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 بسم الله الرحمن الرحیم

 «السلام على معزالالياء و مذل الاعداء»

سلام و درود بر خاتم اوصیا مفخر اولیاا، کوکاب فاروزان آسامان ولایات و تنهاا باقیماناده        

که با قیام خود، آخرین حلقه از حلقات مبارزه حاق و باطال را باه پایاان      خاندان عصمت 

برده و کاخهاى ستم و کنگره هاى بیداد را براى همیشه در هم کوبیده و آنچه غایب بعثات انبیاا   

 .و کوشش اولیا بوده در جامعه تحقق خواهد بخشید

 «السلام على شمس الظلام و بدر التمام»

فروزان امامت که از پس ابر غیبت بر زوایاى قلب شیفتگانش ناور  سلام و درود بر خورشید 

 ،امید مى افشاند و بر مظلومان و مستضعفان نوید رهایى مى دهد و باا طوفاان قیاامش منافقاان    

حیله گران و دغلبازان را از صحنه خارج کرده و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا نماوده و  

 .قوق حقه خود نایل خواهد ساختمظلومان حق از دست دادگان را به ح

 «السلام على صاحب الصمصام و فلاق الهام»

سلام و درود بر بزرگ انقلابى تاریخ بشریت که با انقلاب بى نظیرش بساط ستم و ساتمگرى  

را در جهان برچیده و بر حکومتهاى نظامهاى باطل خاتمه داده و بیادادگران و ساتم پیشاگان را    

ریخ دفن نموده و پرچم عدالت و رحمت را بر بسیط زمین برافراشاته و  براى ابد در زباله دان تا

 .حکومت عدل را جایگزین حکومت جور خواهد نمود

 «السلام على ربيع الانام و نضرة الايام»

سلام و درود بر بهار انسانها و شکوفایى دورانها، یعنى آنکه با ظهورش فجار ناور شاکافته و    

مساوات هماه گیار شاده و نابساامانیها در تماام محورهااى       همه جا نورباران مى شود عدل و 

عقلهاا   ؛جهلها و ستمها رخت خواهد بسات  ؛از میان خواهد رفت... و ،فرهنگى اقتصادى سیاسى

 .و دانشها به کمك خواهد رسید و زندگیها با طراوت و انسانها با صفا خواهند شد

 «السلام على المهدى و الذى وعد الله عزوجل به الامم»
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سلام و درود بر انبیاء و اولیایى که از ظهور و قیام و حکومت جهاانى او نویاد داده و انتظاار    

 .قدوم مبارکش را به رهروانشان توصیه نموده اند

سلام و درود بر رهروان و شیفتگان و دلباختگان او که حتى یك لحظه از لحظات زنادگى از  

ش از هیچ سعى و کوششى دریغ نمى ورزناد و  یاد او غافل نبوده و براى رسیدن به وصال دلربای

 .افتخار زیارت او را با سلطنت بر زمین و زمان مبادله نمى کنند
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 سخنى چند

آن روز فرا خواهد رسید کاه چهاره درخشاان او    ! وعده خدا حق است و تخلف ناپذیر !آرى

را کاه در  نمایان و با اشعه طلائى خود ظلمت غم افازاى شاب را از باین خواهاد بارد و آناان       

جنایاات   ،تاریکى فساد و طغیان از هر گونه تحرك وامانده و گرفتاار طوفاان هولنااك جارایم    

 .امواج خطرناك ظلم و ستم گردیده اند به ساحل نور و عدالت هدایت خواهد کرد

سیطره حکومت و سلطنت او که بر مبناى عدل و صلح واقعى مبتنى است تمام شرق و  !آرى

ذ خواهد گرفت و تمام فاصله ها و مرزهاا را ناابود و هرگوناه اخاتلاف     غرب جهان را زیر نفو

 ،آسایایى و اروپاایى   ،آمریکاایى و آفریقاایى   ،شرقى و غرباى : طبقاتى را محو و تمام انسانها را

سرخ و زرد همه و همه را زیر یك پرچم گرد آورده پیرو یك آیین سااخته و در   ،سفید و سیاه

الا الله و محمد رسول الله و على ولى الله را طنین انداز خواهاد نماود   تمام نقاط عالم بانگ لا اله 

 .قانونى غیر از قانون مقدس اسلام به رسمیت نخواهد شناخت ،و در میان تمام ملل و امم

و ظهور آن منجى بشریت و ذخیره الهى اختصااص باه ماذهب     اعتقاد به حضرت مهدى 

رت ولى عصر و مصالح غیباى را در فضااهاى بارون از حاوزه      شیعه ندارد؛ بلکه اعتقاد به حض

در سرتاسار   اعتقادات و فرهنگ تشیع باید جستجو کرد؛ زیرا اعتقااد باه حضارت مهادى     

لیفها، مسجدها و مدرسه ها میان مشایخ و اساتید حادی   أکتابها و ت ،آفاق زمانى و مکانى اسلام

حدثان مورخان و نساابگان رجاال نویساان و تاراجم     و عالمان گوناگون اهل سنت مفسران و م

 .بصورت مبسوط مطرح است ،نگاران ادیبان و لغویان و عارفان و شاعران

 همه و همه در کتابهاى مختلف خویش باه ذکار احادیا  مرباوط باه حضارت مهادى        

ت قیام و پرداخته و سخنانى بس جالب در شمایل و سیرت فضایل و منقبت علایم ظهور و کیفی

 .چگونگى استقرار و حکومت جهانى او گفته اند
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، ابو جعفار  233متوفاى  (السنن)ترمذى صاحب : بسیارى از علماى بزرگ اهل سنت همانند

، ابان  231متوفااى   ،، قرطبى231متوفاى  ،، بیهقى222متوفاى  (الضعفاء الکبیر)صاحب  ،عقیلى

نیز به صاحت  ... ، و311متوفاى  ،، سیوطى112متوفاى  ،، ابن حجر اسقلانى330کثیر، متوفاى 

 (1) .تصریح نموده اند و یا به متواتر بودن احادی  مهدى 

حنفاى ماالکى و    ،علماى ماذاهب چهارگاناه شاافعى   »:، مى نویسد331متقى هندى متوفاى 

اتفااق نظار دارناد و معتقدناد کاه واجاب اسات تماام          در صحت احادی  مهادى   ،حنبلى

 (2) «.مسلمانان بر این موضوع ایمان بیاورند

بین تمام اهل اسلام در طول تاریخ مشهور است کاه  »:بعضى دیگر مانند ابن خلدون مى گوید

در آخر الزمان مردى از اهل بیت به نام مهدى قیام خواهد نمود و دین اسلام را یارى و عادالت  

وده و بر تمام ممالاك اسالامى مساتولى    را گسترش خواهد داد و تمام مسلمین از آن متابعت نم

 (2)« .خواهد شد

بشاارت آمادن آن    مهدى نام کسى است که رسول اکارم  : و همچنین زبیدى مى نویسد

 (0).جعلنا الله من انصاره .را داده است

 در میان تمام طبقات علما و دانشامندان مشاهور  »:و حافظ شیخ منصور على ناصف مى گوید

ظهور خواهد کرد و تمام ممالك اسالام را تحات سایطره     ،در آینده مردى به نام مهدى :است که

 «.خود در آورده و موجب بسط عدالت و در میان مردم خواهد شد

احادی  مهدى را گروهى از نیکان صاحبه نقال کارده و بزرگاان    »:و سپس اضافه مى کند که

احمد بن حنبل و حااکم نیشاابورى    ،ابویعلى ،طبرانى ،ابن ماجه ،ابن داود، ترمذى: محدثین مانند

 .در تاءلیفات خود آورده اند

و تواتر اخبار مهدى بر همگان روشن است هر کس که کوچکترین آگاهى و ذره اى ایمان و 

 (1)«.اندکى انصاف داشته باشد، نمى تواند این قضیه را انکار نماید
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در قلمرو گسترده فرهنگ اسلامى اهل سانت   پس معلوم است که مسئله حضرت مهدى 

مستقلا یاا ضامنا کتابهاا و مقاالات متعاددى باه        ،نیز به نحو مبسوط، بح  شده و در این زمینه

از محماد بان ادریاس     (الرسااله )رشته تحریر درآمده و در معتبرترین کتابهاى اهل سنت مانناد  

 ،رئایس ماذهب حنابلاه    ،حنبال  احمد بان  (مسند)، 220متوفاى  ،رئیس مذهب شافعیه ،شافعى

از  (صاحیح مسالم  )، 212متوفاى  ،از محمد بن اسماعیل بخارى (صحیح بخارى)، 201متوفاى 

متوفااى   ،از محمد بن یزید بان ماجاه قزویناى    (سنن ابن ماجه)، 221متوفاى  ،مسلم بن حجاج

از محمد بان   (صحیح ترمذى)، 231متوفاى  ،از ابو داود سلیمان بن اشع  (سنن ابى داود)، 231

و علایم ظهور حکومت جهاانى   ویژگیهاى حضرت مهدى ... ، و233عیسى ترمذى متوفاى 

 (2) .مطرح گردیده است ،و استیلاى آن حضرت بر عالم

در میاان تااریخ نگااران نساابگان و پژوهشاگران از       موضوع ولادت حضارت مهادى   

 .مى رودضروریات و مسلمات قطعى تاریخ بشمار 

، نفر محقاق  21نام  (3)« منتخب الاثر»فقیه عالیقدر، حضرت آیت الله صافى در کتاب خویش 

، محقاق تواناا و   122ناام   (1)« مهدى منتظر در نها  البلاغاه  »در کتاب خود  ،گرامى فقیه ایمانى

از علماا و بزرگاان اهال     (3) نفار  121کاوشگر فرزانه و برادر صدیق ما، جناب ثامر عمیدى نام 

و . تصاریح کارده اناد    سنت را آورده اند که در کتابهاى خاود باه ولادت حضارت مهادى     

، نفر را ذکر کرده که در دوران طفولیت و یا قبل از آغااز غیبات   33همچنین محقق یاد شده نام 

 (12).را مشاهده نموده اند ارواحنا فداه کبرى وجود مقدس حضرت ولى عصر
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 مهدى در ميان ساير اديان

عقیده به مهدى و مصلح بزرگ جهانى از حوزه اعتقادات مسلمین نیز فراتار رفتاه    :باید گفت

باه عناوان یاك اصال     ... یهود، مسیحیت و ،بودائى ،هندى ،آیین زرتشتى: و در ادیان قدیم مانند

ه پیروانشاان از  مسلم و قطعى مطرح است و هر یك از انبیا سلف و رهباران ماذهبى گذشاته با    

 ،مصلح غیباى و تشاکیل دهناده حکومات واحاد جهاانى بشاارت داده و باه مظلوماان          ،آمدن

از سپرى شدن فصل چپاولگران باین اللملاى و غاارتگران     ،مستضعفان و بیچارگان ،ستمدیدگان

حرفه اى و ستم پیشگان بى رحم و فرارسیدن فصال شاکوفایى عادالت و پیااده شادن قاانون       

 .راسر گیتى نوید داده اندمقدس الهى در س

 (پاتيكا  )و  (دادتا  ) ،هنادیان  (دياد )و  (شاادكمونى ) ،زرتشتیان (زند)و  (اوستا)در کتاب 

منسوب باه حضارت داود و در فصال     (زبور)در مزامیر  ،برهماییان و در کتاب مقدس بوداییان

ساخن از  ... منسوب به حضارت عیساى و   (انجي )منصوب به حضرت موسى و اسفار  (تورات)

ظهور منجى بشریت و مصلح کل و برهم زننده بساط ظلام و ساتم و تشاکیل دهناده حکومات      

 .واحد جهانى مبتنى بر پایه هاى عدالت نوید داده شده است

از مصلح جهاانى باا تعبیرهااى متناساب باا       ،ملل و اقوام ،مکاتب ،ادیان ،در هر یك از آیین

 .رده و سخن گفته اندفرهنگ خود نام ب

 هر یك به زبانى ساخن حماد تاو گویاد    

  
 بلبل به غزل خوانى و طاوطى باه تراناه    

  
در  (نجاات دهناده بازرگ جهاان    ) (سوشايان  )یا  (سوشيانت)در آیین زرتشت از او به نام 

و در آیاین باودایى    (آواتارا)و در آیین هندى به نام  (مهدى جهان) (ماشيع)میان یهودیان به نام 

و در کتاب شااکمونى از کتاب مقادس     (ويشنو)و در میان برهماییان به نام  (بوداى پنجم)به نام 

آخارین  )و در کتاب مقدس دادتك برهماییان به نام  (فرزند سید خلایق دو جهان)هندیان به نام 

 .تعبیر نموده اند (مهدى ،هادى) (راهنما)و در کتاب پاتیکل به نام ( محمد) (وصى ممتاطا
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 (ارتاور )سااکنان جزایار انگلساتان در انتظاار      (مااكوكراليوي  )اهالى صربستان در انتظار و 

، اقاوام اساکاندیناوى در انتظاار    (كاالويرر  )، یونانیاان در انتظاار   (گرزاسپه)ایرانیان در انتظار 

و اقااوام آمریکاااى لاتااین در انتظااار   (بااو  )اقااوام اروپاااى مرکاازى در انتظااار   ،(اودياا )

 (11).بسر مى برند (كرشنا)و چینیها در انتظار  (كوتزلكوت )

و مصالح واقعاى و تشاکیل دهناده حکومات       مسئله اعتقاد به حضرت مهادى   ،بنابراین

یك اصل قطعى و مسلم و پذیرفته شده میان پیروان تمام ادیاان و ماذاهب و ملال     ،واحد جهانى

 .بوده است



22 

 

 درود بر منتظران  ورشيد جهان افروز

مصالح  )ود بیکران به منتظرانى که به نوید غیر قابل تغییار انبیاا و اولیاا، مبناى بار آمادن       در

 .امید دوخته اند (جهانى

در بلناداى   (خورشید جهان افروز موعود امم)به منتظرانى که براى طلوع فجر حماسه آفرین 

 .به انتظار نشسته اند ،قله هاى بیدارى

لحظاه   ،داد و ظلمت بیداد، در انتظار سپیده ناور عادالت  به منتظرانى که در تاریکى هاى استب

 .شمارى مى کنند

 ،براى وزیدن نسایم حیاات بخاش آزادى    ،به منتظرانى که در زیر فشار هواى کشنده اختناق

 .دل خوش کرده اند

قلبهاى خود را باه فرارسایدن روز    ،به منتظرانى که در تیرگیهاى چپاول غارتگران بین المللى

 .رهایى و پایان استعمار و استثمار، بشارت داده اند

همانند فولاد، مقاومات نماوده و    ،به منتظرانى که در برابر سیل خروشان فساد و بى بندبارى

 .خم به ابرو نمى آورند



21 

 

 انتظار در آيينه روايات

ماورد عنایات اماماان ناور      (انتظاار )کمتار موضاوعى همانناد     ،در آیینه روایات و احادیا  

 .قرار گرفته است 

 :گاهى از آن بعنوان بهترین عبادت و نیایش حق تعبیر گردیده

 :فرمودند رسول اکرم 

 (12).«انتظار الفرج ،افضل العبادة»

بت با رسول اکارم  و مصاح و گاهى انتظار همسنگ حضور در خیمه حضرت ولى عصر 

 :قلمداد مى شود 

 :فرمودند امام صادق 

ثم سكت هنيئة ثمم  ،من مات منكم و هو منتظر الهذا الامر كمن هو مع القائم فى فسطاطه»
 (13).« هو كمن كان مع رسول الله :قال

 :در خون خویش در راه خدا معرفى شدهو گاهى انتظار به منزله غلطیدن 

 :فرمودند حضرت على 

 (11)« .المنتظر لامرنا كالمتشحط بدمه فى سبيل الله...»

 :قرار گرفته و گاهى آن هموزن شهادت در رکاب رسول اکرم 

 :فرمودند امام صادق 

 (13)«  كمن استشهد مع رسول الله ...من مات منكم منتظر لهذا الامر»



22 

 

 منتظران حقيقى

انتظار را، خودسازى خویش در مقابال هواهاا و خواهشاهاى     :منتظران حقیقى کسانى اند که

 .نفسانى مى دانند

منتظرانى که انتظار را، بسی  همگانى براى نهضت جهانى انقلابى بزرگ تاریخ بشریت تفسایر  

 .مى کنند

آنان که انتظار را، مهیا شدن جهت مبارزه باا جبااران و خونخاواران در زیار پارچم بازرگ       

 .پرچمدار عدالت مى دانند

 .نمى دانند ،آنان که انتظار را جز تواضع در برابر حق و خروش در برابر باطل

 .منتظرانى که انتظار را جز تسلیم در مقابل عدل و خروش در مقابل بیداد، نمى دانند

بر علیه مشرکان چپاولگر و شمشیر هماواره   ن که انتظار را جز فریاد جاودانه محمدآنا

 بر فرق منافقان غارتگر و خون همیشه جوشان حماساه آفارین حساین     افراشته على 

 .تفسیر نمى کنند ،در بستر تاریخ



22 

 

 تفسير انتظار

کاه باراى اولاین باار، پارچم       (بنیانگذار حکومت جهاانى اسالامى  )چشم به راه  ،انتظار یعنى

 .پرافتخار اسلام را در سراسر شرق و غرب عالم به اهتزاز در مى آورد

 (22)«  حتى لا يبقى الا دين محمد... يفتح الله له شرق الارض و غربها»

المللى خاتماه داده و اخاتلاف باین ماذاهب و ادیاان را      و به دوران کفر جهانى و شرك بین 

 .پایان مى بخشد

 (21)« .ليرفع عن الملل و الاديان الاختلاف»

 :و بساط طرفداران دروغین مذهب و مکتب الهى را در هم مى پیچد

 (22)« .يرفع الله المذاهب من الارض فلا يبقى الاالدين الخالص»

 :اسر عالم طنین انداز خواهد نمودو بانگ رساى توحید و نبوت را در سر

 (22)« لا يبقى قرية الا نودى فيها بشهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله بكرة و عشيا»

انقلابى بازرگ تااریخ   )و  (مصلح کل و مؤ سس حکومت عدل الهى)چشم به راه  :انتظار یعنى

جهان برچیده و حکومت عادل و داد   بساط ستم و بیداد را در ،که با انقلاب بى نظیرش (بشریت

را جایگزین آن کرده و سراسر گیتى را از عدل و داد پر خواهد نماود آن چناان کاه از ظلام و     

اگار چاه باا ساینه خیاز رفاتن از روى        ،با جان و دل ،و تمام تشنگان عدالت ؛بیداد مملو گشته

 :برفها، بسوى او خواهند شتافت

 (20)« .جورا فمن ادراك منكم فلياءتهم ولو حبوا على الثلجفيملاها قسطا و عدلا كما ملاوها »

نورباران شادن سراسار    ،چشم به راه طلوع سپیده امید، شکافتن فجر نور عدالت :انتظار یعنى

گیتى و همه گیر شدن عدل و مساوات در تمام محورها آنچناان کاه پرنادگان در آشایانه هااى      

 :ون دریاها اظهار شادمانى کنندخود ابراز خوشحالى نموده و ماهیان در اندر

 (21).«فعند ذلك يفرح الطيور فى او كارها و الحيتان فى بحارها»
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چشم به راه خورشید فروزان امامات کاه باا درخشایدن او، دوران ظلمات غام        :انتظار یعنى

ایاام دادخاواهى مظلوماان     ،افزاى ظلم و بیداد پایان پذیرفته و کاخ ستم و ستمگرى ویران گشته

زیار   ،و بیچارگان فرا رسیده و از ستمدیدگان آنچنان رفع ستم خواهد نمود که اگر ساتمدیده اى 

 :دندان ستم پیشه اى باشد آن را باز ستاند و به صاحبش برگرداند

 (22)« .رد المهدى المظالم حتى ولو كان تحت ضرس انسان شى ء انتزعه حتى يرده يبلغ»

 ،ى چشم به راه چشمه سار عدالت و جلوه گاه ولایت که با حاکمیات مطلاق عادل   انتظار یعن

ظلم و بیداد براى همیشه از تاریخ بشر محو شده و عدل و داد آنچناان باال و پارش را بار سار      

ساکنان زمین مى گسترد که نسلهاى آینده جز عدل چیزى نماى شناساند و باه غیار از داد، باه      

 :چیزى عمل نمى کنند

 (23)« .لد قوم لا يعرفون الا العدل و لا يعملون الا بهحتى يو»

چشم به راه بنیانگذار حکومت عدل و داد و برهم زننده بساط ظلام و بیاداد کاه     :انتظار یعنى

در سایه شمشیر عدالت او تمامى ستمگران جنایتکار و منکران طغیانگر و دشامنان تجااوزگر و   

 :شد مخالفان عنادگر، از صفحه گیتى محو خواهد

« .فلا يبقى على وجه الارض جبار قاسط ولا جاحد غامط ولا شانى مبغض و لا معاند كاشح»
(21) 

 :و در عرصه زمین نشانى از ظلم اثرى از بدعت به چشم نخواهد خورد

 (23) «.حتى لا يرى اثر من الظلم»

ا و ابر عدالت و دادگرى سایه خود را بر روى ساکنان کاره خااکى ماى گساترد کاه کساى ر      

 :جرئت تجاوز و ستم به حریم دیگرى نخواهد بود

 (22)« و وضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم احد احدا...»

چشم به راه سمبل فضیلت و الگوى کرامت که ثروت خدادادى را به رایگاان در   :انتظار یعنى

اختیار همگان قرار داده بر مسئولین کشورى و لشکرى بسایار ساختگیر و باه بینوایاان بسایار      

 :مهربان است
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 (21)« .رحيم بالمساكين ،المهدى سمح بالمال شديد على العمال»

تحاول بازرگ جهاانى کاه فقار و نیازمنادى را باراى        چشم به راه پدید آورنده  :انتظار یعنى

همیشه از جوامع بشرى ریشه کن کرده همگان را در سایه فضل و رحمت الهى بى نیااز خواهاد   

 :کسى را نمى یابند که هدایا و زکات خود را به وى بپردازند ،نمود آنچنانکه مردم

ذلك استغناء بما عندالناس  يطلب الرجل من يصله بماله و ياءخد زكاته فلا يجد احدا تاءخذ»
 (22)« .من فضله



22 

 

 منتظران الهام گير

ساایه افکناده و حقاوق     ،در عصرى که ابر سیاه ستم و بیداد، بر سر مظلوماان و مستضاعفان  

بیچارگان بوسیله مدعیان دروغین حقوق بشر، مورد تجاوز قرار گرفته و انساانیت انساانها بناام    

ده و با نهضتهاى رهایى بخش اسالامى کاه ماانع بیادادگرى     به استهزا گرفته ش ،خدمت به انسان

مبارزه نموده و رهروان آزاده مکتب انسان ساز اسلامى را به خاك و خون مى کشاند   ،آنان بوده

 :منتظران معتقدند که باید... و

بتهاى ابرقدرت شرق و غارب را در هام کوبیاد و بتخاناه هااى       ،با الهام از ابراهیم بت شکن

 .المللى آنان را ویران ساختجاسوسى بین 

با ستم پیشگان و ستمگران به مباارزه برخاساته و    ،با الهام از مبارزه بى امان حضرت موسى

با سردمداران بیدادگر شرق و غرب به ستیز پرداخت و آنان را باه سازاى اعماال ننگاین خاود      

 .رساند

کشتى نجات اهل بیات  مظلومان و مستضعفان را در  ،با الهام از کوشش بى دریغ حضرت نوح

فرا خوانده و آنان را از غرق شدن در گرداب طوفان ساهمگین فسااد و    عصمت و طهارت 

نجات داده و نفرین همیشاه جاویاد خاود را باه هساتى زور       ،بى بندبارى و طغیان و بیدادگرى

 .داران قلدر، و زر اندوزان بى قید و شرط، نثار نمود

آغوش گرم و پرمهر خاود را   با الهام از نبى رحمت و ناجى امت حضرت رسول اکرم 

جهت نوازش معتقدان به حاکمیت الله گشوده و تمام توان و قدرت خود را براى در هام کوبیادن   

 .بساط ستم و جنایت مهیا ساخت

را بر فرق یهودیان دوران و منافقان  فریاد کوبنده خود ،با الهام از مکتب سرخین تشیع علوى

 .زمان وارد نموده و به هستى نکبت بار آنان خاتمه داد



23 

پرده از روى جنایت پیشگان عصر برداشت و مادعیان   ،با الهام از بردبارى و پایدارى حسنى

 .دروغین صلح جهانى را رسوا نموده و خائنان به شرافت انسانیت را مفتضح ساخت

آزادگان و آموزگار آزادگى و آفریننده بزرگ حماسه آزادى دانشگاه بازرگ  با الهام از سرور 

سیس نموده و در هر زمان عاشاورا آفریاد و هماه جاا را باه کاربلا مبادل        أآزادى و آزادگى ت

ساخت و حقیقت غلبه خون بر شمشیر را براى جهانیان اثباات نماود و سارکردگان اساتثمار و     

ى و آزادگى را در سیلاب خونین غرق کرده و باراى همیشاه   استعمار بین المللى و دشمنان آزاد

 .نام آنان را از قاموس هستى حذف نمود
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 اى بهار آزادى

اینك گرفتاران امواج پارتلاطم دریااى فسااد و ظلام و طغیاان در انتظاار        !اى کشتى نجات

 .ظهورت لحظه شمارى مى کنند

ن استبداد، با انتظار روز رهایى از قیاد  اینك اسیران زنجیر استعمار و گرفتارا! اى روزنه امید

دل خوش کرده و شبهاى ظلمانى و تاریك بیداد را به امید نور عدالت تاو، ساپرى    ،اسارت ظلم

 .مى کنند

اینك تشانه کاماان علام و داناش در انتظاار جرعاه اى از        !اى چشمه سار جوشان فضیلت

 .اقیانوس بیکران علم تو صف کشیده اند

ك مظلومان و بیچارگان و ستمدیدگان چشمان خسته خود را باه قطارات   این !اى بهار آزادى

 .بارش ابر عدالت تو دوخته اند

 .اى مایه امید، اى آرزوى دل اولیا، اى آنکه شبهاى تار انبیا به امید ظهورت رقم خورده

 !فروکش ،اى آنکه خشم پرخروش ملکوتیان به یاد انتقامت

 !را تو مایه تسکین و اى آنکه قلب پر خون على 

 !را تو مرحم اى آنکه پهلوان شکسته زهراى اطهر 

 !را تو درمان اى آنکه قلب شکسته حسن 

 !اى آنکه خون پاك شهیدان را تو منتقم

 !اى آنکه بازوان به زنجیر کشیده اسیران را تو نوازش

 .زند تا شکوفه هاى بهارى به روى زیباى تو لبخند! بیا

 .تا لاله هاى پرشور گلستان به یاد تو تبسم کند! بیا

 .که سبزه زاران به خاطر جمال زیباى تو با طراوت شود! بیا

 .که غنچه ها به یاد تو شکوفا گردد! بیا
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 .که بلبلان براى تو نغمه سر دهند! بیا

 .که کاخ بیدادگران به دست تو ویران شود! بیا

 .به شمشیر انتقام تو کیفر شوند ،که ستم پیشگان! بیا

 .که پرچم پرافتخار توحید به دست تواناى تو در سراسر گیتى به اهتزاز در آید! بیا

 .سایه افکند ،که عدالت در لواى حکومت تو، بر روى ساکنان این کره خاکى! بیا

 !اى آنکه از موسى برتر

و چشام خیاره ساران عاالم را     بیا که ید بیضاى قدرت الهى را از آستین ملکوتیت بارون آر  

 .خیره ساز

که با نمایان کردن اژدهاى قهر خداوندى تمام جادوى جادوگران قارن را باطال سااز و    ! بیا

 .مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کن

همه ساتم پیشاگان را در شاعله     ،که با فرو ریختن آتش خشم الهى بر سر ابر جنایتکاران! بیا

و خاکساتر آناان را بار بااد ده تاا مظلوماان و بیچارگاان و         هاى غضب خداوندى را بساوزان 

 .نفس راحتى کشند ،ستمدیدگان

که با غرق کردن قافله هاى بیدادگرى و استبدادگران در دریاى طوفانى ساطوت و انتقاام   ! بیا

 .مسرور و خندان گردد ،پروردگارى حزب حق و لشگر عدل

 .چرخش کنندکه شیفتگانت پروانه وار به طرف شمع وجودت ! بیا

 شاد و چشامان زهارا    خوشحال و دل على  که با آمدنت قلب رسول الله ! بیا

 .روشن شود

 :این مقدمه را با زمزمه دعاى فرج به پایان مى بریم

ونا و قلة عددنا و اللهم انا نشكوا اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبة امامنا و كثرة عد»
 «شدة الفتن بنا

 !خدایا
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از  ،از کثرت و بسیارى دشامنان  ،از غیبت و پنهانى امامان ،از فقدان و از دست دادن پیغمبران

 .شکوه و شکایت نزد تو مى آوریم ،از رو آوردن فتنه ها بسویمان کمى و اندکى تعداد نفراتمان

 !زهراى اطهر اى امید قلب! اى میوه دل حیدر! اى زاده پیغمبر

تو، آن یوسف عزیز را بادون اینکاه حتاى     ،غافلانه و جاهلانه ،ما غفلت کردیم متوجه نشدیم

ثمن بخسى نصیبمان شود، از دست دادیم و اینك در هجران تو، کنعان زندگى ما در خشکساالى  

دست تمنا بسوى تو گشوده و عرضاه   ،با شرمندگى ،سوزان فرو رفته و زندگى بر ما سخت شده

 :ى داریمم

العزيز مسنا و اهلنا الضر و جئنا بيضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله  ايها يا»
 «.يجزى المتصدقين

 !اى مظهر رحمت بیکران !اى قلب عالم امکان !اى فاتح بزرگ جهان

فریااد ماى    ،اینك با قلبى پر از سوز و سینه اى مملو از گداز و چشامانى سارازیر از اشاك   

 :یمنه

اگر دلباختگاان یوساف باا دیادن      !اى گرامى تر از یوسف یعقوب !اى عزیزتر از هر عزیزى

روى دل آراى او، انگشت بریدند، شیفتگان تو بدون دیدن جمال زیبایت از جان و تان گذشاتند   

و در آتش فراقت پروانه وار سوختند، شاید که بر قلبهاى سوخته آنان آب وصاال ریازى و باا    

 .م ظلمانى هجران آنان را به روز روشن مبدل سازىصبح ظهورت شا

قاائم   (احماد مساجد جاامعى   )جناب آقاى  ،و در پایان از برادر بسیار گرامى و فاضل فرزانه

 ،مقام محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى و معاونت فرهنگى و پژوهشى که در راستاى ترجمه

 ،ل داشتند، کماال تشاکر را ماى نماایم    مساعدت خالصانه خود را مبذو ،تحقیق و نشر این کتاب

باشد که این عنایت و سایر خدمات گرانقدر و تلاش بى وقفه او در نشر آثار و فرهنگ قارآن و  

عجال الله تعاالى    دارند مورد پذیرش حضرت بقیة الله الاعظام  اهل بیت عصمت و طهارت 

 .فرجه الشریف قرار گیرد ان شاء الله
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مشااور اجرایاى    (حمیادى )رى هاى بى دریغ برادر ارجمند جناب آقااى  و همچنین از همکا

 .معاونت فرهنگى و پژوهشى کمال سپاسگزارى بعمل مى آید

 موسسه تحقيقاتى حضرت ولى عصر 

 سيد محمد حسينى
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 ؟كيست امام مهدى 

سخن از یك موضوع عقیادتى و ماذهبى بسایار حسااس و مهماى       سخن از امام مهدى 

است که رابطه تنگاتنگ و گسست ناپذیرى با اسلام و مسلمانان دارد، چرا کاه وجاود گرانمایاه    

او یك واقعیت اسلامى و از مهم ترین مسایل دیناى و از اسااس مکتاب و ایماان باه ارزشاهاى       

 .معنوى است

رخى از نویسندگان منحرف پنداشته اناد، بحا  از   آنگونه که ب ،بح  از شخصیت آن حضرت

افسانه اى نیست که شیعه آن را به منظور آرامش بخشیدن به روان ناآرام خویش که در رهگاذر  

ساخته باشد و بخاطر مرهم نهادن بار قلاب    قرون و اعصار تحت فشار ظلم و استبداد بوده است

 .نان باریده است سرهم کرده باشدزخم خورده اى که باران مصایب در مسیر زمان بر سر آ

آنگونه که برخى فیلسوف نماها گفته اناد اندیشاه اى نیسات کاه باه       بح  از امام مهدى 

منظور تخفیف دردها و آراماش بخشایدن باه رنا  و فشاارى باشاد کاه از رهگاذر حاکمیات          

 .اشدزمامداران بیدادگر قرون و اعصار در برخى اذهان و افکار جایگزین شده ب

و نیز آنگونه که برخى عناصر نادان مدعى دانش و فرهنگ تصور کرده اند، حرافه اى نیسات  

که آن را، داستان سرایان ساخته و پرداخته و به اسلام چسبانده باشاند و نیاز بازیچاه تااریخى     

نیست تا اسباب تمسخر دشمنان بداندیش و دلقك و یاوه گو باشد؛ بلکه یاك واقعیات اسالامى    

در خور اهمیت بخشیدن بسیار و ژرف نگارى فاراوان ارزیاابى و روشانگرى اساساى       است که

 .است

بح  مهم و اصیلى است که قرآن نویادگر آن   ،مساءله تداوم حیات اسلام و شکوه قرآن است

اماماان ناور    ،است و پیامبر در موقعیتهاا و مناسابتهاى گونااگون از آن ساخن باه میاان آورده      

ارت آن را نه تنها به شیعیان خود که به تمامى مسلمانان قرون و اعصار داده اناد  نوید و بش 
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محدثان و مورخان نام آور، در رهگذر قرون و اعصار، کتابهاى مفصال و   ،مفسران ،و دانشمندان

 .مستقلى پیرامون آن نوشته اند

خود بى نظیار   موضوع امام مهدى یك موضوع استراتژیك و بسیار مهم و در نوع ،با این بیان

 .برخوردار است ،است و از امتیازات بسیار ویژه اى

فراوان برخاورد افکاار و    ،مساءله اى است که پیرامون آن بسیار گفتگو شده و در آستانه آن

از ایان رو، گروهاى بادان ایماان آورده و      ،اندیشه ها صورت گرفته و قلم فرساییها شاده اسات  

 .ن را به باد استهزاء گرفته اندگروهى دچار حیرت گشته و برخى دیگرا

از شخصیتهایى نیست که گذشت زمان او را در کام خود فارو بارد و تااریخ     امام مهدى 

 .او نداى رساى میلیونهاا انساان و معشاوق دل عصارها و نسلهاسات     . آن را به فراموشى سپارد

 .چشم امتها به او دوخته شده و نقطه امید جامعه هاست

ساال پایش از نگاارش ایان      1102شخصیت برجسته اى است که درسات    امام مهدى

بر روى این سیاره خاکى زندگى ماى کناد و    ،کتاب دیده به جهان گشوده و هم اکنون زنده است

بسان دیگر انسانها، غذا مى خورد و آب ماى نوشاد و خاداى خاویش را عاشاقانه و خالصاانه       

 .ت فرمان ظهور خویش استعبادت مى کند و در انتظار دریاف

مردم او را مى بینناد و نماى شناساند و او نیاز خویشاتن را       .آن گرامى از دیدگان نهان است

 .معرفى نمى کند و در هر نقطه اى از جهان که اراده کند، حضور مى یابد

. شاهرها و کشاورها احاطاه دارد    ،تسلط و اشراف دارد و به همه بندگان ،او بر سراسر جهان

به اذن خدا هر رخدادى در سراسر جهان رخ دهد مى داند و روزى که نزد خدا مشاخ  اسات   

از پس پرده غیبت ظاهر مى گاردد و علائام و نشاانه هااى قطعاى پایش از        ،و براى ما نامعلوم

 .ظهور او پدیدار مى گردد

از آسمان فرود آمده و باه امامات    پس از ظهور، بر سراسر گیتى حکم مى راند و مسیح 

 .او نماز مى خواند
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در برابرش خاضع مى گردند و مذاهب و ادیان سارفرود   ،همه دولتها و ملتها در سراسر جهان

 .مى آورند

 ...آورد، با خود مى آورد و پیاده مى کند اسلام راستینى را که نیاى گرانقدرش محمد

 .برخى سرفصلها پیرامون شخصیت آن گرامى و بسان فهرستى براى این کتاب استاینها 
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 نام و نسب بلند آوازه او

 :پدران و نیاکان سرفراز

 .شهرت دارد  (مهدى)و به  (محمد)نام بلند آوازه آن گرانمایه 

 او فرزند حضرت امام حسن عسکرى 

 فرزند امام هادى 

 فرزند امام جواد 

 فرزند امام رضا 

 فرزند امام کاظم 

 فرزند امام صادق 

 فرزند امام باقر 

 فرزند امام سجاد 

 فرزند امام حسین 

 فرزند امام على 

 .پیامبر گرامى استو فرزند دلبند فاطمه دخت گرانمایه 

 :و سخن فرزدق چقدر در اینجا زیباست که مى گوید

باه هنگاامى کاه انجمنهاا ماا را گارد       ! (جریر)پدران گرانقدر من هستند، شما نیز اى  ،اینان)

 (.بدان انجمنها بیاور ،آوردند، شخصیتهایى به عظمت پدران من

انبوه روایاات نیاز کاه از     ،ىاین نسب والاى آن حضرت است که علاوه بر اسناد تاریخ !آرى

 .در چشم انداز حقجویان قرار مى دهد ،این واقعیت را به صراحت ،نظرتان خواهد گذشت
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 مادر گرامى او

، (صایقل )اسات و او را   (نرجس)نیك بخت پرشکوه و گرانقدرى بنام  ،بانوى بزرگ ،مادرش

 .نیز، نامیده اند (سوسن)و  (ریحانه)

نه تعادد شخصایت را ماى طلباد و ناه       ،دد نام و اختلاف در اسملازم به یادآورى است که تع

 .اختلاف در مورد صاحب آن را

نیز بخاطر مناسبتها و دلایل متعدد نامهاى گوناگونى داشات   دخت گرانقدر پیامبر فاطمه 

خاى  آورده ایم و در این کتاب نیاز بر  (فاطمه از ولادت تا شهادت)که برخى از آنها را در کتاب 

 .را نیز خواهیم آورد (نرجس)از نامهاى مادر گرامى حضرت مهدى 
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 دست  يانت و تحريف در بر ى روايات

ساخن ماى گویاد، مراجعاه کناد باه        هر پژوهشگرى به روایاتى که از نسب امام عصار  

م حسان  بى هیچ تردیدى فرزند گرامى حضرت اماا  روشنى در خواهد یافت که امام مهدى 

با این وصف شما در برخى از کتابهاى اهل سنت به روایتى بر ماى خوریاد    .است عسکرى 

که دست تحریف و تزویر بسوى آن دراز شده و خیانتکارانه بخاطر زشات و باى اعتباار جلاوه     

دادن روایت و منحرف ساختن آن از هدف اصلى خویش که بیاان شخصایت و نساب حضارت     

ارزش و  ،یك واژه بیگانه بر آن افزوده است و به همین جهت هم این روایات  ،است مهدى 

 .اصالت حقیقى خویش را از دست داده است

از نظر سند و متن نیز ضعیف است و نزد پژوهشگران فاقد  ،روایت مورد اشاره ،علاوه بر این

اما شگفت اینجاست که برخى از بداندیشان صادها روایات صاحیح و اصایل و     . ارزش و اعتبار

معتبر را در این مورد رها ساخته و به همین روایت فاقد ارزش و اعتبار چسبیده اناد، چارا کاه    

 .ن استپاسخگوى تمایلات و خواسته هاى دل بیمار آنا

 :آن روایت این است

 :انه قال عن النبى  ،عن زر، عن عبدالله ،عن عاصم ،عن ابى داود، عن زائدة

من اهل : حتى يبعث الله رجلا منى او ،لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم»
ء الارض قسطا و عدلا، كمما ملئمت ملمما و يملا (و اسم ابيه اسم ابى)بيتى يواطى ء اسمه اسمى 

 .«جورا
این روایت با چیزى که دست تحریف و خیانت بدان افزوده است از دیگر انبوه روایاات کاه   

 .از نظر سند متن متفاوت است ،آمده است پیرامون حضرت مهدى 

روایات شاده    (هزائاد )بدان جهت فاقد ارزش است که روایت بوسیله فردى بنام : از نظر سند

 :است و او فردى است که دانشمندان علم رجال در بیوگرافى اش تصریح کرده اند که
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 (22) «انه یزید فى الاحادی »

 .او در روایات مى افزود و امانت در نقل را رعایت نمى کرد :یعنى

از راههاى فاراوان دیگارى    (زر)بدان دلیل فاقد ارزش است که این روایت از  :اما از نظر متن

 (20).جمله و اسم ابیه اسم ابى وجود ندارد ،روایت شده است و در هیچ کدام از آن

اسات کاه    (زائاده )ساخته و پرداخته فردى بناام   ،و این نشانگر آن است که این جمله اضافى

ویش ماى  پژوهشگران اهل سنت نیز این واقعیت را دریافته اند از جمله یکى از آنان در کتاب خ

 :نویسد

 (مى باشد (و اسم ابیه اسم ابى)در این مورد، فاقد جمله  همه روایات رسیده از پیامبر)

 :مى آورد و پس از آن مى گوید (زائده)آنگاه روایت مورد بح  را از 

 (.اما آن جمله را ذکر نکرده است ،ترمذى این روایت را نقل نموده است)

ه روایات حافظان و افراد مورد اعتماد که روایات را آورده اناد، تنهاا ایان عباارت      و در انبو

 (21).مى باشد (اسمه اسمى) :است

علاوه بر آنچه آمد، در همه روایات رسیده از پیامبر در ماورد شخصایت والاى اماام مهادى     

اتفااق نظار    ،ر این مطلاب وجود ندارد و مسلمانان نیز ب (و اسم ابیه اسم ابى)عبارت کوتاه  ،

 .است دارند که آن حضرت فرزند حضرت حسن عسکرى 

فاقاد ارزش و اعتباار اسات و از دیادگاه علماا و       (زائاده )روایت تحریف شاده   ،با این بیان

مردود؛ چرا که با انبوه روایات صحیح و معتبر، ناسازگار است و نیز بادان دلیال کاه     ،دانشمندان

عنصرى شناخته شده است که با روایات بازى مى کرد و طباق هواهاا و خواساته هااى      (زائده)

 .در آنها دستکارى مى نمود ،خویش
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 ؟چرا تحريف

به منظور تقارب باه قطبهااى قادرت و در طماع بدسات آوردن        ،بازرگانان و دلالان حدی 

آنهاا را باه    ثروت و تقویت جبهه باطال و بیاداد، روایااتى جهات دار از خاود ماى سااختند و       

پسات و شاغل    ،ساختن روایت دروغ ،نسبت مى دادند، چرا که در برخى روزگاران پیامبر

سامرة  )، (اباوهریره )مهم و تجارتى پر سود بود که جعل کنندگان حدی  و دروغ پردازانى نظیار  

دگى ماى کردناد و باه    و دوستان و همکاران آنان بدان وسایله زنا   (مغیرة بن شعبه)، (بن جندب

از  (زائاده )جنااب   ،آلاف و الوف و هواهاى دل خویش مى رسیدند و راوى روایت مورد بحا  

 .این قماش است و دلیل بازى با این روایت نیز روشن است

 ...هدف

به روایت ماورد بحا  چاه باوده اسات و       (و اسم ابیه اسم ابى)هدف از افزودن جمله کوتاه 

 ؟شته استچه منظورى دا ،دست تحریف

 پاسخ

 :یکى از این دو مى تواند باشد ،سؤالپاسخ این 

و ناام پادرش    (محماد )ناامش   ،باوده اسات کاه    (مهدى عباسى)هدف از این کار، تاءیید  .1

 .(مهدى)است و لقبش  (عبدالله)

 (22)(نفس زکیاه )بوده است که لقبش  (محمد بن عبدالله بن حسن)ممکن است هدف تاءیید  .2

بود و بر ضد نظام ستمکار و پرفریب عباسى قیام کرد، همانگوناه کاه علاماه معاصار آیات الله      

 .بدان تصریح کرده است (23)صافى نیز در کتاب خویش 

فاقد صحت و اعتباار اسات و    ،از دیدگاه دانشمندان حدی  (زائده)روایت  :کوتاه سخن اینکه

 .کار نادرست دیگرى است در نهایت ضعف و تزلزل و توجیه حرف نادرست نیز،
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 نامهاى حضرت مهدى

حضرت مهدى نامهاى متعددى دارد که به مناسبتهاى مختلف بدان نامها خوانده شاده اسات و   

 ،این از شئون شخصیتهاى بزرگ است که بخاطر صفات و ویژگیها و ابعاد گوناگون شخصیتشاان 

 .نامشان نیز متعدد مى گردد

 ،نامهاى متعاددى اسات   جیل براى پیامبر گرامى اسلام در قرآن شریف و ان :براى نمونه

و  (فارقليطاا )و در انجیال نیاز    (نايير )، (بشاير )، (يا  )، (طاه )، (احمد)، (محمد) :نامهایى چون

 .به زبان سریانى و یونانى (بركلوطوس)

، (علاى ) :نیز نامهاى متعاددى دارد از آن جملاه    امیرمؤمنان ،و نیز قهرمان جاودانه اسلام

 .به لغت سریانى و نامهایى دیگر (ايليا)و  (مرتضى)، (حيدر)

، (مراركاه )، (بتول)، (فاطمه) :نیز نامهاى متعددى دارد از آن جمله و بانوى بانوان فاطمه 

 ...و (صديقه)، (طاهره)، (محدثه)

روایات بسیارى از پیامبر گرامى و اماماان   ،و نام بلند آوازه اش در مورد حضرت مهدى 

، (حجات )، (مهادى )آمده است که در آنها از آن اصلاحگر بزرگ عصرها و نسالها باه    نور 

تعبیر شاده اسات   ... و (الامام الثانى عشر)، (سيد)، (صاحب الامر)، ( لف صالح)، (منتظر)، (قائم)

 .(ابوالقاسم)و بارها تصریح شده است که نام آن حضرت نام پیامبر است و کنیه اش 

 :که ما با ترسیم برخى از روایات به برخى از نامهاى مقدس آن حضرت اشاره مى کنیم

 مهدى .1

ناام مهادى   : )است که فرمودآورده  و او نیز از پیامبر گرامى  (ابى سعید خدرى)از  -1

 (.نام من است

 «اسمى ،اسم المهدى»

 .است (محمد)نام مهدى : فرمود  مؤمنانامیرال -2
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 (21)« محمد ،اسم المهدى»

نامیده شد، چرا که خداوند او را به امور نهاائى کاه هایچ کاس از آنهاا       (مهدى) ،و آن گرامى

 :آگاهى ندارد هدایت و ارشاد مى نماید، روایت این است

 :فرمود امام باقر 

من اطاعه فقمد اطماا الله و ممن  ،قسم بالسوية و عدل فى الرعيه ،اذا قام مهدينا اهل البيت»
 «.المهدى الانه يهدى الى امر خفى عصاه فقد عصى الله و انما سمى

هنگامى که مهدى ما خاندان پیامبر، بپاخیزد ثروتها را بطور برابر تقسیم ماى کناد و در    :یعنى

هر کس او را فرمان برد خدا را فرمان بارده اسات و   . جامعه به عدالت و دادگرى رفتار مى کند

او مهدى نامیده شد چرا که به اماور و  هر کس او را نافرمانى کند، خدا را نافرمانى کرده است و 

 (23) .شئون نهائى هدایت مى گردد

 قائم .2

نامیده شده است چرا که به بزرگترین قیام اصلاحگرانه تاریخ بشار دسات    (قائم)آن حضرت 

او براى حق خال  که ذره اى باطل در آن راه نمى یاباد قیاام ماى کناد و باه حاق و       . مى زند

. ن چیزى است که قیام شکوهمند او را از دیگر قیامها ممتاز مى ساازد و ای. عدالت بپا مى خیزد

چرا که تاریخ بشر، قیامها و نهضتهایى را براى برخى شخصایتها ثبات کارده اسات اماا قیاام و       

اماا اماام    ،براساس حق و راه مستقیم نباوده اسات   ،نهضت و انقلاب آنان در هدف ها و وسایل

 .  و عدالت راستین و ناب بپامى خیزد و بسبر اساس حق خال مهدى 

 :این روایت را بنگرید

 :مى گوید (ابو حمزه ثمالى)

 ؟الستم کلکم قائمین بالحق !یابن رسول الله :لت الباقر أس

 بلى :قالى

 فلم سمى القائم قائما؟ :قلت
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ثمم .. .بمالبءء و النحيمبضجت المكلائكه الى الله عزوجل   لما قتل جدى الحسين» :قال
فماذا  ،فسرمت الملائكمة بمذلك ،للملائكة  كشف الله عزوجل عن الائمة من ولد الحسين

 (02).«بذلك القائم انتقم منهم :فقال عزوجل ،احدهم قائم يصلى

 (آیا همه شما قیام کننده به حق نیستید؟! اى پسر پیامبر) :پرسیدم از امام باقر 

 (!چرا: )مودفر

 (پس چرا آن حضرت قائم نامیده شد؟) :گفتم

به شهادت رسید فرشتگان به بارگاه خدا نالاه   هنگامى که نیاى گرانقدرم حسین : )فرمود

را به آنهاا نمایاناد و باا دیادن      از نسل پاك حسین  ،خداوند امامان نهگانه... و شیون کردند

که یکى از آنها به نماز ایستاده است و خدا با نشان دادن او باه فرشاتگان   آنان شادمان گردیدند 

 (انتقام خواهم گرفت از قاتلان حسین  (قائم)من بوسیله این : فرمود

 :نیز فرمود و امام صادق 

 (01)« لقيامه بالحق (القائم)سمى »

نامیده شد چرا که قیام شکوهمند او به حق و عادالت اسات    (قائم) یعنى حضرت مهدى 

 .و هدفها و شیوه ها و وسایل او در راه رسیدن به هدف نیز همه و همه بر اساس حق است

 منتظر .3

چرا که مردم همواره ظهور و قیام او را انتظاار ماى    ،آن حضرت با این نام خوانده شده است

 .برند تا با قیام خویش این سیاره خاکى را از ظلم و بیداد پاك سازد

 :پرسیدند از امام جواد 

 ؟القائم :و لم سمى !یابن رسول الله

 .لانه یقوم بعد موت ذکره و ارتداد اکثر القائلین بامامته :قال

 المنتظر؟ :ىو لم سم :فقیل له

لان له غيبممة تك ممير ايامهمما و يطممول اممدها، فيهتظممر خروجممه الم لصممون و ينكممره »:قاال 
 (02)« ...المرتابون
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 (نامیدند؟ (قائم)را  چرا حضرت مهدى : )پرسیدند :یعنى

چون پس از آنکه یاد و نام مقدسش در میان مردم فراموش شد و بیشتر معتقدان باه  : )فرمود

 (.به آفت ارتجاع و ارتداد گرفتار آمدند بپا مى خیزد امامت او

 (نامیده شده است (منتظر)چرا : )پرسیدند

غیبتاى کاه دوران آن ساخت     .بدان دلیل که او غیبت بسیار طولانى خواهاد داشات  : )فرمود

انتظار قیام و ظهورش را ماى کشاند و تردیاد کننادگان و بادخواهان       ،طولانى است و مخلصان

 (.ه و ظهور او را براى اصلاح جهان انکار مى نمایندوجود گرانمای

 صاحب الامر .4

چرا که او پیشواى بر حقى است که خداوناد   ،نیز نامیده شده است (صاحب الامر) :آن گرامى

 :از جمله در قرآن مى فرماید ؛اطاعت او را بر همه بندگان واجب ساخته است

 .ن امر را اطاعت کنیدخدا و پیامبر و صاحبا !هان اى ایمان آورندگان

 يا ايهاالذين آمنو الطيعوا الله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم

اماماان ناور و از    ،در آیاه شاریفه   (اولى الامر)معتبر و صحیح صراحت دارند که  (02)ات روای

 .است و آخرینشان حضرت مهدى  خاندان پیامبرند که نخستین آنان على 

 حجت .5

نیز نامیده شده است بدان دلیل که حجت خدا بر جهانیاان اسات و خادا     (حجت)آن حضرت 

 .بوسیله آن گرامى بر بندگانش اتمام حجت مى کند

 .نامها و لقبهاى دیگرى دارد که نیاز به توضیح و شرح ندارد ،و نیز آن پیشواى بزرگ
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 جان سخ  در مورد امام مهدى 

ترسیم روایاتى اسات کاه    بنظر مى رسد بهترین شیوه ورود به بح  در مورد امام مهدى 

پیراماون شخصایت والا و    !از نیاى گرانقدرش پیامبر، گاه به صاورت سربساته و گااه مشاروح    

 .همانگونه که دیگر نویسندگان نیز بدینصورت وارد بح  شده اند ،وارد شده است! پرشکوه او

این بح  لازم به یاد آورى است که در ایان رابطاه انباوه روایااتى کاه در مناابع و       در آغاز 

ایمان به امامت از نظر آنان از پایاه هااى دیان و     ،کتابهاى شیعه است ترسیم نمى گردد، چرا که

مذهب شناخته شده و فردى که اصل امامت را معتقد باود، نااگزیر باه امامات حضارت مهادى       

د و انبوه روایاتى که از اصل امامت و شمار امامان نور ساخن دارد، تصاریح ماى    ایمان دار 

از ایماان باه    ،است از این رو، ایمان باه آن گراماى   کند که دوازدهمین آنان حضرت مهدى 

 .و دوازدهمین آنان مى باشد !گسست ناپذیر از کل ،اصل امامت
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 در منابع اه  سنت

منابع و کتابهاى اهل سنت پیرامون امامان دوازده گانه وارد شده اسات از  انبوه روایاتى که در 

 .نظر اجمال و تفصیل گوناگون است

 برخى از آنها تنها از شمار امامان نور، بدون بیان نام و نسب آنان سخن دارد

 .و برخى دیگر آنان را با نام و نسب و شمار معرفى مى کند

 .سخن مى گویند برخى سربسته از حضرت مهدى 

 .دوازدهمین امام نور است ،و برخى صراحت دارند که آن حضرت

 .با این بیان برخى از روایات روشنگر برخى دیگر است

 سخ  درست

 ،ایان روایاات   :سخن حق و درست در این مورد این است که به صراحت یادآورى کنیم کاه 

 ،روشن و غیار قابال خدشاه اسات     ،ز صریحبسیار زیاد و فراتر از حد تواتر است و پیام آنها نی

بگونه اى که نه نقطه ابهامى باقى مى گذارد و نه راهى براى بهانه جویى و ایراد و اشاکال و اگار   

هم سخن طولانى و خسته کننده مى شاود و هام از هادف اصالى      ،بخواهیم همه آنها را بیاوریم

باا بیاان مناابع و مصاادر، باه       از آنهاا  به همین جهت تنها براى نمونه برخى ،کتابها باز مى مانیم

 .در اینجا ترسیم مى گردد منظور آسان ساختن کار براى پژوهشگران حقیقت جو

 :دسته اول :الف

پیاام دارد، باراى    ،بطاور کلاى و سربساته    دسته نخست روایاتى است که از امامان نور 

 :نمونه

 :پیامبر گرامى مى فرمود .1

 «اثنا عشر خليفةيكون لهذه الامة »

 .براى این امت دوازده امام و پیشوا خواهد بود :یعنى
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طریق روایت کارده اسات و    20در مسند خویش از  (احمد بن حنبل)امام  ،این روایت را هم

 (00).خود آورده است (صحیح)از علماى مورد قبول اهل سنت در  (مسلم)هم 

 :و نیز آورده اند که فرمود

 (01) «انه قال كلهم من قريش :اميرا، فقال كلمة لم اسمعها فقال ابىيكون اثنا عشر »

 و همگى آنان از قریش اند.. .یعنى این امت دوازده امیر خواهد داشت

 :این روایت را منابع و مصادر ذیل آورده اند

 .،0جلد  (صحیح بخارى) .1

 .21، ص 2جلد  (صحیح ترمذى) .2

 .32ص  ،1جلد  (مسند امام احمد بن حنبل) .2

 .2جلد  (تیسیر الوصول الى جامع الاصول) .0

 .(منتخب کنزالعمال) .1

 .،10جلد  (تاریخ بغداد) .2

 .(تاریخ الخلفاء) .3

 .(ینابیع الموده) .1

 (02).2121، ص 2جلد  (المستدرك على الصحیحین) .3

 (عمار )، (بان مالاك  اناس  )، (عبدالله بن مسعود) ،این روایت از امام حسن  ،در منابع فوق

روایت شده است و یاد آورى مى گردد که نویسندگان این مناابع همگاى از ائماه و علمااى     ... و

 .مورد اعتماد اهل سنت هستند

 :دسته دوم :ب

دسته دوم از روایات بر خلاف دسته نخست که سربسته بیانگر این نکته بود که اماماان پاس   

این دسته از روایاات بطاور روشان و گویاا باه بیاان        ،از پیامبر دوازده نفرند و همگى از قریش

 .مشخصات امامان دوازده گانه پرداخته و آنان را با نام و نشان معرفى مى کند
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انا سيد النبيين و على بن ابى طالمب سميد الوصميين و ان اوصميا  »: قال رسول الله  .1
 (03).«و آخرهم المهدىبعدى اثنا عشر، اولهم على بن ابى طالب 

مان ساالار پیاامبرانم و علاى ساالار جانشاینان       : )یعنى از پیامبر گرامى آورده اند که فرمود

فرزند ابى طالب اسات و   پیامبران و جانشینان من دوازده نفر مى باشند، نخستین آنان على 

 .آخرینشان فرزندم مهدى 

 :و نیز فرمود .2

اولهمم على و آخمرهم ولدى : و اوصيا  و حجج الله على الخلمق بعمدى اثنما عشرم ان خلفا »
فيصلى خلف المهدى و تشرق الارض بنمور ربهما و يبلمغ  ،فينزل روح الله عيسى بن مريم ،المهدى

 (01).«سلطانه المشرق و المغرب

ان علاى  نخساتین آنا  . دوازده نفرند ،یعنى جانشینان من و حجتهاى خدا بر بندگان پس از من

عیساى بان ماریم از    ( پاس از ظهاور او  ) .بن ابى طالب است و آخرینشان پسارم مهادى اسات   

آسمانها فرود آمده و به امامت او نماز مى گذارد و زمین و زمان به نور پروردگارش روشن ماى  

 .مى گیرد گردد و حکومت مهر و عدل او، جهان را از شرق تا غرب زیر پوشش

آمد و باه پیاامبر    (نعثل)روزى مردى یهودى به نام  :رده اند که گفتو نیز از ابن عباس آو .2

از اندیشه اى که در سینه دارم و در خاطرم خطور مى کند ماى خاواهم   ! اى پیام آور خدا) :گفت

 (.از شما بپرسم

 (!بپرس: )فرمود پیامبر

 فاخبرنى عن وصیك من هو؟ :و او پرسید تا رسید به این مطلب که گفت

 ؟از جانشین خودت آگاهم ساز که او چه کسى است :یعنى

چرا که پیامبرى نیامده است جز اینکه جانشینى داشته است و جانشین پیاامبر ماا حضارت    

 .او را معرفى کرد است که خود موسى  (یوشع بن نون)موسى 

بان اباى طالاب و بعاده سابطاى الحسان و        ان وصیى على: پیامبر گرامى در پاسخ او فرمود

 .الحسین تتلوه تسعة ائمة من صلب الحسین
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حقیقت این است که جانشین بلافصال مان علاى بان اباى طالاب اسات و پاس از او          :یعنى

 اماماان نهگاناه از نسال حساین      فرزندانم حسن و حسین به ترتیب و پس از حساین  

 .م خواهند آمدخواهند بود که از پى ه

 (!نام بلند و جاودانه آنان را برایم بیان فرما) :مرد یهودى گفت

 !یا محمد فسمهم لى :قال

فاذا مضى على فابنه محمد، فماذا مضىم محممد  ،اذا مضى الحسين فابنه على»: آن حضرت فرمود
بنمه محممد، فاذا مضى موسى فابنه على فاذا مضى على فا ،فابنه جعفر، فاذا مضى جعفر فابنه موسى

 ،فاذا مضى على فابنه الحسين فاذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدى ،فاذا مضى محمد فابنه على
 (03).«فهؤ لاء اثناعشر

فرزندش علاى و پاس از او پسارش محماد و پاس از او       پس از شهادت حسین  :یعنى

از او پسارش محماد و    پسرش جعفر و پس از او پسرش موسى و پس از او پسرش على و پس

ایناان اماماان    ،حسن و پاس از او فرزنادش مهادى    پس از او پسرش على و پس از او پسرش

 .دوازده گانه مردم و جانشینان بحق من مى باشند
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 آفت زدگان حق ستيز

اینها نمونه هایى از روایات صحیح و روشن است که نه نقطه ابهامى ماى گاذارد و ناه جااى     

مسالمانان   .له امامت و شخصیت والاى حضارت مهادى   أافکنى در مس بهانه جویى و تردید

نیك اندیش و ژرف نگرى که از نظر اندیشه و عمل بر صراط مستقیم هستند و از نعمت اعتادال  

بهره ورند از این روایات در مى یابند که منظور از امامان دوازده گانه در روایات پیاامبر، هماان   

همانگونه که انبوه روایات بدان تصریح دارد، اماا مبتلایاان باه     ،ند و نه دیگرانامامان اهل بیت ا

بیمارى عناد و کینه توزى و کسانى که راه و رسمشان حق کشى و باطل پرورى اسات ناه تنهاا    

در برابر حقیقت سر تسلیم فرود نمى آورند و شهامت و درایت حق پاذیرى را ندارناد بلکاه در    

لبهایشان آن حقیقت را بااور داشاته و بادان یقاین دارد خاود ظالماناه و       همان حال که دلها و ق

 .برترى طلبانه حقیقت را انکار مى نمایند

به همین دلیل آنان را بسان غریقى خواهى دید که به هر خس و خارى چناگ انداختاه و در   

فاظ خاود،  این نقشه خائنانه اند که انبوه روایات صریح و روشن را از جهت و هدف و ظاهر و ال

باز گردانیده و چنان بلایى بر سرشان بیاورند که از تطبیق به امامان اهل بیات بااز دارناد و باه     

ناه باا ساران     ،دیگران تطبیق دهند، با اینکه یقین دارند که شامار دوازده در ایان انباوه روایاات    

 .بیدادگر و پلید اموى مى سازد و نه با فریبکاران سیاهکار رژیم عباسى

باید کرد که بیمارى مرگبار و گمراه کننده تعصب انسان را به هر جنایت و خیاانتى وا  اما چه 

مى دارد و مبتلاى به این آفت گمراه کننده کور و کر مى گاردد، ناه از دروغ پاردازى و تزویار     

 .روى گردان است و نه از فریبکارى و دجال گرى

اع و خیانت دین صحیح و دینادارى و  چرا که تنها باز دارنده حقیقى انسان از انحراف و ارتج

از این رو هنگامى که آن بازدارنده واقعى برداشاته شاد، انساان دیگار      ،دین باورى درست است

 .افسار گسیخته مى شود و زبانش از هر قید و بند مسئولانه آزاد
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آنچه هواى دل اوست انجام مى دهد و بدون ذره اى شرم وحیا آنچه را دلخاواه اوسات ماى    

نه در برابر خدا احساس مسئولیت مى کند و نه از سرانجام کار و کیفار خیانات خاویش    . گوید

 .حساب مى برد

اگر ما بخواهیم این دیدگاه سخیف و ساختگى و این ادعاى بى اساس و محتوا را آنگوناه کاه   

بایاد لیسات سایاه و بلناد باالایى از       ،مى باید، میان تهى و ساختگى بودنش را انعکاس بخشایم 

از عناصار   .تنظایم نماائیم   (عباسى)و  (اموى)اران جنایتکار و تباه پیشه دو رژیم بیدادگر سردمد

شرابخوار، شاناگر در حاوخ خمار، اهانات      ،پلید و تجاوزکار گرفته تا ملحد، خونریز، بدمست

مشاوق و پیشاتاز در زشاتیها و پلیادیها و عناصار       ،بازدارنده از کارهاى شایسته ،کننده به قرآن

 ...در اسارت هواى نفس و شهوت پرست

چرا که شما به هر کدام از این سردمداران پلیاد دسات    ،باید لیست سیاه اینها را بیاوریم !آرى

در  .نخاواهى یافات   ،برده آزاد شده و بى اصال و نساب   ،فاجز، پرده حیا دریده ،جز فاسق ،نهى

 ،و تیره و تاارى  این صورت است که کتاب از موضوع اصلى خود خارج و به پرونده هاى سیاه

از زندگى ننگبار عناصر ضد اسلام و ضد انسانیت که سوگمندانه عنوان خالاف اسالامى را نیاز،    

 .یدك مى کشند، تبدیل خواهد شد

امامان دوازده گانه اى هستند که پیامبر نوید آناان را باه بشاریت داد؟ بایاد      ،براستى آیا اینان

هرگز امکان ندارد که پیاامبر پااك   ... (!نه: )و میلیونها مرتبه پاسخ داد (هرگز؟) :هزاران بار گفت

این پلیدان آلوده و زشت کردار را باه نماینادگى     و پاکیزه پرشکوه و مقدسى چون محمد

 .خویش برگزیند و این جنایت کاران فاسق و بدکار را جانشین خویش سازد

 ،م او بسیار فراتر از این است کاه ایان عناصار ریاکاار و آلاوده     قداست منزلت و عظمت مقا

تنهاا  . جانشین او باشند، چرا که پیامبر گرامى را جز پاکان و پاکیزگان نمى توانند نمایندگى کنند

کسانى مى توانند او را نمایندگى کنند که خداوند آنان را به لطف خویش از همه پلیادیها پااك و   

 ...د پاکیزه ساخته باشدآنگونه که خود مى پسند



11 

کسانى که پاکتر از آسمان صاف و نسیم لطیف و دل انگیاز بهاارى اناد، بازرگ مرداناى کاه       

شریف ترینهاى روى زمین اند و شایستگان عصرها و نسلها کسانى که زندگى سراسار افتخاار و   

بر هیچ عیاب   شکوهشان لبریز از ارزشها و نور باران از قداست ها و فضیلتها بود به گونه اى که

جویى در سراسر زندگى آنان نقطه اى براى چون و چرا بود و نه براى استهزا کنندگان بهاناه اى  

 ...براى تمسخر و اشاره و

انسانهاى والایى که نساخه هاایى مانناد اصال بودناد و پیاامبر پرشاکوه اسالام را در ابعااد          

یگار صافات و ویژگیهااى    ورع و تقاوا پارساایى و بنادگى خادا و د     ،گوناگون دانش و حکمت

 .براستى نمایندگى نمودند ،برجسته اش

بزرگ مردانى که از سرچشمه دانش پیامبر سایراب گشاته و از آب گاوارا و زنادگى بخاش      

اینانند که سازاوارترین  . حکمت و بینش او نوشیدند و در شاهراه هدایت او از پى او گام سپردند

 .ا به پیامبرندمردم به او و نزدیکترین و عزیزترین انسانه

اینان خاندان پاك و اهل بیت گرامى اویند که قرآن در آیات بسیارى آنان را ستوده و پیاامبر  

اما باا  ... در موارد و موقعیتهاى گوناگونى آنان را به عنوان جانشینان خویش به مردم معرفى کرد

 کسانى که به جمود فکرى و تعصب کور گرفتارند، چه مى توان کرد؟

سودشان مى بخشد و ناه   ،که نه به منطق استوار، اعتراف مى کنند و نه دلایل محکم با کسانى

 مى پذیرند؟ ،براهین قانع کننده را، به دلیل مرگ وجدان و مسخ شخصیت

و چنانند که اگر هر نشان حقانیت و معجزه اى بیاورى ایمان نمى آورند، باا ایناان چاه بایاد     

 کرد؟
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 حقگرايان

انباوه انباوه انساانها باوده و      ،متعصب و گرفتار آفت جمود و افراطکاارى در برابر این گروه 

هستند که وجدان آنان آلوده نشده و اندیشه و فکرشان از باارورى و بالنادگى بااز نیایساتاده و     

در برابر حق و عدلت به هنگامى که آشاکار گاردد خضاوع    . احساساتشان را از دست نداده اند

رگ بینى را دور مى اندازند و از کسانى نیستند که مشامول ایان   مى کنند و خودپرستى و خود بز

 :آیه قرآن گردند که مى فرماید

ثْمِ  ةُ بِالِْْ عِزَّ
خَذَتْهُ الْ

َ
 (12).أ

 .غرور و خودپرستى او را به گناه و بدکارى برانگیزد :یعنى

انبوه مردم اینگونه اند، ولى فاجعه بزرگ فاجعه این گروه متعصب و افراطکاار و حاق    !آرى

ستیز است و این آفت هستى سوز و انحطاط آفرین است که از چهارده قرن پیش تاکنون جامعه 

 .اسلامى بدان گرفتار است

 بازگشت به بحث

و نشاان و شامار و نساب     سخن در روایاتى بود که از پیامبر گرامى رسیده و بیاانگر ناام  ... 

نارواى این روایات اند تاا باه اماماان     تأویلاست و حق ستیزان در نقشه  امامان اهل بیت 

 .نور تطبیق نکند

ندارد چرا که پیامبر گراماى باا    تأویلهیچ نیازى به  ،ما بر این باوریم که روایات مورد اشاره

حقیقت را آشکار ساخته و آنچه لازم و شایساته ماى    این روایات پرده هاى ابهام را کنار زده و

عاقلانه و حکیمانه نیسات   ،هرگز از پیامبر فرزانه اى .نمود همه را به صراحت بیان فرموده است

که از امامان پس از خویش مبهم و نامشخ  خبر دهد، چرا که اینگونه سخن گفتن با بلاغات و  

 .حکمت ناسازگار است
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چارا کاه موضاوع ماورد      .و تفصیل مى طلبد، نه اجمال و ابهاام  و مطلب در این مورد شرح

بح  یك موضوع استراتژیك و در نهایت حساسیت و اهمیت اسات و باا سرنوشات اسالام و     

 .جامعه اسلامى و رهبرى آن مرتبط است
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 نمونه اى از روايات

مبر گراماى  به هر حال اینك که بح  به اینجا رسید لازم است که برخى از روایاتى که از پیا

بصورت صریح و روشن آمده است و آنها را تحت عنوان دساته دوم از   پیرامون امام مهدى 

با آگاهى بر اینکه روایت مورد اشاره در کتابهاى شیعه و اهال  . روایات قرار دادیم منعکس گردد

یر نیسات و  سنت بسیار است و به دلیل حجم آنها بررسى و انعکاس همه آن روایات امکاان پاذ  

 .شمارش آنها نیز مشکل است

روایت از مناابع   12بیش از  دامت برکاته (صافى)علامه و پژوهشگر پرتلاش معاصر آیت الله 

شیعه و سنى از این دسته روایات آورده است و خاطرنشان ساخته است که اینهاا جاز شامارى    

 :اینك نمونه هاى دیگرى از روایات .ناچیز نیست

 :د انصارى آورده اند که مى گویداز سهیل بن سع .0

: پاساخ داد  ،در مورد اماماان ناور پرسایدم     محمد دخت گرانقدر پیامبر از فاطمه 

 :در این مورد فرمود پیامبر خطاب به على 

تو امام و پیشواى راستین پاس از مان هساتى و نسابت باه جامعاه باا ایماان و          !على جان)

 مسلمان از خودشان سزاوارتر،

 و پس از او فرزندش على بن الحساین  و پس از او فرزندت حسین پس از تو فرزندت حسن

 و پس از و فرزندش موساى  و پس از او فرزندش جعفر صادق و پس از او فرزندش محمد باقر

و پاس   و پس از او پسرش على و پس از او پسرش محمد فرزندش على بن موسى و پس از او

از خود ایماان آورنادگان زیبناده     ،که هر کدام نسبت به دین و دنیاى جامعه از او پسرش حسن

 .ترند

و آنگاه فرزندم مهدى است که امام جانشین من خواهد بود و نسبت به امور و شئون مؤمناان  

 .خداوند بوسیله او مشرقها و مغربهاى زمین را فتح مى کند .تاز خودشان سزاوارتر اس
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هر کاس ایناان را یاارى    . اینان امامان راستین و زبانها صداقت و درستى اند !آرى على جان

کند، پیروز و رستگار است و هر کس آنان را در نقش عظیمشان تنهاا گاذارد در ساخت تارین     

 (11) (.شرایط به حال خود واگذاشته مى شود

 !هان اى ماردم : )پیامبر گرامى براى ما خطبه خواند و فرمود :و نیز از سلمان آورده اند که .1

اینك شما را در مورد خاندانم باه   .من بزودى بسوى ملکوت پر مى کشم و از میان شما مى روم

 .نیکى سفارش مى کنم

از بدعت سازى و بدعت پذیرى بر حذر باشید، چرا که هر بدعتى گمراهى است و هار   !مردم

 .گمراهى در آتش دوزخ

خورشید را از دست داد به ماه تمسك جوید و هر کس مااه را از   ،هر کس از شمایان !مردم

دست داد به خورشید و ماه روى آورد و هر کس آن دو را از دسات داد باه ساتارگان فاروزان     

 .من پس از

 (.این سفارش من بر شماست و از خدا بخشایشگر براى خود و همه شما آمرزش مى طلبم

از منبر فرود آمد، من او را تاا خاناه بدرقاه کاردم و       هنگامى که پیامبر: سلمان افزود

ادیم باه مااه   هنگامى که خورشید جهان افروز را از دست د: شما فرمودید! اى پیامبر خدا) :گفتم

تمسك جوییم و هنگامى که ماه نورافشان را از دست دادیم به دو آفتاب و ماه و پاس از آن دو  

من این است که منظور از خورشاید و مااه و دو آفتااب و ساتارگان      سؤال .به ستارگان فروزان

 (؟فروزان چیست

و منظاور   ست و منظور از ماه على منظور از خورشید پیامبر شما»: فرمود پیامبر

حسن و حسین و منظور از ستارگان فروزان امامان نهگاناه از نسال حساین     ،از دو آفتاب و ماه

 .اند
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بنابراین هنگامى که مرا از دست دادید به على تمسك جویید و هنگامى کاه مااه را از دسات    

دو، به اماماان نهگاناه از نسال حساین      حسن و حسین و پس از آن ،دادید به دو خورشید و ماه

 «.که آخرین آنها فرزندم مهدى است.. .یکى پس از دیگرى 

اینان جانشینان من هستند، پیشوایان درست اندیش و نیك کردارى که شامار  »: آنگاه فرمود

 «.است آنان به شمار فرزندان یعقوب و حواریون عیسى 

 «.نام آنان را براى من بیان فرمایید ،در این فرصت» :گفتم: سلمان مى فزید

نخستین آنان و سالارشان على است و دو فرزندان او حسان و حساین و آنگااه    »: که فرمود

محمد باقر، جعفربن محمد و فرزندش کاظم همنام موسى بان عماران و فرزنادش     ،زین العابدین

رزندش محمد و دیگر على و حسان و  آنگاه ف. على که در سرزمین خراسان به شهادت مى رسد

 ....حجت خدا، همو که در پس پرده غیبت انتظار دریافت فرمان قیام مى کشد

دانش آنان داناش مان اسات و فرمانشاان      .اینان خاندان من هستند و از خون و گوشت من

 مرا بیازارد، خداوند او را باه شافاعت مان نائال     ،هر کس با اذیت و آزار آنان .فرمان من است

 (12)« .نخواهد ساخت

 ؛پس از این انبوه روایاتى که نه تنها ترسیم همه آنها امکان پذیر نیسات  ،خواننده گرامى !آرى

که شمارش آنها نیز مشکل مى نماید، شما به پیام روشن آنهاا پاى خواهیاد بارد و در خواهیاد      

مى نمود تا حجات   یافت که پیامبر گرامى بر این موضوع عقیدتى در مناسبتهاى گوناگون پافشار

 .را براى مردم تمام کند و آنان در روز رستاخیز در پیشگاه خدا بهانه اى نداشته باشند
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 قرآن و نويد از امام مهدي 

 .قرآن کتاب پرشکوه خداست

کتابى است که نه کتابهاى آسمانى پیشین آن را خدشه دار و باطل مى سازد و ناه واقعیتهااى   

 (22).آینده

کتااب روشان و    (ایان )و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکاه در   (22)بیانگر هر چیزى است 

 (20).روشنگر آمده است

آخرین پیام آسامان باه زماین و زماان اسات      .. .(21)در این کتاب از هیچ چیز فروگذار نشده 

 .آخرین دین آسمانى و آخرین برنامه زندگى است ،همانگونه که اسلام

کاه   ،آیا براستى مى توان فکار کارد کاه قارآن در ماورد ایان رخاداد بازرگ         ،با این وصف

 عمیقترین و وسیعترین دگرگونى حیات انسان شناخته مى شود ساکت باشد؟

 ؟و در مورد آن بدون نويد و پيام

و از برپاایى دولات غاصاب و پوشاالى یهاود، بار        (ایران)بر  (روم)این قرآنى که از چیرگى 

 (22).ى مسلط روزگار خبر مى دهداساس سازش با قدرتها

و سرانجام آینده آنها خبر مى دهد، این قرآناى کاه    (ماءجوج)و  (یاجوج)این قرآنى که از آن 

 :از امکان گذشتن از جو و راهیابى انسان به کرات آسمانى گزارش مى کند و مى فرماید

رض فانفممذوا يامعشرم انممن و الانممس ان اسمتطعتم ان تنفممذوا مممن اقطمار السممموات و الا»
 (23)« ...الاتنفذون الا بسلطان

اگر مى توانید که از کرانه هاى آسمانها و زمین بیرون روید،  !هان اى گروه جن و انس :یعنى

 ...بیرون بروید اما بیرون نخواهید رفت مگر با داشتن قدرت علمى و صنعتى

و بنیااد حکومات   آیا فکر مى کنید چنین کتابى از ظهور اصلاحگر بازرگ تااریخ انساانیت    

 ؟جهان گستر و عادلانه او، خبر نمى دهد و در مورد آن ساکت است
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 ...ین نیستنهرگز چ

و برپایى حکومت مهر و عدل او، در موارد متعدد و آیاات بسایارى    ن از امام مهدى آقر

 .سخن گفته است و از این حقیقت بزرگ خبر داده است

همانگوناه کاه    .ویل گردیده استأآن حضرت و ظهور او تو این آیات بر شخصیت گرانمایه 

بدین واقعیت تصاریح کارده اناد و ماى      ،که قرآن در خانه آنان فرود آمده است امامان نور 

 ،دانیم که صاحبان معصوم و مطهر و راستگوى خانه یعنى اهل بیت پیامبر به آنچه در خانه اسات 

 .داناتر و آگاه ترند
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 نمونه ها

 :قرآن در نویدى مى فرماید .1

و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم »
 (21).«فى الارض و نرى فرعون و ماهان و جنود هما منهم ما كانوا يحذرون

اناى  ارز ،و ما اراده کردیم به کسانى که در روى زمین تضاعیف شاده اناد نعمتاى گاران      :یعنى

 .و آنان را وارثان گردانیم (راستین)داریم و آنان را پیشوایان 

و به آنان در زمین اقتدار و منزلتى شایسته دهیم و از آنان به فرعون و ماهان و سپاهیانشاان  

 .چیزى را که از آن مى هراسیدند، نشان دهیم

بساان   ،از چموشى و سرکشى دنیا پس: )ویل این آیه شریفه مى فرمایدأدر ت  امیرمؤمنان

شترى که از دادن شیر به دوشنده اش خوددارى مى کند و آن را براى بچه اش نگه مى دارد، باه  

 (23) (.ما روى خواهد آورد

 :سپس به تلاوت این آیه شریفه پرداخت که

 «...و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين»

بزرگان دینى و همفکران ما با این واقعیت تصاریح  : )در این مورد مى نویسد (ابى الحدیدابن )

نوید از آمدن امام و پیشواى بزرگى اسات کاه فرماانرواى      امیرمؤمنانمى کنند که این بیان 

 (32) (...زمین و زمان مى گردد و همه کشورها در قلمرو قدرت او قرار مى گیرند

بیانگر آن است که دنیا پس از سختى و بیداد بسایار نسابت باه      میرمؤمناناسخن  !آرى

آنان بر کران تا کران گیتى حااکم و  . سرانجام بسوى آنان روى خواهد آورد خاندان پیامبر

 .بر دشمنان کینه توز خویش پیروز مى گردند

انبوه مشکلاتى که بسان سنگها و صخره ها سر راه نهضت آسمانى عدالت خواهانه و مقادس  

آنان قرار درد همگى رام و کنار مى رود و دنیا پاس از ساختى و بادرفتارى باا آناان برایشاان       
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آسان و پس از تلخى و مرارتش شیرین و پس از سرکشى اش خاضع و پس از گردن فارازیش  

 .گرددمطیع و منقاد آنان مى 

مستضعفان یاد شده در قرآن کریم کاه خداوناد   )آورده اند که فرمود   امیرمؤمنانو نیز از 

خداوناد   .اراده فرموده است آنان را پیشواى مردم روى زمین قارار دهاد ماا خانادان پیاامبریم     

و عازت و  این خانواده را بر مى انگیزد و بوسایله او، آناان را باه اوج شاکوه      (مهدى)سرانجام 

 (31) (.به ذلت مى کشد ،اقتدار مى رساند و دشمنانشان را به سختى
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 وي  آياتأسخ  كوتاه در ت

ویل آیات رسید مناسب اسات جهات آگااهى بیشاتر شاما خواننادگان       أاینك که سخن به ت

 .سخنى در این مورد ترسیم گردد ،گرامى

 وي أت

را برگردانیدن واژه و سخن از معناى ظاهرى به معناى حقیقى و باطنى  (ویلأت)واژه شناسان 

 .و تعبیر خوابها نیز اینگونه است تأویل (32).معنا کرده اند ،آن

در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را مى بیناد کاه در    حضرت یوسف  :براى نمونه

لانى که حضرت یعقوب و فرزندانش به مصار  برابر او سجده مى کنند و آنگاه پس از سالهاى طو

 :روشن مى گردد که قرآن مى فرماید ،مى روند، آن خواب و معناى حقیقى آن

 (32)« ...رؤ ياى من قبل تأويلهذا ... »

ایان  ) :هنگامى که آنان بر یوسف وارد شدند، پدر و مادرش را نزد خویشتن جاى داد و گفت

 (.گارم آن را تحقق بخشیده استاست تعبیر آن خواب من که اینك پرورد

: آنها مى فرمایاد  تأویلدر  (یوسف)و تعبیر خوابهایى است که  تأویلو درست همین بیان در 

شما را از تعبیر آن خوابها، چنانکه  ،غذاى روزانه شما را هنوز نیاورده باشند که من پیش از آن)

 (....خبر دهم ،پروردگارم به من آموخته است

در ماورد آماوزش و فراگیارى دانشاش از آن      در روایات از پیاامبر    امیرمؤمنان

آن را باه مان    تأویلمعناى نهان و  ،هیچ آیه اى نیست جز اینکه آن گرامى: )حضرت مى فرماید

 (30) (.آموخت

 بازگشت به بحث

این واقعیت تصاریح ماى   در آیه مورد بح  که ظاهر سخن از جنایات فرعون است قرآن به 

 :کند که
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 «.و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين. ..»

و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روى زمین نعمتى گران ارزاناى داریام و آناان را    ... :یعنى

 .پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم

ه خداوند عزت و اقتدار بنى اسرائیل را به آنان بااز پاس   در اینجا معناى ظاهرى این است ک

 .و سپاهیانشان را به بوته هلاکت مى سپارد (ماهان)و  (فرعون)مى دهد و 

 :آن معناا ایان اسات کاه     .اما معناى نهان آیه شریفه غیر از معناى ظاهرى و روشن آن است

مردم آنان را تضعیف نموده و بر آناان  . خاندان پیامبرند ،مقصود از تضعیف شدگان در آیه شریفه

ستم کرده و آنان را به قتل رسانده و رانده و سخت ترین بیدادگرى را در مورد آناان روا داشاته   

 .اند

 :در تبیین این مطلب فرمود پیامبر گرامى 

 (31) «انتم المستضعفون بعدى»

 .پس از من هستید شما تضعیف شدگان :یعنى

 .و این واقعیت تاریخى که پیامبر از آن خبر داد، هیچ نیازى به اثبات ندارد

به صراحت و با رساترین صداى خویش گواهى مى کند کاه ماردم    ،تاریخ اسلامى و روند آن

از همان روز رحلت پیامبر، خاندان او را با کمال تاءسف ماورد هجاوم قارار دادناد و آناان را      

 .عیف کردندبسختى تض

باا اناواع مصایبتها و     ،مراجعاه کناى   (مقاتل الطالبین)اگر شما خواننده عزیز به کتابهایى نظیر 

چارا کاه زورمنادان و     ،رنجها و بیدادگریهایى روبرو مى گردى که بر خاندان پیامبر باریده است

سلطه گران این نسل پاك و پاکیزه را بشدت تضعیف نمودند و آنچه دلهاى لبریز از کیناه و جااه   

در دشمنى با آنان انجام دادند و کار بجایى رسید که ماردم دنیاا پرسات در     ،طلبى شان خواست

را باه   رراه تقرب به فرمانروایان و بدست آوردن دل آنان سرهاى مقدس فرزنادان پیاامب  

 ....چنین کردند  و عنصرى از این قماش (جعفر برمکى)همانگونه که  (32) حاکمان هدیه بردند،
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 !!!؟...و راستى چه تضعيفى از اي  بدتر و ظالمانه تر

اما اراده خدا بر آن قرار گرفت که بر این نسال پااك و مظلاوم تااریخ و بار رهاروان راه و       

که همواره زیر فشار و سرکوب و تحقیر و ذلات قارار داشاته و از سااده      ،دیده آنانپیروان ستم

ترین حقوق بشرى نیز محروم هستند و زورمندان آزادى و کرامت آنان را پایماال سااخته اناد،    

حکومات و  . تفضیل فرموده و حکومت و فرمانروایى زماین و زماان را بار آناان ارزاناى دارد     

اقیانوس منجمد شمالى و جنوبى باشاد و هماه منااطق گونااگون و      اقتدارى که مرزهاى آن دو

حکومت منحصر به فرد و بى نظیرى که بادون  . محیطهاى بهم پیوسته میان این دو را شامل گردد

هیچ مزاحم و رقیب و مخربى حکم راند و از اقتدار و نیروى کامال و کاارآیى و خلاقیات باى     

بشرى برخوردار باشد و زمین و زمان و دلهاا را آبااد   نظیرى براى اداره شایسته خانواده بزرگ 

 ...سازد که در این مورد بزودى بح  خواهیم کرد

 نكته ديگر

نکته دیگرى نیاز شایساته طارح     ،از سوره مبارکه قص  1و  0در مورد آیه  ،در پایان بح 

 :است و آن اینکه

آن را آشاکار   و معناى نهان آن از آیه شاریفه کاه اماماان ناور      تأویلممکن است این 

 (نمان )و  (نریاد )، دو واژه 1ساخته اند از ظاهر آیه نیز دریافت گاردد، چارا کاه در صادر آیاه      

 .بصورت مضارع که از آینده خبر مى دهد، بکار رفته است

بار قلاب مصافاى پیاامبر      (ىموس)از آنجایى که این آیات پس از گذشت هزار سال از عصر 

اگر در ماورد بناى اسارئیل باود ماى توانسات        :فرود آمده است مى توان گفت که اسلام 

منناا   :و یاا اینگوناه   (واردنا ان نمان ) :بصورت ماضى که از گذشته پیام دارد، نازل گردد، اینگونه

 .ن بصورت ماضى بکار رفته استعلى الذین استضعفوا همانگونه که در دیگر آیات قرآ

 :براى نمونه

ُ عَلىَ  .1  (33) ...لقََدْ مَنَّ اللََّّ
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ُ عَلَيْكُمْ  .2  (31) ...فَمَنَّ اللََّّ

خْرَى   .2
ُ
ةً أ  (33) وَلقََدْ مَنَنَّا عَلَيكَْ مَرَّ

 (12) وَلقََدْ مَنَنَّا عَلىَ  مُوسَى  وهََارُونَ  .0

اماا در آیاه    ،واژه مورد نظر را به صورت ماضى به کار برده اسات  ،خداوند در همه این آیات

مُنَّ مورد بح  بصورت مستقبل  ن نَّ
َ
 وَنُرِيدُ أ

آیاه شاریفه را    تأویلنشانگر این واقعیت نمى تواند باشد که معناى نهان و  ،آیا خود این نکته

 ؟از ظاهر و تفسیر آن نیز مى توان دریافت

 ...وَنُريَِ فِرْعَوْنَ وهََامَانَ  :استدر آیه بعد نیز همینگونه 

 (؟ورینا فرعون و هامانأو : )و جاى این سؤال که چرا نفرمود

ایان واژه هااى ششاگانه     (11)(نارى )و  (نمکان )و بااز   (نجعلهم)و  (نرید) :و نیز در واژه هاى

 .در صورتى که مى توانست ماضى باشند ،بصورت مستقبل آمده اند و نه ماضى

 :ي  سؤال

هزار سال پایش از   ،و سپاهیانشان (هامان)و  (فرعون) :طرح گردد که سؤالمکن است این م

چگونه مى توان آیه مورد بحا  را باه واپساین حرکات      ،نزول قرآن نابود شده اند با این وصف

 نمود؟ تأویلتاریخ و آینده جهان 

 :پاسخ

باه مفهاوم خودکاامگى و     ،در فرهنگ دین و دین شناساان  (فرعون)پاسخ این است که واژه 

بیدادگرى و تجاوز و خود برتر بینى است و نام همه زمامداران خودکامه و خودپرست و تجااوز  

خواهد بود و هر جامعاه و امتاى    (فرعونى)مى باشد، چرا که هر عصر و زمانى را  (فرعون)کار، 

 .را فرعونها

 :آیه مورد بح  روایت کرده اناد کاه   تأویلدر  از دو امام گرانقدر حضرت باقر و صادق 

خداوناد آن  . دو عنصر خودکامه از قریش اناد  (هامان)و  (فرعون)منظور از  ،در این آیه شریفه)
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زناده ماى کناد و از آناان باه خااطر آنچاه مرتکاب شادند           دو را به هنگام ظهور مهادى  

و منظاور از ساپاهیان آن دو نیاز،    . بازخواست مى نماید و آنان را به کیفر جنایتشان مى رساند

پیروان این دو عنصر خودکامه اند، همانانى که با آن دو همکارى کردناد و بار خاط آناان گاام      

 (12) (.سپردند و نام آنان را سر زبانها انداختند

 دومي  نويد

 :و نیز خداوند در قرآن کریم اینگونه از آن حضرت نوید مى دهد

ينَ  ِ ُ الذَّ يمنَ وعََدَ اللََّّ ِ رضِْ كَمَا اسْتَْ لفََ الذَّ
َ
الِحاَتِ لَيسَْتَْ لِفَنَّهُمْ فِِ الْْ آمَنوُا مِنكُمْ وعََمِلوُا الصَّ

مْنمًا 
َ
من عَعْمدِ خَموْفهِِمْ أ لَنَّهُم مِِّ ي ارْتَضَى  لهَُمْ وَلَيُبمَدِِّ ِ نَََّ لهَُمْ دِينهَُمُ الذَّ يَعْبمُدُونَيِ لَا مِن قَبلِْهِمْ وَلَيُمَكِِّ

كُ  كَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ يشُْرِ
 
ولََ
ُ
 (12)...ونَ بِِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَ عَعْدَ ذَ لكَِ فَأ

خدا به کسانى از شما که ایماان آورده و کارهااى شایساته انجاام داده اناد وعاده داده        :یعنى

است که آنان را در روى زمین جانشین دیگران سازد همانگونه که مردمى را کاه پایش از آناان    

اساتوار ساازد و    انشین دیگران کارد و دینشاان را کاه خاود برایشاان پساندیده اسات       بودند ج

و آناان  . وحشتشان را به امنیت تبدیل کند، تا تنها مرا بپرستند و چیزى را با من شریك نگیرناد 

 .راه کفر و ناسپاسى در پیش گیرند، نافرمانند ،که از آن پس

 .شده است تأویلرت این آیه شریفه از جمله آیاتى است که به آن حض

 :خداوند ،معناى آشکار و ظاهر آیه این است که

و شایسته کرداران این امت وعده داده است که آناان را   مؤمنانآفریدگار تواناى هستى به  .1

 ...جانشین دیگران سازد

طبیعى است که انسان بر روى همین سیاره خاکى زندگى مى کند و آیه ناظر بر هماین زماین   

بیانگر این واقعیت است که خداوند، سرزمین و امکانات کفر پیشاگان جهاان را باه ایان     است و 

شایسته کرداران با ایمان مى دهد، و بدانان شرایط و امکاناتى مى بخشد که در زماین باا قادرت    

و عدل و داد فرمانروایى کنند، همانگونه کاه در گذشاته نیاز برخاى از دوساتانش را جانشاین       

 .ستدشمنانش ساخته ا
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و نیز به آنان وعده داده است که قدرت و نیرو و امکاناتى به آناان ارزاناى دارد کاه دیان      .2

مورد پسند او را در همه عرصه هاى زندگى پیاده کنند و شرایط وحشات باار و هاراس انگیاز     

تبدیل سازند، باه گوناه اى کاه جاز از خادا و       اجتماعى و روانى خویش را به امنیت و آرامش

خاداى را بادون   . شاخ و شانه بکشد ،اسند و هیچ قدرتمدار و زورمندى نتواند بر آنانعدالت نهر

ترس و هراس و بصورت آشکار بپرستند و نداى حق و عدالت را به روشنى و با صاداى رساا،   

 .طنین افکن سازند

و شایساته کارداران ایان     مؤمناان خداوند باه   ،با نگرش به ظاهر این آیه :کوتاه سخن این که

نوید جامعه اى را مى دهد که از هر پلیدى و ناپاکى پیراسته است و باه تماامى ارزشاها و     ،امت

 .این معناى ظاهرى این آیه شریفه ،قداستها و فضیلتها و شایستگیها آراسته است

قرار گرفته اسات و ساه باار باا      تأکیدمورد  (لام قسم)این وعده شکوهمند خدا که سه بار با 

 .تحقق نیافته است، تاکنون (تأکیدنون )

چه زمانى مردم با ایمان و شایسته کردار توانستند با اقتدار، حکومت مهر و عادل خاویش را   

در سراسر جهاان برپاا دارناد و در کماال آزادى و بادون تارس و دلهاره مقاررات عادلاناه و          

 پیاده نمایند؟ ،جانبخش قرآن را در عرصه هاى حیات

د در آیه مورد بح  این وعده روح بخاش را باه آناان    شایسته کردارى که خداون مؤمناناین 

 مى دهد چه کسانى هستند؟

اگر شما خواننده عزیز به تاریخ اسلام و مسلمانان از هماان آغااز درخشاش اناوار ناورانى      

مراجعه کنید، به شایستگى در خواهید یافت که این وعده شکوهبار خدا در ظارف   ،وحى تاکنون

 .یافته و این نوید بزرگ جامه عمل نپوشیده استاین هزار چهارصد سال تحقق ن

 مؤمناان من فکر نمى کنم که وجدان هیچ مسالمان آگااه و باانصاافى بپاذیرد کاه منظاور از       

باشند، چرا که تاریخ مورد قباول امات اسالام و     (عباسیان)و  (امویان)شایسته کردار در این آیه 

حکومت سیاه و وحشتناك خاود، ساهمگین   در  (عباسیان)و  (امویان)گواه است که  ،ملل بیگانه
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ترین جنایات را مرتکب شدند و خون پاك اولیاى خدا را به زماین ریختناد، حرمتهاا را هتاك     

کردند و کاخهاى ظلم و بیدادشان لبریز از فسق و فجور و ضد ارزش بود کاه اگار بخاواهیم آن    

 .خواهد شدجنایتها را بطور دقیق شرح دهیم کتاب از اسلوب و موضوع خود خارج 

بعلاوه چه روزگارى براستى دین خدا به تمکن و اقتدار مورد نظر این آیه مبارکه نائال آماد،   

 :تا نوید جهان گستر شدن آن تحق یافته باشد همانگونه که در آیه آمده است

ي ارْتَضَى  لهَُمْ  ِ نَََّ لهَُمْ دِينهَُمُ الذَّ  ...وَلَيُمَكِِّ

محتاواى بلناد، همااهنگى باا فطارت و دیگار        ،جامعیات  این صحیح است که اسلام به دلیل

تااکنون باه    ویژگیهاى خود و آورنده و آموزگااران و الگوهااى حقیقاى آن اماماان ناور      

میلیونها دل و قلب راه یافته و آهسته آهسته به راه خود ادامه مى دهد، اما ساوگمندانه همچناان   

هار   ،که در هر گوشه اى از ایان جهاان پرآشاوب   بطورى  ؛فاقد یك قدرت منسجم جهانى است

 .کس مى تواند به جنگ با آن بر مى خیزد و بر ضد آن و پیروان آن دست به شقاوت مى زند

یا برخى از کشورهاى افریقایى و اروپایى بروید تا ترس و هراساى را   (شوروى)یا  (چین)به 

بشناساید و باا    ،سایه افکنده اسات  که بر مسلمانان نجات یافته از تصفیه هاى خونین و ظالمانه

 (10).آشنا شوید ،ظلم و فشارى که از هر سو زندگى آنان را احاطه کرده است

در برخى از کشورها نگاه داشتن قرآن بزرگتارین جارم اسات و نگااه دارناده آن در خاور       

 .سهمگین ترین کیفرها و سخت ترین شکنجه ها

م ایمان به اسالام و قارآن کشاته شادند چیازى      دیگر از دهها میلیون مسلمانى که تنها به جر

 .مپرس

کشاتارگاههاى مهیاب و رعاب آورى برپاا گردیاد و       (یوگسلاوى)و  (شوروى)و  (چین)در 

 .سیلابى از خون مسلمانان به راه افتاد

در فلیپین هم اکنون نیز مسلمانان از انواع فشار و سرکوب و محرومیتها رن  ماى برناد و در   

ى داند که چه شمار مسلمانان بدست کمونیستها قتال عاام شادند و از دههاا     جز خدا نم (ویتنام)
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و میدان ورزش تبدیل شاد دیگار    (کنیسه)هزار مسجدى که به اصطبل و محل نگهدارى سلاح و 

 ...مپرس و مگو

 ...؟پس چه زمانى نوید و وعده خدا تحقق یافت

 :سؤال

و کشورهاى خاور میاناه و بسایارى از    (جزیرة العرب)اسلام در : )ممکن است برخى بگویند

آیا این نوعى تحقاق آن  .. .دیگر کشورها بویژه در روزگار فتوحات اسلامى تمکن و اقتدار یافت

 (؟نوید نیست

 :پاسخ

در قلمرو محدودى باه قادرت رساید و     ،صحیح است که اسلام در مقاطعى از تاریخ خویش

 ،اما آیا براستى همین حاکمیات محادود و مقطعاى    ،رهبرى سیاسى و اجتماعى را به کف گرفت

اگر چنین است ایان شارایط کاه در     ؟نوید مورد نظر قرآن و تحقق آن وعده شکوهمند خداست

باا  . حاکم گردیاد  (جزیرة العرب)همان عصر پیامبر تحقق یافت و اسلام بر مدینه و بخشهایى از 

 :تواند باشد که مى فرمایداین وصف معنا و مفهوم این نوید شکوهبار قرآنى چه مى 

الِحاَتِ  ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ ُ الذَّ  ....وعََدَ اللََّّ

خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهااى شایساته انجاام دهناد وعاده داده       :یعنى

 ...است که آنان را در روى زمین جانشین سازد

که روزگارى در پیش اسات کاه بار سراسار     بنظر ما، معناى واقعى این نوید قرآنى این است 

گیتى حاکم مى گردد و مسلمانان بدون هیچ هراس و دلهاره اى راه و رسام مترقاى و شاعائر و     

 ،برنامه هاى انسانساز دینى خود را بر پاى مى دارند و در تمامى مناطق مسکونى و آبااد جهاان  

 .تدبیر امور و تنظیم شئون بشریت را بدست مى گیرد ،تنها اسلام

 .تحقق نیافته است ،این وعده شکوهبار قرآن است و این هم تاکنون !آرى
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 معناى اي  آيه در پرتو روايات

آیاه ماورد بحا  بار ایان اندیشاه        تأویال امامان معصوم و آموزگاران راستین قرآن نیاز در  

رهنمون هستند که این وعده پرشکوه خدا تحقاق نیافتاه و باه هنگاماه ظهاور حضارت مهادى        

 .تحقق خواهد یافت 

بزودى در همین کتاب با روایات معتبرى روبرو خواهید شاد کاه بطاور صاریح و باى هایچ       

 .ابهامى این آیه قرآن را بر عصر ظهور آن حضرت و حکومت عدل و مهر او منطبق ساخته اند

 :براى نمونه

بخادا  : )آورده اند که آیه مورد بح  را، تالاوت کارد و فرماود    از چهارمین امام نور  .1

شایسته کردار، شیعیان ما اهل بیت هستند و خداوناد ایان نویاد و وعاده      مؤمنانسوگند که این 

شکوهبار را بدست بزرگ مردى از ما تحقق خواهد بخشید او مهدى این امت است و کساى کاه   

ا تنها یاك روز بااقى ماناده باشاد خداوناد آن روز را      اگر از عمر دنی: پیامبر در مورد او فرمود

نام من است بر جهاان حکومات    ،آنقدر طولانى خواهد ساخت تا مردى از عترت من که نامش

کند و زمین را همانگونه که به هنگام ظهور او لبریز از ظلم و جور است مالاماال از عادل و داد   

 (11)(.سازد

نیز هماین ساخن روایات شاده      حضرت صادق و از دو امام معصوم حضرت باقر و  .2

 .است و آنان نیز درست همین نوید را داده اند

شایسته کاردار، پیاامبر    مؤمنانمنظور از : )پس از نقل این روایت مى گوید (طبرسى)مرحوم 

اساتقرار اقتادار    ،و خاندان اویند و این آیه در بردارنده نوید حکومت عادلانه جهانى اهال بیات  

 (.است آنان در سراسر گیتى و برچیده شدن وحشت و هراس آنان با ظهور حضرت مهدى 

خاندان پیامبر در مورد این واقعیت اجماع و اتفاق نظر دارند و روشن است کاه  : )و مى افزاید

مان از میاان    !دممار : )فرمود چرا که پیامبر گرامى  .اجماع آنان همانند قرآن حجت است
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یکاى کتااب خادا، قارآن و      :شما مى روم اما دو گوهر گرانبها در میان شما به یادگار مى گذارم

و این دو تا روز رستاخیز و ورود بر من در کنار حوخ کاوثر، از هام جادایى     .دیگرى خاندانم

 (.ناپذیرند

اهل بیت و استقرار دیان   نوید شکوهمند این آیه قرآن نیز که تمکن و اقتدار: )آنگاه مى افزاید

وعده اى است که تاکنون تحقق نیافته است از ایان رو آن   ،خدا بر روى زمین بوسیله آنان است

چرا که خداوند در وعده اش تخلاف   ،حضرت در انتظار دریافت فرمان ظهور از جانب خداست

 (12)(.نمى ورزد

 سومي  نويد

 :قرآن در آیه دیگرى مى فرماید

الِحوُنَ وَلقََدْ  رضَْ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
َ
نَّ الْْ

َ
كْرِ أ بوُرِ مِن عَعْدِ الِذِّ  (13).كَتَبْنَا فِِ الزَّ

پس از نوشتن در لوح محفوظ، نوشاتیم کاه زماین را     (و کتابهاى آسمانى پیشین)ما در زبور 

 .بندگان شایسته ما به ارث مى برند

به توافق نرسیده اند؛ اما این دیادگاههاى   (ذکر)و  (زبور)در معناى  ،مفسران در تفسیر این آیه

چرا که معناى زبور، چه کتااب آسامانى ناازل شاده بار داود       ،اختلاف جوهرى نیست ،متفاوت

نیاز در   (ذکار )کتابهاى آسمانى مهم نیست همچنانکه معنااى   پیامبر باشد یا مقصود از آن جنس

همچنانکه مفسرین گفتاه اناد، باه محتاواى      (لوح محفوظ)یا  (قرآن)باشد یا  (تورات)آیه شریفه 

 :آیه صدمه اى نمى زند و معناى آیه اینگونه است

کاه آن را باه داود پیاامبر ناازل      (زبور)و ما در کتابهایى که بر پیامبران فرو فرستادیم یا در )

نوشتیم که زمین را بندگان شایسته  ،پس از نوشتن در لوح محفوظ یا تورات و یا قرآن ،ساختیم

 (.ا به میراث مى برندم

 :آورده اند که فرمود طبرسى و دیگران در تفسیر آیه از پنجمین امام نور 

 (88) «هم اصحاب المهدى فى آخر الزمان»
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به باور ما، موضوعى که خاداى  . در آخر الزمان هستند اینان یاران حضرت مهدى  :یعنى

 تأکیاد مورد  ،دو بار، سخت (ان)و  (لقد)و در ذکر نوشته است و آن را با  (زبور)جهان آفرین در 

 .شایسته است که موضوعى بسیار اساسى و حساس در نهایت اهمیت باشد ،قرار داده

در آیه مبارکه را زمین بهشت دانسته و آیاه   (زمین)صحیح است که برخى مفسران مقصود از 

و برخى نیاز   (.شایسته خدا، زمین بهشت را به ارث مى برند بندگان) :را اینگونه معنا کرده اند که

زمین مورد نظر را همین سیاره خاکى دانسته اند که سرانجام امات مسالمان آن را باا فتوحاات     

 .خویش به ارث مى برند

 :آیه شاریفه ایان اسات کاه     تأویلاما این دو دیدگاه معناى ظاهرى آیه است و معناى نهان و 

بر سراسر جهان حکومت عادلاناه و انساانى خاویش را، برقارار خواهناد       بندگان شایسته خدا)

 (.ساخت

 :روایت کرده است که در تفسیر آیه شریفه از امام باقر  (شیخ طوسى)مرحوم 

 (13).ان ذلك وعد الله للمؤ منین بانهم یرثون جمیع الارخ

ین و زماان را باه ارث خواهناد    است که آنان تمامى زم مؤمناناین وعده قطعى خدا بر  :یعنى

 .برد

 :این آیه مبارکه از نظر معنا، به آیه پیش شباهت دارد که مى فرماید

رضِْ 
َ
 لَيسَْتَْ لِفَنَّهُمْ فِِ الْْ

 (ارث)کاه   (اساتخلاف )و  (ارث)تعبیار باه    ،چه تعبیر زیبایى به کار رفته است ،در این دو آیه

، نیز قرار دادن یکى بجاى دیگارى را ماى   (استخلاف)انتقال ثروت و امکانات از مرده به زنده و 

 .گویند

 چهارمي  نويد

 :قرآن مى فرماید

كُونَ  هِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْرِ
ينِ كُلِِّ رسَْلَ رسَُولَهُ بِالهُْدَى  ودَِينِ الْحقَِِّ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الِدِّ

َ
ي أ ِ  (32).هُوَ الذَّ

 .در قرآن شریف سه بار آمده است و دلالت بر حساسیت موضوع مى کند ،این آیه
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 .و نهانى تأویلآیه داراى تفسیر و ظاهرى است و داراى 

را باه توحیاد و    خداوناد پیاامبرش حضارت محماد     :تفسیر و ظاهر آیه این است کاه 

فرستاد تا ایان دیان آسامانى را باا قادرت و      بندگى خدا، پرستش او و دین اسلام  ،توحیدگرایى

قوت به همه ادیان پیروزى بخشد و سراسر گیتى در قلمرو توحید و عدالت و تقواى ماورد نظار   

 .قرآن قرار گیرد

در اینجا باه معنااى برتارى     (ظهور)چرا که  ،در خور تعمق است (لیظهره)در آیه شریفه واژه 

 :و کامل است که مى فرمایدکامل و روشن با چیرگى و قدرت همه جانبه 

ةً   (31).كَيفَْ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبوُا فِيكُمْ إِلاا وَلَا ذِمَّ

با اقتادار و شاکوه پایش ماى رود و بار هماه        ،دین حق: )که معناى آیه شریفه این مى شود

 .برترى کامل و پیروزى همه جانبه مى یابد و جهان را در سایه هدایت خویش مى گیرد ،ادیان

 ،تحقق یافته و اراده خداوند جامه عمل پوشاید اسات   ،با این بیان اگر گفته شود که این وعده

خداوند همه دینها و آیینها و کشیهاى منحرف و باى اسااس را بوسایله    ) :معناى آیه این است که

بر، باطل و با آمدن اسلام نفى کرد و هرگونه شرك و انحاراف و زندقاه و پرساتش    قرآن و پیام

جزیره توحیدگرایى و مهاد عادالت و    ،باطل را مردود شمرد و از صفحه گیتى برانداخت و جهان

 .آزادى و تقوا پیشگى گردید

نهاان او  آیه سخن بگوییم و در پرتو معنااى   تأویلاما اگر بخواهیم از  ،این معناى ظاهرى آیه

 .باید بگوییم که این وعده قطعى و تخلف ناپذیر هنوز تحقق نیافته است ،راه جوییم

مسلمانان هنوز شمارشان حدود یك چهارم مردم جهاان یاا کمتار اسات و بار کشاورهاى       

اسلامى قوانین و مقررات غیار اسالامى حکومات ماى کناد و مرامهاا و کیشاهاى سااختگى و         

 .ادامه مى دهند آزادانه به حیات خود ،دروغین

اقلیت پایمال شده اى هستند که فاقاد قادرت و امکاناات و     ،در برخى از کشورها، مسلمانان

 ؟بر سرنوشت خویش حاکم نیستند، بنابراین پیروزى کامل حق بر باطل کجاست
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يمنِ كُلِِّمهِ و نوید قطعى و تخلف ناپذیر  چاه زماانى و چگوناه تحقاق یافتاه       لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الِدِّ

 ؟است
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 در پرتو روايات

رهنماود دارناد کاه ایان      ،آیاه  تأویلدر معناى نهان و  پیشوایان نور و امامان اهل بیت 

 .است که بى تردید تحقق خواهد یافت مربوط روزگار ظهور امام مهدى 

 :آیه شریفه تأویلاینك نمونه هایى از روایات در 

آورده اند که این آیه شریفه را تالاوت کارد     امیرمؤمناناز  ،در تفسیر آیه مورد بح  .1

ينِ كُلِِّهِ  :که رسَْلَ رسَُولَهُ بِالهُْدَى  ودَِينِ الْحقَِِّ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الِدِّ
َ
ي أ ِ  .هُوَ الذَّ

 «اظهر ذلك بعد؟»: آنگاه فرمود

 !نعم: قالوا

كلا، فوالذين نفسى بيده حتى لاتبقى قرية الا وينادى فيهما بشمهادة ان لا له الا الله » :قال 
 (32).«بكرة وعشيا

 «؟آیا این نوید پیروزى تحقق یافته است»: فرمودند

 «آرى» :پاسخ دادند

هایچ   ،هرگز بخدایى که جانم در کف قدرت اوست با تحقق ایان وعاده  »: آن حضرت فرمود

شهر و دیارى نمى ماند جز اینکه در آن نداى یکتایى و عظمت خدا بامدادان و شامگاهان طناین  

 «.مى افکند

 :در تفسیر برهان روایت کرده است که فرمود .2

فلا، والذى نفسى بيده حتى لا تبقى قرية الا و نودى فيها بشهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا »
 (32).«رسول الله بكرة وعشيا

بخدایى که جانم در کف قدرت اوست هیچ شهر و دیارى نمى ماناد جاز اینکاه در آن     :یعنى

 .بامدادان و شامگاهان در آن طنین مى افکند  نداى یکتایى خدا و رسالت محمد
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يمنِ كُلِِّمهِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ  :و نیز از ابن عباس آورده اند که در مورد این جمله از آیه .2 ... و الِدِّ

 :گفت

حمتى  ،لايكون ذلك حتى لايبقى يهودى و لا نصرانى و لا صاحب ملة الا صار الى الاسملام»
حتى لاتقرض فارة جرابما و حمتى توضمع  ،من الشاة و الذئب و البقرة و الاسد و الانسان و الحيةأت

ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون  :انزية و يكسر الصليب و يقتل الخنزير و هو قوله تعالى
 (30)«  و ذلك يكون عند قيام القائم

بخداى سوگند چنین نخواهد شد تا مگر روزگارى که یهودیاان و مسایحیان و پیاروان     :یعنى

گرگ و گوسافند و شایر درناده و انساان و ماار      . دیگر مرامها و مسلکها، به اسلام ایمان آورند

ت به هم احساس امنیات نمایناد، ناه گارگ گوسافند را بادرد و ناه گوسافند از آن         نسب ،گزنده

زماانى کاه   . روزگارى که دیگر موشى کیسه اى را پاره نکند و فساد و تباهى روى ندهد. بهراسد

 .جزیه ها الغا گردد و صلیبها شکسته شود

 .ينِ كُلِِّهِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الِدِّ : این معناى آیه شریفه است که مى فرماید !آرى

و استقرار دولات مهار و    کرد که این وعده الهى تنها با قیام حضرت مهدى  تأکیدو آنگاه 

 .عدل او در جهان تحقق خواهد یافت

از مفهوم پیام و معنااى آیاه پرسایدند     از امام کاظم  :آورده اند که (ابوفضیل)و نیز از  .0

ينِ كُلِِّهِ هُوَ : که مى فرماید رسَْلَ رسَُولَهُ بِالهُْدَى  ودَِينِ الْحقَِِّ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الِدِّ
َ
ي أ ِ  ...الذَّ

 .«و الولاية هى دين الحق .هو امر الله رسوله بالولاية و الوصية» :قال 

ينِ كُلِِّهِ  :قلت  ؟لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الِدِّ

 (31)«  الاديان عند قيام القائميظهره على جميع » :قال 

خداوند پیامبر خدا را به ولایت و وصیت و معرفى جانشاینان خاود،   : )یعنى حضرت فرمودند

 (.یعنى ولایت امامان معصوم ،ولایت است ،فرمان مى دهد و دین حق در آیه شریفه

ينِ كُلِِّهِ معناى  !سرورم) :پرسیدم  (؟چیست لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الِدِّ
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بار هماه کیشاها و دینهاا و، پیاروزى کامال ماى         (قاائم )خدا دین خویش را با قیام : )فرمود

 (.بخشد

در معناى آیاه شاریفه روایتاى آورده اسات کاه ماى        از امام صادق  (قندوزى حنفى) .1

 :فرماید

يبق مشرك الا كره خروجه فاذا خرج لم  ها حتى يخرج القائم المهدى تأويلوالله ما يجى ء »
 (32)« ...و لا يبقى كافر الا قتل

بخداى سوگند معناى نهان و تاءیل آیاه شاریفه تحقاق نماى یاباد، مگار هنگاامى کاه          :یعنى

ظهور کند و هنگامى که او ظهاور کارد بقایااى شارك گرایاان از ظهاور او        حضرت مهدى 

 ...ناخرسند مى گردند و کافران حق ستیز به کیفر گناه خود مى رسند

در ماورد آیاه    از اماام صاادق    :از ابى بصیر آورده است کاه  (علامه مجلسى)مرحوم  .2

رسَْلَ رسَُو ،شریفه پرسیدم که
َ
ي أ ِ يمنِ كُلِِّمهِ وَلمَوْ كَمرهَِ هُوَ الذَّ لَهُ بِالهُْدَى  ودَِيمنِ الْحمَقِِّ لِيظُْهِمرَهُ عَلىَ الِدِّ

كُونَ   .المُْشْرِ

 .«ها بعدتأويلو الله ما انزل » :قال 

 ؟«جعلت فداك و متى انزل» :قلت

 (33).«حتى يقوم القائم ان شاء الله فاذا خرج القائم لم يبق مشرك» :قال 

و معناى نهان آن هنوز نیاماده و تحقاق نیافتاه     تأویل! بخدا سوگند: )حضرت فرمودند :یعنى

 (.است

 (چه زمانى فرود مى آید؟ !فدایت گردم) :گفتم

به اراده الهى قیام کند و زمانى که آن حضارت قیاام   ( قائم آل محمد)زمانى که : )فرمود

 (...گرایى اثرى نمى ماند و دین حق همه دلها را نورباران مى سازدکند دیگر از شرك و شرك 

شده اسات   تأویلاز آیاتى که پیرامون وجود گرانمایه آن حضرت  ،و بدینسان به همین اندازه

بسنده مى شود، اما یادآورى مى گردد که ما تنها شمارى اندك از آیات را ترسایم نماودیم چارا    
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بسایار اسات و علاماه     ،رد بگونه اى که در روایات آمده اسات که آیات شریفه قرآن در این مو

تنهاا از   ،آیاه  122 (المهادى فاى القارآن   )در کتاب خویش  (سید صادق شیرازى)معاصر جناب 

گرد آورده اسات و اگار ماا بخاواهیم هماه       مصادر و منابع اهل سنت در مورد امام مهدى 

 .آیات را بیاوریم سخن طولانى مى گردد
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 نويدهاي پيامرر از حضرت مهدى 

بدون تردید بیشاترین و   .وارد شده است روایاتى که از پیامبر گرامى در مورد امام مهدى 

بزرگترین دسته از روایات در این موضوع را تشکیل مى دهاد کاه برخاى از آنهاا در بخشاهاى      

از شگفتیها در این مورد، ایان  . خواهد شد گذشته ترسیم و برخى دیگر در بخشهاى آینده ترسیم

است که بیشترین روایات موجود در کتابهاى اهل سنت پیرامون وجود گرانمایه حضرت مهادى  

از خود پیامبر گرامى است و این روایات نیز باا ساندهاى متعادد و مضاامین و محتاواى       ،

 .متنوعى وارد شده است

و ظهاور   نویاد حضارت مهادى     ،امامان دوازده گانه این روایات گاهى ضمن گفتارى از

عدالت جهانى او را به مسلمانان مى دهد و به صراحت خاطر نشان مى سازد کاه او دوازدهماین   

 .آنان است

 .است و گاه از این حقیقت سخن دارد که او از فرزندان فاطمه 

 .است گاه بیانگر این واقعیت مى باشد که او از نسل سرفراز حسین 

ماى   و گاه ترسیم گر این پیام است که آن وجود گرانمایه نهماین اماام از نسال حساین     

 .باشد

شما خوانندگان عزیز، آگاه خواهیاد شاد کاه پیاامبر گراماى       ،در این بخش و بخشهاى آینده

بتهاى مختلاف و موقعیتهااى بسایار و شارایط و مکانهااى حسااس از وجاود        همواره در مناس

 .خبر مى داد گرانمایه حضرت مهدى 

و خود این مطلب نشانگر این واقعیت است که آن حضرت به این موضوع حسااس باالاترین   

ر آن اهمیت را مى داد وگرنه این اهتمام و عنایت به موضاوع و تکارار و اصارار و پافشاارى د    

 چرا؟
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براساتى بسایار    پیرامون داوزدهمین امام ناور   به هر حال روایات رسیده از پیامبر

 .برخى از آنها را برگزیده و ترسیم خواهیم کرد ،است که ما با رعایت اسلوب کتاب

 براي نمونه

 :و او نیز از پیامبر آورده است که فرمود (ابن عباس)از  (سعید بن جبیر) .1

 .«ان خلفا  و اوصيا  و حجج الله على الخلق بعدى لاثناعشر، اولهم اخى و آخرهم ولدى»

 ؟و من اخوك !یا رسول الله :قیل

 .على بن اءابى طالب: قال 

 ؟و من ولدك :قیل

و الذى . ى يملاها اى يملاءها قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ملمماالمهدى الذ»: قال 
بع نى بالحق بشيرا لو لم يبق من الدنيا الايوم واحد لطول الله ذلمك اليموم حمتى يخمرج فيمه ولدى 

فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلى خلفه و تشرق الارض بنور ربهما و يبلمغ سملطانه  ،المهدى
 (31) «المشرق و المغرب

 :حضرت فرمودند :یعنى

دوازده نفرند، نخستین آنان بارادر مان    ،جانشینان من و حجت هاى خدا بر مردم پس از من)

 (.و آخرین شان فرزندم مى باشد

 (برادر شما کیست اى پیامبر خدا؟: )پرسیدند

 (على بن ابى طالب: )فرمود

 (؟فرزندتان کیست: )پرسیدند

مین را لبریز از عدل و داد مى کند، همانگوناه کاه از   مهدى است و همو که ز ،فرزندم: )فرمود

 .ظلم و بیداد در آستانه ظهور او لبریز شده است

بخدایى که مرا بحق و بشارت دهنده برانگیخت اگر از عمر دنیاا تنهاا یاك روز بااقى ماناده      

ز ظهاور  در آن رو باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانى خواهد ساخت تا فرزندم مهادى  

کند، آنگاه عیسى بن مریم از آسمان فرود مى آید و به امامت او، نماز مى گاذارد و زماین را باه    
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نور پروردگارش نورباران مى گردد و حکومت او به شرق و غرب گیتاى گساترش ماى یاباد و     

 (.زمین در قلمرو عدالت و قدرت او قرار مى گیرد

المهدى رجل من ولیاد، وجهاه کالکوکاب    : رموداز پیامبر آورده است که ف (حذیفه)و نیز . 2

 (33).الدرى

 :یعنى

 .مردى از فرزندان من است و چهره اش بسان ستاره درخشان مى درخشد مهدى 

 :فرمود و نیز آورده است که پیامبر. 2

يملا  ،وجهه كالكوكب الدرى اللون لون عربى و انسم جسم اسرائيلى ،المهدى رجل من ولدى»
الارض عدلا كما ملئت جورا يمر  فى خلافتمه اهمل السمماء و الطمير فى انمو يملمك عشرمين 

 (122).«سنة

 :یعنى

چهره اش بساان ساتاره نورافشاان اسات و سایما و       .مردى از فرزندان من است مهدى 

او جهان را لبریز از عدل و داد مى کناد   .و قامت دل آرایش برافراشته استرنگ چهره او عربى 

در حکومت او آسمانیان و پرندگان در فضاا  . همانگونه که پیش از آمدن او پر از بیداد مى گردد

 .سال حکومت مى کند 22خشنود مى گردند و 

 :و نیز آورده اند که فرمود. 0

ة تضل فيها الامم ياتى بذخيره الانبياء فيملاها عدلا يكون له غيبة و حير ،المهدى من ولدى»
 (121).«و قسطا كما ملئت جورا و ملما

او غیبت طولانى خواهاد داشات و در آن شارایط حیرتاى      .از فرزندان من است مهدى 

او باا ذخاایر پیاامبران    . سایه خواهد افکند که امتها، در این حیرت و سرگردانى گمراه مى شوند

لبریز از عادالت   ،اهد آمد و جهان را همانگونه که پیش از ظهورش مملو از ظلم و بیداد استخو

 .و دادگرى خواهد ساخت
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تاا از پیاامبر آورده    ،و از پدرانش از ابوبصیر و او نیز از امام صادق  (قندوزى حنفى. )1

 :اند که فرمود

اسمه اسمى و كنيته كنيتى و هو اشبه الناس بى خلقما و خلقما تكمون له  ،المهدى من ولدى»
فيملا  ،فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب ،غيبة و حيرة فى الامم حتى تضل تضل الخلق عن اديانهم

 (122)« الارض قسطا و عدلا كما ملئت ملما و جورا

و او شبیه ترین انساانها  . نام او نام من و کنیه او کنیه من مى باشد ،مهدى از فرزندان من است

او غیبتى طولانى خواهد داشات و امتهاا    .از نظر صورت و سیرت و چهره و اخلاق به من است

در مورد او سرگردان خواهند شد تا آنجایى که از دین خویش برمى گردند و گماراه ماى شاوند    

رت بسان ستاره نورافشان به مردم روى مى آورد و زماین  آنگاه در آن شرایط است که آن حض

 .را از عدالت و قسط لبریز مى سازد همانگونه که از ظلم و بیداد لبریز شده است

مرحوم مجلسى از ابوایوب انصارى آورده است که پیاامبر گراماى در بساتر بیماارى باه      . 2

 :فرمود دخت گرانمایه اش فاطمه 

 (122).«يده لابد لهذه الامة من مهدى و هو والله من ولدكوالذى نفسى ب»

بخدایى که جانم در کف قدرت اوست سوگند که باى هایچ تردیادى ایان امات       !فاطمه جان

 .دارد و او از فرزندان توست (مهدى)

 :گفتم روایت شده است که به پیامبر گرامى   امیرمؤمناناز . 3

 آمنا آل محمد المهدى ام من غیرنا؟ !رسول اللهیا 

بل منا بنا بختم الله الدین کما فتح الله بنا و بنا بنقذون عان الفتناة   ! لا»: فقال رسول الله 

کما انقذوا من الشرك و بنا یؤ لف الله بین قلوبهم بعد عداوة الفتنة اخوانا کما الف بین قلاوبهم بعاد   

 (120).«الشرك و بنا بصبحون بعد عداوة الفتنة اخوانا کما اصبحوا بعد عداوة الشرك اخانا عداوة

 :پرسیدند حضرت على  :یعنى

 (؟است یا از دیگران از خاندان محمد ،مهدى این امت)
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آغاز کرد بوسایله ماا   خداوند همانگونه که دین خود را بوسیله ما  .از خاندان ماست: )فرمود

نیز به آخرین مرحله اوج مى بخشد و ختم مى کناد و همانگوناه کاه باه وسایله ماا از شارك        

نجاتشان بخشید از فتنه ها نجات و رهایى شان مى دهد و همانگونه که میان دلهااى مسالمانان   

مهر و  شرك و کفر، الفت و محبت ایجاد کرد باز هم بوسیله ما الفت و ،پس از عداوت و دشمنى

محبت ایجاد کرد باز هم بوسیله ما الفت و مهر و محبت ایجاد مى کند و همانگوناه کاه پاس از    

عداوت شرك و جاهلیت اصل برادرى و اخوت را برقرار ساخت باز هم بوسیله ما با هم پرمهار  

 (.و برادر مى گردند

باراى آگااهى و    پرسش فردى آگاه و داناسات کاه    امیرمؤمنانروشن است که پرسش 

مى کند و اینگونه پارس و جاو    سؤالبیدارى دیگران و براى ثبت در تاریخ یا به منظور دیگرى 

 .در فرهنگ دین سابقه دارد

 :براى نمونه به این آیه شریفه توجه کنید که مى فرماید

 (121)؟!ما تلك بیمینك یا موسى

 ؟و آن چیست که بدست راست تو است اى موسى

 :اند که فرمود و نیز آورده. 1

يقيم الناس على ملتى و  ،اسمه اسمى و كنيته كنيتى و شمائله و سهته سهتى ،القائم من ولدى»
شريعتى و يدعوهم الى كتاب الله عزوجل من اطاعه اطاعنى و من عصاه عصانى و من انكمره فى 
غيبته فقد انكرنى و من كذبه فقد كذبنى و من صدقه فقد صدقنى الى الله اشكوا المكذبين لى فى 

علم الذين ملموا اى منقلمب و سي.. .امره و اناحدين لقولى فى شاءنه و المضلين لامتى عن طريقته
 (123) (122).«ينقلبون

سایره و   ،نام او نام من و کنیه او کنیه من و اخلاق او اخلاق مان  .از فرزندان من است (قائم)

 .برنامه و روش او، سیره و سنت من است

هر کاس او را فرماان   . او مردم را به راه و رسم من بپا مى دارد و به کتاب خدا فرا مى خواند

مرا فرمان برده است و هرکس او را نافرمانى کند مرا نافرمانى نموده اسات و هارکس او را    برد
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در دوران غیبتش انکار کند، مرا انکار کرده است و هرکس وجود گرانمایاه و آمادن او را دروغ   

 .پنداشته است و هرکس او را گواهى و تصدیق نماید، مرا تصدیق کرده است

و انکار کنندگان سخن خاود دربااره او    ،در مورد مهدى  من از تکذیب کنندگان خویش

 .و گمراه گران امتم از راه و رسم او، به بارگاه خدا شکایت مى برم ،و گمراهان

 .و کسانى که ستم مى کنند بزودى خواهند دانست که به چه جایگاه و مکانى باز مى گردند

 :ر فرمودآورده اند که پیامب (ابن عباس)و نیز از . 3

الذى يمملاء الله على بن ابى طالب امام امتى و خليفتى عليهم بعدى و من ولده القائم المنتظر »
و الذى بع نى بالحق بشميرا ان الثمابتين . عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ملما عزوجل به الارض

 «.على القول به فى زمان غيبته لاعز اى اقل واندر من الكبريت الاحمر

 ؟وللقائم من ولدك غیبة !یا رسول الله :ه جابربن عبدالله الانصارى فقالفقام الی

ان هذا الامر ممن اممر ! ياجابر (.اى ورب و ليمحص الله الذين آمنوا و يمحق الءفرين» :فقال
 (121).«اى مستور عن عباده فاياك و الشك فى امر الله فهو كفو ،الله و سر من سر الله مطوى

 :یعنى حضرت فرمودند

امات کاه    (قاائم )على بن ابى طالب پیشواى بحق امت و جانشین من در میان مردم اسات و  )

زمین را لبریز از عدل و قسط مى سازد همانگونه که به هنگامه ظهورش لبریاز از ظلام و جاور    

سوگند بخدایى که مارا بحاق و نویاد رساان برانگیخات ثابات       . از فرزندان او خواهد بود ،است

 (.و در روزگار طولانى غیبتش بسیار اندك اند، از کبریت احمر نایاب ترقدمان به امامت ا

کاه از   (قاائم )اى پیامبر خدا آیا ) :در این میان جابر بن عبدالله انصارى بپاخاست و پرسید که

 (غیبتى طولانى دارد؟ ،فرزندان شماست

 (!به پروردگارم سوگند آرى !آرى: )فرمود پیامبر

 :و آنگاه این آیه شریفه را تلاوت فرمود که

 (123).و لیمح  الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین

 .و تا خداوند ایمان آورندگان را پاك و پاکیزه و کافران را نابود سازد :یعنى
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این کارى شگفت انگیز از کارهااى خادا و رازى از رازهااى    ! هان اى جابر: )سپس افزودند

 (.ش پوشیده است از این رو از تردید در کار خدا بپرهیز که کفر استاوست که از بندگان

باه دخات    آورده اناد کاه پیاامبر گراماى      (ابوسعید خدرى)در روایتى طولانى از . 12

 :فرمود گرانمایه اش فاطمه 

 :سبعا یعطها احد قبلنا اهل البیت انا اعطینا !یا بنیة

 .نبینا خیر الانبیاء و هو بعلك .1

 .و وصینا خیر الاوصیاء وهو بعلك .2

 .و شهیدنا خیر الشهداء و هو عم البك حمزة .2

 .و منا من له جناحان خضیبان یطیر بهما فى الجنة و هو ابن عمك جعفر .0

بمن و منا والله الذى لا اله الا اهو مهدى هذه الامة الذى يصلى خلفه خلفمه عيسىم » .2و  .1
ثالات   (مان هاذا  ) من هاذا ثلاثاا اى قاال    : فقال  مريم ثم ضرب بيده على منك الحسين

 (112)«مراتد

به ما خانواده هفت نعمت ارزانى گردید که به هیچ کس ارزانى نگردیاد اینهاا عبارتناد     !خترم

 :از

 .بهترین پیامبران است که پدر توست ،پیامبر این امت .1

 .است وصى او بهترین اوصیاء است که همسر تو على  .2

 .است (حمزه)شهید ما بهترین شهیدان راه خداست که عموى پدرت  .2

و آن کسى که به او دو بال خونرنگ داده شد تا بسوى بهشت پر کشد و نیز بوسایله او در   .0

 .است (جعفر طیار)بهشت پرواز مى کند از ماست و او پسر عمویت 

 .و دو نواده گرانقدر حسن و حسین از ما هستند .2و  .1

همو که عیساى بان    .و بخدایى که جز او خدایى نیست سوگند که مهدى این امت از ماست .3

 .مریم به امامت او نماز مى گذارد
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مهادى از نسال ایان    : )زد و سه بار فرماود  آنگاه پیامبر با دست مبارك بر شانه حسین 

 (.این !رىآ ،است

آن حضارت دسات بار شاانه      :در کتاب یکى از علماى اهل سنت این عبارت آمده است که

 :نهاد و فرمود حسین 

 (111).«من هذا مهدى هذه الامة»

 فرود عیسى بن مریم از آسمانها به هنگام ظهور مهدى

 :فرمود و نیز جابر بن عبدالله انصارى آورده است که پیامبر  .11

 :فیقول. صل بنا !تعال :فیقول امیرهم المهدى ینزل عیسى بن مریم 

 (112).«الا، ان بعضكم على بعض امراء تكرمه من الله عزوجل لهذه الامه»

فرزنادم مهادى   . عیسى بن مریم از آسامانها فارود ماى آیاد     ،به هنگام ظهور حضرت مهدى

 (!.بیا و با ما نماز بگذار: )که سالار مردم است به او مى گوید 

آگاه باشید خداوند بخاطر احتارام و گراماى داشات ایان امات برخاى را       : )آنگاه مى فرماید

 (.پیشواى برخى دیگر قرار داد

 :از پدرانش آورده که پیامبر گرامى فرمود حضرت رضا . 12

يركب سفينة النجاة بعدى فليقتد بعلى بن ابى طالمب و ليعماد من احب ان يتمسك بدينى و »
عدوه و ليوال وليه فانه وصيى و خليفتى على امتى فى حياتى و بعد وفاتى و هو امام كل مسلم و امير 

قوله قولى و امره امرى و نهيمه نهميى و تابعمه تمابن و نماصره نماصرى و خماذله  ،كل مؤ من بعدى
 «.خاذلى

من فارق عليا بعدى لمم يمرنى و لمم اره يموم القياممة و ممن »: ثم قال 
خالف عليا حرم الله عليه اننة و جعل ماواه النار و من خذل عليا خذله الله يوم يعرض عليه و 

 «.لةأمن نصر عليا نصره الله يوم يلقاه و لقنه حجته عند المس
امهمما سميدة نسماء  ،ابيهما و سيدا شباب اهل اننةالحسن و الحسين اماما امتى بعد » :ثم قال

طماعتهم  ،تاسعهم القمائم ممن ولدى ،العالمين و ابوهما سيد الوصيين و من ولد الحسين تسعة ائمة
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الى الله اشكوا المنكين لفضلهم والمضيعين لحمرمتهم بعمدى و كمفى  .طاعتى و معصيتهم معصيتى
منتقما من اناحدين حقهمم و سميعلم الذيمن ملمموا اى  بالله و ليا و ناصرا لعترتى و ائمة امتى و

 (112).«منقلب ينقلبون

هرکس دوست دارد به دین من تمسك جوید و پس از من به کشتى نجات این امات بنشایند   

با دشمنان او دشمنى ورزد و باا دوساتانش طارح دوساتى     . باید به على بن ابى طالب اقتداء کند

او جانشین مان در میاان امات     ،از سفر من به سراى آخرتچرا که در زندگى من و پس . ریزد

 .او پس از من پیشوا و امام هر مسلمان راستین و سالار و امیر هر انسان باا ایماان اسات    .است

سخن او سخن من و فرمان او فرمان من و هشدار او هشدار من و پیرو او پیارو مان و یااور او    

 .یاور من است

از على و راه رسم او جادا گاردد و از آن دورى گزیناد ناه      پس از من ،هرکس: آنگاه فرمود

من او را در روز رستاخیز خواهم دید و نه او مرا و هر کاس باا علاى مخالفات ورزد خداوناد      

و هار کاس دسات از یاارى او     . بهشت را بر او حرام ساخته و آتش دوزخ را، جایگاه او سازد

 .بردارد خدا در روز حساب او یارى نخواهد کرد

را یارى رساند خداوند او را در روز قیامت یارى مى کناد و باه هنگاام     هرکس على و 

و جواب و محاسبه قیامت دلیل و برهان خویش را بار دل و زباان او ماى افکناد و بادو       سؤال

 (.تلقین مى کند

 :سپس افزود

هساتند و دو   دو امام و پیشواى امت پس از پدرشان على  حسن و حسین )

 .سالار جوانمردان اهل بهشت

 .مادرشان بانوى بانوان جهان است و پدرشان سالار اوصیاء

از فرزنادان مان    (قاائم )و از فرزندان حسین امامان نه گانه اى خواهند بود کاه نهماین آناان    

 .فرمانبردارى از آنان فرمانبردارى از من است و نافرمانیشان نافرمانى من .است
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انکارگران فضایل و برترى آنان و ضایع کنندگان حرمت و عظمت آنان پاس از خاود باه    از 

و خدا براى دوستى و یارى خاندانم و پیشوایان دوازده گانه اماتم و   ،بارگاه خدا شکایت مى برم

 .به منظور انتقام گرفتن از انکارگران حقوق آنان بسنده است

 (.جایگاه و مکانى باز مى گردندو ستمکاران بزودى خواهند دانست که به چه 

مسالمان   (110)هازار نفار   122و نیز آن حضرت در روز غدیر در خطبه اش باا حضاور   . 12

 :فرمود

ثمم فى على ثمم فى الهسمل منمه الى القمائم  ،النور من الله عزوجل فى مسملوك !معاشر الناس...»
 (111)« ...الذى ياخذ بحق الله و بكل حق هو لنا ،المهدى

پاس از مان    ،از جانب خدا در وجود من راه یافت (رسالت و ولایت)این نور  !ردمهان اى م

همو که حق خدا و ما را از دشامنان  ... (قائم)و نسل سرفراز او تا  (على بن ابى طالب)در وجود 

 ....حق و فضیلت مى ستاند

 نكته ها

گرامى به منظاور   در روایات سیزده گانه اى که ترسیم شد، بخوبى روشن گردید که پیامبر. 1

بخدا سوگند یااد ماى کناد و     ،بر این واقعیت و بخاطر تثبیت این حقیقت اساسى و عقیدتى تأکید

 «و الذى بع نى بالحق بشيرا»: بارها مى فرماید

 «...و الذى نفسى بيده»: و مى فرماید

 «...منا و الله الذى لا اله الا هو مهدى هذه الامة»: و یا مى فرماید

 .سوگندها به منظور استوار ساختن این واقعیت استکه این 

اگر از عمار دنیاا   : )به این هم بسنده نمى کند و مى فرماید ،و نیز آن پیامبر راستگو و امین. 2

و بدینوسیله این واقعیت را مورد تاءیید قرار مى دهد کاه ایان وعاده     (...تنها یك روز باقى باشد

ر آن روا نیست گرچه از عمر جهان یاك روز بیشاتر   خدا قطعى و شدنى است و هیچ تردیدى د
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ظهاور ماى    باقى نمانده باشد، خداوند آن روز را طولانى مى سازد و بطور قطع امام مهادى  

 .کند

بر این موضوع حساس و حیاتى اسات   تأکیداین تعبیرها و این سوگندها بیانگر نهایت درجه 

 .که در این روایات آمده است

از نظرتان گذشت کاه پیاامبر باه هنگاام ساخن گفاتن از اماام مهادى          ،در روایاتو نیز . 2

او جهان را از عدالت و قسط لبریز ماى ساازد پاس از آنکاه از     ) :مى کند که تأکیدهمواره  

بر همین واقعیت قطعى و تردیدناپذیر است که در آیناده   تأکیداین نیز  (.ستم و بیداد لبریز گردید

 .ضیح خواهیم دادآن را تو

آماده اسات    (مالاءت ظلماا و جاورا   ) :در روایات که (ظلم و جور)همواره آمدن دو واژه . 0

ممکن است نشانگر این نکته باشد که بسط و گسترش ستم از سوى تاوده هااى ماردم اسات و     

 .از سوى سردمداران (جور)رواج و گسترش 

 :که ،مطلبهم بیانگر این  (عدل)و  (قسط)و همراه آمدن دو واژه 

رواج و  ،از کاارگزاران  (قساط ) :تحقق آن شرایط مطلوب پاس از ظهاور اینگوناه اسات کاه     

کاه ماى    .از سوى توده هاى مردم تشنه عدالت (قیام به دادگرى)و  (عدالت)عالمگیر مى گردد و 

 .«يملاء الارض قسطا و عدلا»: فرماید

 .«اسرائيلىاللون لون عربى و انسم جسم »در روایت آمده است که . 1

قامت مبارك آن حضرت بسان مردم اردن و لبنان و فلساطین کاه    :معناى جمله این است که

و  (چاین )از نسل یعقوب بودند، قامتى زیبا و متعادل و برافراشته است نه همانناد قامات ماردم    

 .و کشورهاى شرق آسیا، کوتاه قامت یا متوسط (ژاپن)
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 امامان نور و نويد از امام مهدى

باا روایاات   ... بحاارالانوار و  ،کافى :مجموعه هاى رواى و فرهنگى حدیثى شیعه همچوندر 

در موقعیتها و مناسابتهاى گونااگونى در    بى شمارى روبرو مى گردیم که از امامان معصوم 

 .آمده است مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى 

و این نشاانگر اهمیات و   . آن حضرت بیان کرده اند آنان این روایات را در بشارت و نوید از

بهاء دادن پیشوایان راستین اسلام به ایان مطلاب و بیاانگر حساسایت موضاوع ماورد بحا  از        

 .دیدگاه آنان است

 ي  نكته ظريف قر  از روايات

و چگونگى اخباار او از آیناده دور و نزدیاك ساخن      ما در اینجا از علم و آگاهى امام 

 .اریم و تنها با طرح یك نکته ظریف و دقیق به مطالعه روایات مورد اشاره مى پردازیمند

در ماورد آیناده باه ساه      نکته مورد نظر این است که روایات رسیده از پیامبر گراماى  

 :دسته قابل تقسیم است

و مساایل   دسته نخست روایاتى است که در مورد وجاود گرانمایاه حضارت مهادى      .1

مربوط به اوست که شمار اینها از صدها فراتر است و در کتابهاى شایعه و اهال سانت موجاود     

 .است

دسته دوم روایاتى است که از آینده نزدیك و دور پس از رحلت پیاامبر و نیاز از تسالط     .2

 .خبر مى دهد ،م سیاهکار اموى و عباسىتبهکارانه رژی

دسته سوم روایاتى است که از آینده جهان و انسان و واپسین حرکت تاریخى و دگرگاونى   .2

 .سخن دارد ،اوضاع و احوال در آخر الزمان

و آن  ؟کجاسات  اصل و ریشه و سرچشمه این سه دسته از روایاات رسایده از پیاامبر   

رخدادهاى دور و نزدیك و وقوع آنان را از چه منشاء و منبعى گرفته و خبار ماى    حضرت این
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داده شود درست همین پاسخ مى تواند پاسخ ما به ریشاه و   سؤالدهد؟ هر پاسخى که براى این 

پیرامون آینده جهان و انسان بطاور اعام و در ماورد     سرچشمه روایات رسیده از امامان معصوم

باشاد و هایچ بحثاى هام در      بطور اخا   گرانمایه حضرت مهدى  نویدهاى آنان از وجود

 .نداریم اینجا از علم امام معصوم 

 ،که بى تردید از دیدگاه ماا چناین اسات    ،اگر براستى علم پیامبر برخاسته از وحى الهى است

امبر و فرشاته اماین وحاى و    نیز نیاى گرانقدرشان پیا  سرچشمه دانشها و علوم امامان نور 

ذات اقدس الهى است و این علم و غیب هم نیست چرا که علام غیاب در درجاه نخسات ویاژه      

 .خداست و بس

در مورد علم غیب دانشمندان گذشته و معاصر کتابهاى بسیارى نوشته اند و ماا نیاز در جلاد    

از روایت رسایده در ایان    برخى (فاطمه من المهد الى اللحد)و نیز کتاب  (شرح نه  البلاغه)اول 

سرچشمه دانشاها و آگاهیهااى متناوع و گساترده      :مورد را آوردیم و عصاره بح  این است که

 :گوناگون است از آن جمله امامان معصوم 

 .برخى از این علوم و دانشها را از پیامبر گرامى شنیده و آموخته و روایت کرده اند .1

 .آمده است و مصحف فاطمه  ژه على برخى دیگر در کتاب وی .2

 .آمده است (جفر احمر)برخى در کتاب خاصى به نام  .2

و برخى دیگر از آگاهیهاى شگفت امامان نور، از ویژگیهاى امام معصوم و راساتین اسات    .0

 .که بح  در این مورد نیاز به فرصت و مجال دیگرى دارد

 .در نگارش کتابى در این مورد توفیق ارزانى دارد امیدوارم خداوند ما را

 بازگشت به بحث

مراجعه ماى   ،هنگامى که به مجموعه هاى حدیثى که در برگیرنده روایات خاندان پیامبر است

کنیم با انبوهى از نویدها روبرو مى گردیم که از همه امامان یازده گانه در مورد دوازدهمین اماام  
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موج مى زند و بیانگر نهایت درجه اهمیت و بها دادن آن بزرگ مردان تااریخ باه ایان     نور 

 .موضوع حساس عقیدتى و اسلامى است

این مطلب بویژه پس از آگاهى به موقعیت هاى حساس و جایگاهها و شرایط بى نظیرى کاه  

گرانمایاه را باا ناام و     به آگاهى بخشاى پرداختاه و آن   ،امامان راستین پیرامون امام مهدى 

نشان ستوده اند، روشنتر مى گردد و طبیعى هم هست که اماماان اهال بیات باا وجاود شارایط       

در راه اساتوارى   ،خاص سیاسى اجتماعى باز هم با همه امکان و تا سارحد جهااد و فاداکارى   

 .بکوشند ،بخشیدن به این واقعیت اساسى و اصل عقیدتى

 ،ز نظر شما و نیز از نظر روشان یاا اجماال و سربساته باودن     و اگر روایات رسیده از آنان ا

متفاوت است جاى شگفتى ندارد، چرا که شرایط حاکم زماان آناان مختلاف باود و باه برخاى       

فرصت و اجازه نمى داد تا این اصل عقیدتى و اجتماعى و دینى را بصورت روشنترى بیان کنناد  

 .و یا بطور گسترده از آن سخن به میان آورند

 :ینك برخى از آن روایاتو ا
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 اميرمؤمنان و نويد از حضرت مهدى

دروازه علم و دانش پیامبر و پادر گرانمایاه اماماان راساتین و ساالار        امیرمؤمنانامام 

 .خاندان پیامبر است

 :بیان آن حضرت میان همه مسلمانان شهرت یافته است که مى فرمود

 (112) «يفتح لى من كل باب الف باب ،الف باب من العلم  علمنى رسول الله»

پیامبر خدا یك هزار باب از علم و دانش را به من آموخت کاه از هار بااب آن هازار      :یعنى

 .باب گشوده مى شود

آن حضرت از رخدادهاى فراوان و قضایاى بسیارى پایش از رخ دادن آنهاا، بطاور شاگفت     

از شهادت اماام   (113)از استیلاء سردسته پلید اموى معاویه بر کشورهاى اسلامى : انگیزى خبر داد

از ساردمداران خودکاماه    (111) در کربلا بیست سال پیش از فاجعاه غمباار عاشاورا    حسین 

 .خبر داد... از بناى بغداد و از انقراخ سلسله عباسى بدست مغول و ،تبهکار عباسىرژیم 

 :براى نمونه

سارزمینى   ؟و تو چه مى دانى که بغداد چیسات ! بغداد: )از آن حضرت آورده اند که فرمود .1

است با درختان گز، در آنجا بناها و ساختمان هااى پرشاکوهى بنیااد ماى گاردد و زرداران و      

 .ن در آنجا جاى مى گیرندزورمندا

آنجا را به عنوان پایگاه قدرت و وطن خویش بر مى گزینناد و مرکاز زر و    (عباس)فرزندان 

 .زیور و زینت و تجملات خود قرار مى دهند

پایتخت حکومت تارور و   ،مرکز بیداد بیدادگران ،پایگاه عیاشى و بدمستى و بازى بنى عباس

 .فاسق و فاجر و وزیران خیانتکار مى گردد قرارگاه رهبران و زمامداران ،وحشت

آناان ماردم   . به این تبهکاران و رژیم بیدادگر آنان خدمت مى کنند (روم)و  (ایران)و فرزندان 

را به هیچ کار شایسته اى فرا نمى خوانند و خود نیز اگر بدان دعوت شوند عمل نمى کنند و ناه  
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فسااد و  . دیگرى را از آن بااز ماى دارناد    اجتناب مى ورزند و نه ،از هیچ عمل زشت ناپسندى

تباهى در میان آنان به گونه اى موج بر مى دارد که همجنس بازى رای  مى گاردد و ماردان باه    

مردان و زنان به زنان بسنده مى کنند و در این شرایط فاجعه بار رژیم عباسى است که آن انادوه  

 ....فراگیر و آن گریه و حزن طولانى فرا مى رسید

آنان مردمى چشم تناگ هساتند و چهاره     ،و مردم آن از تسلط نژاد ترك (بغداد)به حال  واى

 .لباسهایشان حریر و چهره کوسه و بى مو هستند .هایشان گرد و کوچك است

رهبار ایان    ،اینان از همانجا بسوى رژیم عباسى مى تازند که حکومتشاان سرچشامه گرفتاه   

به هیچ شهرى  .رساست و شجاعت و شهامتش بسیار و همتش بلند است  صدایش ،گروه مهاجم

و پرچمى بر ضاد او برافراشاته نماى گاردد، جاز      . روى نمى آورد جز اینکه آن را فتح مى کند

 .اینکه آن را سرنگون مى سازد

 (عباساى )و همینگونه خواهد بود تا بر همه قلمرو رژیم ... واى بر کسى که با او دشمنى ورزد

 (113) (سیره یابد

مورد نظار نیسات بلکاه باه عناوان       ،من نیازى به شرح این خطبه نمى بینم بویژه که خود آن

اما در خطبه نکته ظریفى است که بادان اشااره ماى رود و آن ایان اسات کاه        ،نمونه آمده است

 خبر داد که حکومت فرزندان عباسى از خراسان طلاوع ماى کناد و از همانجاا هام      امیرمؤمنان

 .افول و غروب مى نماید

ابومسالم  )و شگفت این است که بعدها روشن شد که رژیم بنى عباس از خراساان و بدسات   

آغاز گردید و اساس آن از آنجا تاءسیس شد و هجوم و حمله مغول نیاز از همانجاا    (خراسانى

 .شروع شد و همه چیز را با خاك یکسان کرد و خاکستر آن را به باد داد

 :در این مورد فرمود ،ده سال پیش از وقوع  امیرمؤمنان

 «ملكهم أتى من حيث بدأي»

 .از همان نقطه طلوعشان خواهد آمد ،آفت و عامل انحطاط و سقوط بنى عباس :یعنى
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و تاریخ گواه است که همه پیش بینى هاا و پیشاگویهاى دقیاق آن حضارت همانگوناه کاه       

. گونه بنیاد گردید و همانگونه شد که به وصف آمده باود بغداد همان .فرموده بود به تحقق پیوست

ابان  )و مغول نیز از سوى خراسان آمدند و در بلاد اسلامى همانگونه که گفته شد عمل کردند که 

 .شرح آن را آورده است (ابى الحدید

 :کوتاه سخن اینکه

از رویدادهاى بسیار و فاجعه هاى متعددى خبر داده است که بیشتر آنها باه    امیرمؤمنان

 (122).وقوع پیوسته است

اسات کاه در    خبار از اماام مهادى     ،از جمله اخبار آن حضرت از آینده جهان و انساان 

بخش تفسیر آیات پیرامون وجود گرانمایه حضرت مهدى آوردیم و ایناك باه برخاى دیگار از     

 :ات از آن حضرت توجه کنیدروای

 :فرمود  امیرمؤمنانآورده است که  از پدران گرانقدرش  حضرت جواد  .1

للقائم نا غيبة امدها طويل كانى بالشيعه يجولون جولان النعم فى غيبته يطلبون الممر  فملا »
 .«يجدونه

 .«به لطول امد امامه فهو من فى درجتى يوم القيامةالا فمن ثبت منهم على دينه و لم يقس قل»

ان القمائم منما اذا قمام لممن يكمن الاحمد فى عنقمه بيعمة فلالمك تحمفى ولادتمه و يغيمب ...»
 (121).«ش صه

ما غیبتى بسیار طولانى است و من شیعیان را ماى نگارم کاه در غیبات او      (قائم)براى  :یعنى

 .گاهند و نمى یابندبسان گله بدون شبان سرگردان دنبال چرا

آگاه باشید که هر کس از اینان بر دین خویشتن استوار باشد و قلبش بخاطر غیبات طاولانى   

 .آن حضرت سخت نگردد چنین کسى با من است و در قیامت در درجه من

هنگامى که ظهور مى کند بیعت هیچ کس را بر عهده ندارد و باه   !قائم از ماست: آنگاه فرمود

 لادت او در نهان انجام گرفت و از نظر غایب گردیدهم و ،همین جهت
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 به اماام حساین     امیرمؤمناناز پدرانش آورده است که  و نیز حضرت رضا . 2

 :فرمود

 .«الباسط للعدل ،المظهر للدين ،هو القائم بالحق !التاسع من ولدك يا حسين»

 ؟و ان ذلك لکائن !یا امیرالمؤ منین ،فقلت :قال الحسین 

اى و الذى بعث محمدا بالنبوة و اصطفاه على جميع البرية و لكن بعد غيبة و حميرة لا » :فقال
الذين اخذ الله مي اقهم بولايتنا و كتب  ،يثبت فيها على دينه الا الم لصون المباشرون لروح اليقين

 .«فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه

نهمین فرزند تو قائم بحق است و آشکار کنناده دیان و گساترش دهناده      !حسین جان :یعنى

 .عدالت

 (؟این خبر براستى تحقق یافتنى است !امیرمؤمنانیا  :گفتم: )مى فرماید امام حسین 

بخدایى که محمد را فرمان رسالت داد و او را بر همه انسانیت برگزید این کاار   !آرى: )فرمود

از غیبت طولانى و سرگردانى و نابسامانى بسیار، مردمى که در آن شارایط    اما پس ،ستشدنى ا

زندگى مى کنند، جز خالصانى که در اوج یقین هستند و خدا از آنان به ولایت ما پیماان گرفتاه   

 ؛آنان را تاءیید فرماوده اسات   و در دلهایشان ایمان را مرقوم داشته و به روحى از جانب خویش

 (.کسى بر دین خویشتن استوار نمى ماند ،جز اینان

 :و نیز مى فرماید .2

فليفمرجن الله  !و ان استنصرموكم فانصرموهم! فانظروا اهل بيت نبيكم فلئن لبدوا فالبمدوا»
باءبى ابن خيرة الاماء، لا يعطيهم الا السيف هرجا و هرجا، موضمو   .الفتنة برجل منا اهل البيت
 .«لوكان هذا من ولد فاطمة لرحمنا ،تقول قريشعلى  تقة ثماينة اشهر، حتى 

حتى يجعلهم حطاما و رفاتما ملعمونين اينمما ثقفموا اى يسلطه الله عليم  امية يغريه الله ببنى»
 (122) (122).«اخذوا و قتلوا تقتيلا سنة الله فى الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا

بپا خاستند، شما نیز بپا خیزید و اگار یاارى طلبیدناد     به خاندان پیامبرتان بنگرید، اگر :یعنى

آنان را با همه وجود یارى کنید، خداوند بوسیله مردى گرانمایه از ما اهل بیت پیامبر، فتنه هاا و  
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فداى پسر بهترین کنیزان که به سران فتناه هاا و تاریکیهاا و     ،پدرم. تباهیها را برطرف مى سازد

به ارمغان نخواهد آورد و شمیشیر عدالتش هشت مااه بار دوش   بیدادگریها، جز شمشیر، حق را 

اگر ایان  )مى گویند  تا آنجا که قریش... اوست و پیکار مى کند تا عوامل فتنه و تباهى را بر کند

 (.بود به ما ترحم مى کرد از فرزندان فاطمه  ،مصلح جهانى

ان اقتدار خواهاد بخشاید تاا آناان را باه      خداوند او را بر رهروان بنى امیه و بقایاى فکرى آن

به هر جا که یافته شوند باید دساتگیر گردناد   . خاك و خاشاك تبدیل سازد اینان لعنت شدگانند

 .و به سختى کشته شوند

این سنت خداست که در میان پیشینیان نیز باوده اسات و در سانت خادا تغییارى نخواهاد       )

 (.یافت

 :و نیز قندوزى حنفى از آن حضرت آورده است که .2

سخنرانى کرد و ضمن پیش بینى و خبر از رخادادهاى آیناده از    (نهروان)پس از پایان پیکار 

 :فرمود جمله قیام حضرت مهدى 

متى تهتظر؟ ابشر بنصر قريب ممن ! فيا ابن خيرة الاماء. ذاك امر الله و هو كائن وقتا مريحا... »
 (120)« ...فبابى و امى عدة قليلة اسماؤ هم فى الارض مجهولة .رحيم رب

 .این فرمان خداست و در هنگامه مناسب خود بطور قطع روى خواهد داد :یعنى

تاکى باراى دریافات فرماان ظهاور از جاناب خادا، انتظاار         !هان اى فرزندان بهترین بانوان

 خواهى کشید؟

 .پروردگار بخشایشگر مژده دهبه پیروزى بزرگ و نزدیکى از 

پدر و مادرم فداى آن گروه که از نظر شمار اندك اند و در شکوه و عظمت بسایار و نامشاان   

 .در روى زمین ناشناخته

 :و نیز آورده است که آن حضرت فرمود .0



33 

 ،احممر الوجمه ،تى الله بقوم يحبهم الله و يحبونه و يملك من هو بينهم غريب فهمو المهمدىأسي»
 (121)« ...ه صهوبة يملا الارض عدلا بلاصعوبةبشعر

بزودى مردمى را مى آورد که آنان را دوست مى داد و آنان نیاز خادا را دوسات ماى      :یعنى

آن . دارند و بزرگمردى که میان آنان غریب و ناشناخته است فرمانروا و زمامدار امور مى گاردد 

 .است که چهره اش درخشاان و گنادمگون و موهاایش باور اسات      وجود گرانمایه مهدى 

او در خردسالى و کودکى از مادر و پدر جدا ماى  . جهان را به آسانى لبریز از عدل و داد مى کند

 .گردد و در رویشگاه و جایگاه تربیت خویش گرامى است

ن و زماان در  کشورهاى مسلمان نشین را با امن و امان فرمانروا مى شود و از پى آناان زمای  

 .قلمرو قدرت او قرار مى گیرد

سخن او را مى شنوند و نسل جوان و سالخورده اطاعتش ماى کنناد و او زماین را لبریاز از     

 .عدالت مى کند همانسان که از جور و بیداد لبریز گشته است

. خداوند مردگاان را بار ماى انگیازد    . آنگاه است که امامت کامل و خلافتش استوار مى شود

خاال  و پااك و شاکوفا و     ،خاویش  (مهادى )با ظهور او آباد ماى گاردد و باه برکات      زمین

و فتنه ها و تجاوزگریها ریشه کن ماى شاود و   . پرطراوت مى شود و نهرهاى آن جریان مى یابد

 .خیر و برکتها بسیار مى گردد

 :و نیز آورده اند که آن حضرت ضمن خطبه اى در ستایش پیامبر و امامان نور فرمود. 1

فتن انوار السماوات و الارض و سفن النجاة و فينما مكنمون العلمم و الينما مصمير الاممور و »
فليهنما ممن . بمهدينا تقطع الحجج فهو خاتم الائمة و منقذ الامة و منمت  النمور و غاممض السرم

 (122).«استمسك بعروتنا و حشر على محبتنا

دانش در ما نهان است و ما گنجیناه   .ما پرتو آسمانها و زمین و کشتیهاى نجات هستیم :یعنى

 .آنیم و فرجام کارها بسوى ماست و به مهدى ما، حجتها تمام مى گردد
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او آخرین امام معصوم نجات بخش امتها، آخرین ناور رساالت و امامات و معمااى پیچیاده      

از این رو کسانى که به رشته محبت ولایت ما چنگ زده و با عشق ماا محشاور    .آفرینش است

 .دند باید شادمان باشندمى گر

 :و نیز آورده اند که فرمود .2

 ،القائم بالسيف و الحال الصادق فى المقال .يظهر صاحب الراية المحمدية و الدولة الاحمديه...»
 .«يمهد الارض و يحيى السنة و الفرض

پرچمادار پارچم محمادى و فرماانرواى دولات       (هان اى مردم بهوش باشید کاه ) (123) :یعنى

احمدى و قیامگر به شمیشیر عدالت و راست گفتار و شایسته کردار، خواهد آمد زماین و زماان   

را براى برقرارى عدالت و شکوفایى ارزشهاى اسلامى آماده نموده و سنتهاى واجب و مساتحب  

 .را زنده خواهد ساخت

 :و نیز آورده اند که فرمود .3

 ،فعنمد ذلمك يظهمر المهمدى على افمواه النماس. ان الحق فى آل محمد: دى مناد من السماءاذا نا»
 «.فلايكون لهم ذكر غيره ،يشربون ذكره

 ،آنگاه که منادى از آسمان ندا دهد که حق با آل محمد است و در راه و رسام آناان   (121):یعنى

ماردم  . قل محافل و مجالس خواهد شدبر سر زبانها افتاده و ن مهدى  همان وقت نام مقدس

 .جام مهر او را مى نوشند و جز او دیگرى را نمى جویند

بار فاراز منبار     امیرمؤمناان  :آورده است که از پدران گرانقدرش  و نیز امام باقر  .1

 :فرمود

 .خواهد کرد در واپسین حرکت تاریخ و آخرالزمان گرانمردى از فرزندان من ظهور !مردم)

 .او چهره اش سفید و آمیخته به سرخى است

پاهایش قوى و نیرومند وقامتش چهارشانه است و بر پشت دو نشاانه   ،شکمش اندك برآمده

 .یکى بر روى پوست و به رنگ آن و دیگرى بسان نشانه پیامبر در چهره: دارد
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 .که نخستین نام مخفى مى گردد و نام دوم آشکار و علنى (محمد)و  (احمد)او دو نام دارد، 

هنگامى که پرچمش به اهتزاز در آید شرق و غارب جهاان را روشان ماى ساازد و دسات       

مبارکش را بر سر بندگان خدا مى نهد و به برکت آن قلبهاى ایمان آوردگان از قطعه هاى آهناى  

قدرت و توان چهل قهرمان میدان پیکار  سخت تر و مقاومتر مى گردد و خدا به هر کدام از آنان

 .را ارزانى مى دارد

با ظهور او موجى از شادى و شور عالم گساتر ماى گاردد بگوناه اى کاه هایچ مارده اى از        

نمى ماند جز اینکه موج شادى در آرامگاهش قلب او را شادمان ماى ساازد و مردگاان     مؤمنان

را باه هام نویاد     ى شتابند و قیام مهادى  در عالم برزخ به نشان شادمانى به دیدار یکدیگر م

 (123) (.مى دهند

 :در این مورد آورده است که مى فرماید امیرمؤمناناین اشعار را از  (قندوزى) .3

 اذا کناااات فااااى بلاااادة   !حسااااین

  
 غریباااااااا فعاشااااااار ب دابهاااااااا  

  

 حسین جان به هنگامى که در شهر و دیار بیگانه اى در آمدى با مردمش براسااس راه  :یعنى

 ....معاشرت کن ،و رسم صحیح آن

 :تا اینکه مى گوید

 سااااااقى الله قائمنااااااا صاااااااحب 

  
 القامااااة و الناااااس فااااى دابهااااا    

  

 هااو الماادرك الثااار لااى یااا حسااین    

  
(122)باااال لااااك فاصاااابر لاتعابهااااا  

 

  

ما پیشواى آن قیام بى نظیر، در واپسین حرکت تاریخ را، پاداش نیکاو ارزاناى    (قائم)خداوند 

داد، مردم بر شیوه عادلانه و راه و رسم افتخار آفرین او مى گرایند و او نه تنها خونخواه من کاه  

او از این رو بر رن  و فشار روزگار، در راه حق و عادالت  . دادخواه مظلومیت تو نیز خواهد بود

 !پیشه ساز شکیبایى

و نیز در آخرین لحظات زندگى سراسر نور و افتخار و به هنگام وصایت باه فرزنادش     .12

 :از جمله فرمود امام حسن 
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و ! آنگاه پیش بیا و بر پیکر من نماز بگذار و هفت تکبیر در نمااز مان بگاو    !حسن جان)... 

 (مهادى )و  (قاائم )م بلند آوازه اش بدان که چنین نمازى به هیچ کس جز من و بزرگمردى که نا

است و از نسل برادرت حسین است و در واپسین حرکت تاریخ و آخرالزمان قیام خواهد کارد،  

 (121).روا نیست

اوست که با ظهور خویش انحرافات و کجیها، را از دامان حاق زدوده و حاق را آنگوناه کاه     

 (122) (.مورد رضاى خداست برپا خواهد داشت

 در ماورد حضارت مهادى      امیرمؤمنانلازم به یادآورى است که روایات رسیده از 

 .امید که در بخشهاى آینده این کتاب نیز، برخى از آنها را بیاوریم ،بسیار اندك است

 امام حسن و نوید از حضرت مهدى

نواده بزرگ پیاامبر و   ،سالار جوانان بهشت ، امیرمؤمنانفرزند گرانمایه  امام حسن 

و ظهاور   یکى از پیشوایان معصوم و گرانقدرى اسات کاه از وجاود گرانمایاه اماام مهادى       

 .حیات بخش و دگرگونساز او نوید مى دهد

از نظار شاما انادك     بویژه در مورد حضارت مهادى    ،و اگر روایات رسیده از آن گرامى

جاى شگفتى ندارد، نباید فراموش کرد که دوران خلافت آن بزرگاوار کاه از شاهادت     (122)است 

آغاز گردید و تا شهادت جانسوز حضرتش ادامه داشت بیش از ده سال نبود و   امیرمؤمنان

آن هم در جوى مالامال از رن  و اندوه و نگردانى و فشار، سپرى شد و فرصتى باراى حرکات   

 .نگى مورد نظر پیش نیامدفکرى و فره

بر کرسى قدرت تکیه زد و شرایط و اوضاع جاارى او را   ،فرزند آن زن جگر خواره (معاویه)

او . در جنگ پایان ناپذیر و خشونت بار و کور و بى هدفش بر ضد خاندان پیاامبر، یاارى کارد   

زدوران را باه  در بیت المال مسلمانان را، غاصبانه گشاود و بوسایله آن وجادانها را خریاد و ما     

ناام نیاك و بلناد آوازه     ،تا از سویى باا روایاات دروغاین و سااختگى     ،خدمت استبداد گرفت

خاندان وحى و رسالت را لکه دار و وجاهت و معنویت آناان را در هام شکساته و طهاارت و     
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 (شجره ملعوناه )قداستشان را، آلوده سازند، و از دگر سو با سرهم کردن احادی  ساختگى براى 

ت بتراشند تا بدینوسیله جامه پاکى و شرافت بر اندام پلید امویان بپوشانند و خاندان وحاى  فضیل

 .و رسالت را از صحنه زندگى جامعه ها و هدایت عصرها و نسلها، براى همیشه کنار زنند

در زشت جلوه دادن واقعیتها، تحریاف حقاایق    (زر و سیم) ،و براستى که در همه ادوار تاریخ

بویژه که با قدرت ظالماناه و خشاونت    ،نارواها، نقش فوق العاده اى داشته است و نشر و پخش

 .بار نیز همدوش و همراه باشد

 ،بدینسان مکتب اهل بیت و پیروان آنان در سخت ترین فشار و سرکوب و ناامنى و نگرداناى 

 .افکار و آرزوها را درهم مى نوردیدند ،روزگار مى گذراندند و گردبادهاى سیاست

در شرایط عجیب و مشکلات سهمگین و رن  و مصاائب بسایارى ماى     حضرت مجتبى 

 ؟زیست با این وصف چگونه زمان مناسبى براى نشر حقایق و بیان واقعیات مى یافت

و کجا امکانات بدو فرصت مى داد تا از امور عظیمى که تنها دلهاى آرام آنها را ماى پاذیرد و   

 اى سالم با آنها انسجام مى یابد، سخن گوید؟تنها افکار و اندیشه ه

اما با وجودى که در آن مقطع از تاریخ در مردم گرایش به شنیدن حدی  و ضبط آن نباود و  

هیچ اهتمامى به فراگرفتن دانش از سرچشمه پاك و گواراى آن به چشام نماى خاورد، باا ایان      

را  ام ناور، حضارت مهادى    نویاد و ساتایش از دوازدهماین اما     وصف اماام مجتباى   

وانگذاشت و هنگامى که از سختى شرایط سخن ماى گفات باا بهاره ورى شایساته از فرصات       

 :فرمود

اما علمتم انه ما منا احد الا ويقع فى عنقه بيعة لطاغية زمانه الا القائم الذى يصملى روح ...»
غيب ش صه لثملا يكمون لاحمدى فان الله عزوجل يخفى ولادته و ي ،الله عيسى بن مريم خلفه

ابن سيدة الاماء، يطيل الله عمره فى غيبة ثم  ،عنقه بيعة اذا خرج ذاك التعسع من ولد اخى الحسين
 (120)« .ذلك ليعلم ان الله على كل شى قدير ،يظهره بقدرته فى صورة شاب ابن دون اربعين سنة

ى و رساالت تحات سایطره و    آیا نمى دانستید که هر کادام از ماا خانادان وحا     !مردم :یعنى

 (قاائم )حاکمیت طاغوت زمانش زندگى مى کند و بناچار فشار ستم بر او تحمیل مى گردد جاز  



122 

به امامت او نماز مى گذارد، چرا که خداوناد ولادت او را   ،ما، همو که روح خدا، عیسى بن مریم

بیعات قدرتمادارى   مخفى و شخصیت او را نهان مى دارد تا هنگامى که به دستور او ظهور کناد،  

 .را به گردن نداشته و تحت حاکمیت ظالمى زندگى نکند

خداوناد در پشات    .از نسل برادرم حسین است و فرزند بهتارین زناان   ،او نهمین امام معصوم

پرده غیبت عمر او را به بلنداى آفتاب طولانى مى ساازد و آنگااه باه قادرت خاویش او را در      

مى سازد تا همگاان بدانناد کاه خداوناد بار هار کاارى         کمتر از چهل سال ظاهر ،چهره جوانى

 .تواناست
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 امام حسي  و نويد از حضرت مهدى

نیز در همان شرایط سخت و دردنااکى زیسات کاه     سرور آزادگان حضرت امام حسین 

بلکه مى توان به اطمیناان گفات کاه فشاار      ،قرار داشت حضرت مجتبى  برادر گرانمایه اش

استبداد و ارتجاع روزگاار، در دوران امامات آن حضارت باه حاق و عادالت و طرفاداران آن        

 (121) .شکننده تر بود

رنجهاا شادت    ،آن حضرت پس از برادرش حدود ده سال زندگى کرد و در آن مادت کوتااه  

فرصات را از   مه اینهاا اماام حساین    یافت و بلاها بیشتر شد و فشار به طول انجامید و با ه

دست نداد، بلکه با بهره ورى از فرصت به ستایش و تمجید از مصالح بازرگ جهاانى حضارت     

بشاارتها و   ،شاکوهبارش باه ماردم     پرداخت و از وجود گرانمایه و ظهاور و نقاش   مهدى 

 .نویدها داد

 :براى نمونه

واحد لطول الله عزوجل ذلك اليوم حمتى يخمرج رجمل ممن ولدى لو لم يبق من الدنيا الا يوم »
 (122) «يقول  يملاها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ملما، كذلك سمعت رسول الله

یعنى اگر از عمر این جهان تنها یك روز باقى ماناده باشاد خداوناد آن روز را طاولانى ماى      

ظهور کند و جهان را همانگونه کاه از ظلام و جاور لبریاز گشاته      سازد تا مردى از فرزندان من 

ایان واقعیات را مان باه هماین صاورت کاه گفاتم از         . است از عدالت و قسط مالاماال ساازد  

 .شنیده ام پیامبر

 :فرمود (همدان)و به یکى از مردان قبیله پرآوازه  .2

صماحب الغيبمة و همو الذى يقسمم ميزاثمه و هى قائم هذه الامة هو تاسمع ممن ولدى و همو »
 (123).«وحى
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او غیبتاى طاولانى خواهاد داشات و      .این امت نهمین فرزند از نسل مان اسات   (قائم) :یعنى

اموال او را ظالمان باه عناوان میاراث باه نااروا ماى        ،هموست که در همان حال که زنده است

 (121).برند

 :و نیز از آن حضرت آورده اند که فرمود .2

 (123).«لانه يرجع اليهم شابا و هم يحسبونه شي ا كبيرا ،لو قام المهدى لانكره الناس»

ظهور کند و براى اصلاح جهان بپاخیزد ماردم او را انکاار ماى کنناد و      اگر مهدى  :یعنى

نمى شناسند زیرا مى پندارند که او پیار و کهنساال اسات در صاورتى کاه آن حضارت در اوج       

 .جوانى ظهور مى کند

 :و نیز آورده اند که فرمود .0

و همو  ،سمع ممن ولدىمنا اثنا عشر مهديا اولهم اميرالمؤ منين على بن ابى طالب و آخمرهم التا»
يحيى الله به الارض بعد موتها و يظهر به دين الحمق على الديمن كلمه ولمو كمره  ،الامام القائم بالحق

ممتى همذا  :به غيبة يرتد فيها اقوام و يثبت فيها على الدين آخرون فيوذون و يقمال لهمم .المشركون
 (102).«الوعد؟ ان كنتم صادقين

نفر به عنوان مهدى خواهیم داشت کاه نخساتین آناان علاى و     ما خاندان پیامبر دوازده  :یعنى

 .آخرینشان نهمین امام از نسل من است

قیام مى کند و خداوند بوسیله او زمین را پاس از آنکاه مارده     ،و اوست که بحق و براى حق

است زنده مى سازد و دین حق را بر همه عقاید و مذاهب گرچه شرك گرایان را نااخوش آیاد   

 .مى بخشد پیروزى کامل

گروهى از مردم راه انحراف و ارتاداد در پایش    ،او غیبتى طولانى خواهد داشت و به دلیل آن

مى گیرند و گروهى در دین و آیین توحیدى خویش و ایمان به دوازدهماین اماام ثابات قادم و     

اذیت و آزارها را تحمل مى کنناد و باه    ،استوار مى مانند و بخطر این ثبات و استوارى در عقیده

 :تمسخر، به آنان گفته مى شود

 (101) «متى هذا الوعد؟ ان كنتم صادقين»
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 کى خواهد بود؟( و نوید ظهور)اگر راست مى گویید این وعده 

اما بدانید که شکیبایى بر اذیتها و آزارها در عصر غمبار غیبت آن حضارت بساان مجاهادى    

 .ر با شمشیرش در حال جهاد و پیکار با کفر و ارتجاع استاست که پیشاروى پیامب

 :و نیز آورده است که مردى بنام عیسى بن خشاب از آن حضرت پرسید .1

 «انت صاحب هذا الامر؟»

المكنى بعممه يضمع سميفه على  ،بيهأولكن صاحب الامر الطريد الشريد، الموتور ب... لا» :قال
 (102).« تقه ثمانية اشهر

 (آیا شما صاحب الامر هستید؟ !سرورم) :دمپرسی :یعنى

او انتقاام   .اما صاحب الامر، آن بزرگمرد در نهان است کاه دور از نظار اسات   ... !نه»: فرمود

باراى اصالاح    ؛گیرنده خون پاك و بناحق ریخته پدر و هم کنیه عموى گرانقدرش اباجعفر است

 «.هشت ماه شمشیر بر دوش خواهد بود( و برانداختن فتنه ها و تباهیها)جهان 
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 نويد چهارمي  امام از حضرت مهدى

چهاارمین اماام ناور، حضارت      از نوید دهندگان باه وجاود گرانمایاه حضارت مهادى      

 .است سیدالساجدین 

آن حضرت در شرایط و روزگار مرگبار و ظالماناه   بسیار و شایسته تعمق و آگاهى است که

 .به این اصل عقیدتى اشاره فرمود که قلم از بیان آن ناتواناست

بساتگان   ،آن حضرت هم زمان با حادثه خونبار کربلا مى زیست و روز عاشورا پدر گرانمایه

داف بلناد  و شاخ و برگها و میوه هاى آن درخت پاك و تناور را در یك روز در راه خادا و اها  

از دست داد و امواج غمها و مصائب بزرگ و فاجعه بار، یکاى از پاى دیگارى در ظارف      ،الهى

بر او باریدن کرد و سه باار حکام اعادام آن پیشاواى فرزاناه از ساوى اساتبداد و         چند ساعت

 :ارتجاع اموى صادر شد

 :بار اول

 (343) در كربلا، پ  از شهادت پدرش حسي  

 :بار دوم

 (344)(عريدالله)در مجل  شوم  ،در كوفه

 :بار سوم

 .(يزيد) ،به دستور سردمدار  ون آشام اموى (345)در كاخ بيداد دمشق 

و آنجا کار شقاوت به جایى رسید که به دستور یزید، قبارى در محوطاه بازرگ کااخ حفار      

اماا  ... پیکر مطهرش را در آنجا، باه خااك ساپارند    ،کردند تا پس از اجراى حکم ظالمانه اعدام

خداى بزرگ آن وجود گرانمایه را از شرارت آن پلیدان حفظ کرد و نقشه هاى تبهکاراناه آناان   

 .را نقش بر آب نمود و او را از مرگ نجات داد

در شاام باود، ساردمدار پلیاد      روز جمعه اى از آن روزهاى درد آور که حضرت سجاد 

یزید، بعنوان امام جمعه به مسجد آمد و چون خود فاقد دین و فرهنگ و نااتوان از انادرز    ،وىام
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و ارشاد امتش بود به سخنورى مزدور، دستور داد تا خطبه هاى نماز جمعاه را بجااى او ایاراد    

 .کند اما محور بح  و چهار چوب خطبه ها را براى او مقرر کرد

اموى زادگان پلید و در صادر آناان معاویاه     ،ى نماز جمعهبه او دستور داد به عنوان خطبه ها

و یزید را مورد ستایش قرار دهد و برایشان بارانى از فضیلتهاى دروغین و سااختگى بباراناد و   

ها با بیشرمانه تارین شایوه هاا باه      را با انواع دروغ سازیها و تهمت متقابلا خاندان پیامبر

و دریغ و درد که آن سخنور فرومایه و مزدور خواسته و نقاش یزیاد را باه اجارا     . بدى یاد کند

نیز به اجبار در مسجد حاضر باود و آن یااوه هاا و دروغهاا را ماى       نهاد و حضرت سجاد 

 .شنید

درست در این شرایط دردناك بود که آن حضرت شاجاعانه بپاا خاسات و جاو ساکوت و      

ست و به گونه اى که طنین نداى تکاان دهناده و شاهامتمندانه اش    اختناق یزیدى را در هم شک

گوش ها را پر و انبوه نمازگزاران مسجد اماوى را بساوى خاود متوجاه ساازد، چاون شایرى        

 :خشمگین بر سر آن سخنور مزدور خروشید که

 «...؟اشتريت مرضاة الم لوق بس ط الخالق !و يلك ايها الخاطب»

 ...واى... وواى بر ت !هان اى خطیب :یعنى

خشنودى و رضایت خاطر مخلوقى حقیر و ناچیز را به خشم و ناخشنودى آفریدگار بازرگ  

 .جایگاه توست ،شعله هاى سوزان آتش پرشراره دوزخ...! ؟هستى خریدى

و آنگاه که همه چشمها به او دوخته شد و نفسها براى شنیدن سخنان او در گلوها بند آماد از  

پاس از بهاناه تراشایهاى     ،فراز منبر رود و آن مردك پلید و فرومایاه یزید اجازه خواست تا بر 

 .بسیار، بخاطر اصرار مردم اجازه داد

بر فراز منبر رفت و پس از مقدمه اى فشارده در انادرز و ارشااد     حضرت زین العابدین 

کارد و   همه را به خود متوجه ساخت و دلها، قلبها، افکاار و عواطاف مجلاس را تساخیر     ،مردم

 :آنگاه با فرزانگى و شهامت بسیار فرمود



121 

اعطينا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و اشجاعة  ،اعطينا ستا و فضلنا بسبع !ايهاالناس»
و المحبطة فى قلوب المؤ منين و فضلنا بان منا النبى الم تار و منما الصمديق و منما الطيمار و منما 

 (102)« ...الامة و منا مهدى هذه الامةاسدالله واسد رسوله و منا سبطى هذه 

خدا به ما شش ویژگى ارزانى داشته و با شش امتیاز ماا را بار همگاان     !هان اى مردم :یعنى

 :فضیلت و برترى بخشیده است

عنایات فرماود و    ،و شجاعت ،فصاحت ،سخاوت ،بردبارى ،خدا، به ما نعمت گرانبهاى دانش

 .بذر مهر و محبت را بر دلها و قلبهاى با ایمان افشانده است

آن شاش امتیااز    ،و نیز ما را با شش ویژگى به دیگر انسانها برترى و فضیلت بخشیده اسات 

 :این است که

جعفار طیاار، حمازه شایر خادا و       ،امیرمؤمناان پیامبر برگزیده خدا از ماست و صدیق امت 

از ماا   آل محماد  (مهادى )و دیگارى   گرانمایه پیامبر حسن و حسین پیامبر، دو نواده 

 .خاندان وحى و رسالت است

 :و نیز از آن حضرت است که فرمود .2

لم يولد بعد لي رج حين يخرج و ليس لاحد فى : القائم منا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا»
 (103) «عنقه بيعة

او : ولادت او بر مردم مخفى مى ماند به گونه اى که ماردم ماى گویناد   .از ماست (قائم) :ىیعن

هنوز بدنیا نیامده است تا بدانگونه ظهور کند و به همانگونه ظهور بیعت هیچ کساى را بار عهاده    

 نداشته باشد

ابوخالد کابلى که از یاران امام ساجاد اسات آورده اسات کاه در ماورد وجاود گرانمایاه         .2

 :حضرت مهدى از آن جناب پرسیدم که

 ؟یابن رسول الله ان ذلك لکائن) :فقلت

ان ذلك لمکتوب عندنا فى الصحیفة التى فیها ذکر المحن التاى تجارى علیناا     !اى وربى :فقال

 بعد رسول الله 
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 یابن رسول الله ثم یکون ماذا؟ :فقلت: قال ابو خالد

و الائماة   ثم تمتد الغیبة بولى الله عزوجل الثانى عشر من اوصایاء رساول الله    :قال 

 .بعده

 ،يا با خالد ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته و المنتظرين مهوره افضل من اهل كل زممان»
به الغيبة عندهم بمنزلمة لان الله تبارك و تعالى اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفة ما صارت 
اولَمك  ،بالسيف  المشاهدة و جعلهم فى ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدى رسول الله

 (101).«الم لصون حقا و شيعتنا صدقا و الد ة الى الله عزوجل سرا وجهرا

 (آیا براستى چنین خواهد بود؟: )پرسید :یعنى

این مطلب در صحیفه اى که نزد ما خاندان پیامبر اسات  ! ردگارم سوگندبه پرو !آرى: )فرمود

ایان مطلاب نیاز باه      ،و در آن همه رنجهایى که پس از پیامبر بر ما مى رود نوشته شاده اسات  

 (روشنى آمده است

پس از اینکه آن وجود گرانمایه به قدرت الهاى دیاده باه جهاان گشاود چاه        !سرورم) :گفتم

 (خواهد بود؟

 (.ادامه خواهد یافت ،آنگاه غیبت دوازدهمین جانشین پیامبر پس از یازده امام): فرمود

مردم عصر غیبت آن حضرت که به امامت او معتقد و ظهاورش را انتظاار   ! ابا خالد: )و افزود

مى کشند از مردم همه قرون و اعصار بهترند چرا که خداوند به آنان خارد و شاناخت و بینشاى    

خداوند به آنان پااداش جهاادگرانى    .براى آنان بسان عصر ظهور است داده است که عصر غیبت

را مى دهد که پیشاروى پیامبر با شمشیر جهاد کردند، آنان براستى خالصند و شیعیان حقیقاى و  

 (.راستین ما و فراخوان بسوى خدا در آشکار و نهان

 :از آن حضرت آورده است که مى فرماید (سعید بن جبیر)و نیز  .0

و سنة من نوح و سنة من ابراهيم و سنة   سنة من انبينا آدم: القائم مناسنَ من الانبياءفى »
 .« من عيسى و سنة من ايوب من محمد

 (103).«ف فاء الولادة و اعتزال الناس» :و اما من ابراهیم. فطول العمر :فاما من آدم و نوح
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 (112).«فاء الولادة و اعتزال الناسف » :و اما من ابراهیم

 (111).«فالخوف و التقية» :و اما من موسى

 (112).«فاختلاف الناس فيه» :و اما من عیسى

 .«فالفرج بعد البلوى» :و اما من ایوب

 «فالخروج بالسيف» و اما من محمد

 ،سانت و نشاانى از پادرمان آدم    .ما سنتهایى از پیامبران بازرگ الهاى اسات    (قائم)در  :یعنى

سانت و نشاانى از    ،سانت و نشاانى از موساى    ،سنت و نشانى از ابراهیم ،سنت و نشانى از نوح

 .است سنت و نشانى از ایوب و سنت و نشانى از محمد ،عیسى

 .اما نشان او از آدم و نوح عمر اوست

 .ى گزیدن از مردم استولادت نهانى و دور ،و نشان از ابراهیم

 .خوف و تقیه از ستمکاران عنان گسیخته ،و نشان از موسى

 .اختلاف مردم در مورد اوست ،و نشان از عیسى

 .گشایش و نجات پس از بلا و گرفتارى است ،و نشان از ایوب

 .قیام با شمشیر عدالت است و نشان از محمد

از چهارمین امام نور به همین چند روایات بسانده ماى شاود      در مورد حضرت مهدى 

 .بدان امید که در آینده نیز از آن حضرت روایاتى در این مورد بیاوریم
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 و نويد از حضرت مهدى  امام باقر 

از محتاواى کتابهااى   و  مىنقطاه تحاول و دگرگاونى در فرهناگ اسالا      عصر امام باقر 

نقطاه تحاول و دگرگاونى در فرهناگ      چنین دریافت مى گردد که عصر امام باقر  ،تاریخى

 .اسلامى است

آگاهى و شوق و کسب داناش پدیادار شاد و بسایارى از داناش       ،در آن روزگار، در جامعه

بار سفر بساته و بساوى    ،تفسیر و حدی  ،ویژه فقهه ب ،طلبان براى تحصیل دانش و کسب بینش

دیگار باه   . اندکى رشد فکرى و روحیه حقجاویى پدیاد آماد    ،در مردم. مراکز علمى مى شتافتند

 .شنیدن روایات بى آنکه در مورد آن تحقیق و تحلیل و پرس و جو شود، اکتفا نمى کردند

 بدین جهت است که مردم براى اندوختن دانش و بهاره ورى از کساانى کاه یااران پیاامبر را     

 .دیده بودند، به مدینه روى مى آوردند و از آنان علم و دانش فرا مى گرفتند

چه بسیار فقهایى که از کوفه و دیگر شهرهاى کشور پهناور اسلامى به مدینه هجرت نماوده و  

از سرچشمه جوشان بیانش و داناش او بهاره هاا ماى گرفتناد و       . مى پیوستند به امام باقر 

را از دریاى بى کرانه علم و چشمه سارهاى بینش و حکمت آن حضارت   عطش سوزان خویش

 .برطرف مى ساختند

باراى تشانگان داناش و کماال ماى       علوم معارف در ابعاد گوناگون از سوى اماام بااقر   

... شناساى و  معااد  ،پیامبرشناساى  ،در زمینه هاى شناخت خدا، عدل ،جوشید و دلایل و براهین

 .امامت براى آنان باریدن مى کرد و حقیقت براى همه آشکار مى شدبویژه اصل 

پیرامون وجود مباارك حضارت    طبیعى است که روایات رسیده از امام باقر  ،با این بیان

از نظر محتوا و شمار، بسیار مى باشاد کاه دانشامندان و فقهاایى کاه از محضار آن        مهدى 

حضرت کسب فیض مى نمودند و از شاگردان برجسته او بودند همه نگاشاته اناد و چاون ایان     

و خاطرنشاان   ،کتاب توان ترسیم همه آنها را ندارد، از این رو به برخى از آنها بسانده ماى کنایم   
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ى آینده کتاب نیز نمونه هاى دیگارى خاواهیم آورد همانگوناه کاه در     مى سازیم که در بخشها

 .بخشهاى پیشین به مناسبتهایى گوناگون برخى را آورده ایم
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 نمونه هايى از نويد امام باقر 

 :آورده است که (ابوحمزه ثمالى) .1

حاضران رفتند اماام بااقر   هنگامى که  ،بودم در یکى از روزها در محضر درس امام باقر 

 :فرمود 

 .«من المحتوم الذى حتمه الله قيام قائمنا، فمن شك فيما اقول لقى الله و هو به كافر !يا ابا حمزة»

بابى ممن يمملا الارض  ،بى و امى المسمى باسمى و المكنى بكنيتى السابع من بعدىأب» :ثم قال
 .«عدلا و قسطا كما ملئت ملما و جورا

من ادركه فيسلم له وسلم لمحمد و على فقد وجبت له اننة و من لم يسلم فقد حرم  !يا ابا حمزه»
 (112).«الله عليه اننة و ماواه الناس و بئس م وى الظالمين

 .است (قائم)از رخدادهایى که خداوند وقوع آن را قطعى ساخته است قیام  !ابا حمزه :یعنى

 .د با حال کفر به خدا، او را ملاقات خواهد کردهر کس در آنچه مى گویم تردید کن

پدرم و مادرم فداى وجود گرانمایه او باد کاه همناام و هام کنیاه مان اسات و       : آنگاه افزود

 .هفتمین امام پس از من

پدرم فداى کسى باد که زمین را لبریز از عدل و داد مى کند همانگونه که به هنگاام ظهاورش   

 .از ستم و بیداد لبریز است

سالام و   هر کس سعادت دیدار او را داشت و همانگونه که به پیاامبر و علاى    !با حمزها

درود مى گوید به آن حضرت درود گفت و فرمانبردار او گردید، بهشت بر او واجب مى گاردد و  

خداوند بهشت را بر او حرام ساخته و او را در آتاش   ،هر کس به آن وجود گرانمایه سلام نگفت

 .ان جاى خواهد داد و چه بدجایى است جایگاه ستمکارانسوز

بانوى دانش پژوهى که به ام هانى شهرت داشت آورده است که بامدادى بر حضرت بااقر   .2

 :وارد شدم و گفتم
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 .آیة فى کتاب الله عزوجل عرضت بقلبى فاقلقتنى و اسهرتنى !یا سیدى

 !فاسالى یا ام هانى ء :قال

قسِْمُ بِالْخهَُّسِ  :وجلقول الله عز :قلت :قالت
ُ
 (110) .انْوََارِ الكُْهَّسِ *  فَلَا أ

 ،همو المهمدى منهمذه العمترة ،هذا مولود فى آخرالزممان! نعم المسالة سالتينى يا ام هانى ء» :قال
و يا طوبى لمن  ،فياطوبى لك ان ادركتيه ،تكون له حيرة و غيبة يضل فيها اقوام و يهتدى فيها اقوام

 (111).«ادركه

آیه اى از قرآن شریف ذهن و فکرم را بخود مشغول داشته و خوابم را رباوده   !سرورم) :یعنى

 (.است

 (!بپرس ؟کدام آیه ام هانى: )فرمود

قسِْمُ بِالْخهَُّسِ : این آیه شریفه که مى فرماید !سرورم)گفتم 
ُ
 (112) .انْوََارِ الكُْهَّسِ *  فَلَا أ

او  .این مولاود گرانمایاه اى اسات در آخرالزماان     .خوبى پرسیدىله أچه مس !به !به: )فرمود

براى او حیرتى است کاه گروهاى    ،مهدى خاندان وحى و رسالت .این عترت پاك است (مهدى)

 .در آن گمراه مى گردند و گروههایى راه حق و هدایت را مى یابند

 (.ا درك خواهند نمودو خوشا بحال آنکه او ر.. .خوشا بحالت اگر او و زمان او را درك کنى

 :و نیز ابوجارود از آن حضرت آورده است که روزى به من فرمود 2

 :باى و اد سلك و قال الطالمب .مات القائم او هلك :اذا دار الفلك و قال الناس! يا ابا انارود»
 (113).«فاذا سمعتم به فاتوه و لو حبوا على الثلج .انى يكون ذلك و قد بليت عظامه فعند ذلك فاجوه

از دنیاا   قائم آل محماد : )اگر روزگارى به گونه اى بود که مردم گفتند! ابو جارود :یعنى

از کجاا چناین    :رفته یا به شهادت رسیده و یا سرنوشت او روشن نیسات و دیگارى گفات کاه    

شاما باه ظهاور او امیادوار      ،در همان اوج حیرت و ناامیدى و تردید ماردم ... چیزى خواهد بود

باش و هنگامى که خبر ظهور او را شنیدى به هر صورت ممکن حتى خزیدن بار روى بارف و   

 !یخ بسوى او بشتاب



111 

 پیراماون اماام عصار     در اینجا به همین مقدار از روایات رسیده از پنجمین امام نور 

برخاى دیگار از روایاات آن حضارت را در ایان       ،بدان امید که در آینده بح  ،بسنده مى نماییم

 .مورد بیاوریم
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 و نويد از حضرت مهدى  امام صادق 

و نشر و شاکوفایى داناش و فرهناگ در آن روزگاار، نیاازى باه        سخن از امام صادق 

ر کسى بخواهد همه ابعااد شخصایت آن حضارت و    نوشتن کتاب جداگانه اى دارد چه بسا که اگ

وضعیت کامل عصر او را از نظر سیاسى و علمى و شارایط ویاژه اى کاه در آن زماان باه هام       

آمیخته بود، همه را ترسیم نماید، نیازى به نوشتن دائرة المعارف بزرگى خواهد داشت که ماا در  

 .اینجا به گونه اى فشرده بدان شرایط اشاره مى کنیم

 رصت طلايىي  ف

باود کاه حکومات بیاداد اماوى باه سارعت رو باه          درست اواسط حیات امام صاادق  

پایش از آنکاه   . سایس و تشاکیل باود   أاضمحلال و نابودى مى رفت و رژیم عباسى در حاال ت 

عباسیان پایه هاى رژیم فریبکارانه خویش را در شهرها، بویژه مدینه مناوره اساتحکام بخشاند،    

ل و میااادان بسااایار مسااااعد و گساااترده اى باااراى نشااار علاااوم آل  آن حضااارت مجاااا

بر فاراز منبارى کاه    . برود یافت و توانست بر فراز منبر نیاى بزرگش پیامبر محمد

میمونهااا و بوزینااه هاااى امااوى باار روى آن جساات و خیااز مااى نمودنااد، همانگونااه کااه     

 .پیش از آن روزگار آن فاجعه را در خواب دیده و قرآن از آن سخن گفته بود پیامبر

جَرَةَ المَْلْعُونَةَ فِِ القُْرْآنِ   فِتْنَةً لِِّلنَّاسِ وَالشَّ
رَيْنَاكَ إِلاَّ

َ
ؤْيَا الَّتِِ أ  (111).(وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
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 دانشگاه جعفرى

پلید بنى امیه از هم پاشاید و شاجره طیباه خانادان وحاى و      این شجره ملعونه با انهدام رژیم 

 .رسالت فرصتى یافت تا میوه و بهره خویش را به بشریت ارزانى دارد

اندکى آزادى بیان و قلم بدست آورد و شرایط جارى او را یارى کرد تاا بار    امام صادق 

عقایاد و   ،همان مسجد و همان پایگاه توحید و تقوا، فقاه اوج گیرد و در  فراز منبر پیامبر

تادریس نمایاد؛ بگوناه اى کاه رفتاه       ،دیگر رشته هاى علمى و فکرى را به انبوه دانش دوستان

... مفسار و  ،محادث  ،رفته هر روز مجلس درس آن حضرت با حضور چهاار هازار نفار فقیاه    

 .تشکیل مى گردید

ردى آن حضرت نایل آمده و خود نیز بارهاا بادان   از کسانى که به افتخار کسب فیض و شاگ

 .است (نعمان بن ثابت ،ابو حنیفه) ،اعتراف و افتخار هم نموده

و بهاره ورى از   او در اشاره به آن دو سال پر افتخاار و پربرکات محضار اماام صاادق      

ماى   ز ششامین اماام ناور    ا بینش و معارف آل محماد  ،دریاى ژرف و گسترده دانش

 :گفت

 (113) «لو لا السهتان لهلك نعمان»

و فرا گرفتن علوم و معاارف از آن حضارت    اگر آن دو سال شاگردى امام صادق  :یعنى

 .هلاك و گمراه شده بود ،بزرگوار نبود، نعمان

شایساته کاردار و درسات    و سرانجام از این دانشگاه پربرکت جعفرى شخصیتهاى بازرگ و  

. اندیشى فاارغ التحصایل شادند کاه جهاان بشاریت بوسایله آناان باه شاکوه و اقتادار رساید            

و  (هشاام بان حکام   ) ،نخستین شیمیدان جهان عرب و اسلام (جابربن حیان) :شخصیتهایى چون

 .دیگر کسانى که با بر شمردن نام و نشان آنان بح  طولانى مى شود
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و فرهنگى دانشگاه جعفرى به جایى رسید کاه تنهاا در مساجد    و کار شکوه و عظمت علمى 

جامع کوفه نهصد نفر اندیشمند و صاحبنظر در عقاید و مذاهب بح  و تدریس و ساخنرانى ماى   

کردند و هر کدام هم گفتارشان به سرچشمه همیشه جوشان دانش حضارت اماام صاادق پیوناد     

 (122).داشت

آماادگى اندیشاه و فاراهم باودن امکاناات و زمیناه مسااعد        با این  بدینسان امام صادق 

فرصت مناسبى یافت تا انگشت روى آن نقطه حساس نهد و نقطه مورد نظر را بفشارد و از اماام  

نویادها و   ،سخن گوید و از وجاود گرانمایاه او باراى هماه معتقادان و شایفتگانش       مهدى 

 .بح  کند... د مختلف شخصیت و قیام نقش عظیم اوبشارتها دهد و بصورتهاى گوناگون از ابعا

سخن مى گوید و گااه   به همین دلیل هم هست که آن حضرت گاه از نام حضرت مهدى 

 .از نسب بلند و پرافتخارش

گاه از نشانه هاى ظهور او پیام داد و گاه از دوران حکومت سراسر عدل و مهارش و گااه در   

 .ى که در این جهت دور مى زندمورد دیگر مسایل و مطالب

از روایاات   در مورد حضرت مهادى   و اگر بگوییم که روایات رسیده از امام صادق 

 .سخن درست و سنجیده اى گفته ایم ،بیشتر است سایر امامان معصوم 

باه مقادار    ون اماام عصار   پیراما  از هیچ یك از امامان اهل بیات  : عبارت دیگره ب

هماان شارایط مسااعد و     ،روایت دیده نشده است و دلیل آن روایات رسیده از امام صادق 

 .جو آماده اى بود که براى آن حضرت فراهم شد

را  روشن است که ما نمى توانیم همه روایات رسیده از آن جناب در ماورد اماام عصار    

این روایات را باا رعایات تناساب در      .محتواى غنى و شمار بسیار آنا در اینجا بیاوریم به دلیل

تنهاا باه    ،بخشهاى مختلف کتاب خواهیم آورد و در این بخش بخااطر رعایات اسالوب بحا     

 .ترسیم برخى از آنها بسنده مى شود
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 نمونه هايى از روايات

 :از آن حضرت آورده اند که مى فرمود .1

 دولااااة یرقبونهااااا لکاااال اناااااس  

  
(121)و دولتنااا فااى آخاار الاادهر تظهاار    

 

  

دولت و حکومتى است که انتظارش را مى کشند و حکومت عادلاناه   ،براى هر گروهى :یعنى

 .و جهانى ما، در آخرالزمان پدیدار خواهد شد

 :و نیز آورده اند که مى فرمود .2

 اقر بجمیع الانبیاء و جحاد محمادا   و جحد المهدى کان کمن من اقر بجمیع الائمة 

 .نبوته

 ؟من ولدك ؟فمن المهدى !یابن رسول الله :فقیل له

 (122).«يغيب عنكم ش صه و لا يحل لكم تسميته ،الخامس من ولد السابع» :قال 

ایمان آورد و مهدى آنان را نپذیرد، بسان کساى   هر کس به همان امامان اهل بیت  :یعنى

را انکاار کارده    است که به همه پیامبران خدا ایمان آورده اما رسالت آخرین آنان محماد 

 .باشد

 (؟که از فرزندان شما خواهد بود کیست مهدى ! اى پسر پیامبر: )از او پرسیدند

او از نظرهاا غایاب ماى گاردد و آوردن      .اسات  (موسى)ز نسل پسرم پنجمین امام ا: )فرمود

 .براى شما روا نیست صریح نام مقدسش

 :مى فرمود آورده است که خود شنیدم که امام صادق  (ابو بصیر) .2

ل فى القائم منا اه حادثة :و ما وقع عليهم من الغيبات جارية و فى نس ة  ان سنَ الانبياء»
 «.و القذة بالقذة ،بيت حذو النعل

 ؟و من القائم منکم اهل البیت !یابن رسول الله :فقلت له
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ذلك ابن سيدة الامماء، يغيمب غيبمة  ،هو الخامس من ولد ابنى موسى! ابا بصيریا » :فقال 
فيفتح على يديه مشارق الارض و مغاربها و ينزل روح  ،ثم يظهره الله عزوجل ،يرتاب فيها المبطلون
فيصلى خلفه و تشرق الارض بنور ربها و لا تمبقى فى الارض بقعمة عبمد  الله عيسى بن مريم 

 (122).«فيها غير الله عزوجل الا عبدالله فيها و يكون الدين كله لله و لو كره المشركون

در  ،بطور کامل و به همان صاورت  ،دا و در مسایل غیبىسنتهاى جارى بر پیامبران خ) :یعنى

 (.ما خاندان پیامبر، رخ خواهد داد (قائم)مورد 

 (؟قائم شما خاندان وحى و رسالت کیست !سرورم) :گفتم

مى باشد و فرزند سالار کنیزان عصار خاویش    (موسى)او پنجمین امام از نسل پسرم : )فرمود

 .است

ساپس خداوناد او را   . اطل گرایان در موردش تردید مى کنناد براى او غیبتى خواهد بود که ب

روح خادا، عیساى بان    . ظاهر مى سازد و به دست تواناى او، شرق و غرب گیتى را مى گشااید 

فرود آمده و به امامت او نماز مى گذارد و زمین به ناور پروردگاارش نوربااران ماى      مریم 

 .گردد

که در آنجا غیر خدا پرساتیده شاود و دیان هماه اش از آن     در زمین هیچ نقطه اى نمى ماند 

همه جا ساایه گساتر و    ،خدا مى گردد و گرچه مشرکان را خوش نیاید، توحیدگرایى و دین حق

 (.حاکم مى گردد
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 و نويد از حضرت مهدى امام كاظم 

صر پدر گرانقادرش  با شرایط سیاسى و اجتماعى ع شرایط حاکم بر زمان حضرت کاظم 

بسیار متفاوت بود؛ چرا که آن حضرت بخش مهماى از زنادگى پربرکات خاویش را در زنادان      

و در حالى که رابطه او را با جامعه خویش قطاع  . استبداد و ارتجاع و به دور از مردم سپرى کرد

خادا و  کرده بودند او در قعر زندانها و زیرزمینهاى تاریك محبوس بود، در همانجا باه عباادت   

 .روزگار مى گذرانید ،راز و نیاز با محبوب و معشوق خویش

دو بار آن حضرت را از زندان آزاد کردند اما همواره تحت مراقبت شدید امنیتاى قارار    ،یکى

داشت تا باز هم به زندان بیداد باز گردانده شد و سرانجام بوسیله سم غدر و خیانت باه شاهادت   

 .نائل آمد

چه اندازه محدود بود و او تا کجاا   ،ست که امکانات و آزادى آن حضرتروشن ا ،با این بیان

در فشار و تنگنا قرار داشت و طبیعى است که با این شارایط وحشاتناك نماى تواناد در ماورد      

که رژیم عباسى از ناام بلناد او در هاراس باود بیاان مشاروح و روایاات         حضرت مهدى 

 .گوناگونى داشته باشد

رت با همه محدودیتها، فشارها و فقدان فرصت و امکاناات بااز هام از حضارت     اما آن حض

پیراماون محباوب    نوید داد و فرهنگهاى حدیثى و روایى از سخنان امام کااظم   مهدى 

 :برخى از آنها را ترسیم مى کنیم ،دلها تهى نیست که ما براى نمونه

 :محمد بن زیاد آورده است که .1

 :ز سالارم حضرت کاظم در مورد این آیه شریفه پرسیدم که مى فرمایدا

سْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ مَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ...
َ
 (120) ....وَأ

باه تماامى بار شاما ارزاناى داشاته        ،و نعمتهاى خویش را چه آشکار و چه پنهاانى ... :یعنى

 ...است
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 :فرمودند امام کاظم 

 «.الامام الغائب :الامام الظاهر و الباطنة :الظاهرةالنعمة »

 ؟و یکون فى الائمة من یغیب :فقلت

یغیب عن ابصار الناس شخصه و لا یغیب عن قلوب الماؤ مناین ذکاره و هاو      !نعم :قال 

 .الثانى عشر منا

بعيد و يبير يسهل الله له كل عسير و يذلل له كل صعب و يظهر له كنوز الارض و يقرب له كل »
 «.اى يهلك به كل جبار عنيد و يهلك على يده كل شيطان مريد

ذلك ابن سيدة الاماء الذى تخفى على الناس ولادتمه و لا يحمل لهمم تسمميته حمتى يظهمره الله »
 (121)«.قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ملما فيلا الارض ،عزوجل

اماام   ،ر است و نعمت باطنى و نهانىامام راستین است که آشکا ،نعمت ظاهرى! محمد) :یعنى

 (.غائب

 (کسى هم غائب مى گردد؟ ،آیا از امامان دوازده گانه اهل بیت !سرورم) :گفتم

یکى از آنها که وجود گرانمایه اش از برابر دیدگان مردم نهاان ماى شاود، اماا      !آرى: )فرمود

 .او دوازدهمین ما مى باشد. یاد و نام مقدسش از قلبهاى مردم با ایمان غائب نمى گردد

 .خداوند هر کار مشکلى را براى او آسان و هر امر پیچیده و سختى را براى او رام مى سازد

هار خودکاماه کیناه    . آشکار و هر دورى را برایش نزدیك مى کند گنجهاى زمین را براى او

 .توزى را بوسیله آن حضرت نابود و هر شیطان سرکشى را بدست او به خاك هلاکت مى افکند

ولادت او بر مردم مخفى ماى ماناد و باردن ناام      .او فرزند سالار کنیزان عصر خویش است

ا فرمان ظهور و قیاام دهاد و آنگااه اسات کاه      ناپسند است تا خداوند او ر ،گرامیش بطور علنى

زمین و زمان را از عدل و داد پر مى سازد، همانگونه که به هنگاماه ظهاورش از ساتم و بیاداد     

 (.لبریز است

 :یونس بن عبدالرحمن آورده است که .2
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 :وارد شدم و گفتم بر امام هفتم 

 ؟انت القائم بالحق !یابن رسول الله)

انا القائم بالحق و لكن القائم الذى يطهر الارض من اعداء الله و يملاءها » :فقال 
يرتد فيها اقوام  ،له غيبة يطول امدها خوفا على نفسه ،عدلا كما ملئت جورا هو الخمس من ولدى

 «...و يثبت فيها آخرون
بتين على موالاتنما و فى غيبمة قائمنما، الثما بحبنا :و فى نس ه طوبى ليشعتنا المتمسكين بحبلنا»

و  هم ،قد رضا بنا ائمة و رضينا بهم شيعة و طوبى لهم ،اولَك منا و نحن منهم. البراءة من اعدائنا
 (122)«.معنا فى درجتنا يوم القيامة الله

 (آیا شما قائم به حق هستید؟ !سرورم) :یعنى

من قائم به حق هستم اما آن قائمى که زمین را از دشمنان خدا پاك مى ساازد   !آرى: )فرمود

و آن را همانگونه که به هنگامه ظهورش از ستم و بیاداد لبریاز اسات از عادل و داد سرشاار و      

 .مالامال مى سازد، او پنجمین امام از نسل من است

اشات باه گوناه اى کاه     غیبتى طولانى خواهاد د  ،او به فرمان خدا و براى حفظ جان خویش

مى گیرند و گروهى در دین خدا و اعتقاد به امامت ثابت قدم ماى   گروههایى راه ارتداد در پیش

 (.مانند

آنکه در عصر غیبت قائم ما باه ریسامان ولایات و    ! خوشا به حال شیعیان ما: )آنگاه فرمود

 .شمنان ما استوارندمحبت اهل بیت چنگ زده و بر دوستى ما پایدارى نموده و به بیزارى از د

آنان به امامت ما خشنودند و ما به پیروى آناان از اهال بیات     ،آنان از ما هستند و ما از آنان

 .پیامبر خویش

بخداى سوگند که آنان در روز رستاخیز با ما و در درجاه ماا    !راستى که خوشا به حال آنان

 (.خواهند بود
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 و نويد از امام عصر امام رضا 

داراى ویژگیهااى گونااگونى باود و ساخن از آن      ر هشتمین امام نور حضرت رضاا  عص

 .روزگار، نیاز به بح  گسترده و کتاب دیگرى دارد

من بر این اندیشه نیستم که آن روزگار، روزگار آزادى کامل براى بیان حقایق و حرکات بار   

قى را به زبان آورد یاا هار کاار    اساس عدالت و فضیلت بود آن گرامى مى توانست هر سخن ح

شایسته اى را در جهت خدمت حق و مردم ستمدیده انجام دهد و نیز بر این اندیشاه هام نیساتم    

که آن حضرت به گونه اى در فشار استبداد بود که نمى توانست سخنى را از حاق و عادالت باه    

جامعاه زماان او، میاان     بلکه جو حااکم بار عصار و    ،نه آنگونه بود و نه اینگونه !زبان آورد، نه

 .آزادى و استبداد مطلق در نوسان بود

آن عنصر تجاوزکار، مرد و پسرش مااءمون بجااى او قادرت را بدسات      ،هنگامى که هارون

را در  به ظاهر، سیاست محبت و دوستى با علویها و در صادر آناان حضارت رضاا      ،گفت

پیش گرفت و شرایط سیاسى او را ناگزیر ساخت که امام رضاا را باه ولایات عهادى خاویش      

برگزیند و در کشور پهناور اسلامى بنام آن حضرت سکه بزند و به سخنوران و شااعرانى کاه او   

 .را مى ستودند، بذل و بخشش نماید

نظور سخن گفتن از اماام مهادى   از آن به م و این فرصت گرانبهایى بود که حضرت رضا 

 .به شایستگى بهره گرفت ،و نوید دادن از آن وجود گرانمایه و ظهورش 

 :براى نمونه

وارد  بر حضارت رضاا    آن شاعر اندیشمند اهل بیت  (دعبل خزاعى)هنگامى که  .1

 :رسید کهشد و قصیده معروف خویش را بر او خواند و به این شعر 

 خاااروج امااااام لا محالاااة خااااارج  

  
 یقاااوم علاااى اسااام الله و البرکاااات    

  

 یمیاااز فیناااا کااال حاااق و باطااال    

  
 و بجااازى علاااى النعمااااء و النقماااات 
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قیام شکوهمند امام راستین از خاندان رسالت که بى تردید ظهاور خواهاد نماود و بار      :یعنى

در پرتو نام بلند خدا و برکات او اصلاح زماین و زماان بپاا     ،اساس نویدهایى که داده شده است

 .خواهد خاست

هر حق و باطل و داد و بیداد را از هم جدا مى ساازد و بار نعمات هاا و      ،او در میان جامعه

 .شایسته کرداریها و سپاسگزاریها و نیز بیدادها و ناهنجاریها پاداش و کیفر در خور، خواهد داد

 :بشدت گریست و فرمود هنگامى که شاعر این شعر را خواند حضرت رضا  !آرى

و  ؟فهل تادرى مان هاذا الاماام    .. .تطق روح القدوس على لسانك بهذین البیتین... !یا خزعى

 ؟متى یقوم

الا انى سمعت بخروج امام مانکم یطهار الارخ مان الفسااد و یملاهاا      ... !لا یا مولاى :فقال

 .ملئت جوراعدلا کما 

محمد ابنى و بعد محمد ابنمه على و بعمد على ابنمه  :الامام بعدى... !يا دعبل» :فقال الامام 
لو لم يبق من الدنيما الا  ،المطاا فى مهوره ،الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فى غيبته

 «.كما ملئت جورايوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى خرج فيملا الارض عدلا 

 :آنگاه حضرت افزودند

ان النباى   :فاخبار عن الوقت و لقد حدثنى ابى عن ابیه عن آبائاه عان علاى    .. .و اما متى

 ؟متى یخرج القائم من ذوریتك !یا رسول الله :قیل له 

لا یجلیهاا لوقتهاا الا هاو، ثقلات فاى الساماوات و        (القیاماة )مثله مثل السااعة  : فقال 

 (123).لا یاءتیکم الا بغتة ،الارخ

آیاا ماى داناى ایان      .روح القدوس بر زبانت سخن نهاده است ،در این دو بیت! (دعبل) :یعنى

 و چه زمانى ظهور خواهد کرد؟ ؟امام کیست

جز اینکه از اهل آن شنیده ام که اماامى از شاما خانادان وحاى و      !نه سرورم) :گفت (دعبل)

رسالت قیام خواهد کرد و زمین و زمان را از تباهى و فساد پااك کارده و از عادل و داد لبریاز     

 (.خواهد کرد
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و  (علاى )اسات و پاس از او پسارش     (محمد)امام پس از من پسرم  !دعبل: )فرمود امام 

همو که در غیبتش دیادگان در انتظارناد و    (قائم)و پس از او پسرش  (نحس)پس از او پسرش 

 .پس از ظهور مبارکش فرمانش را به جان مى خرند

اگر از عمر جهان جز یك روز باقى نمانده باشاد خداوناد آن روز را آنقادر طاولانى      !دعبل

هنگامه ظهاورش   خواهد ساخت که او ظهور کند و زمین را از عدل و داد پر کند همانگونه که به

 .از ستم و بیداد لبریز است

 :آنگاه فرمود

پدران گرانقادرم آورده اناد کاه از پیاامبر     .. .پرسیدى اما از هنگامه قیام و ظهور مهدى )

 :شد که فرمود سؤال از هنگامه قیام فرزندش مهدى  گرامى 

مانند داستان برپایى قیامت است که جز خادا هایچ کاس از     داستان قیام و ظهور مهدى 

 .هنگامه آن آگاه نیست

این واقعیت بر آسمانها و زمین گران است و هنگامه ظهور آن حضرت بناگاه به شما خواهاد  

 (.رسید

 :ابو الصلت هروى آورده است که به حضرت رضا گفتم .2

 (؟ر چیستشما به هنگام ظهو (قائم)نشانه  !سرورم)

 :حضرت فرمود

شاب المنظر، حتى ان النامر اليه ليحسمبه ابمن اربعمين سمنة  ،علامته ان يكون شيخ السن»
 (121).«تيه اجلهأاودونها و ان من علاماته ان لا يهرم بمرور الايام و الليالى حتى ي

یعنى از نشانه هایش این است که با وجود عمر طولانى بصورت جاوانى شااداب و پرشاکوه    

ظاهر مى گردد به گونه اى که هر کس بر او نظاره کند او را کمتر از چهل ساال ماى نگارد و از    

 .دیگر نشانه هایش این است که گذشت روزگار تا آخرین لحظات او را پیر نمى سازد

 و نوید از حضرت مهدى  امام جواد 
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حکمات   با ولادت اماام مهادى    به دلیل نزدیکى دوران زندگى حضرت جوادالائمه 

فراوان باشاد، چارا    خداوند اقتضا مى کرد که نویدها و بشارتهاى آن بزرگوار از امام مهدى 

و نیاز   .ساال بیشاتر فاصاله نداشات     12که عصر آن گرامى با میلاد محبوب دلها چیزى حدود 

شدن میلاد پیشوایى که قرآن و پیامبر و اماماان ناور    انتظار مى رفت که نویدها در مورد نزدیك

قاوت قلاب و آراماش خااطر      ،از آن بشارت داده بودند، بمنظور آگااهى غفلات زدگاان    

در گسترده ترین شکل ممکن صورت گیرد اما دسات فریاب و خیانات رژیام عباساى       ،مؤمنان

 21شکوفایى زنادگى در حاالى کاه هناوز      را در بهاران جوانى و طراوت و حضرت جواد 

سال از عمر گرانمایه اش نگذشته بود، بوسیله سام خیانات باه شاهادت رسااند و ماانع از ایان        

 .شد بشارتها و نویدها در مورد حضرت مهدى 

معاصر بود که هر کدام از آنها نسابت باه    (بنى عباس)با سه تن از طاغوتهاى  امام جواد 

وجود گرانمایه آن حضرت قلبى مملو از کیناه و خشام داشاتند و هار لحظاه او را در فشاار و       

تنگناى بیشترى قرار مى دادند و براى بدنام سااختن ناام نیکاو و بلناد آوازه اش و باه منظاور       

توطئه ها مى چیدند و نقشه ها ماى کشایدند، اماا باا وجاود آن       ،خاموش ساختن نور وجودش

بود باز هام کتابهااى حادیثى و مجموعاه هااى       بر سر راه امام جواد  موانع و مشکلات که

 روایى ما، از روایات و نویدهاى رسیده از آن حضرت در مورد وجود گرانمایه اماام عصار   

 .تهى نیست

 :براى نمونه

به محضر امام جواد شرفیاب شادم و تصامیم    :آورده است که (عبدالعظیم حسنى)حضرت  .1

اما پیش از اینکاه ساخن آغااز     (؟آل محمد است یا دیگرى (قائم)آیا او ) :گرفتم که از او بپرسم

 :نمایم او فرمود

الذى یجب ان ینتظر فى غیبته و یطاع فى ظهاوره و هاو    !ان القائم منا هو المهدى !یا اباالقاسم

 .الثال  من ولدى
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بالنبوة و خصنا بالامامة انه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول   محمداو الذى بعث »
 .«فيملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ملما ،الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه

هاب  اذ ذ کماا اصالح امار کلیماه موساى       ،ان الله تبارك و تعالى یصلح له امره فى لیلاة 

 (123).لیقتبس لاهله نارا فرجع و هو رسول نبى

هموست که در دوران غیباتش   ،حضرت مهدى است ،ما خاندان وحى و رسالت (قائم) :یعنى

باید مردم انتظار ظهورش را برند و پس از ظهورش فرمان او را به جان بخرند و سومین فرزناد  

 .از نسل من است

را به رسالت برانگیخت و ما را به امامت برگزیاد، اگار از عمار ایان      بخدایى که محمد

جهان تنها یك روز باقى مانده باشد، خداوند آن روز را طاولانى خواهاد سااخت تاا او ظهاور      

جهان را پر از عدل و داد سازد، همانگونه که به هنگامه ظهورش از ساتم و بیاداد لبریاز     ،نموده

 .است

همانگوناه کاه    .خداوند، کار قیام او را در یك شب تاریخى و جاودانه فراهم خواهد سااخت 

کار رسالت و نبوت موسى بن عمران را به هنگامى که بسوى آن آتش رفات تاا باراى خانادان     

خویش از آن برگیرد، اصلاح فرمود و آن جناب در حالى بازگشت کاه باه رساالت برانگیختاه     

 (.شده بود

 .«شيعتنا انتظار الفرج افضل اعمال»

 .پرفضیلت ترین و برترین اعمال شیعیان و دوستداران ما، انتظار فرج است :یعنى

 :و نیز از حضرت عبدالعظیم حسنى آورده اند که .2

 :گفتم به امام جواد 

باشید همان اصلاحگر بزرگى که زماین را لبریاز    (قائم آل محمد)من امیدوارم شما  !سرورم)

عدالت و دادگرى خواهد ساخت همانگونه کاه در آساتانه ظهاورش از ساتم و بیاداد لبریاز        از

 (.است
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 :آن حضرت فرمود

به  (عزوجل)ما منا الا و هو قائم باءمر الله و هاد الى دين الله و لكن القائم الذى يطهر الله »
و  ،اس ولادتمهالارض من اهل الكفر و انحود و يملاها عدلا و قسطا، هو الذى تخمفى عمن النم

 .«يغيب عنهم ش صه و يحرم عليهم تسمته

 (132)«...و هو سمى رسول الله و كنيه و هو الذى تطوى له ارض و يذل له كل صعب»

همه ما قیام کننده به امر خادا و هادایتگر بساوى دیان و آیاین راساتین او        !ابوالقاسم :یعنى

اما آن قائمى که خداوند بدست او زمین را از کفر و شرك و ستم و بیداد پااك و آنگااه    .هستیم

از عدل و داد لبریز مى سازد، کسى اسات کاه ولادتاش از ماردم پوشایده ماى ماناد و وجاود         

 .گرانمایه اش غایب مى گردد و آوردن نام مقدسش به صراحت تحریم مى شود

و کسى است که زمین براى او در هم پیچیده ماى شاود   او همنام و هم کنیه با پیامبر خداست 

 ....و هر سختى و مشکلى برایش سهل و آسان مى گردد

 و نوید از حضرت مهدى امام هادى 

است اگر چه تقدیر الهى این بود کاه فرزنادزاده    نیاى گرانقدر امام عصر  امام هادى 

انادکى پاس از شاهادت نیااى      چارا کاه ولادت حضارت مهادى      گرانمایه خویش را نبیند

اما آن جناب بخاطر آگاهى از نزدیك شدن وعده خدا در ماورد ولادت   (131) بزرگوارش رخ داد

جو فکرى و فرهنگى و اجتماعى جامعه خویش را براى میلاد نور آمااده و   ،مهدى نجات بخش

 .مقدمات را فراهم مى ساخت

است که مى بینیم آن حضرت از حضورش در میان مردم به تدری  مى کاهاد   به همین جهت

و گویى بر این راه است که مى خواهد مردم را رفته رفته براى دوران غیبات اماام و زنادگى در    

 .پس پرده غیبت آماده سازد تا آنان براى غیبت خورشید جهان افروز آمادگى پیدا کنند

کشور پهناور اسلامى باراى خاویش نماینادگانى بار ماى       از این روست که در بغداد و مرکز

گزیند تا آنان نقطاه پیونادى میاان اماام معصاوم و جامعاه دوساتداران علاقمنادان اهال بیات           
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امور مالى و مسایل دینى و حقاوقى خاویش و مشکلاتشاان را باا آناان در میاان       . باشند 

 ....گذارند و آنان پاسخگو باشند

خاضعانه و خالصانه خواهانم که به نگارنده توفیق دهد تاا در ماورد زنادگى    از خداى بزرگ 

دست باه نگاارش کتااب بازنم و هماه       و دیگر پیشوایان معصوم  پرافتخار امام هادى 

اما در اینجا تنها به یك روایات از آن حضارت در ماورد مهادى      ،نکات و حقایق را ترسیم کنم

 .نده مى شود و بقیه روایات او را به دیگر بخشهاى کتاب وا مى گذارمبس 

 :مرحوم صدوق از ابى دلف آورده است که گفت

 :شنیدم که مى فرمود خود از حضرت هادى 

الاذى یمالا الارخ قساطا و عادلا کماا       ،الحسن ابنى و بعد الحسن ابنه القائم ،ان الامام بعدى

 (132).ملئت جورا و ظلما

، همو که زمین را از عادل  (قائم)امام بعد از من فرزندم حسن است و پس از او پسرش  :یعنى

 .و داد لبریز مى سازد، همانگونه که در آستانه ظهورش از ستم و بیداد لبریز است

 و نوید از حضرت مهدى امام حسن عسکرى 

اسات و طبیعاى    پدر گرانقدر اماام عصار    حضرت عسکرى  ،یازدهمین امام معصوم

است که بیشتر نویدها در مورد طلوع آن خورشید جهان افروز، باید از آن حضرت و باه دسات   

و زبان او به مردم داده شود، چرا که آن گرامى از همه امامان به ولادت فرزندش نزدیکتر باود و  

دل آراى او را در گسترده ترین شاکل ممکان    زیبنده مى نمود که مژده به طلوع خورشید جمال

ساختگیریها و فشاارهایى کاه بار      ،مشاکلات  ،به همگان بدهد، اما آیا این کار با آن همه مواناع 

 جامع و بویژه پیروان خاندان وحى و رسالت وارد مى شود، ممکن بود؟

پیاامبر  مى دانیم که اعتقاد به اصل ظهور مهدى نجات بخش و اصلاحگر عصرها و نسلها کاه  

همگى بشاارت آمادن او را داده بودناد در میاان هماه قشارهاى        گرامى و امامان معصوم 

یك اصل قطعى و معروف باود و در بخشاهاى آیناده ایان کتااب       ،مسلمانان از همان روزگاران
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مهدویت نیز، از همین بااور عماومى و هماین اصال اعتمااد و       ،خواهیم دید که مدعیان دروغین

 ،ساوء اساتفاده کارده و باه دروغ و فریاب      ،ر برخاسته از نویدها در مورد مهدى اهل بیتانتظا

 .روایات و بشارتها را به خود تطبیق و تفسیر مى کردند

از امور تردید ناپذیر در آن روزگار باود کاه روایاات     اعتقاد به ظهور مهدى  ،با این بیان

کاه آن گراماى باا ظهاور خاویش ساتمکاران و        هم بر این نکته حسااس پافشاارى ماى کنناد    

 .خودکامگان را از میان برداشته و جهان را از عدالت و دادگرى لبریز خواهد نمود

و نیز این نکته هم روشن است که رژیم سیاهکار و حق ستیز بنى عباس در صادر دشامنان   

بشارت آمدن او را مى داد، چرا که عباسایان خاوب ماى     ،این اصلاحگر بزرگى باشد که روایات

دانستند که حکومت ظالمانه آنان در صورت ظهور مهدى نجات بخش بدست او ناابود گشاته و   

 .طعمه شمشیر عدالت او خواهد شد ،خون پلیدشان نیز به کفر آن همه جنایت و استبدادگرى

باز هم مى توانسات ولادت آن اصالاحگر    با توجه به این دو نکته آیا حضرت عسکرى 

بزرگ تاریخ را بطور گسترده اعلان کند و نویاد طلاوع خورشاید جماال او را باه شایفتگان و       

 دوستداران بدهد؟

نباود؟ و در   آیا چنین کارى از نظر عادى به خطر افکندن جان گرامى حضارت مهادى   

ورش نماى بارد و هماه خانادانش را از دم     آیا دشمن پلید به خاناه او یا   ،صورت اعلان ولادت

 شمشیر نمى گذراند و قتل عام نمى کرد؟

 از نظر عادى چه چیزى مى توانست مانع این شقاوت و جنایت رژیم حاکم گردد؟

 چه تدبیرى اندیشید؟ با این شرایط مرگبار، باید دید حضرت عسکرى 

کلى سیاست سکوت در پیش گرفات و مایلاد    بطور آیا در مورد ولادت حضرت مهدى 

 ؟به امت او، مخفى داشت مؤمناننور را از همگان حتى از دوستان و 

اگر چنین بود شایعیان چگوناه از ولادت ناور آگااه شادند؟ باویژه کاه حضارت عساکرى          

زندگى خویش را نیز در خطر جدى مى دید و با علم و امامت مى دانسات کاه بازودى باا      
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سالگى به شهادت مى رسد و فرمان خدا او را متعهاد سااخته اسات کاه      21خیانت در سن سم 

امام راستین پس از خویش را بخاطر نجاات امات از تبااهى معرفاى نمایاد، چارا کاه تماامى         

 :فرمودند مسلمانان بر این اصل پایبند هستند که پیامبر گرامى 

 (132)من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة 

هر کس از دنیا برود و امام راستین زمان خویش را نشناسد به مارگ جاهلیات مارده     :یعنى

 .است

سخت غیر قابل حال ماى نماود، جاز اندیشاه والا و       ،راستى شرایط بسیار پیچیده و مشکل

 .توان حل آن را نداشت ،اندیشه اى ،درایت امام

اندیشه بلندى مى توانست آن معماى پیچیده سیاسى و اجتماعى و عقیدتى را، حال کناد    تنها

که بینش و حکمت به زیباترین چهره در آن تجلى داشته و آگاهى و تجربه به بهترین شاکل در  

تحقاق   ،آن آشکار گشته و واقعیت علم امام و تدبیر شگفت انگیز آن حضارت جلاوه گار شاده    

 .همه جوانب و ابعاد را تضمین نماید هدف هاى بلند با رعایت

براى آن معما برگزید این بود کاه باا تادبیر بسایار ظریاف و       راه حلى که امام عسکرى 

نه ولادت آن خورشید جهان افروز را آشکار ساخت تا خطر خیز باشاد و ناه آن گوناه     ،دقیقى

ن نیاز نهاان کناد و دساتاویزى     سیاست پوشیده داشتن بکار گرفت که از دوستداران و شایستگا

 .براى بهانه جویى در آینده باشد

این تدبیر ظریف و حکیمانه در بخش آینده کتاب خواهد آمد، در اینجاا تنهاا باه ترسایم دو     

 :روایت از آن گرامى بسنده مى کنیم

 :آورده اند که (130)از مرد درست اندیشى بنام عیسى بن صبیح  1

را باه زنادان آوردناد و مان او را بخاوبى ماى        کرى من در زندان بودم که حضرت عس

 :حضرت در اولین برخورد به من فرمود .شناختم

 (.سال و دو روز 21مى دانى که اکنون چند سال از عمرت مى گذرد؟ درست  !عیسى)
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آن  این خبر را داد به کتاب دعایى که همراهم باود و تااریخ ولادتام در    هنگامى که امام 

بادون یاك    ،فرموده شگفتا همان گونه است که حضرت عسکرى  ،ثبت شده بود نگاه کردم

 .روز کم و زیاد

 (؟آیا پسر دارى: )فرمود :آنگاه

 (!نه سرورم) :گفتم

به او فرزندى روزى سازى که پشتوانه و یار و یااور او باشاد کاه فرزناد،     ! بارخدایا: )فرمود

 (.خوب پشتیبانى است

 :این شعر را خواند کهو 

 مااان کاااان ذا ولاااد یااادرك ظلامتاااة 

  
 ان الااذلیل الااذى لیساات لااه عضااد      

  

کسى که داراى فرزندى قهرمان و نسل و تبارى شایسته کاردار باشاد، حقاوق بغاارت      :یعنى

 .رفته خویش را باز خواهد یافت

 .نباشدو ذلت زده آن کسى است که براى او بازوى توانمند و دادخواه و مدافع دلیرى 

 (آیا شما پسر دارید؟ !سرورم) :به آن حضرت گفتم

 :حضرت فرمود

 «.سيكون لى ولد يملا الارض قسطا، فاما الان فلا !اى و الله»

بخداى سوگند بزودى صاحب پسرى خواهم شد که زمین را از عدل و داد لبریاز   !آرى :یعنى

 .نه ،خواهد نمود، اما الان که با تو سخن مى گویم

 :عر را زمزمه کردسپس این ش

 لعلااااك یومااااا ان ترانااااى کانمااااا  

  
 بنااااى حااااوالى الاسااااود اللوابااااد   

  

 فاااان تمیماااا قبااال ان یلاااد الحصاااا  

  
(131)اقام زماناا و هاو فاى النااس واحاد      
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روزى را ببینى که پسران من همانند شیربچگان بر گرد مان آمااده انجاام فرماان مان       :یعنى

دیده به جهاان گشااید، روزگاارى در میاان      (حصا)پیش از آنکه فرزندش  (تمیم)باشند چرا که 

 .مردم تنها زیست

 :و نیز احمد بن اسحاق که از شایستگان است آورده است که .2

 :مى فرمود خود شنیدم که حضرت عسکرى 

 اشمبه النماس برسمول الله ،الحمدلله الذى لم يخرجنى من الدنيا حتى ارانى الخلف من بعمدى»

خلقا و خلقا، يحفظه الله تبارك و تعالى فى غيبته ثم يظهره فيملا الارض عدلا و قسطا كما  
 «.ملئت جورا و ملما

خداى را سپاس که مرا از این جهان بیرون نبرد تا جانشین و امام پاس از مارا باه     (132) :یعنى

 .پسرم در چهره خلق و خوى شبیه ترین مردم به پیامبر خداست. من نشان داد

خداوند او را در دوران غیبتش حفظ خواهد کرد و آنگاه او را فرمان ظهور خواهاد داد و آن  

 .داد خواهد ساخت همانگونه که از ستم و بیداد لبریز است زمین را لبریز از عدل و ،گرانمایه
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 كتابهاى آسمانى و نويد از امام مهدى

و نیاز   .در کتابهاى آسمانى نویدهاى بسیارى از وجود گرانمایه آن حضرت داده شاده اسات  

دوراندیشان و پیشگویان در مورد آینده جامعه ها، تمدنها و نقشه اصلاحى و نجات بخاش و در  

اخبار و روایات بسیارى آورده اند که بخشى از آنهاا را، علاماه مجلساى     ،ین حرکت تاریخواپس

کاه   (انایس الاعالام  )و نویسنده کتااب   (یوم الخلاص)و کامل سلیمان در کتاب  (بحارالانوار)در 

خود از رهبران کلیسا بود و بعد به اسلام و تشیع گرایش یافت و پس از تلاش و کوشش بسایار  

 .آورده است ،لماى بزرگ اسلامى قرار گرفتدر ردیف ع

برخاى را   ما نیز در آغاز کتاب و در تفسایر ساومین آیاه در نویاد از حضارت مهادى       

از آوردن نمونه هاى دیگر خاوددارى ماى    ،آوردیم و در اینجا به دلیل پرهیز از گستردگى بح 

 .کنیم

 (133).مایندعلاقمنان مى توانند به کتابهاى یاد شده مراجعه ن

 دیده به جهان گشوده است آیا حضرت مهدى 

 :از آغاز بح  تا کنون این مطالب ترسیم گردیده است

 .آیاتى که از وجود گرانمایه امام مهدى نوید مى دهد .1

 .ظهور، نام و نسب او بشارت دارد ،روایاتى که از آن حضرت .2

 .مهم و اساسى لازم بنظر مى رسید و نکات دیگرى که پیرامون این موضوعات .2

در ماورد   و امامان اهل بیت  و لازم به یادآورى است که روایات رسیده از پیامبر

پایش از ولادت آن   ،و ظهور و نقاش دگرگونسااز او، هماه    وجود گرانمایه حضرت مهدى 

 ،ها و اخبار از آینده اسات  گرامى بیان گردیده و بر این اساس همه آنها به منزله نویدها، بشارت

از آینده جامعاه هاا و تمادنها از آیناده حرکات تااریخ بساوى ناور و          ،از آینده جهان و انسان

 .روشنایى و فلاح و نجات با ظهور حجت خدا
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ولادت بزرگماردى کاه قاارآن و   . ماى رساد   ایناك بحا  باه ولادت حضارت مهادى      

همگى نوید آن را دادند و اینجا نقطاه اخاتلاف    و پیشوایان راستگوى اهل بیت  پیامبر

و دیدگاههاى متفاوت و میدان برخورد حق و باطل و رزمگااه واقعیات باا دجاالگرى و دروغ     

از آن جایى که ما همچنان باه دلایال و باراهین قطعاى و انکاار       و .پردازى و حق ستیزى است

در پرتاو   ،حد توان شایسته است که این بح  را نیز تا سر ،مسلح و مجهز هستیم ،ناپذیر و کافى

خرد و منطق طرح کنیم و آنگاه خواننده عزیز را با وجدان و خرد و اندیشاه اش باراى تصامیم    

ه مسئولیت ما فراتر از این نیست و خداست که هادایتگر باه   چرا ک ،گیرى و انتخاب تنها گذاریم

 .راه راست و درست است

پیراماون وجاود    و اماماان ناور    همه کسانى که به انبوه روایات رسیده از پیاامبر 

آن گراماى نیاز    ایمان آورده اند بر آنان لازم اسات کاه باه ولادت    گرانمایه حضرت مهدى 

ایمان داشته و بدان اعتراف نمایند، چرا که عاقلانه و منطقى بنظر نماى رساد کاه از ساویى ایان      

بشارتها و اخبار بسیار از آینده جهان را، بپذیریم و از دگر سو بار ایان پنادار باى      ،روایات انبوه

ران نساخته و متولاد نشاده   هنوز جهان را به نور وجودش نوربا اساس باشیم که امام مهدى 

 .است

 :اینك توضیح و تبیین مطلب

در مورد آخارین   و امامان اهل بیت  حقیقت این است که روایت رسیده از پیامبر

نسب آن حضرت را ترسایم ماى کناد و باه      ،به شایستگى و بدون هیچ نقطه ابهامى ،امام معصوم

بادین معناا کاه     (.است نهمین فرزند امام حسین  امام مهدى ) :د کهصراحت باز مى گوی

و حضرت باقر دومین فرزناد   چهارمین امام نور، حضرت سجاد نخستین فرزند امام حسین 

 ،پادر گراماى اماام مهادى     حضارت عساکرى    ،و فرزندزاده آن حضرت و بر ایان اسااس  

نهماین فرزناد از نسال سارفراز      و خاود حضارت مهادى     هشتمین فرزند امام حسین 

 .پیشواى شهیدان است
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بوسیله سام خیانات اساتبداد، زنادگى را باه       و نیز روشن است که امام حسن عسکرى 

و در مرقاد پااکش   درود گفت و هزاران نفر از مردم پیکر پاك آن حضرت را تا معاراج بدرقاه   

با این بیان براى ایمان آوردگان به انبوه روایات و بشارتهاى پیامبر و امامان ناور  . بخاك سپردند

 چه راهى جز ایمان و باور عمیق ولادت دوازدهمین امام نور خواهد بود؟ 

او، ناه  چرا که نمى توان پذیرفت که پدر گرامى آن حضرت به شهادت رسیده باشد اما خاود  

دیده به جهان گشوده و نه در عالم رحم باشد، مگر مى توان گفات کاه انساانى از دنیاا بارود و      

 آنگاه پس از دهها یا صدها سال دیگر، فرزند بى واسطه اش بدنیا بیاید؟

باى هایچ    منطقى و استوار است که امام مهادى   ،تنها همان دیدگاه نخست ،بر این اساس

ولادت یافته و اکنون هم در پرتاو اراده   ن پدر بزرگوارش حضرت عسکرى تردیدى در زما

در همین جهان ما زندگى مى کند و در انتظار دریافت فرماان قیاام و    ،و قدرت آفریدگار هستى

 .ظهور خویش براى اصلاح جهان و جهانیان است

دت یافته و از دنیاا رفتاه   این پندار که ممکن است آن حضرت ولا ،چرا که طبق انبوه روایات

زمین و زمان را  ،زیرا روایات بیانگر آن است که آن اصلاحگر بزرگ .باشد نیز، بى اساس است

از عدالت و دادگرى لبریز مى سازد و نویدها و بشارتها را تحقق مى بخشد، مگر ناه اینکاه هام    

 ؟اما فراگیر شده است ،اکنون ستم و بیداد گرچه جهان را لبریز نساخته

جهان لبریاز از ساتم و بیاداد گردیاد      ،آن حضرت پس از اینکه ،و به صراحت صدها روایت

ظهور خواهد کرد و به فرمان خادا و در پرتاو عنایاات او، بیاداد را ناابود و زماین را مملاو از        

 .عدالت خواهد ساخت
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 ولادت نور در منابع شيعه و اه  سنت

در زمان پدر گرانقدرش نویاد ماى    هدى بهر حال روایاتى که از ولادت یافتن حضرت م

دهد، بسیار است بطورى که شمارش آنها سخت و دسته بندى آنها نیز مشکل است و هماه آنهاا   

 .موجود مى باشد ،در کتابهاى معتبر شیعه و اهل سنت

بر این اساس است که پیروان مکتب خاندان وحاى و رساالت باا ایماان باه ایان نویادها و        

ایمان عمیق و تردید ناپاذیرى   به ولادت حضرت مهدى  ،موجود در انبوه روایات بشارتهاى

 .دارند و هیچ شك و شبهه اى را در این مورد روا نمى شمارند

سالروز ولادت پربرکت آن  ،اینك صدها سال است که در شهرها و تمامى مناطق شیعه نشین

گرامى مردم عصرها و نسلها، در پانزدهم شعبان با شور و شوق وصاف ناپاذیرى جشان گرفتاه     

هزاران محفل و پرشکوه شادمانى در مساجد، مادارس   ،مى شود و هر ساله در این روز جاودانه

حوزه درس علما و متفکران شیعه و دیگر مراکز دینى برپا مى گاردد و باه گراماى     ،خانه ،علمى

ساخنوران  . القا مى شود ،داشت آن میلاد خجسته شیرینى پخش مى گردد و قصیده هاى مناسب

 .در این رابطه سخنرانى مى کنند و همه از ولادت آن حضرت سخن مى گویند

را مسالم اعالان    نیز، ولادت حضارت مهادى    کتابها و آثار قلمى پیروان اهل بیت 

 .نموده و هیچ نقطه اى براى تردید افکنى و چون و چرا بافى نمى گذارند

که در کتابهااى   اهل سنت نیز به دلیل انبوه روایات رسیده از پیامبر ،از اینها که بگذریم

یاد از ولادت و ظهاور و نقاش دگرگونسااز آن گراماى دارد،      معتبر آنان موجود است و همه نو

پیشینیان و محادثان آناان نیاز،     ،معتقدند و علما، بزرگ اینان نیز به ولادت حضرت مهدى 

 .ولادت آن حضرت را قطعى و مسلم مى دانند که اینکه به ترسیم برخى از آنها مى پردازیم
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 دت امام مهدىدانشمندان اه  سنت و اعتراف به ولا

ناام چهال تان از علماا و      (131)در جلد اول کتاب خویش  (شیخ نجم الدین عسکرى)مرحوم 

دانشمندان اهل سنت را آورده است که همگى آنان در کتابهااى خاویش باا ایماان باه روایاات       

 .اعتراف نموده اند به ولادت حضرت مهدى  رسیده از پیامبر

نیز در کتاب ارزشمند خود، ناام و نشاان    (آیت الله العظمى صافى)همانگونه که علامه معاصر 

نفار ماى گاذرد و همگاى باه ولادت       22گروه دیگرى از آنان را آورده است که شمارشاان از  

داوزدهمین امام نور، تصریح مى کند و ما در اینجا براى رعایت اختصار برخى از آن منابع اهال  

 .این دو کتاب ترسیم مى کنیم سنت را از

کسانى که آگاهى بیشترى در این موضوع مى خواهند، مى توانند به دو کتاب ماورد اشااره و   

 .دیگر کتابهایى که در این مورد نگارش یافته است مراجعه کنند

 :براى نمونه

بااب  : )در کتاب خود ضمن بح  گسترده اى ماى نویساد   (محمد بن طلحه حلبى شافعى) .1

 (....است دوازدهم در مورد حضرت مهدى 

او در شاهر تااریخى ساامرا    : )و آنگاه ضمن برشمردن نامها و القاب آن حضرت ماى نویساد  

 (133) (....دیده به جهان گشود

او در کتااب  محمد بن یوسف کنجى شافعى از دیگار علمااى بازرگ اهال سانت اسات        .2

 :خویش مى نویسد

زناده و در   ،آن وجود گرانمایه .است فرزند جناب حسن عسکرى  حضرت مهدى )

 (112) (....اوج سلامت و طراوت از زمان غیبت خویش تاکنون در این جهان زندگى مى کند

سات و در کتااب   محمد بن احمد مالکى معروف به ابن صباغ نیز از علماى اهال سانت ا   .2

 :خویش در باب دوازدهم مى نویسد
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او در شاهر ساامرا و در    .است فرزند حضرت حسن عسکرى  ،محمد، حجت ،ابوالقاسم)

 (111) (.هجرى دیده به جهان گشوده است 211نیمه شعبان 

از دیگر علماى آنان سبط ابن جوزى حنفى است او در کتاب خویش در ماورد فرزنادان    .0

 :عسکرى در بخشى تحت عنوان فصل فى ذکر الحجة المهدى مى نویسد حضرت

اسات و کنیاه اش ابوالقاسام ماى      او نام بلند آوازه اش محمد، فرزند حسان عساکرى   )

القائم المنتظر نیز خوانده اناد و آن حضارت آخارین     ،صاحب الزمان ،الخلف الحجة: او را. باشد

 (112)(....امامان است

احمد بن حجر عالم دیگرى از اهل سنت است او در کتاب خاویش باه هنگاام بحا  در      .1

 :مى نویسد مورد شخصیت حضرت عسکرى 

باه   ،فرزندى به یادگار ننهااد و فرزناد گرانمایاه اش    ،او جز فرزندش ابوالقاسم محمدالحجة)

و اعجازآمیز به او ارزاناى   هنگامه شهادت پدر، پن  ساله بود، اما خداوند حکمت و بینشى ژرف

 (112) (....فرمود

او در مورد ولادت دوازدهمین امام ناور   .از علماى دیگر اهل سنت شبراوى شافعى است .2

 :مى نویسد در کتاب خویش

است که به لقب عسکرى معروف است و او را شرافت همین  (110)(حسن خال ) ،اما یازدهم)

 (111)(....زندان گرانمایه اوستاز فر بس که امام مهدى 

اسات و در شاهر تااریخى     فرزند حضارت عساکرى    امام مهدى : )آنگاه مى افزاید

 (.هجرى دیده به جهان گشوده 211سامرا در پانزدهم شعبان به سال 

نشاانه هااى    ،عبدالوهاب شعرانى عالم دیگر اهل سنت در کتااب خاویش تحات عناوان     .3

آنگااه ماى   . را ماى نویساد   شدن رستاخیز از جمله قیام و ظهاور حضارت مهادى     نزدیك

 :افزاید
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اسات و در پاانزدهم شاعبان باه ساال       از فرزندان امام حسن عسکرى  امام مهدى )

با حضرت عیساى   بدنیا آمده و او زنده و باقى است تا طبق روایات رسیده از پیامبر 211

 (112)(....که به هنگامه ظهور او از آسمان فرود مى آید، دیدار کند 

او در کتاب خویش پاس   .از علماى دیگر اهل سنت عبدالله بن محمد مطیرى شافعى است .1

 :مى نویسد ى تا حضرت عسکر از از یادآورى نام بلند آوازه امامان معصوم 

نام او محمد و قائم اسات   .دوازدهمین امامان است ،امام مهدى فرزند حضرت عسکرى )

 (....نیز شهرت دارد و به مهدى 

در ایان   (113)او در کتااب خاویش    .سراج الدین رفاعى از دیگر دانشمندان اسالامى اسات   .3

 :مورد مى نگارد

فرزندش حضارت مهادى    ،پس از خویش حضرت حسن عسکرى  ،یازدهمین اماماما، )

 (111)(....را بر جاى نهاد و او جانشین پدر و دوازدهمین امام است

 :از جمله مى نویسد (113)استاد بهجت افندى در کتاب خویش  .12

هجارى دیاده باه جهاان گشاود و ماادرش        211در پانزدهم شعبان ساال   امام مهدى )

 (132)(...نرجس بود

در  (131)عالم دیگر اهل سنت حافظ محمد بن محمد حنفى نقشابندى در کتااب خاویش     .11

 :این رابطه مى نویسد

نازد یااران و    (محماد )یازدهمین امام اسات و فرزناد گرانمایاه اش     حضرت عسکرى )

هجارى در   211او در ساال  . رسالت مشخ  و معلوم باود دوستداران راستین خاندان وحى و 

 (132)(.پانزدهم شعبان دیده به جهان گشود

آورده  دختار، اماام جاواد     (حکیماه )این مطلب را از جمله بانوى بزرگ و مورد اعتماد 

 .است
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او در کتااب خاویش ضامن     .سلیمان قندوزى حنفى از دیگر دانشمندان اسالامى اسات   .12

باه هماان    دخت گرانقدر حضرت جاواد   ،از بانو حکیمه ولادت حضرت مهدى ترسیم 

 :مى افزاید ،صورت که در کتابهاى معتبر شیعه آمده است

محقاق و   ،این روایت و این گزارش از دیدگاه علماا و شخصایتهاى ماورد اعتمااد اسالامى     )

هجارى رخ داد و آن   211ان باه ساال   پاانزدهم شاعب   (قاائم آل محماد  )مسلم است که ولادت 

 (132)(.حضرت در شهر تاریخى سامرا و در حیات پدرش دیده به جهان گشود

 :شبلنجى شافعى دانشمند دیگر اهل سنت در کتاب خویش در این مورد مى نویسد .12

هجارى باود و از    222روز جمعه هشتم ربیع الاول به ساال   رحلت حضرت عسکرى )

 (130)(.خود فرزندى گرانمایه بر جاى نهاد که نام او را محمد نهاده بود

او در کتااب خاود پیراماون اماام عصار       .دانشمند دیگر اهل سنت ابان خلکاان اسات    .10

 :مى نویسد 

هجرى بود و هنگامى که پدرش جهاان را   211پانزدهم شعبان به سال  ،ولادت آن گرانمایه)

 (131)(...آن حضرت پن  ساله بود و مادرش نرجس نام داشت :درود گفتب

 :عالم دیگر اهل سنت ابن الخشاب در این مورد مى نویسد .11

الخلاف  )حضرت مهدى بود کاه او را   فرزند و جانشین شایسته کردار حضرت عسکرى )

نیاز شاهرت    (مهادى )دس او همان صاحب الزماان اسات و باه ناام مقا     . نیز مى گفتند (الصالح

 (132)(.دارد

او در کتااب خاود، در ماورد زنادگى      .عبدالحق دهلوى نیز از دانشمندان اسلامى اسات  .12

 :در این رابطه مى نویسد امامان نور 

یاازدهمین اماام ناور اسات و فرزناد گرانمایاه اش        ابو محمد حضرت حسن عسکرى )

 (.نزد یاران و دوستداران مورد اعتماد شناخته شده است محمد
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هماان صااحب الزماان     از فرزنادان حضارت عساکرى     ،خلف صالح: )آنگاه مى افزاید

 (.است

 :مى نویسد محمد امین بغدادى سویدى در ولادت امام عصر  .13

 (133)(...نه سال داشت ،به هنگامه رحلت پدر گرانمایه اش حضرت مهدى )

 :آورده است که (131)مورخ بزرگ اهل سنت ابى الوردى در تاریخ خود .11

 (...هجرى بدنیا آمد 211در سال  محمد، فرزند حضرت عسکرى )

ن باه ولادت  اینها شمارى از منابع و کتابهاى علما و دانشمندان اهل سنت است که همگى آناا 

 211تصریح کرده و پانزدهم شعبان به ساال   برکت دوازدهمین امام نور، حضرت مهدى  پر

سالروز ولادت نور شناخته اند و همگى پادر گرانمایاه او را حضارت     ،هجرى را بطور مشخ 

 .عنوان ساخته اند عسکرى 

ماه دانشامندان اهال سانت را در ایان      روشن است که اگر بخواهیم اعترافات و تصریحات ه

 (133).خسته کننده مى گردد ،طولانى و بح  ،مورد، ترسیم نماییم کتاب
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 زندگى بانو نرج 

ماادر گراماى    ،در مورد باانو نارجس   در بحثهاى گذشته برخى از سخنان پیشوایان نور 

سارور  )و یا  (بهترین بانوان)، (شایسته ترین کنیزان)را آوردیم که از او به عنوان  امام مهدى 

اینك مناسب بنظر مى رسد کاه بیاوگرافى او را باراى آگااهى شاما خوانناده       . یاد کردند (زنان

 .به گونه اى فشرده بیاوریم ،گرامى
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 نامهاى آن حضرت

 ،سوسان  ،نارجس  :ده اند از آن حملاه نامهاى متعددى براى آن بانو آور ،محدثین و مورخین

و  (نارجس )اماا مشاهورترین ناام او    . ریحاناه و خماط   ،ملیکاه  ،حکیماه  ،حدیثه ،صیقل ،صقیل

 .است (ام محمد)معرفترین کنیه اش 

هرگاز دلالات بار     ،در گذشته خاطر نشان سااختیم کاه نامهااى متعادد باراى یاك انساان       

باه تناساب ابعااد و     فاطماه   ،ناه اسالام  شخصیتهاى متعدد نمى کند، همانگونه که بانوى نمو

این بانوى بزرگ نیاز داراى نامهااى   . داراى نامهاى متعدد و گوناگون بود ،ویژگیهاى پرشکوهش

متعددى است که هر کدام از آنها معناى خویش را دارد و بعدى از شخصیت ولاى او را نشاانگر  

 :که از جمله آنها ،است

 .که نام برخى گلهاى عطرآگین است (نرج ) .1

 (222).نوعى درخت میوه است که قرآن نیز آن را بکار برده است ( مط) .2

 .نام نوعى گل خوشبو و معطر و پرفایده است که در کتابهاى طب نیز آمده است (سوس ) .2

 .به مفهوم پدیده نورانى و پرجلوه و نرم است (صيق ) .0

داراى نامهاى متعددى باشد و هر کادام   ،که یك زن با شخصیتبه هر حال هیچ مانعى ندارد 

چه بساا کاه    و در مورد مادر گرامى حضرت مهدى . از آنها در مورد او به تناسب بکار رود

این نامهاى پر معنا و متعدد براساس مصالح سیاسى و اجتماعى بوده که براى ما ناشناخته ماناده  

 .است

ح  در حب و نسب این بانوى با فضیلت نیز در اصل بحا  ضاررى   و نیز روشن است که ب

نمى رساند، چرا که شخصیت مورد نظر یکى است و در مورد حسب نسب او دیدگاهها متفااوت  

 .است
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و ما در اینجا دو دیدگاه معروف و مشهور دانشمندان و محدثان خویش را در مورد حساب و  

 .نسب آن بانوى اندیشمند و بزرگ مى آوریم
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 آزاده اى از ترار وارستگان

که از فرزندان اباو ایاوب انصاارى و یکاى از دوساتان دو اماام        (بشر بن سلیمان نخاسى) .1

آورده اسات   ،و همسایه آن دو بزرگوار در سامرا اسات  گرانقدر حضرت هادى و عسکرى 

 :که

 من احکام و آگاهیهاى لازم در مورد بردگان و اسایران را از ساالارم حضارت هاادى     

این حقوق و احکام را به گونه اى به مان تعلایم فرماود کاه مان بادون        ،و آن گرانمایه .آموختم

تاا   ،اجازه او نه برده اى مى خریدم و نه مى فروختم و هماواره از ماوارد ناامعلوم و نامشاخ     

دورى مى جستم و حلال و حرام را در این مورد به شایستگى درك ماى   ،دن حکم آنروشن ش

 .کردم

یکى از شبهاى که در منزل بودم و پاسى از شب گذشته بود در خانه به صدا در آماد و یکاى   

نام داشات مارا مخاطاب سااخت و گفات کاه        (کافور)که  از خدمتگزاران حضرت هادى 

لباس خویش را به سرعت پوشیدم و به هنگاامى کاه    .مرا فرا خوانده است حضرت هادى 

و خاواهرش   دیدم امام هادى باا فرزنادش حضارت عساکرى      ،وارد خانه آن جناب شدم

 .در حال گفتگو هستند ،آن بانوى آگاه و پروا پیشه (حکیمه)

انصاار هساتى و دوساتى و     تو از فرزندان! بشر: )نشستم که آن حضرت فرمود ،پس از سلام

و خاندانش به ارث مى رساد و شاما باه     مهر انصار همچنان نسل به نسل نسبت به پیامبر

 .آن صفا و محبت باقى هستید و مورد اعتماد خاندان پیامبر

مى خواهم تو را به فضیلت و امتیازى مفتخر سازم که هیچ کس از پیروان ماا در ایان    !اینك

فضیلت به تو پیشى نگرفته است و تو را به رازى آگاه سازم که کسى را آگاهى نسااخته ام و آن  

تو را ماءموریت مى دهم تا بانویى بزرگ و آگااه را کاه بظااهر در صاف کنیازان       :این است که

 (.خریدارى نمایى و او را به سرمنزل مقصود و محبوبش راه نمایى ،است
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رقوم داشت و با مهر مخصوص خاویش آن را مهار زد و بساته    آنگاه نامه اى به خط رومى م

ایان ناماه و کیساه    ! بشر: )دینار بود به من داد و فرمود 222ویژه اى که زرد رنگ بود و در آن 

زر را برگیر و بسوى بغداد حرکت کن و پس از ورود بدان شهر، فلان روز، در کناار پال بغاداد،    

 .باش (روم)منتظر کشتیهاى اسیران 

مى که قایق حامل اسیران رسید و خریداران که بیشتر آنها فرستادگان مقامات رژیم بنى هنگا

 (عمر بن یزید نخااس )عباس هستند اطراف آنها حلقه زدند تو از دور مراقب باش تا مردى بنام 

 .را که در میان صاحبان برده است بیابى

م بار تان دارد باراى    او کنیزى را با ویژگیهاى خاص خود در حالى که لبااس حریار ضاخی   

فروش آورده است اما آن کنیز خود را پوشانده و از دست زدن و نگاه کردن خریاداران ساخت   

جلوگیرى مى کند، چرا که بظاهر در میان بردگان است و خود در حقیقت از بانوان با شخصایت  

 .و پاك و آزاده مى باشد

ا او فریاد آزادى و نجابت سر ماى  فروشنده او را تحت فشار قرار مى دهد تا او را بفروشد ام

! بناده خادا  : )دهد و به خریدار که حاضر مى شود سیصد دینار به صاحب او بپردازد ماى گویاد  

مان   ،اگر تو در لباس سلیمان و بر قدرت و شوکت او هم در آیاى  !پول خودت را از دست مده

 (.ذره اى به تو علاقه نشان نخواهم داد

نمى پاذیرد و او را   ،فته شکوه و عظمت و عفت و پاکى اوستو بدینگونه خریدارى را که شی

 .مى راند

من ناگزیرم تو را بفروشم پس خودت بگاو راه حال   : )به او مى گوید (عمر بن یزید)سرانجام 

 (؟چیست

من تنها فرد امین و درستکار و شایسته کردارى که  !در این کار شتاب مکن) :او خواهد گفت

 (.برایم دلپسند باشد مى پذیرم
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من نامه اى به زبان رومى دارم که یکى از شایساتگان  : )بگو (عمر)در این هنگام برخیز و به 

شما ناماه را باه    .نوشته و ویژگیهاى مورد نظر این بانو، در شخصیت نگارنده آن جلوه گر است

 (.واند اگر تمایل داشت من وکیل نگارنده نامه هستم و این کنیز را براى او خریدارماو بده تا بخ

برنامه را همانگوناه کاه اماام دساتور      ،من) :اضافه مى کند که فرستاده امام هادى  (بشر)

 داده بود به دقت پیاده کردم تا نامه را به او رساندم هنگامى که ناماه را دریافات داشات و بادان    

ماى   !ایناك ) :گفات  (عمر بان یزیاد  )سیلاب اشك امانش نداد و بشدت گریست و به  ،نگریست

و سوگندهاى سختى یاد کرد کاه اگار باه صااحب ناماه       (توانى مرا به صاحب این نامه بفروشى

 .نفروشد خود را خواهد کشت و هرگز کسى را نخواهد پذیرفت

تلاش بسیار کاار باه آنجاا رساید کاه      من با فروشنده براى خرید وارد گفتگو شدم و پس از 

داده بود راضى شاد و پاس از دریافات     به همان پولى که سالارم امام هادى  (عمر بن یزید)

دینار، مورد نظر را تحویل مان داد و در حالیکاه او از شاادمانى در پوسات نماى       222همه آن 

 .ببرم گنجید به منزل بازگشتیم تا او را به خانه حضرت هادى 

اما او قرار و آرام نداشت نامه ساالارم را گشاود و پاس از بوساه      ،همراه او به خانه رسیدیم

 .باران ساختن آن نامه را به سر و صورت خویش مالید و به روى دیدگانش نهاد

آیا شما نامه اى را کاه هناوز نگارناده آن را    ) :گفتم ،من که از رفتار او شگفت زده شده بودم

 (؟شناسى بوسه باران مى سازى نمى

تو با اینکه فردى درست اندیش و امانتادار و فرساتاده بناده برگزیاده و     ! بنده خدا) :او گفت

پس گوش به سخنان من بسپار و باا دل   .در شناخت فرزند پیامبران ناتوانى ،محبوب خدا هستى

 (.توجه کن تا خود را معرفى کنم و جریان شگفت خویش را برایت بازگویم
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 سرگيشت شگفت انگيز م 

 .و نوه قیصر روم (یشوعا)هستم دختر  (من ملیکه) :آنگاه گفت

 .، جانشین حضرت مسیح (شمعون)مادرم از فرزندان حواریون است و دختر 

تصامیم   (روم)من سیزده ساله بودم که جدم قیصر  .داستان من شگفت انگیزترین داستانهاست

گرفت مرا به عقد برادر زاده خویش در آورد، به همین جهات بایش از سیصاد نفار کشایش و      

راهب از نسل حواریون و هفتصد نفر از اشراف و شخصیتهاى سرشناس کشور و چهار هزار نفر 

از فرماندهان ارتش و افسران و درجه داران لشکر روم و رؤ ساى عشائر را، در کاخ خود گارد  

بسیار بلند و پرشکوهى را که از انواع زر و سیم ساخته شده بود در ساالن بازرگ    آورد و تخت

کاخ قرار داد و برادر زاده اش را بر فراز آن دعوت کرد تا طى مراسم ویژه اى مرا باه ازدواج او  

 .در آورد

اما هنگامى که فرزند برادرش بر فراز تخت قرار گرفت و صلیبها گرداگرد او، آویختاه شاد و   

فها در برابر او تعظیم کردند و انجیل مقدس گشوده شد، بنگااه صالیبها از جایگاههااى بلناد     اسق

خود، فرو غلطیدند و ستونهاى تخت در هم شکست و آن جوان نگون بخات از فاراز تخات باه     

 .زمین افتاد و بیهوش گردید

زرگ آنان باه  بر اثر حادثه ناگوار، رنگ اسقفها پرید و بندهاى وجودشان به لرزه در آمد و ب

ما را کارى که شومى آن از زوال آیین مسیح خبر ماى دهاد،   ! شاها) :گفت ،قیصر روم ،نیاى من

 (!معذور دار

جدم آن حادثه تکان دهنده را به فال بد گرفت و به اسقفها دستور داد تا ستونها را برافراشاته  

بیاورند تاا مارا باه ازدواج     برادرش را ،دارند و صلیبها را بالا برند و بجاى آن جوان نگون بخت

 .او در آورد و بدینوسیله شومى پدید آمده را، با نیکبختى و سعادت فرد دوم برطرف سازد
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اما هنگامى که اسقفها به دستور قیصر روم عمل کردند، همان تلخى که باراى بارادر زاده اول   

 ،قیصار روم  ،یاى بزرگمن. مردم وحشتزده پراکنده شدند. او پیش آمده بود براى دومى نیز رخ داد

اندوهگین و ماتم زده برخاست و وارد قصر خویش شد و پرده هاى کاخ افکنده شاد و مااجرا   

 .تمام شد و در هاله اى ابهام و نگرانى قرار گرفت
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 پرافتخارتري  پيوند

من همان شب در خواب دیادم کاه حضارت    . شب فرا رسید و آن روز دهشتناك سپرى شد

و گروهاى از حواریاون وارد کااخ جادم قیصار روم       (شمعون)ه همراه وصى خود ب مسیح 

شدند و منبرى پرفراز و شکوهمند در همان نقطه اى که جدم تخت خود را قارار داده باود برپاا    

با گروهى از جواناان و فرزنادان    درست در همین لحظات بود که حضرت محمد. ساختند

به اساتقبال آن حضارت شاتافت و او را در آغاوش      حضرت مسیح . ندخویش وارد شد

 .کشید

دختر شامعون را باراى پسارم خواساتگارى      ،من آمده ام تا ملیکه: )پیامبر اسلام به او فرمود

 .اشاره فرمود ،و در همانحال دیدم که آن حضرت با دست خویش به امام حسن عسکرى (.کنم

با خانادان پیاامبر    ،افتخار بزرگى به سویت آمده است) :به شمعون کرد و گفت مسیح نگاهى

 (.پیوند کن و دخترت را به فرزند او بده

 (پذیرفتم) :و شمعون هم گفت

پیامبر اسلام بر فراز منبر رفت و مرا به ازدواج پسر خود در آورد و بار ایان ازدواج مسایح    

 .گواه بودند و حواریون و فرزندان محمد 

 ؟چه كنم

از خواب خوش آن شب جاودانه بیدار شدم اماا ترسایدم خاواب خاود را بار پادر و جادم        

 .بازگویم

از آن پس قلبم از محبت حضرت عسکرى مالامال شد به گونه اى کاه از آب و غاذا دسات    

 .تى دچار گشتمشستم و به همین جهت بسیار ضعیف و ناتوان شدم و به بیمارى سخ
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بهترین پزشکان کشور را یکى پس از دیگرى براى نجات من فارا خواناد، اماا بیهاوده      ،جدم

ناور  ) :نبردند و هنگامى که جدم از نجات من نومید شد به مان گفات   بود و آنان کارى از پیش

 (آیا چیزى به نظرت نمى رسد؟ ؟براى نجات جان و شفاى بیماریت چه کنم !دخترم !دیده ام

شاما اگار ممکان اسات      ،من درهاى نجات را به روى خود مسدود مى نگارم  !نه) :گفتم من

دستور دهید اسیران مسلمان را از زندانها و شکنجه گاهها آزاد و کند و زنجیار از دسات و پااى    

آنان بردارند و بر آنان مهر ورزند و آزادشان سازند، امید کاه در برابار ایان مهار باه اسایران و       

 (.مرا شفا بخشند (مریم)و مادرش  (مسیح) حضرت ،غریبان

هماه اسایران مسالمان را آزاد     ،جدم به خواسته من جامه عمل پوشاند و باراى شافاى مان   

ساخت و من نیز خویشتن را اندکى ساالم و بانشااط نشاان دادم و کماى غاذا خاوردم و جادم        

 .کرد تأکیدشادمان گردید و بر محبت بر اسیران و احترام به آنان 
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 :رؤياى پرشكوهآن 

 .چهار شب از آن رؤیاى شکوهبار گذشته بود که خواب دیگرى دیدم

گویى دخت گرانمایه پیامبر، سالار بانوان گیتى به همراه ماریم و هازاران نفار از دوشایزگان     

 .به دیدار من آمدند ،بهشتى

دخات گرانمایاه    فاطماه   ،ساالار باانوان جهاان    ،این) :رو به من کرد و گفت ،مریم پاك

 (.پیامبر و مادر همسر آینده تو است

من دامان آن بانوى بزرگ را سخت گرفتم و گریه کنان از اینکه حضرت عساکرى از دیادار   

 .من سرباز مى زند و به خوابم نمى آید به مادرش شکایت بردم

ایان   .ساتى پسرم به دیدار تاو نخواهاد آماد چارا کاه مشارك ه       !ملیکه: )فرمود فاطمه 

است که از دین شما بیزارى مى جوید، اگر براستى دوست دارى خشنودى خادا   (مریم)خواهرم 

اشهد ان لا الاه الا  : و مریم را بدست آورى و به دیدار حسن من مفتخر گردى بگو و مسیح 

 .الله وان ابى محمد رسول الله

 !اینك در انتظار دیدار پسرم باش

اسالام آوردم و باه یکتاایى خادا و رساالت       گرانقادر پیاامبر   دخات  ،من باه دعاوت  

ایناك  : )بانوى بانوان مرا در آغوش کشید و خوش آمد گفت و فرماود  .گواهى دادم محمد

 (...!در انتظار دیدار پسرم باش

کران تا کران وجاودم   ،سکرىاما شور و شوق دیدار ابو محمد حضرت ع ،از خواب برخاستم

در انتظار دیدارش قرار و آرام نداشتم که شب فرا رساید و او باه خاواب مان     . را فرا گرفته بود

قلاب مارا لبریاز از     ،پس از اینکه !محبوب قلبم !سرورم) :هنگامى که او را دیدم به او گفتم. آمد

 (؟به من بى مهرى نمودى ،مهر و عشق پاك خود کردى
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شرك تو بود و اینکه که باه راه توحیادگرایى گاام ساپرده      ،خیر دیدارتأدلیل ت تنها: )فرمود

 (.همواره به دیدارت خواهم آمد تا خداوند ما را یك جا گرد آورد ،اى

 (.و آن گرانمایه از آن روز تاکنون مرا ترك نکرده و هر شب به خواب من آمده است
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 تدبير براى وصال

من که از سرگذشات عجیاب او غارق در حیارت     : مى گوید فرستاده امام هادى  (بشر)

با این شرایط شما چگونه به اسارت رفتاى و در صاف اسایران قارار     ) :از او پرسیدم ،شده بودم

 (؟گرفتى

سپاهى گاران   ،شبى در عالم رؤ یا به من خبر داد که بزودى جدت ،حضرت عسکرى) :گفت

شاما نیاز باا گروهاى از دوشایزگان در لبااس        ،اشات براى نبرد با مسلمانان گسایل خواهاد د  

 (...خدمتگزار و بطور ناشناس همراه آنان بیا

ماا را باه اساارت     ،چنین کاردم و طلایاه داران ساپاه مسالمین     (ابو محمد)من طبق رهنمود 

هیچ کس نمى داند که مان دختار    ،گرفتند و تا الان که خود سرگذشت خویش را به تو باز گفتم

 (.هستم (روم)پادشاه 

 (؟شما که دختر پادشاه روم هستى چگونه به زبان عربى سخن مى گویى! شگفتا) :پرسیدم

این بخاطر شدت محبت جدم نسبت به من بود که مرا با هماه وجاود و امکاناات    : )پاسخ داد

دانش و بینش تشویق کرد و بانوى مترجم و زبانشناسى را هماواره در خادمت مان     ،به آموزش

 (.کوشش و تلاش بسیار، زبان عربى را بطور شایسته و بایسته به من آموختقرار داد تا با 

هنگامى که او را به ساامرا و باه محضار حضارت     : )مى افزاید فرستاده اما هادى  (بشر)

پیاروزى اسالام و   : )ضامن خاوش آماد و احتارام باه او پرساید       اماام   ،آوردم هادى 

و در مورد شکوه و عظمت خانادان وحاى و    ؟مسلمانان و شکست رومیان را چگونه دیده است

 (رسالت چه فکرى مى کند؟

 (؟بر این واقعیت داناترید، من چه گویم ،شما که از من) :نرجس گفت
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ایناك کادامین یاك     .قدم شما را گرامى دارممن در این اندیشه ام که م: )حضرت به او فرمود

دریافات سارمایه کلاناى از طالا و نقاره       :از این دو راه را براى گرامیداشت خود ماى پساندى  

 (؟کدامیك ،همچون ده هزار درهم یا بشارت و نوید به افتخار ابدى و همیشگى

 (.دومى را، مژده به شرافت و نیکبختى جاودانه را !سرورم: )پاسخ داد

پس تو را نوید باد به فرزند گرانمایه اى که حکومات عادل و داد را   : )فرمود امام هادى 

پى خواهد افکند و بر شرق و غرب گیتى حکومت خواهد نماود و زماین را لبریاز از     ،در جهان

 (.عدالت و دادگرى خواهد ساخت همانگونه که از ظلم و بیداد لبریز باشد

 (؟چگونه چه کسى و: )پاسخ داد

از همان شخصیت والایى که پیامبر در آن شب جااودان تاو را از مسایح و شامعون     : )فرمود

ایناك آیاا   . براى او خواستگارى کرد و در حضور مسیح و جانشین او، تو را به عقد او در آورد

 (؟او را مى شناسى

اسالام   از همان شب جاودانه اى که به دست مادر گرانقادرش فاطماه    !آرى: )پاسخ داد

تاکنون شبى بدون عشق و ارادت معنوى به وجود مقدس او سحر نکردم و هر شاب نیاز    ،آوردم

 (.خواب او را دیده ام

را  (حکیماه )خاواهر گرانقادرم   ! کاافور : )باه یکاى از خادمتگزاران فرماود     امام هادى 

 (فراخوان

ایان   !حکیماه : )خطااب باه او فرماود    هنگامى که آن بانوى بزرگ وارد شد امام هادى 

 (...همان دوشیزه است

و حکیمه او را در آغوش کشید و مورد تکریم و مهر قرار داد و شادمانى خویش را از دیادن  

 .او اعلان کرد
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اینك او را نزد خویش ببار و  ! دختر پیامبر: )به خواهر گرانقدرش فرمود حضرت هادى 

دین را آنگونه که مى باید به او بیاموز که او همسار گرانقادر پسارم حسان و      مقررات و قوانین

 (221)(.خواهد بود (قائم)مادر پرافتخار 

باا انادك    (کتااب الغیباة  )و شایخ طوساى در    (اکمال الدین)این بود آنچه مرحوم صدوق در 

 .تفاوت در برخى واژه ها آوره اند که ما در حد توان بهترینها را برگزیدیم

 :اندکى نیاز به تحلیل و تفسیر دارد، بدین صورت ،نظر مى رسد که این روایت به

 رؤ یاى راست و درست

واقعیتاى پذیرفتاه شاده اسات و بررساى و       ،خوابهاى راست و طابق با واقع از دیدگاه قارآن 

 (دارالسالام )نیاز به کتاب مستقلى دارد همانگونه کاه مرحاوم ناورى در     ،تحقیق کامل این بح 

 :اما ما در اینجا بطور فشرده نکاتى را ترسیم مى کنیم و مى گذریم ،ح  را آورده استاین ب

خوابهاى متعددى را براى پیامبران بزرگ و دیگر بندگان خاویش   ،خدا در قرآن شریف :الف

بر شمرده است که از آنها، این واقعیت دریافت مى گردد که برخى از خوابها، صادق و درسات و  

 .و داراى پیام صادقانه و دقیق و بى کم و کاستمورد توجه است 

خواب اباراهیم خلیال را آورده اسات کاه در ساوره       (222)براى نمونه قرآن در سوره صافات 

خاواب   ،خواب یوساف : چهار خواب راست و درست را، آورده است که عبارتند از (222)یوسف 

پیاام داشات و هماه صاادقانه و      ،دو جوان زندانى و خواب پادشاه مصر که همه اینها، از آیناده 

با انباوهى از خوابهااى    در روایات رسیده از پیامبر و امامان نور  :ب. درست از کار درآمد

درست و مطابق با واقع روبرو مى گردیم که سرانجام همانگونه کاه دیاده شاده باود، باه وقاوع       

 :پیوست براى نمونه

در عالم رؤ یا دید که گروهاى همچاون بوزیناه هاا، بار منبار او        پیامبر گرامى  .1

جست و خیز مى کنند و با تلاشهاى ارتجاعى خاود امات حاق طلاب و توحیادگراى او را باه       
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در همانحال از خواب بیدار شاد   پیامبر. شرك و ارتجاع و ستم و جاهلیت باز مى گردانند

 :اش هویدا گردید که جبرئیل فرود آمد و این آیه شریفه را آورد و موج اندوه در چهره

جَرَةَ المَْلْعُونَةَ فِِ القُْرْآنِ )  فِتْنَةً لِِّلنَّاسِ وَالشَّ
رَيْنَاكَ إِلاَّ

َ
ؤْيَا الَّتِِ أ  (221) (220)( ...وَمَا جَعَلْنَا الرُّ

 ،و نیز آن حضرت خوابهاى دیگرى دید و آنها را تفسیر کارد و آنگااه باا گذشات زماان      .2

 (222).بینى فرموده بود، تحقق یافت همانگونه که تفسیر و پیش

پدرش پیامبر را روز رحلت خویش در خاواب دیاد و    و نیز دخت گرانمایه پیامبر .2

 (223)(.تو امشب نزد من و میهمان من خواهى بود !دخترم: )به او فرمود پیامبر

 .و همانگونه که خواب دیده و تفسیر کرده بود، تحقق یافت و او به ملکوت پر کشید

هار کادام بطاور جداگاناه پیاامبر       (223) و امام حسین  (221) همینگونه امیرمؤمنان  .0

دیدند و آن حضرت به شاهادت آناان خبار داد و روز آن را نیاز مشاخ        گرامى را در خواب

 .فرمود که همانگونه نیز به وقوع پیوست

از این رو باید پذیرفت که برخى از خوابها، مطابق با واقع و داراى پیام درست از آینده اسات  

 .دهداز عالم ملکوت و جهان ماوراى طبیعت خبر مى  ،و براى انسانى که خواب دیده است

 :ثابت شده است که فرمود در روایات رسیده از پیامبر

 (212) «فان الشيطان لا يتم ل بى ،من رآنى فقد رآنى»

هر کس مرا در خوب ببیند، خوابش درست و مطابق با واقع است چرا که شیطان نماى   :یعنى

 .تواند خود را شبیه من سازد

و نیاز  . در آیاد  همانگونه که نمى توان در چهره اولیاى خدا و پیاامبران و اماماان ناور    

 :بدین صورت از آن حضرت آورده اند که فرمود

 ...نا، فقد رآناأمن ر

 .هر کس ما را در خواب ببیند، مطابق با حقیقت است و درست دیده است :یعنى
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یاك خاواب صاحیح و مطاابق باا واقاع و        (نرجس)باید پذیرفت که خواب بانو  ،با این بیان

 .داراى پیام و خبر بوده است

پس از این کاه او   باید پذیرفت که او در عالم رؤ یا درست دیده است که پیامبر گرامى 

 .ى کرداسلام آورد او را براى فرزندش خواستگار به دست فاطمه 

را پاس از خواساتگارى او    و نیز خوابش صحیح بود که هار شاب حضارت عساکرى     

او را در خواب مى دید و آن حضرت باه او خبار داد    براى امام حسن  بوسیله پیامبر

و به او رهنماود   (.جدش قیصر روم در اندیشه پیکار با مسلمانان و هجوم به کشور آنهاست) :که

در لبااس خادمتگزاران و پرساتاران و     ،چگونه براى رسیدن به هدف و آرزوى خویش :داد که

دوشیزگان کم سن و سال درآمده و در میان آنان قرار گیرد و به هماراه ارتاش روم باه مرزهاا     

نجام به افتخار دیدار یار و همسرى حضرت عساکرى نائال آیاد و فاراق و ساوز      تا سرا.. بیاید

 .هجر، به وصال تبدیل گردد

 چه اشکالى به نظر مى رسد که همه اینها مطابق با واقع و درست باشد؟

و چاه مشاکلى در    ؟مگر نه اینکه نمونه هاى بسیارى از این اماور در تااریخ رخ داده اسات   

ایان دختار اندیشامند و ناواده      ،ند پس از اینکه در حضرت نرجسخداو :بح  است که بگوییم

استعداد و شایستگى روحاى فضاایل و ارزش انساانى و امتیاازات بسایارى       ،حواریون و خوبان

اصالت و نجابت و شرافت خانوادگى را قارار داد او را باه    ،اقتدار، ایمان عمیق ،حیا، عفت :چون

را به این ویژگیها و ارزشهاى والا، آراسته نماید تاا بادین   این افتخار جاودانه مفتخر سازد؟ و او 

مفتخر گردد؟ آیا این اشاکالى   سان به افتخار مادرى جان جانان و محبوب حضرت مهدى 

 دارد؟

چرا که اصل وراثت در شخصیت و عظمت کودك نقش مهمى دارد، در غیر این صاورت چاه   

در  از کشور روم و از حضرت مسایح   رامى انگیزه هایى موجب مى گردد که پیامبر گ
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 عالم رؤ یا از آن دوشایزه باا شخصایت و پرشاکوه باراى فرزنادش حضارت عساکرى         

 خواستگار کند؟

 همسرى یافت نمى شود؟ براى فرزندش امام حسن  ،آیا در کشور پهناور اسلامى

 ؟ت و تشریفات شگرف و طولانى براى چیستاین مقدمات شگف

و راز و رمزهاى زندگى او بصورت کاملى باراى ماا    (نرجس)روشن است که ابعاد شخصیت 

دریافت مى گردد نشانگر شاکوه و عظمات    ،اما آنچه از این روایت طولانى ،شناخته شده نیست

 .شخصیت آن بانوى برجسته است

 ديدگاه ديگر

ابع روایى ما موجود است کاه ترسایم گار زنادگى آن باانوى باا       روایت دیگرى نیز در من .2

 :که اینگونه روایت شده است ،شخصیت و با اندیشه است

پاس از شاهادت   : آورده اسات کاه ماى گویاد     (محمد بن عبدالله مطهرى)از  ،مرحوم صدوق

 ،حکیماه  به محضر بانوى اندیشمند و دخات گرانمایاه اماام جاواد      حضرت عسکرى 

کاه بار اثار بازیهااى سیاساى       شرفیاب شدم تا از امام راستین پس از حضارت عساکرى   

دستگاه خلافت مردم در مورد وجود گرانمایه او دچار اختلاف عقیده و حیرت و سرگردانى مى 

 .کنم سؤالشدند، 

 (؟داراى فرزند است آیا حضرت عسکرى  !بانوى گرامى) :به او گفتم

 ؟اگر او پسر نداشته باشد، پس امام راستین پس از آن حضرت کیسات ) :او تبسم کرد و گفت

در حالى که همواره خاطر نشان ساخته ام که پس از دو سبط گرانمایه پیامبر، حسان و حساین   

 (211)(.هرگز امامت در دو برادر بسان آنان نخواهد بود 

 (از ولادت سالارم دوازدهمین امام نور و از غیبت او برایم بگو؟ !سرورم) :گفتم
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داشاتم کاه روزى فرزناد بارادرم      (نرجس)من کنیز با فضیلت و برجسته اى بنام : )پاسخ داد

سالارم اگر اجازه ماى دهیاد او   ) :به او گفتم. به دیدار من آمد و او را دید حضرت عسکرى 

 (به افتخار همسرى شما مفتخر گردد؟ را به خانه شما بفرستم تا

 (؟کدامین ویژگى او، شما را به تحسین واداشت !نه عمه جان: )فرمود

بزرگماردى را   ،او مادر فرزندى خواهد شد که در پیشگاه خدا عزیز و سرفراز اسات : )فرمود

وناه  همانگ ،بدنیا خواهد آورد که خداوند به دست او زمین را مملو از عدل و داد خواهد سااخت 

 (.که از جور و بیداد لبریز باشد

 (آیه اجازه مى دهید؟ ،پس او را به خانه شما مى فرستم !سرورم) :گفتم

 (.در این مورد از پدر گرانمایه ام اجازه بگیرید: )فرمود

پاس   .آمادم  لباس خویش را پوشیدم و به خانه حضرت هادى : جناب حکیمه مى گوید

 !حکیماه : )از نثار درود بر آن وجود گرانمایه نشستم که آن حضرت سخن را آغاز کرد و فرمود

 (بفرست ،نرجس را به خانه پسرم حسن

 (.من به همین دلیل به دیدار شما آمدم تا در این مورد کسب اجازه نمایم !سالار من) :گفتم

شریك و در این کار شایساته   خدا دوست دارد در این پاداش پرشکوه تو را: )حضرت فرمود

 (.بهره ورت سازد

من باه خاناه بازگشاتم و باى درناگ نارجس را آنگوناه کاه         : )این بانوى گرانقدر مى افزاید

در آوردم و در خاناه خاویش از آناان     شایسته بود آراستم و به ازدواج حضرت عساکرى  

ه همسارش باه خاناه پادرش     چندى آن حضرت نزد ماا باود و آنگااه همارا     .مهماندارى کردم

 (212)(.بازگشت
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 نگرشى بر اي  روايت

و سرگذشات شاگفت    (نارجس )همانگونه که ملاحظه شد، این روایت از منشااء خاانوادگى   

انگیز زندگى او چیزى نمى گوید و تنها بیانگر این مطلب است که آن بانو در خاناه دختار اماام    

او را دید و شاکوه و عظمات معناوى را     بود و در همانجا هم حضرت عسکرى  جواد 

اماا ایان روایات از چگاونگى     . در قامت برافراشته و چهره پرنجابت و پیشاانى بلناد او خواناد   

 .رسیدن او به شهر تاریخى سامرا و به خانه جناب حکیمه خاتون ساکت است

اندیشه اند که میاان دو روایات پیوناد دهناد، باه هماین       برخى از اندیشمندان معاصر، در این 

خطااب باه حکیماه     جمله اى است که حضرت هادى  ،در روایت نخست: جهت مى گویند

 :مى فرماید

 «.فانها روجه ابى محمد و ام القائم.. .خذيها الى منزلك !يا بنت رسول الله»

او را به خانه خود ببر و مقررات دین را بدو تعلایم کان چارا کاه همسار      ! دختر پیامبر :یعنى

 .آل محمد خواهد بود (قائم)و مادر آخرین امام نور  فرزندم حسن 

آمد و در آنجا بود تا امام حسان عساکرى    نرجس به خانه دختر امام جواد  ،با این بیان

 .چرا که همسر او بود ،ید و بدو نگریستاو را د 

و تفسایر   تأویال در روایت دوم واژه هایى بکار رفته است که با این  :اما حقیقت این است که

 :نمى سازد براى نمونه

و این جمله دلالت بر ایان ماى کناد کاه      (کانت لى جاریة یقال لها نرجس: )حکیمه مى گوید

ه خادمتگزار باوده و او از موضاع سارور و ساالار او      نرجس نه در خانه او به عنوان میهمان ک

 .سخن مى گوید

کاه در   این جمله نیز با جمله اماام هاادى    (.و وهبتها الابى محمد: )دیگر اینکه مى گوید

 (.فانها زوجة ابى محمد: )نمى سازد که فرمود ،روایت اول آمده است
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 :سؤالي  

چگوناه   حضرت عساکرى  ) :پیش مى آید که لسؤااین  ،پس از رد توجیه و تفسیر فوق

 (؟به یك دختر یگانه نظر عمیق افکند و او را به خوبى نگریست

 :پاسخ اي  است كه

هرگاز باه    نگاه به کنیز دیگرى با رضایت مالك او جاایز اسات و اماام عساکرى     : اولا

ست و عصمت مانع اشتباه لغازش و  نامحرم و بدون مجوز شرعى نمى نگرد، چرا که او معصوم ا

 .خطاست تا چه رسد به گناه

بر این اساس اعتمااد باه روایات     ،راوى روایت دوم مجهول است و خود روایت ضعیف: ثانیا

 .نخست بهتر و مناسبتر است
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 ميلاد نور

دخت گرانقادر اماام جاواد     (حکیمه)از  (212)در کتاب ارزشمند خویش  ،مرحوم شیخ صدوق

پیام رساانى بساوى مان گسایل      یازدهمین امام نور حضرت عسکرى  :آورده است که 

 .داشت و مرا بخانه خویش فرا خواند

شاب   ،افطار امشب را نزد ما باش چارا کاه امشاب    !عمه جان: )هنگامى که وارد شدم فرمود

 ،حجات خاویش  مبارك پانزدهم شعبان است و در چنین شبى خداوند، جهان را به ناور وجاود   

 (.نور باران خواهد ساخت

دیده به جهاان   حضرت مهدى  ،در چنین شبى: )در روایات دیگرى آمده است که فرمود

همو که خداوند، زماین را پاس از ماردنش باه دسات او و باا ظهاور او زناده و         . خواهد گشود

 (.پرطراوت خواهد ساخت

 (؟مادر او کیست !سرورم) :پرسیدم

 (.بانوى بانوان ،جسنر: )فرمود

 (.من در او هیچ نشان و اثرى از آنچه نوید مى دهید نمى بینم !فدایت گردم) :گفتم

 (!آماده باش ،حقیقت همان است که گفتم: )فرمود

 .آمدم (نرجس)پس از این گفتگو به خانه 

پیش آمد تا کفشهاى مارا در آورد و مارا    ،آن وجود گرانمایه به عنوان تجلیل و احترام از من

شما سرور من و سارور خانادانم خواهیاد     ،از این پس) :تکریم کند که در پاسخ احترام او گفتم

 (.بود

چگونه ممکن اسات در حاالى کاه شاما      !عمه جان) :او از سخن من شگفت زده شد و گفت

خواهر امام و عمه امام هستید و خود بانویى اندیشمند و پروا پیشه و با درایت و مان   ،دختر امام

 (.خدمتگزار شما هستم
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خداوند به شما پاداش نیاك   !عمه جان: )گفتگوى ما را شنید و فرمود حضرت عسکرى 

 (عنایت فرماید
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 آن سپيده دم پر اطره

هماین امشاب خداوناد پسارى      !دختارم ) :به او گفتم به گفتگو نشستم و ،با بانوى بانوان ،من

 (.گرانمایه به تو ارزانى خواهد داشت پسرى که سرور دنیا و آخرت خواهد بود

مان باه    .با شنیدن این نوید، غرق در حیاء و آزرم گردیاد و در گوشاه اى نشسات    (نرجس)

 .نماز ایستادم و پس از نماز افطار کردم و براى استراحت به رختخواب رفتم

دیادم   ،نمااز را خوانادم   .درست نیمه شب گذشته بود که براى نماز نافلاه شاب بپاا خاساتم    

به تعقیبات نماز نشستم و بار دیگار خوابیادم    ،خواب است و حادثه اى رخ نداده است (نرجس)

 .اما دیدم او هنوز در خواب است ،و بیدار شدم

ز را در اوج ایمان و اخالاص بجاا   پس از آن بود که او براى نماز نافله شب بپا خاست و نما

 .آورد و با شور و عشق وصف ناپذیرى به نیایش نشست

دچار تردید مى شدم کاه آن حضارت از    دیگر از تحقق و عده و نوید حضرت عسکرى 

شاتاب ماورز کاه تحقاق وعاده الهاى        !عمه جاان : )اطاق خویش مرا مخاطب ساخت و فرمود

 (.نزدیك است

 :این مطلب بدین صورت آمده است که در روایت دیگرى

. وضو ساخت و به نماز نافله شاب ایساتاد   ،هراسان از جاى برخواست (سوسن)بناگاه دیدم )

اماا از ولادت   ،آخرین رکعت از نماز را مى خواند که احساس کردم ساپیده صابح در راه اسات   

 .نور خبرى نیست

پاس   ،پایان است و سپیده سحر در راهبار دیگر این اندیشه در ذهنم پدید آمد که شب رو به 

 !عماه جاان  : )طنین افکند و فرماود  چرا وعده الهى تحقق نیافت که نداى حضرت عسکرى 

 (تردید به دل راه مده
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من از آن حضرت و تردیدى که در دلم پدید آمد شرمنده شدم و در اوج شارمندگى پاس از   

. نماز را به پایان برده و به خود ماى پیچاد   (نرجس) نظاره به افق به اطاق باز مى گشتم که دیدم

آیاا از آنچاه در   ) :جلو درب اطاق به او رسیدم که مى خواست از اطاق خارج گاردد، پرسایدم  

 (؟چیزى حس نمى کنى ،انتظارش بودم

 (...!چرا عمه جان: )پاسخ داد

نگاران مبااش کاه    خود را مهیا ساز و بار او اعتمااد نماا و    ! خدا یار و نگاهدارت باد) :گفتم

 (.لحظات تحقق آن وعده مبارك فرا رسیده است

آن بانو را بروى آن نشاندم و بسان یاك ماددکار    ،و آنگاه متکایى بر گرفتم و در وسط اطاق

آگاه و دلسوزى که زنان در شرایط ولادت فرزندانشان بدان نیازمندند باه یاارى او کمار همات     

 (شدت درد، ناله زد و بر خود پیچید او دست مرا گرفت و فشار داد و از .بستم

را تالاوت   (قادر )از اطاق خویش دستور داد که برایش سوره مبارکه  حضرت عسکرى 

 .کنم

 .شروع کردم به دستور امام 

 بسم الله الرحمن الرحیم

نزَلْنَاهُ فِِ لَيلَْةِ القَْدْرِ 
َ
دْرَاكَ مَا  (1)إِنَّا أ

َ
 ...لَيلَْةُ القَْدْرِ وَمَا أ

 !...؟و تو چه مى دانى شب قدر چیست !را در شب قدر نازل کردیم (قرآن)ما آن  :یعنى

و شگفتا که دیدم کودك دیده به جهان نگشوده به هماراه مان باه تالاوت قارآن پرداخات و       

 .را با من تا آخرین واژه تلاوت کرد (قدر)سوره مبارکه 

مارا نادا داد و    او، هراسان شادم کاه حضارت عساکرى     از شنیدن نواى دل انگیز قرآن 

اوست که ما را در خردسالى به بیاان   ؟آیا از قدرت الهى شگفت زده شده اى !عمه جان: )فرمود

دانش و حکمت توانا ساخته و به سخن مى آورد و در بزرگسالى ماا را در روى زماین حجات    

 (!؟خویش قرار مى دهد چه جاى شگفتى است
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از نظرم ناپدید گردیاد و   (نرجس)به پایان نرسیده بود که  ز سخن حضرت عسکرى هنو

 (.فرود افکنده شد و ما را از هم جدا ساخت ،گویى حجایى میان من و او

سپس لحظاتى چند، حالت وصف ناپذیرى برایم پیش آماد  ) :در روایت دیگرى آمده است که

باه  . وجودم از کار افتاده است و نمى دانم چاه ماى گاذرد   به گونه اى که گویى دستگاه دریافت 

اماا پایش از    ،تاافتم  به طرف اطاق حضرت عسکرى  ،خود آمدم و فریاد زنان و به سرعت

بازگرد که او را در همانجاا خاواهى یافات کاه از برابار       !عمه جان: )آنکه چیزى بگویم فرمود

 (.دیدگانت ناپدید شد

 .گشتم دیدم پرده اى که ما را از هم جدا ساخته بود، برطرف شده اسات باز (نرجس)به اطاق 

چشمم به آن بانو افتاد و دیدم چهره اش غرق در نور است باه گوناه اى کاه دیادگانم را خیاره      

ساخت و در همین لحظات کودك گرانمایاه اى را دیادم کاه در حاال ساجده اسات و خادا را        

 .ستایش مى کند

جَاءَ الْحقَُّ وَزهََقَ الْبَاطِملُ إِنَّ الْبَاطِملَ  :آیه شریفه نوشته شده است کهبر بازوى راست او این 
 (210) كَانَ زهَُوقًا

 :و در سجده خویش مى فرمود

وحده لا شریك له و ان جدى محمدا رسول الله و ان اباى امیرالماؤمنین    ،اشهد ان لا اله الا الله

 ...ولى الله

گواهى مى دهم که خدایى جز خداى یکتا، که شریك و همتایى نادارد، نیسات و نیااى     :یعنى

دوسات و جانشاین پیاامبر      امیرمؤمنانو پدر والایم  .پیام آور اوست گرانقدرم محمد

 .خداست

ا نام مبارك پدر گرانقادرش  یکى بعد از دیگرى ت  امیرمؤمنانآنگاه امامان نور را پس از 

 :بر شمرد سپس فرمود حضرت عسکرى 
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آنچه را به من وعده فرمودى تحقق بخش و کار بزرگم را در پرتو قادرتت تادبیر   ! بار خدایا)

و اساتقرار کامال    ،فرما و گامهایم را در قیام پرشکوه و آسمانیم براى براناداختن بیاداد و ساتم   

 (!زمین را از عدل و داد لبریز گردان ،یتى استوار ساز و به دست منعدلت و مهر در سراسر گ

 :پس از آن سر از سجده برداشت و به تلاوت این آیه مبارکه پرداخت

َ إِلاَّ هُ 
 
ائِمًا بِالقِْسْطِ لَا إلَِه

ولوُ الْعِلْمِ قَ
ُ
 هُوَ وَالمَْلَائِكَةُ وَأ

َ إِلاَّ
 
نَّهُ لَا إلَِه

َ
ُ أ عَزِيزُ الْحكَِميمُ وَ الْ شَهِدَ اللََّّ

ِ الْْسِْلَامُ  (11) ينَ عِندَ اللََّّ  (211) ...إِنَّ الِدِّ

جاز   ،هیچ خدایى برپاى دارناده عادل   :خدا گواهى داد و فرشتگان و دانشمندان نیز، که :یعنى

بى تردید دین در نزد خدا تنها اسالام   .خدایى جز او نیست که پیروزمند و فرزانه است ،او نیست

 .است

 :تلاوت آیه شریفه عطسه کرد و فرمودپس از 

زعمت الظلمة ان حجة الله داحضة لمو اذن  ،الحمدلله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله»
 .«لنا فى الكلام لزال الشك

 !سپاس خداى را که پروردگار جهانیان است و درود خداى بر محمد و خاندانش باد :یعنى

جت خدا از میان رفته است اما اگار خادا باه مان فرماان      ح :بیدادگران چنین پنداشته اند که

 ..ظهور دهد، آنگاه تردیدها و تردید افکنیها از میان خواهد رفت

 !پسرم سخن بگو

دیدم پاك و پااکیزه   ،آن کودك گرانمایه را برگرفتم و با شور و اشتیاق در دامان خود نشاندم

 .است

 (!پسرم را بیاور !عمه جان) :مرا ندا داد که حضرت عسکرى  ،در این هنگام

آن وجود گرامى را به پیشگاه پدرش بردم و آنحضرت او را به سبك مخصوص روى دسات  

سار و چشام و    ،آنگاه باا دسات خاویش    .گرفت و زبان مبارك خویش را در دهان او گذاشت

 (.سخن بگو !پسرم: )اندکى فشرد و فرمود ،گوش او را به سبکى خاص
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و اى آخرین ! و اى ذخیره انبیا! هان اى حجت خدا: )یت دیگرى آمده است که فرموددر روا

 (.سخن بگو !هان اى جانشین همه پروا پیشگان! سخن بگو! اوصیا

نخست به یکتاایى خادا و رساالت پیاام آورش گاواهى داد و ضامن درود        ،آن نوزاد مبارك

رى بر شمرد تا باه ناام پادر بزرگاوارش     فرستادن بر پیامبر، نام امامان نور را، یکى پس از دیگ

 :رسید و آنگاه پس از پناه بردن به خدا از شر شیطان این آیه شریفه را تلاوت کرد

ةً وَنَجْعَلهَُمُ المْوَارِثِينَ  ئِمَّ
َ
رضِْ وَنَجْعَلهَُمْ أ

َ
ينَ اسْتضُْعِفُوا فِِ الْْ ِ مُنَّ عَلىَ الذَّ ن نَّ

َ
منَ  (1) وَنُرِيدُ أ وَنُمَكِِّ

ا كَانوُا يَحْذَرُونَ لهَُمْ فِِ  رضِْ وَنُريَِ فِرْعَوْنَ وهََامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنهُْم مَّ
َ
 (212) . الْْ

و ما بر آنیم که پایمال شادگان روى زماین را نعمتاى گاران ارزاناى داریام و آناان را         :یعنى

و هاماان و   پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم و آنان را در سرزمین اقتدار بخشیم و باه فرعاون  

 .چیزى را که از آن سخت مى ترسیدند، نشان دهیم ،سپاهیانشان

 :او را به من داد و فرمود حضرت عسکرى  ،پس از تلاوت قرآن

رديه الى امه كى تقر عينها و لاتحزن و لتعلم ان وعد الله حق و لكن اكثر النماس لا  !يا عمة»
 «.يعلمون

او را به مادرش باازگردان تاا دیادگانش باه دیادار او روشان گاردد و         !اى عمه جان :یعنى

 .ولى بیشتر مردم نمى دانند ،اندوهگین نباشد و بداند که وعده خدا حق است

کودك گرانمایه را به مادرش بازگرداندم که دیگر فجر صادق دمیده باود و ناور در کاران تاا     

و ماادر آن   و من از حضرت عسکرى پدیدار شده و سینه آسمان را مى شکافت  ،کران افق

 (213)(.خداحافظى نمودم و به خانه خویش بازگشتم ،کودك گرانمایه



132 

 

 نگرشى بر روايت

آنچه در این روایت آمده است حقایقى به نظر مى رسد که از آفت هستى سوز غلو و خرافاه  

نخستین کودکى نیسات کاه لحظااتى پایش از ولادت و      چرا که حضرت مهدى  ،بدور است

 :لب به سخن مى گشاید بلکه در قرآن شریف این واقعیت به صراحت آمده است کاه  ،پس از آن

یا به روایت دیگارى اولاین سااعت تولاد،، لاب باه        ،در همان نخستین روز ولادت عیسى 

یش را اعلان نماود و باا صاداى رساا     سخن گشود و به یکتایى خدایى گواهى داد و رسالت خو

 .تعالیم و دستوراتى را که خداى جهان آفرین بدو آموخته بود، همه را به گوشها رسانید

سوره مریم بر این باورند که این آیات ساخنان   22تا  20برخى از مفسرین در تفسیر دو آیه 

بیاان   ،خطاب به مادرش حضرت ماریم  ،است که پس از چشم گشودن به این جهان عیسى 

 :کرده است نه نداى فرشته

فناداها من تحتها ان لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا و هزى اليك بجذا الن لمة تسماقط »
عليك رطبا جنيا فكلى و اشربى و قرى عينا فاماترين من البشرم احمدا فقمولى انى نمذرت للمرحمن 

 (211).«صوما فلن اكلم اليوم انسيا

پروردگاارت   !او را ندا داد که انادوهگین مبااش   ،پس کودك نو رسیده از پایین پایش :یعنى

برایات فارو    ،نخل را بجنبان تا خرماى تازه چیده شده( و)روان ساخت  ،زیر پاى تو جوى آبى

 .ریزد

مان  : بخور و بیاشام و شادمان باش و اگر از مردم کسى را دیادى بگاو  ( !اى مریم)پس شما 

 .روزه نذر کرده ام و امروز با هیچ انسانى سخن نمى گویم ،بانبراى خداى مهر

 .هماهنگ با دیدگاه فوق است ،آمده است (تبیان)و  (مجمع البیان)اتفاقا انبوه روایات که در 

 (.فرشته امین بوه است ،ندا کننده) :البته در روایتى هم آمده است که
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ندا کننده فرشته امین باوده اسات یاا     به هر صورت با وجود اختلاف دیدگاه در این مورد که

 :در این مطلب هیچ اختلافى نیست که یهودیان به مریم پاك گفتند ،آن کودك نور سیده

 (کیف نکلم من کان فى المهد صبیا؟)

 ؟چگونه با کودکى که در گاهواره است سخن بگوییم :یعنى

 :که کودك به قدرت خدا لب به سخن گشود و گفت

الكتاب و جعلنى نبيا و جعلنى مباركا اينما كنت و اوصانى بالصلاة و الزكاة انى عبدالله آتانى »
 (213)« ...ما دمت حيا

باه مان کتااب آسامانى داده و مارا پیاامبر خاویش         .من بنده خادایم ( !هان اى مردم)یعنى 

وصایت   ،گردانیده است و هرجا که باشم مرا برکت داده و تا زنده هستم مارا باه نمااز و زکاات    

 (...ستکرده ا

 ي  نكته جالب

معجزه بزرگى باود کاه خادا     ،در گاهواره سخن گفتن عیسى ) :ممکن است گفته شود که

 (.آن را براى نشان دادن نبوت و رسالت او، پدید آورد

نیز خداوند براى نشان دادن امامت آن حضارت   در مورد امام مهدى  :پاسخ این است که

این معجزه بزرگ را پدید آورد، چرا که حضارت مهادى    ،شمنان حق و عدالتو نومید ساختن د

از  نیز هست و آن پیامبر بزرگ باه هنگاماه ظهاور مهادى      امام و پیشواى عیسى  

 .آسمان فرود مى آید و به امامت او نماز مى گذارد

 ،ورد خاندان وحى و رسالت بى سابقه نیسات چنین معجزات و شگفتیهایى در م ،علاوه بر این

روایتى را از طریق اهل سنت آورده ایام کاه ماى     (فاطمه زهرا از گهواره تا شهادت)ما در کتاب 

 :گوید

بااردار باود آن    باه دخات گرانمایاه اش فاطماه      ،هنگامى که خدیجه آن بانوى بزرگ)

 (222)(.کودك با مادرش سخن مى گفت
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 :روزى گفاتم : نقل کردیم که خدیجه مى گوید (شعب بن سعد مصرى)دیگرى از  و نیز روایت

هرکس محمد را تکذیب کند، زیانکار است چرا که او پیام آور پروردگار من است کاه در ایان   )

انادوهگین مبااش و نهاراس کاه      !مادر جان! هان اى مادر :هنگام فاطمه از شکم من ندا داد که

 (221)(.و پشتیبان اوست خداوند همراه پدر من و یار
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 در سپيده سحر

در شارایط خااص و    ،هجرى 211در سپیده دم پانزدهم شعبان به سال  حضرت مهدى 

جو ویژه اى که خاندان وحى و رسالت ناگزیر از نهان داشتن ولادت مبارك او بودند، دیاده باه   

باه هنگاامى کاه    . خورشاید جهان گشود، دقایقى پیش از طلوع فجر و درخشش اناوار طلایاى   

طبق عادت همیشگى خود به جاى راز و نیاز باا   ،خودکامگان رژیم بیدادگر اموى و پیروان آنان

با ناواى   همان لحظاتى که بیت رفیع علوى و عسکرى . خداى هستى در خواب عمیق بودند

ود و بساوى جااودانگى   دل انگیز و جانبخش نیایش با خدا و نماز و تلاوت قرآن آباد و آزاد با 

 .پیش مى رفت

چقادر افتخاارآمیز و دوسات داشاتنى و      ،راستى که آن لحظات سپیده دم جمعه نیمه شاعبان 

 .مبارك بود

آن شب جاودانه و پربرکتى که هیچ کودکى در آن لحظات به دنیاا نماى آیاد جاز اینکاه راه      

ایمان و پروا، خواهد پیمود و اگر در سرزمینهاى شرك زده باشد خداوند او را به برکت حضرت 

 (222).بسوى ایمان و تقوا، رهنمون و انتقال خواهد داد مهدى 

او دیاده   ،لحظات مناجات و راز و نیاز شیفتگان حق ،یده دمدر آن لحظات پربرکت سپ !آرى

به جهان گشود و چقدر آن لحظات براى ولادت محبوب دلها مناسب بود، چارا کاه هماه ابعااد     

 .در آن هنگام رعایت شده بود ،بینش و حکمت

در آن شاب   ،باانوى بازرگ اسالام    (حکیماه )دیده باه جهاان گشاود و     ،بدینسان آن گرامى

حضور داشت و در همه مراحل و جرایاان ولادت اماام    تاریخى در خانه حضرت عسکرى 

 .بود و شاهد درخشش نور وجود او مهدى 

یا قابله نوزاد، ثابت مى گاردد   ،روشن است که همه جا ولادت کودك با گواهى زنان خانواده

باید بخاطر داشت کاه آن باانوى بزرگاى کاه بار ایان        و در جریان ولادت حضرت مهدى 
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و خاواهر گراماى حضارت هاادى      دخت گرانمایاه اماام جاواد     ،ولادت گواهى داده است

آیا در ساخن ماورد اعتماادتر و     ،است و عمه اندیشمند و پروا پیشه حضرت عسکرى  

ر و در ایمان عمل و تقوا، مورد اطمیناان تار از او ماى تاوان     پاکتر و درستکارت ،در زبان و بیان

 ؟یافت

شایسته کردار و نیایشگر با خدا بود و بانویى با ایان   ،عبادت پیشه ،او براستى زنى پر شرافت

 ؟تردید روا داشت ،ویژگیها، چگونه مى توان در دستى گفتار و صداقت کلامش
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 ترديد افكنى منحرفان

تردید نموده و یا بذر تردیاد   ق ستیزان در ولادت حضرت مهدى برخى از منحرفان و ح

 ،اسات و باا گاواهى یاك زن     (حکیماه )مى افشانند و مى گویند منبع این خبر، تنها بانویى بناام  

 ثابت مى شود؟ ،چگونه یك واقعیت به این بزرگى و شکوه

ه اند، گاویى انتظاار دارناد    رکورد را شکست ،اینگونه عناصر حق ستیز که در حماقت و کودنى

که آن وجود گرانمایه در یکى از میدانهاى پرجمعیت یا در مساجدى لبریاز از نماازگزار یاا در     

نقطه دیگرى که انبوه انبوه مردم در گشت و گاذار باشاند، دیاده باه جهاان بگشااید و جریاان        

انها باشد تا باراى  ولادتش در برابر دیدگان توده هاى مردم و در چشم انداز امواج خروشان انس

 .این ک  اندیشان و منحرفان وجود گرانمایه و ولادت او ثابت گردد

و چنین اندشه هاى پسات و باى محتاوایى ناابود     ! راستى که چنین روانهاى پلیدى زشت باد

و نفرین تاریخ بر این دیدگاه منحط و بر آن کساى کاه دروناش از عقاده حقاارت و کیناه       ! باد

 !انباشته است ،توزى

ولادت کودك با گواهى زنان خانواده ثابت مى شود آن هام   :ه هر حال واقعیت این است کهب

 .(حکیمه)بانویى به عظمت و شکوه 

آن بانوى بزرگ و اندیشامند و پاروا پیشاه     (حکیمه)گواهى  اما در مورد حضرت مهدى 

نخساتین شااهد    خاود حضارت عساکرى     ،نیسات  تنها دلیل ولادت حضرت مهادى  

ولادت فرزندش بود و همو بود که در آن جو وحشت و ترور، باا وجاود هماه مواناع و فقادان      

کوشاش و   ،امکانات براى پیام رسانى و اعلان ولادت دوازدهمین امام نور، باز هم از هیچ تلاش

ان وحاى و  ولادت ناور را باه دوساتداران خاناد     ،فداکارى فروگذارى نکرد و تا سرحد امکاان 

 .رسالت اعلان کرد که در بخشهاى آینده خواهد آمد
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 قربانى و ميهمانى

پاس از ولادت  ... به معناى کشتن گوسفند، گااو یاا شاتر و    ،در فرهنگ اسلامى (عقیقه)واژه 

 .کودك است و این کار از دیدگاه اسلام کارى پسندیده مى باشد

شت هفات روز از ولادت دو فرزناد گرانمایاه اش حضارت     پس از گذ پیامبر گرامى 

 .این کار پسندیده را انجام داد و براى هر کدام یك قوچ عقیقه کرد حسن و حسین 

کارى است که بخاطر تقرب به خدا و به منظور سلامت و طراوت کاودك   ،با این بیان ،عقیقه

 .و تاءمین حیات و آسایش او انجام مى گردد

 :آورده اند که فرمود ایتى از پیامبر گرامى در رو

 (222)« كل امرى مرتهن بعقيقته»

 .هر کس در گرو عقیقه خویش است :یعنى

 :فرمود و اما صادق 

 (220)(.هر کودکى در گرو عقیقه اى است که پس از ولادت او براى سلامتى او داده اند)

چرا که خداوند هنگامى که فرزندى را باه پادر    ،تعبیر، چقدر زیبا و بدیع استاین بیان و این 

و مادرى ارزانى مى داد، ممکن است این کودك به حیات خویش ادامه دهد و عمر طبیعاى کناد   

این روایات نشاانگر  . و ممکن است که این نعمت و هدیه الهى باز پس گرفته شود و از دنیا برود

زندگى کاودك قرباانى کنناد و     و مادر براى سلامتى و طراوت و آسایشوقتى پدر  :آن است که

عقیقاه باه   ) :عقیقه دهند، سلامتى او تضمین مى گردد چرا که در روایات این تعبیر آمده است که

 (.منزله رهان است
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 ي  راز بزر 

پاس از ولادت فرزناد گرانمایاه اش مهادى      از همین دیدگاه است که حضرت عسکرى 

در راه خادا ماى    ،سیصد گوسفند به عقیقه و به منظور سلامت و طراوت و امنیات کاودك   

جاز   ،دهد و این کودك در این مورد از همه گذشتگان و آیندگان ممتاز مى گردد چرا که تااریخ 

سیصاد ماورد، عقیقاه داده شاده      هیچ کودکى را نشان نمى دهد که پس از ولادتاش  ،آن گرامى

 .باشد

هنگامى که طبق روایات یاك عقیقاه و قرباانى     ،در اینجا به راز بزرگى مى رسیم و آن اینکه

اینگونه در تاءمین حیات کودك و عمر طبیعى شصت یا هفتاد ساله او،  ،خالصانه و سپاسگزارانه

صدها یا هزارهاا ساال باا     پس کودکى که خدا مقرر فرموده است که ؛مؤ ثر و داراى نقش است

وجود دشمنان بداندیشى زندگى کند و سرانجام بدست توانان او هادفهاى بلناد پیاامبران تحقاق     

 .صدها عقیقه و قربانى مى طلبد ،یابد چنین وجود گرانمایه و زندگى پرمخاطره و عمر طولانى

م انفااق در راه خادا، هایچ گوناه     و اطعاا  و روشن است که این عمل به دستور پیاامبر 

ناسازگارى با این واقعیت عقیدتى و حیاتى ندارد که حافظ و نگاهدارنده و پشتیبان اماام مهادى   

آفریدگار تواناى هستى است و در همان حال براى سلامت آن گرامى بدین شمار گساترده   

ود را دارد و ایان را نیاز آفریادگار    عقیقه و قربانى نیز داده مى شود که این کار آثار وضاعى خا  

البته این بح  نیاز به تاءمال و توضایح بیشاترى دارد، اماا در اینجاا       .هستى مقرر فرموده است

 .محل آن نیست

این کار پسندیده را در راستاى تقارب باه خادا، هام باه       حضرت عسکرى  ،به هر حال

انجاام داد و هام باه     ه حضرت مهدى منظور تضمین و تاءمین طول عمر و زندگى پرمخاطر

به ولادت آخرین امام نور و آخرین  منظور آگاهى ساختن دوستداران و شیفتگان اهل بیت 

 .حجت خدا
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کاه از   (عثمان بان ساعید  )او تنها به این شمار گسترده از عقیقه و قربانى بسنده نکرد بلکه به 

ده هزار قرص نان و همین مقدار گوشت تهیاه کناد و آناان را    یاران خاصش بود، دستور داد که 

 (221).براى سلامتى آن کودك پرشکوه و اعلان ولادت او توزیع نماید (بنى هاشم)میان 

و نیز گوسفندانى به دستور آن حضرت ذبح شد و به برخى از یاران خاص ارساال گردیاد و   

 (222) (.این عقیقه فرزند گرانمایه ام مهدى است) :از جانب آن گرامى تصریح شد که

که یکى از یارانش بود، چهار قوچ فرستاد و هماراه آنهاا ناماه اى     (ابراهیم)براى  :براى نمونه

و ! بخور که گوارایات بااد   .است (محمد مهدى)اینها عقیقه فرزند گرانمایه ام ... :مرقوم داشت که

 (!.نها بخوران و اطعام نمابه هر کس از شیعیان ما توانستى از ای

را به برخى از شیعیان ماورد اعتمااد باه صاراحت اعالان       و نیز ولادت حضرت مهدى 

 .فرمود یا بوسیله نامه و سند به آنان مژده داد و آنان را به راز دارى امر کرد

وحاى و   که از بزرگترین یااران و دوساتداران خانادان    (احمد بن اسحاق قمى)براى نمونه به 

 .رسالت بود مرقوم داشت و او را به ولادت حضرت مهدى بشارت و مژده داد

فراتر از اینها، گاه فرزند گرانمایه اش را به برخى از یاران مورد اعتماد نشان ماى داد تاا ایان    

 .ولادت یافته است ،واقعیت عقیدتى و دینى روشن گردد و بدانند که دوازدهمین امام راستین

 :نکته مورد نظر را بخوبى روشن مى سازداین روایات 

حمازة  )روزى : است او ماى گویاد   (حسن بن منذر) یکى از یاران حضرت عسکرى  .1

 :نزد من آمد و گفت (بن فتح

 .و امر بکتمانه ولد البارحة فى الدار مولود لابى محمد  !البشارة

 ؟و ما اسمه :قلت

 (223).فرسمى بمحمد و کنى بجع :قال

کاودکى دیاده باه جهاان      مژده که شب گذشته در خانه حضارت عساکرى    !مژده :یعنى

 .گشود و آن حضرت دستور داد که این موضوع بسان رازى مهم سربسته و مخفى بماند
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 (؟نام او چیست) :پرسیدم

 (...محمد: )پاسخ داد

 ،که از برجستگان و شایستگان شایعه اسات   (احمد بن اسحاق قمى)و نیز یکى از نوادگان  .2

 (احمد بن اساحاق )به نیاى گرانقدرم  آورده است که نامه اى از سالارمان حضرت عسکرى 

 (توقیعاات )که نماینده آن حضرت بود رسید که به خط مبارك خود در نامه خاصى که از آنها به 
 :تعبیر مى گردد چنین مرقوم داشته بود (221)

لنا مولود، فلیکن عندك مستورا و عن جمیع الناس مکتوما، فانا لم نظهر علیه الا الاقارب  ولد 

 (223).احببنا اعلامك لیسرك الله به مثل ما سرنا به و السلام ،لقرابته و الولى لو لایته

این رازیست که بایاد نازد تاو بماناد و از      ،خدا به ما پسرى عنایت فرموده است! احمد :یعنى

ما این راز بزرگ و شادى آفرین را جز به نزدیکتارین بساتگان و   . ن پوشیده داشته شودبیدادگرا

دوست داشتیم آن را به شما اعلان کنایم تاا در شاادى و     ،شایسته ترین دوستان آشکار نکردیم

 .شادمانى ما تو نیز به خواست خدا شریك باشى

ماا   :رساالت آورده اناد کاه   و نیز از یك هیئت چهل نفرى از دوستداران خاندان وحى و  .2

پاس از ورود و تباادل ساخنان     .به بیت رفیع امامت شتافتیم براى دیدار حضرت عسکرى 

را در خانه خویش به ماا   فرزند گرانمایه اش حضرت مهدى  حضرت عسکرى  ،عادى

 :نشان داد و فرمود

اطيعموه و لا تتفرقموا ممن بعمدى فى اديمانكم  ،هذا امامكم من بعدى و خليفتى عليكم»
 «.فتهلكوا، اما انكم لا ترونه بعد يومكم هذا

از او  ،ایان پیشااواى راساتین شاما پااس از مان و جانشاین ماان در میاان شماساات       :یعناى 

فرمانبردارى کنید و پس من در دین پراکنده مشوید که نابود خواهید شد و آگاه باشید کاه شاما   

و بدین صورت به غیبات طاولانى و   . )طور آشکار در جامعه خود نمى بینید پس از این او را به

 .(غمبار آن گرامى نیز اشاره کرد
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خارج شدیم و پاس از چناد    ما از محضر حضرت عسکرى : )گروه چهل نفر مى گویند

 (222)(.روز خبر شهادت یازدهمین امام نور، دلها را داغدار ساخت
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 غيرت

هار کاس باه مجموعاه هااى       خورشید جهان افروز از برابر دیدگان نهان گردیاد چگونه آن 

حدیثى مراجعه کند در مى یابد که شامار بسایارى از روایاات و احاادیثى کاه پیراماون وجاود        

است و از خورشید جهان افروز او نویاد دارد، از غیبات غمباار او     گرانمایه حضرت مهدى 

 .غیبت در این روایات به روشنى آمده است نیز خبر مى دهد و مساءله

 واژه غيرت

 :غیبت را مى توان در اینجا به دو معنى تفسیر کرد

نخست بدین مفهوم که آن حضرت در درون جوامع بشرى زندگى نمى کند و در دساترس   .1

مردم نیست که بسان دیگر انسانها عادى هر کس خواست او را ببیند و آشنا و بیگانه و دوسات  

 .شمن او را ملاقات کنندو د

 :دومین معناى غیبت این است که .2

اما به قدرت خادا، هرگااه    ،در میان همین جامعه ها و همین انسانهاست حضرت مهدى 

اراده کند از برابر دیدگان غایب مى گردد و دیدگان مردم با اینکه آن حضرت موجاود و حاضار   

وجودات دیگرى چون فرشتگان ارواح و جنیان را باا اینکاه   است او را نمى بینند همانگونه که م

 .به ن  قرآن شریف همه در میان جامعه ها هستند و در این جهان موجودند، اما نمى بینند

ارواح همانگونه که نزد احضار کنندگان ارواح مشهور است تحت شرایط خاصاى باراى    ،البته

بر انسانهاى وارساته و شایساته    پیامبربرخى قابل رؤ یت هستند و فرشتگان نیز علاوه بر 

همسار حضارت    (سااره )و  اى ظاهر گشته اند همانگونه که به مادر گرامى حضرت عیسى 

 .پدیدار شدند و با آنان سخن گفتند ،ابراهیم
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دحیاه  )نیز فرشته امین وحى به صورت یکاى از یااران پیاامبر     در زمان پیامبر گرامى 

مردم او را ماى دیدناد و    .به گفت و شنود مى نشست پدیدار مى شد و با پیامبر خدا (کلبى

 .مى پنداشتند که دحیه کلبى است

ار مغارور و  در روز جنگ بدر نیز فرشتگان فوج فوج در برابر چشمان نگران مسلمانان و کف

 .حق ستیز آشکار گشتند که قرآن از آن گزارش مى کند

 .ممکن است پدیده هایى در جهان باشند که جز در شرایط خاصى دیده نشوند ،با این بیان

 :سؤالي  

فرشاتگان اجساام لطیاف و ظریفاى     ) :ممکن است این اشکال از طرف برخى طرح گردد که

اماا   ،شوند و این طبیعت خلقت و آفرینش آنهاسات  هستند که جز در شرایط ویژه اى دیده نمى

 (.انسان دیده مى شود ،انسان اینگونه نیست که بطور طبیعى به چشم نیاید بلکه به عکس

 :پاسخ

منظور ما در این مورد، تنها تشبیه انسان به پدیده ها و موجاوداتى اسات    :پاسخ این است که

این قدرت برخوردارند که هام ماى توانناد     حضور دارند و در همانحال از که در جهان آفرینش

در برابر چشم انسان آشکار گردند و هم با وجود حیات و حضور ماى توانناد نهاان و پوشایده     

 .باشند و به چشم نیایند و نمى خواهیم آفرینش و واقعیت انسان و فرشته را یکسان فرخ کنیم

ساخن باالاتر از    ،بودن او از دیادگان و نهان  اما در مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى 

چرا که این معیارهاى طبیعى تاوان اثباات وجاود گرانمایاه و      ،مقیاسها و معیارهاى مادى است

حیاات و غیبات آن    ،از حقاایق مااوراى مااده اسات     ،ایان مطلاب  . حیات و غیبت او را ندارد

کاه واقعیات قطعاى    بل ،خورشید رخ برکشیده در پس ابرها، یك نظریه و اندیشه علمى هم نیست

در برابر یك حقیقت انجاام یافتاه و عمال     ،و ثابت و مسلمى است که ما در برابر آن قرار داریم

چرا که بیشتر کسانى که افتخار دیدار او را یافته اند آخرین لحظات دیارشان باا نهاان    ،واقع شده

دلیل روشنى بار ایان    خود ،پایان یافته است و همین نکته ،شدن آن گرامى از برابر دیدگان آنان
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حقیقت است که آن وجود گرانمایه اى که انبوه شیفتگان و دلدادگان به مهر و عشقش دیاده اناد   

او هماان اماام عصار     ،و در آخرین لحظات پناهگاه از برابر دیدگان جستجوگر آنان ناپدید شده

 ،است وگرنه یك انسان عادى چگونه مى تواناد خاود را در یاك لحظاه از برابار دیادگان       

 غایب و نهان سازد؟
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 معجزه استتار

از معجزات حجت خادا   ،ممکن است این قدرت استتار و اختفا از برابر دیدگان را معجزه اى

 .ز آوردن آن ناتوان باشندزیرا معجزه آن است که دیگران ا ،بدانیم و ولى او امام مهدى 

نوعى مبارزه طلبى با طبیعت نیز هست و همانگونه کاه تفسایر و تحلیال اعجااز در      ،معجزه

نیاز باا    استتار و اختفاى وجود گرامى امام مهدى  ،پرتو قوانین مادى و طبیعى ممکن نیست

طبیعت اسات و آن حضارت    از مسایل معنوى و حقایق فراتر از جهان ماده و ،این مفهوم و بیان

ظااهر و آشاکار    ،در پرتو این قدرت خدادادى مى تواند هرگااه اراده فرماود در برابار دیادگان    

 .گردد و هر گاه خواست نهان و ناپدید

آن حضرت با همان قدرت اعجاز، در دیدگان نظاره گر، به گوناه   :احتمال دیگر این است که

جمال دلاراى او را بنگرند و این کار از اولیاى خدا کاه   اى تاءثیر و تصرف نماید که آنان نتوانند

 .داراى قدرت تصرف در جهان آفرینش هستند، بعید نیست

از قرآن کریم نیز مى توان امکان استتار و اختفاى انسان از برابار دیادگان را، چاه بصاورت     

 :دریافت کرد، براى نمونه ،کوتاه مدت یا دراز مدت

 :قرآن مى فرماید .1

ونَ  غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ
َ
ا فَأ ا وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَدا يْدِيهِمْ سَدا

َ
نَا مِن عَيْنِ أ

 (221) .وجََعَلْ

دیاوارى و بار دیدگانشاان    ( نیز)و ما در برابر آنان دیوارى کشیدیم و در پشت سرشان  :یعنى

 .نیز پرده اى افکندیم تا نتوانند بنگرند و ببینند

 :مایدو مى فر .2

سْتوُرًا ينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِالْْخِرَةِ حِجَابًا مَّ ِ
تَ القُْرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنكََ وَبيَْنَ الذَّ

ْ
 (222).وَإذَِا قَرَأ

ما میان تاو و آناانى کاه باه قیامات       ،به هنگامى که تو قرآن تلاوت نماییى( اى پیامبر) :یعنى

 .ایمان ندارند پرده اى ستبر قرار مى دهیم
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 :مى فرماید ،و نیز در داستان سامرى .2

 (222)« ...فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها ،بصرت بمالم يبصروا به» :قال

من چیزى بدیدم که آنان نمى دیدند، مشتى از خاکى کاه نقاش پااى آن     :سامرى گفت :یعنى

 ...فرستاده خدا بر آن بود برگرفتم و در آن پیکر افکندم

 ،امکاان دارد موجاودى یاا انساانى     :نشانگر این واقعیت است که ،ریفاین سه آیه از قرآن ش

 .حاضر و زنده باشد و در همان حال دیده نشود که اینك هر کدام از آیات را بررسى مى کنیم

 تحلیل آیه اول

حق ساتیزان قاریش    :روایت کرده اند که (عبدالله بن مسعود)مفسرین از  ،در مورد آیه نخست

گرد آمدند تا با او درگیر شوند آن حضرت با نام خدا از خانه خاارج   بر درب خانه پیامبر

گردید و مشتى خاك بر سر و روى آنان پاشید و آنان باا اینکاه حاضار بودناد آن حضارت را      

 .ندیدند

: ماع نمودند و گفتناد اجت قریش بر درب خانه پیامبر :آورده اند که (ابن عباس)و نیز از 

اگر محمد بخواهد داخل خاناه شاود، همگاى بصاورت یاك پارچاه بار ضاد او بپاا خاواهیم           )

 (.خواست

وارد شد و خدا در برابر دیدگان و پشت سر آناان دیاوارى قارار داد     اما پیامبر گرامى 

نماز خواند و به خانه بازگشت و مشتى خااك بار سار و     پیامبر. را ندیدند که آنان پیامبر

قاریش   ،هنگامى که پیامبر از آنجا گذشت. روى آنان پاشید و آنان آن وجود گرانمایه را ندیدند

ابن اباى  )این همان سحر و جادوى : )خاك و گرد و غبار را که در هوا پراکند بود دیدند و گفتند

 (221)(.است یعنى محمد (220)(کبشه

چناین   ،اگر محمد را ببینم :ابوجهل گفت :در تفسیر آیه مبارکه روایتى آورده است که ،طبرى

 :که این آیه شریفه نازل گردید (و چنان مى کنم

قْمَحُونَ  ذْقَانِ فَهُم مُّ
َ
غْلَالًا فهََِِ إلَِى الْْ

َ
عْنَاقهِِمْ أ

َ
اوجََعَلْنَا مِ  (3) إِنَّا جَعَلْنَا فِِ أ يْدِيهِمْ سَدا

َ
 ...ن عَيْنِ أ

(222) 
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از این رو، سرهایشان بساوى بالاسات و نماى     ،ما در گردنهاى آنان غلهایى قرار دادیم :یعنى

دیاوارى و بار   ( نیز)دیوارى کشیدیم و در پشت سرشان  ،و ما در برابر آنان. توانند پایین بیاورند

 .دیدگانشان نیز پرده اى افکندیم تا نتوانند بنگرند و ببینند

پس از فرود آمدن این آیه شریفه قاریش باه   : عکرمه که این روایت را آورده است مى گوید

 :تاب ماى گفات   اما او، آن وجود گرانمایه را نمى دیاد و مر  (این محمد است: )ابوجهل مى گفتد

 (223) (؟محمد کجاست...کو؟ کجا؟)
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 نگرشى بر آيه دوم در پرتو روايات

: عبارتناد از . (الذین لا یاؤ مناون بلاخارة   : )در تفسیر این آیه مبارکه آمده است که منظور از

 همسر ابوجهال کاه نسابت باه پیاامبر      (ام جمیل)و  (ابوجهل)، (نضربن حرث)، (ابوسفیان)

را به هنگام تلاوت قرآن از برابر دیدگان آنان پوشایده   شرارت مى کردند و خداوند پیامبر

 .آنان به سراغ حضرت مى آمدند و از کنارش مى گذشتند اما او را نمى دیدند .مى داشت

است کاه قارآن    نکته اى که در اینجا جلب نظر مى کند و انسان را به شگفتى وا مى دارد این

 !پرده اى نهان و ناپیدا (حجابا مستورا: )مى فرماید

چرا ممکن است انسان در پس پرده اى باشد و دیگران با وجود دیادن آن پارده ناپیادا او را    

را در پاس پارده اى مصاون و     نبینند، اما اینجا قرآن بر این نکته رهنمون است که پیاامبر 

را مى دیدند و ناه آن پارده را،    مى داشت که دشمنان شرارت پیشه نه پیامبر محفوظ نگاه

 .گویى هر دو بکلى از نظر آنان پوشیده بود

در هر دو آیه نشاانگر   (جعلنا)نکته دیگرى که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که واژه 

 ....ه ما در برابرشان دیوارى قرار دادیمقدرت بى کران خداست و بیانگر این واقعیت ک

ما، میان تاو اى پیاامبر و کساانى کاه ایماان باه قیامات ندارناد، حجاابى ناپیادا            :و یا اینکه

 .دارد تأکیدکه در هر دو آیه به قدرت الهى .. .افکندیم

 آيه سوم

آن گوسااله سااز    ،باا ساامرى   سخن از گفتگویى است که میاان موساى    ،در آیه شریفه

 :جریان یافته است که قرآن اینگونه از آن گزارش مى دهد ،منحرف

ُ خُوَار   خْرَجَ لهَُمْ عِجْلًا جَسَدًا لهَّ
َ
 (221) فَأ

 ....و سامرى براى بنى اسرائیل تندیس گوساله اى را ساخت که نعره گاوان را داشت :یعنى

 :از او پرسید که موسى 
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ثمَرِ الرَّسُمولِ  (31)طْبكَُ يَا سَامِريُِّ فَمَا خَ ...
َ
منْ أ وا بِهِ فَقَبضَْمتُ قَبضَْمةً مِِّ تُ بِمَا لمَْ يَبْصُرُ قَالَ بَصُرْ

 (223) ...فَنَبَذْتُهَا

 (؟این چه کارى بود که کردى !و تو اى سامرى)یعنى 

من چیزى دیدم آنها نمى دیدند، من مشتى از خاکى کاه نقاش پااى آن    ) :او پاسخ مى دهد که

 ....فرستاده خدا، بر آن بود برگرفتم و در آن پیکر بى روح افکندم

جبرئیل را در شکل انسانى دید که پیاده یاا بار    ،سامرى) :مفسرین در این مورد آورده اند که

در  ،آورده اسات  او را بار موساى   مرکبى از مرکبهاى بهشتى سوار است و پیام خدا و وحى 

پاى او را برداشت و آن را بر آن پیکر بى روح افکند که بار   این هنگام کفى از خاك اثر و نقش

 (.پدید آمد ،حیات در آن اسکلت بى جان ،اثر آن

فرشته وحى را در حالى دیاد کاه هایچ     (سامرى)منظور مفسرین این است که : بعبارت دیگر

اسرائیل که حاضر بودند، ندیدند و هدف ما از ترسیم این آیه مبارکه ایان اسات کاه     کس از بنى

مخفى و  ،براى انبوه دیدگان ،فرشته وحى ،در نگرش قرآنى ممکن است پدیده و موجودى چون

 .ناپیدا باشد و براى برخى در همان حال و هوا آشکار و دیدنى
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 حكمت غيرت طولانى

 .ناگزیر باید بدان پاسخ داددر اینجا پرسشى است که 

حکمت و دلیل غیبت آن حضرت در طى این قرون و اعصار طاولانى  ) :پرسش این است که

 (؟و براى چه منظورى از دیگدان غایب است (؟چیست

 :پاسخ

ماى نگاریم    در مورد امام عصر  هنگامى که به روایات رسیده از پیامبر و اهل بیت 

حکمت غیبت طولانى آن وجاود گرانمایاه باه فرماان خادا،       :ته تصریح شده است کهبه این نک

 .صیانت از جان گرامى و حیات پربرکت او براى به تحقق رسانیدن نویدها و بشارتهاست

چرا که ما مى دانیم که دو رژیم سیاهکار عثمانى و عباسى و دیگر حکومت گاران خودکاماه   

رهاى اسالامى باویژه خاورمیاناه حکومات ماى کردناد،       اى که در طى قرون و اعصار در کشو

همواره تمامى تلاش و کوشش ارتجااعى خاود را در راه از میاان برداشاتن آن مصالح بازرگ       

جهانى بکار گرفتند، بویژه پاس از دریافات ایان حقیقات کاه او طباق آیاات و رایاات هماان          

در ماى آورد، کاخهااى    اصلاحگر پرشکوهى است که پایه هاى قدرت ظالمانه آنان را باه لارزه  

بار سرنوشات بنادگان خادا و      ،بیدادگرانه آنان را منهدم مى سازد و آناان را از تسالط ظالماناه   

 .سرزمینهاى آنان باز مى دارد
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 گام به گام با زندگى امامان 

یافات کاه   بنگرید، یکى از آنان را نخواهیاد   شما اندکى به تاریخ زندگى امامان اهل بیت 

به طور طبیعى از دنیا رفته باشد، تمامى آنان را تجاوزکاران به حقوق و هساتى جامعاه هاا، باه     

 .به شهادت رسانده اند ،دلیل ظلم ستیزى آن بزگواران

آغاز کنید همیگونه با تاریخ گام به گام پایش    امیرمؤمناناز تاریخ نخستین امام راستین 

همه آنان یا با شمشیر بیداد به خود پاك خویش خفتاه اناد و یاا بوسایله      بیایید، خواهید دید که

را بوسیله سم به شاهادت رسااندند باا     سم خیانت مسموم شده اند، حتى حضرت عسکرى 

رسیده است در ماورد آن   اینکه مى دانستند که نویدها و رایاتى که در مورد حضرت مهدى 

 .گرامى نیامده است

او جهاان را   :حتى یك نوید و روایت نیامده اسات کاه   در مورد هیچکدام از امامان نور 

یاا هماه وساایل و    . از عدالت لبریز خواهد ساخت و یا بر سراسر جهان حکومت خواهد نماود 

 .امکانات پیروزى کامل براى او فراهم خواهد شد

ستمکاران با همه آنان اینگونه بیدادگرانه عمل کردند و هماه را باه شاهادت     ،براى این وصف

رساندند، اینك باید دید که موضع حکومتها و قدرتها در مورد آن اصلاحگر بزرگى که مهمتارین  

خطر براى قدرت و امکانات ظالمانه و استبدادى آنهاست و انبوه آیات و روایاات نیاز از او باه    

و زمان یاد کرده و نوید ظهور و طلاوع او را ماى دهاد، چگوناه خواهاد       عنوان اصلاحگر زمین

 بود؟

از  به منظور صیانت از جان گرانمایه فرزندش مهادى   گذشت که حضرت عسکرى 

پنهان مى داشات و در بحثهااى    ،شرارت فرعونهاى تجاوزکار، چگونه ولادت او را از توده مردم

جاسوسان و مزدوران بنى عبااس باراى دسات یاافتن باه آن وجاود        :مد کهآینده نیز خواهد آ

را تحت نظر گرفته و ضمن بازرسى و تفتیش همه امور  چگونه حضرت عسکرى  ،گرانمایه
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بیت رفیع امامت و ولایات را در پوشاش    و شئون او، همواره در جستجوى حضرت مهدى 

 .ندجاسوسى واطلاعاتى خویش داشت

 اشكالها و پاسخها

ها و چون و چراهاا و مغالطاه هاایى کاه برخاى      سؤالدر پایان این بح  شما را به برخى از 

نموده اند جلب مى کنم باا ایان یاادآورى کاه      تردید افکنان در مورد غیبت حضرت مهدى 

این تردید افکنان بخاطر صدها روایت رسیده در مورد آن حضرت و صراحت آنها، بنااگزیر باه   

و وجود گرانمایه او، اعتراف دارند و آنگاه در اینکاه آن حضارت ولادت یافتاه     (اصل مهدویت)

به هایچ   ،تى که بخطر صراخت و روشنىصدها روای. تردید مى کنند ،یا هنوز به دنیا نیامده است

وجه نمى توان آنها را تضعیف و یا ساختگى قلمداد کرد، چرا که این روایات هام از نظار محتاوا    

 .و ماده بسیارند و هم از نظر شمار

بادون ذکار    ،رسیده است که شااعر آن  (نجف اشرف)اخیرا به  ،قصیده مجهولى از این قماش

در مورد غیبت آن خورشید جهان افروز، برخاى   ،تى خویشنام و هویت و جهت فکرى و عقید

تردیدهاى سست را برانگیخته است و دانشمندان ما نیز در قالب نظم و نثر بادان شابهات پاساخ    

ها ساؤال گفته اند، اما ما نیز در اینجا، آن قصیده را بصورت بریده بریده در شش بند با پاسخ بدان 

 .است مى آوریم و این بح  را به پایان مى بریم و تردیدهایى که در آن گنجانیده شده

 :قصیده مورد اشاره این است

 ایااا علماااء العصاار یااا ماان لهاام خباار  

  
 بکاال دقیااق حااار فااى مثلااه الفکاار     

  

 لقااد حااارمنى الفکاار فااى القااائم الااذى 

  
 تنااازع فیااه الناااس و اشااتبه الاماار     

  

دقیق و عمیاق داراى شاناخت و   و اى کسانى که در هر موضوع ! هان اى دانشمندان روزگار

 .که اندیشه ها در شناخت همانند آن دچار بهت و حیرت شده است! آگاهى هستند

که مردم دربااره وجاود    حقیقت این است که اندیشه من در مورد وجود قائم آل محمد

 .دچار حیرت و سرگردانى گردیده است ،او کشمکش مى کنند و کار مشتبه شده است
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دچار حیرت شده است چرا کاه   شاعر، اعتراف دارد که در مورد ولادت حضرت مهدى 

برخى با اعتاراف باه وجاود گرانمایاه او باه دلیال انباوه         ،دیدگاهها در این مورد یکسان نیست

است و برخى همه اعتراف و ایمان باه  روایات و نویدها، بر این پندارند که او هنوز به دنیا نیامده 

ماا   .روایات و نویدها دارند و هم بر این اندیشه اند که آن حضرت دیده به جهاان گشاوده اسات   

هر دو دیدگاه را طرح کردیم و دلایل خویش را همراه انبوه روایاات بار ایان     ،در بخش گذشته

 .ترسیم نمودیم ،حقیقت که او به دنیا آمده است

 :و مى گوید .2

 و اول هاااااذین الااااااذین تقااااااررا 

  
 بااه العقاال یقضااى و العیااان و لانکاار    

  

 و کیاااف و هاااذا الوقااات داع لمثلاااه  

  
 ففیااه تاااوالى الظلاام و انتشااار الشااار   

  

این شاعر، در ادامه قصیده خویش پس از نقل دو دیادگاه در ماورد ولادت حضارت مهادى     

دیدگاه نخست را انتخاب مى کند که آن حضرت هنوز دیده به جهان نگشاوده اسات و بار     

اگر براستى آن حضرت به دنیا آمده بود بار   :این دیدگاه با مغز بیمار خویش استدلال مى کند که

او لازم بود که بخاطر گسترش ظلم و جور در میان کشورها و جامعه ها ظهاور نمایاد و چاون    

 .رده است باید گفت که هنوز به دنیا نیامده استتاکنون ظهور نک

 :پاسخ

به این استدلال بیمارگونه و ک  اندیشانه بنگرید کاه چگوناه شااعر توقاع دارد کاه حضارت       

از هوسهاى دل مردم پیروى نماید، گویى آن حضارت از گساترش ظلام و جاور در      مهدى 

 !!!روى زمین بى خبر است یا وظیفه دینى و مسئولیت شریعى خویش را نمى داند

شاعر باز هم به سخن پوچ و استدلال بى اساس و شکست خورده خویش ادامه مى دهاد   .2

 :و مى گوید

 و ان قیاال ماان خااوف الطغاااة قااداختفى

  
 فاااذاك لعمااارى لا یجاااوزه الحجااار   

  

 و لا النقاااال کاااالا اذ تقاااایقن انااااه 

  
 الااى وقاات عیسااى یسااتطیل لااه العماار  
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خاوف او از دشامن    اگر براساتى سابب غیبات حضارت مهادى      : شاعر مى گوید :یعنى

چارا کاه    ،این دیگر چیزى است که نه عقل و خرد آن را مى پذیرد و نه قرآن و روایات....باشد

به طاول ماى    ،آن حضرت مى داند که عمر گرانمایه اش تا فرود آمدن حضرت عیسى از آسمان

انجامد و هیچ کس نمى تواند او را بکشد و نیز مى داند که به یارى خدا بار تماامى کاره زماین     

باا ایان    ،حکومت عادلانه خواهد کرد و زمین و زمان را لبریاز از عادل و داد خواهاد سااخت    

 نه از دشمنان مى هراسد؟وصف چگو

 :جواب

 ،با اینکه مى دانست خداوند دین او را بر هماه ادیاان   پاسخ این است که پیامبر گرامى 

 پیروزى کامل مى بخشد، چرا از شرارت شرك گرایان به غار حرا رفت و آنجا مخفى شد؟

 چرا از مشرکین هراسید؟

 ؟بسوى مدینه از بیراهه رفت و براى چه در پیمایش راه مکه

 :به ن  قرآن شریف ،چرا موسى آن پیامبر خدا پیش از آن

قَّبُ  صْبحََ فِِ المَْدِينَةِ خَائفًِا يَتَرَ
َ
 (202) فَأ

 .ترسان و نگران و چشم به راه حادثه بود :یعنى

مرا از شر بیدادگران رهاایى  ! پروردگارا) :و چرا ترسان و نگران از مصر بیرون رفت و گفت

 (.!بخش

 .رب نجنى من القوم الظالمین :خرج منها خائفا یترقب قال

 :یك پیامبر بزرگ گفت (201)و براى چه 

ا خِفْتُكُمْ   (202) فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لمََّ

 .گریختم ،و چون از شما ترسیدم :یعنى

نست هم چنان خواهاد زیسات تاا باه یاارى      چرا موسى بن عمران مى ترسید با اینکه مى دا

خدا، بنى اسرائیل را از ستم فرعون و فرعونیان رهایى بخشد و مى دانست کاه بازودى تحات و    

 ؟تاج و کاخ بیداد فرعونهاى بیدادگر را منهدم خواهد ساخت
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ورد در ما  این شاعر، گویى به قرآن و انبوه روایات رسیده از پیامبر و امامان اهال بیات   

عقیده دارد، اگر چنین است به او مى گوییم هر پاساخى در ماورد خاوف و     حضرت مهدى 

هراس موسى از فرعون و فرعونیان و پیامبر اسلام از مشرکان دارد، هماان پاساخ را از ماا، در    

 .بپذیرد مورد غیبت دوازدهمین امام نور حضرت مهدى 

که در انتظار دریافت فرمان خدا براى ظهور است بخاوبى   دى امام مه :کوتاه سخن اینکه

مى داند که تا فرود حضرت عیسى از آسمان و لبریز ساختن زمین از عادل و داد باه خواسات    

مى داند که انجام هار  ... موقعیتها و ،اما با رعایت شرایط، مقررات ،خدا و وعده او خواهد زیست

 .رنامه ریزى صحیح و فرارسیدن هنگامه آن استکار و برنامه اى در گرو ب

اگر زمان مناسب و شرایط موقعیت سازگار با ظهور حضرت فرا رسد و امکانات  ،با این بیان

لازم فراهم شود، بى تردید خداوند به آن وجود مقدس فرمان ظهور خواهد داد و حکمت عمیاق  

ادامه غیبت تا امروز بى تردید به دلیل فراهم نیامدن جو مناسب و شارایط لازم باراى ظهاور و    

 .قیام اوست

 :ته هاى ذهنى خویش اینگونه ادامه مى دهدو به باف .0

 و ان قیال عان خاوف الاذاة قاد اختفااى    

  
 فاااذلك قاااول عااان معائاااب یفتااار   

  

 :این شاعر فیلسوف نما مى گوید

از خوف اذیت و آزار مردم غیبت کرده است این کار عیب و نق  اسات   اگر امام مهدى 

چرا او ظهور نمى کند و مشکلات و اذیتها را در راه خدا به جان نماى خارد    ،و نه کمال و جمال

و بر فشار و گرفتاریهایى که از دشمنان به او خواهاد رساید، شاکیبایى نماى ورزد تاا رساالت       

تااریخى و مسائولیت شارعى خاویش را باه انجاام رسااند؟ و بشاریت در بناد را، از چنگاال           

 ستمکاران رهایى بخشد؟ چرا؟

از اذیات و آزار   عیب دیگرى هم پدیدار مى گردد و آن غیبت حضارت مهادى    و اینجا

باا اینکاه ماى     ،مردم است که خود نشانگر ترس و بى بهره بودن او از شجاعت و شهامت اسات 
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دانیم آن حضرت از ترس و هراس منزه است و اصالاحگر شاجاع و پرشاهامتى اسات کاه باه       

 .ا ملتها از او حساب مى برندتجاوزکاران از دولتها گرفته ت

 :چهارمي  پاسخ

 :در پاسخ این بافته هاى پوچ باید گفت

گریخت و از آنجاا   (ثور)ترسو بود که در هجرت خود نخست به غار  یا پیامبر گرامى 

 !!به مدینه

شاعب اباى   )ساال و چناد مااه در    از شهامت و شجاعت بى بهره بود که سه  آیا پیامبر

 در جوى لبریز از تنگنا و گرسنگى و ترس دشمن گذرانید؟ (طالب

به پروردگارش اطمینان نداشت کاه مادتى بطاور مخفیاناه ماردم را بساوى        آیا پیامبر

ایان  خداى یگانه را بطور نهانى مى پرستیدند کاه   ،پروردگارش دعوت مى کرد و خود و یارانش

 :آیه شریفه آمده که

اصْدَاْ بِمَا تؤُْمَرُ 
 (202) ...فَ

 .هر آنچه را فرمان یافته اى صریح و بلند آن را اعلان کن! اى پیامبر :یعنى

 ....حکمت و بینش یك چیز است و ترس چیز دیگر !آرى

باى خاردى و گزافاه     ،خرد و شناخت در زندگى چیزهایى هست و باى بااکى   ،تدبیر، تجربه

گویى چیزهاى دیگر و جناب شاعر، متاءسفانه گویى میاان ایان دو دساته مفااهیم فارق نماى       

 .گذارد

 :این شاعر در ادامه قصیده خویش مى گوید .1

 ففااى الهنااد اباادى المهدویااة کاااذب     

  
 و ماااا نالاااه قتااال و لانالاااه ضااار    

  

مهدى دروغینى ظهور کرد اما نه کشته شد و نه آسیبى به او رسید، پاس   ،در هندوستان :یعنى

 حضرت مهدى ظهور نمى کند؟

 :جواب
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هندوستان کشورى است که در قرنهاى اخیر همواره حکومتهایى بت پرست بر آن حکومات  

دین و عقیاده   ،در آنجا دیگرى را بخاطر هدف ،رانده اند که کارى به کار دین ندارند و هیچ کس

از این رو اگر در چنین کشورى یك مدعى دروغاین بیایاد و    .چون و چرا قرار نداده است ،اش

ادعاى مهدویت نماید و به او رن  و آسیبى نرسد و آنگاه هم خود و هم آثار دعوت دروغیانش  

را توجیاه   بخارگونه از میان برود، این هرگز دلیل آن نمى شود که ظهاور حضارت مهادى    

کنیم و بگوییم اگر او نیز بدون فراهم آمدن شرایط جهانى ظهور کناد، باه او نیاز هایچ رنجاى و      

شااید ایان    ؟آسیبى از سوى دشمنان نمى رسد از کجا چنین ادعایى را ماى تاوانیم ثابات کنایم    

از  ،دروغ پرداز را خود استعمارگران تراشیدند و خود هم به منظور اجراى نقشه هاى اساتعمارى 

 .آن مراقبت و حراست نمودند

شاید این دروغ پرداز، اگر ادعاى رسالت و نبوت و پروردگارى هم مى کرد، هیچ کس بار او  

 .نمى نمود اعتراخ

درخت و آلت تناسلى را مى پرساتند،   ،گاو، سنگ ،برخى از بت پرستان در همین هندوستان

یت کند، از هر ناخوشاایند و رنا  و   از این رو چه مانعى است که اگر دروغ پردازى ادعاى مهدو

 جان سالم بدر برد؟ ،آسیبى

را در ایران تراشید کاه نخسات    (محمد على باب)استعمار روس هم دروغ پرداز دیگرى بنام 

کرد و آنگاه ادعا نمود که حضارت مهادى اسات و     ادعاى نیابت و رابطه با حضرت مهدى 

وبه دار ختم شد و آنگاه جسدش بادور افکناده شاد تاا     فرجام کارش نیز به زندان و شلاق و چ

 .شکار درندگان گردد

نه درد و رنجى دیاد و ناه    ،که از ادعاى مهدویت (هندى)استدلال به دروغ پرداز  ،با این بیان

نقاض ماى گاردد     (محمد على بااب )این ادعا با زندان و اعدام دروغ پرداز دیگرى چون  ،آزارى

 .شه اى از بافتهاى پوچ و بیوگرافى او اشاره خو هد رفتبه گو ،که در بحثهاى آینده
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در قرن ما که استعمار در کشوهاى اسلامى بصورت گسترده اى نفوذ کرده و در جهان اسالام  

قدرت یافته و آشکارا به غارت و چپاول و درهم کوبیدن و درهم نوردیدن و باه کشاتن و تبااه    

ته انجاام داده و ماى دهاد، اگار خاوب      حرث و نسل دست یازیده و هر آنچاه خواسا   ،ساختن

ماى   ساؤال بیاندیشیم در خواهیم یافت که هر کس یك کلمه حرف حق بزند نخست او را زیار  

برند و تهمت باران مى کنند و ترور شخصیتش مى نمایناد و آنگااه باا نقشاه هااى دوزخاى و       

 ،حقگاویى ابلیسى استعمار، براى از میان برداشتن چنین شخصایت متفکار و درسات انادیش و     

 .وارد عمل مى شوند

اگر بخواهیم از شخصیتهاى برجسته اسلامى که استعمارگران در همین یك قارن باه شاهادت    

 .هم شکل و حجم کتاب دگرگون مى شود و هم موضوع آن ،رسانده اند نام ببریم

براى نمونه در تاریخ ایران به بزرگترین شخصیتهاى علمى و مذهبى برخورد مى کنیم کاه باه   

ل تسلیم ناپذیرى در برابر دول استعمار، پس از بارانى از تهمتها و دروغهاا بار آناان و تارور     دلی

و ... به ترور، چوبه دار، یا کشته شدن بوسیله سم خیانات انجامیاد   ،فرجام کارشان ،شخصیتشان

همین درد و رنجهاى جانکاه را در مورد شخصیتهاى گرانقدر اسلامى عاراق نیاز، هام پایش از     

 (آیات الله شایرازى  )شخصیتهاى بزرگى همانناد   .عراق و هم پس از آن دیده و مى بینیمانقلاب 

که در ترکیه باه شاهادت رساید، هماین گوناه در       (سید جمال الدین افغانى) ،رهبر انقلاب عراق

 .به شخصیتها و رهبرانى برمى خوریم که همه را استعمار پلید به قتل رسانید... .الجزائر، لیبى

تاریخ کشورهاى اسلامى را در این قرن مطالعه و برساى کنایم باه فاجعاه هاا و       اگر براستى

حادثه هاى غمبارى بر مى خوریم که انسان را پیر مى سازد و اینها با آگااهى بار ایان واقعیات     

است که این شخصیتهاى اصلاحگر، نه ادعاى مهدویت کرده اند و نه لبریز ساختن زمین و زماان  

بلکه تنها ادعاى آنان فرا خاوانى انساانها،    ،ساختن ستم و ستمکاران جهانىاز عدالت و نه نابود 

بویژه مسلمانان براى اصلاح جامعه اسلامى باوده اسات و در راه پدیاد آوردن ماوج آگااهى و      
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بیدارى در مغزها و اندیشه ها مى کوشیدند و این همان چیزى است که استعمار و اساتبداد آن را  

 .ى پسندند و نمى خواهندبراى کشورهاى اسلامى نم

ابعاد گسترده ترى مى بخشد و آنهاا را رنا  آورتار و تلختار      ،آنچه به این مصیبتها و حوادث

عناصار و   ،مى سازد، این است که اجرا کننده نقشه هاى اساتعمار پلیاد در کشاورهاى اسالامى    

رى باوده اناد،   جریاناتى بوده اند که خود را به اسلام و قرآن چسابانیده و مادعى دیان و دینادا    

نوکران و مزدوران پلیدى که وجدان و عقیده خود را به استعمار فروختاه و در راه تقارب و باه    

 .دستورات آنان را گردان نهاده اند ،شیطان

در این قرن غمبار، ظهور مى کرد باا آن هماه دشامن و     اگر حضرت مهدى  ،با این بیان

شما خوانناده گراماى    ،فراهم نبودن شرایط و امکانات براى یارى رسانى به آن اصلاحگر بزرگ

 ؟در مورد فرجام حرکت بى نظیر او چه مى اندیشى

بزودى برخى شرایط و عناصر لازم را خواهى شناخت که تحقق یافتن آنهاا پایش از ظهاور    

ضرورى است تا همه قشرها آمادگى آن را بیابند کاه بتوانناد باه ناداى ملکاوتى و       ،تآن حضر

 .رهایى بخش او، به هنگامى که ظهور نمود پاسخ شایسته و بایسته را بدهند

 :شاعر به بافته هاى کفر آلودش ادامه مى دهد و مى گوید .2

 فاااان قیااال ان الاختفااااء باااامر مااان 

  
 و الشاکر له الامر فى الاکاوان و الحماد    

  

 فااذلك ادهااى الااذاهیات و لاام یقاال    

  
 باااه احاااد الا اخاااو السااافه الغمااار    

  

 ایعجااز رب الخلااق عاان نصاار حزبااه   

  
 فهاذا هاو الکفار   ! حاشاا  ؟علاى غیارهم   

  

به دستور خدا، غیبت نماوده   اگر گفته شود که حضرت مهدى : این عنصر نادان مى گوید

است و جز به دستور او نیز ظهور نخواهد کرد، ایان منطاق از دیادگاه ایان شااعر نااگوارترین       

مصیبتها و بدترین فاجعه است و این سخن را تنها انسان کم خرد و نادان مى گوید؛ چرا کاه ایان   

 حضارت مهادى    گفتار، بدین مفهوم است که خداوند از یارى و بخشیدن پیروزى کامل باه 

 .ناتوان است و این هم در منطق این شاعر، همان کفر و شرك است
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 :پاسخ

آیاا خداوناد    :اینگونه پاسخ ماى دهایم کاه    ،و ما به بافته هاى این عنصر گناهکار و فرومایه

توانا از یارى رسانى و پیروزى بخشیدن به پیام آورانش بر ضد دشامنان پلیاد و کیناه توزشاان     

 ان بود که آنقدر به گستاخى و شقاوت ستمکاران مهلت داد؟ناتو

 :این آیات شریفه را به دقت بشنوید

 :قرآن مى فرماید

ؤْمِنيِنَ  ِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّ نبِيَاءَ اللََّّ
َ
 (200).قُلْ فلَِمَ تَقْتلُوُنَ أ

 اگر شما ایمان آورده بودید از چه روى پیامبران خدا را پیش از این مى کشتید؟: بگو :یعنى

 :و مى فرماید

 «.ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير الحق»

و این بدان سبب بود که آنان به آیات خدا کفر مى ورزیدناد و پیاامبران را بنااحق     (201) :یعنى

 .مى کشتند

 :فرماید و مى

 (202)« .سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبياء بغير حق»

 .خواهیم نوشت( همه را)بزودى آنچه به ناروا گفتند و اینکه پیامبران را بناحق کشتند  :یعنى

 :و مى فرماید

 «.ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الانبياء بغير حق»

یات خدا کفار ماى ورزیدناد و پیاامبران را بنااحق ماى       این بدان سبب بود که به آ :(203)ی یعن

 ....کشتند

 :و مى فرماید

بوُا وَفَرِيقًا يَقْ  نفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ
َ
 بِمَا لَا تَهْوىَ  أ

رسَْلْنَا إلَِيهِْمْ رسُُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رسَُول 
َ
 (201).تلُوُنَ وَأ
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و هرگاه که پیامبر چیزى مى گفات باا خاواهش دلشاان هماهناگ نباود، گروهاى را         :یعنى

 .تکذیب مى کردند و گروهى را مى کشتند

 :و مى فرماید

 ِّ نبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق 
َ
ِ وَقَتلِْهِمُ الْْ ي َاقَهُمْ وَكُفْرهِِم بآِيَاتِ اللََّّ بِمَا نَقْضِهِم مِِّ

 (203).فَ

و کفار ورزیدنشاان باه آیاات خادا و باه نااحق کشاتن          پس آنان به سبب پیمان شکنیشان

 .خدا بر دلهایشان مهر نهاده است.. .پیامبران

 :و مى فرماید

تُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
ي قلُْتُمْ فلَِمَ قَتلَْ ِ ن قَبلِِْ بِالْبَيِِّنَاتِ وَبِالذَّ  مِِّ

 (212).قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رسُُل 

با معجزه ها و آنچه اکنون مى خواهیم و مى گویید به ساوى شاما   پیش از من پیامبرانى : بگو

 آمدند، اگر راست مى گویید پس چرا آنان را مى کشتید؟

باه عبادالله بان عمار      روایت شده است که پیشواى شهیدان حساین   ،علاوه بر این آیات

ر پیشگاه خدا همین باس  آیا نمى دانى که پستى و خوارى دنیا د !هان اى اباعبدالرحمن: )فرمود

 ؟...به بدکارى از بدکاران بنى اسرائیل هدیه گردد سر پیامبرى چون یحیى  ،که

آیا نمى دانى که بنى اسرائیل از سپیده فجر تا طلوع خورشاید، هفتااد پیاامبر را ماى کشاتند      

رى نکرده اناد  آنگاه در بازارها براى کسب و کار و خرید و فروش مى نشستند چنانکه گویى کا

 (211) (.و جنایتى مرتکب نشده اند

از سوى دیگر اگر شما خواننده عزیز به داستان پیاامبران مراجعاه کناى باا     ... این از یك سو

هزاران درد و رن  از کشتن گرفته تا شکنجه و کندن پوست سر و زنده به گور سااختن روبارو   

آیاا  ) :ز این شاعر فیلساوف نماا پرساید کاه    از این رو باید ا ؛خواهى شد که بر آنان باریده است

 (خداى توانا، از یارى پیامبران خویش ناتوان بود؟
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با آگاهى از این واقعیت که خداوند پیامبرانش را بسوى امتها برانگیخت و روشان اسات کاه    

آنان برترین انسانها و نزدیکترین بندگان بسوى خدا بودند با این وصف چرا خداى توانا آناان را  

 ؟نفرمود و در دم بر دشمنان پلید، پیروزشان نساخت یارى

در شعب اباى طالاب ساه ساال و      اندکى پیش یادآورى کردیم که پیامبر گرامى اسلام 

 .چند ماه مخفى گردید و نیز به سوى غار ثور گریخت و از مکه به سوى مدینه هجرت فرمود

خاویش را کاه ساالار پیاامبرانش نیاز باود، بار دشامنان         آیا خداوند نمى توانست پیام آور 

 پیروزى کامل بخشد؟

خداوند، حکیم و فرزانه است و در مورد بندگانش حکمت و بینش رسااى خاویش را    !آرى

اوست که به همه چیز دانا و آگاه است و به همه اماور بیناسات و احاطاه دارد و بار هار      . دارد

 .صلى است و توانایى بر آن کار اصلى دیگراما حکمت در هر کارى ا ،کارى تواناست

تاءخیر تا زماانى مناساب اسات    . را اقتضا مى کند حکمت الهى تاءخیر ظهور امام عصر 

مى داند، نه وقت و هنگامى که بندگان برگزینند، بندگانى که به هر حاال باه    که تنها خدا خودش

 .مصالح الهى و فرجام کارها ناآگاهند
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 كوتاه مدت يا غيرت صغرىغيرت 

 سرآغاز غيرت

در  مفهاوم آن و عادم حضاور اماام مهادى       ،در بخش گذشته بح  در مورد واژه غیبت

 .رسید (صغرى)برابر دیدگان مردم بود و سخن به غیبت کوتاه مدت یا غیبت 

داء آن دیدگاه متفاوتى دارناد، برخاى مبا    (صغرى)دانشمندان و محدثان در مورد آغاز غیبت 

و عصر پدر گرانقدرش مى دانند و برخى آغاز غیبات صاغرى را    را ولادت حضرت مهدى 

 (212).به حساب مى آورند از شهادت حضرت عسکرى 

از همان آغاز ولادت مبارکش با نوعى پارده پوشاى و    به نظر ما، زندگى حضرت مهدى 

غیبات صاغرى از    :شمها، همراه بود بر این اساس مى توان گفت کاه رازدارى و نهان ماندن از چ

شروع شده و باا   و ولادت فرزند گرانمایه اش حضرت مهدى  عصر حضرت عسکرى 

و  (مرحاوم مفیاد  )پن  سال زندگى آن وجود گرانمایه در کنار پادر را، همانگوناه کاه     ،این بیان

 .دیگر دانشمندان جزو غیبت صغرى محسوب داشته اند آنگونه به حساب آوردیم
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 غيرت كوتاه مقدمه اى براى غيرت طولانى

نوعى آماده ساازى باراى غیبات     واقعیت این است که غیبت کوتاه مدت حضرت مهدى 

انساانى و غیبات   طولانى بود و غیبت طولانى اش مقدمه ظهور و حضور تمام عیاار در جامعاه   

 .(عصر ظهور)و  (غیبت کبرى)صغرى یك حالت میانه اى بود، میان 

رابطه گسترده و کامل امت با امام راستین و معصوم خویش گسساته اسات    (کبرى)در غیبت 

بلکاه   ،و در عصر ظهور، این رابطه بطور کامل برقرار، اما در غیبت صغرى نه آن است و نه ایان 

 .حاکم بود شرایط و وضعیت میانه اى

پیش از غیبت صغرى مردم در هر کجا و هار زماانى کاه تصامیم ماى       :توضیح مطلب اینکه

 ،کوچاه  ،که معاصار آناان بودناد، دیادار کنناد در راه      گرفتند مى توانستند با امامان معصوم 

ند و منى و عرفات بى هیچ مانعى هر آنچه مى خواستند از آنان بپرسا  ،مکه ،مراسم ح  ،خیابان

پاسخ همه مسایل دینى و معارف قرآناى و مشاکلات زنادگى خاویش را بطاور مساتقیم و باى        

 .واسطه از آنان دریافت دارند

ادامه داشات و آن هنگاام باود کاه فشاار از ساوى        این شرایط تا زمان حضرت هادى 

ابط و فعالیتهاى آن گرامى باا  دیدارها، رو ،بیشتر شد و تمامى حرکات استبداد بر امام هادى 

افراد، زیر ذره بین حکومت بیدادگر عباسى قرار گرفت و انبوهى از جاسوسان و خبرچینان بار  

 .او گمارده شدند

سردمداران بنى عباس با اینکه بر اریکه قدرت تکیه کرده و همه پستهاى حسااس و کلیادى   

ه عظیمى از مردم به مشروعیت آناان و  تود ،را در دست داشتند، بخوبى مى دانستند که در جامعه

حاق شارعى و    ،حکومتشان ایمان ندارند و بر این باورند که خلافت اسلامى و رهبارى جامعاه  

است و همه مدعیان خلافت در طول تااریخ باه راه بیاداد و باطال      قانونى امامان اهل بیت 

 .ى را به کف گرفته اندرفته و بطور غاصبانه تجاوزکارانه زمام امور جامعه اسلام
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 :این واقعیت از دو جهت براى آنان مسلم و قطعى بود

 :نخست اينكه .3

را ماى   شایساتگیها و ویژگیهااى اماماان ناور     ،سردمداران بنى عباس به خوبى امتیازات

دیدند و مى دانستند که آنان هم از نظار منشااء، ریشاه و شارافت خاانوادگى از چاه برتارى و        

تقاواى باه مفهاوم     ،داناش گساترده  : برخوردارند و هم از نظر ارزشهاى معنوى همانناد  شکوهى

ساابقه نیاك و آوازه بلناد     ،اعتدال و قداست در سلوك و سیاست ،شایستگى و برازندگى ،واقعى

 ....و خوشنامى در میان همه قشرها و زندگى سراسر افتخار و لبریز از فضیلتها و کرامتها

 .در همه این میدانها، آنان هستند که در همه قرون و اعصار، برتر و بالاترند !آرى

قادرت اعجااز و آیاات و     :ویژگیهاایى چاون  . آنان از ویژگیهاى امامت بهره ورند ،به علاوه

روایاتى که از جانب خدا و پیام آورش در مورد برگزیدگى آنان به امامت جامعه و تادبیر اماور   

ه و به حکم آنها امامت امت به آنان سپرده شده است و مى دانستند که ایان  و شئون انسانها رسید

 :اصول خدشه ناپذیر یعنى

 ،ویژگیهااى امامات   ،شایستگى هاى بى همانناد علماى و عملاى    ،شرافت بى نظیر خانوادگى

 .همانند اعجاز و قدرت برآوردند معجزه

و امامت آنان را براى همگاان  کافى است که خلافت  ،و آیات و روایات رسیده در مورد آنان

تاوده هااى    ،دلهاى حق پذیر و شیفته دانش و تقوا و آزادى و عدالت را بسوى آنان جلب ،ثابت

مردم را به حقانیت آنان معتقد و معترف و حقوق پایمال شده آنان را برایشاان اثباات و بساوى    

 .آنان بازگرداند

 از طرف ديگر .2

 .نکبت بار و ضد اسلامى آنان کامل به عکس بودو زندگى  (مطلب در مورد بنى عباس

چرا که آنان پس از گسترش و تحکیم پایه هاى قدرت و سلطه ظالمانه خویش بار نیماى از   

به گونه اى مست و مغرور گشتند که دیگر، نه باه عواطاف و احساساات ماردم ماى       ،کره زمین
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به حشم و نارضایتى توده ها، بهاا  اندیشیدند و نه از مخالفت و قیام مسلمانان مى هراسیدند و نه 

 مى دادند و چرا چنین نباشد؟

از مردم بى سلاح و فاقد قادرت و   ،چرا سردمداران بنى عباس با آن قدرت و امکانات عظیم

 امکانات بترسند؟

 چرا دیگر از حرام خدا بپرهیزند و از گناهان و زشتیها دروى جویند؟

نپردازند؟ و چرا نداى شهوات خاویش را باا وجاود    چرا به خواسته هاى سیرى ناپذیر نفس 

پاساخ نگویناد و عناان     ،همه وسایل و امکانات شهوت انگیز روحیه لذت جویى و بى بندوبارى

 نروند؟ گسیخته در تمایلات نفسانى خویش

بر این اساس بود که مفهوم خلافت عادلانه ماورد نظار اسالام دگرگاون گردیاد و جانشاین       

ه عنصرى تجاوزکار و دیکتاتورى سپرده که تنهاا بار محاور عیاشاى و     پیامبر جاى خویش را ب

 .لذت جویى و سرکشى و فحشاء و زشتیها، مى چرخید

شاب نشاینیها و مشاروبخواریها،     ،محافل رقا  و آوازه خاوانى   ،مجالس گناه و لهو و لعب

ساردمداران   مستیها و پستیها و جنونها، هر شب و هر بامداد و شامگاه در کاخهاى بیداد و آلوده

رژیم عباسى برپا شد و عنصر پلیدى که خود را رهبار و پیشاواى جامعاه اسالامى و جانشاین      

پیامبر جا مى زد به همراه انبوهى از اطرافیاان آلاوده و بادکار خاویش در آن شاب نشاینیها و       

مخالف گناه و فحشا حاضر مى شد و در حلقه اطرافیانى که جز خشنود سااختن خااطر خطیار    

خلیفه و هر چه بیشتر فراهم آوردن وسایل فسق و فجور او، نقش و مااءموریتى باراى   پیشوا و 

 .خویش نمى ساختند به هر پلیدى دست مى یازید

علما و دانشمندان دنیا پرست و بداندیش نیز، باه جااى ایساتادگى در برابار ایان       ،سوگمندانه

ساابقه دیناى و شارعى    روند ارتجاعى و فجایع هستى سوز براى خلیفه مصاونیت باى نظیار و    

در برابار رفتاار و کاردار خاویش      (اماام باطال  )و  (تراشیدند و چنین وانمود ساختند که خلیفه
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قرار نماى گیارد و باه گنااه و جنایات       سؤالبازخواست نمى گردد و هر آنچه انجام دهد، مورد 

 .خویش کیفر نمى شود

چارا کاه خلیفاه     ،مساوى است او نماز بخواند و عبادت خدا کند یا گرد فحشا و گناه بگردد،

است و ره آورد و ثمره کار و زندگى و عمر خلیفه نه اداره امور تادبیر شائون جاماه و تااءمین     

و نجات توده ها و اندیشیدن در ماورد   حقوق و آزادى و امنیت و فرهنگ و معنویت و آسایش

تیهایى اسات کاه   بلکه کار و نقش او، همان فرو رفتن در شهوات و زشا  ؛دین و دنیاى مرد است

 .در آن فرو رفته بودند (بنى عباس)و  (بنى امیه)

تنها چیزى که خاطر خطیر خلیفه را به خود مشاغول ماى داشات و گااه لاذتها و باى        !آرى

بندوباریها را در کامش تلخ و آنها را بارایش گلاوگیر ماى سااخت وجاود گرانمایاه مشاعلهاى        

 .بود هدایت و امامان نور

تقواپیشاگى و پرهیزکاارى بار اندامشاان      ،کسانى که خداوند لبااس قداسات و پااکى   وجود 

پوشانده بود و آنان را به شایسته ترین صافات و پرجاذباه تارین فضایلتها زیبااترین ارزشاهاى       

 .اخلاقى و انسانى آراسته بود

؟ چگونه بر این شخصیتهاى پاك و پرشکوه چیاره شاود   :خلیفه همواره بر این مى اندیشد که

بتواند محبوبیت و معنویت عظیم آنان را در هم کوباد، خوشانامى و بلنادآوازگى آناان را آلاوده      

سازد و تلاش و کوشش اصلاحى و انسانى آنان و گرایش یااران و دوساتداران و پیاروان آن را    

 .به راه و رسم انسانى و اسلامى و الهى آنها، به صفر برساند

 .ماى زیسات   و وحشتناك بود که حضرت هادى در این شرایط سخت و در این ج !آرى

او را ناگزیر نمى ساخت که براى زندگى خویش شایوه خاصاى برگزیناد؟     ،آیا بینش و حکمت

شیوه اى که همه جوانب خرد و تجربه و فرزانگى براى مصون ماند از شارارت و شاقاوت و در   

 در آن رعایت شود؟ ،مت راستینهمانحال به انجام رساندن مسئولیت خطیر و نقش عظیم اما
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بر این اساس بود که آن گرامى در همان شرایط که تحت فشار و مراقبت شادید جاسوساان   

خلافت بود و سایه شوم حکومت ترور و وحشت بر او و هر دوستدار خاندان وحاى و رساالت   

یر باى نظیار ماى    که با او در ارتباط بود، سایه افکنده بود، آن گرامى در همانحال با درایت و تدب

کوشید تا بر اوضاع و احوال مراقب و مسلط باشد و در این اندیشه بود که خود و یااران مکتاب   

 .را از فشار و اختناق بیشتر رهایى بخشد و آرمان اهل بیت 

خاود شااهد    .برخى از نمونه هاى آن فشارها و رنجهاا را دیاده ایام    ،ما در روزگار خویش

زورمندان و سلطه گران هزار و یك حساب براى شخصیتهاى برجسته مردمى هستیم که چگونه 

و مذهبى و برخوردار از موقعیت اجتماعى و سیاسى باز مى کنند و چگونه براى بدسات آوردن  

تدابیرى عریض و طویال ماى اندیشاند و آن را از مساایل      ،اندك اطلاعات احمقانه و بى ارزش

کنند به مقامات بالا گزارش مى برند، چنانکاه گاویى اسارار    قلمداد مى  ،مهم و درجه اول جامعه

 ...بزرگ نظامى دشمن را کشف کرده و یا

چگونه باود و زورمنادان    از همین جا باید اندیشید که شرایط در روزگار امامان معصوم 

ش بیدادگرى که آن بزرگواران را اولین و آخرین و جدى ترین خطر براى سالطه ظالماناه خاوی   

عشاق و ایماان ماردم     ،مى دیدند، با آنان چگونه رفتار مى کردند، چرا که سلطه گران به روشنى

مى دیدند و در اوج یقین بودند که آنان بار قلبهاا حکاومتى کنناد عشاق و       را به امامان نور

عشق و شاورى اسات کاه از     .شور توده هاى مردم به آنان عشق و شور مذهبى و عقیدتى است

 .پیوند و عشقى پرتوانتر، سختتر و کارسازتر است ،ر علاقهه

و این امتیازى است که حکومتگران با وجود قدرت و امکاناات گساترده خاویش از آن باى     

بهره بودند، آنان تنها بر کالبدهاى مردم حکومت مى کردند و نه بر دلها و قلبها، باه زور سارنیزه   

اندناد و ناه باا منطاق دیان و قاانون و مقاررات        حکم مى ر ،و با منطق و سیاست مشت آهنین

 ...عادلانه و انسانى و عنصر دگرگونساز مهر و وفا و صفا و ایمان و پروا
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آنها به نام دین حکومات ماى کردناد و باه دروغ خاود را خلیفاه و جانشاین پیاامبر          !آرى

نخساتین روزهااى درخشاش    معرفى مى کردند چرا که رهبرى اسلامى که از هماان   خدا

 .تبلور داشت اسلام شکل گرفته بود، در وجود گرانمایه پیامبر

فرماناده و رهبار ماردم باود و قادرت قانونگاذارى و اجاراى         ،زمامدار جامعه ،آن حضرت

 .مقررات و اداره کشور، به دست با کفایت او بود

مقاررات و   ،د و زکات و حقوق مالى را ماى گرفات  همو بود که فرمان جهاد با ستم را مى دا

حدود الهى را برپا مى داشت و همه امور و شئون دینى و دنیوى جامعاه را تادبیر و تنظایم ماى     

 .کرد

 خداوند، این رهبرى عادلانه و کارساز را پس از پیامبر باه اماماان معصاوم اهال بیات      

واگذار کرد و مقرر فرمود که آنان یکى پس از دیگرى راه پیامبر و مسئولیتهاى خطیر او را، جز 

اما آنچه نمى باید مى شاد اتفااق افتااد و قادرت     . به کف باکفایت خویش گیرند ،دریافت وحى

کف زمام امور جامعه را به  ،پرستان با بازیگریها و بند و بستها و توجیه و تفسیرهاى جاه طلبانه

گرفتند و بر اریکه قدرت تکیه زدند و با سلب امکاناات و آزادى و پایماال سااختن حقاوق و     

 .حدود و مقررات آنان را از دخالت در امور و شئون و نجات و فلاح جامعه بازداشتند

در طول این قرنها و عصارها هماواره مادعى بودناد کاه سیساتم آناان         ،این حاکمان غاصب

خلیفه و جانشین پیامبر، زیرا اگر آنان ادعا مى کردند که رژیمشاان  خلافت است و خودشان هم 

پادشاهى یا جمهورى است و خودشان نیز شاه یا رئیس جمهورناد و ناه خلیفاه پیاامبر، ماردم      

باا خلافات و رهبارى     ،مسلمان بخاطر ناسازگارى تمام عیار سالطنت اساتبدادى و جمهاورى   

 .رفرود نمى آوردنددیگر در برابر آنها س ،معنوى مورد نظر دین

ادعاى خلافت مى کردند و خود را خلیفه پیامبر جا ماى  ... عباسیان و ،به همین جهت امویان

براى خود حکومت معنوى و رهبارى دیناى و ماذهبى     ،زدند تا با این بازیگرى و فریب بزرگ
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ى ماردم  به گونه که خادا  ،ثابت کنند و آنگاه با این شگرد بر جان مال و هستى و امکانات مردم

 .باشند حکم برانند و امر و نهى کنند

اما حقیقت کاملا غیر از این بود و خلافت اسلامى به مفهوم واقعى و درست آن چیزى اسات  

تقااوا و  ،دانااش و بیانش  ،دیاان بااورى و دینادارى   ،کاه بایاد در هالااه اى از قداسات و پااکى    

ایان صافات و ویژگیهاا در آن     پرواپیشگى و دیگر شایستگیها و ویژگیهایى از این گونه باشاد و 

ایان   ،نبود که تاریخ درست و مساتقل  ،حکومتگران خودکامه و مدعى خلافت و رهبرى اسلامى

 .واقعیت را تاءیید و گواهى مى کند

و خلافات   و این در حالى بود که همه این ویژگیهاى شایسته و بایسته جانشینى پیامبر

بطاور بسایار گساترده در وجاود      ،شکل و کاملترین صورت و زیباترین وجهبه بهترین  ،اسلامى

وجود داشت و این حقیقت را نیز تاریخ باا رسااترین صاداى خاویش      گرانمایه امامان نور

 .طنین افکن ساخته است

 شرایط دشوار عصر امام هادى

هاا و وساایل حکیماناه اى کاه     سخت گرفتار بود و از جمله راه به هر حال امام هادى 

براى رهایى از مراقبتهاى پلیسى و کاستن از جو وحشت و ترور حکومات جاور، برگزیاد ایان     

بود که برخى از شایستگان را، در بغداد و در دیگر نقاط، انتخاب کرد تاا آنهاا نمایناده و وکیال     

 ،از آن پاس . آنان باشند در میان مردم و مرجع و مصدر امور دینى و دنیوى حضرت هادى 

حقوق مالى به آنان سپرده مى شد و مساائل و معاارف و احکاام نیاز از      ،به دستور آن حضرت

مى گردید و آنان نمایندگان حضرت در میان مردم و واسطه بین امام و امت بودناد و   سؤالآنان 

د، ایان کاار   براى اینکه حکومت استبدادى آنان را نشناسد و به نقش حساس آناان آگااه نگارد   

نظیر تجارت و دیگر رشته هاى مورد احتیاج ماردم   ،بزرگ و پرمخاطره را در پوشش کارهایى

 .استمرار داشت انجام مى دادند و این سبك تا شهادت حضرت هادى 
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همین سیاست حکیماناه را دنباال کارد و     پس از شهادت آن حضرت نیز، امام عسکرى 

وکالت وکلا و نمایندگان شایسته پدر گرانقدر و نیااى   و نیز حضرت مهدى پس از شهادت ا

 .بزرگش را تنفیذ کرد که در بخشهاى آینده خواهد آمد
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 در حيات پدر

آغااز غیبات صاغرى را، از ولادت آن گراماى      ،با توجه به این نکته که ما در بحا  گذشاته  

اینك بجاست که گوشه اى از زندگى او، در زمان پدر گرانمایه اش را بصورت بسایار   ،شناختیم

 .فشرده ترسیم نموده و اصل بح  را به بخشهاى آینده بگذاریم

این است کاه آن گراماى پان  ساال از دوران      از نکات روشن در زندگى حضرت مهدى 

ماى   گرانمایاه اش حضارت عساکرى    کودکى را، در شهر تاریخى ساامرا و در کناار پادر    

 .زیست و تا آخرین لحظات حیات پدر، غرق در مهر و عنایت پدر بزرگوارش بود

آن وجاود گرانمایاه را، باه برخاى از شخصایتهاى ماورد        در این مدت امامت عسکرى 

موعود، آناان را باه   اعتماد نشان داد و ضمن معرفى او به عنوان دوازدهمین امام معصوم و مهدى 

خاواهیم   ،دیدار آن حضرت مفتخر ساخت که برخى روایات در ایان ماورد را در بحا  آیناده    

 .نگریست

بوسایله سام    هنگامى که حضرت عساکرى   :و نیز روایات نشانگر این واقعیت است که

ا رساید و  به شدت مسموم گردید و واپسین لحظات حیات او و فار  ،خیانت و بیداد رژیم عباسى

بیات رفیاع    ،انبوه جاسوسان و بیگانگان با اطمینان به اثر گاذراى سام و شاهادت آن حضارت    

در خانه پادر   امامت و ولایت را ترك کردند و رفتند، درست همان لحظات حضرت مهدى 

 .و در کنار بستر او، حاضر گردید

بب لرزش دست آن حضارت بار   پدر را در نوشیدن دارو یارى کرد و ظرف دارو را که به س

 .اثر مسمومیت شدید، بر دندانهاى مبارکش اصابت مى کرد براى او نگاه داشت

دیگار باه    این آخرین دیدار آن پسر گرانمایه با این پادر فرزاناه باود و اماام عساکرى      

ملکوت پر کشید و کودك قهرمان و عزیز و مقدس خاویش را در برابار تنادبادهاى حاوادث و     
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رنجها، بدون سایه پدر بر سر، تنها نهاد، او را به قدرتى که هرگز دیدگان معناوى اش باه خاواب    

 .نمى رود سپرد تا محافظت کند
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 جعفر و انحراف از  ط اه  بيت

باود کاه بدبختاناه از راه و رسام پادران گرانقادرش        جعفر از فرزندان حضرت هاادى  

انحراف این عنصر نگاون بخات شاگفت     .اه را پیش گرفتانحراف جست و راه هواپرستى و گن

آن پیام آور بزرگ توحید و تقاوا کاه    (نوح)اما نه شگفت انگیزتر از انحراف فرزند  ،انگیز است

 :خدا در مورد او خطاب به پدرش مى فرماید

 (212)...انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح !یا نوح

 .او عملى است ناشایسته ،او از خاندان تو نیست !اى نوح :یعنى

و نیز انحراف و گمراهى او از خط افتخار آفارین قارآن و عتارت باه سابب کوتااهى پادر        

همانگوناه کاه نبایاد او را سااخته محایط       ،در تربیت او نیسات  بزرگوارش حضرت هادى 

 ،تاننامناسب خانوادگى و فامیلى به حساب آورد، بلکاه عامال گماراه ساازنده او، عامال دوسا      

همنشینان و گناه ورزانى بود که او را از خط عدالت و تقوا منحرف ساخت و روشان اسات کاه    

دوستى و همنشین از عوامل مؤ ثر در پى ریزى و سازندگى یا تخریب و انحارف   ،عامل رفاقت

 .انسان است
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 چگونگى انحراف او

افتخاار آفارین پادران    در اینکه جعفر بر اثر دوستى و همنشینى باا گمراهاان از راه و رسام    

دوساتان و   ،تردیدى نیست اما چگونگى ارتباط او باا دساتگاه ساتم    ،گرانقدرش انحراف جست

همنشینان آلوده و منحرف که به او این مارك ننگ و عار را زدند و به این فاجعه تاءسف بارش 

 .ده روشن نیستمنحرفش ساختند، اینها به خوبى براى نگارن کشیدند و از خط اهل بیت 

او را  از شگفتیهاى روزگار این است که کارش به جایى رساید کاه حضارت عساکرى     

برادر، یار، یاور و محرم اسرار خویش نمى انگاشت و باا اینکاه فرزناد گرانمایاه اش حضارت      

ران خااص  را به شیعیان مورد اعتماد، نشان مى داد و خبار ولادت او را باه دوساتدا    مهدى 

گزارش مى نمود، جعفر را از این امر خطیر و رخداد پرشکوه آگاه نسااخت و گاویى او هرگاز    

 .است داراى فرزند گرانمایه اى بنام مهدى  نمى دانست که برادرش حضرت عسکرى 

ه اى کاه در  شاید هم باخبر بود اما به دلیل آرزوها، اهداف و نقشه هاى جاه طلبانا  !نمى دانم

 سر مى پروراند خود را به نادانى مى زد و چنین وانمود ماى کارد کاه حضارت عساکرى      

است که هم وارث اوست و هم جانشین معناوى و اماام پاس از آن     (جعفر)فرزندى ندارد و این 

 .حضرت

و نامه هاى متعددى باراى دوساتداران    ،روز پیش از شهادت جانسوزش 11 ،یازدهمین امام

 :داد و به او فرمود (ابوالادیان) ،شیعیان خویش در مدائن نوشت و به کارگزار بیت خویش

فانك ستغیب خمسة عشر یوما و تدخل الى سر من راى یاوم الخاامس    ،امض بها الى المدائن

 .عشر و تسمع الواعیة فى دارى و تجدنى على المغتسل

 (؟فاذا کان ذلك فمن !یا سیدى) :فقلت

 «.طالبك بجوابات کتبى فهو القائم بعدىمن » :قال

 (؟زدنى) :فقلت
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 «.من یصلى على فهو القائم بعدى» :قال

 (.زدنى) :قلت

 «.من اخبر بما فى الهمیان فهو القائم بعدى» :قال

روز باه طاول ماى     11بدانکه که سافرت   !این نامه را بردار و بسوى مدائن حرکت کن :یعنى

صداى شیون از خانه ام طنین افکان خواهاد    ،انجامد و پانزدهمین روز که وارد سامرا مى گردى

 .بود و پیکرم را در مغسل براى غسل دادن خواهى دید

اگر چنین رخداد غمبارى در پیش اسات پاس    !سالار من) :ابوالادیان با اندوهى عمیق گفت

 (.دیگر آن را معرفى کنیدبار  ؟امام راستین پس از شما کیست

هر کس پاسخ نامه ها را از تو خواست او جانشاین واقعاى    !تو کار خود را انجام بده: )فرمود

 (.من است

 (.نشانه هاى بیشترى از دوازدهمین امام نور بیان کنید !سرورم :گفتم

 (.نشانه دیگر این است که هر کس بر پیکر من نماز خواند او امام بر حق است: )فرمود

یا بساته خاصاى را کاه از جاایى      (همیان)هر کس : )باز هم نشانه بیشترى خواستم که فرمود

و دیگر شکوه و هیبت آن گرامى چناان مارا گرفات     (.خواهد رسید طلبید، او جانشین من است

 .پرس و جو کنم (همیان)که نتوانستم از جریان 

پاس از ورود ناماه هاا را     .من نامه هاى آن حضرت را برداشتم و بسوى مدائن حرکت کردم

به شخصیتهاى مورد نظر رساندم و جواب گرفتم و به سرعت بسوى ساامرا بازگشاتم و درسات    

بینى کرده بود وارد شاهر تااریخى ساامرا شادم و       پیش همان روزى که حضرت عسکرى 

کاوتى  دیدم دریغا که صداى شیون از بیت رفیاع امامات طناین اناداز اسات و پیکار پااك و مل       

 .براى غسل آماده است حضرت عسکرى 
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از جملاه دوساتداران خانادان     ،جمعیت موج مى زند و جعفر درب خانه ایساتاده و گروهاى  

وحى و رسالت بهت زده برگرد او حلقه زده اند، برخى شهادت یازدهمین امام نور را باه جعفار   

 .یتتسلیت مى گویند و برخى خلافت و امامت را تبریك و تهن
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 نخستي  نشان از نشانه هاى سه گانه

با آن سوابق ننگین بخواهد امام شود، دیگر بایاد مقاام    ،اگر براستى این جناب) :به خود گفتم

چرا که من او را به خوبى مى شناختم که مشروبات حارام ماى    (امامت و ولایت را بدرود گفت

. قمار مى کناد و طنباور ماى ناوازد     با همپالکى هایش (عباسى)نوشد و در کاخ خلیفه بیدادگر 

را تسلیت گفتم و هام بار    هم شهادت حضرت عسکرى  ،بناچار پیش رفتم و چون بسیارى

و نشاانه هاایى    اما با همه وجود در اندیشه سخنان امام عساکرى   ؛ادعاى امامت او تبریك

 .بودم که براى امام راستین پس از خویش بیان فرموده بود

 .اما نه چیزى خواست و نه از مطلبى پرسید ،جعفر، پاسخ تسلیت و تبریك مرا گفت

پیکر مطهر حضارت عساکرى    !سرورم) :آمد و به جعفر گفت (عقید)درست در همین هنگام 

 (.را کفن کرده ایم و آماده است که نماز بگذارید

گروهى از شایعیان  پیشاپیش او و  ،جعفر در حالى که عناصرى از جاسوسان دستگاه خلافت

نیز با نگرانى اطراف او را گرفته بودند، براى نماز بر پیکر حضرت عساکرى وارد صاحن خاناه    

شد و بسوى آن رفت تا نماز بخواند، اما هنگامى که تصامیم گرفات نمااز را آغااز کناد بناگااه       

بااز و شامرده    با نقاب بر چهره و با موهایى پرپشت و زیبا و با دندانهایى ،کودکى بسان پاره ماه

که با فاصله هاى متناسب به سبك دلنشینى ردیف شده بودند، از درون خاناه تجلاى کارد و باا     

 :را گرفت و به شدت او را عقب راند و فرمود (جعفر)شجاعت و شهامتى وصف ناپذیر، رداى 

 (210).«فانا احق بالصلاة على ابى !خر يا عمأت»

من باید بر پیکر پاك پدر نماز گذارم ناه تاو، چارا کاه مان بار نمااز        ! عقب برو! عمو :یعنى

 .از همه زیبنده ترم ،خواندن بر پیکر مطهر پدرم
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در حالى که رنگ از چهره اش پریده بود، عقب نشینى کارد و آن کاودك شاکوهمند     (جعفر)

ر مطهر او در کنار مرقاد مناور   نماز خواند و پیک پیش آمد و بر بدن پاك حضرت عسکرى 

 .به خاك سپرده شد پدرش امام هادى 

 نشانه دوم

 (!پاسخ نامه ها را بیاور !ابوالادیان: )آنگاه آن کودك گرانمایه به من نگریست و فرمود...

خداى را ساپاس کاه تاا ایان لحظاه دو      ) :بى درنگ همه را به او تقدیم داشتم و با خود گفتم

براى امام راستین پس از خود فرموده باود، در   شانه هایى را که حضرت عسکرى نشان از ن

 (.این وجود گرانمایه دیدم اینك باید در انتظار سومین نشانه باشم

 نشانه سوم

بیرون آمدم و بسوى جعفر رفتم که او نیز از بیت رفیاع   از صحن خانه حضرت عسکرى 

ایان کاودك چاه     !جنااب ) :به او گفت (حاجز و شاء)در کنار او بودم که . امامت خارج مى شد

گویى در این اندیشه بود که او را تکان دهد و از خواب غفلت بیدار ساازد و حجات    (کسى بود؟

 .را براى او تمام کند

 (.تاکنون نه او را دیده ام و نه مى شناسم! بخداى سوگند: )اما جعفر پاسخ داد

پرسایدند و   رسید و از حضرت عساکرى   (قم)یم که کاروانى از شهر در آنجا نشسته بود

 .با سوگ غمبار رحلتش روبرو شدند

 (؟اینك امام پس از آن حضرت کیست: )پرسیدند

 .جعفر را نشان دادند :گروهى

کاروانیان هوشمند پیش آمدند و ضمن عرخ تسالیت بخااطر شاهادت حضارت عساکرى      

ماا از ایاران آماده ایام و باه هماراه        !عالى جناب: )و تبریك امامت و ولایت جعفر گفتند 

تقاضاى ما این است که مقدار پولها و نام ارساال کننادگان    ،خویش موال و نامه هایى آورده ایم

 (نامه ها را بیان فرمایید
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خواهید ما از شما مى )جعفر برآشفت و بپا خاست و دامن لباس خویش را تکان داد و گفت 

 .و بر آنان پرخاش کرد ؟غیب خبر دهیم

از بیات رفیاع امامات     درست در این بحران بود که یکى از خدمتگزاران حضرت مهدى 

بیرون آمد و خطاب به کاروانیان هم نام یك یك نویسندگان نامه ها را برشمرد و هام باه آناان    

 (.و ده دینار آن نیز سکه هاى تقلبى است یك هزار دینار است ،در همیان) :پاسخ داد که

همان وجود گرانمایاه اى کاه تاو را    : )شادمان شدند و گفتند ،کاروانیان اندیشمند و با درایت

و  (است و نه دیگارى  او امام راستین و جانشین حضرت عسکرى  ،بسوى ما فرستاده است

ن نیز ساومین نشاانى را کاه ساالارم حضارت      همه اموال را به همراه نامه ها، تقدیم داشتند و م

 .داده بود به چشم خویش دیدم عسکرى 



222 

 

 نكاتى در مورد اي  روايت

در حالى خاود را ناامزد مقاام     ،طبق این روایت (جعفر کذاب) :نخستین نکته این است که. 1

لکه خود به گنااه و  پرشکوه امامت و خلافت مى نمود که نه تنها فاقد تمامى ویژگیهاى آن بود، ب

فسق و فجور و رسواییهاى خویش نیز آگاه بود و این نشانگر این مطلب است کاه او ناه ذره اى   

از خدا پروا داشت و نه به دین اهمیت مى داد، چرا که اگر جز این باود ماى بایسات خاود را از     

قام پرشاکوه  آن مقام کنار مى کشید و به صراحت مى گفت که او فاقد ویژگیها و خصای  این م

الهى و معنوى است و جاسوسان و ساده اندیشانى کاه او را اماام پنداشاته و باه او تبریاك ماى       

 ،اما دریغا که نه تنها حقیقت را نگفات  .از دجالگرى باز مى داشت ،گفتند، همه را با بیان حقیقت

مقاام   بلکه همه تبریکها را نیز جدى گرفت و پاسخ جدى داد و گویى کاه خویشاتن را شایساته   

 .پرفراز امامت مى پنداشت

تنها امام و جانشاین او   ،این اصل در میان شیعه مشهور است که بر پیکر مطهر امام معصوم .2

از این رو، چه کسى  ،در حقیقت دعاى نمازگزار بر میت است ،نماز مى گذارد چرا که نماز میت

 جز امام زیبنده است آن را اقامه کند؟

هنگامى که جعفر پیش رفت تا بر پیکار مطهار حضارت عساکرى     به همین جهت هست که 

نماز گذارد، خدا اراده فرمود تا پرده را از برابر دیدگان انباوه مردماى کاه در بیات رفیاع       ()

را باه ماردم    ()امامت گرد آمده بودند، کنار بزند و امام راستین پاس از حضارت عساکرى    

هم عنصر دروغگویى را رانده باشد و هام باه جامعاه اسالامى اتماام       ،لهمعرفى نماید تا بدینوسی

 .حجت نموده باشد

 .تجلى کرد ()حضرت مهدى  ،بر این اساس بود که در حساسترین لحظات

رداى جعفر را گرفت و او را که آماده شروع نماز بود با سخنانى کوتاه کاه در اوج فصااحت   

 .راند و هم خویشتن را معرفى کرد و بلاغت بود، هم او را عقب
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 :آن خورشید جهان افروز فرمود

 (!خر یا عمأت)

 .عقب برو و بدینوسیله اجازه نداد که او نماز بخواند: به او فرمود

 .و بدینوسیله باه همگاان اعالان فرماود کاه جعفار عماوى اوسات         (عمو) (یا عم: )و فرمود

 .رزند حضرت عسکرى استبرادرزاده جعفر و ف ،آن کودك پرشکوه ،بنابراین

بدینوسیله هام نساب خاویش     (.من بر نماز خواندن بر پیکر مطهر پدرم زیبنده ترم: )و فرمود

و نیاز  . نمااز نماى گاذارد    ،چرا که بر پیکر امام به حق ،را اعلان کرد و هم امامت خود را اثبات

 .روشن ساخت که او ولى میت است و وارث او و بس

زیارا اماام    ()ه جعفر، نه امام است و نه وارث امام عسکرى بدینسان روشنگرى فرمود ک

اسات و جعفار اساساا در ایان      ()راستین پس از حضرت عساکرى تنهاا حضارت مهادى     

موضوع بهره اى نداشت و جاه طلبى فریبکار بود که آلت دست دستگاه بیداد پیشاه و فریبکاار   

 (211).خلافت قرار گرفته بود

با دقت در داستان خواهید دید که جعفر از صحنه عقب نشینى ماى کناد   ! خواننده عزیز !آرى

 .و در برابر آن کودك پرشکوه نمى تواند کمترین مقاومتى از خود نشان دهد

 ؟راستى توانایى و قدرت او کجا رفته است

تا جایى که یاك کلماه هام چاون و      ،و چگونه امکان بح  و جدل از او سلب گردیده است

 چرا نمى کند؟

راستى چگونه یك عنصر مدعى امامت و ولایت در حالى که انبوه جاسوسان و ساده لاوح و  

 نیز گروهى از اشرار، پشت سر او صف کشیده اند، از آن کودك با عظمت مى ترسد؟

جاود گرانمایاه   این نمونه اى از هیبت و شکوه و اقتادار اماام راساتین اسات کاه در و      !آرى

متجلى است و عناصرى چون جعفر و نمونه هایى از این قمااش مادعیان    ()حضرت مهدى 

 .بطور کلى از این ابهت و عظمت و ویژگیها، بى بهره اند ،دروغین و جاه طلب
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 راستى چرا جعفر خود را مى بازد؟ رنگش زرد مى شود؟

ه شرمندگى و خفت و شکسات و رساوایى   چرا چهره اش سخت تغییر مى نماید؟ چرا آن هم

 را در برابر انبوه ناظران تحمل مى کند؟

براى چه بطور عملى خودش را تکذیب مى کند؟ و ادعااى دروغاین امامات خاویش را، باا      

پس ماى   (!عقب برو! عمو: )عقب نشینى از برابر آن کودك پرشکوه و نداى ملکوتى او که فرمود

 براى عصرها و نسلها، امضا مى کند؟ گیرد و سند دروغ پردازى خویش را

حق و حقیقت چگونه آشکار مى گردد و به باطل بنگر که چگونه طرد مى ! راستى که شگفتا

 گردد و چگونه راه زوال و نیستى را در پیش مى گیرد؟

 !اما دريغا

با ژرف اندیشى خاصى در همان بحران درهام   ()یکى از دوستداران و شیعیان اهل بیت 

این  !عالى جناب) :از او مى پرسد که ،شکستن نقشه دجالگرانه جعفر و دستگاه فریبکار خلافت

 (کودك که بود؟

تسالیم نمایاد تاا بادان      ،بدان امید که وجدان مرده جعفار را برانگیازد و او را در برابار حاق    

ناه او   :لب و پلید، به خداى بزرگ سوگند یاد مى کند کهاعتراف کند، اما دریغا که آن مرد جاه ط

 .را دیده است و نه او را مى شناسد

اگار در ساخن و ساوگندت    ! هان اى جعفر) :اینجاست که باید او را مخاطب ساخت و گفت

 .کارت عجیبت و سخت تاءسفبار است ،راستگو باشى

زندگى مى کند مى شناساد   آخر این کودك شکوهمند را احمد بن اسحاق قمى که در شهر قم

 ؟به او مژده مى دهد، اما تو او را نمى شناسى)و حضرت عسکرى ولادت وى را 

باه دیادار    ()انبوهى از شیعیان خاندان وحى و رسالت در زمان پدرش حضرت عسکرى 

 ؟او مفتخر مى گردند، اما تو او را ندیده اى

 !راستى كه واى بر تو
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ایان فاجعاه اى بازرگ اسات و اگار       ،و از این حقیقت بى خبر هستى اگر او را نمى شناسى

دیگار   ،آگاهى و دانسته به منظور اهداف شیطانى دروغ مى گویى و سوگند دروغ یااد ماى کناى   

 (.فاجعه سهمگین تر خواهد بود

 اى كاش

کاش جعفر به همین کار رسوا و شرم آورش بسنده کرده بود، کاش در همین جاا از ادعااى   

دست بر مى داشت و کاش مردمى که دیدند چگونه با فرماان امامات از    روغین خویشامامت د

مفتضحانه عقب نشینى کرد باه ناداى خارد و وجادان      ()نماز خواندن بر حضرت عسکرى 

خویش گوش مى سپردند و حق را از باطل باز مى شناختند، اما دریغا که مردم در پاى آرزوهاا   

 .و هدفهاى پست خویشند و دلها و قلبها بیمار و آفت زده

هنگامى که کاروان مردم قم به سامرا رساید و باا ساوگ شاهادت جانساوز حضارت        !کاش

روبرو شد و از جانشین راستین و امام پس از او جویا گردید، رجاله هاا جعفار    ()عسکرى 

را نشان نمى دادند و کاش او نیز ادعاى دروغین خویش را تکارار نماى کارد تاا شرمساارى و      

 .رسوایى دیگرى ببار آورد

امامات شایعه    اما کاروانیان هوشمند و ژرفنگر که به نشانه هاى امام راساتین و مقاام والاى  

آگاهى داشتند از جعفر خواستند تا براى رفع هر گونه تردید و نشانگرى صداقتش در جانشاینى  

از اموال و نامه هایى که همراه کاروان است خبر دهد و آن نگون بخت  ()حضرت عسکرى 

اسات و در  که سخت وامانده بود ژست کسى را گرفت که از هر اتهام و افترایى پااك و پااکیزه   

 (؟از ما انتظار دارید که علم غیب بدانیم) :حالى که دامان لباس خویش را مى تکاند گفت

 (؟ن نعلم الغیبأتریدون منا )

و اى کاش مى دانست که فرق علم غیبت و علم اماام معصاوم کاه آماوختن و فارا گفاتن از       

 ؟چیست ،منشاء و منبع سرچشمه علم است



222 

و پادران   ه یاد مى آورد که از نیاى گرانقادرش پیاامبر   هزاران روایتى را ب !و اى کاش

 .در مورد آینده جهان و انسان و دیگر رخدادهاى عظیم رسیده بود ()پاکش امامان نور 

را مى شناخت که به هنگاام گازارش از آیناده بصاره باه       () امیرمؤمنانسخن  !اى کاش

و ترکها بر آن شهر خواهد رفت اشاره فرمود و در پاسخ یکى از یاارانش   (احب رن ص)آنچه از 

 (؟به شما علم غیب ارزانى شده است !امیرمؤمناناى ) :که گفت

بلکاه فارا    ،آنچه من گفتم علام غیاب نیسات    !دوست من) :اینگونه این مهم را توضیح داد که

علم به برپایى هنگامه رستاخیز است و آگااهى   ،چرا که علم غیب ،گفتن از سرچشمه علم است

 :از چیزهایى است که خدا در قرآن بر شمرده است

اذَا تَ  رحَْامِ وَمَا تَدْريِ نَفْس  مَّ
َ
لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِِ الْْ اعَةِ وَينَُزِِّ مُ السَّ

َ عِندَهُ عِلْ كْسِمبُ إِنَّ اللََّّ
 
َ
يِِّ أ
َ
َ عَلِيم  خَبيِر  غَدًا وَمَا تَدْريِ نَفْس  بِأ  (212).رضْ  تَمُوتُ إِنَّ اللََّّ

براستى که آگاهى به هنگامه برپایى رستاخیز نزد خداست و او باران را فرود مى آورد  :یعنى

و مى داند در رحمها چیست و کسى نمى داند فردا چه چیزى فاراهم ماى آورد و نماى داناد در     

 .گاه استبراستى که خدا دانا و آ. چه سرزمینى مى میرد

خداوند از آنچه در رحمها قرار گیرد، آگاه است مى داند که پسر خواهاد باود یاا     ،با این بیان

چه کسى هیازم آتاش    ،دختر، زشت یا زیبا، راه نیکبختى را در پیش خواهد گرفت یا نگونبختى

 .دوزخ خواهد بود و چه کسى همنشین پیامبران در بهشت پر طراوت زیبا

اما جز اینها دانشى است کاه   ،علمى که جز خدا کسى از آنها آگاه نیست ،این علم غیبت است

خدا به پیامبر برگزیده اش تعلیم فرمود و او نیز به من و در حق من دعا کرد کاه ساینه ام آن را   

 (213)(.درك و دریافت دارد و قلب و جانم کانون این اسرار و رازها گردد
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 در نقش جاسوسى حقير

باه هماین   ...بخت بر گمراهى و حق ستیزى خویش همچناان اصارار داشات   اما جعفر نگون 

باه کساى   . پناه برد (معتمد)و رهبر آن  (عباسى)جهت شکست خورده و رسوا به رژیم سیاهکار 

 .را به شهادت رسانیده بود ()که دیروز با سم خیانت برادرش حضرت عسکرى 

ضد خاندان وحى و رسالت خبرچینى کناد   رفت تا در نقش جاسوس حقیر و بى مقدارى بر

دوازدهماین اماام ناور، حضارت مهادى       ،و به خلیفه بیدادگر خبر دهد کاه چاه نشساته اسات    

 ،نه تنها دور از چشم او به دنیا آمده که اکنون به سوى نوجوانى گام ماى ساپارد و شاکوه    ()

و پرنشاط هادایت معناوى شایعیان و    عظمت و ابهت او، دلهاى گمراهان را مى لرزاند و او زنده 

به سرعت به کاف گرفتاه و    ()را پس از حضرت عسکرى  دوستداران خاندان پیامبر 

 .را به خفت و رسوایى محکوم ساخته است (معتمد)خفاشانى بسان جعفر و  ،با تجلى خویش

در نماز بر پدر و دریافت ناماه   جعفر جریان تجلى امام مهدى ) بازداشت مادر گرامى او

دساتور   ،را به رژیم عباسى گزارش کرد و بى درنگ خود خلیفه غاصاب  ،ها و اموال شیعیان قم

را صاادر کارد و از او فرزناد     همسر حضارت عساکرى    (نرجس) ،بازداشت سالار بانوان

 .را مطالبه نمود گرانمایه اش حضرت مهدى 

اما دساتگاه از او دسات    .جریان را نپذیرفت ،اما او با درایت وصف ناپذیر خویش از راه تقیه

ساامرا و تحات نظار او فرساتاد تاا ضامن        (قاضاى )برنداشت و آن بانوى گرانمایه را به زندان 

ه راه نجاات او را فاراهم   مراقبت شدید از او، جریان را دنبال کند، اما خداوند، پس از مدتى کوتا

 (211).آورد

که چگوناه جنایتکااران در    !راستى که لعنت خدا بر ریاست و جاه طلبى ابلیسى و میان تهى

وجدان و دین و عقیده خویش را به قربانگاه مى فرستند و نفرین بار هار    ،راه به دست آوردنش
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نفاس سارکش دساتور داد و    جاه طلبى که فرمانبردارى و پیروى هواى دل را گردن نهد و آنچه 

 .برایش وسوسه چید، بگوید و انجام دهد
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 كاروان ديگرى از قم

جعفر، همچنان بر گمراهى و حق ستیزى خویش پافشاارى ماى کارد و از ادعااى دروغاین      

دست بردار نبود، اما ماجراها یکى پس از دیگرى رخ مى داد و بر رسوایى او ماى افازود، از آن   

 .که با ورود کاروان دیگرى از قم به سامرا براى جعفر رقم خورد جمله رسوایى بزرگى بود

هنگامى که ساالار ماا حضارت عساکرى      :از پدرش آورده است که (على بن سنان موصلى)

آناان از شاهادت   . کاروانهایى از قم و دیگر نقاط ایران به ساامرا رساید   ،به ملکوت شتافت 

اموال و هدایا و نامه هاایى از   ،هنوز بى اطلاع بودند و طبق برنامه ،غمبار یازدهمین امام خویش

 .براى آن گرامى به همراه داشتند دوستداران خاندان پیامبر 

پس از ورود به سامرا از بیت رفیع حضرت عسکرى پرسیدند که خبر شهادت او را دریافات  

 .داشتند

 (؟پس وارث او کیست: )گفتند

را نشان دادند و گفتناد   سوسان و برخى ساده اندیشان جعفر، برادر حضرت عسکرى جا

او اینك براى تفریح و گشت و گذار به همراه رقاصه ها و آوازه خونها، بر قاایق ساوار اسات و    

 ....سرمست و خوش است (دجله)بر روى آبهاى 

ر شااءن اماام و پیشاواى راساتین شایعه      این کاار، د : )کاروانیان وا رفتند و به یکدیگر گفتند

 :گفات  (محمد بن جعفر حمیرى قماى )اما  (.برویم و اموال را به صاحبانش باز پس دهیم ،نیست

 (.دوستان مى مانیم تا او بازگردد و جریان آنگونه که هست براى ما روشن شود !نه)

ود و سالام  جعفر، از تفریح خویش بازگشت و کاروانیان به حضورش رسایدند و پاس از در  

ما از قم آمده ایم و گروهى از شیعیان نیز همراه ما هستند، برنامه ایان باود    !عالى جناب: )گفتند

مفتخر مى شدیم و اماوالى را باه عناوان حقاوق      که گاه و بیگاه به دیدار حضرت عسکرى 

 (....اینك نیز اموالى آورده ایم ،مالى خویش به آن حضرت تقدیم مى کردیم
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 (؟آن اموال کجاست) :عفر گفتج

 (همراه ما مى باشد: )پاسخ دادند

 (!بیاورید) :گفت

 (.این اموال با شرایطى تقدیم مى گردد !نه: )گفتند

 (؟با چه شرطى) :گفت

اینگوناه باود کاه دوساتداران و      برنامه در زمان حضرت هادى و عسکرى : )پاسخ دادند

این اموال را به صورت بسته هاى کوچك جمع آورى مى کردناد، آنگااه    شیعیان اهل بیت 

همه را در بسته بزرگى قرار مى دادند و آن را مهر مى کردند و ما هنگامى که به محضر حضرت 

آن حضرت قبل از اینکه آنها را بنگرد به ما خبر مى داد کاه کال آن    ،مى رسیدیم عسکرى 

هار بساته اى از آن کیسات و     ،و آنگااه در درون آن  .ناار اسات  بسته بازرگ حااوى چناد دی   

ما با همان برناماه اماوال    !اینك. بیان مى فرمود ،مشخصات و شمار هر کدام را پیش از گشودن

 (.را به شما تقدیم مى کنیم

 ،بارادر مان   و بر حضرت عساکرى  ! دروغ مى گویید) :جعفر برآشفت و فریاد کشید که

 (.ندید، این علم غیب است و جز خدا آن را نمى داندناروا مى ب

کاروانیان با شنیدن سخنان او، به یکدیگر نگریستند و در حیرت شادند، اماا جعفار فرصات     

 (.اموال را بیاورید) :نداد و گفت

و نشاانه هااى اماام و مقاام والاى امامات داشاتند        آنان با درایت و شناختى که از امام 

ما کارگزاریم و امانتدار و نماینده مردم و امانت مردم را جاز طباق برناماه     !الى جنابع: )گفتند

اگر براستى شما اماام پاس از او    .مى سپردیم به شما نمى دهیم اى که به حضرت عسکرى 

هستید بر ما روشنگرى کنید، در غیر این صورت ما امانتها را به صاحبان آنها بر مى گاردانیم تاا   

 .و خانه جعفر را ترك کردند (.ود تصمیم بگیرندخ
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باود   (سامرا)خلیفه عباسى که در  (معتمد)جعفر به دربار شتافت و بر ضد آنان شکایت برد و 

 .اموال را به جعفر بدهند :کاروانیان را احضار کرد و گفت که

ما دساتور داده  به  ،ما کارگزار مردم هستیم و این اموال امانت است !عالى جناب: )آنان گفتند

 (.تقدیم مى داشتیم با شرایطى که به حضرت عسکرى  ،اند آن را با شرایطى تحویل دهیم

 (آن برنامه شما چه بود؟) :گفت (عباسى)رهبر رژیم 

نخست پیش از تقدیم اموال به ما خبر مى داد که مقادار آن چقادر    امام عسکرى : )گفتند

 ،است و دینارها و درهمها چگونه اند و هر کدام از بسته ها از آن کیست و پس از ایان مراحال  

و ایان باار    .ما در گذشته بارها به دیدار او مفتخر شده بودیم .ما اموال را به او تسلیم مى نمودیم

ایناك   ،همان برنامه آمدیم که با رحلت غمبار آن حضرت روبرو شدیم نیز به همان نیت و طبق

باید همان دلیل آشاکارى را   ،است اگر این مرد به راستى امام و جانشین حضرت عسکرى 

که برادرش براى ما ارائه مى فرمود، ارائه کند، در غیر ایان صاورت ماا نااگزیریم اماوال را باه       

 (.بازگردانیم صاحبانش

اینها مردمى دروغ پردازند و باه بارادرم دروغ ماى بندناد ایان       !امیرمؤمناناى ) :جعفر گفت

 (.سخن آنان در مورد برادرم غیب است که ویژه خداست

 ،اینان فرستاده و پیام رسانند و پیام رسان جز ابلاغ آشکار پیاام ! جعفر) :خلیفه عباسى گفت

 (.مسئولیت دیگرى ندارد

 .حیرت شد و دیگر پاسخ نیافتو جعفر غرق در بهت و 

کاروانیان از فرصت بهره جست و از حاکم عباسى تقاضا کردند، مااءمورانى باه هماراه آناان     

 .گسیل دارد تا از آنجا خارج شوند و خلیفه نیز پذیرفت

اما پس از اینکه کاروانیان از شهر ساامرا بیارون آمدناد، بناگااه نوجاوانى آراساته و بسایار        

ى از خدمتگذاران بیت رفیع امامت و ولایت بود سر رسید و سران کااروان  خویش چهره که گوی
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او را  ،شما را فرا خوانده اسات  حضرت مهدى  ،سالارتان) :را با نام و نشان صدا زد و گفت

 (.پاسخ دهید

 (شما سالار ما هستید؟: )آنان پرسیدند

 (.ما را به دیدار او مفتخر سازمبیاید تا ش ،من خدمتگذار او هستم... !معاذالله) :گفت

در ایان   ،در آمادیم  به همراه او رفتیم تا به خانه حضرت عسکرى : )کاروانیان مى گویند

چنانکاه گاویى پااره     ،بر تختى نشساته  ،سالارمان  (قائم آل محمد)هنگام دیدیم فرزندش 

 .نگى استماه است و بر قامت زیبایش لباس سبز ر

شاروع کارد از    ،بر او درود گفتیم و آن گرامى پاسخ داد و آنگاه بدون اینکه ما چیزى بگوییم

همانگوناه کاه حضارت     ،همه و همه را و هر آنچه به همراه داشاتیم . اموال و نامه ها و بسته ها

 .وصف مى فرمود، از همه خبر داد عسکرى 

پیشانى سجده در برابار خاداى بار     ،در برابر این موفقیتسپاس خداى را گفتیم و بى اختیار 

 .زمین نهادیم و به حجت خدا عرخ اخلاص کردیم و امانتهاى مردم را تقدیم محضرش نماودیم 

حقوق مالى خویش را نه به ساامرا، بلکاه باه بغاداد      آن گرامى پذیرفت و دستور داد از آن پس

 .سیله او نامه هاى مردم را پاسخ خواهد داداو در آنجا نماینده اى خواهد گزید و بو .ببریم

عنایت کارد   (و یك جعفر قمى (حنوط)تصمیم به خداحافظى گرفتیم که آن حضرت مقدارى 

و این کنایه از این بود که بزودى باه ساراى بااقى     (.خداوند، پاداش تو را زیاد گرداند: )و فرمود

باه گردناه همادان     ،راه بازگشات  اما مورد آمرزش خواهى بود و شگفتا که در ،خواهى شتافت

 (213)(.دار فانى را وداع گفت ،نرسیده بودیم که محمد بن جعفر قمى

فرموده بود، اموال به بغداد مى رفات   و پس از آن تاریخ نیز همانگونه که حضرت مهدى 

ین اماام  و به نمایندگان آن حضرت تقدیم مى شد و آنان نیز نامه ها و نشانه هاایى از دوازدهما  

 .نور را براى دوستداران و شیعیان او مى آوردند

 نكته جالب
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 :مرحوم صدوق در کتاب ارزشمند خود، پس از ترسیم این روایت مى نویسد

نشانگر این واقعیت است که خلیفه غاصب عباساى هام از مقاام شاامخ امات و       ،این روایت)

ن جهات هام از کاروانیاان دسات     به همی ،ولایت آگاه بود و هم از شخصیت و جایگاه رفیع آن

برداشت و به آنان فشار نیاورد تا اموال را به جعفر تسلیم نمایند، چرا که او بر این اندیشاه پلیاد   

مخفاى بماناد و باه دسات فراموشاى       بود که مساءله امامت و جانشینى حضرت عساکرى  

راه نیابناد و او را   سپرده شود تا شاید مردم بساوى فرزناد گرانمایاه اش حضارت مهادى      

 (.نشناسند

هزار دینار رشوه بسوى خلیفاه   22 (جعفر کذاب) :از جمله این است که ،شاهد بر این تحلیل

 (.تقاضاى من این است که مرا به جانشینى برادرم نصب فرمایید) :برد و گفت

ما نبود بلکه باه   بدان که مقام معنوى و الهى برادرت در دست! جعفر) :که او با صراحت گفت

ما با همه قدرت و امکانات و فشار و سانسور کوشاش کاردیم تاا    . دست خدا و از سوى او بود

اماا خادا هار     ،به زیر کشیم ،موفقیت شامخ او را درهم کوبیم و او را از آن جایگاه معنوى رفیع

روز او را اوج بخشید، چرا که او جان از هواها، پااکیزه داشات و سراسار غارق در عباادت و      

 .بندگى و دانش و تقوا و پرواپیشگى و دیگر ارزشهایى بود که خدا به او ارزانى داشته بود

اشاته  نیازى به ماا ند  ،اگر تو در نظرگاه شیعیان او، این موقعیت معنوى و الهى را دارى !اینك

از ما کاارى سااخته نیسات بیهاوده خاود را معطال        ،فاقد آنى ،باش و اگر آنچه برادرت داشت

 (222)(!نساز



220 

 

 نكاتى از روايت

نکاتى دریافات ماى گاردد کاه شایساته       ،از این روایت طولانى که شبیه روایت نخست است

 :است بدانها اشاره شود

د که جعفر را به عنوان جانشین حضارت  اصرار نابجاى گروهى بر این مطلب بو :نکته اول .1

 .براى جامعه اسلامى جا بزنند عسکرى و امام 

این عنصر آلوده را کاندیاد امامات کردناد باا اینکاه او باه ضاد         ،چرا که این گروه بداندیش

همه مواناع موجاود باود    . ارزشها آلوده بود و شرایط و ویژگیهاى این مقام والا را بکلى فاقد بود

 .ى آنکه در او تناسبى براى احراز این موقعیت مقدس و شامخ باشدب

چه اصرارى داشتند با اینکه شکست شرم آور او را در همه مراحل دیاده و عقاب    ،این گروه

نگریسته و از دست دادن روحیاه او را در برابار    نشینى او را در برابر تجلى حضرت مهدى 

 .، خود شاهد بودندهمه را ،کاروان و کاروانیان

با همه اینها، چه نقشه اى در کار بود که او را به عنوان امام جا بزنند؟ انگیازه ایان گاروه در    

 پافشارى بر امامت این عنصر رسوا و بدنام و وامانده چه بود؟

به آسانى سخن کاروانیان را پیرامون حضرت عساکرى و   (جعفر)نکته دیگر این است که  .2

هماه را دروغ شامرد و باه    ... خبر دادن او از اموال و نامه ها پیش از دریافات و گشاودن آنهاا   

 .شیعیان نسبت دروغگویى داد، چرا که در برابر درایت و هوشمندى و منطق آنان وامانده بود

آنهاا باود، چارا آن ویژگیهاا را از حضارت       اگر او فاقد ویژگیهاى امام راستین و جاهال بار  

 نفى مى کرد؟ ()عسکرى 

را دروغگاو ماى    ()اهال بیات    باا ایماان  و آنگونه رسوا و شرم آور دوستداران آگااه و  

 .پندارد
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و ویژگیهاى آنان اعتاراف   ()آیا بهتر نبود به ناآگاهى خویش در قلمرو دانش امامان نور 

مرداناه و آشاکارا    ،نادانى خویش را در این موضوعات و مساایل  ،نماید و به جاى حق ستیزى

حقیقات مسالم    ،اعلان کند تا مجبور نگردد براى رسیدن به آرزوهاى شیطانى و هواهاى نفسانى

 عقیدتى و دینى را انکار نماید؟

نداشت و ایان را خاود ماى دانسات باا ایان        او هرگز شایستگى دخالت در بیت المال را .2

وصف به کاروانیان دستور مى داد که اموال مردم را به او تسلیم نمایند و این نشانگر باى پروایاى   

او از حرام خوارگى و عدم اجتناب او از محرمات خداست و چه بسا اگر هام آن اماوال را ماى    

 .صرف مى کردهمه را در راه مى خوارگى و بى بندوبارى خویش م ،گرفت

یارى خواستن جعفر از ساردمدار خودکاماه و بیاداد پیشاه عباساى بار ضاد        : نکته دیگر .0

 .شیعیان است که او نیز پاسخ مثبت مى دهد و این نیز از عجایب روزگار است

حاکم بیدادگر عباسى به کاروانیان دستور مى دهد که اموال خویش را به جعفر تحویل دهناد،  

محبت به جعفر است یا اعتراف به امامات دروغاین او باه منظاور      ،ان ظالمانهآیا انگیزه این فرم

بدنام و زشت جلوه دادن چهره زیبا و ملکوتى امامان راستین و آلوده ساختن قداست و طهارت 

دگرگون ساختن این مقاام والا و   ،مقام شامخ امامت و درهم کوبیدن ویژگیهاى معنوى و الهى آن

 ؟کدامیك ؟ستممتاز در جامعه تشیع ا

بسانده ماى کارد،     ،رسوایى همینجا پایان مى پذیرفت و جعفر به همین اندازه از فجایع ،کاش

اما او به این حد قناعت نکرد بلکه بسوى رژیم عباسى رفت تا با آناان ماذاکره کناد و پیشانهاد     

ف نمایناد و  هزار دینار به رژیم رشوه دهد تا آنان متقابلا به امامت دروغین او اعتارا  22کرد که 

چگوناه باراى تثبیات مقاام و تحکایم       ،باین وامانده نادان ،ببین !نگونبختى را تماشا کن !راستى

 به هر وسیله شکست خورده و پوسیده اى چنگ مى اندازد؟ ،موقعیت خویش

 .و چگونه گمراهان و گمراهگران را به یارى و پشتیبانى مى گیرد
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مى طلبد و چگونه هدف شیطانى و دوزخاى او   از باطل مدد ،چگونه براى درهم کوبیدن حق

 .مباح مى سازد هر وسیله اى را برایش

چارا کاه در روزگاار     ،من از عملکرد زشت و شگردهاى گمراهانه جعفر، تعجاب نماى کانم   

نظیر او را بسیار دیده ام که چگونه بخاطر فقادان پایگااه مردماى و خوشانامى و بلناد       ،خویش

دست بیعت به سردمداران تجاوزکار ماى   ،دین باوران و دینداران آوازگى و رانده شدن از جامعه

دهند تا آنان نیز در برابر، به اندك امتیازات مادى و برخورداریهاى ناچیز آنان اعتراف نمایناد و  

 .موقعیت کاذب آنان را به ظاهر ارج گذارند و آنان را به بازى بگیرند

حاکم بیدادگر عباسى درمى یابد که همکاارى او   :و آخرین نکته در این مورد این است که .1

با جعفر، نه چاره ساز است و نه کمترین ره آورد را براى رژیم به بار مى آورد، چارا کاه اصال    

به گونه اى جامع الاطراف و تمام عیار و کامل و روشن و به هام   ،اساسى امامت از دیدگاه شیعه

را از محتواى غنى و مترقى یا روناد عادلاناه و    پیوسته است که نمى توان با آن بازى کرد و آن

 .منحرف ساخت ،الهى آن

صلاح دید که از اندیشه نخست خویش که همکارى با جعفر براى درهام   ،به همین جهت هم

! جعفار : )کوبیدن امامت و جامعه تشیع بود دست بردارد و حق را به کاروانیاان بدهاد و بگویاد   

و بدین سان با ایان   (.ام رسان جز رسانیدن پیام مسئولیتى ندارداینها فرستاده و پیام رسانند و پی

درهاى امید کاذب باه روى جعفار بساته شاد و کااخ پوشاالى امیاد و         ،سخن سردمدار عباسى

 .آرزوهاى شیطانى اش از همان لحظه فرو ریخت

از شرارت جعفر و دوستان مى ترسند و از خلیفه عباسى مى خواهناد کاه امنیات     ،کاروانیان

ان را براى خروج از سامرا تضمین کند و او نیز مى پاذیرد و مااءمورانى گسایل ماى دارد تاا      آن

 .آنان به سلامت بروند

دیگر از حیرت و سرگردانى وصف ناپاذیرى کاه در ماورد اماام راساتین پاس از حضارت        

ناد و  در اندیشاه بودناد کاه اینکاه چاه کن      !بر سر آنان سایه افکنده بود، مپرس ()عسکرى 
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 ،قام  ،چگونه پیش از شناخت امام واقعى و جانشین حضرت عسکرى به ایران و شاهر خاویش  

 بازگردند؟

اینجا بود که لطف الهى شامل حال کاروانیان شد و آنان را از سرگردانى نجاات بخشاید و از   

 .رهایى داد ،آن ورطه هولناك

و نشاان صادا زد و هماه را باه     سر رسید و آناان را باا ناام     ()فرستاده حضرت مهدى 

معمااى پیچیاده آناان     .مفتخار سااخت   ()قرارگاه نور و به دیدار دوازدهمین اماام معصاوم   

 .گشوده شد و پرده هاى سیاهى و تباهى کنار رفت و حیرت و سرگردانى رخت بربست

اسات   ()باز هم جعفر ادعا کرد که تنها وارث بردارش حضرت عسکرى  ،پس از این همه

منکر پسر داشاتن   .پرداخت ()و بدینوسیله به مبارزه با وجود گرانمایه فرزند او، امام مهدى 

برادر گردید و همه اموال و هستى و امکانات مادى را بارد و خاورد و پیشاگویى اماام حساین      

 .تحقق یافتدر مورد امام دوازدهم که به مردى از یمن فرموده بود،  ()

قائم هذه الامة هو التاسع من ولدى و هو صماحب الغيبمة و همو الذى » :آن سخن این بود که
 (221)« .يقسم ميراثه و هو حى

او غیبت طولانى دارد و وجاود گرانمایاه    .نهمین فرزند معصوم من است ،قائم این امت :یعنى

 .اش زنده و موجود، میراث او را فریبکاران تقسیم مى کنند و مى خورند
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 سرانجام جعفر

 :برخى بر این عقیده اند کاه . مورخان و محدثان در مورد فرجام جعفر، دیدگاه متفاوتى دادند

یم قارار گرفات و انحاراف و    سرانجام توبه کرد و از گمراهى خویش بازگشت و در صراط مستق

 ....گناه خویش را دریافت

از ساوى آن   (اسحاق بن یعقاوب )تنها دلیل آنان نیز توقیع مبارکى است که در پاسخ پرسش 

 :در آنجا مى فرماید .گرامى رسیده است

 (222)« .فسبيل اخوة يوسف ،و اما سبيل عمى جعفر و ولده»

 .هم چون راه برادران یوسف بود ،اما راه عمویم جعفر و فرزندانش :یعنى

کار جعفر را به عملکرد ظالمانه برادران یوسف تشابیه ماى    ()در این بیان حضرت مهدى 

 .کند

توبه جعفر و پذیرفتاه شادن    ،چگونه از این جمله آن حضرت) :ى باقى است کهسؤالاما جاى 

 (توبه او را سوى خدا دریافت مى گردد؟

 :روشن شدن عملکرد ظالمانه خویش صمیمانه گفتند برادران یوسف پس از

« .استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربى انه هو الغفور الرحيم! يا ابانا»
(222) 

باه   :و پدرشان گفات  .براى گناهان ما، طلب آمرزش کن که ما گناهکار بودیم! اى پدر :یعنى

 .واهم خواست که او آمرزنده و بخشایشگر استزودى از پروردگارم براى شما آمرزش خ

عملکرد ظالمانه جعفر دریافت مى گردد که به عملکرد بارادران یوساف    ،اما از توقیع مبارك

والله ) .تشبیه شده و توبه جعفر دریافت نمى گردد و روح و جان سخن براى ما مشاخ  نیسات  

 (.العالم
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 نواب  اص

 پست بسيار  طير و پراهميت

از پستها و مسئولیتهاى بسیار خطیر و پار اهمیات شاناخته     ،و سفارت آن حضرتنمایندگى 

شده است و این مقام والا، تنها برازنده کسى است کاه کاران تاا کاران وجاودش از ویژگیهاا و       

تقاوا   ،چون ایمان خلل ناپذیر، امانتدارى به مفهوم واقعى آن :ارزشها، آراسته باشد، از ویژگیهایى

ى أراز دارى و پوشیده داشتن امورى که باید نهان بماند، دخالت نادادن ر  ،ىپیشگى و پرهیزکار

اجاراى دساتورات و تعلیماات رسایده از      ،و نظر شخصى خویش در امور خاص به آن حضرت

 ....جانب مقام والاى امامت و ولایت راستین و دیگر ارزشها و ویژگیها و شرایط

م کاه مجتهاد جاامع الشارایط از آن     روشن است که نیابت خاص آن حضارت از نیابات عاا   

گرچه در دومى نیز اجتهاد به مفهوم حقیقاى   ،مسئولیتى بس برتر و خطیر است ،برخوردار است

التازام و   ،مخالفت واقعاى باا هاواى نفاس     ،عدالت در میدان عمل :همراه ویژگیهایى چون ،کلمه

پاروا پیشاگى و درسات     ،تمسك خالصانه به معیارها و موازین شرعى در ابعاد گوناگون حیات

 ،اندیشى و ژرف نگرى و شناخت عمیق و دیگار شارایط، در درجاه بسایار والا و گساترده اى     

 .ضرورى است

ما در اینجا در نظر نداریم وارد این بح  شویم و هدف در اینجا تنها ساخن از چهاار سافیر    

 .تگان و فرزانگان استو بیوگرافى فشرده اى از آن شایس ()ویژه دوازدهمین امام نور 
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 نخستي  سفير

 (اباو عمارو  )بود و کینه اش  (عثمان ب  سعيد) ()نام بلند آوازه نخستین سفیر امام مهدى 

 .(زيات) (سمان) (عسكرى) (اسدى) (عمرى: )و لقبهاى پر افتخارش عبارتند از

قاه نظاامى ساامرا و    روشن است که انتساب باه بناى اساد و منط    ،از پن  لقب ،دلیل سه لقب

اما دو لقب دیگر بدان جهت باه او داده شاد کاه در آن جاو وحشات و تارور        ،خانوادگى است

به منظور تقیه و پوشش داده به سفارت خویش از جاناب اماام عصار     ،حاکمیت استبداد عباسى

. دباه انجاام ماى رساانی     تجارت روغن مى نمود و آن مسئولیت خطیر را در این پوشاش  ()

نامه ها و پرسشهاى خاویش از دوازدهماین اماام     ،حقوق ،شیعیان به سوى او مى رفتند و اموال

آنهاا را باه    ،را، به او تحویل مى دادند و آن مرد با درایات و پار شاهامت و اخالاص     ()نور 

باه ساوى    ،گاه با قرار دادن در ظرفها و پوستهاى مخصوص حمل آب و روغن ،گونه اى خاص

 .مى فرستاد تا دشمن و جاسوسان پى نبرند ()حضرت مهدى 

را نیز در پرونده زندگى شایساته خاویش داشات و از     ()او افتخار خدمت به امام هادى 

رشد فکارى ایان    ،خردمندى ،یازده سالگى به این افتخار نائل آمد و این نشانگر اوج هوشمندى

درستى و شایستگى او است و راساتى   ،امانتدارى ؛عدالت :ژگیهاى او همچوننوجوان و دیگر وی

 (.خداوند هر کس را خواست به لطف خویش مفتخر مى سازد) :که

 :پرسایدم  ()از حضارت هاادى    :که از فرزانگان است آورده است که (بن اسحاق احمد)

لیم و پیامهاى شما را بگیرم و گفتار چاه  با چه کسى رابطه برقرار کنم و از چه کسى تعا !سالارم)

 (؟کسى را بپذیرم

 :فرمود ()امام هادى 

 ،فاسمع له واطع ،فما ادى اليك عنى فعنى يؤ دى و مال قال لك عنى فعنى يقول ،العمرى ثقتى»
 (220).«فانه الثقة المامون
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هر آنچه از من بسوى شمار آورد از ما آورده اسات و آنچاه    ،مورد اعتماد من است (عمرى)

چارا کاه اماین و ماورد اعتمااد       !بشنو و اطاعت کان  ،پس. از من گفت براستى از من مى گوید

 .است

به افتخار دیگارى مفتخار    ()این فرزانه روزگار، پس از شهادت حضرت هادى  (عمرى)

 .را، خداوند روزى او ساخت ()سکرى گردید و نمایندگى و وکالت خاص حضرت ع

 :از امام عسکرى آورده اند که به جناب احمدبن اسحاق فرمود

فما اديا اليك عنى فعنى يؤ ديان و ما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهمما  ،ثقتان .العمرى وابنه»
 (221)«.واءطعهما، فانهما الثقتان المامونان

مورد اعتمادند، هر آنچه از سوى من براى تاو آوردناد تردیاد    عمرى و پسرش هر دو ثقه و 

بنابراین سخنان آن دو را بشانو و   .مکن که از سوى ماست و هر چه مى گویند از جانب ماست

 .پیروى آنان نما و بدان که هر دو امین و مورد اعتمادند

مرقاوم داشاته    (ىاسحاق بن اسماعیل نیشاابور )نامه اى طولانى به  ()حضرت عسکرى 

 :است که مى فرماید (عثمان بن سعید عمرى)اند، فرازى از آن نامه در مورد جناب 

و تسلم عليه و تعرفه  (ر  الله عنه برضاى عنه)فلا تخرجن من البلدة حتى تلقى العمرى ...»
 (222)«...القريب منا و الينا ،العفيف ،فانه الطاهر الامين ،و يعرفك

هام تاو او را    ،ملاقات کناى و بار او سالام نماایى     (عمرى)نکن تا با شما از شهرك حرکت 

بشناسى و هم شما را، چرا که او شخصایتى پااك و اماین و عفیاف و باه ماا خانادان وحاى و         

 .بسیار نزدیك است ،رسالت

 :بن اسماعیل و على بن عبدالله سجستانى آورده اند که و نیز از محمد

شارفیاب شادیم و در هماان هنگاام      ()عساکرى  ما دو نفر در سامرا به محضر حضرت 

یکى از کارگزاران بیات   (بدر)گروهى از دوستداران و شیعیان آن حضرت در خدمتش بودند که 
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گروهى درب خانه هستند که گرد و غباار سافر    !سالار من) :رفیع امامت وارد اطاق شد و گفت

 (.بر سر و چهره دارند

 :به حاضران فرمود ()حضرت عسکرى 

بارو عثماان بان ساعید     : )فرماود  (بدر)تا به  (...هستند (یمن)اینان دسته اى از شیعیان ما از )

 (!عمرى را بیاور

 :به او فرمود ()آمد و حضرت عسکرى  (عمرى)طولى نکشید که 

فمر اليمنيمين فانك الوكيل والثقة المامون على مال الله واقبض من همولاء الن !امضن يا ع مان»
 «...ماحملوه من المال

شما وکیل من هستى و مردى امین و مورد اعتماد بر اموال خدا، برو از ایان  ! عثمان بن سعید

 ...آمده اند و اموالى آورده اند تحویل بگیر (یمن)گروه که از 

تقاضاا ماى    ،سوگند که عثمان بن سعید از بهترین شیعیان شماست! سالار ما) :آنگاه ما گفتیم

آیا او وکیل و نماینده و مورد اعتماد شاما  . کنیم دیدگاه خود را در مورد موقعیت او بیان فرمایید

 ؟در دریافت اموال هست یا نه

 :فرمود ()حضرت عسکرى 

« .واشهدوا على ان ع مان بن سعيد العمرى وكيلى و ان ابنه محمدا وكيل ابنى مهديكم.. .نعم»
(223) 

 ،وکیل من است و پسارش محماد بان عثماان     ،شاهد باشید که عثمان بن سعید عمرى !آرى

 .است( امت پیامبر)وکیل پسرم مهدى شما 

ما بطور گروهى به محضر حضرت عسکرى  :و نیز از گروهى از شیعیان روایت شده است که

نفار در   02در حاالى کاه    ،شرفیاب شدیم تا از حجت خادا پاس از آن جنااب بپرسایم     ()

از موضاوعى  ! پسار پیاامبر  ) :بپاخاست و گفات  (عثمان بن سعید عمرى) ،مجلس حضور داشت

 (.بزرگ مى خواهم بپرسم که شما از من بدان آگاه ترى

 (بگویم براى چه اینجا گرد آمده اید؟: )امام عسکرى برخاست و فرمود
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 (!اى پسر پیامبر !آرى) :گفتیم

 (.کنید سؤالپس از من آمده اید از امام راستین : )فرمود

 (!آرى) :پاسخ دادیم

پسرى همانند پاره ماه وارد شد که شابیه تارین    ()در این هنگام به دستور امام عسکرى 

 :خطاب به گروه فرمود ()بود و امام  ()مردم به امام عسکرى 

هذا امامكم من بعدى و خليفمتى علميكم اطيعموه و لاتتفرقموا ممن بعمدى فتهلكموا فى »
 «.ديانكمأ

وانكم لا ترونه بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من ع مان ما يقوله و انتهموا ! لاإ»
 (221)«...الى اءمره واقبلوا قوله

ز او اطاعت کنیاد و پاس از   ا .در میان شماست ،این امام شما مردم پس از من و جانشین من

 .من پراکنده مشوید که در دینتان به هلاکت خواهید رسید

او را نخواهیاد دیاد، از    ،غیباتش ( غمباار )بهوش باشید که امروز به بعد، دیگر تا پایان دوران 

این رو آنچه عثمان بن سعید از او براى شما خبار آورد، بپذیریاد و از هشادار او بااز ایساتید و      

 .قبول کنید گفتارش را

پاس از ولادت   ()آوردیم که امام عساکرى   ()و نیز در بح  ولادت حضرت مهدى 

به عثمان بن سعید عمرى دستور داد که هزاران رطل گوشت و نان بخارد و در میاان    ،فرزندش

 .قه نمایدعقی ()تهیدستان تقسیم نماید و تعدادى گوسفند به سلامتى حضرت مهدى 

جناب عثمان بن سعید در بغداد مى زیست و به شهر تاریخى سامرا به منظور دیادار دو اماام   

از برخاى روایاات دریافات ماى     . بسیار سفر مى کرد ()گرانمایه حضرت هادى و عسکرى 

 ،حضاور داشات   ()در مراسم غسل و کفن و دفن حضرت عسکرى  (عمرى)گردد که جناب 

بود چرا که اماام معصاوم را جاز اماام و معصاوم دیگار،        ()حضرت مهدى  ،اما مباشر غسل
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گرچاه تااریخ در ماورد غسال دادن حضارت مهادى        ،این عقیده استوار ماست. غسل نمى دهد

 .از بیان حقیقت کوتاهى کرده است ،بر پیکر پاك پدرش ()

جنااب عمارى را در وکالات ابقاا و باه       ()حضارت مهادى    ،پس از رحلت امام یازدهم

بر این اساس است که او نخستین سفیر و نایب محبوب دلها، رابط میان . برگزید سفارت خویش

او و شیعیان و دوستانش در رسانیدن نامه هاا و مساایل و حال مشاکلات آنهاسات و شاماره       

و چگاونگى دیادارها و انادازه     ()هادى  دیدارها و افتخار تشرف او باه پیشاگاه حضارت م   

 ،ماهانه و یا براساس شرایط و نیاز، صورت مى گرفته اسات  ،هفتگى ،ملاقاتهاى او را که روزانه

تنها او مى داند که جناب عمرى در روزگاارى کاه میلیونهاا شایعه از     . اینها را فقط خدا مى داند

محروم بودند، چقادر باه زیاارت او مفتخار گشاته      افتخار دیدار یار و توفیق زیارت آن گرامى 

 .است

او را ملتزم مى ساخت که این راز را براى ماردم آشاکار نساازد     ،امانتدارى و مصلحت !آرى

 .تا با صاحبش بماند و دفن گردد، یا خبر برخى از دیدارها، پس از رحلت او آشکار گردد
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 براى نمونه

پاس از رحلات حضارت عساکرى      ،اب عمارى در روایت است که عبدالله بن جعفر باا جنا  

تو را به حرمت حق و به حرمات دو اماام   ) :ملاقات کرد و ضمن سوگند دادن به او گفت ()

حضرت هادى و عسکرى که تو را مورد اعتماد خویش مى شاناختند، ساوگندت ماى     ،گرانمایه

 (؟صاحب الزمان را دیده اى ،آیا فرزند حضرت عسکرى ،دهم که بگویى

سخت گریست و در برابر اصرار بسیار او، از او پیمان گرفت که تا او در قیاد   (عمرى)جناب 

 (223)(....آن محبوب دلها را بسیار دیده ام !آرى: )آنگاه فرمود. حیات است به کسى نگوید

از نوابغ روزگار بود، هم در میدان تعقل و تفکار و هام در دیگار     (عمرى) :کوتاه سخن اینکه

امانات و دیگار ارزشاها و     ،پرهیزکاارى  ،میدانها، باید امتیازات خاص او همچون تقاوا پیشاگى  

ویژگیهایى را که او را به مقام والاى نیابت عاماه و خاصاه اوج بخشاید، اینهاا را نیاز بار نباوغ        

 (!نعمتهایشان ،وارا باد بر صاحبان نعمتگ) :فکرى و عقلى او افزود و گفت

نایال   ()به افتخار سعادت و شرافت خدمت امامان نور  ،او از جوانى و پیش از آن !آرى

 .آمد و تا آخرین لحظات زندگى غرق در این نیکبختى و افتخار بود

ر و جایگااه  تردیدى نیست که سه امام گرانقدر، او را پس از آزمایش به این مسائولیت خطیا  

باه او دساتور داد    ()رفیع برگزیدند، چرا که ویژگیهاى لازم را در او یافتند و حضرت مهدى 

را پس از خود بجاى خویش نصب کند تا کارهاا را سار و ساامان     (محمد بن عثمان)فرزندش 

 .دهد و نقش حساس پدر را ایفا نماید
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 دومي  سفير  اص

 (با  عثماان   محماد ) ،در عصر غیبت کوتاه مدتش ()ى دومین نایب خاص حضرت مهد

 .خوانده مى شد (زيات)و  (عسكرى)، (عمرى)او کینه اش ابوجعفر و به لقب . بود

در زندگى پر افتخاارش از جملاه ایان     (عثمان بن سعید)از بهره ها و نعمتهاى بزرگ جناب 

بود که خداوند فرزند شایسته اى باه او روزى سااخت کاه در ویژگیهاا و امتیاازات و فضاایل       

 .بسان پدر بود ،اخلاقى

عمارى و  ) :تصریح فرمود که ()و در صفحات گذشته ترسیم گردید که حضرت عسکرى 

 (.هر دو مورد اعتماد ما هستند ،فرزندش

 (.مهدى شما، خواهد بود ،پسرش محمد، وکیل پسرم) :ز فرمودهو نی

را به جاى پدر برگزید تاا   (محمد) ()از این رو بود که حضرت مهدى  ،گزینش سفیر دوم

همان نقش حساس و اساسى را که پدرش در دوران پر افتخارش به عهده داشت ایفا کند و طاى  

برگزیاده   ،را به عنوان نایب دوم (محمد)ه همه اطلاع داد که ب ،نامه هاى متعددى به بزرگان شیعه

 .است

مرقاوم   (محمد بان اباراهیم مهزیاار   )از جمله این نامه ها، نامه مبارکى است که آن گرامى به 

 :داشته است که از جمله مرقوم مى فرماید

یجارى   (جهاه رضى الله عنه و ارضااه و نضار و  )لم یزل ثقتنا فى حیاة الاب  (وقاه الله)والابن 

 (232)....تولاه الله فانته الى قوله ،عندنا مجراه ویسد مسده و عن امرنا یاءمر الابن و به یعمل

همچنان به انجاام مسائولیت   ! ، که خداى نگاهدار او باد(محمد)، (عثمان بن سعید)پسر جناب 

او نیاز  . پار ماى کناد    ،خطیر او همت مى گمارد و جاى خالى او را در خدمت به حق و عدالت

دستورات ما را بیان مى کند و بدان عمال ماى نمایاد،    !... چون پدرش که خداى از او راضى باد

 !...از این رو سخن او را بشنو و اوامر او را امتثال نما. خداى او را دوست بدارد
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پادرش   رحلات  ،در آن ()با دریافت نامه اى که حضرت مهدى  (محمد بن عثمان)جناب 

را به او تسلیت فرموده بود، برگ زرین دیگرى بر دفتر افتخارات خویش افزون ساخت کاه در  

 :آن نامه مبارك از جمله آمده است

 ض ابموك سمعيدا وممات حميمدا،  ،تسليما لامره و رضاءا بقضائه ،انالله و انا اليه راجعون»
ساعيا فيما يقربمه الى الله  ،م يزل مجتهدا فى اءمرهمفل () فرحمه الله و الحقه باءوليائه و مواليه

 «....نضر الله وجهه و اءقاله عثرته ،واليهم (عزوجل)

حسن لك العزاء، رزنت ورزئنا و اوحشك فراقه و اءوحشمنا، فسرمه أجزل الله لك الثواب و أ»
 «.الله منقلبه

ده و يقوم مقاممه بماءمره و يخلفه من بع ،ن رزقه الله تعالى ولدا م لكأكان من كمال سعادته »
 «.يترحم عليه

 نمك الله و أفان الانفس طيبة بمءنك و ما جعله الله تعالى فيك وعندك  ،الحمدلله ،قولأو »
 (231)« .قواك و عضدك و وفقك و كان لك وليا و حافظا و راعيا و كافيا و معينا

ما تسالیم فرماان    .همه ما از آن خدا هستیم و همگى بى تردید بسوى او باز مى گردیم :یعنى

 .او و راضى به داورى و فرمان و تقدیر او هستیم

رحمات و بخشاایش    .سعادتمندانه زیست و ستوده و شایسته از جهان رخت بربسات  ،پدرت

 !خدا بر او باد و خداوند او را به اولیاى خویش ملحق سازد

کوشا بود و در کارهایى کاه او را   ،همواره در انجام دستورات پیشوایان و سروران خویشاو 

خداوناد روح او را شااد و    ،به خدا و اولیاى او نزدیك سازد، کوشش خستگى ناپذیرى داشات 

 .چهره اش را درخشان سازد و او را بیامرزد

و شاکیبایى نیکاو ارزناى    خداوند پاداش و ثواب تو را افزون گرداند و در این مصیبت باه تا  

 .دارد
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فاراق پادرت    .تو اینك در رحلت پدر داغدار و مصیبت زده اى و ما هام انادوهگین  ! محمد

 .خداوند او را در بازگشتگاه خود شادش گرداند. براى تو وحشتناك بود و براى ما اندوهبار

پاس از  از کمال نیکبختى او این است که خداوند فرزندى چون تو به وى روزى ساخت کاه  

 .مرگ او بماند و جانشین او گردد و براى پدر طلب آمرزش نماید

چرا که دلهاى شیعیان ما باه وجاود تاو و باه آنچاه خادا در        ،خداى را سپاس ،بر این نعمت

خدا یاریت کند و به تو نیرو و اقتادار بخشاد و   . شادمانند ،شخصیت تو و نزد تو قرار داده است

حافظ، کفایت کننده امور و یاار و   ،تو توفیق ارزانى دارد و نگهبان پشتیبانیت کند و در کارها، به

 !یاورت باشد

 !؟شگفتا

به محمد بن عثمان یك بار دیگار   ()به نامه گرانقدر حضرت مهدى  !شما خواننده گرامى

 بنگرید، براستى که قلم ناتوانتر از آن است که نشانه هاى مباهات و افتخارى را کاه اماام عصار   

به این پدر و پسر پر افتخار، عنایات فرماوده اسات بار شامارد و       ،در این مرقوم مبارك ()

 .آنگونه که مى باید ترسیم کند

ستایش عطارآگین و نشاانى رفیاع و بلناد و پرافتخاار       ،هر واژه اى از انبوه واژهاى این نامه

است که اگر مردى در زندگى خویش به یکى از آنها کامیاب گردد و نایل آیاد براساتى زیبناده    

آیاا   !هاان اى جهانیاان  : )است که سرفرازانه سر برافرازد و مباهات کند و بر خود ببالد و بگوید

 (؟نظیر من کیست ؟چو منى هست

نه این همه افتخارات و ارزشهایى که گرانبهاتر و پار ارزشاتر از هار چیاز     آخر چگو! شگفتا

که در وجود جناب عثمان بن سعید و فرزناد خلاف او، محماد گارد      ،نفیس و ارزشمندى است

 !آمد؟ گوارا باد بر آن دو این افتخار و نیکبختى دنیا و آخرت

باا تماامى    () بسان پدرش سفیر و رابط میاان حضارت مهادى    ،جناب محمد بن عثمان

شیعیان آن حضرت بود، چه شیعیانى که در عراق مى زیستند و چاه دوساتداران و ارادتمنادانى    
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که از قم و دیگر شهرهاى اسلامى در پى محبوب و امام خویش بودند و از سفیر و نایب خااص  

 .او، سراغ او را مى گرفتند

 .در بغداد بودمحل خدمت و سفارت او نیز  ،و همانگونه که گذشت

روشن است که آن جناب وظایف و مسئولیتهایى را که بر دوش داشت در جوى از کتماان و  

او اموال و حقاوق شارعى را از شایعیان دریافات ماى داشات و باه        . تقیه و رازدارى انجام داد

ماى  تقدیم مى داشت و یا به گونه اى که او مقارر   ()صورت نهانى همه را به حضرت مهدى 

 .فرمود به مصرف مى رسانید

اما اینکه چگونه و به چه صورتى اموال را به آن گرامى تقدیم مى کرد موضوع روشنى اسات  

 .و از هر جهت با ابهام پیچیده است

بجاى او  (حسین بن روح نوبختى)آن جناب بارها به شایستگان خبر داد که پس از رحلتش 

 .منصوب شده و انجام وظیفه خواهد کرد
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 سومي  سفير آن حضرت

 .شهرت داشت (نوبختى)و در لقب به  (ابوالقاسم)بود و کینه اش  (حسي  ب  روح)او بنام 

اندیشمند و معاروف باود و پایش از افتخاار      ،در جامعه تشیع آن روزگار، شخصیت پر آوازه

هام   جناب محمد بن عثمان باود،  ()وکیل دومین سفیر حضرت مهدى  ،تصدى نیابت خاص

به املاك او نظارت داشت و هم رابط میان او و بزرگان شیعه در نقااط مختلاف کشاور پهنااور     

و اخباار نهاانى را باه آناان ماى       ()اسلامى بود و از این راه دستورات و تعلیمات اهل بیت 

 .رساند

او را اماین ماى    ()هنگامى که شیعیان دیدناد دوماین نایاب اماام عصار       ،به همین جهت

شناسد و به او اعتماد مى کند و باه فضایلت و دینادارى او گاواهى ماى نمایاد و او را شایساته        

وکالت خویش مى نگرد، به تدری  اعتماد همگى به او فزونى یافت و مورد توجه همگاان قارار   

 .گرفت

ى او شخصیت والایى بود که به خردمندى و فرزانگى و رشد فکارى و دیناى شاهرت بسازای    

داشت و موافق و مخالف بر این واقعیت گواهى مى دهند، تاا جاایى کاه اهال سانت نیاز او را       

 .تکریم و احترام مى نمودند

پایگااه پرشاکوه مردماى و     (جناب حسین بان روح )این امتیازات و شرایط و ویژگیها براى 

ب باا وجاود راه و روش مختلاف و هادف و ماذه      ،موقعیت بلندى بخشیده بود که هماه ماردم  

 .متفاوت و در سطوح گوناگون به او بهاى بسیار مى دادند و به دیده احترام مى نگریستند

صاادر گردیاد کاه باه      ()خاص فرمانى از جانب امام عصر  ،پیش از رحلت دومین نایب

را بجاى خویش معرفاى   (حسین بن روح)دستور یافت تا  (محمد بن عثمان)جناب  ،موجب آن

 .دکند و چنین کر



211 

حسین بن روح خواهاد باود و    ،او آنگونه که مى باید اعلان کرد که جانشینش پس از رحلت

اگار مان از دنیاا رفاتم     : )بدین منظور، بزرگان شیعه را گرد آورد و ضمن بیاناتى از جمله فرمود

از ایان   ،حسین بن روح جانشین من است چرا که دستور یافته ام او را بجاى خاویش برگازینم  

 (232)(.گى خود به او مراجعه کنید و در کارها به او اعتماد ورزیدرو در زند

و نیز هنگامى که ساعتهاى واپسین عمر او فرا رسید، انبوهى از سرشناسان و بزرگاان شایعه   

حساین بان روح    ،ایان ابوالقاسام  ) :کنار بسترش گرد آمدند و آن جناب خطاب به آناان گفات  

سافیر و وکیال و ماورد     ()رت صاحب الامار  نوبختى جانشین من است و میان شما و حض

 .اطمینان و امین است

مان  . از این رو در کارهایتان به او مراجعه کنید و در کارهاى مهم خود باه او اعتمااد نماییاد   

 (232) (.این فرمان را دریافت داشته بودم و آن را به شما دوستداران اهل بیت رسانیدم

جعفار بان   )دوست گرم و پر مهرى بنام  ()خاص امام عصر روایت است که دومین نایب 

 .داشت و با او بسیار نشست و برخاست مى نمود (احمد

در اواخر زندگى اش جز غاذایى کاه در خاناه     ،این دوستى به جایى رسیده بود که آن جناب

این دوست فراهم مى شد چیزى میل نمى کرد و بسیارى از شیعیان با آگاهى بر این دوساتى در  

و جانشاین دوسات    ()این اندیشه بودند که جعفر بن احمد، سومین نایب خاص اماام عصار   

 .ن روح نوبختى را به سفارت برگزیدحسین ب ()خود خواهد بود، اما حضرت مهدى 

هرگز رفتار و عملکرد  ،با وجود ارتقاء مقام حسین بن روح (جعفر بن احمد)جالب است که 

که در خدمت دوماین نایاب اماام     ،دوستانه و صمیمانه خویش را با او تغییر نداد بلکه همانگونه

تا آخر کار، در کمال مهر و وفا ایستاد، به خدمت ساومین نایاب نیاز کمار همات       ()عصر 

همواره در مجلس او حضور مى یافت و او را مخلصانه در راه انجام وظاایف و باه دوش    .بست

در  (جنااب ناوبختى  )کشیدن بار گران مسئولیتهایش یارى مى کرد و تا آخرین لحظات زنادگى  
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 ،سال خدمت به حق و عادالت  21سومین نایب خاص نیز پس از خدمت او ایستاد، تا سرانجام 

 .هجرى جهان را بدرود گفت 222در سال 
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 چهارمي  نايب  اص

و در لقاب   ابوالحسا  بود، کینه اش  (على ب  محمد)نام چهارمین نایب خاص محبوب دلها، 

 .شهرت داشت (سمرى)به 

روح نیز دستور داد کاه او   حضرت او را براى سفارت خویش برگزید و به جناب حسین بن

 .معرفى کند و آن جناب نیز دستور مبارك امام خویش را اجرا کرد را به جانشینى خویش

شخصیت والاى آن جناب بسان خورشیدى بود که نیاازى باه معرفاى درخشاندگى ناور او      

 .تقوا، شکوه و عظمت او فراتر از گفتار و نوشتار است ،نیست و امانتدارى

ابان بابویاه   )فرزانه روزگار از جمله این بود کاه در بغاداد، خبار از رحلات      از کرامتهاى آن

او چشام از   ،در این سااعت ) :که مردى در رى مى زیست داد و گفت ،، پدر گرامى صدوق(قمى

و گروهى از شیعیان که در حضاورش بودناد مااه و روز و سااعتى را کاه او       (.جهان فرو بست

روز که خبر رحلت او به بغداد رسید دیدند کااملا   13پس از  فرموده بود یادداشت کردند، آنگاه

 .فرموده بود، تطبیق دارد (سمرى)با نوشته آن روز که جناب 

یاا کوتااه    (صاغرى )با پایان یافتن زندگى پر افتخار چهارمین نایب خاص امام عصر، غیبات  

غیبت طاولانى آن  مدت آن گرامى و نیز نیابت و سفارت خاص نیز به پایان رسید و از آن روز 

امید کاه باا ظهاور مباارکش     . خورشید جهان افروز، آغاز گردیده است که تاکنون نیز ادامه دارد

 .این فراق و انتظار و این دوران غمبار غیبت پایان پذیرد، ان شاء الله
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 رحلت جناب سمرى

ساوى  درست پیش از شش روز از رحلت چهارمین نایب خاص بود که پیام کتبى مبارکى از 

 :به آن جناب صادر گردید، که اینگونه بود ()حضرت مهدى 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ،فانك ميت ما بينك و بين سمتة ايمام ،اعظم الله اجر اخوانك فيك !يا على بن محمد السمرى»
 بعد فقد وقعت الغيبة التامة فلامهور الا ،فاجمع امرك و لاتوص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك

 (230)« .و ذلك بعد طول الامد وقسوة القلوب و متلاء الارض جورا تعالى ذكرة اذن الله

 بنام خداوند بخشنده بخشایشگر

خداوند پاداش برادران دینى ات را در رحلت تو، پر شاکوه و   !هان اى على بن محمد سمرى

رو باه کارهایات    از ایان  ،تو تا شش روز دیگر به سراى بااقى خاواهى شاتافت   . بزرگ گرداند

رسیدگى کن و در مورد هیچ کس به عنوان جانشین خود، وصیت ننماا، چارا کاه عصار غیبات      

فرا رسیده است و دیگر جز پس از دریافت فرمان از جانب خادا ظهاور نخواهاد باود و      ،کامل

دریافت فرمان از جانب خدا نیز پس از گذشت روزگاران و سخت شدن قلبهاى ماردم و لبریاز   

 .از ظلم و جور خواهد بود شدن زمین

این توقیع مبارك را در خانه اش براى مردم خواند و آناان از روى آن توقیاع    ،جناب سمرى

نسخه برداشتند و از خانه آن جناب رفتند، اما هنگامى کاه روز ششام بساوى خاناه او      ،شریف

 .آمدند، دیدند در واپسین لحظات است

 (؟جانشین شما کیست: )پرسیدند

 (.خداى را امرى است که خود به انجام رساننده آن است) :پاسخ داد

و این آخرین سخنى بود که از او شنیده شد و آنگاه جهاان را بادرود گفات و ایان در ساال      

 (231).هجرى اتفاق افتاد 223
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 نمايندگان حضرت مهدى

 ،فقهاى  مساایل  ،شایعیان و دوساتداران   ()در دوران زندگى چهار سفیر خاص امام عصر 

مالى و گاه مسایل شخصى خود را نیاز از طریاق آناان از اماام گرانقادر خاویش ماى         ،حقوقى

 .پاسخ شایسته و بایسته آن را دریافت مى کردند ،پرسیدند و پس از مدت کوتاه

هر کدام نماینادگانى داشاتند کاه در     ،این سفیران خاص نیز در شهرهاى مختلف جهان اسلام

باراى   ()جام شایسته مسئولیتهاى خطیر سافارت حضارت مهادى    فراهم ساختن امکانات ان

 .نقش شایسته اى را ایفا مى کردند ،آنان

بسیار شایساته کاردار و در عقیاده و ایماان      ،در زندگى و راه و رسم خویش ،این نمایندگان

 تقاوا پیشاگى و شایساتگى    ،خود، بسیار مستقیم و درست اندیش بودند و همگاى باه پارساایى   

نه انحرافى از آنان دیاده شاد    ،شهرت داشتند و تا آخرین لحظه زندگى نیز به همان سبك زیسته

براى دریافت پاسخ مساایل و موضاوعات خاویش کاه      ،این بزرگواران .و نه لغزش و ارتجاعى

مراجعاه   ()مردم از آنان پاسخ آنها را مى خواستند، گاه به سوى سفیران خاص اماام عصار   

ردند و گاه بطور بى واسطه به سوى خود آن گرامى مرد عصرها و نسلها کاه ماا در اینجاا،    مى ک

تنها نام بلند آوازه و نیك آنان را مى آوریام و بیوگرافیشاان    ،به منظور پرهیز از گستردگى بح 

 .را وا مى گذاریم

 :نام برخى از آنان عبارت است از

 .حاجز بن یزید که لقبش وشاء بود .1

 ابراهیم بن مهزیار .2

 محمد بن ابراهیم .2

 احمد بن اسحاق قمى .0

 محمد بن جعفر اسدى .1
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 قاسم بن علاء .2

 حسن بن قاسم .3

 محمد بن شاذان .1

و نیز شخصیتهاى دیگرى نام و نشانشان آمده است که وکالت آنان ثابت نشاده یاا در میاان    

 .محدثان شهرت نیافته اند، که از آنها مى گذریم
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 عيان دروغي  سفارت و نمايندگىمد

از شگفتیهاى روزگار این است که شامارى از یااران حضارت هاادى و حضارت عساکرى       

فرجام شقاوتبار و عاقبت بسیار بدى را براى خویش برگزیدند و از راه درسات و مسایر    ()

سایار باه محضار    حق و عدالت انحراف جستند، با اینکه هم داراى سابقه درخشانى بودند و هم ب

 .پیوندشان سخت و استوار بود ،آن دو بزرگوار تشرف یافته و هم

روایات بسیار از آن دو امام معصوم شنیده بودند تا جایى کاه یکاى از آناان باا گاردآورى و      

 .لیف نموده بودءت ،دسته بندى آن روایات

 انگيزه ها و اسراب انحراف

جز انگیازه   ،حراف آنان از راه درست و عادلانهبراى ان ،با تعمق شایسته و بایسته در موضوع

 :هاى ذیل را نمى توان یافت

 .حرص و آز در تاءمین منافع نامشروع شخصى .1

باه آنهاا داده بودناد تاا      ()طمع به اموال و امکاناتى که انبوه دوساتداران اماام عصار     .2

 .بوسیله آنان به آن حضرت برسد

 ،تاا از وراى آنهاا باه جامعاه     ،و عشق باه شاهرت و قادرت    جاه طلبى و دوستى ریاست .2

 .فرماندهى و ریاست کنند

و دیگر آفت هستى سوز، پیروى از هواى نفس که انساان را از حاق و فضایلت بااز ماى       .0

 .دارد

سارانجام   .براى نگون بختى و انحراف آنان دلیل دیگرى جز آنچه آماد نماى شناسایم    !آرى

آن نفارین و  . شامل آنان گردیاد  ()کارشان به جایى رسید که نفرین و لعنت حضرت مهدى 

 .لعنتى که بندبند وجود انسان از آن مى لرزد و قلبها تکان مى خورد
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 رفع فتنه مدعيان دروغي 

د مشاکلات عقیادتى بسایارى ایجاا     ،روشن است که این مدعیان دروغین در میاان شایعیان  

را نیز فتنه خاود و   ()افکار و اندیشه هاى نایبان حقیقى حضرت مهدى  ،کردند، علاوه بر آن

ریشه کن ساختن آن مشغول داشتند، زیرا عنصرى که دچار انحراف عقیدتى اسات هنگاامى کاه    

و خاط مساتقیم   را نیز داشته باشد، راه و رسم  ()به دروغ ادعاى سفارت و یا وکالت از امام 

 ،را تیره و تار مى سازد و با مخالفت و رقابت کیناه توزاناه و جااه طلباناه خاویش      ()امام 

 .تنگ مى کند ،میدان را براى تلاشهاى اصلاحى سازنده سفیران حقیقى آن حضرت

این مشکلى بود که نه سکوت در برابر آن صحیح بنظر مى رسید و نه اقادام نکاردن باه حال     

شکل و جبران ضایعات این آفت گمراهگر؛ بناگزیر باید با کنار زدن پرده از روى واقعیتهاا،  آن م

 .حقیقت را آشکار و مدعیان دروغین را رسوا ساخت

 :اين  توضيح بحث

 حس  شريعى .3

باود و پاس از    ()این مرد از یااران دو پیشاواى گرانقادر حضارت هاادى و عساکرى       

ادعا نمود که گویى سفیر ویاژه آن   ،به دروغ و باطل ()حضرت عسکرى و غیبت امام عصر 

 .با اینکه شایستگى این مقام را نداشت ،حضرت است

نسبتهایى داد که زیبنده مقام آناان نباود و از    ()او به خدا دروغ بست و به امامان معصوم 

سرانجام کفر و حق ستیزى او به جایى رسید که توقیعى از جانب حضرت مهادى  آنها بیزارند و 

بوسیله نایب سوم در لعنت و نفارین باه او و بیازارى جساتن او او و رفتاار و گفتاارش        ()

 .صادر گردید، از این رو شیعیان نیز او را لعنت کردند و تنفر خود را از او اعلان نمودند

 :ير نميرىب  ب  نص محمد .2
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باود کاه پاس از رحلات آن بزرگاوار و غیبات        ()از یااران اماام عساکرى     ،این مردك

اما خدا باه   ،و نایب خاص اوست ()فرزندش به دروغ مدعى گشت که سفیر حضرت مهدى 

او را رسوا ساخت و دومین نایب ویاژه   ،کیفر دروغ سازى و حق ستیزى و سخنان کفر آمیزش

 .امام عصر او را لعنت کرد و از او بیزارى جست

داد و باا   ()نسبت خدایى و ربوبیت باه حضارت هاادى و عساکرى      ،این عنصر منحرف

 (232).است ()وقاحت ادعا کرد که پیامبر و فرستاده شده از سوى امام هادى 

و به مباح باودن نکااح باا     (233)معاد را نیز انکار کرد ،داء، با عقیده به تناسخعلاوه بر انکار مب

فتاوا داد   ،این عمل شنیع و ضد انساانى  ،و به همجنس بازى.. .خواهر، مادر و عمه :محارم چون

 (.تواضع و فروتنى مى آورد ،این کار براى فاعل لذت بخش است و براى مفعول) :و گفت

هنگامى که بر این گنااه رشات او را    ،یدند که غلامش بر او سوار استیکبار او را در حالى د

این کار براى او لذت آور و براى من تواضع و ترك تکبر و خاود پساندى    :سرزنش کردند گفت

 (231)(.است

 :احمد ب  هلال عررتايى .3

شاده  بود که میان واسط و بغداد قرار داشات گفتاه    (نهروان)او اهل روستاى بزرگى از منطقه 

بود و به هر حال به غلو مشهور است و مورد لعان   ()که از یاران حضرت هادى یا عسکرى 

 .و نفرین ابدى

و از اصحاب خااص و روایات کنناده     ()نخست از افراد مورد اطمینان حضرت عسکرى 

. بار با پااى پیااده باود    22مرتبه به زیارت خانه خدا رفت که  10. بود ()از امامان معصوم 

او را  ()اما دریغا که دچار انحراف و ارتجاع سختى شد، به گونه اى کاه حضارت عساکرى    

 (.از این صوفى ریاکار و بازیگر، پروا کنید: )فرمود بسیار نکوهش کرد و در موردش

دانسته اند کاه در هار    ()ز جانب حضرت مهدى برخى نیز این جمله را در نکوهش او، ا

 .حال نشانگر پلیدى و گمراهى این مرد است
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او تا زمان نیابت جناب محمد بن عثمان زیست و با سماحت بسایار، سافارت آن جنااب را    

در مورد لعان و نفارین بار او لازوم      ()انکار کرد که توقیع مبارکى از جانب حضرت مهدى 

 .شرف صدور یافت ،ظهار بیزارى از کارهایشا

آشکار ساخت که شایعیان او را   ()دشمنى و عداوت خویش را با امامان نور  ،از آن پس

 .لعنت کردند و از او بیزارى جستند

آمد که بار دیگار او را ماورد لعان و     ()پس از مرگ او، نامه دیگرى از جانب امام عصر 

ار داد و بیزارى جستن از او را خاطر نشان نمود، دلیل آن هام ایان باود کاه برخاى از      نفرین قر

کاه از وکالاى حضارت     (قاسم بان عالاء  )شیعیان توقیع نخست را در مورد او انکار کردند و از 

کند تا در ماورد انحاراف او    سؤالبود تقاضا کردند که از آن حضرت در این مورد  ()مهدى 

 .پیدا کننداطمینان 

 :آنان پاسخى رسید که فرمود سؤالدر مورد 

بما قد علمت و لم يمزل لا غفمر  لا رحمه الله قال كان امرنا نفذ اليك فى المتصنع ابن هلال...»
لايمضى من امرنا .. .يهأيداخل فى امرنا بلا اذن منا و لا ر  يستبد بر الله له ذنبه و لا اقاله عثرته

 «.اراده الله بذلك فى نار جهنم .ويريدهاياه الا بما يهواه 

حتى بترالله بدعوتنا عمره وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا فى ايامه لا رحمه  ،فصبرنا عليه»
الله و امرناهم بالقاء ذلك الى الخاص من موالينا و نحن نبرا الى الله من ابن هلال لا رحمه الله و ممن 

 «.لابيراء منه

 سلمه الله و اهل بيته بما اعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سالك و اعلم الاسحاقى»
فانه لا عذر لاحد ممن  ،ويسالك عنه من اهل بلده والخارجين و من كان يستحق ان يطلع على ذلك

موالينا فى التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا و نحمله اياه اليم و عرفنا 
 (233)« .ن من ذلك ان شاء الله تعالىمايكو
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دستور ما به تو رساید و از   !این ظاهر ساز که رحمت خدا بر او مباد (ابن هلال)درباره  :یعنى

همچناان در   او که خدا گناهش را نبخشاید و او را از آمرزش خود محروم ساازد  .آن گاه شدى

 .کار ما بدون اجازه و رضایتى از جانب ما دخالت مى کند

پیشه ساخته و از کار ما تنها آنچه را دلخواه اوست مى پذیرد، خدا بخااطر ایان    ،ىأتبداد راس

 .شیوه زشت و گمراهانه اش او را به آتش جهنم بکشاند

عمر او را برید، در زمان حیااتش   ما در مورد او شکیبایى ورزیدیم تا خدا به نفرین ما، رشته

گروهاى از دوساتانمان را از انحاراف عقیادتى و     ماا  ! که خداى او را از رحمت خود دور سازد

عملکرد ظالمانه او آگاه ساختیم و به آنان خاطر نشان کردیم کاه باه دوساتان خااص ماا ایان       

 .موضوع را برسانند

 و اکنون ما، هم از او بیزارى مى جوییم و هم از کسانى که از او ابراز تنفر نکنند

تو اعلام کردیم به احمد بن اساحاق کاه خاداى    آنچه در مورد این عنصر فاجر و گناهکار به 

 ساؤال از تاو   ،و به همه کسانى که از شهر او یا دیگر شهرها، از وضاعیت وى  !او را سلامت دارد

نمودند یا مى نمایند و نیز به هر آن کس که در خور آن است که در این مورد آگااهى یاباد باه    

چرا که هیچ یك از دوستان ما عذرى ندارند که در آنچه افراد مورد اعتمااد   ،همه اینها اعلان کن

 .و اطمینان ما از جانب ما روایت مى کنند، تردید روا دارند

آنان مى دانند که اسرار خود را با افراد مورد اعتماد خویش در میان مى گذاریم و آنهاا را باه   

 .گر خدا بخواهد، شناخته اندآنان انتقال مى دهیم و آنچه در این مورد است ا

 :محمد ب  على ب  بلال .4

اماا پاس از آن از    (212) باود  این مرد نیز در آغاز کارش مورد اعتماد حضرت عساکرى  

وکیال   صراط مستقیم انحراف جست و به دروغ مدعى گردید که از جانب حضارت مهادى   

و از پاى  . جناب محمد بن عثمان را انکاار نماود   ،است و نیابت خاص دومین سفیر آن حضرت

برسااند در آنهاا خیانات     اموالى را که نزد او انباشته شده بود تاا باه حضارت مهادى      ،آن

 (211).ورزید
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را هموار کرد و آن گرانمایه باه او دساتور داد    راه دیدار او با امام عصر ،محمد بن عثمان

با این وصف او همچنان به انحراف و کیناه  . ین نایب او، محمد بن عثمان بدهدکه اموال را به دوم

رساید و   توزى خود ادامه داد و فرجام کارش به جایى رسید که توقیعى از جانب امام عصر

مورد لعن و نفرین قرار گرفات و   (حلاج)و  (شلمغانى)در آن ضمن گروهى دروغ پرداز همچون 

 (212).شد تأکیداز آنان به بیزارى جستن 

 :شلمغانى .6

عراق برخاسته بود باه زادگااهش منساوب     (واسط)معروف بود و چون از  (ابن عزاقر)او به 

 .مى گفتند (ابوجعفر محمد بن على شلمغانى)شده و او را 

از محدثان بود و کتابهاى بسیارى داشت و در آنها، انبوه روایاتى را که از اماماان اهال بیات    

 .دریافت داشته بود، همه را گرد آورى و دسته بندى نموده بود 

عقیده و عملکرد تغییار   ،هنگامى که راه انحراف و ارتجاع را در پیش گرفت و از نظر اندیشه

هرچه مى خواست بر آنها مى افزود و هر چه دلخاواه  . شروع به بازیگرى کرد ،یافت با روایات

 .او بود، کم مى کرد

در لعن و نکوهش و  در اوج فتنه گرى و فریبکارى او، توقیعى از جانب حضرت مهدى 

بیزارى جستن از کفر و الحاد و کارهاى زشت او صادر شد و به شیخ حسین بن روح رسید کاه  

 :اینگونه است

 ،نيته عرف اطال الله بقاءك و عرفك الخير كله وختم به عملك من ت ق بدينه و تسكن الى... »
المعمروف بالشملمغانى عجمل الله له النقممة و لا  ،من اخواننا آدام الله سعادتهم باءن محمد بن على

جل و تعالى و  امهله قد ارتد عن الاسلام و فارقه و الحد فى دين الله و اد  ما كفر معه بالخالق
ا ضلالا بعيدا و خسرموا افترى كذبا وزورا و قال بهتانا و اثما عظيما، كذب العادلون بالله و ضلو

 «.خسرانا مبينا
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صلوات الله و سلامه و رحمته و بركاته علميهم منمه  و انا برئنا الى الله تعالى و الى رسول و آله»
فى الظاهر منا و الباطن و السر و العلن و فى كل وقت و على كل حال و  ،ولعناه عليه لعائن الله تترى

 «.قول منا فاقام على توليه بعدهعلى من شايعه و بايعه و بلغه هذا ال

على م ل ما كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه  ،و اعلمهم تولاك الله اننا فى التوقى و المحاذرة منه»
 «.من الشرين و النميرى و الهلالى و البلالى و غيرهم

سبنا فى عندنا جميلة و به ن ق و اياه نستعين و هو ح مع ذلك قبله و بعدهجل ثناؤه و  دة الله »
 (212)« .امورنا و نعم الوكيل

 بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر

خداى عمرت را طولانى ساخته و پاینده ات بدارد و همه خوبیها و ارزشاها را باه    :اعلان کن

 .تو بشناساند و فرجام کارت را به نیکى پایان برد

دارى و به برادران ماا کاه   اعلان کن به همه کسانى که به دیندارى و دین باورى آنان اطمینان 

محماد  ) :از نیت خیر آنان آگاهى و خداوند نیکبختى آنان را تداوم بخشد، به آنان اعلام کان کاه  

که خداوند در کیفر او شتاب کرده و هرگز مهلتش ندهد، از دیان   (شلمغانى)معروف به  (بن على

در دین خدا کفار و الحااد ورزیاده و ادعاهاایى دارد کاه       ،اسلام برگشته و از آن جدا شده است

او به دروغ تهمت مى زند و بهتان مى بندد و گناهان بزرگى  .باع  کفر به آفریدگار بزرگ است

 .مرتکب مى شود

آنان که از خدا برگشته اند دروغ گفتاه و باه گمراهاى بسایار دور و درازى افتااده و زیاانى       

 .آشکار کرده اند

که درود و رحمت خادا و برکااتش بار او و خانادانش      و پیام آورش و خاندان اوما به خدا 

 ،یکاى پاس از دیگارى    ،لعنتهاى خداى .از او بیزارى جسته و او را لعنت و نفرین نموده ایم! باد

بر او باد و بار هار کاس کاه از او پیاروى       ،آشکار و نهان و همیشه و همواره ،در ظاهر و باطن

 .یعت داده و پس از این هشدار ما، باز هم به دوستى و پیروى از او برخیزدنموده و با او دست ب
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ما در اجتنااب و برحاذر باودن از     :خداوند پشتیبان و یار و یاور تو باد اعلان کن که شما که

او شلمغانى همانند همان حالتى هستم که پیش از او، از عناصر نظیر او بیزارى جساتیم و تبارى   

 .هلالى بلالى و دیگران ،شریعى: از عناصرى مانند ،ردیماز آنان را لازم شم

شیوه خدا را پیش از رخدادها و پس از اینها، شایسته دانسته و به او اطمیناان داشاته و از او   

یارى مى جوییم و او در تمامى امور ما، ما را بس است و خوب و شایسته سرپرسات و وکیلاى   

 .است

نگامى از سوى آن گرامى صادر گردید که سفیر خااص  این توقیع هشدار دهنده و راهگشا، ه

با این وجاود، ایان توقیاع را باه یکاى از یااران       . او در زندان سردمداران وقت رژیم عباسى بود

خویش تسلیم داشت و بدو دستور داد که آن را بطور گساترده در میاان شایعیان و دوساتداران     

 ،ایان توقیاع مباارك    و پاس از پخاش   خاندان وحى و رسالت منتشر سازد و او نیز چنین کرد

شیعیان به لعن و نفرین و تبرى جستن از آن عنصر گمراه و دجال و دورى جساتن از او، اتفااق   

 .نظر نشان دادند و از او و روش دجالگرانه و منحط او بیزارى جستند

 انحرافات شلمغانى

ول کارده و روح  او به حلول و تناسخ معتقد بود و ادعا مى کارد کاه خادا در وجاود او حلا     

و دخت گرانمایه پیامبر، فاطمه علیها سلام به ترتیب باه    امیرمؤمنانو  ملکوتى پیامبر

دختار   (ام کلثاوم )و  (حساین بان روح  )و  دومین سفیر خاص امام عصار  (محمد بن عثمان)

 :یاارانش توصایه ماى کارد کاه      ،دجالگرى به حلول نموده اند و براى فریب و ،محمد بن عثمان

 (210) (.اینها، راز سر به مهر است که باید همچنان پوشیده بدارند)

 :ابودلف كاتب .7

باه   او نیز از دروغپردازان بود که به ناروا و بهتان ادعا کرد که از سوى حضارت مهادى   

 :در مورد او مى نویسد (جعفر بن قولویه) .سفارت انتخاب شده است

او پس از الحاد و کفرگاویى   .کسى است که ما او را کافر و ملحد مى شناختیم ،ابودلف کاتب)

 (211) (.بعد دیوانه شد سپس به تفویض گرایید ،به غلو و دجالگرى پرداخت
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به هر محفل و مجلسى مى رفت به خوارى و خفت کشایده ماى شاد و شایعیان جاز انادك       

 .بیزارى مى جستند ،فتنه اش آشنا نشدند و همگى از او و اندك پیروان گمراهشزمانى با او و 

و آنان گروهى از غلو کننادگان   (212)بود (مخمسه)از انحرافات او این بود که جزو گروه گمراه 

اباوذر، مقاداد، عماار و عماربن امیاه پان  شخصایت         ،سلمان: )و گمراهانى بودند که مى گفتند

از جانب خدا تدبیر امور و تنظیم شئون آفرینش را باه دسات گرفتاه اناد     برجسته اى هستند که 

 (213)(.خدا آنان را بر این کار گمارده است

. گمراه و گمراهگر باود  ،نیز به حلول و تناسخ معتقد بود، او کافر، نجس (ابودلف)به هر حال 

نگى و زوال عقال  معروف بود که عنصرى دیوانه است و این خرافات و سخنان کفرآلود، از دیاوا 

 .او منشاء مى گیرد

 محمد ب  احمد بغدادى .8

از شاگفتیهاى   ،باود و باه بغادادى شاهرت داشات      (ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان)او بنام 

نخسااتین ساافیر خاااص امااام  (عثمااان باان سااعید)او از نااواده هاااى جناااب  :روزگااار اینکااه

 .بود عصر

عنصارى کام   . را نماود  ادعاى سفارت از جانب دوازدهمین امام نور ،او به دروغ و بهتان

پیاروى ماى کارد و باه      (ابودلاف )در نادانى و بلاهت او همین بس کاه از  . سواد و کم خرد بود

 .خرافات و کفریات او معتقد بود

دومین نایاب خااص اماام     ،روزى به مجلس عمویش محمد بن عثمان :روایت شده است که

گفتگاو ماى کردناد،     وارد شد و اصحاب که پیرامون روایات رسیده از اهل بیات   عصر

ساکت باشید نزد این تاازه وارد چیازى نگوییاد    : )ساکت شدند و جناب محمد بن عثمان فرمود

 (.که از یاران شما نیست

یکبار ادعاا کارد کاه     نفاق را پیشه خود ساخته بود و هر روز به رنگى در مى آمد، (بغدادى)

 .است که در بصره مى باشد و از این راه اموال فراوانى گرد آورد (یزیدى)وکیل 
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به او دست یافت و ضمن درگیرى ضربت سختى بار سار و وارد آورد کاه     (یزیدى)سرانجام 

 (211).آب از دیدگانش فرو ریخت و نابینا گردید و مرد

 ؟ر شده اندچه کسانی در غیبت کوتاه به دیدار او مفتخ

پاس از اینکااه آغاااز عیباات کوتااه آن حضاارت را، از همااان لحظااات نخسااتین ولادت او    

اینك ممکن است کسانى را به دیدار آن خورشید جهان افروز مفتخر شاده اناد باه دو    ،شناختیم

 ،گروه تقسیم کنیم و چگونگى دیدار برخاى را بصاورت فشارده و برخاى را بصاورت گساترده      

 .ترسیم نماییم

نایال   باه دیادار اماام مهادى      کسانى که در دوران حیات حضارت عساکرى    :الف

 .آمدند

 .مفتخر شدند ،به دیدار آن حضرت کسانى که پس از رحلت حضرت عسکرى  :ب

 گروه نخست

و دخات گرانمایاه    ، عمه حضرت عسکرى (حکیمه)بانوى اندیشمند و گرانقدر اسلام  .1

امام جواد خواهر حضرت امام هادى نخستین کسى است کاه جماال دل آراى حضارت مهادى     

 :را هنگام ولادت و پس از آن بارها زیارت کرد، چرا که یکى از افتخارات او این است کاه  

 (213).شتحضور دا سخت مورد اعتماد بیت رفیع امامت بود و در ولادت حضرت مهدى 

 :است که مى گوید نسیم از کنیزان تربیت یافته بیت رفیع حضرت عسکرى  .2

بر او وارد شدم و در کنار گااهواره اش عطساه    یك شب پس از ولادت حضرت مهدى 

 :بر من دست داد، آن کودك گرانمایه فرمود

 (یرحمك الله)

 :از این موضوع سخت شادمان شدم که فرمود

 (؟الا ابشرك بالعطاس)

 ؟بگویم عطسه داراى چه فواید و پیامى است :یعنى
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 (!سرورم !آرى :گفتم

 :حضرت فرمودند

 (232)« هو امان من الموت ثلاثة ايام»

 .عطسه تا سه روز، نوید بخش سلامتى و امان از مرگ کوتاه مدت است :یعنى

که یکى از خدمتگاذاران بیات رفیاع     (ابى غانم)از  گروهى از یاران حضرت عسکرى  .2

 :ولایت بود آورده اند که

پسرى به دنیا آمد کاه او را محماد ناام نهااد و در ساومین روز       براى حضرت عسکرى 

 :ولادتش او را به گروهى از یاران خویش نشان داد و فرمود

الذى تمتد اليه الاعناق بالانتظار، هذا صاحبكم من بعدى و خليفتى عليكم و هو القائم »
 (231).«فاذا امتلات الارض جورا و ملما، خرج فملاها قسطا و عدلا

و او هماان قاائم آل    .ایان اماام شاما پاس از مان جانشاین مان در میاان شماسات          :یعنى

ار ظهاورش  است که غیبت طولانى داشته و داراى مقام والایى است که همگان انتظ محمد

را مى کشند و آنگاه که زمین لبریز از جور و ظلم و گردید، ظهاور ماى کناد و آن را از عادل و     

 .داد مالامال مى سازد

گروهى از برجستگان شیعه که شمارشان به چهال نفار ماى رساید باه محضار حضارت         .0

را در آن مجلاس باه    فرزند گرانمایه اش مهدى  ،آن حضرت. شرفیاب شدند عسکرى 

 :به آنان فرمود آنان نشان داد و آنان جمال دل آراى او را دیدند و امام عسکرى 

 (232)« ...هذا امامكم من بعدى و خليفتى فيكم»

 ....این امام و پیشواى شما پس از من و جانشین من در میان شماست :یعنى

باود و از کساانى    بیت رفیع حضارت عساکرى   ابوالادیان از یاران و کارگزاران امور  .1

 (232).دیده است در رحلت حضرت عسکرى  ،را از جمله است که حضرت مهدى 
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از بزرگانى است کاه در دوران غیبات کوتااه     (احمد بن اسحاق قمى)عالم گرانقدر جناب  .2

 .مفتخر شده است به دیدار امام مهدى  مدت و حیات حضرت عسکرى 

وارد شادم و در   او در داستانى از دیدار خویش مى گوید، به محضر حضارت عساکرى   

آن گرامى پیش از اینکه مان چیازى بگاویم     ،این اندیشه بودم که از جانشین آن حضرت بپرسم

 :فرمود

و لا  السملام عليهلم يخل الارض منمذ خلمق آدم  (تبارك و تعالى)ان الله  !يا احمد بن اسحاق»
به يمدفع البملاء عمن اهمل الارض و بمه يمنزل  ،يخليها الى ان تقوم الساعة من حجة لله على خلقه

 «.الغيث و به يخرج بركات الارض

هیچگااه زماین را    ،خداوند از روزى که آدم را آفرید تا دامنه قیامت !احمد بن اسحاق :یعنى

به برکت اوست کاه خداوناد بلاهاا را از سااکنان     . بندگانش خالى نمى گذارد از حجت خود بر

زمین دفع مى کند و به برکت اوست که باران فرو مى فرستد و به برکت اوست که برکات زماین  

 .را مى رویاند

 (؟امام و جانشین شما کیست !سالار من) :گفتم

به سرعت برخاست و بر اندرون خانه وارد گردید، آنگااه   من حضرت عسکرى  سؤالبا 

 ،در حالى بیرون آمد که پسرى بسان ماه شب چهارده که گویى سه ساله بود در آغاوش داشات  

اگر در پیشگاه خادا و حجتهااى او داراى کرامات و     !احمد بن اسحاق: )رو به من کرد و فرمود

 .ماین پسرم را به تو نشان نمى داد ،احترام نبودى

همنام پیامبر خدا و هم کنیه اوست و کسى است کاه زماین را مالاماال از     ،این فرزندم! احمد

 .عدل و داد مى کند، همانگونه که به هنگام ظهورش از ظلم و بیداد لبریز است

 .است (ذوالقرنین)و  (خضر)مثل  ،مثل او در میان این امت!... احمد

ت که در عصر غیبتش جز آنکه خداوند قلاب او  او غیبتى طولانى خواهد داش! بخداى سوگند

را به امامتش استوار سازد و به او توفیق دعا باراى شاتاب در ظهاورش ارزاناى دارد، کساى از      

 (.گمراهى و هلاکت نجات نخواهد یافت
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کاه بناگااه آن    (؟آیا علامت و نشانه اى که قلبم اطمینان بیشترى یاباد هسات   !سرورم) :گفتم

 :ى رسا آغاز به سخن کرد و فرمودپسر سه ساله به عرب

 !فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد بن اسحاق ،انا بقیة الله فى ارضه و المنتقم من اعدائه

از ایان رو احماد بان     ،من بقیة الله در روى زمین هستم و انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم

 او مپرس پس از دیدن و یافتن امام خویش از نشانه ها و علامتهاى !اسحاق

 ،خاارج شادم   ،و فرزنادش  اینجا بود که شادمان و مسرور از محضر حضرت عساکرى  

از نعمات گراناى   ! پسر پیامبر) :فرداى آن روز بار دیگر بدانجا رفتم و به حضرت عسکرى گفتم

مارا غارق در شاکوه و     ،مفتخار سااختى   که بر من ارزانى داشتى و مرا باه دیادار مهادى    

 (؟چیست (ذوالقرنین)و  (خضر)بفرمایید نشان و روش او از  !اینك .شادمانى نمودى

 (.غیبت طولانى است: )فرمود

 (یعنى غیبت او بسیار به طول مى انجامد؟) :گفتم

فالا یبقاى الا مان اخاذ الله      ،حتى یرجع عن هاذا الامار اکثار القاائلین باه      !اى وربى: فرمود

 .عهده بولایتنا و کتب فى قلبه الایمان و ایده بروح منه (عزوجل)

فخذ ما اتیتاك   ،هذا امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله !یا احمد بن اسحاق

 (230).تکن غدا معنا فى علیین ،و کن من الشاکرین

او، از عقیاده  آنقدر که بیشتر معتقدان به امامت و غیبات و ظهاور   ! آرى به پروردگارم سوگند

خویش بر مى گردند و کسى جز آنان که خداوند به ولایت و امامت ما از آنان پیماان گرفتاه و   

کسى باقى نماى   ،در قلبهاى آنان ایمان را نوشته و به عنایت خویش آنان را تاءیید فرموده است

 .ماند

آنچاه   .اى خداسات این کارى از کارهاى خدا و رازى از رازهاى او و نهانى از نهانه!... احمد

با ما  ،به تو گفته شد فراگیر و از سپاسگزاران باش تا فرداى رستاخیز در برترین درجات بهشت

 .خاندان وحى و رسالت باشى
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او  .اسات  (یعقوب بن منقاوش )دید،  از دیگر کسانى که آن گرامى را در زمان پدرش  .3

شرفیاب شدم و در حالیکه در حجاره اى در بخاش    به محضر حضرت عسکرى : مى گوید

نشسته بود و سمت راست او اطاقى بود که بر درگااه آن پارده اى زیباا و نظیاف      ،اندرون منزل

 .آویخته بود

 (؟امام پس از شما و صاحب این امر کیست !سالار من) :به آن حضرت گفتم

 (!آن پرده را کنار بزن !یعقوب: )فرمود

کودك سیمین رویى را نگریستم که پیشانى باز و بلناد، چهاره اى ساپید و     ،پرده را کنار زدم

قاامتى دوسات داشاتنى و     ،دستهایى قاوى و پرگوشات   ،دیدگانى جذاب و درخشنده ،نورافشان

جالب و خالى بر گونه راست داشت و انبوه موهاى زیبایش بر قسمت جلوى سرش تنظیم شده 

ى که پرده را کنار زدم این کودك پرشکوه پیش آماد و  به نظرم هشت تا ده ساله آمد، هنگام. بود

 .نشست روى پاى پدرش حضرت عسکرى 

 (.این صاحب شماست: )فرمود امام عسکرى 

و در  (!وارد خاناه شاو   ،تا هنگاام مشاخ    !پسرم: )آگاه برخاست تا برود که پدرش فرمود

 .حالیکه من قامت دلارایش را مى نگریستم او به همان اطاقى که از آنجا آمد، وارد شد

به همان اطاقى که پسرم رفت  !یعقوب: )رو به من کرد و فرمود سپس حضرت عسکرى 

 (؟ببین کسى هست! بنگر

 (231).من وارد اطاق شدم اما هیچ کس را در آنجا ندیدم
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 گروه دوم

و در دوران غیبت صاغرى   دوم کسانى هستند که پس از رحلت حضرت عسکرى گروه 

شمار این گروه بسیار اسات و  . مفتخر شده اند به دیدرا دوازدهمین امام نور، حضرت مهدى 

 :بر شمردن نام همگى آنان مشکل که در اینجا به نام برخى از آنان اشاره مى رود

 نخستین کسانى است که در نخستین ساعات رحلت حضارت عساکرى    ابوالادیان از .1

به دیدار آن گرامى مفتخر گردید و تجلاى شاکوهبار او    و آغاز ولایت و امامت امام مهدى 

را در نماز بر پیکر پاك پدر دریافت پاسخ نامه ها و حل مشکل کاروان قام را باه چشام خاود     

 .تان او را در بخش هشتم آوردیمکه داس (232)نگریست 

حااجز بان یزیاد و    )از دیگر افرادى که به دیدار آن خورشید جهان افروز، مفتخر گردیاد   .2

به هنگام رحلت پادر و نمااز بار     او شاهد تجلى قدرتمندانه حضرت مهدى . مى باشد (شاء

 (233).پیکر پاك او بود و بعدها هم به وکالت آن حضرت برگزیده شد

دیاد،   از کسانى که آن حضرت را پس از رحلت پدر گرانقدرش حضارت عساکرى    .2

 :را دید جعفر سه بار حضرت مهدى . بود (جعفر)عمویش 

نماز آغااز کناد کاه     یك بار، هنگامى بود که مى خواست بر پیکر پاك امام عسکرى  .1

 :تجلى کرد و رداى او را گرفت و کشید و فرمود بناگاه حضرت مهدى 

 (231).انا اولى بالصلاء على ابى !تنح یا عم

 .برو عقب که من بر نماز خواندن بر پیکر پاك پدرم از همگان سزاوارترم! عمو :یعنى

اسات و اماوال او    دومین بار هنگامى بود که جعفر، ادعا کرد که وارث امام عسکرى  .2

از نقطه اى که جعفر نمى دانست ظاهر شد و خطااب   ید به ارث ببرد که حضرت مهدى را با

 :به او فرمود

 ؟مالك تتعرخ فى حقوقى! یا جعفر

 ؟تو را چه رسد که به حقوق من متعرخ گردى! جعفر :یعنى
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نش سراپاى جعفر را گرفته بود، آن حضرت از برابر دیادگا  ،و آنگاه در حالیکه بهت و هراس

 (233).نهان شد

تصامیم   سومین دیدار جعفر، هنگامى بود که بر اسااس وصایت حضارت عساکرى      .2

به خاك بساپارند کاه    ،مدفون است گرفتند پیکر پاك او را در همان خانهاى که امام هادى 

باه خااك   خانه مان اسات و نبایاد اینجاا      ،این خانه) :جعفر پیش آمد و بخاطر کارشکنى گفت

 (.سپرده شود

 :ظاهر شد و فرمود در این هنگام حضرت مهدى 

 (!؟ادراك هى!... یا جعفر)

 ؟آیا براستى این خانه خانه توست! جعفر :یعنى

 (222)و آنگاه از برابر دیدگان او غائب گردید و جعفر دیگر او را ندید

آن گرانمایاه   از کسانى که پس از حیات پدر و در دوران غیبت کوتاه مدت امام عصر .0

در بیات رفیاع    را دیده اند، انبوه مردمى بودند که براى نمااز بار پیکار حضارت عساکرى      

بت چگونه پرشاکوه و پرصالا   آنان همگى دیدند که حضرت مهدى . ولایت گرد آمده بودند

 .تجلى کرد و پیش آمد و جعفر را کنار زد و خود بر پیکر پاك پدرش نماز گزارد

گروه دیگرى که در غیبت صغرى به دیدار آن حضرت مفتخر گردیدند، کاروانیاانى بودناد    .1

به سامرا آمده بودناد و در همانجاا    که در روزهاى نخستین هفته رحلت حضرت عسکرى 

 .توفیق دیدار نصیب آنان گرید

 .داستان آنان بطور مشروح در بخش از رحلت حضرت عسکرى آمده است

او باه دساتور    .اسات  (عباساى )یا از ماءموران خلیفه خودکاماه   (جعفر)از غلامان  (سیما) .2

نه گردید که بناگاه حضرت مهادى  را شکست و وارد خا درب خانه حضرت عسکرى  ،آنان

 :در حالیکه سلاح سردى به دست داشت بر او ظاهر شد و خطاب به او فرمود 

 (؟ما تصنع فى دارى)
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 ؟تو در خانه من چه مى کنى :یعنى

مرا گسیل داشته است او بر این گماان اسات کاه پادرت      !سرورم) :وحشت زده گفت (سیما)

پسرى ندارد و خانه او به جعفر مى رسد، اینکه کاه   ،ه از دنیا رفته استک حضرت عسکرى 

 (221).و از خانه خارج شد (خانه شماست و شما فرزند او هستید من مى روم

مفتخار   بود، به دیدار امام عصار   که از یاران حضرت هادى  (ابراهیم بن ادریس) .3

 :گردید و درباره دیدارش گفت

را کاه گویاا    من پس از رحلت یازدهمین امام نور، فرزند گرانمایه اش حضرت مهادى  )

 (222)(.ساله بود، زیارت کردم پیشانى و دست مبارك او را بوسه باران ساختم 22جوانى 

و پس از رحلت امام عساکرى   از چهره هاى بنام که در غیبت کوتاه مدت امام عصر  .1

او عالاوه بار دیادار اماام      .اسات  (على بن مهزیار)به افتخار دیدار نایل آمد، جناب  

روزهایى نیز افتخار میهمانى و ضیافت داشته کاه داساتان او بسایار     ،در منطقه طایف عصر 

 (222).گسترده است

دوماین   ،ایال گردیاده  از دیگر شخصیتهاى بلند آوازه اى که در این دوره به افتخار دیدار ن .3

 (؟آیا صاحب الاءمر را دیده اى: )از او پرسیدند .است (محمد بن عثمان)سفیر آن حضرت 

آخرین دیدارم با او کنار خانه خدا بود کاه آن گراماى دسات باه دعاا و      ... !آرى: )پاسخ داد

 :نیایش برداشته و مى گفت

 (220).نجزلى ما وعدتنىءاللهم 

 (محمد بان عثماان  )از جناب  :آورده اند که مى گفت (عبدالله بن جعفر حمیرى)و نیز از  .12

را دیدم که پارده کعباه را گرفتاه     خودم وجود گرانمایه حضرت مهدى  :شنیدم که مى گفت

 :بود و نیایشگرانه مى گفت

 (221)عدائى أاللهم انتقم لى من 

 .منانم بگیرانتقام مرا از دش! بار خدایا :یعنى
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آن  ،شمار کسانى که در غیبت کوتاه مادت آن حضارت و پاس از رحلات پادر گرانقادرش      

ساخن   ،حضرت را زیارت نموده اند، بسیار است اگر بخواهیم نام و داستان همه آنان را بیااوریم 

 .بسیار گسترده مى شود به همین جهت به همین شمار بسنده مى کنیم
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 تلاش شكست  ورده دشم 

پس از رحلت پدر، در شهر تاریخى ساامرا، بطاور دقیاق     ونت حضرت مهدى مدت سک

اما روشن است که بسیارى از دوساتداران و شایعیان در همانجاا باه دیادارش       ،مشخ  نیست

 .مفتخر شده و حقوق اموال خویش را به او تقدیم داشته اند

 ،راى بقاى خود خطرى بازرگ وجود گرانمایه آن حضرت را ب ،طبیعى است که استبداد حاکم

ارزیابى مى نمود و لحظه اى از این خطر و نیز از خط پرافتخار تشیع و از پیروان خاندان وحاى  

غفلات نماى    که مشروعیت رژیم عباسى و سردمداران آن را به رسمیت نمى شناختند و رسالت

نیز شایوه و   ورزید و همواره نگران و مراقب اوضاع بود؛ به همین جهت سفیران امام عصر 

اسلوب خاصى را براى انجام مسئولیتها و در همانحال پرهیز از خطر استبداد و به منظاور دفااع   

برگزیدند تا بدین وسیله حساسیت استبداد را تا سرحد امکاان   از خویشتن در برابر هر رخدادى

 .قرار ندهند ،و خود را آماج هجوم دشمن بیدادگر و عنان گسیخته

را دساتگیر و   بارها به تلاش مذبوحانه اى دست یازید تا حضرت مهادى   ،اد حاکماستبد

 .با شکست روبرو گردید ،از میان بردارد، اما همه توطئه ها و تلاشهاى آن

 :براى نمونه

 یکبار در جساتجوى اماام مهادى     ،در بحثهاى گذشته ترسیم گردید که استبداد حاکم .1

را بازداشت کرد، اما موفق باه دساتیابى باه خاود آن گراماى       (نرجس)مادر گرامى او، حضرت 

 .نشد

مرکز حکومت استبدادى بنى عبااس باود، بغاداد، باه عناوان       (سامرا)سال که  13پس از  .2

کاه در آن روزگاار    (معتضاد )پایتخت برگزیده شد و تشکیلات حکومت بدانجا انتقاال یافات و   

مدعى خلافات اسالامى باود و در راءس ایان رژیام       ،قدرت و امکانات جامعه با انحصار ،سیاه
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را در دساتور کاار    بار دیگر کشتن و از میان برداشتن حضرت مهدى  ،سیاهکار قرار داشت

 .و برنامه استبداد حاکم قرار داد

فراخواناد و   او در راه انجام این جنایت سهمگین بود که سه تن از اشرار خانه زاد خاویش را 

باه ساوى شاهر تااریخى ساامرا       ،چابك و سبکبال ،به آنان دستور داد که بطور پراکنده و سرى

حرکت کنند، در نقطه اى از شهر که برایشان وصف کرد، به خانه اى خواهند رسید کاه در کناار   

در باافتنى   ،براى عادى جلوه دادن اوضاع و رد گم کردن ،غلام رنگین پوستى ،درب و راهرو آن

بى درنگ به آنجاا یاورش برناد و     ،با یافتن آن خانه .دست دارد و به کار بافندگى مشغول است

 .سر هر کسى را که در خانه یافتند از بدنش جدا و به دربار خلافت به ارمغان بیاورند
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 موريت پر طرأم

کاه یکاى از آن ساه     (رشیق)اینك جریان این یورش وحشیانه و شکست خورده را از زبان 

 :تن مى باشد، مى خوانیم

ما براى اجراى دستور، به سوى سامرا شتافتیم و پس از ورود بدان شهر، برنامه را همانگوناه  

غالام   ،خانه مورد نظر را یاافتیم و در راهارو خاناه    .که برایمان تشریح شده بود، پیگیرى کردیم

 .رنگین پوستى را دیدیم که مشغول بافتن چیزى است

اما او با بى تفاوتى بسایار، باى    ،از او در مورد خانه و اینکه چه کسى در خانه است پرسیدیم

خانه از آن صاحب آن اسات و هماو در آن   ) :آنکه به ما توجهى کند یا بهایى بدهد، پاسخ داد که

 (.زندگى مى کند

سارایى پااك و   ما طبق دستور، خانه را مورد یورش قرار دادیم و هنگامى که وارد شدیم باا  

پرده زیبا و بى نظیرى کاه   ،در برابر خویش .پاکیزه و قضایى دل انگیز و آرام بخش روبرو شدیم

جلب نظر مى کرد و وجاود کساى    ،گویى هم اکنون نصب شده و هیچ دستى به آن نرسیده است

 .در خانه احساس نمى شد

ى روبارو شادیم کاه گاویى     کنار زدیم که بناگاه با ساالن بزرگا   ،پرده را براى ورود به اطاق

حصایرى پااك و پااکیزه     ،دریایى عظیم و مواج در آن قرار گرفته است و در دورترین کرانه آن

بر روى آب گسترده شده و بزرگ مردى که زیباترین چهره و پرشکوه ترین قامات و هیبات را   

خادا باود کاه    او چنان غرق در نیایش و راز و نیاز با  .بر روى آن به نماز ایستاده است ،داشت

 .گویى نه متوجه آمدن ما شد و نه اعتنایى به سر و صداى سلاحهاى ما و بگیر و ببند ما داشت

گاام   ،احمد که یکى از ما سه نفر بود، بى درنگ براى اجراى فرمان سردار خودکامه خاویش 

به سالن نهاد، اما در درون آب قرار گرفت و با غرق شدن فاصله چنادانى نداشات کاه مان باا      

 .لاش بسیار، او را از آب بیرون کشیدم و بیهوش نقش بر زمین گردیدت
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نفر دوم با خیره سرى بیشترى کوشید وارد سالن گردد و دستور ظالمانه خلیفاه را باه اجارا    

 .به سرنوشت شوم نفر اول گرفتار آمد ،گذارد، اما او نیز به مجرد پا نهادن بر روى آب

بناگزیر به آن انساان پرشاکوه و    ،و حیرت قرار گفتممن با مشاهده وضعیت آن دو، در بهت 

از پیشگاه  !سرورم) :وارسته رو آوردم و ضمن پوزش خواهى از یورش به حریم خانه اش گفتم

مان نماى دانام جریاان     ! پوزش مى خواهم بخداى سوگند ،خدا و شما که بنده شایسته او هستى

دا باز ماى گاردم و روى توباه باه     اینك به سوى خ ،و به سوى خانه چه کسى آمده ام ؟چیست

 (....بارگاه او مى آورم

به نماز روح بخش خاویش مشاغول باود و بدینساان      ،اما او همچنان بى اعتناى به گفتار من

شاتابان   ،ما را دچاار وحشات و اضاطراب سااخت     ،عظمت او و شرایط وصف ناپذیر خانه اش

 .فت شتافتیمبازگشتیم و زبون و شکست خورده به سوى بغداد و دربار خلا

خلیفه در انتظار ما بود و پیش از رسیدن ما به پاسداران کاخ دستور داده باود کاه باه مجارد     

سیاهى شب هنوز دامن خود را جمع نکارده باود کاه رسایدیم و     . رسیدن ما، اجازه ورود دهند

یاان  او از ماءموریت ما و چگونگى کار پرساید و ماا جر  . ما را نزد او بردند ،طبق توصیه خلیفه

 .بهت آورى را که با دو چشم خود دیده بودیم به او گفتیم

آیا پیش از من با دیگرى ملاقات داشاته  ! واى بر شما) :سرگردان و وحشت زده گفت ،خلیفه

 (چیزى فاش ساخته اید؟ ،اید؟ و از جریان ماءموریت و شکست آن

 (!نه) :پاسخ دادیم

از  :کارد کاه   تأکیاد یدترین ساوگندها  او در حالیکه جوهر صدایش تغییر کارده باود باا شاد    

فااش   ،فرزندان نیاى خود نیست و فرزند نامشروع است که اگر کلمه اى از ایان خبار محرماناه   

 .شود، گردن ما را نزند

و ما تعهد بر رازدارى سپردیم و تا او زنده بود جراءت و جساارت باازگویى آن ماءموریات    

 (222).خطرناك را در خود ندیدیم
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 نقشه شکست خوردهنگرشى بر 

در شاهر   از این جریان چنین دریافت مى گردد که خانه و محل سکونت حضرت مهدى 

سخت تحت نظر استبداد و دستگاه اطلاعاتى و جاسوسى باوده و هماه    ،سامرا، در آن روزگاران

به هماین دلیال هام او ماى      .به شخ  خلیفه خودکامه عباسى گزارش مى شده است ،اخبار آن

غلام رنگین پوستى همواره براى عادى جلوه دادن و مراقبت از بیات   ،دانست که در راهرو خانه

سه تان از اطرافیاان و مازدوران شارارتبار      ،رفیع امامت گمارده شده است و به همین جهت هم

. خویش را برمى گزیند و به آنان دستور رفتن به سامرا با آن شرایط خاص را صاادر ماى کناد   

اى از شهر را به آنان مى دهد و خانه اى را مشخ  ماى ساازد کاه ماورد هجاوم      آدرس محله 

 .را در آنجا یافتند بکشند قرار دهند و هر کس

او، آن مجریان کوردل و نگونبخت را از خانه و صاحب آن خاناه اى کاه بایاد کشاته شاود      

باقى باشاند و   باخبر نمى سازد، بلکه ترجیح مى دهد که آنان در همان نادانى و کوردلى خویش

چارا حکام کشاتن او را صاادر کارده و       ؟ندانند شخصیت مورد نظرى که باید کشته شود کیست

 ؟گناه او چیست

غالام رنگاین   . هجاوم ماى برناد    ،این سه نفر به شهر سامرا مى رسند و به خانه ،به هر حال

ماى دهاد و ناه    پوست را که مشغول بافتن چیزى است در آنجا مى یابند، اما او نه به آناان بهاا   

 .اعتنایى مى کند، گویى که حشراتى وارد خانه شده اند

وقتى از او در مورد خانه و کسى که در آن است مى پرسند، در اوج آرامش خااطر و بسایار   

ساخنى باه    ،و از نام و نشان صاحب خانه (.در درون خانه است ،صاحب خانه: )کوتاه مى گوید

تحقیر مى کند و آنان نیز این تحقیر و اهانات را درك ماى    میان نمى آورد و بدین وسیله آنان را

 .کنند

پرده بسیار زیبا و پرشکوه و تازه اى را مى بینناد کاه گاویى     ،بر درب آن سالن بزرگ ،آنان

سرانجام به آن سالن بزرگ یورش ماى برناد و باا     ،تازه نصب شده و دستى به آن نخورده است
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حصایرى را گشاوده    ،رترین نقطه سالن و بار روى آب دریایى از آب روبرو مى گردند و در دو

مى نگرند که بزرگ مردى در کمال شاکوه و هیبات باه نمااز ایساتاده اسات و از هجاوم ایان         

تجاوزکاران نه تنها ذره اى پریشان و مضطرب نمى شود، بلکه هیچ توجهى باه آناان نماى کناد،     

 .چنانکه گویى چیزى اتفاق نیافتاده است

براى دفع این عااملان کاوردل اساتبداد و نقاش بار آب       مهدى روشن است که حضرت 

از قدرت اعجاز کمك مى گیرد، اما با این وصاف یکاى از آن ساه     ،ساختن نقشه تبهکارانه آنان

به مبارزه برمى خیزد و گام در آب مى نهاد تاا از راه شانا باه وجاود       ،تن با آن منظره هولناك

. او را رهاایى ماى بخشاد    (رشایق )دست یابد که در آب فرو مى رود و  گرانمایه امام عصر 

دست به تلاش مذبوحانه ماى زناد، اماا سارانجام تالاش       ،دومین نفر نیز همچون مزدور نخست

 .ظالمانه او نیز، بسان رفیقش نقش بر آب مى شود

 !مرگ و نفرین بر این انسان نگونبخت

 !این انسان ناتوان و طغیانگر

تجاوزکارى که مى خواهد بر قدرت خدا چیره گاردد و باا خواسات و اراده خادا      این انسان

 .مخالفت مى ورزد
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 در برابر نيروى شكوهرار اعجاز

تفسایر   ،در اینجا نیازى نمى بینیم که معجزه و قدرت اعجاز را در پرتو علوم مادى و طبیعاى 

خرد از تفسایر و تحلیال آن    ،چرا که معجزه فراتر از این معیارها و مقیاسهاست ،و تحلیل نماییم

دیاد، معجازه    (رشیق)و کافى است بدانیم که آنچه را  .از دیدگاه مادى و علوم طبیعى ناتوان است

هم نیسات بلکاه هماه جانشاینان      بود و معجزه حد و مرزى ندارد و مخصوص به پیامبر 

 ،از آن نیروى عظایم و خادادادى   تا حضرت مهدى   امیرمؤمناناستین آن حضرت از ر

 .بهره ورند

با دیدن آن جو خاص و اعجازآمیز، در برابار قادرت اعجااز از خاواب      (رشیق)به هر حال 

ى کناد  اوج گرفته و در جهان دیگرى زندگى ما  ،غفلت بیدار شد؛ گویى از جهان ماده و مادیات

تبادیل   ،به همین دلیل بود که موضع او تغییر یافت و از یك مهاجم به عذرخواه و پوزش طلاب 

 .شد

نخست از خداى جهان آفرین طلب مغفرت کرد و آنگاه از آن ابرمردى کاه بار روى حصایر    

دست نیاز به بارگاه آن بى نیاز برده بود و نماز مى خواند پوزش خواست و ادعا کرد کاه ناه از   

 ،هرگز نماى داناد چارا خلیفاه خودکاماه     . ه چیزى مى داند و نه صاحب خانه را مى شناسدخان

 ؟فرمان قتل صاحب خانه را داده است و گناه او که در خور کشته شدن باشد، چیست

نه به پوزش خواهى او اعتنایى مى کند و نه به توباه اش و همچناان باه نمااز      ،اما آن گرامى

دل آنان را لبریز از تارس و   ،بات قلب و عظمت روح آن حضرتخویش ادامه مى دهد و این ث

 .به دربار خلافت باز مى گردند ،هراس مى سازد و شکست خورده و رانده شده

خلیفه بیدادگر که لحظه اى قرار و آرام ندارد و همواره در انتظار بازگشت مازدوران خاویش   

باه پاساداران    ،آنان واگذاشته است و دریافت گزارش نتیجه عملیات جنایتکارانه اى است که به
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در هر ساعتى از شب یا روز که باشد، بى درناگ   ،کاخ دستور مى دهد که به مجرد رسیدن آنان

 .به آنان اجازه ورود دهند و آنان را نزد او برند

و هنگامى که آن سه تن پس از ورود به بغداد نزد او مى روند و جریان را آنگوناه کاه دیاده    

آیا پایش از آمادن نازد    : )ى کنند او برآشفته و وحشت زده مى شود و مى پرسدبودند گزارش م

 (من کسى را دیده و چیزى از رخداد ماءموریت شکست خورده خود را به او گفته اید؟

 ،متعارف اسات  ،و او به شدیدترین سوگندها که میان اوباش و اراذل (!هرگز: )آنان مى گویند

اگر یك کلمه از آنچه دیده اید فاش کنیاد، مان حالال زاده نیساتم اگار      ) :سوگند یاد مى کند که

و بدینسان آنان را به سخت ترین شکل ممکن به حاق پوشاى تهدیاد ماى      (...گردن شما را نزنم

 .کند
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 شرارتى ديگر

پس از اینکه دومین تلاش مذبوحانه و ظالمانه خاویش را شکسات    ،خلیفه خودکامه عباسى

فکر افتاد که چاره اندیشى جدى تر و گسترده ترى در ایان ماورد بنمایاد و     خورده دید، بر این

 .تدابیرى قوى اتخاذ کند

او در هماان حاال کاه     !این عقل سخیف و اندیشه تباه و دیدگاه احمقانه را تماشا کن !راستى

مى داند مقام پرفراز امامت راستین از جانب خداست و ایان خداسات کاه حاافظ و نگهدارناده      

 .است همین امام نور دوازد

و آن وجود گرانمایه به سلاح شکست ناپذیر معجزه و قدرت الهاى اعجااز، مسالح و مجهاز     

با همه اینها، نه تنها سر عقل نمى آید بلکه بار کیناه تاوزى و شارارت و خیاره سارى و        ،است

واسات او دسات   براى ستیز با خدا و چیره شدن بر اراده و خ. خودکامگى خویش ادامه مى دهد

از سومین نقشه تجاوزکارانه و تالاش مذبوحاناه و    (رشیق)به تلاش احمقانه دیگرى مى زند که 

باه اجارا درماى     شکست خورده اش که براى دستگیرى و به شهادت رساندن اماام مهادى   

 :او مى گوید. آید، اینگونه گزارش مى دهد

 ،هنگاامى کاه ساپاهیان خلیفاه    . مت فرستاده شدسپاه بیشترى به سامرا و به رفیع اما ،سپس

همگاى  . نواى دلنواز تلاوت قرآن به گوششاان رساید   ،وارد صحن خانه شدند، از داخل سرداب

در کنار درب خروجى گرد آمدند و راهها را مسدود سااختند تاا آن حضارت از آنجاا خاارج      

کناار درب   ،پیشتر از همه نگردد و از حلقه محاصره بیرون نرود، فرمانده سپاه خونخوار عباسى

سرداب ایستاده بود و در انتظار بود تا همه نیروها بدان نقطه برسند که در این هنگام آن گراماى  

از سرداب بالا آمد و از برابر دیدگان سپاهیان تا دندان مسلح و فرمانده آنان کاه کاه پیشااپیش    

 ...آنان بود گذشت
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وارد سارداب شاوید و او را    !ایناك ) :گفات  هنگامى که رفت و ناپدید شاد، فرماناده ساپاه   

 (.دستگیر نمایید

 (مگر او از برابر شما عبور نکرد؟: )گفتند

 (شما که دیدید چرا او را رها کردید؟...من کسى را ندیدم! هرگز) :گفت

 (223)(....ما فکر کردیم شما او را مى بینى: )گفتند

لشکر گرانى کاه   (عباسى)همانگونه که از گزارش دریافت مى گردد سردمدار خودکامه  !آرى

به سوى سامرا و به بیت رفیع امامت براى دساتگیرى یاا باه     ،شمار آن بطور دقیق معلوم نیست

آنان به خانه آن حضرت وارد مى شاوند و  . گسیل مى دارد شهادت رساندن حضرت مهدى 

وت قرآن آن گرامى مارد عصارها و نسالها را از سارداب خاناه ماى شانوند و        نداى دلنواز تلا

 ....مى ماند براى اجراى فرمان خلیفه به انتظار رسیدن همه نیروهاى خویش ،فرمانده سپاه

! یاك انساان والا   !این ترسوها را تماشا کن که چگونه براى دستگیرى یك نفر، آرى !راستى

تنهاى تنهاا، باا آناان     ،ى بینند و خدا مى خواهد که آن گرامىتدابیر عریض و طویلى را تدارك م

نشانه خفت و خاوارى   ،روبرو گردد، قهرمانانه از صف آنان عبور کند و این بار بیشتر از گذشته

 .بر پیشانى آنان بخورد ،و شکست و رسوایى

از  حضارت مهادى    ،در یاك لحظاه   ،به همین دلیل است که در اوج آمادگى آنان !آرى

مى گاذرد و ماى    ،سرداب خارج مى گردد و از برابر دیدگان لشکر تا دندان مسلح رژیم عباسى

 .رود و ناپدید مى گردد

فرمانده عملیات که سخت دچار آشافتگى   :این واقعیت آشکار مى گردد که ،و نیز از گزارش

قرار داده است تاا   ،هخداوند در برابر دیدگان او دیوار و پرد ،فکرى و اضطراب درونى بوده است

از صف مزدوران رژیم ماى گاذرد و آناان او را     و به همین دلیل هم هنگامى که امام . نبیند

خاروج آن   ،مى بینند، فرماندهشان نمى بیند و هنگامى که سپاه مى بیناد کاه فرماناده عملیاات    
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ورى نماى دهاد چناین    حضرت را از سرداب و عبورش را از برابر لشکر نظاره مى کند اما دست

 .مى پندارد که او به هوش است و عبور آن حضرت را مى نگرد و سخن نمى گوید

و بدینسان خداوند، وجود گرانمایه آن حضرت را از این تلاشهاى خائنانه و شکست خاورده  

اى که عناصر بیدادگر و فرومایه بر ضد او به اجرا مى گذارناد، حفاظ ماى کناد و باه خواسات       

 .نگامه ظهور نیز، در پناه اوست و همو او را حفظ و حراست خواهد کردخداوند تا ه

 داستان سرداب

اینك که سخن به اینجا رسید، یادآورى یك نکته در رابطه با سرداب مقدس سامرا مفیاد باه   

 :نظر مى رسد و آن اینکه

 بیشتر خانه ها در مناطق گرمسیر عراق از دیرباز تاکنون بخاطر پرهیز از

مجهز باه سارداب یاا زیارزمین      ،خورشید و گرماى سخت و طاقت فرساى تابستانحرارت 

 .بوده است

چنین زیرزمیناى باود کاه در     ،نیز در شهر تاریخى سامرا، داراى خانه حضرت عسکرى 

 .مشهور شده است (سرداب)تاریخ به 

در مورد تلاش مذبوحانه رژیم عباسى براى دستگیرى و یاا باه شاهادت     (رشیق)در گزارش 

خواندیم که آن حضرت در حالیکاه خاناه بطاور کامال در حلقاه       رساندن حضرت مهدى 

آنجا را در میان گرفته بودناد،   ،محاصره سپاه خلیفه بود و آنان براى دستگیرى آن وجود مبارك

 ....نان عبور کرد و رفتاز سرداب بیرون آمد و از صف آ

 همچنان در جوار مرقد دو امام گرانقدر حضرت هادى و عساکرى   ،سرداب مورد بح 

طبیعى است که در طول این قرنهایى که بر آن گذشاته اسات سااختمان     .در سامرا موجود است

 .تغییر نیافته است ،اما امکان آن ،آن تجدید بنا شده

بدان تبارك ماى    ،احترام مى کنند و بخاطر شرافت و قداست آن ،دسبه این مکان مق ،زائران

جویند، چرا که محل سکونت و زندگى و عبادت و نیایش و تالاوت قارآن ساه تان از اماماان      
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آنجا مکان مقدس و خانه پربرکتى است که خداوناد اجاازه    ،با این بیان .بوده است معصوم 

باه هماین   . مقام یابد و در آنجا نام خدا به عظمت بارده شاود  رفعت  ،داده است که چنین مکانى

جهت هم مسلمانان پیرو مذهب خاندان وحى و رسالت در آنجا نمااز ماى خوانناد و درود بار     

مى فرستند و آنجا را زیارت مى کنند و کسى بر این عقیاده نیسات کاه     پیامبر و خاندانش 

 .سکونت دارد یا اینکه از آنجا ظهور خواهد کرد در آن سرداب امام مهدى 

در  جز مکانى که به دلیل زندگى پرافتخاار ساه اماام معصاوم      ،در نظر شیعیان ،سرداب

دوساتداران خانادان پیاامبر     .چیاز دیگارى نیسات    ،آنجا، شرافت و برکت کساب کارده اسات   

 :ن حال و سخن دلشان این است کهزبا ،گویى در مورد این سرداب 

 و ماااا حاااب الااادیار شاااغفن قلباااى  

  
 ولکااان حاااب مااان ساااکن الااادیارا  

  

بلکاه ایان عشاق     ،این نه عشق دیار و خانه یار است که قلب مرا لبریز سااخته اسات   :یعنى

 .محبوب و معشوقى است که آنجا سکونت داشت

اماا ایناك شاما خوانناده      ،آنچه آمد فشرده جریان سرداب مقدس در سامرا مى باشد و بس

حیله گران و شعبده بازان چگونه همچناان   ،فریبکاران ،با من بیا و ببین که دروغ پردازان! عزیز

یاوه سرایى مى کنند و شیعیان را به باد استهزا مى گیرند که گویى معتقاد هساتند    ،به نام سرداب

وغ پردازان خود مى دانند کاه یاك   در این سرداب نهان است با اینکه در که حضرت مهدى 

را نخواهند یافات کاه بار ایان عقیاده باشاد کاه         نفر شیعه و پیرو خاندان وحى و رسالت 

اماا چاه بایاد کارد کاه ایان        ،در سرداب نهان شده یا در آنجا ساکن اسات  حضرت مهدى 

چه مى خواهند مى نویسند و آنچاه  بدون هیچ تقوا و پرواى دینى هر  ،منحرفان دلقك و فرومایه

تارس   ،هواى دلشان خواست مى گویند، نه از مردم شرم و حیایى مى کنند و نه از خداى عاادل 

 .و واهمه دارند

 :کینه توزى و نادانى یکى از آنان تا جایى رسیده که شعرى در این مورد سروده و مى گوید

 ن یلاااد الاااذى  أماااا آن للسااارداب  

  
 انساااااااناسااااامیتموه باااااازعمکم   
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آن شخصیت والا و اصلاحگرى که شاما باه پنادار خاویش در      (سرداب)هنوز در این  :یعنى

 .انتظار او بسر مى برید، دیده به جهان نگشوده است

در طى این قرنها همچنان بااقى ماناد و از نویسانده اى باه نویسانده       ،این دروغ ،به هر حال

منتقل گردیاد   ،دروغ پرداز به یك دجال پرفریبدیگر و از یك نادان به یك عقده دار و از یك 

مرتب دگرگون شد تا کاار ناادانى و تعصاب ایان قمااش       ،و در ذهن علیل و اندیشه بیمار آنان

در شاهر   ،ایان سارداب  : )نگون بختان به جایى رسید که یکى از آنان در کتاب خود مى نویساد 

 .کیلومتر است 222با اینکه مى دانیم مسافت میان حله و سامرا حدود  (!حله عراق است

تهمت و افتراى دیگرى بر آن دروغ سلف خاویش   ،و دیگرى از بافته هاى بى اساس خویش

سوار بر مرکبها و مسلح و آماده پیکاار، باه    ،شیعیان در بامداد هر جمعه اى: )افزوده و مى گوید

 (!....بیا! بیا! سالار ما :و فریاد مى کشند کهدرب این سرداب اجتماع مى کنند 

در این دروغ پردازى خویش با هم همسخن مى شدند تاا بدسایرتى    ،این منحرفان !اى کاش

آنان برملا نشود و پرده دجالگرى و فریبشان از چهره کریه شان کنار نارود و سااختگى باودن    

 .ادعایشان براى اهل مطالعه و انصاف آشکار نگردد

سنت خداست که حق را سرانجام آشکار مى ساازد و باطال را در هام ماى کوباد و       اما این

 .رسوا مى کند به همین جهت است که در این مورد، گفتار این دروغ پردازان ضد و نقیض است

در بغاداد  : )دیگارى ماى نویساد    (....اسات  (حلاه )سرداب مورد نظر آنان در : )یکى مى گوید

از راه ماى رساد و    ،و عنصر دیگرى (.تاریخى سامرا مى باشددر شهر : )سومى مى گوید (.است

اصلا نمى داند که این سرداب کجاست و تنها با بردن نام سرداب به یااوه سارایى ماى پاردازد و     

 .مى کوشد تا رسوایى خویش را پوشیده دارد

 :اما ما بر این دروغ پردازیها و تهمت تراشیها بهایى نمى دهیم و تنها مى گوییم

 «الا لعنة الله على كل مفتر افاك !لعنة الله على الءذبينالا »

 .همانا لعنت و غضب خداوندى بر دروغ پردازان فرومایه و یاوه سرایان بى پروا :یعنى
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 هاى حضرت مهدى در دوران غيرت كوتاه فعاليت

در شارایطى باه حضارت     پس از رحلت حضرت عسکرى  ،مقام شامخ امامت و ولایت

انتقال یافت که آن گرامى در هاله اى از غیبت بسر مى برد و جز نزدیکان شایعیان و   مهدى 

 .کسى به دیدار جمال دلاراى او مفتخر نمى شد ،رهروان راه خاندان وحى و رسالت

نظاارت و باه هماه     ،بر روند جامعه و زندگى ماردم  ،اما آن حضرت در همان شرایط خاص

رخدادها، آگاهى و احاطه کامل داشت و در حالى که زمام امور جامعه و اداره کارهاى کوچاك  

به تدبیر و تنظیم برنامه ها و پاساخ باه    ،و بزرگ شیعیان خویش را به کف با کفایت خود داشت

 .ها و حل مشکلات آنان اقدام مى کردسؤال

ر و نهى مى کرد، کسانى را به کارهاى خااص  ام ،درست بسان حضور در جامعه ،آن حضرت

برخى را تشویق مى نمود و به خود نزدیك و برخاى   ،منصوب مى داشت و یا برکنار مى ساخت

دیگر را از انجام امور، دور مى ساخت چنانکه گویى چیزى از امور از آن حضارت پنهاان نماى    

 .ماند

رتباط باود و باا دساتورات و    همواره با سفیران خاص و نمایندگان خویش در ا ،آن حضرت

آناان را باه وظاایف خاود      ،به تناسب شرایط گوناگون .آنان را زیر نظر داشت ،آموزشهاى لازم

ارشاد مى کرد و به هنگام ضرورت و نیاز، به آنان دستورات لازم را براى اتخاذ تادابیر مناساب   

نموناه ترسایم ماى     صادر مى کرد که برخى بصورت فشرده و باراى  ،و چاره اندیشیهاى شایسته

 .گردد

به کاروانى که از قم آماده باود دساتور داد     در صفحات پیش گذشت که حضرت مهدى 

مراجعه کنند و به هماین   (عثمان بن سعید)که پس از این در به بغداد و به سفیر خاص او جناب 

بودند، پاس از آن   دلیل هم شیعیان و دوستدارانى که براستى بر راه و رسم مترقى امام عصر 

مراجعه مى کردند و مسایل فقهى و مالى و اجتمااعى خاویش    (عثمان بن سعید)دیگر به  ،فرمان



213 

را با او در میان ماى نهادناد و در اوج آگااهى از سافارت خااص او، هایچ گوناه تردیادى در         

 .امانت و تقواى او به خود، راه نمى دادند ،دیندارى ،درستکارى

امور شخصى یا مالى یا حقوقى خویش را مى نوشتند و آن را باه سافیر    ،فقهى گاهى مسایل

 تقدیم مى داشتند و آنگاه جواب آن را با خاط حضارت مهادى     خاص حضرت مهدى 

تقاضا مى کردناد کاه مساایل و خواساته      دریافت مى داشتند و گاه از خود سفیر ویژه امام 

مرقوم دارد و او مى نوشت و پس از انادك زماانى آناان را از جاواب      را به امام هاى آنان 

ت ساؤالا یا نامه مفصل حضرت را که به انباوه   ،آگاه مى ساخت رسیده از سوى امام عصر 

 بخااطر حکمات و   در آن پاسخ داده شده بود به آنان نشان مى داد و گااه هام اماام عصار     

 .ى را بى پاسخ مى گذاشتسؤال ،صلاحدیدى

گاه پیش مى آمد که برخى از شیعیان در برخى مسایل عقیدتى به کشمکش مى پرداختند اماا  

و بیان مساءله یاا   این اختلاف و معماى عقیدتى و فکرى با مراجعه به سفیر ویژه امام عصر 

برطرف مى گشت و حل مى شد؛ چرا که او جوابها را از ناحیه آن حضارت ماى آورد و    ،مشکل

روشن است که سخن آن گرامى آخرین سخن بود و هماه در برابار آن سار تسالیم فارود ماى       

 .آوردند

 ت شیعیان و جواب حضرت مهدىسؤالانمونه هایى از 

 :در اینجا به نمونه هایى از اینگونه تدابیر اشاره مى شود

 :بحث آفرينش و روزى دادن .3

آیاا خداوناد،   ) :گروهى از دوستداران خاندان وحى و رسالت این بح  را مطرح ساختند کاه 

واگذاشاته اسات یاا خاود      امور آفرینش و روزى دادن به بندگان را، به امامان دوازده گانه 

 (تدبیر مى کند؟

فارینش تنهاا از آن خداسات و دیگارى را     آ: )برخى آن را محال و نادرست دانستند و گفتند

 (.توان آن نیست
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درست است که کسى توان آفرینش را ندارد، اما خداوناد ماى تواناد    : )و گروهى دیگر گفتند

بدهاد و آنگااه آفارینش و روزى رساانى خلاق را باه آناان         این قدرت را به امامان نور 

پرتویى و جرقه اى از این قدرت را به عناوان اعجااز   واگذارد، همانگونه که به برخى از پیامبران 

 .و در این مورد کار به اختلاف رسید (221)(.و سند حقانیت در مواردى اعطا فرمود

چرا در این مورد به جناب محمد بان  ) :یکى از آگاهان و پرواپیشگان براى حل مشکل گفت

سوى سالارتان براى شاما بیااورد و   مراجعه نمى کنید تا او پاسخ شایسته و بایسته را از  ،عثمان

 (حق را روشن کند؟

هر دو گروه راضى شادند و مسااءله را نوشاتند و باه ساوى سافیر ویاژه حضارت مهادى          

 :بدین صورت از جانب آن حضرت صادر گردید ،فرستادند که پاسخ آن 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ،لانه ليس بجسم و لا حمال فى جسمم ،رزاقان الله تعالى هو الذى خلق الاءجسام و قسم الْ»
 «.ليس كم له شى ء و هو السميع العليم

ايجابا لمساءلتهم و اعظاما  ،لون الله تعالى في لق و يساءلونه فيرزقأفانهم يس  ئمةما الْأو »
 (223)« .لحقهم

 ،خداى بزرگ است که اجسام و پدیده ها را آفریده و روزیها را تقسایم فرماوده اسات    :یعنى

چیازى مانناد او نیسات و او شانوا و      ،چرا که او نه جسم است و ناه در جسامى حلاول کارده    

 .بیناست

از خدا درخواست مى کنناد و خداوناد ماى آفریناد و از او ماى       و اما امامان اهل بیت 

 .روزى مى دهد ،و به خاطر پذیرش تقاضاى آنان و بزرگداشت حقشانخواهند و ا

 جانشي  حضرت عسكرى  .2

 :یکاى گفات  . اختلاف پایش آماد   در مورد جانشین حضرت عسکرى  ،در میان شیعیان

هرگز چناین  : )اما دیگران گفتند (.یازدهمین امام نور، در حالى از دنیا رفت که جانشینى نداشت)
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جانشین خود را معین و مشخ  کرد و آن فرزند  ،آن حضرت پیش از رحلت خویش... !نیست

 (.است که او را به بسیارى هم نشان داد گرانمایه اش حضرت مهدى 

 نامه اى پیراماون  ،براى روشن شدن حقیقت و قطع ریشه اختلاف ،پس از این اختلاف دیدگاه

پاسخ آن با خاط خاود آن گراماى    . فرستادند همین موضوع نگاشتند و به سوى امام مهدى 

 :رسید بدین شرح

 بسم الله الرحمن الرحیم)

 فانا الله و اياكم من الضلالة والفتن و وهب لنا ولكم روح اليقين و اءجارنما و ايماكم »
 «.من سوء المنقلب

 ،كم فى الدين و ما دخلهم من الشك و الحميرة فى ولاة اءممورهمن  الى ارتياب جماعة منأانه »
ن الله معنا و لا فاقة بنا الى غيره و الحق معنا، لا فينا، لْ..نا فيكمألا لنا و س.. .فغمنا ذلك لكم

 «....فلن يوحشنا من قعد عنا

 «!؟و فى الحيرة تنعكسون! ؟ما لكم فى الريب تترددون! يا هؤ لاء»

مْمرِ  :عزوجل یقول وما سمعتم اللهأ
َ
واِ الْْ

ُ
طِيعُموا الرَّسُمولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُموا اللََّّ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ يُّهَا الذَّ

َ
يَا أ

 (212).مِنكُمْ 

 ئمتكم عن الماضمين و البماقين ممنهمأما علمتم ما جاءت به الْثار مما يكون و يحدث فى أ»

 «!؟

ن إالى   علاما تهتدون بهما ممن لدن آدمأوون اليها، و أيتم كيف جعل الله معاقل تأما رأ»
 !؟و اذا افل نجم طلع نجم ،كلما غاب علم بدا علم ، مهر الما 

 ؟!«فلما قبضه الله اليه منهتم اءن الله تعالى اءبطل دينه و قطع السبب بينه و بين خلقه»

و ان  ،الساعة و يظهر اءمرالله سبحانه و هم كارهونما كان ذلك و لا يكون حتى تقوم !...كلا»
و فينا وصميته و علممه و ممن همو  السلام عليهممضى سعيدا فقيدا على منهاج آبائه   الما 

 «.و لا يدعيه دوننا الا جاحد كافر ،لاينازعنا موضعه الا مالم آثم ،خلفه و من هو يسد مسده
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لظهر لكم من حقنا ما تبمين منمه  ،غلب و سره لايظهر و لايعلنالله تعالى لاي مرأن إو لو لا »
 «.جل كتابألكنه ما شاء الله كان ولكل  ؛عقولكم ويزيل شكوككم

فاتقوا الله و سلموا لنا وردوا الاءمر الينا، فعلينا الاصدار، كما كان منما الايمراد و لاتحماولوا »
واجعلموا قصمدكم الينما  ،لى الشممالو لا تميلوا عن اليمين و تعدلوا ا ،كشف ما غطى عنكم
 «.والله شاهد على و عليكم ،فقد نصحت لكم ،بالمودة على السنة الواضحة

لكنا عن مخاطبتكم فى  ،و لولا ما عندنا من محبة صلاحكم و رحمتكم والاشفاق عليكم»
ا  ما ليس الد ،شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع فى غيه المضاد لربه

 «.الظالم الغاصب ،اناحد حق من افترض الله طاعته ،له

و سيردى اناهل راءة عمله وسيعلم الءفر لممن عقمبى  ،سوة حسنةألى   و فى ابنة رسول»
 «.الدار
فانه ولى ذلك و  ،عصمنا الله و اياكم من المهالك و الاءسواء و الْفات و العاهات كلها برحمته»

القادر على ما يشاء و كان لنا ولكم وليا و حافظا، والسلام على جميع الاءوصياء و الاءولياء و الممؤ 
 (211)« .تسليما منين و رحمة الله و بركاته و 

 بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر

و به ماا و شاما روح یقاین    ! فوظ داردخداوند، ما و شما را از گمراهیها و فتنه ها مصون مح

 !و ما و شما را از فرجام بد روزگاران پناه دهد! موهبت فرماید

به من رسایده و از تردیادى    ،خبر شك و تردید گروهى از شما در دین :حقیقت این است که

 باخبر شدیم و از ایان جهات   ،که در مورد امامان و سررشته داران امورشان به دل آنان راه یافته

انادوهگین گردیادیم و در ماورد شاما، ناه در ماورد خودماان         ،بخاطر شما، نه بخاطر خودمان

چرا که خدا با ماست و با اتکال به او، نیازى به دیگرى نداریم و حق با ماسات   ،ناراحت گشتیم

 .و از این رو اگر کسى از ما برگردد، هرگز ما دلهره و هراس نخواهیم داشت

به آفت شك و تردید گرفتار آمده و در وادى سرگردانى و حیارت   چرا! هان اى بندگان خدا

 :مى چرخید؟ آیا نشنیده اید که خداوند مى فرماید
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از خدا فرمانبردارى کنید و از پیاامبر خادا و صااحبان امار،     ! اى کسانى که ایمان آورده اید)

 (اطاعت نمایید؟

در مورد رخدادهایى که در زندگى امامان گذشته و آیناده شاما    ،و آیا آنچه را که در روایات

 مى باشد، نمى دانید؟

سانگرها و پناهگاههاایى    آیا ندیدید که چگونه از عصر آدم تا زمان حضرت عساکرى  

و نشانه ها و پرچمهایى قرار داده اسات کاه بوسایله آنهاا     . براى شما قرار داده تا بدانها پناه برید

پارچم دیگارى پدیادار ماى      ،را بیابید تا آنجایى که هرگاه نشانه و پرچمى ناپدید گشت راه حق

 گردد و هنگامى که ستاره اى افول نماید، ستاره دیگرى درخشیدن آغاز مى کند؟

را از این جهان به جهاان   هنگامى که خداوند، یازدهمین امام نور حضرت عسکرى  ،پس

که خدا دین خویش را باطل سااخت و وسایله ارتبااط و پیوناد میاان       دیگر برد، شما پنداشتید

 .خود و مخلوق خود را برداشت و قطع کرد

هرگز چنین نبوده و نخواهد شد تا روز رستاخیز فرا رسد و فرمان خدا نمایاان گاردد در    !نه

 .حالى که دشمنان حق را خوش نیاید

ه نیکبختى و بر راه و رسم پدران گرانقادر  ب ،که درگذشت حضرت عسکرى  ،امام پیشین

خویش از دنیا رفت و وصیت و دانش او نزد ماست و جانشین او و آنکاه بجااى او قارار ماى     

 .گیرد از اوست

جز بیدادگر و گناهکار کسى در جانشینى او با ما به کشمکش و مخالفت برنمى خیزد و جاز  

کساى ادعااى جانشاینى او     ،ز او هساتیم انکارگر حق و کافر، هیچ کس جز ما که پیشواى پس ا

 .نمى نماید

آشکار مى گردید که نباید چناین شاود، باه     ،و اگر نه این بود که امر خدا، مغلوب و راز الهى

گونه اى حق و حقیقت و موقعیت درست ما، بر شما روشن مى شد که خردهایتان دچار بهت و 
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انجام مى شود و باراى   ،خدا خواسته است حیرت گردد و تردیدتان از میان برود، اما آنچه را که

 .هر سرآمدى نوشته اى است

پرواى خدا را پیشه سازید و تسلیم ما شوید و کار دین و معنویات و تادبیر اماور و     ،بنابراین

 ،تنظیم شئون جامعه را به ما واگذارید، بار ماسات کاه شاما را از سرچشامه وحاى و معنویات       

هنمایى و وارد ساختن شما به سرچشمه ناور و هادایت از   همانگونه که را ،سیراب بیرون آوریم

 .سوى ما بود

در پى کشف آنچه از شما پوشیده شده اسات نرویاد و از راه راسات باه راه چار انحاراف       

اساتوار   ،و با دوستى ما، حرکت درست و بى انحراف خاویش را بار آیاین روشانى     (212) نجویید

 .خداوند بر من و شما گواه استمن شما را نصیحت و خیرخواهى کردم و ! سازید

و اگر محبت و عشق به اصلاح و نجات شما و مهر و دلسوزى نسابت باه شاما نباود، هایچ      

سخنى با شما نداشتم و به آزمایش خود که درگیرى با یك عنصر ظاالم و سارکش و گمراهاى    

مقام است که در وادى گمراهى خود فرو رفته و با پروردگارش به ضدیت و دشمنى برخاسته و 

پیاروى   ،والایى را ادعا نموده است که از او نیست و انکارگر حق کسى گشته است که خداوندى

 .مى پرداختم (212)و فرمانبردارى از او را بر وى واجب ساخته است 

 ،و آن عنصار ناادان   (210)براى من الگویى شایسته و نیکوست  و دخت گرانمایه پیامبر 

بزودى لباس نتیجه کارش را خواهد پوشید و کافر بزودى خواهد دانست که فرجاام کاار از آن   

 .کیست

از مهلکه ها و زشتیها و آفتها و حاوادث نااگوار    ،ما و شما را، در پرتو مهرش ،خداى بزرگ

و بلاها نگهدارد، چرا که او سررشته دار همه اینهاست و بر آنچه ماى خواهاد تواناسات و هماو     

 .رست و نگاهدارنده ما و شماستسرپ

و رحمات و برکاات    مؤمناندرود بر همه جانشینان پیامبران و اولیا و دوستان خاص خدا و 

 !و خاندانش باد او بر آنان و درود خدا بر محمد 
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 نويد دو فرزند .3

پدر آن کودك از دلتنگاى و   .فرزندى متولد شد و روز هشتم بود که از دنیا رفت ،براى مردى

نوشت کاه   خبر مرگ فرزند نورسیده اش را براى حضرت مهدى  ،طى نامه اى ،اندوه زدگى

جاواب ایان   . همراه با بشارت و دلدارى اینگونه صادر شد جواب نامه اش ،از سوى آن حضرت

 :بود

 «.حمد، جعفراأحمد و من بعد أفسمه  ،سي لف الله عليك غيره و غيره»

دو فرزند، یکى پس از دیگرى به شما ارزاناى خواهاد    ،بزودى خداوند بجاى آن کودك :یعنى

 .(جعفر)نام گذار و پس از او را  (احمد)اولى را  ،داشت

همانگونه که آن حضرت خبر داده بود، خداوند دو پسر به او عنایت کارد و   ،و پس از چندى

 (211).او نیز فرمان امام را بکار بست و فرزندان خویش را همانگونه که او مقرر کرده بود، نام نهاد

 :نويد ولادت صدوق و برادرش .4

 .بود (جناب حسین بن روح) ،دوران سفارت سومین سفیر خاص

از نایب سوم خواست که از حضارت   ،پدر شیخ صدوق ،ى بن حسین بابویهشیخ بزرگوار، عل

تقاضا نماید تا آن حضرت از خداى بزرگ بخواهاد کاه پسارى باه او ارزاناى دارد،       مهدى 

 :پس از سه روز پاسخ آمد که

لد، اءولاد وسميولد له ولد مبمارك و سميولد له بعمد همذا المو ،قد د  لعلى بن الحسين  انه»
 «.يضاأ

دعا کرد و خواسته او را از خدا طلاب نماود، بازودى     (على بن حسین)براى  (حضرت) :یعنى

براى او پسرى نیکوکار و مبارك ولادت خواهد یافت و پس از او نیاز فرزنادان دیگارى باه او     

 .ارزانى خواهد شد

حاافظ روایاات و احادیا      ،او دانشمندى بازرگ . که نخستین کودك همان شیخ صدوق بود

 .و آگاه و بیناى به وضعیت راویان و رجال و اسناد روایات بود اهل بیت 
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همانند او در کثرت داناش و حفاظ روایاات     ،در میان شخصیتهاى علمى برخاسته از شهر قم

 .از آن بزرگوار حدود سیصد کتاب ارزشمند به یادگار مانده است. دیده نشد

طى نامه اى به ساومین   (پدر شیخ صدوق)على بن حسین ) :دیگرى آمده است کهدر روایات 

از او خواست کاه از آن حضارت تقاضاا کناد تاا از خادا باراى او         سفیر خاص امام عصر 

 .فرزندان فقیه و دانشمندى طلب نماید

 «.انك لاترزق من هذه وستملك جارية ديلمية و ترزق منها ولدين فقيهين»

خاواهى   (آذرى)داراى فرزند نخواهى شد، اما بزودى صاحب کنیازى   ،از این همسرت :یعنى

 .و چنین شد.... دو پسر فقیه و دانشمند برایت متولد خواهد شد ،گشت و از آن

آناان   آن دو پسر، شیخ صدوق و برادرش حسین بودند که خدا به دعاى حضرت مهادى  

هر دو، فقیه و دانشامند شادند و آنقادر از روایاات حفاظ      . عنایت فرمود ،را به على بن حسین

 (212).نمونه نداشتند ،کردند که در میان دانشمندان برخاسته از قم

 :به كربلا برويد. 5

به مرز سیزده یاا   .که از کودکى گنگ بود و قدرت سخن گفتن نداشت (سرور)مردى بود بنام 

جنااب   ،ت و نازد ساومین سافیر خااص    چهارده سالگى رسیده بود که پدرش دست او را گرفا 

تقاضا کند کاه خاود آن    حسین بن روح آورد و از او درخواست کرد که از حضرت مهدى 

 .شفاى زبان او را از خدا بخواهد ،گرامى

 :جناب حسین بن روح پس از اندکى به آنان گفت

 «مرتكم بالخروج الى الحائرأانكم »

 به شما دستور داده اسات کاه باه مرقاد مطهار اماام حساین         حضرت مهدى  :یعنى

 (213).بروید
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آن جوان گنگ را پدرش به همراه عمویش به کربلا آوردناد و پاس از زیاارت مرقاد مناور      

کاه بناگااه باا زباانى      (!سارور : )پدر و عمویش او را بنام صدا کردند و گفتناد  ،پیشواى شهیدان

 (!لبیك) :فصیح و گشاده گفت

 (211)(!پدر جان !آرى) :سرور گفت

 :اصلاحگران ميان دو همسر .6

آن مارد  . مردى با همسرش دچار اختلاف شد و کار به کشمکش تند و درگیرى سختى کشید

تقاضا که مشکل بزرگ خانوادگى او را حل کند و همسرش باه خاناه او    از حضرت مهدى 

 :بازگردد، ضمن پاسخ به پرسشهاى مردم در مورد معماى خانوادگى او این پاسخ آمد

 «صلح الله ذات بينهماأف ،و الزوج و الزوجة»

 .خداوند میان این مرد و زن را اصلاح مى کند و صلح و صفا برقرار مى سازد :یعنى

همسرش به سوى او بازگشت و از او پوزش خواست و تا آخر عمر باه   ،از اندك زمانىپس 

 (213).بهترین صورت با او زندگى کرد

 :بهت و حيرت .7

مردى از شهر قم به بغداد آمد و اموال و هدیه هاى بسیارى از ماردم باراى حضارت مهادى     

 .به او تقدیم دارد (اب محمد بن عثمانجن)آورد تا بوسیله دومین نائب خاص آن بزرگوار،  

گویى چیز دیگرى هم بوده است کاه  ) :هنگامى که اموال را تقسیم کرد، محمد بن عثمان گفت

 (؟پس آن کجاست ،اینك در میان این اموال و اشیا، موجود نیست

 (.هر چه بود تقدیم داشتم دیگر چیزى نمانده است !سرورم) :آن مرد گفت

برو و آنچه به همراهت باوده اسات ماورد     ،چرا، چیزى مانده است) :تگف (محمد بن عثمان)

 (.شاید در میان آنها باشد ،بازدید قرار ده

آن مرد رفت و در میان بقیه اثاث و اشیا خویش جستجو کرد و بسیار اندیشاید، اماا چیازى    

 .(چیزى نزد من نمانده است) :نیافت و ناراحت بازگشت و گفت
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دو لباس مخصوص سودانى که فلان مرد باه   ،به شما مى گویم) :گفتجناب محمد بن عثمان 

 (؟کجا است ،شما داد بیاورى

درست است اما نمى دانام آنهاا را کجاا     !آرى) :آن مرد آن دو پیراهن را به یاد آورد و گفت

 (.گذاشته ام

بازگشات  . اما پیدا نکرد ،رفت و جستجوى خویش را براى یافتن آن دو پیراهن از سرگرفت

 (.سرورم نیافتم) :و گفت

برو، یکاى از آن   ،بسوى فلان مردى که دو کیسه جنس براى او بردى) :محمد بن عثمان گفت

 (.بسته ها را بگشا، پیراهنها را در درون آن خواهى یافت

آن مرد، دچار بهت و حیرت شد و رفت و یکاى از کیساه هاا را گشاود و دو پیاراهن را در      

 (222).میان آنها یافت و آورد
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 غيرت كررى يا بلند مدت

دوران . باه پایاان رساید    ،با رحلت چهارمین سفیر ویژه اش غیبت کوتاه حضرت مهدى 

غمبار غیبت طولانى او آغاز گردید، بدین سابب راههااى ارتبااط و دسترساى و پیوناد باا آن       

ى که در کاف  رهبرى مذهبى و دین. حضرت قطع شد و آن حادثه بزرگ و مصیبت عظیم رخ داد

با کفایت آن گرامى بود و مردم بوسیله سافیران خااص او، پرسشاها و مشاکلات خاویش را از      

مجتهادان و فقیهاان برخاوردار از     ،سوى او دریافت مى داشتند، دگرگون شد و به اسلام شناسان

 .انتقال یافت ،شرایط فتوا و داراى ویژگیهاى برجسته اى که در روایات آمده است

اساحاق  )بناام   ،در نامه مبارکى به یکى از چهره هاى مورد اعتماد شایعه  حضرت مهدى 

 :که بوسیله دومین نائب خاص به او رسید، مرقوم داشت (بن یعقوب

فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله  ،و اما الحوادث الواقعة... »
 (221)« ....عليكم

و اما در مورد رویدادها و جریاناتى که در آینده رخ خواهد داد، به راویان حادی  ماا    :یعنى

 .رجوع نمایید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان مى باشم

شمار بسیارى از محدثان شیعه که از یاران دو امام گرانقادر، حضارت هاادى و     ،در آن زمان

مى رفتند، موجود بودند و برخى از آنان کتابهاى متعددى نوشته و در آنهاا  بشمار  عسکرى 

روایات متنوع و مقررات دینى را گرد آورده بودند و خانه هاى شیعیان از این کتابهاى ارزشامند  

 .پر بود که به هنگام نیاز، بدان روایات مراجعه مى کردند

نیز، پایش از ایان محادثان و ماؤ      صادق انبوهى از یاران امام باقر و امام  ،علاوه بر این

 (ربعااة أ)یاا   (چهارصادگانه )عدد فراتر و اصاول   022کتابهاى بسیارى را که شمار آنها از  ،لفان

نامیده مى شد، به رشته تحریر درآورده بودند که اگر چه تمامى آنها موجود نبود، اما بسایارى از  

 .و مورد بهره بردارى قرار مى گرفت آنها در صورت لزوم در دسترس علاقمندان
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در مورد مسایل و رویدادهاى جدیدى که روایت خاصى در مورد آنان نباود تاا آن را تبیاین    

به مردم دستور داد باه محادثان و فقیهاانى رجاوع نمایناد کاه داراى        کنند، حضرت مهدى 

شارعى از قواعاد و اصاول     قدرت استخراج مقررات اسلامى و داراى تواناایى اساتنباط احکاام   

عامه هستند، همان قواعد و اصول ادله اى که از قرآن و روایات صحیح و استوار، دریافات ماى   

 .گردد

خط جدیدى در پاسخگویى به مسایل فقهاى و حقاوقى را باراى     ،آن حضرت ،و بدین وسیله

اویان احادی  شیعیانش از راه رهبرى و مرجعیت دینى که در چهره اسلام شناسان و فقیهان و ر

 .گشود ،اهل بیت تجسم مى یافت

از مرکز رهبرى امات   هرگز عقب نشینى و کناره گیرى حضرت مهدى  ،مفهوم این سخن

و تصرف در جهان با بریدن او از رخدادهاى مربوط به جامعه ها و کشورها و یا انقاراخ نظاام   

بلکه بدان مفهوم است که نظام مترقى و عادلانه امامت معصوم تا فرجاام تااریخ و    ؛امامت نیست

خاواه   ،چرا که نظام امامت یك نظام زوال ناپذیر خدایى اسات  ،امتداد خواهد یافت ،پایان جهان

در جامعه حاکم باشد و رهبرى و هدایت جامعه را به کف داشته باشاد و در اماور و شائون آن    

دخالت نماید، خواه از رهبرى و اداره جامعه ممناوع گشاته و از ساوى حکومتهااى غاصاب و      

 .ستمکار، مورد فشار و سرکوب قرار گیرد

با غیبت اماام معصاوم و ساپردن    ) :ى در ذهن انسان پایدار مى گردد و آن اینکهسؤالدر اینجا 

دیگر چه ثمره و نتیجاه اى از وجاود    ،رهبرى و مرجعیت دینى به فقهاى واجد شرایط مرجعیت

 (امام غایب به جامعه مى رسد؟ و مردم چگونه مى توانند از وجود گرانمایه او بهره ور گردند؟

 .به خواست خدا، در ادامه بح  خواهد آمد ،سؤالپاسخ این 
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 بهره ورى از امام غائبچگونگى 

رسیده اسات   روایات متعددى در مورد ترسیم ثمرات و فواید وجود گرانمایه امام غائب 

برخاى از آن   .که در اینها چگونگى بهره ورى از وجود مبارك آن حضرت نیز بیان شاده اسات  

 :مى آوریم ،روایات را به تناسب بح 

 :پرسید ت که از پیامبر گرامى اس (جابر بن عبدالله انصارى)از  .1

 «؟فى غیبته هل ینتفع الشیعة بالقائم »

 از وجود مبارك او بهره ور مى گردند؟ (قائم)آیا شیعیان در زمان غیبت  :یعنى

 :پاسخ داد پیامبر 

كانتفاا النماس  ،انهم ليهتفعون به ويستضيئون بنور ولايته فى غيبته !اى والذى بع نى بالنبوة»
 (222)« .بالشمس و ان جللها السحاب

آناان در غیبات او، از وجاودش     ،سوگند به خدایى که مرا به رسالت برانگیخات  !آرى :یعنى

ناد،  بهره مند مى گردند و از نور ولایت و امامت او، نور و روشنایى براى زندگى خویش مى گیر

 .درست همچون بهره ور شدن از خورشید، اگر چه ابرها چهره آن را بپوشانند

 :آورده است که فرمود از امام صادق  (سلیمان بن اعمش) .2

لم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجة الله آدم من حجة لله فيها، ماهر مشهور، اءو غائب »
 «.لم يعبدالله ،عة من حجة لله فيها، ولو لا ذلكن تقوم الساأمستور، و لا تخلوا الى 

از حجت خدا تهى نخواهد باود، خاواه    ،زمین را آفرینش آدم تاکنون و تا همیشه تاریخ :یعنى

و تا رساتاخیز   .نهان و پوشیده ،حجت حق ظاهر و آشکار و شناخته شده باشد، بنا به مصالحى

 .انه پرستیده نمى شودنیز چنین خواهد بود، که اگر جز این باشد خداى یگ

 (مردم چگونه از امام غائب از نظر، بهره ور مى گردند؟ !سرورم) :سلیمان مى گوید، گفتم

 :حضرت فرمودند
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 (222)« .كما يهتفعون بالشمس اذا سترها السحاب»

همانگونه که جهان و جهانیان از خورشید بهره ور مى گردند گر چه ابار، چهاره آن را    :یعنى

 .پوشانده باشد

 (220).نیز آمده است از چهارمین امام نور، حضرت سجاد  ،و درست نظیر همین روایت .2

که در ایان ماورد    ،صادر شده است و نیز در توقع مبارکى که از سوى حضرت مهدى  .0

 :مرقوم داشته است که ،که یکى از خوبان است (اسحاق بن یعقوب)به 

 (221)« ...فاا فى غيبتى فءلانتفاا بالشمس اذا غيبتها عن الابصار السحابو اما وجه الانت... »

درست همانند بهاره ورى   ،اما چگونگى بهره ورى جامعه و مردم از من در عصر غیبت :یعنى

 .به هنگامى که ابر آن را از چشمها بپوشاند ،از خورشید است ،زمین و پدیده هاى آن
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 زيراتري  تعرير

 .چقدر عمیق و این تعبیر، چقدر زیبا و کامل است ،تشبیهراستى که این 

تنهاا هماین را ماى شاناختند کاه یکاى از        ،اگر مردم در روزگاران گذشته از این کره آتشین

اجرام بزرگ کیهانى است و فایده اش این است که بر زمین مى تاباد و باا تاابش اناوار طلائاى      

روز را آغاز و با غروب خود، روز را به پایاان ماى بارد و اجساام تار و مرطاوب را        ،خویش

روز  خشك و آنها را تبدیل به بخار و جو را لبریز از حرارت و گرما ماى ساازد، ایناك تاابش    

دریافته است که این گوى غلطان در فضا، علاوه بر آنچه آمد، فوایاد عظایم و مناافع سرنوشات     

 .ضیح آن فرصت دیگرى مى طلبدساز دیگرى دارد که تو

ترسایم گردیاد روشان     و سه تن از پیشوایان نور  در روایاتى که از پیامبر گرامى 

شد همه آنها به یك واقعیت پافشارى مى کنند، به گونه اى که گویى هار چهاار روایات از یاك     

 و هام اماماان گرانقادر     هم پیاامبر  و نیز روشن شد که  .منبع سرچشمه گرفته است

 .تشبیه نمودند (خورشید رخ برکشیده در پس ابرها)به  ،را در دوران غیبت حضرت مهدى 

آن حضرت را باه مااه رخ کشایده در پاس      ،چرا آنان) :است که سؤالجاى  ،اینك :پرسش

و  ،همچاون روشانگرى   ،ه مى دانیم ماه نیز اثرات سازنده و بسایارى ابرها تشبیه نکردند؛ با اینک

 (در کره زمین مى گذارد؟... ایجاد جزر و مد دریاها و

 :داراى امتیازات متعددى است که از آن جمله ،خورشید، در مقایسه با ماه :پاسخ

ا ناور خاویش ر   ،نور و روشنایى خورشید از خودش سرچشمه مى گیرد، در حالى که ماه .1

 .از نور خورشید مى گیرد

فوایدش به این پایاه نماى    ،پرتو خورشید، داراى فواید بسیارى است در حالى که پرتو ماه .2

 .رسد
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 ،اما مااه آن گوناه نیسات    ،نقش رهبرى برجسته است ،نقش خورشید در منظومه شمسى .2

 .خود یکى از سیاره هایى است که در منظومه شمسى شناور است ،چرا که ماه

 .امتیازات دیگرى دارد که در اینجا مورد نظر نیستو 

 چرا پیشوایان نور، وجود گرانمایه امام غایب را، به خورشید تشبیه کرده اند؟: پرسشى دیگر

پاسخ این پرسش در گرو این مطلب است که مقدارى درباره خورشید و نقش سازنده  :پاسخ

ر آن تاا آنجاایى کاه داناش بشار بادان       و اثرات حیاتى آن بر کره زمین و پدیده هاى موجود د

اما از آنجایى که بح  عمیق و گسترده در این مورد با موضاوع کتااب   . بح  شود ،رسیده است

بح  فشرده اى را ترسیم مى کنیم تا نخست موارد شباهت میان آن حضارت در   ،سازگار نیست

 .پوشاننددوران غیبت و خورشید جهان افروز، به هنگامى که ابرها، چهره اش را ب

  ورشيد

میلیونها منظومه شمسى شناورند که هر کدام از آنهاا داراى   ،در این فضاى گسترده و بى کران

 .مرکز و سیاره هایى هستند

این سیاره ها هر کدام در مدار خویش و در فاصله اى مشخ  با سارعتى کاه نظاام بخاش     

 .یش مى چرخندبر گرد مرکز خو ،تدبیر و اندازه گیرى کرده است ،تواناى هستى

منظومه شمسى ما نیز یکى از آن میلیونها منظومه شمسى در این فضاى باى کاران اسات کاه     

 .داراى مرکزى است به نام خورشید و سیاره هایى که بر گرد آن مى گردند

مشهور است که سیاره هایى که بر گرد این مرکز آتشین و ایان منباع ناور و     ،در مراکز علمى

و  ،نپتاون  ،اورانوس ،زحل ،مشترى ،عطارد، مریخ ،زهره ،زمین: سیاره اندحرارت مى گردند، نه 

 .پلوتون

 نيروى شگرف جاذبه و گريز از مركز

در این منظومه هاى شمسى که در این فضاى بى کران شناورند، نظام شگرف و بادیعى قارار   

فت انگیازى  و نیرویى که بقا و حیات آنها را تضمین مى کند، همان نیاروى شاگ   .داده شده است
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است که خداى حکیم و مدبر که بر هر کارى تواناست آن نیرو را در آن به ودیعت نهاده است و 

 .تعبیر مى کنیم (گریز از مرکز)و  (نیروى جاذبه)ما از آن به 

قرار داده شده است که آنچه بر گارد آن ماى چرخاد     ،این نیرو، در مرکز این مجموعه عظیم

از آن طرف سیاره هایى که در حال گردشند، بر آن هستند . کندهمه را به سوى خود جذب مى 

که با تمام قدرت از مرکز خویش بگریزند و دور شوند و اینجاست کاه باه برکات ایان نیاروى      

تااءمین و حیاات و    ،جاذبه و گریز، توازن و تعادل مورد نظر تدبیرگر تواناى این نظاام شاگرف  

 .ین مى گرددبقاى میلیونها منظومه شناور، در فضا تضم

نظم شگرف حاکم بر آنهاا و گاردش شاگفت     ،عامل بقاى این مجموعه و منظومه ،با این بیان

نیروى بهت آورى که آفریدگار تواناى هستى آن را در مرکاز   .تنها نیروى جاذبه است ،انگیزشان

نیرویى که اگر لحظه اى نباشد این نظام شاگرف   .این منظومه هاى شناور در فضا قرار داده است

از هم مى پاشد و این منظومه ها به هم مى ریزند و تمامى سیاره ها پراکنده گشته و باا خاروج   

از مدار خود به یکدیگر برخورد مى نمایند و همه چیز در این فضاى بى کرانه اى که جاز خادا   

جااى خاویش را باه ناابودى و      ،هستى منهدم مى گردد و ،هیچکس از مرزهاى آن آگاه نیست

 .نیستى مى سپارد

راستى که منزه است آن آفریدگار توانایى که آسمان و زمین را از زوال و نابودى نگاه داشاته  

 .است

اوست که نیروى شگرف جاذبه را در خورشید قرار داد و نیروى گریز از مرکز را در سایاره  

ن است که با قدرتى وصف ناپذیر از مرکز خویش ها، به همین جهت است که هر سیاره اى بر آ

اگار نیاروى   . مانع مى گردد ،که خورشید است دور گردد، اما نیروى جاذبه خورشید از گریز آن

گریز از مرکز نبود، سیاره ها به خورشید نزدیك مى شدند و شاعله ور ماى گشاتند، از آن ساو،     

اگر نیروى گریز از مرکز نبود، سیاره هاا  . مانع مى گردد ،اگر نیروى جاذبه خورشید از گریز آن

به خورشید نزدیك مى شدند و شعله ور مى گشتند، از آن سو، اگر نیروى جاذبه را نظام بخاش  
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در خورشید قرار نداده بود، سیاره ها پخش و پراکنده گشته و از مادار خاویش خاارج     ،هستى

 .شدمى شدند، نظام به هم مى ریخت و زندگى براى همیشه نابود مى 

عامال   .پناهگاه و مایه حیاات و عامال امنیات اسات     ،خورشید در منظومه شمسى ،بنابراین

 .امنیت و حیات نظام منظومه شمسى از انهدام و نابودى

این نگرشى گذرا و شرحى کوتاه در نقش حیاتى و اثرگذارى خورشید بر سیاره هایى اسات  

 ،ه هااى موجاود در درون و بارون آن   سیاره هایى که زمین با پدیاد . که بر گرد آن مى چرخند

 .یکى از آنهاست

با این بیان به نقش حیاتى و اهمیت بسیار این توده شعله ور و تابنده اى که با فرستادن پرتاو  

 ،هاوا، آب  ،گیااه  ،حیاوان  ،بصورت گوناگونى در زندگى انساان  ،مفید و سازنده خویش به زمین

 !ارد، بنگراثر گوناگونى مى گذ... و دیگر پدیده ها ،خاك

روشن است که ابرها، چیزى از آن اثرگذارى را تغییر نمى دهد و تنها مانع رویات چهاره آن   

بلکه در آن محدوده اى که ابرهاى غلایظ بطاور موقات     ،مى گردند، آن هم نه همه جا و همیشه

 .سایه افکنده اند

آیند و باران هم از ابرهاا  و مى دانیم که ابرها نیز تنها در پرتو تابش خورشید مى توانند پدید 

ناه گیااهى و ناه     .اگر خورشید نباشد، نه ابرى خواهاد باود، ناه باارانى     ،بنابراین. فرو مى ریزد

 .نه جاندارى و نه بى جانى و آنگاه دیگر سرنوشت حیات و زندگى روشن است ،حیوانى
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 آن  ورشيد جهان افروز

و دو امام گرانقدر، حضرت سجاد و حضرت صاادق   که پیامبر گرامى  امام مهدى 

تشابیه نماوده    (خورشید فروزان رخ برکشیده در پس ابرها)در روایاتى که گذشت او را به  

اند، همان پیشواى گرانقدرى است که انسانیت به برکت وجود گرانمایه او متنغم اسات و زنادگى   

 .اش سامان مى یابد

هماه از   ،تمامى خوبیها و برکات و الطاف نهانى خدا و بهره هاى معنوى او به مردماوست که 

 .وجود او سرچشمه مى گیرد

هماواره در کاران    .اوست که به اذن خدا، پس پرده غیبت بر جهان هستى حاکم و ناظر است

ه تا کران جهان و همه موجودات تصرف و دخالت مى کند و همه اختیارات و صلاحیتهایى را کا 

 .همه را در کف با کفایت خویش دارد ،خداوند به او و آنها داده است

نیارو و تاوان باشاد،     ،امکانات ،زندگى انسان ناتوانى نیست که فاقد قدرت ،زندگى آن گرامى

تنها به نماز و روزه بسنده کند و وقت گرانمایه خویش را در دشتها و بیابانها و بریاده و بیگاناه   

 !...سرنوشت بندگان و شهرها بگذراند، هرگز از مردم و بى خبر از

با وجود غیبت خدا و خواسته هایش از نظرها، به قدرت خدا از تاوان و   حضرت مهدى 

نیرویى بهره ور است که آن گرامى را به انجام هر کارى که اراده فرماید، قادر مى ساازد و هماه   

 .وردوسایل و امکانات لازم را براى او، فراهم مى آ

این واقعیت است کاه هماه کارهاا و تصارفات آن      ،چیزى که هیچ تردیدى در آن روا نیست

ناه مطاابق باا هاواى دل و      ،حضرت و ره آورد عملکرد او بر اساس حکمت و مصلحت اسات 

 .تمایلات نفسانى

 .بر این اساس است که به یکى مى بخشد و دیگرى را باز مى دارد

 .وا مى گذارد یکى را یارى مى کند و دیگرى را
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 .کارى یکى را درست مى کند و کار دیگرى را رها مى کند

 .یکى را دعا مى کند و خواسته او را از خدا مى خواهد و یکى را دعا نمى کند

گمشده اى را راه مى نماید و بیمارى را شافا ماى بخشاد و آن گناگ بیچااره را گویاا ماى        

 ...سازد

هد و آن انسان شایسته را به دیادار خاویش مفتخار    خود را به این انسان وارسته نشان مى د

 .مى سازد

و  (مناى )اسات و گااه در    (مکه)گاه در  ،است و گاه در مراسم ح  (ایران)یا  (عراق)گاه در 

 .(عرفات)

به برخى شایساتگان ماى نمایاناد و برخاى اوقاات در       (بحرین)در برخى اوقات خود را در 

 .یا دیگر نقاط گیتى (قفقاز)

ین کارهاى بزرگ و برخاسته از اعجاز به قادرت خادا و باه اذن او صاورت ماى      و تمامى ا

 .گیرد

اینکه با تعمق در آنچه آمد، پرتاوى از معناا و مفهاوم روایااتى کاه آن       !خواننده گرامى !آرى

خورشید جهان افروز رخ برکشیده در پس ابرها را، به خورشید آسامان یاا خورشاید پوشایده     

 .رها تشبیه مى نماید، برایت روشن مى گرددشده رخ برکشیده در پس اب

ناه آنکاه ماردم برماى      ،این است آن امام گرانقدرى که خداى بازرگ برگزیاده اسات    !آرى

 !گزینند

این است آن امام والا مقامى که از سوى خدا نصب شده است نه هر آنکه به نام اماام نامیاده   

 !شده است

 !....هرگز !نه... کف گیرد و نه هر کسى که حکومت و زعامت و رهبرى را به

بلکه او امام راستین و والایى است که تمامى ویژگیهاى امامات و رهبارى باه مفهاوم واقعاى      

در وجاود گرانمایاه اش گارد     ،و هر آنچه بشریت بدانها نیازمند است .کلمه براى او فراهم است
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بادان احتیااج دارد و    ،تمامى آنچه زندگى شایسته و در خور شااءن انساان   ،آمده و فراتر از آن

 .در وجود گرامى او جمع است ،همه و همه ،جهان هستى بدان نیازمند است

با این اوصاف و ویژگیها، براساتى باراى زمینیاان مایاه امنیات و آراماش و        امام  !آرى

 .پناهگاه است و وجود گرانمایه اش سبب بقا و حیات و زمین و زمانیان

روزى مى خورند و زمین و آسمان اساتوار ماى گاردد و     ،موجودات به برکت وجود او، همه

 .به حیات و جریان طبیعى خویش ادامه مى دهد

 پرتوى از روايات

نوعى مبالغاه و غلاو یاا زیااده روى      شاید برخى این سخن را در مورد امامان راستین 

پندارند، اما چنین پندارى در مورد سخن ما با نگرش بر دهها روایت صحیح و تردیاد ناپاذیرى   

از میان مى رود و صاحت دیادگاه ماا در ماورد      ،که در کتابهاى شیعه و اهل سنت موجود است

 :براى نمونه .این حقیقت استروشنتر جلوه مى کند؛ چرا که روایات بیانگر  امام عصر 

 :آورده اند که فرمود از پیامبر گرامى  .1

 (222)« .مان لامتىأهل بيتى أمان لاهل السماء و أالنجوم »

مایاه امنیات باراى     ،پناهگاه و مایه امنیت اهل آسمانها هستند و خاندان مان  ،ستارگان :یعنى

 .امت من

 :فرمود آورده است که پیامبر گرامى  (جابر بن عبدالله انصارى)و نیز  .2

هل أمان لامتى فاذا ذهب أهل بيتى أتاهم مايدعون و أمان الاهل السماء فاذا ذهبت أالنجوم »
 (223)« تاهم ما يدعونأبيتى 

ه ساتارگان ناابود گردناد    هنگاامى کا  . مایه امنیت باراى آسامانیان هساتند    ،ستارگان :یعنى

و خاندان من نیز مایه امنیت براى امتم مى باشند هنگامى کاه  . رستاخیز به سوى او فرا مى رسد

 .آنان از میان امت برداشته شوند رستاخیز آنان نیز برپا مى گردد

 :و فرمود .2
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 (221).«ونهل الارض من الايات ما كانوا يدعأهل بيتى جاء أمان الارض فاذا هلك أهل بيتى أ»

به همین جهات باا از میاان    . مایه امن و امان براى مردم روى زمین هستند ،خاندان من :یعنى

 .آنان رستاخیز فرا مى رسد ،رفتن

 :آورده است که فرمود از پیامبر گرامى   امیرمؤمنان .0

فاذا ذهبت  ،مان لاهل الارضأهل بيتى أهل السماء و أمان الاهل السماء فاذا ذهبت أالنجوم »
 (223)« .هل بيتى ذهب اءهل الارضأ

مایاه امان و اماان باراى      ،مایه امنیت براى آسمانیان هستند و خانادان مان   ،ستارگان :یعنى

 .زمینیان ،اهل آن نابود مى گردند و با رفتن خاندان من ،با نابودى ستارگان آسمان ،زمینیان

 :و نیز فرمود .1

 (222) «مانا لاهل الارضأهل بيتى أمانا لاهل السماء و جعل أان الله جعل النجوم »

خداوند، ستارگان را مایه امن و امان براى اهل آسامان قارار داد و خانادان مارا مایاه       :یعنى

 .امنیت براى اهل زمین

انباوه روایاات از    ،ر ایان ماورد رسایده اسات    د علاوه بر روایاتى که از پیامبر گرامى 

در این مورد آمده است که همه آنها این حقیقت را تفسیر و روشن ماى ساازند    امامان نور 

 :که براى نمونه برخى ترسیم مى گردد

 :آمده است که (اسحاق بن یعقوب)به  در نامه مبارك امام مهدى . 1

 (221).«الارض كما، اءن النجوم اءمان لاهل السماء مان لاهلأو انى ... »

همانگونه که ستارگان آسمان باعا  امنیات    ،و من مایه آرامش و امنیت زمینیان هستم :یعنى

 .آسمانیان هستند

 :در این مورد مى فرماید چهارمین امام نور حضرت سجاد  .2

و نحن اءمان لاهل الارض كما .. .سادة المؤ منينئمة المسلمين و حجج الله على العالمين و أنحن »
اءن النجوم اءمان لاهل السماء و نحن الذين بنا يمسك الله السماء اءن تقع على الارض الا باذنه و 
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بنا يمسك الارض ان تميد باءهلها و بنا ينزل الغيث و تهشر الرحمة و تخرج بركات الارض و لمو لا 
 (222).« هلهاأما فى الارض منا لساخت ب

ما پیشوایان مسلمین و حجتهاى خدا براى جهاان و جهانیاان و ساروران اهال ایماان       :یعنى

مایه امنیات باراى آسامانیان     ،همانگونه که ستارگان ،ما مایه امنیت براى زمینیان هستیم .هستیم

 ،هستند و ما کسانى هستیم که خداوند به برکت و احترام ما، آسمان را، از فرو افتاادن بار زماین   

به برکت ما بااران  . جز به اذن خویش حفظ مى کند و توازن و تعادل زمین را، تضمین مى نماید

رحمت خدا، همه جا گسترش مى یابد و برکات زمین سر بار ماى آورد و اگار از ماا کساى در      

 .روى زمین نباشد، زمین اهل خویش را فرو مى برد

 :یدمى فرما پنجمین امام نور حضرت باقر  .2

ئمة الهدى و نحن الذين بنا ينزل الله الرحمة و بنا تسقون الغيث و نحن الذين بنا يصرف أو نحن »
 (222)« مرنا، فهو منا واليناأخذ بأفمن عرفنا حقنا و  ،عنكم العذاب

ما پیشوایان هدایت هستیم و کسانى هستیم کاه باه برکات وجاود ماا، خداوناد        !مردم :یعنى

رحمت خویش را بر مردم فرو مى فرستد و به احتارام ماا آناان را از بااران رحمات خاویش       

ما کسانى هستیم که خداوند به خااطر ماا عاذاب را از زماین و زماان برماى       . سیراب مى سازد

و حقوق ما را شناخت و به دستورات آسمانى ما عمال  گرداند، از این رو هرکس ما را شناخت 

 .کرد، او از ماست و راهش به سوى ما

نوشت و از آن گرامى درخواست کارد   نامه اى به حضرت صادق  (محمد بن ابراهیم) .0

 :آن حضرت در پاسخ نوشت. را ترسیم نماید که فضایل و امتیازات اهل بیت 

هل السماء ما أهل السماء فاذا ذهبت نجوم السماء جاء مانا لْأان الكواكب جعلت فى السماء »
هل بيتى جاء اءمتى أفاذا ذهب  ،مانا لامتىأهل بيتى أجعل  : و قال رسول الله .كانوا يدعون

 (220) «ما كانوا يدعون

مایه امنیت آسمان قرار داده شده اند و هنگامى کاه آناان راه زوال    ،یعنى سیاره ها در آسمان

 (.در پیش گیرند و از بین بروند، پایان عمر و رستاخیز آسمانیان فرا مى رسد
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خداوند خاندان مرا، مایه امنیات  : )فرمود پیامبر گرامى اسلام  :و آنگاه مرقوم داشت که

 (.رستاخیز فرا مى رسد ،رار داد، از این رو با رفتن آنانو آرامش براى امتم ق

 :در این مورد مى فرماید هشتمین امام نور حضرت رضا  .1

ن تزولا و بنما يمنزل الغيمث و أبنا يمسك الله السماوات و الارض .. .نحن حجج الله فى خلقه»
لو خلت يومما بغمير حجمة لماجمت  يهشر الرحمة و لا تخلوا الارض من قائم منا ماهر اءو خاف و

 (221).«هلهأباءهلها كما يموج البحر ب

به برکت ما، خداوناد، آسامانها و زماین را    .. .ما حجتهاى خدا در میان بندگانش هستیم :یعنى

از نابودى حفظ مى کند و بخاطر ما باران رحمت خویش را نازل مى کناد و بخشاایش و مهار    

خاالى نماى ماناد، خاواه      ،ه از قائم و پیشوایى از اهل بیتهیچگا ،زمین. خویش را مى گستراند

آشکار و یا پنهان و ناشناخته باشد، چرا که اگر روزى زمین از حجت خادا تهاى باشاد قارار و     

آرام خویش را از دست مى دهد و ساکنان خویش را بسان امواج توفنده دریا به ایان ساو و آن   

 .سو مى کوبد

آیاا زماین خاالى از    ) :پرسایدم  که از حضارت رضاا   آورده است  (سلیمان جعفرى) .2

 (حجت مى ماند؟

 :حضرت در جواب فرمودند

 (222)« هلهاألساخت ب ،لو خلت طرفة عين»

زماین خاالى از حجات باشاد تماامى       ،اگر یك لحظه و به اندازه یك چشم به هم زدن :یعنى

 .اهل خویش را فرو مى بلعد

 :فرمود مام باقر ا .3

تبارك )ان الله  ،شد عذابهألو بقيت الارض يوما بلا امام منا لساخت باءهلها و لعذبهم الله ب»
لم يزالوا فى اءمان من اءن تسميخ  ،مانا فى الارض لاءهل الاءرضأرضه و أجعلنا حجة فى  (و تعالى

ذهمب بنما .. .ينظرهم ن يهلكم ثم لا يمهلهم و لاأفاذا اراد الله  ،مهرهمأبهم الارض ما دمنا بين 
 (223).«ثم يفعل الله ما يشاء و يحب ،من بينهم و رفعنا اليه
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اگر زمین روزى بدون امام و پیشوایى از ما خاندان وحى و رسالت باشد، اهل خاویش   :یعنى

 .را فرو مى برد و خداوند آنان را به سخت ترین عذابها کیفر مى نماید

مایه امن و امان ساکنان زمین قرار داد تا هنگاامى  خدا ما را در روى زمین حجت خویش و 

زمین آنها را فرو نمى برد و آنگاه بخواهد همه را نابود کند و باه آنهاا    ،که ما در میان آنها باشیم

مهلت ندهد، ما را از میان آنها به سوى خویش بالا مى برد، آنگااه هار آنچاه را دوسات بادارد      

 .انجام مى دهد

 :فرمود امام صادق  .1

لو لا من الارض من حجج الله لنفضت الارض ما فيها و اءلقت ما عليها ان الاءرض لا تخلوا »
 (221)« .ساعة من الحجة

اگر از حجتهاى خداى بر روى زمین نبود، بى تردید زماین آنچاه را در درون و بارون     :یعنى

اى از حجت حق تهى نماى  زمین لحظه  !آرى. خویش داشت بیرون مى افکند و پرتاب مى نمود

 .گردد

 :فرمود امام باقر  .3

 (223).«لماجت الارض باءهلها كما يموج البحر باءهله.. .ن الامام رفع من الارض ساعةألو »

ساعتى از روى زمین برداشته شود، زمین قرار خویش را از کاف داده   ،اگر امام معصوم :یعنى

 .ن خویش را به هر سو مى کوبد و پرتاب مى کندو بسان امواج توفنده دریا، ساکنا

ما به چاه دلیال نیازمناد پیاامبر و اماام معصاوم       ) :پرسیدند که از پنجمین امام نور  .12

 (؟هستیم

 :آن حضرت فرمود

هل الارض اذا كان فيهم أيرفع العذاب عن  (عزوجل)ن الله إ :لبقاء العالم على صلاحه و ذلك»
 (202)« ...و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم:قال الله عزوجل ،و امامأنبى 
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همل السمماء مما أتى أفماذا ذهبمت النجموم  ،ممان الاهمل الارضأالنجوم » :و قال النبى 
 «.هل الارض ما يكرهونأتى أهل بيتى أو اذا اذهب  .يكرهون

َ  :الائم ء الذين قرن الله طاعتهم بطاعته فقال ،هل بيتهأيعنى ب» طِيعُوا اللََّّ
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ يُّهَا الذَّ

َ
يَا أ

مْرِ مِمنكُمْ 
َ
واِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
الذيمن لا يمذنبون و لا  ،و همم المعصمومون المطهمرون (201).وَأ

ه و بهم يعمر بملاده و بهمم يمنزل بهم يرزق الله عباد ،يعصون و هم المؤ يدون الموفقون المسدودون
القطر من السماء و بهم تخرج بركات الارض و بهم يمهل اءهل المعاصى و لا يجعل عليهم بالعقوبة 

صلوات الله  ،لا يفارقهم روح القدس و لا يفارقونه و لا يفارقهم القرآن و لا يفارقونه ،و العذاب
 (202).«عليهم

چارا کاه اگار     .انى و اصلاح آن به وجاود آن نیازمنادیم  بخاطر بقا و دوام هستى و آباد :یعنى

خداوند در قارآن  . امام و پیامبر در روى زمین باشند، خداوند، عذاب را از اهل زمین بر مى دارد

 :مى فرماید ،خویش

 (.آنان را عذاب نخواهد کرد ،و خداوند تا هنگامى که تو در میان آنان هستى)

مایاه   ،مایه امن و امان اهل آسمان هساتند و خانادان مان    ،ستارگان: )فرمود و پیامبر 

خویش ندارند به آناان   ،هنگامى که ستارگان نابود گردند، آنچه را اهل آسمان .امنیت اهل زمین

آنچه را کاه   ،روى مى آورد و هنگامى که اهل بیت من از میان مردم بروند، فرا مى رسد بر مردم

 (.بیم دارند

اهل بیت خویش را همان کسانى مى داند که خداوند اطاعات و   است که پیامبر  روشن

 :کنار هم قرار داده است و مى فرماید ،فرمانبردارى از آنان را با فرمانبردارى از خویش

را،  اى کسانى که ایمان آورده اید خدا را فرمان برید و پیامبر را اطاعت کنید و صاحبان امار )

 (.که امامان نور هستند

و اینان همان خداوند عصمت و طهارت و همان پیشوایان پاك و پاکیزه اند، همان کسانى کاه  

یید شده از جانب خادا و  أکه همواره ت ،همانان ،گناه مى کنند و نه معصیت نه در زندگى خویش

 .موفق در کارهاى شایسته و در دنیا و آخرت رستگار و کامیابند
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ت آنان است که خداوند بندگانش را روزى مى دهد و شهرها را آباد مى سازد و باران به برک

 .از آسمان فرو مى ریزد و برکات زمین را خارج مى سازد

مهلت مى دهاد و در کیفار    ،به احترام آنان است که به گناهکاران براى توبه و جبران معاصى

 .و عذاب آنان شتاب نمى ورزد

از آناان جادا ماى     (روح القدس)جدایى دارند و نه  (روح القدس)نه از آنان کسانى هستند که 

 .گردد، نه قرآن از آنان جداپذیر است و نه آنان از قرآن

 !درود خداى رحمت و مهرش نثار آنان باد
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 مرجعيت و رهررى دينى

به کف گرفتن رهبارى و مرجعیات دیناى در دوران غیبات      ،بنابر آن چه ما تحقیق نموده ایم

آغااز   (حسن بن علاى بان عقیال عماانى    )به دست فقیه گرانقدر شیخ  ،نى امام مهدى طولا

 (202).گردیده است

قدس سره در مورد آن شخصیت بزرگ علمى و فقهاى   (سید محمد مهدى بحر العلوم)مرحوم 

 :مى نویسد

احکاام شارعى   او نخستین کسى است که فقه را دسته بندى و تهذیب کرد و در راه استنباط )

راه را باراى تحقیاق و    ،دست به تلاش و اجتهاد زد و در آغاز غیبت کبارى  ،از ادله تفصیلى آن

 (.گشود ،بخشیدن بدانها و بنیاد پایه هاى آن تفح  از اصول و فروع و گسترش

تخصا    ،علم و فضال  ،در درستکارى و عدالت ،موقعیت این عالم بزرگ: )و نیز مى نویسد

. ه اسلامى و فقه و فقاهت روشنتر و آشکارتر از آن است که نیاز به بیان باشاد در عقاید و فلسف

محقاق  )و  (علاماه حلاى  )به ویژه دو شخصیت گرانقدر علم و فقه  ،علما و بزرگان فقه و فقاهت

و فتواهااى او و ثبات و    (عماانى )و علماى پس از آن دو بزرگوار به فرمایشات مرحاوم   (حلى

 (200).(ادندنقل آنها، سخت بها مى د

مقام و منزلت بسیار والایاى دارد   ،در نظر فقها و علماى بزرگ (عمانى)فقیه بزرگوار مرحوم 

 .و دانشمندان پیشین ما، همچون مرحوم مفید و طوسى او را ستوده اند

کتاابى تحات عناوان     ،نگاشات و در فقاه   (الکار و الفار  )کتابى بناام   (امامت)او در موضوع 

به رشته تحریر درآورد که کتاب قطور و پرارزشاى باوده و در آن    (سولالمتمسك بحبل آل الر)

اما متاءسفانه به دست حوادث روزگار از بین رفتاه و در دساترس    ،روزگاران مشهور بوده است

 .ما نیست
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رحلت کارده اسات چارا     من در کتابهایى که در این رابطه در دسترس داشتم تاریخ ولادت و

از اساتاتید مرحاوم    (ابن جنیاد )بوده است و مى دانیم که  (ابن جنید)ز که او از نظر زمان پیشتر ا

 (201).مفید بوده است

در فاصله میان رحلت چهارمین سفیر خاص حضارت مهادى    :شاید درست باشد که بگوییم

غیبات   ،حلقه هاى مفقوده اى اسات کاه یاك ساوى آن     (شیخ مفید)و ظهور نبوغ مرحوم  

روشن نبودن مرجعیت و رهبرى فقها در این مدت براى امت  ،کبرى است و یك سوى دیگر آن

هجرى اتفااق   223به سال  چرا که رحلت چهارمین سفیر امام عصر ؛و جا نیفتادن آن است

 .هجرى 221یا  222افتاد و ولادت مرحوم مفید در سال 

شکل خاص خاویش را گرفات و حلقاه هااى      ،رهبرى فکرى و مرجعیت دینى ،به هر حال

در بغداد درخشیدن آغااز کارد    (مفید)درس در بغداد تشکیل شد و سالها سپرى گردید تا ستاره 

درس او، دهها نفر از فضلا حاضر شدند و پیشااپیش   در مجلس .و او حوزه علمیه را پى ریخت

باارزترین و درخشاانترین   بودناد کاه هار کدامشاان از      (رضى و مرتضى)دو سید گرانقدر  ،آنان

 .چهره هاى علمى شناخته شدند
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 بزر  بزرگان

براستى آیه اى از آیاات خادا و نابغاه اى از نواباغ روزگاار و شخصایت کام         (مفید)مرحوم 

 .نظیرى از شخصیتهاى کم نظیر جهان هستى بود

اسات  او بزرگ بزرگان و سرور فقیهان بود که ویژگیهاى برترى در وجود او گرد آماده و ری 

عادالت   ،پارساایى  ،پرواپیشگى ،ورع ،برترى ،فقاهت ،عامه به او منتهى شده و همگان در دانش

 .و بزرگمنشى او، اتفاق نظر داشتند

هیچ جاى شگفتى ندارد که چنین انسان برجسته و والایى را توفیق یار گاردد   ،بر این اساسى

او به این افتخار عظیم مفتخر شود کاه باویژه   نامه هاى متعددى بر او بنگارد و  که امام عصر

 .در سالهاى آخر زندگیش هر سال نامه اى از آن کعبه مقصود و قبله موعود دریافت دارد

 (مفیاد )درست است که در کتابهاى حدیثى و رجالى تنها به دو نامه از آن گرامى باه مرحاوم   

بایش از دو   حضارت مهادى   اما از محتواى نامه دوم چنین دریافت مى گردد که  ،مى رسیم

 .این نکته را خواهى دید ،نامه به سوى او فرستاده است که بزودى شما خواننده گرامى

و روشن است که هر کدام از این نامه ها، نشان افتخار و مباهات بار ساینه آن فقیاه و عاالم     

گاذارد، راساتى کاه    گرانقدر و پراخلاص مى نهد و تاج عزت و کرامت و شرافت بر سرش ماى  

 .اختصاص مى دهد ،خداوند رحمت خویش را به هر کس که خواست

هجرى به دست شایخ مفیاد رسایده     012متن نخستین نامه مبارك را که در ماه صفر  ،اینك

 :مى آوریم و آنگاه به شرح برخى فرازهاى آن مى پردازیم ،است

 !«دام الله اعزازهأللاخ السديد و الولى الرشيد، ابى عبدالله محمد بن محمد بن النعمان »

 !«من مستودا العهد الماءخوذ على العباد»

ابو عبدالله محمد بان محماد بان    )به برادر استوار و شایسته کردار و دوست رشید، شیخ مفید 

 !که خداى عزت او را پایدار سازد (نعمان
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 !گنجینه عهد و پیمانى است که خدا از بندگان گرفتهاز سوى همو که 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ،فانما نحممد اليمك الله ،الم صوص فينا بماليقين ،سلام عليك ايها الم لص فى الدين! اما بعد»
 «.الذى لا اله هو و نساله الصلاة على سيدنا و مولانا و نبينا محمد و اله الطاهرين

انه قمد اءذن : فيقك لنصرة الحق و اجزل م وبتك على نطقك عنا بالصدقو نعلمك ادام الله تو»
لنا فى تشريفك بالمءتبه و تكليفك ما توديه عنا الى موالينا قبلك اءعزهم الله بطاعتمه و كفماهم 

على مانذكره و اعمل فى  عدائه المارقين من دينهأالمهم بر يته و حراسته فقف امدك الله بعونه على 
 «.بما نرسمه ان شاءالله ، من تسكن اليهتاءديته الى

حسب الذى اءراناه الله تعمالى لنما  ،نحن و ان كنا ثاوين بمءننا، النا  عن مساكن الظالمين»
 «.من الصلاح ولشعيتنا المؤ منين فى ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين

فانا نحيط علمما باءبنمائكم و لا يعمزب عنماشى ء ممن اءخبماركم و معرفتنما بمالذل الذى »
مذ جنح ك ير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا و نبمذوا العهمد المماءخوذ  ،صابكمأ

 «.وراء مهورهم كاءنهم لايعلمون

ء واصمطلمكم انا غير مهملين لمرا تكم ولا ناسين لذكركم ولو لاذلك لمنزل بكمم الملاوا»
يهلك فيها  ،نافت عليكمأالاعداء، فاتقوا الله جل جلاله و ماهرونا على انتياشكم من فتنة قد 

مارة لازوف حركتنا و مباثتكم باءمرنا و نهينا، أمله و هى أدرك أمن حم اءجله و يحمى عنها من 
 «.والله متم نوره ولو كره المشركون

 .«تحششها عصب اءموية يهول بها فرهة مهدية ،اعتصموا بالتقية من شب نار اناهلية»

 .«نا زعيم بنجاة من لم يرم فيها المواطن الخفية و سلك فى الظعن منها السبل المرضيةأ»

فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لمما  ،اذا حل جمادى الاولى من سهتكم هذه»
 «.يكون فى الذى يليه
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من الارض م لها بالسوية و يحدث فى اءرض المشرق مما ستظهر لكم من السماء آية جلية و »
تضيق بسوء فعالهم على اءهله  ،يحزن و يقلق و يغلب من بعد على العراق طوائف عن الاسلام مراق

 .«ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من الاشرار، ثم يسر بهلاكه المتقون الاخيار ،الارزاق

على توفير عليه منهم و اتفاق ولنما فى تيسمير  ،ياءملونه منهو يتفق لمريدى الحج من الافاق ما »
 .«حجهم على الاختيار منهم والوفاق شاءن يظهر على نظام واتساق

فليعمل كل امرى ء منكم بما يقربه من محبتنا و يتجنب ما يدنيه من كراهتنما و سم طنا، »
 «.دم على حوبةمرنا بغتة فجاءة حين لاتنفعه توبة و لا ينجيه من عقابنا نأفاءن 

 «.والله يلهمكم الرشد و يلطف لكم فى التوفيق برحمته»

 «.نس ة التوقيع باليد العليا، على صاحبها السلام»

حرسك الله بعينه  ،هذا كتابنا اليك ايها الاخ الولى و الم لص فى ودنا الصفى و الناصر لنا الوفى»
اءحدا، و اءد مافيه الى من  ناه بماله ضمناهالذى سطر و لا تظهر على خطنا ،فاحتفظ به ،التى لاتنام

 (202) «تسكن اليه و اؤ ص جماعتهم بالعمل عليه ان شاءالله و صلى الله على محمد و آله الطاهرين

 :ترجمه

 بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر

 !درود بر تو اى دوست پراخلاص در دین خدا! اما بعد

ماا،   !رسالت به اوج آگاهى و یقین پرکشایده اى اى آنکه در عشق و ایمان به خاندان وحى و 

ساپاس گفتاه و از    ،در نامه خویش به سوى تو، آفریدگار بى همتایى را که جز او خدایى نیست

وسالم و خانادان گرانقادر و     بارگاه باعظمت او بر سرور و سالار و پیام آورمان محماد  

 .پاك او درود و رحمت جاودانه مى طلبیم

پاداشت را بخاطر ساخنان جاوداناه    ،و به تو که خداوند براى یارى حق توفیقت ارزانى داشته

از )اعالام ماى داریام کاه باه ماا       ! کامل و افزون سازد ،اى که با صداقت از جانب ما مى گویى

شده است که تو را باه افتخاار دریافات ناماه و پیاام کتباى        اجازه داده (جانب آفریدگار هستى

همه را به دوستان راستین ماا   ،مفتخر ساخته و تو را مسئول سازیم که آنچه را به تو مى نگاریم
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به آن دوساتان و شایفتگانى کاه خداوناد باه برکات        .که در قلمرو پیام رسانیت هستند، برسانى

کارهایشاان را   ،در پرتو حراست و عنایت خود به آناان گرامیشان بدارد و  ،فرمانبردارى از حق

 .کفایت و مشکلاتشان را مرتفع سازد

آگاه باش که خداوند با یاریش تو را در برابار دشامنانش    ،از این رو به آنچه یادآورى کردیم

که از مرزهاى دین او بیرون رفته اند، تاءیید فرماید و نیز در کار بزرگ رسانیدن آنچاه کاه باه    

خواست خداوند بر تو یادآورى و ترسیم خواهیم نمود به کساانى کاه بادانها اطمیناان و اعتمااد      

 !عمل نما ،دارى

 ،ماان باا ایمان باراى ماا و پیاروان     (بر اساس حکمت خویش)خداوند  ما اینك آنچه ،گر چه

در  ،تا هنگامى که حکومت دنیا در دسات فاساقان و اساتبدادگران اسات     ،صلاح اندیشیده است

اما بر اوضاع و اخبار شما و جامعه شاما باه    ،مکانى دور از قلمرو بیدادگران سکونت گزیده ایم

گى شما بر ماا پوشایده نماى ماناد و شارایط غمباار و       چیزى از رخدادهاى زند .خوبى آگاهیم

از آن  ؛دردناکى که شما بدان گرفتار آمده اید، آنگونه که هسات باراى ماا شاناخته شاده اسات      

زمانى که بسیارى از شما به راه و رسم ناپسندى که پیشینیان شایسته کردارتان از آن دورى ماى  

ى پشت سر انداختید که گویى هرگز بدان آگااه  گزیدند، روى آورده و پیمان فطرت را، به گونه ا

 .به این شرایط غمبار و خفت انگیز گرفتار گشتید (به کیفر گناهان)و آنگاه ... نیستید

ما از سرپرستى و رسیدگى به امور شما کوتااهى نورزیاده و یااد شاما را از صافحه خااطر       

مى آمد و دشامنان بادخواه و   که اگر جز این بود، موج سختیها بر شما فرود  ،خویش نزدوده ایم

 .کینه توز، شما را ریشه کن مى ساختند

ما پشتیبانى کنیاد تاا شاما را از     (اهداف بلند و آسمانى)پس پرواى خدا را پیشه سازید و از 

فتنه اى که به سویتان روى آورده است و شما اینك در لبه پرتگاه آن قارار گرفتاه ایاد نجاات     

ى که هر کس مرگش فرا رسیده باشد در آن ناابود ماى گاردد و    از نگون بختى و فتنه ا .بخشیم

 .آن کس که به آرزوى خویش رسیده باشد، از آن دور مى ماند
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نزدیك شدن جنبش ماست و پخش نمودن خبار آن باه    (اى از نشانه هاى)نشانه  ،و آن فتنه

د، کامال  خداوند نور خود را، گر چه شرك گرایاان را، خاوش نیایا    .دستور ما، بوسیله شماست

 .خواهد گردانید

آن را  ،از برافروختن و شعله ور ساختن آتش پرشراره جاهلیت که گروههاى اماوى مسالك  

پنااه بارده و    (تقیاه )برافروخته و گروه هدایت یافتگان را بوسیله آن مى ترسانند، به سپر دفاعى 

موقعیات و   من نجات آن کسى را تضمین مى کنم که در آن فتناه باراى خاود،   ! بدان چنگ زنید

 .جایگاهى نجوید و در انتقاد و عیبجویى از آن به راهى خداپسندانه گام سپارد

از رویدادى که به هنگامه فرا رسیدن جمادى الاول امسال روى خواهد داد، عبارت آموزیاد   

بزودى نشاانه  . براى رخداد سهمگین از آن بیدار شوید ،و از خواب گرانى که شما را ربوده است

 .آسمان و نشانه اى روشن از زمین پدیدار خواهد گشت اى روشن از

رویدادهاى اندوهبار و دلهره آور رخ خواهد گشود و آنگاه گروههاایى کاه از    ،در شرق عالم

ماردم دچاار    ،بر اثر سیاست ناهنجار آناان  .اسلام بیرون رفته اند، بر عراق سلطه خواهند یافت

تنگى معیشت و روزى مى شوند و پس از مدتى بر اثار ناابودى اساتبدادگرى بادکار، رنجهاا و      

دردها برطرف خواهد شد و آنگاه پرواپیشگان درست انادیش و شایساته کاردار، از ناابودى او     

 .شادمان خواهند شد

هناد در  مردمى که از نقاط مختلف کره زمین به زیارت خانه خادا ماى روناد هار چاه بخوا     

دسترس آنان قرار خواهد گرفت و ما در آسان ساختن سفر ح  آنان مطابق دلخواهشان نقاش  

 .آشکار مى گردد ،و موقعیت ویژه اى خواهیم داشت که در پرتو نظم و تدبیر و انسجام

از این رو هر یك از شما باید با همه وجود و امکاناات باه کارهاایى بپردازیاد کاه او را باه       

یك مى سازد و از کارهایى که ناخوشاایند و موجاب خشام و نااراحتى ماا ماى       دوستى ما نزد

گردد، به شدت دورى جویید، چرا که فرمان ما بطور ناگهاانى فارا ماى رساد، در شارایطى کاه       
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او را از کیفار عادلاناه ماا،     ،بازگشت و توبه سودى نبخشیده و پشایمانى از گنااه و زشاتکارى   

 .رهایى نخواهد داد

شد و رستگارى را به شمایان الهام بخشد و وساایل پیاروزى باه مهار و لطاف      خداوند، راه ر

 .برایتان فراهم آورد ،خویش

این ناماه  ! و اى یار و یاور باوفاى ما !هان اى برادر پرمهر و پراخلاص و باصفاى در محبت

خداوند به چشم بیدارش که هرگز آن را خواب نمى گیارد، تاو را حفاظ کناد،      ،ما بسوى توست

نامه را نگهدار و آنچه را برایت نگاشته ایم به کسى نشان مده و هیچ کسى را از محتاواى آن   این

باازگو و باه خواسات     آگاه مساز و آنچه در این نامه است تنها به افراد ماورد اعتمااد خاویش   

سافارش کان و درود خادا بار محماد و       ،خداوند پیروان ما را به عملکرد بر طبق محتاواى آن 

 !پاکیزه اش باد خاندان پاك و
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 شرحى كوتاه بر فرازهايى از نامه مرارك

رسم بر این بود که نام نگارناده را بار دریافات دارناده      ،در نگارش نامه در آن روزگارن .1

اما هرگااه ماى خواساتند از دریافات     .. .حسن بن حسین: مقدم مى داشتند و مى نوشتند از ،نامه

ه عمل آورند ناام او را مقادم ماى داشاتند و در ایان ناماه       تجلیل و احترام شایانى ب ،دارنده نامه

و ایان اگار    (...للاخ السادید : )را مقدم داشته و مى نویسد (مفید)نام شیخ  امام عصر  ،مبارك

شایخ  )نشانگر چیزى باشد، بى تردید نشانگر شایسته کردارى و دیندارى واقعاى و پرواپیشاگى   

 .است (مفید

از او، نشانگر درجاه والاى شخصایت وصاف ناپاذیر      حضرت مهدى  همانگونه که تعبیر

و چه پرشکوه است که انسان به منزلت و مرتبه اى از تقرب به خدا نایال آیاد کاه اماام      ؛اوست

مورد عنایت قرار دهد، و این در حالى است کاه ماى دانایم آن     (برادر)او را با عنوان  عصر 

وکالا و نماینادگان خاویش را باه      ،یخ مفید، هیچ یك از سفیران خااص حضرت جز مرحوم ش

 .مفتخر نساخته است ،چنین عنوان بلندى

شایسته کسى اسات   ،وصف مى کند و این واژه (سداد)را با واژه  (شیخ مفید)آنگاه مرحوم  .2

 .که در گفتار و عملکرد به راه صواب و استوارى گام سپرده و خطا نرفته است

داراى مفاهیم و معاانى متعاددى    (ولى)وصف مى کند و مى دانیم که  (ولاء)او را به عنوان  .2

اما مناسبترین معنا و مفهوم در اینجا براى آن یارى و یارى رساانى و تعااون در راه حاق     ،است

 .است

انساان بسایار کاارآ و     (رشید)وصف مى کند و روشن است که  (رشاد)آنگاه او را به واژه  .0

 ،جربه اى است که همه امور و شئون خویش را بادون نیااز باه کماك و پشاتیبانى دیگارى      پرت

 .بصورت مستقل و با حکمت و خردمندى کامل تدبیر مى نماید
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گنجینه عهد و پیمانى تعبیر مى کند که خداوناد از بنادگانش گرفتاه    )آن گرامى از خود به  .1

عهد و پیمانى که خدا از بندگانش گرفتاه   مکان نگاهدارى و امانتدارى است و (مستودع) (.است

 :دو معنا دارد

ن حکام ماى   و معناى آن این است که عقل و خرد سالم باه انساا   ،پیمان عقلى و فکرى :الف

ایماان و   ،ادگان خدا را تصدیق نماید و از لاوازم ایان تصادیق و گاواهى    کند که پیامبران و فرست

 ،بناابراین  .نوید او را داده است که پیامبر  ()اعتراف به وجود گرانمایه حضرت مهدى 

 .گنجینه عهد و پیمانى است که خداوند از بندگانش گرفته است ()امام عصر 

از  (عاالم ذر )همان اقرار و اعترافى است کاه خداوناد در    ،دومین معناى این عهد و پیمان :ب

 :قرآن در مورد آن مى فرماید بندگان خویش گرفته است و

قمالوا  ؟لست بربكمأنفسهم أو اذ اخذ ربك من بنى آدم من مهورهم ذريتهم و اءشهدهم على »
 (203)« ...بلى شهدنا

رسایده اسات کاه ایان آیاه       ()روایات بسیارى از امامان ناور   ،در تفسیر این آیه کریمه

است و خداوند از بندگان خویش در آنجا پیمان گرفت که ایمان باه   (عالم ذر)مربوط به  ،شریفه

و امامت امامان دوازده گاناه اى کاه    پروردگارى او بیاورند و همینگونه به رسالت محمد 

 .اقرار و اعتراف کنند و ایمان آورند ،آخرین آنان است ()حضرت مهدى 

 .کمى بح  کرده ایم (از گاهواره تا شهادت ()فاطمه )در کتاب  (عالم ذر)در مورد 

ماورد   ،هرکدام از این دو معنایى که براى مستودع العهد الماءخوذ على العباد آمده ،به هر حال

خود را آخرین امام معصوم و برحقى وصف کرده است که خادا   ()نظر باشد، حضرت مهدى 

 .از بندگان بر امامت او عهد و پیمان گرفته است

او را یاارى کناد و ماى     ،مى گاردد، تاا حاق    (شیخ مفید)خواهان توفیق براى  ،آن گرامى .2

توفیقت را دوام بخشد و پاداشت را بخاطر ساخنان   ،که خداوند براى یارى حق و به تو: )فرماید
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اعلام مى داریم کاه باه ماا اجاازه      جاودانه اى که از جانب ما، با صداقت مى گویى افزون سازد

 (....مفتخر سازیم ،داده شده است که تو را به افتخار دریافت نامه و مکاتبه

 .بدموفقیت مى طل (شیخ مفید)براى  ()امام عصر  !آرى

بسیارى از علما و دانشمندان با وجود داشتن ویژگیها و خصوصیات ضرورى باراى تالاش و   

در پرتاو کاار و کوشاش علماى و فکارى و       ،بهره دهى و ره آورد مفید و شایسته براى جامعاه 

راه خاموش و گمنامى و کسالت را ترجیح مى دهند و ایان جاز نداشاتن     ،خویش... فرهنگى و

فهوم دیگرى ندارد، توفیق اسات کاه سابب اصالى باراى انجاام خادمات        توفیق از جانب خدا م

 .بزرگ عملى و دینى است

ساخن دارد، اماا    (شایخ مفیاد  )آن وجود گرانمایه از اذن خدا براى مکاتبه با  ،در این نامه .3

مطلبى است که جز خادا و خاود    ،چگونه است (شیخ مفید)اینکه این اجازه الهى نگارش نامه به 

 ،سى نمى داند چیست و چگونه است و همه احتمالات و تصورات در این مسااءله ک ،آن حضرت

 .یك سلسله نظریات شخصى است نه حقایق قطعى

خداوند به برخى از دوستان خاص خویش اجازه مى دهد تا برخاى کارهاا را انجاام دهناد،     

یاان خادا و   اجازه اى که چگونگى آن براى ما ناشناخته است و ما نمى توانیم حقیقات رابطاه م  

 .به سوى آنان را درك کنیم ،دوستان خاص او و چگونگى صدور دستورات

کساى اسات کاه باه اذن      (شیخ مفیاد )تنها به سخن آن گرانمایه بسنده مى نماییم که  ،بنابراین

مفتخر شده است و ایان بهاره عظایم و     ()خدا به افتخار مکاتبه و دریافت نامه از امام عصر 

 .نصیب هر کسى نخواهد شد ،شکوهافتخار پر

 :به شیخ مفید مرقوم مى دارد ()و نیز امام عصر  .1

 «...و تكليفك ماتؤ ديه عنا الى موالينا قبلك...»

و خداوند اجازه داده است که ما تو را موظف سازیم که آنچه به تو ماى نویسایم آن را    :یعنى

 .به دوستداران ما که نزد تو مى باشند برسانى
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را موظاف ساازد کاه     (شیخ مفیاد )اجازه داده است که  ،در این فراز نیز خداوند به آن گرامى

در بیاان دساتورات عماومى و آموزشاهاى      و شیعیان و دوستداران او، رابط میان امام عصر

 .خصوصى باشند

در این فراز، شیعیان و دوستداران خویش را نیز مشمول دعاى خیار خاود    امام عصر .3

 :مى سازد و مى فرماید

 «...اعزهم الله بطاعته و كفاهم المهم بر يته لهم و حراسته...»

طاعات خاویش عازت و کرامات بخشاد و باا       دوستانى که خداوند آنان را در پرتاو ا  :یعنى

 .حراست و عنایت خویش کارشان را کفایت و مشکلاتشان را برطرف سازد

 :روایتى آورده اند که از امام مجتبى 

« .فاخرج من ذل معصية الله الى عز طاعته ،و اذا اردت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان... »
(201) 

هیبت و شکوه بدون حکومات و   ،ون داشتن عشیره و دار و دستهبد ،هنگامى که عزت :یعنى

این است که از ذلت معصیت و نافرمانى خدا، بپرهیازى و باه عازت و      راهش ،ریاست خواستى

 .سرفرازى اطاعت دستورات او روى آورى

 ،اطاعت خدا، عزت آفرین و سعادت ساز اسات  :معنا و مفهوم این پیام انسانساز این است که

همانگونه که نافرمانى و عصیان او، ذلت و خفت و خوارى در دنیاا   .هم در دنیا و هم در آخرت

 .و عذاب را در آخرت براى فرد و جامعه در پى دارد

رو به بارگاه خادا آورده و   ،و آن گرامى بدین دلیل است که از سر مهر و محبت به شیعیانش

از خدا مى خواهد که به آنان توفیق اطاعات   عزت و سرافرازى در پرتو اطاعت خدا مى طلبد و

دهد تا در پرتو بندگى خدا به شکوه و سرفرازى نایل آیند و خداوند در پرتو عنایت خود اماور  

 .آنان را حراست نماید ،مهم و مشکلات آنان را کفایت و برطرف سازد و از شرارت دشمنان

لى اعدائه الماارقین مان دیناه علاى     امدك الله بعونه ع ،فقف: در فرازى دیگر مى فرماید .12

 مانذکره
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 .مى باشد (!دریاب ،آگاه باش و آنچه را یادآورى مى شویم)در اینجا، به معناى  (قف)واژه 

و  (قاف )دارد کاه آن را میاان واژه    (شیخ مفید)در این فراز، دعاى دیگرى در حق  امام 

 .قرار داده است (مانذکره)کلمه 

را بر ضاد دشامنانش کاه از     (شیخ مفید)اى مى خواهد که به یارى خویش از خد ،آن گرامى

 .دین خدا خارج گشته اند، مدد رساند

نظرش یهود و نصاارى باشاند و    ،من فکر نمى کنم که آن گرامى مرد عصرها، از این جملات

ان بلکه به برخى از گروههاى مدعى اسلام نظر دارد که در پیشاپیش دشامن  ،یا مشرکان و کافران

بدتر و نقش تخریبى آناان بخااطر    ،از مشرکان ،اسلام هستند، زیان آنان بر اسلام و جامعه اسلام

 .از مشرکان بدتر است ،ادعاهاى دروغین و رفتار و گفتار ظالمانه و فریبکارانه بنام خدا و دین

اء و اعمل فى تاءدیته الى من تسکن الیاه بماا نرسامه ان شا    : در فراز دیگرى مى فرماید .11

 الله

دستور مى دهد کاه اخباار و    (شیخ مفید)به مرحوم  حضرت مهدى  ،در این فراز مبارك

دستورات و برنامه هایى را که با این مکاتبات از آن گرامى دریافت مى دارد، همه یاا بخشاى از   

 .آنها را که صلاح مى داند به شیعیان مورد اعتماد و اطمینان گزارش کند

 :رمایدو مى ف .12

حسب الذى اراناه الله تعالى لنا من  ،نحن و ان كنا ثاوين بمءننا النا  عن مساكن الظالمين»
 «.الصلاح

براى ما و پیاروان ماا صالاح     (بر اساس حکمت خویش)گر چه ما طبق آنچه خداوند  :یعنى

در مکاانى دور از قلمارو    ،اندیشیده است تا هنگامى که حاکمیت دنیا در دست ستمکاران اسات 

 .سکونت گزیده ایم ،بیدادگران

یادآورى مى کند که طبق فرمان خدا در منطقاه اى بادور    ،در اینجا، آن گرانمایه جهان هستى

از قلمرو و استبدادگران بیدادگر مسکن گزیده و این کاار هام از مصاالحى اسات کاه خادایش       
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میان ماردم باه صاورت علناى و آشاکار       ،چرا که روشن است که اگر آن گرامى ؛اندیشیده است

زندگى کند، قدرتهاى پوشالى و منحارف باراى دساتگیرى و باه شاهادت رساانیدن او از هایچ        

در بحا  گذشاته دیادیم کاه چگوناه       (بنى عباس)جنایتى فروگذار نمى کنند که نمونه آن را از 

ساامرا و خاناه    مزدوران خون آشام و کوردل خویش را به ،براى دستگیرى یا کشتن آن گرامى

 .گسیل داشتند ،آن حضرت

ما دامت دولة الدنيما  ،و لشيعتنا المؤ منين فى ذلك» :و نیز آن گرامى یادآورى مى کند که .12
 .«للفاسقين

این مصلحت اندیشى از جانب خدا به نفع شیعیان ما نیز هست که امام آنان تا آنگاه کاه خادا   

ر اما پیش از روزى که خادا معاین فرماوده اسات     مى خواهد از نظرها غایب باشد، چرا که ظهو

باع  مى شود که شیعیان بر محور وجود او گرد آیند و آنگاه خطر قدرتهاى منحرف و ستمکار 

روزگار، آنان را نیز بگیرد و همه اهل حق و عادالت پایش از فاراهم آمادن شارایط و امکاان       

چرا که نابود سااختن یاك   . شونداز میان برداشته  ،پیریزى طبیعى حق بر باطل در سطح جهانى

 .براى ستمکاران آسان است ،گروه گرد آمده در یك نقطه

از جامعه بریده است و یاا اینکاه او    البته این سخن بدین مفهوم نیست که حضرت مهدى 

! هرگاز  !در شهرها و جامعه ها حضور نمى یابد و یا با کسى که خود بخواهد دیدار نمى کند، ناه 

و  مساکن و محال زنادگى حضارت مهادى       :مفهوم و معناى این سخن این است کاه بلکه 

اقامتگاه او، در مناطقى دور از دسترس طغیانگران و ستمکاران روزگار است و به هنگاام ورود  

شناخته نمى شود و به لباس و هیئت خاصى آشکار نمى گردد باه   ،به شهرها و اجتماعات مردم

او را بشناسد، بلکه به هر کس خودش اراده فرمود خود را ماى شناسااند و    گونه اى که هر کس

 .نمى شناساند ،به کسى که دوست نداشت
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آن حضرت به گروهى که به دیدارش مفتخر شده اند، تصریح کرده است که هر شاب جمعاه   

حاضر مى گاردد و باه    در کنار قبر مطهر پیشواى عاشقان و توحید گرایان حضرت حسین 

 «...نبائكمأفانا نحيط علما ب»: همین دلیل است که مى فرماید

گرچاه ماا از   : مربوط به جملات پیش است و مفهوم آن این است که ماى فرمایاد   ،این جمله

اما از آنچه در اطراف شما ماى گاذرد و میاان شاما      ،نظر اقامتگاه و محل زندگى از شما دوریم

م و ذره اى از رخدادها و مسایل و فراز و نشیبهاى زندگى و خوشایها و  رخ مى دهد، آگاه هستی

 .ناخوشیها و فرمانبردارى و عصیانهاى شما بر ما پوشیده نمى ماند

خداوند، گنجینه عهد و پیماان گرفتاه    ،و این نکته روشن است که امام معصوم و گرانقدرى که

آگاهى و شناخت و دریافات هماه آنچاه     شده از بندگان قرار مى دهد، بناگزیر باید همه وسایل

گر چاه ماا از    ،در جهان هستى رخ مى دهد همه را باید براى او فراهم سازد و چنین هم هست

چگونگى وسایل و ابزارهاى دریافت آگاهى و اخبار جهانى که بوسیله آن حضرت بکار گرفتاه  

 .اما در اصل آن تردید نیست ،مى شود، بى اطلاعیم

و جنیان و آدمیانى براى این کار در خدمت او باشاند و ممکان اسات     ممکن است فرشتگان

ویژگیهاى امامت راستین و خصوصیاتى که خداوند به امام معصوم ارزانى مى دارد، هماه آنهاا را   

فراهم آورد که بوسیله آنها، هماه رخادادهاى مخفاى و محرماناه و      ،به گونه اى براى آن گرامى

روشن و آشکار گردد و از هماه رخادادها آگااه     ،آن گرامى سرى و فوق سرى حتى نیتها براى

 .باشد

ما در روزگار خویش مى بینیم که حکومتها و دولتهاى کوچك همه وسایل دریافت اخباار و  

رادار و دهها ابزار کشف خبار را در اختیاار دارناد و     ،تلتکس ،بى سیم ،تلفن :اطلاعات همچون

و جامعه ها و کشاورهاى دیگار بصاورت شابکه هااى      افراد بسیارى را در شهرها و مراکز مهم 

اخبار سرى را بدست آورناد و  ... حتى استراق سمع و ،عظیمى گسترده اند تا به هر شیوه ممکن
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بگیرند و به مراکز تشکیلاتى خویش مخابره کنند با اینکه اینان ظاالم و ساتمکارند و در جهات    

 .شوندچنین شقاوتى را مرتکب مى  ،هواهاى جاه طلبانه خویش

اینك چگونه مى توان تصور کرد که امام گرانقدر و معصوم و پرشاکوهى کاه بناده برگزیاده     

خدا، امام مردم و امین در روى زمین و حجت بر بندان اوست و خداوند این مقاام و موقعیات و   

 .مسئولیت خطیر را براى او مقرر فرموده است با این حال امکانات در اختیار او نباشد

نسان والا، با چنین مسئولیت و رسالت خطیر، زیبنده آن نیست کاه خداوناد هماه    آیا چنین ا

همه و هماه را در اختیاارش قارار     ،طبیعى و ماوراى طبیعى ،وسایل و ابزارهاى مادى و معنوى

 دهد؟ تا او از همه رخدادهاى جهان هستى آگاه و به آنچه مى دهد دانا باشد؟

 .روشن است که پاسخ مثبت است

و معرفتنا بالذل الذى اصابكم مذ جنح ك ير منكم الى ما كان السملف »: ى فرمایدو م .10
 .«الصالح عنه شاسعا

ایان ذلتاى کاه جامعاه بخااطر روى       ،این فراز، اندکى ابهام دارد و براى ما روشن نیست کاه 

بدان ذلت گرفتار آمده و گذشتگان شایسته کاردار شایعه از    ،آوردن بسیارى از مردم به آن عمل

 ؟آن برکنار بودند، چیست

آن حضرت پرده را از ماجرا کنار نمى زند و به اجمال و اختصار سخن مى گویاد، چارا کاه    

 .مى داند منظور آن گرامى چیست (شیخ مفید)دریافت دارنده نامه مرحوم 

این نکته دریافت مى گردد که در آن روزگاار برخاى از    اما از ظاهر این فراز سخن امام 

... مردم از صراط مستقیم انحراف جسته بودند و همین انحراف در عقیاده و اندیشاه یاا عمال و    

 .ثمره اش ذلت و از دست دادن عزت و استقلال و عظمت بود که بدان گرافتار آمده بودند

 .«كانهم لا يعلمون ،و راء مهورهمخوذ  و نبذوا العهد الماء»: و مى فرماید .11

به دقات و روشانى باراى ماا      ،یا پیمان گرفته شده (عهد ماءخوذ)در این فراز نیز، منظور از 

پاس از پایش آمادن دوران     ،شاید معنا و مفهوم آن این باشد کاه برخاى از ماردم    ،معلوم نیست
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 ضارت مهادى   غمبار غیبت کبرى و گسستن پیوندهاى عادى و مستقیم میاان شایعیان و ح  

به تردید گرفتار شدند و افشااندن باذر شاك و     سفانه در وجود گرانمایه خود امام عصرأمت

تردید به دیگر دلها را نیز آغاز کردند و این تردید بادان جهات باود کاه ماوج رنا  و فشاار و        

کاه اگار اماام     مشکلات از سوى حکومتهااى خودکاماه بار آناان وارد آماد و آناان پنداشاتند       

 .موجود بود، این گرفتاریها به شیعیان نمى رسید عصر

دلیل ذلتها و گرفتاریها را خاطرنشان ماى ساازد و بیاان     به همین جهت حضرت مهدى 

مى کند کاه شایعیان از راه درسات انحاراف جساتند و باا پیماان خاویش باا خادا و اماماان            

گریبانشان را گرفت وگرنه دعا و مهر و محبت  ،یدند و ره آورد گناهانشانمخالفت ورز نور

 .شامل حال آنان مى گردید ،و عطوفت آن گرامى

 :به همین جهت است که مى فرماید .12

انا غير مهملين لمرا تكم و لا ناسين لذكركم ولو لا ذلك لنزل بكم اللاواء و اصمطلمكم »
 .«الاعداء

ما از سرپرستى و رسیدگى به امور شما کوتاهى نورزیده و شما را از یاد نبرده ایام کاه    :یعنى

اگر جز این بود امواج سختیها بر شما فرود مى آمد و دشمنان کینه توز، شما را ریشاه کان ماى    

 .ساختند

و دعااى آن گراماى در    این فراز، خاطرنشان مى سازد که اگر سرپرستى حضرت مهدى 

 .ق شیعیان نبود، کار بر آنان سخت مى شد و رنجها بر آن فشار مى آوردح

در عصار سایاه حکومتهااى منحارف و خودکاماه اماوى و عباساى و         :حقیقت این است که

قدرتهاى مسلط، همواره با شیعه پیکار مى کردند و آنان را مورد تعقیاب و سارکوب   ... عثمانى و

نباود ماى    و عنایت حضرت مهادى   امامان نورو آزار قرار مى دادند و اگر دعاى خیر 

 .باید یکى از اینان هم باقى نمى ماند و همه پیروان خاندان وحى و رسالت ریشه کن مى شدند
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مى باشد، یعنى دشمن کینه توز و ظالم شما را ریشاه کان ماى     (اصطلمکم الاعداء)این معناى 

 .ساخت

از راههاى گوناگون و با وسایل مختلفى که باراى او فاراهم    امام عصر :کوتاه سخن اینکه

دفاع مى کند و با بهره ورى از قدرت طبیعى و ماوراى طبیعى کاه بادان    است از شیعیان خویش

 .از حقوق آنان حمایت مى نماید ،مجهز است

اترین وجاه  این واقعیت را به بهترین و زیبا  (خواجه نصرالدین طوسى)مرحوم  ،فیلسوف شیعه

 :بیان مى کند که مى گوید

 .وجوده لطف و تصرفه لطف آخر وعدمه منا

دخالات او در   .لطف بیکران خادا بار ماردم اسات     وجود گرانماى حضرت مهدى  :یعنى

 .کارها، لطفى دیگر و سبب غیبت او خود ما هستیم

رپرستى امور آنان بوسایله  به نمونه هایى از عنایت آن گرامى به شیعیان و س ،در بخش آینده

 .آن حضرت را، ترسیم خواهیم کرد

از خط راساتین شایعه و شایعیان     اما یادآورى این واقعیت لازم است که حضرت مهدى 

واقعى دفاع مى کند، اما اگر از نظر عقیدتى و یا عملکرد از راه و رسم خاندان وحاى و رساالت   

که کار، شکل دیگارى پیادا ماى کناد و عنایات اماام        و قرآن شریف انحراف جستند، اینجاست

نیز شامل حال آنان نمى گردد یا بسیار کم مى شود، همانگونه که شاهد ایان واقعیات    عصر

قماار   ،سرپرستى و عناایتش شاامل حاال مشاروب خاواران      ،چرا که آن گرامى ،بوده و هستیم

نمى شود و به کساانى کاه انحاراف در اندیشاه و     نظیر اینان  ،بى عفتها، فاسقان و فاجرانى ،بازان

عقیده داشته باشند و یا در احزاب و سازمانهاى مخالف اسلام و ضد دین وارد گردند، اعتنا نماى  

 .کند
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کاه   به اینها بها نمى دهند که چرا اینان در خط واقعى و ساعادت سااز اماام عصار     !آرى

قرار ندارند و روشن اسات کاه شایعه آن     ،است م همان خط اسلام و پیامبر و امامان معصو

 .گرامى نیستند

فاتقو الله جل جلاله و ماهرونا على انتياشكم ممن فتنمة قمداءنافت »: و نیز مى فرماید .13
 .«عليكم

که تجسم زنده اسلام و نماینده راستین پیامبر و صاحب شریعت و اجداد پااك   امام عصر

هرگز با پرده دران و گناهکاران و بى بندوبارانى که به ارزشاهاى والا و مقاررات    ،خویش است

 .نمى کند  حیات بخش دینى بها نمى دهند، نرمش

ماى کنناد، اماا     به آنانى که ادعاى دیندارى و دین باورى و پیروى از پیامبر و امامان نور

ناه از رباا خاوارگى    ... راکز فحشااء و قماار  نه از استخرهاى مختلط روى مى گردانند و نه از م

اجتناب مى کند و جهت همیارى و همکارى با ستم و بیداد دست بیعت باه اساتبداد و اساتعمار    

مى سپارند و به هر صورتى که امکان یابند و آنان بخواهند، دستورات آنان را بکاار ماى بندناد،    

و نه به پاکى و پلیدى ناه باه واجباات و     چنانکه گویى نه به حلال و نه به حرام خدا ایمان دارند

.. .به نام و ادعا، شیعه هستند اماا در عمال و در عقیاده    .تکالیف دینى و نه به مسئولیتهاى انسانى

 !هرگز

چنین شیعه و چنین مسلمانى که مقررات دینى را سبك شمارد و به ضد ارزشها آلوده گشاته  

است و ناه پیارو آیاین     از امت محمد و محرمات را مرتکب شود، به گونه اى که گویى نه

داراى چاه   ،زندگى ساز و افتخار آفرین او، چنین کساى چاه ارزش دارد؟ و چناین جامعاه اى    

 ؟کرامتى است

از آنان ابزار انزجار کرد  نام برخى از منحرفین را آوردیم که امام عصر ،در بخش گذشته

د و به شیعیان دستور داد که از آنها بیزارى جویند و مى دانیم که دلیل اینهاا،  و آنان را نفرین نمو

 .و این کیفر همه گناهکاران و آلودگان و منحرفان است. انحرافات آنان در عقیده و عمل بود
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به دوستداران و پیروان خویش هشدار مى دهاد و آناان    امام عصر ،در فراز دیگرى .11

خواهد شاد ماى ترسااند و باه      (بغداد)ى که سر راه جامعه اسلامى است و یا متوجه را از فتنه ا

تعاون و همکارى نمایناد تاا آناان را از     ،آنان دستور مى دهد که با عمل خویش با آن حضرت

 .رهایى بخشد ،فتنه دهشتناك

امه خاویش  در ن  امیرمؤمنانمنظور از تعاون و همیارى عملى نیز همان چیزى است که 

 :یادآورى مى کند و مى فرماید (عثمان بن حنیف)به 

 «...ولكن اعينونى بورا و اجتهاد و عفة و سداد. ..»

شما مرا بوسیله پرهیزکارى خاویش و تالاش و کوشاش و پاکادامنى و اساتوارى در       :یعنى

 .کارها، یارى کنید

عا از جانب آن گرامى اسات و تقاوا   به شیعیان یادآورى مى کند که د اینجا نیز امام عصر

 .نیز از شیعیان که اگر این دو باشد، ثمره اش نجات از گرفتاریها و بلاها و فتنه هاست

آن فتنه را تشبیه به ابرى تیره مى کند که بر شهرها ساایه ماى گساترد و از مشارق تاا       ،امام

 :مغرب را تیره و تار مى سازد و مى فرماید

نابود مى گاردد و آن کاس کاه باه آرزوى      ،هر آن کس که عمرش به سر آمده ،در آن فتنه)

نزدیاك شادن    (اى از نشاانه هااى  )نشاانه   ،آن فتناه . خویش رسیده باشد، از آن دور مى ماناد 

 (.جنبش ماست

به ضم همزه به معناى نزدیکى اسات و   (ازوف)به معناى علامت است و  ،به فتح همزه (اماره)

 .علامت و نشانه حرکت و جنبش ماست ،قعیت است که فتنه مورد اشارهبیانگر این وا ،جمله

در اینجا ظهور نیست بلکاه باه معنااى انتقاال از      ،روشن است که منظور از جنبش و حرکت

رساانید یاادآورى    (شیخ مفیاد )چرا که پیام رسانى که این نامه را به  ،مکانى به مکان دیگر است

از این رو شاید آن حضارت در نظار    ،را از حجاز آورده استکرد که این نامه پرمهر و پرمحتوا 

 .از آن منطقه به مکان دیگرى منتقل گردد ،داشته است که اوایل حدوث فتنه مورد اشاره



222 

 «.و مباثتكم بامرنا و نهينا»: و مى فرماید

آمده که بعید بنظر مى رساد، صاحیح باشاد و     (مباینتکم)در برخى از نسخه هاى نامه مبارك 

است و معنااى آن پخاش تعلیماات آن حضارت      (مباثتکم)درست تر بنظر مى رسد همان  آنچه

 .بوسیله شیعیان است

هر کدام از آنان از ساوى آن حضارت موظفناد کاه اوامار و ناواهى او را باه        : بعبارت دیگر

دیگران برساند و این شاید بدان معنا باشد که در آینده نزدیك و به هنگام فرا رسیدن فتنه ماورد  

 .تعالیم جدیدى را ارسال مى دارد ،اشاره

 :و مى فرماید .13

 «.اعتصموا بالتقية من شب نار المجاهلية»

 .از برافروختن آتش پرشراره جاهلیت به سپر دفاعى تقیه پناه برده و بدان چنگ زنید :یعنى

اماا اکثریات باا آن     ،به مفهوم کتمان عقیده اى است که بر اساس منطق اساتوار اسات   (تقیه)

بادان پنااه    ،موافق نیستند و رفتار و گفتارشان مخالف حق است و انسان براى پرهیز از شر آنان

چنین تاکتیکى از دیدگان خرد، پساندیده اسات و از دیادگاه شاریعت نیاز در شارایط       . مى برد

 .خاصى واجب مى گردد که شرایط و چگونگى آن در کتابهاى فقهى آمده است

سفارش ماى کناد    (تقیه)رهروان راه خاندان وحى و رسالت را، به  ،در نامه خویش امام 

نیز شیعیان را در شرایط ویاژه اى بادان توصایه ماى      امامان نور .و این چیز جدیدى نیست

 .هم مى کردند تأکیدنمودند و گاه بدان 

راکز فتنه و اجتناب از آن مواضع و پایش  در اینجا دورى گزیدن از م (تقیه)ممکن است  ،البته

گرفتن اسلوب خاصى در زندگى باشد که توجه دشمن را جلب نکرده و او را بار ضاد شایعه و    

 .تحریك و بسی  ننماید راه و رسم اهل بیت 

متاءسفانه این فراز براى ما در نهایت پیچیدگى و ابهام است و نمى توانیم بطور دقیق دریاابیم  

بعید نیست که استبداد حاکم عباسى در آن روزگاران در نقشه ابلیساى درهام    ؟منظور چیستکه 
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شمرده شاده و   قلب تپنده خط حضرت مهدى  ،کوبیدن شیعیه بوده چرا که راه و رسم تشیع

حافظ موجدیت و کیان آن راه بوده و بر خویشتن اعتمااد داشاته و باا حکومتهااى ظالماناه و      

پیروان خاویش را از آن نیتهااى    ،از این رو آن گرامى ،همواره مبارزه مى کرده است غیرقانونى

زشت و نقشه هاى جهنمى که بر ضد آنان و در خفا چیده ماى شاد، هشادار داده و آناان را باه      

اجتناب از خطر سهمگینى که تهدیدشان مى کرد، امر فرموده است و آن دساتور چناگ زدن باه    

 .قیده از ستمکاران بوده استتاکتیك تقیه و کتمان ع

 :و مى فرماید .22

 (...تخششها عصب اموية)...

از برافروختن آتش پرشراره جاهلیت که گروههاى اموى مسلك آن را بر مى افروزناد   :یعنى

 ...به سپر دفاعى تقیه چنگ زنید

و ممکن است بادین معناا باشاد کاه گاروه اماوى        (بر افروخت آتش را) :یعنى (حش النار)

ت که با سوء استفاده از فرصت آتش فتنه جاهلیت را بر مى افروزند و آن را شاعله ور ماى   پرس

سازند تا بدین وسیله با برانگیختن جنگهاى فرقه اى در میان مسلمانان شیعیان را نیاز باه آفات    

تعصب گرفتار ساخته و آنان را نیز تحریك نمایند تا در این فتناه هاا و درگیریهاا وارد ساازند     

شایعه را کاه در آن زماان     ،هدف آن است که با برافروختن جنگهاى خانمانسوز فرقه اىگویى 

از  گروه تضعیف شده اى بود قربانى آن فتنه ساخته و هیزم جنگ کنند و بساوزانند و اماام   

انما زعميم بنجماة ممن لمم يمرم فيهما »: این نقشه پلید دشمن هشدار و خبر مى دهد و مى فرماید
 «.الخفية المواطن

به معناى حرکت سرى است و آن گرامى در نامه اش نجات کسانى را تضمین ماى   (رام)واژه 

کند که به کارهاى مخفیانه و به تلاش بر ضد شیعه و مذهب اهل بیت همچون ایجاد رابطه سرى 

با دشمنان شیعه برنخیزند بلکه در رویارویى با آن حوادث پرخطارى کاه دشامنان نقشاه آن را     

 .دانه و استوراى گام نهندکشیده اند به راه خدا پسن
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آنگاه آن حضرت از بحرانى که در پیش است خبر مى دهد و ماى فرمایاد اذا حال جماادى     

 .الاولى من سنتکم هذه فاعتبروا بما یحدث فیها

مشتق شاده اسات کاه انتقاال از      (عبور)و اعتبار به معناى پندپذیرى است و از  (عبرت)واژه 

د و در اینجا مفهوم آن این است که ذهن انسان از کارى باه  مکانى به مکان دیگر را نشان مى ده

اندرز گرفتن از مارگ یعناى انتقاال ذهان انساان از مارگ        :کار دیگر انتقال یابد به عنوان مثال

دیگران به مرگ خویش است و با دین مرگ دیگران مى اندیشد که او نیز سرانجام خواهد مارد  

یا قدرتمنادى باه ذلات گرفتاار آماد و انساان باا ایان         یا اینکه فلان ثروتمند دچار فقر گردید 

پندپذیریها از مسایل و رخدادها عبرت مى گیرد و تدابیر لازم را بارى رویاارویى باا رخادادها     

اتخاذ مى کند و به دنیا اعتماد نمى کند و بدینسان ذهن و اندیشه انسان از رخدادها باه فرجاام و   

 .سرنوشت زندگى خویش انتقال مى یابد

شیعیان خویش را به عبرت گرفتن از رویدادهایى که از آنها خبار   حضرت مهدى  !آرى

و گزارش او از آینده باه میاان    مى دهد فرا مى خواند و نیازى نیست که سخن از علم امام 

 .آید چرا که در بحثهاى گذشته از آن سخن گفتیم

 :و مى فرماید .21

 «.ايكون فى الذى يليهاواستيقظوا من رقدتكم لم»

 .و از خواب گرانى که شما را ربوده است براى رخداد پس از آن بیدار گردید :یعنى

از این فراز این حقیقت دریافت مى گردد که آن روز نوعى خماودى و ناآگااهى بار جامعاه     

حاکم بوده چنانکه گویى جامعه در خواب غفلت است و فتنه هایى که در اطراف آن ماى گاذرد   

 .نها را درك نمى کندآ

 «.استظهر لكم من السماء آية جليه و من الارض م لها بالسوية»

بزودى نشانه اى روشن از آسمان و نشانه اى روشن از زمین براى شما پدیدار خواهاد   :یعنى

 گشت
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متاءسفانه تاریخ از ثبت و نگارش حوادثى کاه آن ساال در جامعاه پدیادار گشاته کوتااهى       

حوادثى را مى بینیم که هنگامه وقوع آنها با آن سال تطبیق نماى کناد چارا     ورزیده و در تاریخ

هجرى است اما تاریخ رخدادهایى را نشانگر اسات کاه در    012که تاریخ این نامه مبارك سال 

سالهاى پس از آن رخ داده و تاریخ وقوع آنها با اخبارى که آن گرامى در ناماه اش داده اسات   

سقوط ستاره عظیم دنبالاه دارى را نشاان ماى دهاد کاه       ،تاریخ :مثالهماهنگى ندارد به عنوان 

زمین را با سقوط خود روشن ساخته و صداى غارش مهیاب آن در منطقاه شانیده شاد و ایان       

 .هجرى بود 013نشانى از نشانه هاى آسمان است اما این رخداد در سال 

ر زمین باه حسااب آورد   و نیز نشانگر آن است که رخداد بزرگى که مى توان آن را نشانى د

متار باالا    21 ،آب دجله در عراق بطور بى سابقه اى با سیلابى مهیاب  :رخ داد و آن این بود که

آمد و قسمت بزرگى از بغداد و بخش عظیمى از زمینهاى عراق را غرق کرد اما ایان رخاداد در   

 .هجرى بود 021تاریخ 

پیروان خاود را از حاوادث و    ،در نامه خویش بسیار بعید به نظر مى رسد که امام عصر 

رخدادهایى که در آن سال رخ خواهد داد هشدار دهد و به آناان دساتور دهاد کاه از حاوادث      

جمادى الاولى و ظهور نشانه هایى از آسمان و زمین عبرت گیرند و آنگاه بگوییم ایان حاوادث   

 .هفت سال بعد پدیدار گشت

حاوادث   ،در هماان ساال   :نیسات کاه صاادقانه بگاوییم    واقعیت این است که راهى جز این 

اما تاریخ از ثبت و نگارش آنها کوتاهى کرده یاا اینکاه نوشاته     ،آسمانى و زمینى رخ داده است

 .اند اما فاصله طولانى زمان و فراز و نشیبها آنها را از بین برده و به دست ما نرسیده است

 :و مى فرماید .22

 «عراق طوائف عن الاسلام مراقو يغلب من بعد على ال... »

 .و پس از آن گروههایى که از اسلام بیرون رفته اند بر عراق مسلط خواهند گشت... :یعنى
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اماام مهادى   . از دیان خاارج گردیاد    :یعناى  (مرق عن الدین) .جمع مارق است (مراق)واژه 

اق چیره خواهند گشت و خبر داد که گروهایى خارج از اسلام یا خارج از تعالیم آن بر عر 

اولین پادشاه سلجوقى بر عراق مسلط گشت و شارارت   (طغرل بیگ)تاریخ نشانگر آن است که 

 .دامن شهرها و بندگان خدا را گرفت ،خونبار و ویرانگر آن

پس از پیکارهایى خونین وارد بغداد شد و بر ماردم ساخت گرفات و     003سپاه او در سال 

قحطى و تورم قیمتها به گوناه اى سرساام   . آنان را در زندگى و مایحتاج آن تحت فشار قرار داد

مرگ و میر بسیار شد و بیماارى مرگباار    .آور پدیدار شد و قیمتها بطور جنون آمیزى بالا رفت

از دیگرى رخ گشود و کار به جایى رسید که ماردم    ا یکى پسهمه جا را گرفت و سختیه (وباء)

 .از دفن مردگان خویش ناتوان شدند

طغارل  )از این رو، شاید منظور از گروههاى خارج از اسلام که بر بغاداد مسالط ماى گردناد     

تباهیها پدید آوردند و عزیزان آن را باه ذلات    ،و سپاهیان تجاوزکار او باشند که در عراق (بیگ

ند و آبادیها را ویران و نسلها را نابود ساختند و پس از جارى ساختن سیلاب خون هتاك  کشید

حرمتها کردند و زشت ترین و بدترین جنایات و فجاایع را مرتکاب شاده و زنادگى اجتمااعى      

 .اقتصادى و معیشتى را در آن سرزمین به بحرانى جبران ناپذیر و فاجعه بار دچار ساختند

 .«من بعد ببوار طاغوت من الاشرار ثم يسر بهلاكه المتقون الاخيار ثم تنفرج الغمة» .22

بعد از مدتى بر اثر نابودى استبدادگرى از اشرار، رنجها و دردهاا برطارف ماى شاود و      :یعنى

 .پرواپیشگان شایسته کردار از نابودى او شادمان خواهند شد

طرف گردید و تقواپیشاگان  سرانجام طغرل تجاوزکار، مرد و رن  و بحران پس از مرگ او بر

مشکلات به تدری  حال گردیاد و گراناى برطارف شاد و      . به مرگ و هلاکت او شادمان گشتند

اوضاع رو به بهبود گذاشت و زندگى سخت و طاقت فرساا، تبادیل باه زنادگى خاوب و قابال       

 .تحمل گشت

 .«اتفاقملونه منه على توفير عليه منهم و أويتفق لمريدى الحج من الافاق ما ي» .20
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مردمى که از نقاط مختلف کره زمین به زیارت خانه خدا مى روند به آرزوهااى خاود    :یعنى

 .مى رسند و هر چه بخواهند در دسترس آنان خواهد بود

پیش از صدور این نامه مبارك و پس از آن براى مدتى موجى از اضاطراب و نااامنى منطقاه    

باه   (مکاه )ه کعبه و زیارت خانه خدا و حتاى خاود   را :خاورمیانه را فراگرفته بود و از آن جمله

امنیت مالى و جاانى نداشاتند اماا     ،آفت ناامنى دچار شده بود و زائران و حاجیان و دیگر مردم

پس از مدتى از این نامه مبارك اوضاع به حال عادى بازگشت و امنیات و آراماش و ثباات در    

دل به مردم بازگشات و اینهاا هماه از     کشورها و شهرها سایه افکند و اطمینان خاطر و آرامش

برکت وجود گرانمایه آن حضرت و نامه مبارك او بود که بدان تصاریح فرماوده و مرقاوم ماى     

 :دارد

 «.و لنا فى تيسير حجهم على الاختيار منهم و الوفاق شان يظهر على نظام واتساق»

و راههااى آن بار    و ما در آسان ساختن سفر ح  آنان و آرامش اوضاع و امنیت مکه :یعنى

 .آشکار مى گردد ،نقش خاصى خواهیم داشت که در پرتو نظم و تدبیر و انسجام ،وفق مرادشان

داراى قادرت تصارف و تاءثیرگاذارى خاصاى در ایان       روشن است که حضرت مهدى 

 .جهان هستى است که در اسلوبهاى گوناگونى مى تواند صورت پذیرد

تالاش   (محمد بان سابکتکین  ) ،پس از این نامه مبارك :ه است کهدر این مورد آورد (طبرى)

گسترده و ثمربخشى در تضمین سلامت سفر ح  زائران نمود و انسان عادى از کجاا ماى تواناد    

بفهمد که چه کسى او را به این کار بزرگ توانا ساخت و بدو دستور داد تا در ایجاد امن و اماان  

 ى را انجام دهد؟و آسایش و آرامش نهایت سرمایه گذار

 :و مرقوم مى فرماید .21

 «.فليعمل كل امرى منكم بما يقربه من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا و س طنا»
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پس هر کدام از شما باید با همه وجود و امکانات به کارهایى دست یازید کاه او را باه    :یعنى

ناراحتى ما مى گاردد، دورى   دوستى ما نزدیك مى سازد و از کارهایى که ناخوشایند و موجب

 .جویید

روشن است که آن اعمالى که انسان را به خدا نزدیك مى ساازد هماان کارهاایى اسات کاه      

نزدیك مى کند و متقابلا کارهایى کاه خشام خادا را در پاى دارد،      انسان را به امامان نور 

موجب ناخشنودى آنان مى گردد چرا که آنان دستورات و ارزشهاى الهى را دوست مى دارناد و  

ناخشنود مى گردند و براى آناان ناخوشاایند    ،از ضد ارزشها و آنچه را خدا ناپسند شمرده است

 .است

ه این پیام سازنده آن حضرت براى همه عصرها و نسلهاسات  و نیز لازم به یادآورى نیست ک

 .و دریافت نامه آن حضرت (شیخ مفید)نه براى همان زمان خاص مرحوم 

 :و مرقوم مى دارد .22

 «.ةأفان امرنا بغتة بج»
 .چرا که فرمان ما بطور ناگهانى فرا مى رسد :یعنى

عبارت از ناگهانى رسیدن امار اسات   هر دو با هم به یك معناست که  (فجاة)و  (بغتة)دو واژه 

 .در نامه مبارك همان ظهور مبارك اوست (امر)و ظاهر سخن این است که منظور از 

نشانه هاى قطعى که پیش از ظهور رخ مى دهد روز ظهور را مشاخ  نماى ساازد و ظهاور     

باه  آن حضرت براى مردم بویژه براى کسانى که به خاطر بها ندادن به مساءله یاا ضاعف عقیاده    

پیرامون وجود گرانمایه او و ظهورش نمى اندیشند ناگهاانى تار و غاافلگیر     حضرت مهدى 

 .کننده تر خواهد بود

 «حين تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على خوبة» .23

در شرایطى که توبه و بازگشت سودى نمى بخشد و نادامت از گنااه گناهکاار از کیفار      :یعنى

 .هایى نخواهد بخشیدعادلانه ما ر
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انساان هنگاامى کاه در عصار      :به معناى گناه است و مفهوم فراز فوق این اسات کاه   (حوبه)

غیبت مرتکب گناهى گردد که کیفر قانونى بر آن سزاوار شود آنگاه پیش از اینکه گواه یا دلایل 

شارایطى حاد    دیگرى بر گناه او اقامه گردد خود توبه کند و به بارگاه خدا روى آورد در چناین 

قانونى از او ساقط مى گردد، اما اگر همچنان در خواب غفلت باود و توباه نکارد تاا حضارت      

ظهور نمود آنگاه دیگر توبه او باع  سقوط کیفرش نمى گاردد و نادامت از گنااه او     مهدى 

 .را از کیفرى که بر او مقرر گشته است رهایى نمى بخشد

 ،به راستى توبه کند توبه او پذیرفته اسات  یش از ظهور امام یك سارق اگر پ :براى نمونه

چرا که توبه او خال  و از خوف خدا بوده است امام اگار توباه را تاا ظهاور حجات خادا باه        

تاءخیر افکند آنگاه دیگر توبه اش کیفر قانونى را ساقط نمى کند و آن حضرت حکم خادا را در  

مورد او اجرا مى کند، همانگونه که کیفر قانونى دیگر گناهکاران و مجرماان را در صاورتى کاه    

 :ثابت گردد همانگونه که قرآن ترسیم مى کند و مى فرماید براى آنان

وْ يصَُلَّبُ 
َ
ن يُقَتَّلوُا أ

َ
رضِْ فسََادًا أ

َ
َ وَرسَُولَهُ وَيسَْعَوْنَ فِِ الْْ ينَ يُحَارِبوُنَ اللََّّ ِ مَا جَزَاءُ الذَّ معَ إِنَّ وْ تُقَطَّ

َ
وا أ

وْ يُنفَوْا 
َ
نْ خِلَاف  أ رجُْلهُُم مِِّ

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
نْيَا وَلهَُممْ فِِ الْْخِمرَةِ عَمذَاب  أ لكَِ لهَُمْ خِزْي  فِِ الدُّ

رضِْ ذَ 
َ
مِنَ الْْ

َ غَفُور  رَّحِيم   (22) عَظِيم   نَّ اللََّّ
َ
ن تَقْدِرُوا عَلَيهِْمْ فَاعْلَمُوا أ

َ
ينَ تَابوُا مِن قَبْلِ أ ِ  (203).إِلاَّ الذَّ

خداوناد کساانى را از اجاراى    : گویاد  مرحوم طبرسى در مجمع البیان ذیل این آیه شریفه مى

از ارتکاب جرم و پیش از آنکه به دست قانون و عدالت بیفتند خاود    حکم استثنا مى کند که پس

پشیمان گردند و توبه کنند اما توبه و ندامت پاس از گرفتاار آمادن     ،از عملکرد ظالمانه خویش

ن بینه بر ضد آناان ساودى نماى بخشاد     و اقامه شد به دست پیشواى عدالت و امام معصوم 

 .بلکه باید کیفر قانونى در مورد آنان اجرا گردد

با مردم بر اساس دانش و آگاهى خاویش بار    و به زودى خواهد آمد که حضرت مهدى 

حوادث و رویدادها معامله خواهد کرد و چون همه امور براى او روشن است در انتظار گواهاان  

حکم خدا عمل ماى کناد و حقاایق بار او آشاکار ماى        نخواهد ماند؛ بلکه براساس یا اقامه بینه



200 

و آنجاست که توبه و پشیمانى از ترس عدالت و پیشواى عدالت است نه از خوف خادا و  . گردد

 .به همین دلیل هم چنین توبه اى حد را ساقط نمى کند

 .«والله يلهمك الرشد ويلطف لكم فى التوفيق برحمته» .21

خداوند راه رشد و رستگارى را به شاما الهاام بخشاد و وساائل نجاات و پیاروزى را        :یعنى

 .برایتان فراهم آورد

در حق شیعیان خویش دعا مى کند که خداوناد راه رشاد و پایادارى و     حضرت مهدى 

 .صواب را به آنان الهام فرماید

به مفهوم افکنده شدن مطلبى در اندیشاه و قلاب انساان اسات      در جمله امام  (الهام)واژه 

 .درست بسان تلقین

 .بخاطرم آمد در اندیشه ام افکنده شد :این مطلب در دلم افتاد یعنى: هنگامى که گفته شد

به معناى فاراهم آوردن اساباب باه ساوى انجاام کارهااى        در نامه امام  (توفیق از خدا)

ت بنابراین جمله مورد نظر این مى شود کاه خداوناد اساباب موفقیات در     شایسته و مطلوب اس

کارهاى شایسته را براى شما به آسانى فراهم آورد چرا کاه انساان باه انجاام کارهااى نیاك و       

شایسته توفیق مى یابد اما با تحمل سختیها و مشکلات اما گاه هماه وساایل و اساباب باا هماه      

شود و او براى انجام شایسته امور و کارهاى نیك به پا ماى  سهولت و آسانى براى او فراهم مى 

 .خیزد

 ،آنگااه خاود آن   .بود و به خط کاتب آن حضارت  تا اینجا نامه مبارك به املا امام  .23

 :گرامى به خط شریف و پربرکت خویش در ذیل نامه این جملات را نوشت

این نامه ماا باه   ! ما و اى یار باوفاى ما هان اى برادر پر مهر و اخلاص و باصفاى در محبت)

این ناماه را نگهادار   ! سوى توست خداوند به چشم بیدارش که هرگز نمى خوابد تو را حفظ کند

و آنچه را برایت نگاشته ایم به کسى نشان مده و هیچ کسى را از محتواى آن آگاه مساز و آنچاه  

زگو و به خواست خدا پیروان اهال بیات را   در این نامه است تنها به افراد مورد اعتماد خویش با
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و درود خدا بر محماد و خانادان پااك و پااکیزه اش      !به عمل بر طبق محتواى آن سفارش کن

 (!باد

را دعا فرمود که خدایش او را از هماه شارارتها و    (شیخ مفید) :و سرانجام آن وجود گرانمایه

آن حضرت و کاتب او آگاه نساازد و  فتنه ها حفظ کند و بدو دستور داد که هیچ کس را به خط 

به کسى نشان ندهد بلکه تنها از آن استنساخ کرده و شیعیان و دوستداران پروا پیشه و باا ایماان   

 .و مورد اعتماد را از آن آگاه سازد

اسرار و حکمتهایى است کاه ماا نماى تاوانیم سابب قطعاى و دلیال         در این توصیه امام 

که چرا باید خط شریف آن حضرت و کاتاب ویاژه اش از دساترس ماردم     حقیقى آن را بدانیم 

 بدور و جزو اسرار باشد؟

 نامه اى دیگر از سوى محبوب دلها

هجارى   012ماه ذیحجه به ساال   22در روز پنجشنبه  نامه اى دیگر از حضرت مهدى 

 :رسید که چنین است (شیخ مفید)به 

 «. ملهم الحق و دليلهمن عبدالله المرابط فى سبيله الى»

برگزیده خدا همو که مرزبان دین و مقررات الهى است به سوى کسى کاه  )از سوى بنده  :یعنى

 .حقیقت به او الهام شده و اینك خود راهنما و دلیل حق و حقیقت است

 بسم الله الرحمن الرحیم)

دالله اليك الذى لا اله الدا  اليه بكلمة الصدق فانا نحم ،سلام الله عليك ايها الناصر للحق»
الا هو الهنا و اله آبائنا الاولين و نساءله الصلاة على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و على اهمل 

 «.بيته الطاهرين

فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذى وهبمه الله لمك ممن اءوليائمه و !... و بعد»
مستقر لنا ينصب فى شمراخ من بهماء صرنما اليمه  حرسك به من كيد اءعدائه و شفعنا الان من

آنفا من غماليل اناءنا اليه السباريت من الايمان و يوشك اءن يكون هبوطنا الى صحصمح ممن 
 «.غير بعد من الدهر و لاتطاول من الزمان
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فتعرف بذلك ما تعتمده من الزلفة الينا بالاعمال و  ،تيك نباء منا بما يتجدد لنا من حالأو ي»
 «. موفقك لذلك برحمتهالله

فلتكن حرسك الله بعينه التى لا تنام اءن تقابل لذلك فتنة تبسل نفوس قوم حرثت باطلا لا »
 «.سترهاب المبطلين يبتهج لدمارها المؤ منون و يحزن لذلك المجرمون

و آية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم مستحل للدم المحرم »
مد بكيده اهل الايمان و لايبلغ بذلك غرضه من الظلمم والعمدوان لاننما ممن وراء حفظهمم يع

 «.بالد ء الذى لايحجب عن ملك الارض و السماء

وليائنا القلوب ولي قوا بالكفاية منه و ان راعتهم بهم الخطوب و العاقبمة أفلتطمئن بذلك من »
 «.المن  عنه من الذنوب بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتهبوا

ايمدك الله بنصرمه الذى ايمد بمه ) و نحن نعهد اليك اءيها الولى الم لص المجاهد فينا الظالمين»
انه من اتقى ربه من اخوانك فى الدين واخرج مما عليه الى مستحقيه  (وليائنا الصالحينأالسلف من 

 «.كان آمنا من الفتنة المبطلة و محنها المظلمة المضلة

 ره الله من نعمه على من امره بصلته فانه يكون خاسرا بذلك لا و لاه أمن بخل منهم بما و »
 «.و آخرته

خر أعلى اجتماا من القلوب فى الوفاء بالعهد عليهم لمما تم ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته»
 «!بنا عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة و صدقها منهم

والله المستعان و هو حسبنا و  .فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤ ثره منهم»
 «.نعم الوكيل و صلاته على سيدنا البشير النذير محمد و آله الطاهرين و سلم

 «.و كتب فى غرد شوال سنة اثهتى عشرة و اربعمائة»

 !نگارنده آن بادرونویسى از دستخط شریف که درود خدا بر 

هذا كتابنا اليك ايها الولى الملهم للحق العلى باملائنا و خط ثقئنا و خط ثقتنا فاءخفه عن كل »
احد واطوه واجعل له نس ة تطلع عليها من تسكن الى امانته من اوليائنا شملهم الله ببركتنما ان 

 «.شاء الله
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 (212).«هرينالحمد لله و الصلاة على سيدنا محمد النبى و آله الطا»

 بنام خداوند بخشاینده بخشایشگرا

و آنکه با گفتار راساتین و شایساته ماردم را بساوى      !درود خداى بر تو اى یارى رسان حق

 !حق فرا مى خوانى

ما در نامه خویش به سوى تو خداى جهان آفرین را که خدایى جز او نیست و خاداى ماا و   

یم و از بارگاه با عظمتش بر سرور و ساالارمان  ما است سپاس مى گذار( گرانقدر)خداى نیاکان 

 .آخرین پیام آور خدا و خاندان پاك و مطهرش درودى جاودانه مى طلبیم محمد 

خداوند بدان وسیله اى که به سبب دوستان ویژه خود باه   !دوست راه یافته به حقیقت! و بعد

 .را از نیرنگ دشمنانش حراست فرمایدتو ارزانى داشته است وجودت را حفظ و تو 

تو با خدا بودیم و از خداى جهاان   (عارفانه و راز و نیاز پرشور و پراخلاص)ما ناظر نیایش 

 .آفرین برآورده شدن آن خواسته ات را خواستیم

بر فراز قله اى سر به آسمان کشیده اقامات   ،ما اینك در قرارگاه خویش در مکانى ناشناخته

به تازگى بخاطر عناصرى بیدادپیشه و باى ایماان بنااگزیر از منطقاه اى پار دار و      گزیده ایم که 

درخت بدینجا آمده ایم و به زودى از اینجا نیز به دشاتى گساترده کاه چنادان از آباادى بادور       

تو را آگااه خاواهیم سااخت تاا      ،نیست فرود خواهیم آمد و از وضعیت و شرایط آینده خویش

که بخاطر کارهاى سازنده و شایسته ات نازد ماا مقارب هساتى و      بدان وسیله در جریان باشى

خداوند به مهر و لطف خود تو را به انجام و تدبیر این کارهااى شایساته توفیاق ارزاناى داشاته      

 .است

از این رو تو که خداى جهان آفرین با چشم عناایتش کاه هرگاز آن را خاواب نماى گیارد       

که جان آنان را که آن را در دلهایشان کشاته اناد باه     وجودت را حفظ کند باید در برابر فتنه اى

چرا کاه از سارکوبى    !و باید باطل گرایان بداندیش را بترسانى !نابودى خواهد افکند باید بایستى

 .آنان ایمان آوردگان شادمان و جنایتکاران اندوه زده خواهند شد
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مهماى اسات کاه در     و نشانه حرکت و جنبش ما از این خانه نشینى و کناره گیارى رخاداد  

سرزمین وحى و رسالت مکه معظمه از سوى پلیدان نفااق پیشاه و نکوهیاده رخ خواهاد داد از     

جانب عنصرى سفاك که ریختن خونهاى محترم را حلال شمرده و به نیرناگ خاویش آهناگ    

دست نخواهد یافات   جان ایمان آوردگان خواهد کرد اما به هدف ستمبار و تجاوزکارانه خویش

ما پشت سر توحیدگرایان شایسته کردار بوسیله نیایش و راز و نیازى که از فرماانرواى  چرا که 

 .آسمان و زمین پوشیده نمى ماند آنان را حفاظت و نگهدارى خواهیم کرد

بنابراین قلبهاى دوستان ما به دعاى ما به بارگاه خدا آرامش و اطمینان یابد و آسوده خااطر  

ه است و گر چه درگیریهاى هراس انگیزى آنان را باه دلهاره ماى    باشند که خداوند آنان را بسند

افکند اما از گزند آن عنصر تبهکار در امان خواهند بود و سرانجام کار با دست تواناا و سااخت   

 .تدبیر نیکوى خدا تا هنگامى که پیروان ما از گناهان دورى گزینند شایسته و نیکو خواهد بود

 !ه در راه ما بر ضد بیادادگران در سانگر جهااد پیکاارى    هان اى دوست پراخلاص که هموار

ما باه  ! خداوند همانسان که دوستان شایسته کردار پیشین ما را تاءیید فرمود، تو نیز تاءیید نماید

پرواى پروردگارش را پیشه ساازد و آنچاه را    ،تو اطمینان مى دهیم که هرکس از برادران دینیت

در فتناه ناابود کنناده و گرفتاریهااى تیاره و تاار و        به گردن دارد باه صااحبان حاق برسااند    

گمراهگرانه در امان خواهد بود و هر آن کس که در دادن نعمتهاایى کاه خداوناد باه او ارزاناى      

داشته به کسانى که دستور رسیدگى به آنان داده است بخل ورزد چناین کساى در ایان جهاان و     

 .سراى دیگر با زنده و زیانکار خواهد بود

اگر پیروان ما که خداى آنان را در فرمانبردارى خویش توفیاق ارزاناى بادارد     !قعىدوست وا

براستى در راه وفاى به عهد و پیمانى که بر دوش دارند همدل و یکصدا بودند هرگاز خجساتگى   

دیدار ما از آنان به تاءخیر نمى افتاد و سعادت دیدار ما دیدارى بر اساس عرفاان و اخالاص از   

 .ا زودتر روزى آنان مى گشتآنان نسبت به م
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جز برخى رفتاار ناشایساته آناان کاه ناخوشاایند ماا اسات و آن         (باید بدانند که)از این رو 

خداوناد ماا را در   . عملکرد را زیبنده اینان نمى دانیم عامل دیگرى ما را از آناان دور نماى دارد  

و  ماا محماد   یارى بسنده و نیك کار ساز اسات و درود او بار ساالار و هشادار دهناده      

 !خاندان پاکش باد

 (.هجرى نگارش یافت 012این نامه در آغاز شوال به سال )

 !رونویسى از دستخط شریف که درود خدا بر نگارنده آن باد

این نامه ما بسوى توست اى دوستى که حقیقت والایى به تو الهام شده کاه باه امالاى ماا و     )

د اعتمادمان نوشته شده است پس آن را از همگان پوشایده بادار و آن را   خط یکى از افراد مور

پیچیده و به کسى نشان مده و نسخه اى از آن بردار و آن گروه از دوستانى را کاه باه درساتى و    

امانتداریشان اعتماد دارى بر دریافت آن آگاه ساز که خداوند به خواسات خاویش آناان را باه     

 !یش سازدخو (برکات)برکت ما، مشمول 

پیاام آور و خانادان پااك و     سپاس از آن خداى یکتاست و درود بر سالارمان محمد 

 (!پاکیزه اش باد
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 شرح فشرده اى برنامه دوم

این نامه مبارك نیز همچون نامه پیشین آن حضارت بساوى شایخ مفیاد در بردارناده راز و      

دریافت دارنده آن دیگرى از آنهاا آگااه نیسات و نیاز      رمزها و کنایه هاى بسیارى است که جز

داراى خبرهایى از رخدادهاى آینده است و واژه هاى ناماءنوسى در آن بکاار رفتاه اسات کاه     

البته همه این پیچیدگیها و روشنگریها و راز و رمزها تنها از بینش و حکمات و عنایات خااص    

 :رده اى از آن مى پردازیمسرچشمه گرفته است که اینك به توضیح فش ،آن گرامى

یعناى مراقبات    (مارابط )واژه « من عبدالله المرابط فى سابیله » :نخست مرقوم مى دارد که .1

در اینجاا   (مارز دار )براى حفظ شهر یا کشور و سرزمین از شرارت و تجاوز دشمن و منظور از 

دو قلمارو  و حدودى کاه میاان دو کشاور و    . مواضعى است که دشمن از آنجاها یورش مى برد

 .مى گویند (مرز)حکومت را از هم جدا مى کند که آن را 

نام مى نهد چرا که او باار سانگین حفاظات از     (مرزبان راه خدا)خویشتن را  امام مهدى 

 .دین اسلام را به دوش مى کشد و اسلام واقعى را از تلف شدن و تباهى حراست مى کند

چرا که مرزبان کساى اسات    !چه بیان شایسته و نیکویى استراستى که این چه تعبیر زیبا و 

که همواره در سنگر نشسته و بیدار و هوشیار است تا راه را بر کسى که در نقشه تجاوز بر شاهر  

یا کشورى است مسدود سازد و هنگامى که مردم باه کارهااى خاویش مشاغول و سارگرمند و      

نمى شناسند و از آنهاا باى خبرناد ایان      خطرهاى سهمگین را که متوجه شهر و دیار آنان است

مرزبانهاى غیور و آگاه هستند که خطرها را شناسایى و دفاع ماى کنناد و آن وجاود گرانمایاه      

 .بزرگ مرزبان دین خداست

 «الى ملهم الحق ودليله»: و مى فرماید .2

 .توضیح دادیم (شیخ مفید)به  را در نامه پیشین امام  (الهام)واژه 

 :دو معنا دارد (دلیل) واژه
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 .موجودى که بسوى او راهنمایى و دلالت مى گردد .1

 .راهنماى بسوى چیزى .2

گاه اسم فاعل است و گاه اسم مفعول هر کدام از ایان دو ماورد    (دلیل)واژه : به عبارت دیگر

کاه   وصاف ماى کناد، هماان حقاى      (دلیل حق)شیخ مفید را به عنوان  نظر باشد امام مهدى 

 .خداوند آن را بر قلب او افکنده و به او الهام فرموده است

 «.فقد كنا نظرنا مناجاتك»

 .یعنى ما ناظر راز و نیز تو با خدا بودیم

با نیایش پرشور و خالصانه به بارگاه خدا به وجود گرامى حضرت مهادى   (شیخ مفید)گویى 

اماور شایعیان اماام خاویش را مخاطاب       توسل جسته و در فراز و نشیب زندگى و تادبیر  

 (.ما نداى تو را شنیدیم و خواسته ات را دریافتیم) :ساخته که جواب رسیده است

 :را دعا مى کند و مى فرماید (شیخ مفید)آنگاه آن حضرت 

خداوند به سبب آنچه که از اولیاى خویش به تو ارزانى داشته است وجود تاو را حفاظ و از   )

 (.ا حراست فرمایدنیرنگ دشمنانش تو ر

در اینجا منزلت والا و مقاام رفیاع و بلناد مرتباه اى      (سبب)از  ممکن است منظور امام 

نازد حضارت مهادى     ،به واسطه ایمان اخلاص جهاد و تالاش در راه حاق   (شیخ مفید)باشد که 

 .دارد 

 «وشفعنا ذلك»

آفرین خواساتیم و خداوناد ایان دعاا را در     ما برآورده شدن خواسته ات را از خداى جهان 

 .حق ما نیز اجابت فرمود

 «الان من مستقر لنا ينصب فى شمراخ من بهماء» .2

اینك ما در قرارگاه خویش در مکانى ناشناخته بر فراز قله اى سر باه آسامان کشایده     :یعنى

 .اقامت گزیده ایم
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ه یا جمله اى حذف شده اسات شااید تقادیر    کلم بنظر مى رسد در این فراز از نامه امام 

 (الان این نامه را بسوى تو از قرارگاه خویش مى نگاریم) :آن چنین باشد که

 (..اینك ما از قرارگاه خویش: )یا این گونه باشد

یا جمله اى نظیر دو جمله فوق که بدون آن فراز مورد نظر کامل بنظر نمى رسد و منظاور از  

ده یا خانه بنیاد گشته بر بلنداى کوهى غیرقابل عبور و نقطه اى اسات  خیمه نصب ش (مستقر لنا)

شانه و بلنادترین نقطاه کاوه سار باه       (شمراخ)که راهى براى انسانها بسوى آنجا نیست چرا که 

 .در اینجا به معنى مکانى است بیراه که راهى بسوى آن نیست (بهماء)آسمان ساییده است و 

 «.نانا اليه السبايت من الايمانأ ،صرنا اليه آنفا من غماليل» .0

ما به تازگى بخاطر عناصرى ظالم و بى ایمان نااگزیر از منطقاه اى پار دار و درخات      :یعنى

 .بدین جا آمده ایم

تازه به مکان جدید انتقال یافته و پایش از   این فراز، نشانگر آن است که حضرت مهدى 

ل بوده و از اینجا نیاز بخااطر خشاکى و نباودن دار و     این در دشتى پر دار و درخت بسان جنگ

کشت و زرع و سختى زندگى در چنین جایى به زودى به مکان دیگارى انتقاال ماى یاباد و آن     

حضرت بطور موقت آن منطقه ناشناخته و دور از شهرها و مناطق مسکونى را بر اساس وصیت 

ابان  )گونه که خود در ایان ماورد باه    برگزیده است همان پدر گرانقدرش حضرت عسکرى 

 :فرمود (مهزیار

پدرم که درود خداى بر او باد از من تعهد گرفت که به منظاور سارى باودن کاار و مصاون      )

ماندن اقامتگاهم از نقشه هاى مکارانه و رنگارنگ گمراهاان و گمراهگاران و عناصار سارکش     

 (211)(.امت در دورترین و ناشناخته ترین نقطه زمین وطن گزینم

 «.و يكون هبوطنا الى صحصح من غير بعد من الدهر» .1

به زودى از اینجا نیز به دشتى گسترده که از آب و آبادانى بدور نیسات فارود خاواهیم     :یعنى

 .آمد
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در منطقه کوهستانى و ناشاناخته اى کاه تاازه     این فراز، نشانگر آن است که درنگ امام 

در آنجا مسکن گزیده کوتاه مدت است و به زودى از آنجا باه دشاتى هماوار و گساترده فارود      

 .خواهد آمد

 «تيك بنا منا بما يتجدد لنا من حالأو ي»

بایش از ایان دو ناماه     (شیخ مفیاد )به  از این جمله دریافت مى گردد که حضرت مهدى 

 .رقوم فرموده است همانگونه که پیش از این نیز این نکته را یادآورى نمودیمم

هر چه در مورد تغییر مسکن و زندگى براى ماا  ) :و منظور فراز فوق از نامه نیز این است که

پیش آمد تو را در جریان قرار خواهیم داد چرا که تو بخاطر کارهاى شایسته ات نزد ما مقاام و  

 (.منزلت بلندى دارى

فلتكن حرسك الله بعينه التى لاتنام ان تقابل لذلك فتنة تبسل تفوس قوم حرثت باطلا » .2
 «.لاسترهاب المبطلين

از این رو تو که خدا با چشم عنایتش که هرگز آن را خاواب نماى گیارد وجاودت را      :یعنى

حفظ کند باید در برابر فتنه اى که جان آنان را که بذر آن را در دل کشته اند به هلاکات خواهاد   

 .ت باطل گرایان را بترسانىأافکند باید مقاومت کنى و با شهامت و جر

را دعاا ماى کناد و از خادا ماى       (شیخ مفید) هدى در این فراز از نامه مبارك حضرت م

خواهد که او را از گرفتاریها و حوادث بد روزگار حراسات کناد و ایان دعاا مقدماه اى باراى       

تقویت اراده و ثبات قدم و استوارى بخشیدن به اوست تا در برابر موج فتنه اى که قلبهااى تهاى   

آنها افشانده شده است آنهاا را از راه پخاش اماواج     از عقیده صحیح گروهى را که بذر باطل در

 .اباطیل و اشاعه دروغ در جامعه به نابودى مى کشد شهامت مندانه مقاومت کند

حضرت شیخ مفید را به مقاومت و ایستادگى در برابر فتنه اى کاه در راه   :ظاهر این است که

براى این کار خطیار بیندیشاد تاا    است فرمان مى دهد و به او دستور مى دهد که تدابیر لازم را 
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بداندیشان بدانند که میدان براى تحرك ارتجاعى آنان خالى نیست قهرمانانى هستند که در برابار  

 .مقاومت نمایند ،تلاشهاى ارتجاعى و جهنمى آنان

آنانى که بذر باطل را در دلها مى افشانند، این کاار را  ) :ممکن است معناى جمله این باشد که

 (.افکندن باطل گریان نظیر خود انجام مى دهند به هراس تنها براى

جنگهاى خونبار داخلى و نژادى کاه نقشاه اش را   ) :و ممکن است بیانگر این مطلب باشد که

 (.گمراهان و گمراهگران کشیده اند در پیش است

هشادار   از آن به هر صورت ما نمى توانیم ماهیت و حقیقت آشوب و فتنه اى را که امام 

 :نکته مهم این است کاه  .مى دهد بخاطر پیچیدگى مطلب و اهمال تاریخ از یادآورى آن بشناسیم

یافت و او را فاردى شاناخت کاه ماى      (شیخ مفید)کفایت و کارآیى لازم را در  امام مهدى 

دگى کند و باا  تواند در برابر موج فتنه اى که براى اجراى نقشه هاى شیطانى بپا خاسته بود ایستا

 .درایت و صلابت جلو آن را بگیرد

 «.يبتهج لدمارها المؤ منون و يحزن لذلك المجرمون»

 .اندوهگین مى گردند ،چرا که از سرکوبى آنان ایمان آوردگان شادمان و جنایتکاران... :یعنى

و سرانجام هم سرنوشت آن تلاشهاى گمراهگرانه شکست بوده به گونه اى کاه گاویى هماان    

شادمان مى شاوند   مؤمنانفتنه یاران خویش را در هم خواهد نوردید از این رو بخاطر آن  موج

 .و جنایتکاران بخاطر شکست تلاشهاى منحرفانه خویش اندوهگین خواهند گشت

من رجس منافق مذمم مسمتحل لملدم  ،و آية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم» .3
 «.ن و لايبلغ بذلك غرضه من الظلم والعدوانالمحرم يعمد بكيده اهل الايما

رخاداد مهماى اسات کاه در      ،و نشانه حرکت ما از این خاناه نشاینى و کنااره گیارى     :یعنى

رخ خواهاد داد، از   ،سرزمین وحى و رسالت مکه معظمه از ساوى نفااق پیشاه و نکوهیاده اى    

سوى سفاکى که ریختن خونهاى محترم را حلال شمرده و به نیرنگ خویش آهنگ جان ایماان  

 .آوردگان خواهد کرد اما به هدف ستم بار و تجاوزکارانه خویش نخواهد رسید
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به ضم لام به معنااى سساتى و    (لوثة)به فتح لام و به معناى خانه نشینى است اما  (لوثة)واژه 

 .ست که در اینجا سازگار نیستکندى ا

نشانه حرکت ما از اقامتگاهى که ایناك در آن   :این است که منظور این فراز از نامه امام 

هستیم رخداد مهمى است که در مکه یا مسجدالحرام از سوى پلیدى نفاق پیشاه و نکوهیاده کاه    

از ساوى عنصار   . رخ خواهاد داد  به ظاهر ادعاى ایمان مى کند و کفر خویش را نهان مى دارد،

نکوهیده اى که مردم او را جز به شرارت یاد نمى کنند خونهاى محترم را مى ریازد و از جاارى   

 .شدن سیلاب خون بیگناهان پروا ندارد

مردم با ایمان را هدف مى گیرد و بر ضد آنان توطئه مى چیند، اماا نقشاه هااى ساوء او باا      

حقاق نماى یاباد و باه آرزوى ظالماناه و تجاوزکاراناه       شکست روبرو گشته و هدف زشت او ت

 .خویش نمى رسد

این نیز یك مشکل تاریخى است که نمى تاوانیم باه دقات آن را مشاخ  ساازیم کاه کادام        

را که در مکه و مسجدالحرام رخدادهاى بسیارى رخ داده اسات   ؟رخداد در مکه مورد نظر است

یق از وقوع کدام یك خبر مى دهد؟ اما بطور قطع ماى دانایم   بطور دق و ما نمى دانیم که امام 

رخ داده است و به همین دلیل آن حضرت دستور مى دهد  (شیخ مفید)که حادثه مهمى در زمان 

که براى نابود ساختن توطئه عناصر پلید و از میان برداشتن نقشاه شایطانى دشامنان باه چااره      

 .یى با آنان بیندیشداندیشى پردازد تدابیر لازم را براى رویارو

 «لا ننا من وراء حفظهم بالد ء الذى لايحجب عن ملك الارض و السماء»

چرا که ما پشت سر آنان بوسایله نیاایش و راز و نیاازى کاه از فرماانرواى زماین و        :یعنى

 .آسمان پوشیده نمى ماند آنان را حفاظت و نگهدارى مى کنیم

سرچشامه قادرت کامال و مرکاز هماه نیروهاا و       به مفهوم یارى خواساتن از   (الدعاء)واژه 

 .تواناییها و قدرتهاى بى کرانه است
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 .یارى طلبیدن از خداى توانایى است که فرمانرواى آسمانها و زمین و مالاك آنهاسات   (دعا)

امور آنها را آن گونه که مى خواهد تدبیر مى کند و در آنها به گونه اى که اراده کند، تصرف ماى  

 .نماید

کارى تواناست و به هر چیزى احاطه دارد و از کران تا کران هستى آگاه است و باه   او بر هر

از ذات لایزال او پوشایده   همه امور بیناست و همه چیز را مى داند و دعاى حضرت مهدى 

نمى ماند چرا که هیچ چیزى که بتواند مانع آن شود و یا دعااى آن وجاود گرانمایاه را حابس     

ذارد به هدف اجابت برسد وجود ندارد از این رو دعایش رد نمى شاود باه آنجاا کاه     نماید و نگ

باید برسد مى رسد و آنچه باید بشود ماى شاود و هایچ حایال و ماانعى باراى اجابات دعااى         

 .حضرتش نیست و خدا نیز فتنه ها را به دعاى آن گرامى و طلب او از خدا برطرف مى سازد

حافظ و نگاهدارنده شیعیان خویش از راه دعاست و اگر دعااى   بنابراین حضرت مهدى 

 .او نباشد زندگى جز این خواهد بود که مى نگریم

درست به هنگامه نگاارش ایان کتااب اناواع مصایبتها و رنجهاا در بیشاتر         !خواننده گرامى

ارت رفتاه اناد   کشورهاى خاورمیانه بر شیعه باریدن نموده است برخى کشته شده و برخى به اس

گروهى به زندان افتاده و گروهى از خانه و وطن خویش تبعیاد گشاته اناد خاانواده هاا از هام       

پاشیده قبیله ها عشیره ها و فامیلها متفرق شده اند خانه هاا منهادم گردیاده و اجسااد ساوخته      

 .است و بسیارى زیر فشار پایمال شده و جان داده اند

ها مصادره گردیده است و شیعه در جوى از فشار و سارکوب و  باغها و زمینها و اموال و ثروت

از ایان رو ثروتمنادان باه     ،اختناق مرگبار روزگار مى گذراند شرایط بر ضد آنان دگرگون گشته

هاراس و ذلات و    ،فقر و فلاکت افتاده و عزتمندان به ذلت کشیده شده اند و هالاه اى از تارس  

 .خوارى بر آنان سایه افکنده است

و اشك و آه و درد و رن  به گونه اى است که قلام از وصاف آن نااتوان و زباان از     مصائب 

 .عاجز است ،شرح و بیان آن
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پس اثر دعاى کعبه مقصاود و قبلاه موعاود اماام     ) :سف بار، باید گفتأاینك با این شرایط ت

 (!؟کجاست عصر 

شاه دار کانم و انگشات روى    من در مقام این نیستم که عواطف مذهبى فرزندان تشایع را خد 

 !هرگز !نه ،نقاط ضعف نهم و برخى بپندارند، مى خواهم آنان را شماتت کنم

هر کس ایان بخاش از کتااب را مطالعاه نماود بایاد        :اما همین نکته را یادآورى مى کنم که

رین نگاهى به جامعه تشیع بیفکند و جامعه را از نظر رفتار و اندیشه و عقیده با تعالیم افتخار آفا 

اسلام مقایسه کند تا ببیند چه فاصاله گساترده و دورى عمیاق و باى کراناه اى میاان اسالام و        

 .مسسلمانان است

ربااخوارى و   ،شرابخوارگى و کارهاى زشت ،آخر تشیع کجا و پدیده برهنگى و بى بندوبارى

 ،حرام خوارگى از خط خاندان وحى و رسالت که همان خط اصیل اسلام اسات  ،زنا و بى عفتى

 .!کجا؟ این در میدان عمل

به ویاژه نسال جاوان بادان گرفتاار اسات مپارس و         ،دیگر از انحرافات عقیدتى که بسیارى

 ؟که فاجعه دیگرى است...! مگو

آخر تشیع کجا و مرام کفر و کمونیستى و مادى گرایى ارتجاعى و دیگر احازاب و جریانااتى   

 و الهى تشیع در تناقضند، کجا؟ که با راه و رسم توحیدگرایانه و انسانى و عادلانه

شیعه هساتند، اماا ناه در راه     ،کسانى هستند که شیعه به دنیا آمده و به نام ،بسیارى از شیعیان

شاامل   رسم و عملکرد و عقیده و شیوه زندگى و با این وصف چگونه دعااى اماام مهادى    

 ؟این چنین شیعیانى خواهد شد؟ چگونه

آفتى اسات کاه تنهاا     ،اخلاقى و عملى ،این نیست که انحرافات عقیدتىمعناى سخن من  ،البته

مفاساد و زشاتیها در ابعااد     ،بلکاه انحرافاات  ! هرگاز  !نه ،برخى از افراد شیعه بدان گرفتار است

بسایار   ،گوناگون عقیدتى و اخلاقى و عملى در میان پیروان دیگر مذاهب به طورى کاه دیاده ام  

 .ست که در میان شیعیان استبیشتر و گسترده تر از چیزى ا
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نیکوکار و شایسته و بساان فرشاتگان    ،و نیز مفهوم گفتارم این نیست که پیروان دیگر مذاهب

بلکه منظورم این است که دعاى حضارت مهادى   ! هرگز !از گناه و انحراف پاك و پاکیزه اند، نه

 ،ز ضاد ارزشاها و گناهاان   هنگامى بدرقه راه شیعیان و شامل حال آنان خواهاد شاد کاه ا    

 ،دورى جویند و به ارزشها آراسته گردند و به دستورات خدا، عمل نمایند، در غیر ایان صاورت  

مشمول دعاى آن حجت خدا نبوده و نخواهند بود، از این رو بلا نازل ماى گاردد و شار و فتناه     

 .فرا مى رسد

 .«و ان راعتهم بهم الخطوب فلتطمئن بذلك من اوليائنا القلوب و لي قوا بالكفاية منه» .1

قلبهاى دوستان ما به دعاى ما باه بارگااه خادا، آراماش و اطمیناان یافتاه و        ،بنابراین :یعنى

گرچه درگیریهاى هاراس انگیازى آناان را باه      ،آسوده خاطر باشند که خدا آنان را بسنده است

 .ترس و دلهره افکند

آراماش و   ه دعااى اماام مهادى    بیانگر ایان واقعیات اسات کا     ،این فراز از نامه مبارك

اطمینان بر قلبهاى شیعیان و دوستدارانش همواره فرو مى بارد تا جایى که آسوده خاطر گردناد  

که خداوند، خود شر رخدادهاى شرربار و فتنه انگیز را، از آنان دور ماى کناد و اماور آناان را     

 .کفایت مى کند، گرچه خطرات سهمگین آنان را بترساند

 «.ما اجتهبوا المن  عنه من الذنوب ،والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم»

و این بشارت و نوید سرور آفرین که سرانجام کاار آناان باه خااطر سااخت و تادبیر        :یعنى

نیکوى خدا براى آنان تا هنگامى که از گناهان و ضد ارزشها دورى جویند شایساته و پساندیده   

 .خواهد بود

و نحن نعهد اليك ايها الولى الم لص المجاهد فينا الظالمين ايدك الله بنصرمه الذى ايمد بمه » .3
 «....السلف من اوليائنا الصالحين انه من اتقى ربه

هان اى دوست پراخلاص که همواره در راه ما بر ضاد ساتمکاران در سانگر جهااد و      :یعنى

ییاد  أیید فرمود تاو را نیاز ت  أپیشین ما را ت خداوند، همانگونه که دوستان شایسته کردار !پیکارى
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نماید و ما به تو اطمینان مى دهیم که هر کس از برادران دینیت پرواى خدا، پیشه سازد و آنچاه  

را به گردن دارد به صاحبان حقوق برساند، در فتنه ناابود کنناده و گرفتاریهااى تیاره و تاار و      

 .در امان خواهد بود ،گمراهگرانه آن

را به دوستى خال  وصف مى فرماید و او را دوساتى   (شیخ مفید) ت مهدى آنگاه حضر

 .در دوستى و در کارها نام مى نهد پراخلاص

و معناى اخلاص آن است که از هر شائبه اى پاك و پاکیزه است و هار آنچاه مصافا شاد و     

عملى است که براى خادا   ،خال  گشت و با چیزى آلوده نشد، آن خال  است و عملى خال 

 .جز از خدا نخواهد ،باشد و انجام دهنده آن ستایش از کسى براى عمل خویش

در راه دفع به شبهات باطال گرایاان    (شیخ مفید)استفاده مى شود که  ،از این فراز نامه مبارك

کارى و  و نابود ساختن فتنه ها و پندارهاى باطل آنان و تثبیت پایه هاى استوار تشیع و پیکار ف

به جهاد و تلاش بسیارى دست یازید و کار سترك و قهرمانانه اى کارد کاه    ،عقیدتى با منحرفان

: عناوان ماى دهاد    (جهادگر در راه تعالیم قرآن و اهل بیات و ولایات و امامات   )او را  امام 

 «....المجاهد فينا»

 :رمایدمى ف ،آنگاه او را دعایى مى کند که کم نظیر است و گران سنگ

خداوند، همانسان که دوستان شایسته کردار پیشین ماا را تاءییاد فرماود تاو را نیاز تاءییاد       )

 (.فرماید

 :در اینجا به آیه شریفه اشاره دارد که مى فرماید ،به نظر مى رسد که آن گرامى

يَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُْدُسِ 
َ
 (212).وأَ

 .کردیمیید أت ،ما او را به وسیله روح القدس :یعنى

 .تو را تقویت کند ،خداوند به یارى خویش :یعنى (!ایدك الله)

بنصره الذى اید به السالف تقویات روح و جاان از    ) :ممکن است منظور آن حضرت از جمله

راه روح القدس باشد که خداوند آن را براى برخى از بندگان شایسته کاردار گماشاته اسات تاا     
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سخن شایسته را بر آنان الهام کند و معانى بلند بر آناان تلقاین نمایاد و حقاایق را بار زبانشاان       

و دلساوز   باا ایماان  آن شااعر   (حسانان بان ثابات   )به  جارى سازد، همانگونه که پیامبر 

را تاءیید خواهاد  همواره روح القدس تو  ،تا زمانى که یارى رسان پیام آسمانى ما باشى: )فرمود

 (.کرد

 (.به زبان تو سخن گفته است ،روح القدس !دعبل: )به دعبل فرمود و امام رضا 

كان  ،انه من اتقى ربه من اخوانك فى الدين و اخرج مما عليمه الى مسمتحقيه ،نعهد اليك» .12
 «.آمنا من الفتنة المبطلة و محنها المظلمة المضلة

ان مى دهیم که هر کس از برادران دینیت پارواى پروردگاارش را پیشاه    ما به تو اطمین :یعنى

سازد و آنچه را به گردن دارد به صاحبان حق برساند، از فتنه نابود کننده و گرفتاریهااى تیاره و   

 .تار و گمراهگرانه آن در امان خواهد بود

تقواپیشاگان و شایساته    :تضمین ماى نمایاد کاه    ،در این فراز از نامه مبارك امام مهدى 

را از مال خویش خارج و به اهال  ... زکات و ،خمس :کردارانى که حقوق مالى خویش همچون

 .در امان خواهند بود ،آن مى رسانند، از درد و رن  فتنه نابود کننده

 ره الله من نعمته على من اممره بصملته فانمه يكمون خماسرا لاولاه و أو من بخل منهم بما »
 «.اخراه

هر آن کس که در دادن نعمتهایى که خدا به او ارزانى داشته به کسانى که دساتور صاله    :یعنى

بخال ورزد، چناین کساى در ایان جهاان و ساراى        ،رحم و رسیدگى به امور آنان را داده است

 .زیانکار و بازنده خواهد بود ،آخرت

ق مالى خاویش را بپاردازد   تضمین مى کند که هر کس حقو امام مهدى  ،در فراز گذشته

کسانى را که بخل ماى ورزناد    ،از انواع بلاها، رنجها و سختیها در امان بماند و متقابلا آن گرامى

سرباز مى زنند و از یاد مى برند کاه خداوناد ایان ثاروت و      ،و از پرداخت حقوق مالى خویش

 .را هشدار مى دهدچنین کسانى  ،امکانات را به عنوان عاریه و امانت به آنان داده است
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به معناى چیزى است که فردى به دیگرى مى سپارد، به شرط اینکه آن را باه او   (عاریه)واژه 

بازگرداند از این رو ثروت و اموالى که انسان پس از خویش مى گذارد، به منزله عاریه و امانات  

 .چرا که پس از صاحبش به دیگرى انتقال مى یابد ،است

اسات   (عاریاه )تى که خداوند در اختیار انسان قرار مى دهد، به عنوان مال و ثرو ،به هر حال

و همیشه نمى ماند، بلکه زوال پذیر است و از دست او خارج ماى گاردد، از ایان رو کساى کاه      

بخل ورزد و حقوق مالى خویش را به کسانى که اساتحقاق آن را دارناد، نپاردازد باا خساارت      

سوختن و یاا غارق    ،تلف شدن ،به آفتهایى چون سرقت مالى روبرو مى گردد و ثروتش در دنیا

چرا که از پااداش عظایم و   . از دستش مى رود و در سراى آخرت نیز زیانکار خواهد بود ،شدن

نه تنها باى بهاره ماى     ،ثواب بسیارى که خدا براى انفاق کنندگان در راه خدا فراهم ساخته است

 .گرفتار خواهد شد ،لى خویش به عذابگردد، بلکه به خاطر ترك وظیفه و ندادن حقوق ما

لمما  ،ن اشياعنا و فقهم الله لطاعته على اجتماا من القلوب فى الوفاء بالعهد عليهمأو لو » .11
 «....تاءخر عنهم اليمن بلقائنا

اگر پیروان و شیعیان ما که خدا آنان را در فرمانبردارى خویش توفیق ارزانیشاان دارد،   :یعنى

ى به عهد و پیمانى که بر دوش دارند، همدل و یکصدا بودناد هرگاز ساعادت    براستى در راه وفا

 .خیر نمى افتادأدیدار ما از آنان به ت

باه بزرگتارین خساارتى اشااره دارد کاه       !سف بار و خبر دردناکى اسات أراستى که سخن ت

بدان گرفتار آمده اند و آن خسارت جباران ناپاذیر و    ،بویژه پیروان خاندان وحى و رسالت 

در دوران غم بار غیبت کبرى است و این محرومیات   محرومیت از افتخار دیدار امام عصر 

از آن جمله همدلى و اتحاد و همااهنگى شایعیان در وفااى باه      ،به دلیل نداشتن ویژگیهاى لازم

 .است وم عهد خود با خدا و پیامبر و امامان معص
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در ماورد آن دیادگاهها    .را تفسیر کنیم و دریابیم (وفاى به عهد)به طور دقیق نمى توانیم واژه 

تعهاد و پاایمردى و    (وفاى به عهد)اما نکته مسلم این است که منظور از  ،و تصورات بسیار است

 .بدون انحراف است ،استقامت و سیر در خط اسلام اصیل و راستین

چنین باشد بى هیچ تردیدى راه براى آن گشوده است تا امام زمان خاویش   ،معه تشیعاگر جا

را به صورت روشن و آشکار و بدون غفلت و نشناختن وجود گرانمایاه حضارتش باه هنگاام     

دیدار، ملاقات کند نه اینکه همانند بسیارى از دیدارها و کسانى که به ایان افتخاار بازرگ نایال     

ونه اى صورت گیرد که آن گراماى را باه هنگاام ملاقاات نشناساند، دیادار       آمده اند؛ دیدار به گ

همراه با نوعى غفلت و بى توجهى و عدم شناخت آن گرامى باه پایاان رساد و آنگااه پاس از      

جمال دلاراى یار را دیده اند، اما در جاوى از غفلات و   ! پایان دیدار، تازه روشن شود که دریغا

 .به موقععدم توجه فکر اندیشه و شناخت 

اگر جامعه تشیع بر راه و رسم و اندیشاه و عقیاده و عملکاردى باود کاه اماام عصار         !آرى

غرق در سعادت و نیك بختاى بودناد    ،دوست دارد و آن را مى پسندد، بى تردید همه آنان 

بى هایچ غفلات و    ،و به افتخار دیدار آن حضرت در اوج معرفت و شناخت وجود گرانمایه اش

 .میسر مى شد ،توجهى نایل مى آمدند و دیدار یار بر اساس عرفان و شناختبى 

 «.فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤ ثره منهم» .12

برخى رفتار ناشایسته آنان که ناخوشایند ماا اسات و ماا آن     (باید بدانند که)از این رو  :یعنى

 .ما را از آنان دور نمى دارد ،امل دیگرىع ،عملکرد را، زیبنده شیعیان نمى نگریم

بیانگر این مطلب است که تمامى اعماال   ،انبوهى از روایات به صراحت :حقیقت این است که

در هار هفتاه دو باار، در     در عصر هر امام و پیشوایى از پیشاوایان معصاوم    ،و رفتار مردم

روزهاى پنجشنبه و دوشنبه به امام راستین جامعه ارائه مى شود، از این رو طبیعى است که اماام  

نمى پسندند که شیعه او به هر انحراف و اشتباه و گناهى آلاوده گاردد و ایان را در شااءن      
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گناه است که توفیاق تشارف را از    شیعیان نمى نگرد و براى آنان نمى پسندد و همین آلودگى به

 .آنان سلب و آنان را از افتخار دیدار، محروم مى سازد

 «.ربعمائةأو كتب فى غرة شوال من سنة اثهتى عشرة و »

 «....نس ة التوقيع باليد العليا، صلوات الله على صاحبها»

 .نوشته شده است ،هجرى 012در آغاز ماه شوال سال  ،این نامه :یعنى

 !که درود خدا بر نگارنده آن باد ،از توقیع شریف و دستخط مبارك ،استرونویسى 

هان اى دوستى که حقیقت والایى به تو الهام گشته که باه امالاى    !این نامه ما به سوى توست

پس آن را از همگان پوشیده دار و آن  .ما و خط یکى از افراد مورد اعتمادمان نوشته شده است

را پیچیده و به کسى نشان مده و نساخه اى از آن باردار و آن گاروه از دوساتان ماا را کاه باه        

آنها را از دریافت آن آگاه ساز که خداوناد باه خواسات     ،درستى و امانتدارى آنان اعتماد دارى

 .خود، آنان را به برکت ما، مشمول برکات خویش سازد

دستور ماى دهاد کاه ناماه را از      (شیخ مفید)به  حضرت مهدى  ،فرازهاى آخرین در این

باه   و کاتاب او  همه مردم نهان دارد و آن را جزو اسرار بداند، تا هیچ کاس بار خاط اماام     

 ،و نیز دستور ماى دهاد کاه از آن ناماه مباارك     . خاطر اسرار و رموز و حکمتهایى آگاهى نیابد

به امانتدارى او، در مورد اسارار شایعیان اعتمااد و     (شیخ مفید)اى بردارد و تنها هر آنکه نسخه 

 .اطمینان دارد، بر آن آگاهى یابد

چنین مصلحت مى دید که ایان امار از غیار شایعیان و از اساتبداد       از این رو، شاید امام 

 .پوشیده بماند ،حاکم
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 غيرت كررى ديده اند؟چه كساني آن حضرت را در دوران 

بار  . به دیدارش مفتخار شاده اناد، بسایارند     ،کسانى که در دوران غیبت طولانى آن حضرت

همانگونه که برشمردن نام و نشان همه کسانى را کاه   ،شمردن نام و نشان همه آنان ممکن نیست

باراى   ،کتابهاى حدیثى و تاریخى به عنوان دیدار کنندگان آن حضرت آورده اند، در این فرصات 

 .ما مشکل است

نام گروهى را که در غیبات کبارى باه دیادار      (212)علامه مجلسى رحمة الله در کتاب خویش 

نیاز در کتااب    (ناورى )همانگونه که مرحاوم   .نایل آمده اند، برشمرده است حضرت مهدى 

ه و آنگااه از ایان   داستان یکصد تن از آنان را که بدین افتخار، نایل شاده اناد آورد   (210)خویش 

ناام دارد،   (جنة الماءوى)سرگذشت دیدار را برگزیده و در کتاب دیگرش که  11 ،یکصد داستان

 .آورده است

علاوه بر اینها، دانشمندان پیشین و معاصر ما نیز کتابهاى جداگانه اى پیرامون داستان کساانى  

 (211).اندکه به دیدار آن حضرت مفتخر شده اند، به رشته تحریر در آورده 

مفتخار شاده و ناام و     ،انبوه داستان و سرگذشت کسانى که در زمان ما به دیدار آن حضارت 

داستانشان را محدثان و مؤ لفان در کتابهاى خود نیاورده اناد و از آنجاایى کاه داساتانها، نقاش      

از  ،و آموزش دارند ماا نیاز در ایان بخاش     بسیارى در گسترش فکر و فرهنگ و آگاهى بخش

 .ونه هاى دیدار، ده سرگذشت را برگزیده و به طور فشرده مى آوریمهمه نم

یارشان گشته و به این افتخاار بازرگ    ،لازم به یادآورى است که بسیارى از کسانى که توفیق

 :از جمله ،نائل آمده اند به دلایلى

اینهاا،  یاا مساایلى نظیار     بخاطر ترس از حکومتها، ،مورد اتهام قرار گرفتن ،پرهیز از شهرت

کسى را از راز دیدار خود آگاه نساخته و سکوت را بر بیاان داساتان ملاقاات خاویش تارجیح      

آن را باه   ،داده اند و کسانى هم که داستان دیدارشان به ما رسیده اینان نیز باه یکاى از دو دلیال   
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ه است یا ضرورت آنان را به بیان داستان دیدارشان مجبور ساخت: دیگران نقل کرده یا نوشته اند

 .به منظور اثبات حق و استوار ساختن عقیده مردم ،و یا احساس تکلیف شرعى

 :که ما برخى از نمونه ها را با رعایت اختصار، ترسیم مى نماییم

 در بحري  .3

سرزمینى است که مردم آن از دیرباز، مذهب شیعه را برگزیده و پیرو خانادان وحاى    ،بحرین

 .و رسالت بودند

امیرى بر آن حکومت مى کارد کاه از دشامنان اهال بیات و از کیناه        ،ىدر قرن هفتم هجر

توزترین مخالفان شیعه بشمار مى رفت و وزیرى داشت که از خودش پلیدتر و نسبت به پیروان 

 .کینه توزتر بود اهل بیت 

قاش  در یکى از روزها، وزیر به کاخ امیر وارد شد و انارى آورد که بر روى آن این عبارت ن

 :بسته بود

 محمد رسول الله  ،لا اله الله

 خلفاء رسول الله ،ابوبکر و عمر و عثمان و على

امیر، انار را گرفت و به دقت نگریست و پنداشت که این خطوط و عبارتها باه قلام و قادرت    

 .الهى روى آن نقش بسته و ساخته دست آن عنصر فریبکار نیست

روشانگر و دلیال    ،ایان نشاانه محکام   ) :استفاده از شگفت زدگاى امیار گفات   وزیر با سوء 

 (.نیرومندى بر بى اساس بودن مذهب شیعه است

با نقشه کینه توزانه وزیر، مقرر شد که امیر، علما و شخصیتهاى برجسته شیعه را فرا خواناد و  

است دست  ل بیت انار را به آنان نشان دهد، اگر آنان از راه و رسم خویش که پیروى از اه

شستند و به اهل سنت پیوستند، آنان را به حال خود واگذارد اما در صورت پافشارى بر ماذهب  

 .آنان را میان سه کار مخیر سازد تا هر کدام را مى خواهند انجام دهند ،شیعه

 بر سر سه راهى سرنوشت
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صارى و مجوسیان جزیاه ماى   یهود، ن :همانگونه که غیر مسلمانان همچون :نخست اینکه -1

 .جزیه سالیانه بپردازند ،پردازند، عمل کنند و به دولت

براى آنچه بر روى انار نگاشته شده است توجیه قانع کننده و دلیل درستى بار   :دوم اینکه -2

 .بطلانش اقامه کنند

مردان آنان را به طور دسته جمعى اعدام نماوده و آناان را    ،حکومت :و آخرین راه اینکه -2

 .به اسارت و اموال و ثروتهایشان را به غنیمت برد

گسایل داشات و    ،اجتماعى و ماذهبى شایعه   ،امیر، پیام رسانى را به سوى شخصیتهاى علمى

ضمن ارائه انار مورد نظار، همگاى را بار سار ساه راهاى        ،پس از آمدن آنان. آنان را گرد آورد

 .و آنان را براى پاسخ و تصمیم گیرى سه روز مهلت خواستند .مخیر ساخت ،سرنوشت
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 چاره انديشى

شخصیتهاى بزرگ شیعه گرد آمدند و براى چاره اندیشى و یافتن راه نجات از دامى کاه سار   

ده تان از   ،ند و پاس از گفتگاوى طاولانى   راه آنان گسترده شده بود باه گفات و شانود نشسات    

شایستگان و پارسایان خویش را برگزیدند و آنگاه از میان آن ده نفر، سه نفر را انتخاب کردناد  

و مقرر شد که هر کدام یکى از شبهاى سه گانه را که مهلت گرفته اند به بیاباان روى آورد و در  

را باراى نجاات از    و حضرت مهدى خداى خویش را فرا خوانده  ،نیایشگرانه ،تاریکى شب

 .به فریادرسى بطلبند ،آن مشکل بزرگ

 در شش  ورشيد در شب تار

رو به صاحرا آورد و عباادت خادا     ،شب نخست یکى از آنان با قلبى لبریز از ایمان و محبت

حال مشاکل    مفتخر گردید و نه براى کرد و فریادرس طلبید، اما نه به دیدار حضرت مهدى 

 .راهى آورد

 ....دیگر رفت و با دست تهى برگشت ،شب دوم نیز بسان شب اول

شب سوم و آخرین شب از راه رسید و سومین نفر که پروا پیشه ترین و اندیشمندترین آناان  

... نام داشت با سر و پاى برهنه و چشمانى اشکبار، روى به بیابان نهااد  (محمد بن عیسى)بود و 

 .پرداخت نیایش و توسل به امام عصر  و سر به دعا و

با دیادگانى اشاکبار ساالار    . ساعتها در اوج نیایش و راز و نیاز بود ،آن اندیشمند پروا پیشه

خویش را به فریادرسى مى خواند و از آن گراماى ماى خواسات تاا شایعیانش را از آن خطار       

 .سهمگین و ورطه هولناك نجات بخشد

اه مى رسید و او در اوج سوز و گداز و شور و حال بود کاه بناگااه کعباه    آخرین ساعتها از ر

 :او را با نام و نشان ندا داد که ،مقصود آمد و با نواى دلنواز خودش

 ؟چرا تو را به این حال و اینگونه مى بینم !اى محمد بن عیسى)
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 (؟چرا سر به بیابان نهاده اى

را نشناخته بود حاضر نشد خواسته اش را جاز باه    که حضرت مهدى  (محمد بن عیسى)

 .سالار خویش بگوید

صاحب  !من همانم که در پى او هستى! خواسته ات را بگو: )به همین جهت آن گرامى فرمود

 (.همو هستم !آرى! الاءمر

 اماام مهادى    (.اگر شما گرامى باشید، نیاز به بیان نیست از داستان ما بااخبرى ) :او گفت

براى پاسخ یافتن به آن انار و نوشاته روى آن و خنثاى سااختن     !همینگونه است !آرى: )فرمود

 (؟نقشه شرربار کینه توزان بدینجا آمده اى

 پس از شنید (محمد بن عیسى)

شاما خاوب    !سارورم  !آرى) :روى به سوى آن گرامى کرد و گفت ،این جملات روح بخش

شما امام راستین و پناه ما هستى و بار حال ایان     ،ستمى دانید چه مشکلى براى ما پیش آمده ا

معما و برطرف ساختن این نقشه شوم دشمن توانایى و مى توانى به آسانى و سرعت ایان بالا را   

 (.از ما برطرف سازى

در خاناه اش  ! این وزیر کینه توز که لعنت خدا بار او بااد   !محمد بن عیسى: )حضرت فرمود

هنگامى که انارهایش شروع به رشاد نماود،    ،وفه زدن درختاو پس از شک. درخت انارى دارد

به صورت انار ساخت و آن را به دو نیم کرد و میان آن را تهى سااخت   ،قالب مخصوصى از گل

واژه هاى ماورد نظار خاویش را تراشاید و آنگااه آن       ،و در درون هر یك از دو نیم قالب گلى

هنگاامى کاه اناار     .وچك رو به رشد بستقالب را به صورت محکم و حساب شده اى بر انار ک

کوچك بزرگ شد به تدری  پوست ظریف آن در درون آن کلماات جااى گرفات و واژه هااى     

 .مورد نظر بر پوست انار نگاشته شد

اما تنها در سراى وزیر باه عارخ    !پاسخ آورده ام: )بگو ،فردا هنگامى که به سوى امیر رفتى

 (.خواهم رسانید
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نه وزیر به مجرد ورود به خانه به سامت راسات خاود بنگار، اطااقى در      به همراه امیر به خا

در درون این اطاق پاسخ خویش را باه عارخ خاواهم    : )بگو ،آنجاست که درهایش بسته است

 (.رسانید

وزیر از گشودن درب آن اطاق سرباز مى زند، اما تو باید اصرار کنى که آنجا گشوده شاود و  

 .دىبکوشى همراه وزیر وارد اطاق گر

هنگامیکه وارد اطاق شدى بر دیوار آن کمد کوچکى نصب شده اسات و در درون آن کیساه   

به سوى کیسه برو و آن را بگشا کاه آن قالاب مخصاوص را در درون    . اى مخصوص قرار دارد

 (.قالب را بیاور و انار را در درون آن بگذار، حقیقت روشن خواهد شد ،آن خواهى یافت

 معجزه ديگر

پس از آن با قوت و اعتماد باه نفاس باه     !محمد بن عیسى) :ادامه داد که حضرت مهدى 

این است که ماا   دلیل دیگر درستى و حقانیت راه ما و معجزه دیگر امام عصر ) :امیر بگو که

از درون آن انار خبر مى دهیم و آن این است که اگر شکسته شود جز دود و خاکساتر در درون  

اگر مى خواهید درساتى ایان خبار را بدانیاد، باه وزیار دساتور دهیاد آن را          !اینك .آن نیست

 (.بر چهره و ریش او خواهد نشست ،که اگر چنین کند دود و خاکستر درون آن (.بشکند

غارق در شاادمانى و سارور باه ساوى       (محمد بن عیساى )ر آن گرامى به پایان رسید و دیدا

باه   شیعیان بازگشت تا نوید حل معما و خنثى شدن نقشه شوم دشمن را، به لطف امام عصر 

 .آنان بدهد

محماد  )بامداد موعود فرا رسید و شخصیتهاى سرشناس شیعه به سوى امیر رفتناد و جنااب   

با جدیت تمام آنگونه که آن گرامى دستور فرموده بود، همه را مو به مو اجارا کارد و    (بن عیسى

 .واقعیت براى همه روشن گردید

 (؟چه کسى تو را از واقعیت پشت پرده آگاه ساخت !محمد بن عیسى: )امیر پرسید

 (.امام زمان ما و او که حجت خدا بر مردم است: )او پاسخ داد
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 (؟کیستامام شما : )امیر پرسید

اماماان دوازده گاناه را یکاى پاس از دیگارى باراى او برشامرد تاا باه           (محمد بن عیساى )

 .رسید حضرت مهدى  ،دوازدهمین آنان

دستت را بده تا مان نیاز شاهادت     !اینك) :ثیر قرار گرفته بود گفتأپادشاه که سخت تحت ت

و گاواهى دهام کاه     .آور اوسات  دهم که خدایى جز یکتا نیست و محمد بناده برگزیاده و پیاام   

 (....است  امیرمؤمنانجانشین حقیقى و بلافصل او 

و آنگاه به همه امامان پس از او اقرار و گواهى کرد و دستور داد وزیر کینه توز و خیانتکاار  

 .عذرخواهى کرد ،را اعدام کنند و از مردم بحرین

بویژه مردم بحرین مشهور اسات   مؤمنانر میان این داستان شنیدنى د... !خواننده گرامى !آرى

 (212).در آنجا زیارتگاه مردم است (محمد بن عیسى)و آرامگاه 

 ؟چرا ميهب شيعه را برگزيدم .2

که از علماى بزرگ و پرواپیشه نجف اشرف در روزگاار   (شیخ على رشتى) ،از عالم گرانمایه

سوار بار   (213)(طویرج)از شهر مقدس کربلا عازم نجف بودم که از راه  :خویش بود، آورده اند که

 .حرکت کردیم ،قایق

در میان قایق یا کشتى کوچك ما، گروهاى باه باازى و سارگرمیهاى دور از ادب و نزاکات      

مشغول بودند، اما مردى به همراه آن گروه بود که در بازیهاى سبك و باى ادباناه آناان شارکت     

ر خوردن غذا با آنان رفاقت مى کرد و ادب و اخلاق انسانى را رعایات ماى   نمى جست و تنها د

دوستانش او را به تمسخر مى گرفتند و به او زخم زبان ماى زدناد و گااه ماذهب و راه و     . نمود

 .رسم دینى او را، مورد طعن و استهزاء قرار مى دادند

 ؟ان همراه و همگام نیستچرا از همراهان خویش دورى مى جوید و با آن :از او پرسیدم که

. اینان همه از بستگان و نزدیکان من هستند و در مذهب از اهل سنت ماى باشاند  : )پاسخ داد

پدرم نیز سنى مذهب است امام مادرم اهل ایمان و تقوا مى باشد و از پیاروان خانادان وحاى و    
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ى گاران ارزاناى   اما خداوند بار مان نعمتا    ،رسالت و خودم نیز از نظر مذهب از گروه پدرم بودم

 (.شیعه شدم داشت و به برکت سالارم حضرت صاحب الزمان 

 !يا اباصالح

 .از او دلیل شیعه شدن و سبب هدایتش را پرسیدم

 .تجارت مى کنم (حله)مى باشم که در  (روغن فروش)است و  (یاقوت)نام من ) :گفت

م و پس از خرید مقدار بسایارى  یك بار براى خرید روغن از شهر حله به مناطق اطراف رفت

شب هنگاام در میاناه راه در    .روغن به همراه کاروانى ناآشنا به سوى شهر خویش حرکت کردم

هنگامى که از خاواب بیادار    ،بامداد آن شب .نقطه اى بار انداختم و براى استراحت توقف کردیم

 .شدم دیدم کاروان رفته و مرا وانهاده است

از بیابانهاایى خطار    ،افتادم و راه از بیابانهاى خشك و خالى مى گذشتدر پى کاروان به راه 

سرگردان و هراساان از خطار و فشاار تشانگى در آن      .راه را گم کردم ،خیز و ناهموار و ناامن

 .گرفتار آمدم ،بیابان

هنگامى که دستم از همه وسایل عادى قطع شد، در اوج گرفتارى و ناامیدى دست توسل باه  

 .اما خبرى نشد ،دم و از آنان کمك خواستمدامن خلفا ز

 :به یادم آمد که گاه از مادرم مى شنیدم که مى گفات . گذشته ام بسان برقى از نظرم عبور کرد

ماى باشاد و اوسات کاه      (اباصاالح )زنده اسات و کنیاه اش    ،دوازدهمین امام ما شیعیان !پسرم)

 (.یارى مى کند گمشدگان را، ارشاد، بى پناهان را، پناه و ناتوانان را،

پناهم دهاد و مارا از ورطاه     ،با خداى خویش پیمان بستم که اگر این امام راستین و گرانمایه

هلاکت نجات بخشد به پیروى از مذهب شیعه مفتخر گاردم و در هماان حاال باه خاداى روى      

 :آوردم و با قلبى لبریز از اخلاص و ایمان از پرده دل ندا دادم که

 !يا اباصالح
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دیادم   ،خوب نگاه کاردم . دیدم بزرگ مردى در کنار من ایستاده و با من همراه شد شگفتا که

عمامه سبز بر سر دارد و باشکوه و عظمتى وصف ناپذیر، راه را به من نشان داد باه مان دساتور    

داد که به پیروى از خاندان وحى و رسالت کمر همت ببنادم و باه ماذهب شایعه ایماان آورم و      

 (!تایى خواهى رسید که همه مردم آن شیعه هستند، از همین جا برواینك به روس: )فرمود

 (آیا تا روستایى که نشان دادید همراهى نمى فرمایید؟ !سرورم) :به او گفتم

 :پاسخ داد

 .الف انسان فى اطراف البلاد و ارید ان اغیثهم الان لانه قد استغاث بى!... لا

با راز و نیاز به بارگاه خدا از من که بناده خادا    چرا که الان انسانهاى بى شمارى... !نه :یعنى

 .کمك مى خواهند و من مى روم تا آنان را مدد کنم ،و حجت او هستم

 .و آنگاه رفت و از نظرم ناپدید شد

اندکى راه آمدم و به روستایى رسیدم که فاصله بسیارى از منزلگاه دیشاب کااروان داشات و    

روساتا شادم و در آنجاا باه اساتراحت پارداختم کاه آن         وارد .من راه را همانجا گم کرده بودم

 .کاروانیان تازه پاس از یك شبانه روز، به آنجا رسیدند

و داساتان   (211)آمدم و به خانه عالم گرانمایه آیت الله آقاى قزوینى رفاتم   (حله)به شهر  !آرى

شگفت انگیز خود را به او گفتم و از آن مرد علم و ایمان مسایل و مفاهیم مذهبى و برنامه هااى  

 (213).دینى خویش را طبق مذهب خاندان وحى و رسالت آموختم

 !شفا يافتى و رستگار شدى !اسماعي  .3

دچاار   ،جوانى پدرش در :آورده اند که (222)(اسماعیل هرقلى)فرزند  (شمس الدین)از مرحوم 

بیمارى و زخم شدید و عفونى در ران چر خاود شاد کاه او را ساخت در فشاار قارار داده و       

 .زندگیش را به خطر افکنده بود

شکافته مى شد و خاود و چارك از آن جریاان ماى      ،در فصل بهار، بویژه ،این زخم چرکین

 .یافت
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آماد و نازد ساید     (حلاه )او از شدت ناراحتى از روستاى خویش حرکت کارد و باه ساوى    

رفات و از درد و رنا  و بیماارى خاویش باه او       (على بن طاووس)گرانقدر آقاى رضى الدین 

 .شکایت برد

جراحاى  : )سید، پزشکان شهر را براى معاینه او دعوت کرد و آنان پس از تلاش بسیار گفتند

 (.اندك و ناچیز ،پاى او بسیار خطرناك است و نتیجه مثبت آن را در برابر خطرش

به بغداد آمد و در آنجا نیز به پزشکان ماهر و حاذق مراجعه نماود و آناان    (سید)او به همراه 

 .همان نظر پزشکان حله را باز گفتند ،نیز پس از معاینات دقیق

بیمار، سرخورده و نومید به شهر تاریخى و مقدس سامرا رفت تا در آنجا به کعباه مقصاود و   

 .مارى سخت و علاج ناپذیرش را از او بخواهدقبله موعود، توسل جوید و شفاى بی

رفت و پاى خویش را که به دلیل جریاان   (دجله)پس از گذراندن چند روز در سامرا، به نهر 

آلوده بود شستشو داد و لباس تمیز و جدیدى به تن کارد   ،خون و چرك آن زخم و دمل چرکین

از آناان لبااس ویاژه بزرگاان و     در میانه راه به چهار سوار برخورد کرد کاه یکاى    .و بازگشت

همه پیاده شدند و ساه نفار از آن گاروه در     .علماى دینى را به تن و نیز نیزه اى به دست داشت

دو سوى راه ایستادند و به بیمار سلام گفتند و آن شخصیت پرشکوهى که گویى سالار آنان باود  

 :به طرف بیمار آمد و گفت

 (؟انت غدا تروح الى اءهلك)

 ؟تو فردا به سوى خاندان و روستاى خود باز مى گردى !عیلاسما :یعنى

 (!سرورم !آرى: )اسماعیل پاسخ داد

 (.پس بیا جلو تا زخم پایت را ببینم: )فرمود

پیش رفت و آن شخصیت پرشکوه دست مبارك و شفابخش را بر پاى او نهااد و   (اسماعیل)

همینطور کشید تا به نقطه زخم و درد رسید و آنجا را اندکى فشرد و آنگااه بار مرکاب خاویش     

 .سوار شد
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 (!اءفلحت یا اسماعیل) :یکى از آنان گفت

 .شفا یافتى و رستگار شدى !اسماعیل :یعنى

 تو را رها نمى کنم

او را به نام و نشان مى شناختند، شگفت زده شد، اما از عنایات آناان    ،یل از اینکه آناناسماع

غفلات کارد و تنهاا در     ،و شفا یافتن زخم علاج ناپذیر پایش به دست شافابخش آن حضارت  

 :پاسخ آنان تشکر کرد که

 (!فلحتم ان شاء اللهأفلحنا و أ)

 .ما و شما را رستگار گرداند ،خداى :یعنى

و اشااره باه آن شخصایت     (!اسات  این امام عصر  ؟نشناختى) :آن سواران گفتیکى از 

 .پرشکوهى کرد از زخم پاى اسماعیل پرسید

دیگر اسماعیل بیدار شد، به سرعت خود را به آن شهسوار شفابخش رسانید و پااى او را کاه   

 .در رکاب بود در آغوش کشید و بوسه باران ساخت

 (!بازگرد !اسماعیل: )با یك دنیا مهر و محبت فرمود امام عصر 

 (.تو را رها نمى کنم و از تو جدا نمى گردم !سالارم: )پاسخ داد

 (!صلاح تو در این است که بازگردى: )بار دیگر فرمود

 (.بخدا از تو جدا نمى شوم: )اسماعیل بار دیگر پاسخ داد

آیاا زیبناده اسات کاه حضارت مهادى        !اسماعیل) :که یکى از آن سواران پیش آمد و گفت

 (؟درست است ؟دو بار به تو دستور دهد بازگرد و تو امام خویش را مخالفت کنى 

 .اسماعیل دیگر باز ایستاد و رکاب حضرت را رها کرد

. د کارد تو را احضار خواه (221)به بغداد که بازگشتى حاکم عباسى ) :به او گفت امام عصر 

برو تا برایات حولاه اى    (رضى)هنگامى که نزد او رفتى و چیزى به تو داد نپذیر و نزد فرزند ما 

 (.بنویسد، من به او سفارش مى کنم هر چه خواستى به تو بدهد (على بن عوخ)بر 
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باه  و یارانش او را تنها نهادند و به راه خویش ادامه دادناد و اساماعیل    آنگاه امام عصر 

رسید و با برخى از مردم که در آنجا بودند روبارو شاد و    مرقد منور امام هادى و عسکرى 

 .از آنان در مورد آن چهار سوار پرسید

شاید آناان از شخصایتهاى بازرگ منطقاه و صااحب نعمات و ثاروت و        : )آنان پاسخ دادند

 (.امکانات همین منطقه باشند

 (.و سه نفر از یارانش بودند عصر  بلکه امام !نه) :اسماعیل گفت

 (؟آیا زخم و بیمارى پاى خویش را هم به او نشان دادى: )گفتند

 (.آن بزرگوار با دست شفابخش خود پایم را گرفت و فشرد: )پاسخ داد

و آنگاه اسماعیل پاى خویش را گشود و اثرى از آن زخم چرکین و بیماارى عالاج ناپاذیر    

ید به او دست داد که نکند پاى دیگرش بوده به همین جهات آن پااى را هام    شك و ترد .نیافت

مردم به سوى او هجاوم بردناد و    .برهنه ساخت و معاینه کرد، اثرى از آن زخم و بیمارى نیست

 .پیراهنش را به عنوان تبرك پاره پاره کردند

 ؟آيا تو شفا يافته اى

آماد و از ناام و مشخصاات و     (هرقلاى اساماعیل  )مورى از سوى استبداد حاکم به ساوى  أم

تاریخ حرکت او از بغداد براى زیارت به سامرا، پرس و جو نمود و جوابهایى را که او داد، هماه  

 .را براى گزارش به بغداد، به دقت نوشت

 .پس از یك روز، اسماعیل از شهر مقدس سامرا حرکت کرد و راه بغداد را در پایش گرفات  

مردم در خارج از شهر و کنار پل اجتماع نموده و هر کس مى رساد از   به بغداد رسید، دید انبوه

 .نام و نشان و مبداء حرکتش مى پرسند

هنگامى که اسماعیل رسید از او نیز همچاون دیگار مساافران از ناام و نشاانش پرسایدند و       

گردش را گرفتند و پیراهنش را باه منظاور تبارك ذره     ،هنگامى که او را شناختند موج جمعیت

 .ره کردند و بردند و کار به جایى رسید که از فشار و هجوم مردم جانش به خطر افتادذ
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آمدناد و ماردم را    (اساماعیل هرقلاى  )و گروهى به همراه او، به اساتقبال   (سید بن طاووس)

 (؟آیا تو شفا یافته اى !اسماعیل: )او را دید فرمود (سید)پراکنده ساختند، هنگامى که 

 (!آرى: )پاسخ داد

اماا اثارى از آن    ،ید گرانقدر را از مرکب پیاده شد و ران پاى اساماعیل را برهناه سااخت   س

 .از شور و شوق بیهوش شد ،زخم چرکین و عمیق نیافت

هنگامى که به خود آمد به همراه اسماعیل و با دیدگانى از شور و شاوق گریاان نازد وزیار     

 (.نظر من استاین برادر من و محبوبترین مردم در ) :آمدند و سید گفت

پزشاکان بغاداد را کاه چنادى     . از اول تا آخر بیان کرد ،وزیر داستان او را پرسید و خودش

را معاینه نماوده بودناد و تنهاا راه معالجاه را،      (اسماعیل)پاى  (سید بن طاووس)پیش به دستور 

 .همه را احضار کردند ،بریدن پا اعلان کرده و آن را نیز بسیار خطرناك توصیف نموده

 (شما این مرد را دیده اید؟: )وزیر از آنان پرسید

 .و جریان زخم عمیق و چرکین پاى او و دیدگاه خود را باز گفتند (!آرى: )گفتند

به نظر شما چند روز براى بازیافات سالامت    ،اگر آن زخم عمیق جراحى مى گشت: )پرسید

 (لازم بود؟

م به صورت حفره اى باقى ماى ماناد   جاى آن زخم و جراحى ه ،دو ماه و تازه: )پاسخ دادند

 (.و در آن موضع مویى نمى رویید

 (چند روز پیش این بیمار را معاینه کردید؟ ،شما پزشکان: )وزیر پرسید

 (.ده روز پیش: )گفتند

 (!معاینه کنید! بیایید) :وزیر، لباس اسماعیل را از روى پایش کنار زد و گفت

 .همگى نگریستند اما اثرى نیافتند

کاار پزشاك    !اسات  کاار مسایح    ،این) :از پزشکان فریادى از پرده دل برکشید کهیکى 

 (.نیست
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اگر شما مى پذیرید که کار پزشکان نیست ما خاود خاواهیم شاناخت کاار      !نه) :وزیر گفت

 (.کیست

 !از شما هرگز

یاان را  را به حضاور طلبیاد و جر   (اسماعیل هرقلى)، (مستنصر) ،آنگاه سردمدار رژیم عباسى

پرسید و او نیز همانگونه که اتفاق افتاده بود گزارش کرد که خلیفه دساتور داد هازار    از خودش

 .دینار به او هدیه کنند

به شکرانه شفا گرفتن و بهبود، این پاول را بگیار و    !اسماعیل) :پول را آوردند و خلیفه گفت

 (.آن را ندارم ت گرفتن یك دینارأمن جر: )پاسخ داد (.در راه خدا انفاق نما

 (؟ت ندارىأاز چه کسى جر: )خلیفه با شگفتى پرسید

 (.از همان شفابخشى که مرا نجات داد، چرا که او فرمود از شما چیزى نپذیرم) :گفت

خلیفه خودکامه عباسى گریست و اندوهگین شد و اسماعیل بى آنکه چیازى از او بپاذیرد از   

 .کاخ شومش بیرون آمد

مان هام خاوب باه پااى پادرم       : )ماى گویاد   (اسماعیل هرقلاى )ند فرز (شمس الدین) !آرى

نه تنها اثرى از زخم در آن ندیادم بلکاه بساان پااى ساالم موهااى آن نیاز روییاده          ،نگریستم

 (222)(.بود

 داستان ابو راحج .4

حکم ماى راناد کاه بطاور آشاکار باه        (مرجان صغیر)ستمکارى بنام  (حله)در شهر تاریخى 

اباو  )ماردى بناام    ،دشمنى مى ورزیدند و در همان زمان ،خاندان وحى و رسالت و پیروان آنان

مى زیست که به خاندان وحى و رسالت مهر مى ورزید و از دشمنان آناان بیازارى ماى     (راح 

 .جست

باه برخاى از    (راحا  اباو  )به حاکم خودکامه خبر بردند کاه   ،روزى جاسوسان و بداندیشان

 .سخت مهر مى ورزد صحابه پیامبر ناروا مى گوید و به خاندان پیامبر 
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مااءمورانش آنقادر   . را احضار کرد و دستور شکنجه و شلاق او را صادر کرد (ابو راح )او، 

ه را از کاام  سپس جلادانش زبان آن بیچار ،بر سر و صورت و بدن او زدند که دندانهایش ریخت

بیرون کشیدند و با سوزن بزرگى آن را سوراخ کردند و پس از سوراخ نمودن بینى او، ریسامانى  

موئین از آن عبور دادند و او را در کوچه هاى حله گردانیدند و اشرار، پیکر رنجیده او را از هار  

 .سو هدف قرار دادند و تا مرز مرگ او را کتك زدند

از پاا افتااده و دیگار امکاان      ،بخااطر ضاربات وارده   ،ابو راحا  ) :به حاکم گزارش دادند که

 (.گردانیدن او در کوچه هاى شهر نیست

دستور اعدام او را صادر کرد، اما برخى با اشاره به پیرى و پیکر درهام شکساته او، یاادآور    

ى او را خواهد کشت و دیگار نیااز   ،این زخمهاى بى شمارى که بر او وارد آمده است) :شدند که

 .و حاکم خودکامه نیز از اعدام او گذشت (.به اعدام او نیست

اما بار اثار   . او را در همان حال رها کردند، خاندان و نزدیکانش آمدند و او را به خانه بردند

در چنان شرایط وخیمى بود که هیچ کاس در مارگ    ،ضربات وحشیانه و شکنجه هاى هولناك

بودند که او آخرین دقایق زندگى را سپرى ماى کناد؛ اماا    او تردید نمى کرد و همه بر این عقیده 

 .فرداى آن روز، او را دیدند که سالم و پرنشاط، در بهترین حال و هاوا باه نمااز ایساتاده اسات     

 دندانهایش که همه فرو ریخته بود سالم و بر جایش قرار گرفته و زخمهاى باى شامار پیکارش   

 .زار دیروز نیستبهبود یافته و در بدن او اثرى از شکنجه و آ

 .مردم از این رویداد شگفت انگیز بهت زده شدند و از او حقیقت جریان را خواستار شدند

توسال جساته و از او طلاب     در اوج درد و رن  و فشار به حضرت مهادى   :او گفت که

باه خاناه او    فریاد رسى نموده و بوسیله او به بارگاه خدا شتافته و آنگااه حضارت مهادى    

 .وارد شده و خانه اش را نورباران ساخته است

دست گره گشا و شفابخش خاویش را بار چهاره     ،امام عصر : )ابو راح  مى گوید !آرى

 :ام کشید و فرمود
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 !و کد على عیالك فقد عافاك الله تعالى !خرجأ

خداوناد   .انواده تالاش کان  و از خانه بیرون برو و براى اداره زندگى خود و خ! برخیز :یعنى

 .نعمت صحت و سلامت را دگر بار، به تو ارزانى داشت

 (.و اینك ملاحظه مى کنید که از سلامتى کامل برخوردارم

او را در حالى دید کاه طاراوت    ،که این روایت را آورده است (شمس الدین محمد بن قارون)

جوانى بسوى او بازگشته و چهره اش گندمگون و دلنشین شاده و قاامتش برافراشاته و معتادل     

 .گردیده است

او . پخش شد و حاکم بیادادگر او را احضاار کارد    (حله)در شهر  خبر عنایت امام عصر 

هولناك ماءمورانش با چهاره اى ورم   که دیروز ابو راح  را بر اثر ضربات وارده و شکنجه هاى

دیده بود، هنگامى که او را صحیح و سالم و با نشاط و پرطراوت دید و نگریسات کاه   ... کرده و

سخت به وحشت افتااد و راه   ،هیچ اثرى از زخمهاى عمیق و بى شمار دیروز در پیکرش نیست

و رفت که دیگر با آنان باه گوناه اى    تغییر داد روش ظالمانه خویش را با پیروان اهل بیت 

 .عادلانه و انسانى رفتار نماید

سااله باود و شاگفت     22گاویى جاوانى    ابو راح  پس از افتخار دیدار حضرت مهدى 

 (222).انگیز این بود که تا پایان عمر همان طراوت و نشاط جوانى را با خود داشت

 قضيه مقدس اردبيلى .5

 :آورده اند که (میر علام)مجلسى از گروهى و آنان نیز از سید بزرگوار، جناب مرحوم علامه 

 ،بودم دیدم که در خلاوت شاب    امیرمؤمنانشبى در ساعتهاى آخر شب در صحن مطهر 

به او نزدیاك شادم دیادم عاالم پاروا پیشاه مقادس         .مردى بسوى مرقد منور در حرکت است

 .ان ندادم و بطور مخفیانه به مراقب او نشستمخود را به او نش .اردبیلى است
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او به درب حرم مطهر که بسته بود رسید، اما با رسیدن او بطور شگفت انگیزى درب گشاوده  

گوش دادم دیدم گویى با کسى به گفتگاو پرداختاه اسات و آنگااه از     . شد و او وارد حرم گردید

 .ته شدحرم خارج گردید و پس از خروج او، دربها بصورت نخست بس

به سوى مسجد کوفه حرکت کرد و من نیز بطورى که او مرا نبیند، از پاى او   (مقدس اردبیلى)

خاود را  . بود، راه افتاد  امیرمؤمناناو وارد مسجد و بسوى محرابى که شهادتگاه  .روان شدم

به دنباال  به محراب رسانید و مدتى در آنجا درنگ کرد، سپس به سوى نجف بازگشت و من نیز 

 .او سایه به سایه آمدم

میار  : )در میانه راه به من سرفه دست داد و آن جناب به حضور من توجاه یافات و فرماود   

 (؟تو هستى !علام

 (!آرى) :پاسخ دادم

 (؟اینجا چه مى کنى) :گفت

تا کناون باه شاما      امیرمؤمنانمن از همان لحظات ورود شما به حرم مطهر ) :پاسخ دادم

ده ام و اینك شما را به مقام شامخ صاحب آن قبر سوگند مى دهام کاه از آنچاه از آغااز تاا      بو

 (.انجام برایتان پیش آمده است مرا با خبرسازى

اگر تعهد کنى تا زنده هستم آن را نزد خویش نگاهدارى و به کسى نگویى حقیقات را  ) :گفت

 (.به تو مى گویم

 .من تعهد اخلاقى سپردم

تصامیم گارفتم کناار مرقاد      ،خى مسایل پیچیده علمى و فقهى مى اندیشایدم من در بر) :گفت

حاضر گردم و از آن روح بلند و ملکوتى بخواهم مشاکل فقهاى و علماى مارا       امیرمؤمنان

 .پاسخ گوید

وارد شدم و با هماه وجاود، صامیمانه از    . دربها گشوده شد ،هنگامى که به درب حرم رسیدم

مرا پاسخ دهد، درست در این هنگام بود کاه نادایى از     امیرمؤمنان ،خدا خواستم که سالارم
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خاود را از قاائم آل محماد     ساؤال امشب به مسجد کوفه برو، : جانب قبر مطهر شنیدم که فرمود

 (.چرا که او امام زمان تو است ،بپرس 

کاه در   به سرعت بسوى مسجد کوفه شتافتم و نزدیك محراب رفتم و از حضرت مهدى 

آنجا به نیایش نشسته بود، مسایل خویش را پرسیدم و او پاسخ مرا با کرامات وصاف ناپاذیرى    

 (220)(.داد و اینکه به خانه خویش باز مى گردم

 س داستان شيخ محمد ح .6

از برخى علمااى بازرگ حاوزه     (221) (وىأجنة الم)در کتاب خویش  (محدث نورى)مرحوم 

شایخ محماد حسان    )در آنجا یك دانشجوى علوم اسلامى بود، بنام  :علمیه نجف آورده است که

 :این سه مشکل عبارت بودند از. که از سه مشکل بزرگ رن  مى برد (سریره

 .که خون از سینه اش مى آمد دچار درد سینه و بیمارى سختى بود -1

 .به آفت فقر و تهیدستى گرفتار بود -2

دل در گرو مهر دخترى نهاده بود، اما خانواده دختر، به دلیل فقر و بیمااریش باا ازدواج    -2

 .او موافقت نمى کردند

هنگامى که از همه جا ماءیوس و نومید گردید با خود عهد بست که چهل شب چهارشنبه باه  

مشهور بود که اگر کسى چناین   مؤمنانبراى عبادت و نیایش برود چرا که میان  (222)مسجد کوفه 

 .مفتخر خواهد شد کند، به خواست خدا به دیدار امام عصر 

بر این اساس بود که این مرد، بدین برنامه همت گماشت بادان امیاد کاه باه دیادار حضارت       

 .تن را با آن مشکل گشا و چاره ساز در میان بگذاردنایل آید و سه مشکل خویش مهدى 

باد تندى مى وزیاد و او   .آخرین شب چهارشنبه بود، شبى بسیار تیره و تار و سرد و طوفانى

بر سکوى مسجد کوفه نشسته و غرق در غم و اندوه بود، چرا که بخاطر جریاان خاون از ساینه    

کناد و احتارام طهاارت مساجد و آن      نمى توانست در داخل مسجد توقاف  ،اش به هنگام سرفه

مکان مقدس را مى نمود و نیز در این اندیشه بود که آخرین چهارشنبه که چهلمین هفته بود کاه  
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فرا رسید و او نتوانسته به دیدار آن کعبه مقصود نایل آید و این محرومیت نیز غماى بازرگ بار    

 .غمهایش مى افزود

دلیل آتشى برافروخت تا قهاوه را ردیاف کناد کاه     او به نوشیدن قهوه عادت داشت به همین 

مردى را دید که بسوى او ماى آیاد، از ایان رخاداد، آزرده      ،بناگاه در آن شب تاریك و خلوت

اندکى قهوه به همراه دارم آن را هم این بناده خادا خواهاد نوشاید و     ) :خاطر شد و با خود گفت

 (.برایم چیزى نخواهد ماند

بودم که آن مرد رسید و مرا با نام و نشاان صادا زد و باه مان      در این فکر: خودش مى گوید

شاما از کادام قبیلاه ماى     ) :از شناخت او که مرا با نام صدا زد تعجب کاردم و گفاتم   ،سلام گفت

 (باشید؟ از قبیله فلان هستید؟

 (!خیر) :گفت

شیره هاا  و از هیچ یك از این ع (!خیر) :و من نام بسیارى از قبایل را آوردم و او مرتب گفت

 .نبود

 (؟چه مشکل و خواسته اى تو را به اینجا آورده است: )آنگاه او پرسید

 (؟شما چرا از من در این مورد مى پرسى) :گفتم

 (اگر به من بگویى چه زیانى به تو خواهد رسید؟) :گفت

فنجانى پر از قهوه کاردم و باه او تقادیم داشاتم و او کماى از آن نوشاید، ساپس فنجاان را         

 (.شما بنوشید) :بازگردانید و گفت

حقیقت این است که من دچاار  ) :آنگاه گفتم ،فنجان را گرفتم و تا آخرین قطره آن را نوشیدم

از سوى دیگر به بیمارى عالاج ناپاذیرى گرفتاارم کاه باه       ،فقر و تنگدستى بسیار سختى هستم

ساته ام و ماى خاواهم باا او     خون از سینه ام مى آید و دیگر اینکه به باانویى دل ب  ،هنگام سرفه

 .اما بخاطر دو مشکلم خانواده اش موافقت نمى کنند ،پیمان زندگى مشترك ببندم
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برخى از روحانیون مرا سرگرم ساختند و گفتند اگر چهل هفته و هر هفته شب چهارشنبه باه  

ام مسجد کوفه بیایم و خواسته هایم را به بارگاه خدا برم و دست توسال باه داماان پربرکات اما     

من نیاز  . حل خواهد شد ،خواسته هایم برآورده شده و مشکلات سخت زندگیم ،بزنم عصر 

اما نه آن  ،رن  و خستگى این چهل شب را به جان خریدم و اینك آخرین شب فرا رسیده است

 (.گرامى را دیده ام و نه به خواسته هاى خود رسیده ام

اءماا  : آن بزرگوار بودم که رو به من کارد و فرماود   من گله مى کردم و در اوج بى توجهى به

 .ما الفقر فلا یفارقك حتى الموتأة فستتزوج بها قریبا، و أما المرأصدرك فقد براء، و 

اینك سینه ات خوب شده و دیگر از بیماریت اثرى نخاواهى یافات و آن   ! شیخ محمد :یعنى

اماا فقار و تهیدساتى همراهات      بانوى مورد علاقه ات نیز، بزودى به وصاالش خاواهى رساید،   

 .خواهد بود

وقتى به خود آمدم دیدم سینه ام شفا یافته و پس از یك هفته با بانوى ماورد علاقاه   ! شگفتا

مصالحت آن را نماى    ،اما همانگونه که فرمود، تهیدستى هنوز همراه مان اسات   ،ام ازدواج کردم

 (223).دانم

 آيت الله قزوينى. 7

آیات الله ساید   )از دیادار عاالم گرانقادر     ،خویش سه داستانمرحوم محدث نورى در کتاب 

آورده است که ما دو دیدار آن را، به نقال از فرزنادش    را با حضرت مهدى  (مهدى قزوینى

 .بطور فشرده ترسیم مى کنیم ،آورده است (على)بنام  (حله)که یکى از صلحا و شایستگان شهر 

به سوى خانه آیت الله سید مهادى قزویناى باه راه     ،روزى از خانه ام :نامبرده آورده است که

فرزناد زیاد بان     (ذى الدمعه)معروف به  (سید محمد)به هنگام عبور از کوچه ها به مرقد  ،افتادم

این مرقد منور بطرف کوچه پنجره اى داشت که به هنگاام عباور،    .رسیدم على بن الحسین 

فاتحاه   (سید محماد )خوش چهره اى کنار پنجره مرقد، ایستاده و بر روح دیدم مرد پر شکوه و 

بر آن مارد بازرگ سالام     ،من نیز ایستادم و فاتحه خواندم و پس از پایان فاتحه. تلاوت مى کند
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تو به خاناه ساید مهادى قزویناى و باراى دیادار او ماى         !على) :گفتم و او جوابم را داد و گفت

 (؟روى

 !(آرى) :گفتم

 (!س بیا با هم برویمپ) :گفت

بر ضرر و زیان مالى که امسال به تو رسیده اسات انادوهگین    !على)در میان راه به من گفت 

چرا که تو مردى هستى که خداوند تو را با ارزانى داشتن نعمات ماالى آزماوده و تاو را      ،مباش

تاو واجاب    آنچه را خدا بار  .سپاسگزار و حق شناس و ادا کننده حقوق اموال خود، یافته است

 (.ساخته بود انجام دادى و مال چیزى است که مى آید و مى رود

من آن سال در تجارت زیان بزرگى کرده بودم و آن را به هیچ کساى نگفتاه   : )على مى گوید

اما هنگامى که دیدم یك مرد بیگانه و ناشاناس از ورشکساتگى و ضارر بازرگ مان در       ،بودم

لبم را گرفت و فکر کاردم کاه خبار ایان ضارر بازرگ       غم و اندوه سراسر ق ،تجارت آگاه است

اماا باه هار     .منتشر شده و مردم فهمیده اند، بطوریکه این مرد بیگانه نیز از آن اطلاع یافته است

 (!خداى را سپاس :حال گفتم

از دستت رفت بزودى باه   ،آنچه از اموال تو بخاطر زیان در تجارت !على) :دیدم ادامه داد که

 (.د و بدهى هایت پرداخت مى شوددستت باز مى گرد

 !سارورم ) :ایستادم و باه آن مارد بازرگ گفاتم     ،هنگامى که به بیت آیت الله قزوینى رسیدیم

 (.من اهل این خانه هستم و شما میهمان !بفرمایید داخل

 (.انا صاحب الدار: )او فرمود

 .من خود صاحب خانه هستم :یعنى

ساید  )در کنار خانه  .بلکه او دست مرا گرفت و وارد خانه ساخت ،اما من بر او پیشى نگرفتم

مسجدى بود، ما وارد آن مساجد شادیم و دیادیم گروهاى از دانشاجویان علاوم        (مهدى قزوینى

 .براى تدریس هستند (سید)اسلامى در انتظار آمدن 
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شاود  را که در آنجا بود برگرفت و گ (شرایع)نشست و کتاب  (سید)آن مرد بر جایگاه خاص 

و بر ورقهایى که آیت الله قزوینى برخى نکات را نوشاته باود نظااره کارد و برخاى مساایل را       

 .خواند

وارد شد و دید که آن مرد بزرگ بر جایگاه او نشسته است به او خاوش   (سید)در این هنگام 

اما سید با اصارار آن مارد پرشاکوه را     ،از جایگاه او کنار رفت (سید)آمد گفت و او پا با ورود 

 .در جاى خودش نشانید

من او را مردى بسیار پر شاکوه و زیبااروى   : )در این مورد مى گوید (قزوینى)خود آیت الله 

اما گویى از او شرمنده شادم کاه از ناام و وطانش      ،بسوى او رفتم و از حال او جویا شدم ،دیدم

 (.بپرسم

طبق برنامه روزانه آغاز کرد و آن میهمان نیاز کاه خاود را     درس خود را (سید) ،به هر حال

طرح مى کارد پارس و جاو و چاون و چارا را       (سید)صاحب خانه خوانده بود، در مسایلى که 

 .آغاز کرد

ایان  ) :یکى از دانشجویان علوم دینى که کم سن و سال و کم تجرباه ماى نماود، باه او گفات     

 .که او تبسم کرد و ساکت شد (!تا بح  ادامه یابدبح  به شما ربطى ندارد، لطفا سکوت کنید 

 (آمده اید؟ (حله)از کجا به شهر : )پس از پایان بح  آیت الله قزوینى از او پرسید

 (.از شهر سلیمانیه: )پاسخ داد

 (چه زمانى از سلیمانیه خارج شده اید؟: )آیت الله پرسید

 (!دیروز: )پاسخ داد

تح کرد و پیروزمندانه وارد شهر گردید و احمد پاشاا را کاه   نجیب پاشا آنجا را ف) :و افزود که

 (221)(.بر دولت عثمانى شوریده بود، دستگیر کرده است

من در مورد ساخن او و اینکاه چگوناه خبار فاتح      : )آیت الله قزوینى در این مورد مى گوید

گزارش نشده است فکر مى کردم و به ذهانم نرساید کاه از آن مارد      (حله)سلیمانیه به حکومت 
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حرکت کرده است و فاصله آنجا تاا   (سلیمانیه)بزرگ بپرسم که چگونه با وجود اینکه دیروز از 

 (؟رسیده است (حله)امروز به  ،کیلومتر است 022حدود  (حله)

از ظارف ویاژه اى   یکى از خدمتگزاران بیت برخاست تا  ،آنگاه آن مرد بزرگ آب خواست

چارا کاه در آن    !از آنجاا ناه  : )که گلین یا سفالین بود، براى او آب خوردنى بیاورد کاه فرماود  

 .دید سوسمارى زهرآگین در آن مرده اسات  ،وقتى به درون ظرف نگریست (.حیوانى مرده است

 آن را نوشید، آنگاه برخاست و آماده حرکت شد کاه آیات  . از ظرف دیگرى برایش آب آوردند

 .الله قزوینى نیز بپا خاست و او را بدرقه نمود

 (چرا خبر او در مورد فتح سلیمانیه را به آسانى پذیرفتید؟) :گفت (سید)پس از رفتن او 

دیاده   (سید محمد)همو که پیش از همه او را در کنار مرقد  (حاج على)همه به فکر رفتند که 

ن گفت و همگى در حالى کاه حیارت و بهات    بود، همه آنچه را که از او شنیده بود براى حاضرا

زدگى همه را فرا گرفته بود، حرکت کردند و به جستجوى او پرداختند و هماه شاهر را زیار پاا     

 .گویى به آسمان پر کشید یا در زمین نهان شد. نهادند، اما آن مرد بزرگ را نیافتند

او صااحب الاءمار    بخاداى ساوگند کاه    !مردم) :آیت الله قزوینى پس از اندیشه عمیقى گفت

 (.بود

 (حلاه )تازه ... و (احمد پاشا)و دستگیرى  (سلیمانیه)و عجیب اینکه پس از ده روز خبر فتح 

 (223).و حاکم آن رسید

 در راه زيارت پيشواى شهيدان .8

آورده اسات   (آیت الله سید مهدى قزوینى)از فرزند  (محدث نورى)داستان دیگرى را مرحوم 

 :که او به نقل از پدر گرانقدرش مى گوید

به سوى کربلا حرکات   براى زیارت امام حسین  (حله)از شهر  ،روز چهاردهم ماه شعبان

 .بدان امید که شب نیمه شعبان را، در آنجا باشم و سالار شهیدان را زیارت نمایم ،کردم
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رسیدم دیادم راه بنادان اسات و هماه زائاران در       (نهر هندى)اما هنگامى که به نقطه اى بنام 

کاه قبیلاه اى صحرانشاین     (عنیازه )آنجا مانده اند، چرا که به آنان گزارش شده است که عشیره 

 .بودند، راه کربلا را مسدود ساخته و اموال و امکانات زائران و مسافران را غارت مى کنند

بارانى بود، من براى نجاات زائاران باه     در همان شرایطى که مردم سرگردان بودند و هوا نیز

بدان امید که ماددى برساد کاه ناگااه در هماان       ،توسل جستم بارگاه خدا و امامان معصوم 

دیدم شهسوارى که نیزه بلندى به دسات   حالت تضرع و نیایش با خدا و توسل به اهل بیت 

 .در کنارم ایستاد و سلام کرد ،داشت

باه زائاران بگوییاد    : )را دادم که دیدم مرا با نام و نشان مخاطاب سااخت و فرماود   پاسخ او 

راه را ترك کرده اند و اینك راه کاملا آزاد و امنیت در آن برقارار   (عنیزه)بیایند، چرا که عشیره 

 (.است

ر، حرکت کردیم و او نیز ما را همراهى مى کرد و بسان شی ما همراه زائران کوى حسین 

اما بناگاه در میان راه و پس از رفع خطر و نگراناى از ماا، از برابار     ،پیشاپیش کاروان مى رفت

 (آیا تردیدى باقى است که او صاحب الزمان بود؟) :دیدگانمان نهان شد، من به همراهانم گفتم

 (!نه بخداى سوگند: )همگى گفتند

 :آیت الله قزوینى ادامه مى دهد

گاویى آشانا باه     ،بزرگ ما را همراهى مى کرد، خوب به او نگریساتم به هنگامى که آن مرد )

هنگامى که در یك چشم باه هام زدن از نظرهاا     ،نظرم مى آمد، چنین مى نمود که او را دیده ام

ناپدید شد، بناگاه به یادم آمد که این شهسوار نجات بخش همان کسى است که در حله به خاناه  

 (.ما آمد

اشاره را کسى از ما ندید، تنها از گارد و غباارى کاه از کاوچ آنهاا      عشیره مورد  ،به هر حال

نهار  )مساافت میاان    ،ما به همراه زائاران . آسمان را پوشانده بود، متوجه شدیم که آنان رفته اند
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را که سه ساعت بود پیمودیم و هنگامى که به دروازه شاهر رسایدیم نگهباناان     (کربلا)تا  (هندى

 (آیید؟ و چگونه آمدید و به شهر رسیدید؟ عشیره مهاجم کجا رفتند؟از کجا مى : )شهر پرسیدند

همان وقت کاه عشایره غاارتگر جااده را بساته و در آنجاا       ) :یکى از کشاورزان منطقه گفت

مستقر شده بودند، سوارى که نیزه بلندى در دست داشت رسید و در میان آنان با صداى رسااى  

هشادار او و تهدیاد باه مارگ و ناابودى عشایره        خویش به هشدار و اخطار پرداخت و بر اثار 

بوسیله او، خداوند خوف و هراس شدیدى بر دلهاى آنان افکند، بدین جهت به سرعت منطقاه را  

 (.ترك کردند

از آن کشاورز در مورد نشانه هاى آن سوار شجاع و نجااتبخش  : )آیت الله قزوینى مى افزاید

همان شهسوارى بوده اسات کاه در سااحل     !آرى :دیدمپرسیدم و او نشانه هاى او را بر شمرد، 

حرکات   ،به زائران اطمینان باده کاه جااده امان شاده اسات      : نزد من آمد و فرمود (نهر هندى)

 (232)(.کنند

 آن بامداد پر  اطره .9

داستانى را در این ماورد آورده اسات    ،صاحب تاءلیفات ارزنده (آیت الله صافى)علامه محقق 

که از خوبان مى باشد شنیده است و داساتان در   (احمد عسکرى تهرانى)که خود، آن را از آقاى 

 .قرار دارد، مى باشد (قم)که اینك در مدخل شهر  مورد بنیاد مسجد امام حسن 

 :آقاى عسکرى مى گوید

د که نمااز صابح را خواناده و باه تعقیاب و دعاا       سال پیش بامداد پنجشنبه اى بو 13حدود 

مى خواهیم به شاهر قام و مساجد جمکاران     : )مشغول بودم که سه جوان مکانیك آمدند و گفتند
دست توسل به سوى خدا و حجات او،   ،مشرف شویم و براى بر آمدن خواسته هاى خویش (231)

 (.ن سفر همراهى کنیدبزنیم و دوست داریم تا شما ما را در ای امام عصر 

 .من با پیشنهاد آنان موافقت نمودم و سوار بر ماشین شدیم و باه ساوى قام حرکات کاردیم     

 .نزدیك قم رسیدیم که ماشین دچار نق  فنى گردید و از حرکت باز ایستاد
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کمى آب برگرفتم و به قصاد تطهیار    ،جوانها به تعمیر آن پرداختند و من با استفاده از فرصت

 .ر شدماز آنان دو

زیباا چهاره و سافید رویاى را باا       (ساید )پس از اینکه اندکى از آنان فاصله گرفتم در آنجاا  

دیدم که لباس سفید و عباى ناازك و   ،ابروهاى کشیده و دندانهاى سفید و براق و خالى بر چهره

را عمامه اى سبز رنگ بر سر نهاده و با نیزه اى کاه در دسات دارد زماین    . نعلین زرد بر پا دارد

 .خط کشى مى کند

باا نیازه باه خاط      ،این سید بزرگوار، اول صبح به اینجا آمده و در کنار جااده ) :با خود گفتم

این کار درستى نیست چرا که جاده عمومى اسات و آشانا و بیگاناه در آن     ،کشى پرداخته است

 (.رفت و آمد مى کنند

ار ندامت ماى کناد ماى    اظه (سید)آقاى عسکرى که از سوء ظن و ادب خویش نسبت به آن 

شما نیازه بدسات گرفتاه     ،زمان توپ و تانك و اتم است! سید) :به سوى او رفتم و گفتم: افزاید

 (.برو درست را بخوان ؟اى

تا براى تطهیار بنشاینم کاه او     ،و پس از این سخن او را ترك کردم و به نقطه دور دستى رفتم

من آنجا را باراى مساجد خاط     ،آنجا منشین !آقاى عسکرى) :مرا با نام و نشان صدا زد و گفت

 (.کشیده ام

از این نکته که چگونه و از کجا مرا مى شناسد، غفلت کردم و بى آنکه بتوانم ساخنى بگاویم   

 .و برخاستم (!چشم) :گفتم

 .و من رفتم.. .برو پشت آن بلندى :او اشاره کرد که

ا را با سید در میاان بگاذارم و   ت در این مورد به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم آنهسؤالابرخى 

 ؟باراى فرشاتگان یاا جنیاان     ؟این مسجد را براى چه کسى مى ساازى  !سید جان) :به او بگویم

 .دور (قم)چرا که آنجا آن روزها بیابان بود و از شهر  (کدامیك
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مسجدى که هنوز ساخته نشده چارا مارا از تطهیار در ایان     ) :و نیز تصمیم گرفتم به او بگویم

چرا که مسجد هنگامى حکم مسجد پیدا مى کند که زمین آن باراى مساجد    (؟مى دارى زمین باز

 .وقف شده باشد و پیش از این حکم مسجد را ندارد

 .پس از این فکرها و تطهیر، به سوى سید رفتم و بر او سلام گفتم

هایى را کاه آمااده   ساؤال : )او نیزه اش را به زمین فرو کرد و من خوش آماد گفات و فرماود   

 (!طرح کن ،اختى بپرسىس

اما به خود نیامدم که او چگونه از آنچه در دل من ماى گاذرد باا خبار      ،من شگفت زده شدم

از نیت من خبر مى دهد، ایان ناه تنهاا کاارى طبیعاى       ،است و هنوز من چیزى به زبان نیاورده

 .نیست که خارق العاده است

درسات را رهاا کارده و     !سید جاان ) :به هر حال من توجه به این نکات نیافتم و به او گفتم

گویى نمى اندیشى که ما در عصر موشك و توپ زندگى مى کنایم و دیگار نیازه     ،اینجا آمده اى

 (؟نیزه در روزگار ما چه کاره است. ارزشى ندارد

 .و بدین صورت میان من و او گفتگو شروع شد

 (.من نقشه مسجد مى کشم: )سپس نظرى به زمین افکند و فرمود

 (؟براى جنیان یا آدمیان) :گفتم

 (براى انسانها: )فرمود

 (بزودى اینجا آباد مى شود: )آنگاه فرمود

فرمودیاد مساجد اسات و اجاازه      ،بفرمایید ببینم اینجا که من مى خواستم تطهیر کانم ) :گفتم

 (ندادید با اینکه هنوز مسجدى ساخته نشده است چرا؟

باه شاهادت رساید اسات      ندان فاطماه  در این نقطه یکى از فرز !آقاى عسکرى: )فرمود

بزودى قتلگاه او محراب مسجد مى گردد، چرا که خون این شهیدى در این نقطه به زمین ریختاه  

 (.شد است
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در آن نقطاه هام نقشاه دستشاویى و توالات      : )آنگاه به نقطه اى از زمین اشاره کرد و فرمود

 (.ا و پیامبر، به زمین افتاده و هلاك شده اندکشیده ام زیرا آنجا نقطه اى است که دشمنان خد

سپس همانگونه که ایستاده بود برگشت و مرا نیز برگردانید و در حالیکاه سایلاب اشاك از    

و با به زبان آوردن نام حساین   (آنجا حسینیه ساخته مى شود)دیدگانش فرو مى ریخت فرمود، 

 .باران اشك از دیدگانش فرو بارید و من نیز با گریه او گریستم 

 (پشت حسینیه کتابخانه مى شود و شما نیز بدان کتاب هدیه مى کنى: )و نیز فرمود

 :موافق هستم اما به سه شرط) :گفتم

 .نخست اینکه تا آن زمان زنده باشم -1

 (انشاءالله: )فرمود

 .دوم اینکه اینجا مسجدى ساخته شود -2

 (!بارك الله: )فرمود

گرچه یك کتاب باشد براى اجراى دستور شاما   ،سوم اینکه به اندازه امکان مالى خویش -2

 (.پسر پیامبر، بدینجا کتاب بیاورم

 (؟چه کسى اینجا مسجد خواهد ساخت) :مرا به سینه چسبانید، پرسیدم

 (.یدالله فوق ایدیهم: )فرمود

 (...من هم مى دانم که قدرت خدا بالاترین قدرتهاست اما) :گفتم

بزودى خواهى دید که در اینجا مسجدى پرشکوه برپا مى شود، هنگامى کاه سااخته   : )فرمود

 (شد سلام مرا به بنیاد کننده اش برسان

 .و مرا دعا کرد

 .ستمن سید را ترك کردم و به اطراف ماشین آمدم که دیدم درست شده و آماده حرکت ا

زیر برق ایان آفتااب باا چاه کساى گفتگاو ماى         !آقاى عسکرى: )همراهان از من پرسیدند

 (؟کردى
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 (مگر سید به آن عظمت را با نیزه بلندش ندیدید؟ با او صحبت مى کردم) :گفتم

 (با کدام سید؟: )گفتند

 (!آنجاست) :گفتم ،پشت سرم را نگاه کردم

سخت تکان خوردم و ساوار   ،هیچ کس نیستاما دریغا که دیدم زمین صاف و هموار است و 

دوستان با من صحبت مى کردند اماا مان قادرت     .اما در حالتى وصف ناپذیر بودم ،ماشین شدم

 .پاسخگویى به آنان را نداشتم و نمى دانم که نماز ظهر و عصر را چگونه خواندم

یاك طارف    .سرانجام به مسجد جمکران رسیدیم اما من فکرم پریشان بودم در مسجد نشستم

 .من مرد سالخورده اى بود و طرف چپم یك جوان

پس از نماز خواستم سجده کنم که دیدم سید گرانقادرى کاه    ،نماز مسجد جمکران را خواندم

 (!سلام علیکم !آقاى عسکرى) :با آمدنش آن محدوده را عطرآگین کرد، از راه رسید و گفت

یدى بود کاه پایش از ظهار در    تن صدایش درست تن صداى همان س .و در کنار من نشست

 .مرا به نکته اى نصیحت کرد. آنجا نقشه مسجد مى کشید

دریغاا کاه دیگار     .پس از آن به سجده رفتم و ذکر صلوات را خواندم و سر از سجده برداشتم

 .او را ندیدم

 (؟سید کجا رفت) :از مرد سالخورده و آن جوان که در دو سوى من نشسته بودند پرسیدم

 (ندیدیمما : )گفتند

ناگهان گویى زمین لرزه شد و حال من دگرگون شد، دوستانم آمدند و از دیدن وضاعیت مان   

 .شگفت زده شدند و آب بر صورتم پاشیدند و به تهران بازگشتیم

باى تریاد آن ساید    ) :او گفات  .با رسیدن به تهران جریان را به یکاى از علمااى شاهر گفاتم    

اینکه شکیبایى پیشه ساز تا ببینم آنجا، مساجد درسات    ،بوده است حضرت مهدى  ،گرانمایه

 (مى شود؟
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هنگاامى کاه باه آغااز شاهر       ،سالها از آن جریان گذشته بود که به مناسبتى به شهر قم آمدم

دیدم ستونها برافراشته شده و در همان مکانى که سید نقشه مى کشاید کاار ماى کنناد و      ،رسیدم

 .مسجد مى سازند

 (چه کسى این مسجد را مى سازد؟) :پرسیدم

 (حاج یدالله رجبیان: )گفتند

بار صاندلى    ،قلبم به طپش افتاد و غرق عرق شدم و نتوانستم سرپا بایستم (یدالله)با آمدن نام 

چاه کساى اینجاا    ) :را فهمیدم که هنگامى کاه پرسایدم   تکیه زدم و آنگاه معناى سخن امام 

 (؟مسجد خواهد ساخت

 (یدالله فوق ایدیهم: )فرمود

جلد کتاب خریدم و همه را وقف کتابخانه آن مساجد نماودم و باا     022به تهران باز گشتم و 

 (232).ملاقات کردم و جریان را به او باز گفتم (یدالله رجبیان)حاج 

 در راه كاظمي  .31

 :آورده است که (نجم الثاقب)مرحوم نورى در کتاب 

رداران و خوبان بود و از جمله نیکبختانى است کاه باه دیادار    حاج على بغدادى از شایسته ک

 .مفتخر شده است حضرت مهدى 

 :فشرده داستان دیدار او اینگونه است

این مرد شایسته و باتقوا، مرتب از بغداد به کاظمین براى زیاارت دو اماام گرانقادر حضارت     

 .آنها ارادت و عشق مى ورزیدمى رفت و پیوسته به  جواد و حضرت کاظم 

مقدارى خمس و حقوق مالى بر عهده ام بود، باه هماین جهات باه نجاف      : خودش مى گوید

بیست تومان آن را هام باه    (شیخ انصارى)اشرف رفتم و بیست تومان آن را به عالم فقیه پارسا 

حسان  آیات الله شایخ محماد    )بیست تومان هم باه   (شیخ محمد حسین کاظمى)علم فقیه پارسا 
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دادم و بیست تومان دیگر بدهکار بودم که تصمیم گرفتم پس از بازگشات باه بغاداد آن     (شروقى

 .بپردازم (آیت الله آل یاسین)را هم به فقیه گرانقدر 

 نخست به سوى کاظمین و زیاارت دو اماام گرانمایاه     :پنجشنبه بود که به بغداد بازگشتم

رفتم و بخشاى از بااقى ماناده بادهى      (آیت الله آل یاسین) از زیارت به منزل پس ،حرکت کردم

شرعى خویش را به او تقدیم داشتم تا در موارد مقرر مصرف نماید و از او اجاازه خواساتم کاه    

 .مصرف کنم ،باقى مانده را به تدری  در مواردى که شایسته دیدم

ما با عاذر خاواهى از او   ا ،با اصرار از من خواست که در خدمتشان بمانم ،آیت الله آل یاسین

 .بخاطر کارهاى ضرورى خداحافظى کردم و بسوى بغداد حرکت کردم

درست یك سوم راه را آمده بودم که با سید گرانقادر و پرشاکوه و باوقاار و هیبتاى روبارو      

او باه ساوى    .دیدم عمامه سبز بر سر دارد و بر گونه اش خالى است بسیار زیبا و دلنشین .شدم

به من رسید، سلام کرد و بسیار گرم و پر مهر با مان مصاافحه و    ،ارت مى رفتکاظمین براى زی

 (کجا؟: )مرا به سینه چسبانید و خوش آمد گفت و فرمود. معانقه نمود

 (.زیارت کرده و اینك عازم بغداد هستم) :گفتم

 (برگرد برویم کاظمین ،شب جمعه است) ،گفت

 (.نمى توانم) :گفتم

و از دوساتان شایعیان     امیرمؤمنانواهى کنم که از دوستان جدم برگرد تا گ! چرا: )فرمود

 :ما هستى و شیخ نیز گواهى مى دهد و خدا مى فرماید

 (232)(.و استشهدوا شهیدین)

خواسته بودم که به مان ساندى بنویساد و در آن     ،من پیش از این از آیت الله شیخ آل یاسین

هستم تاا آن ناماه را در کفان     گواهى کند که من از شیعیان و دوستداران اهل بیت پیامبر 

 .خویش قرار دهم

 (؟از کجا مرا شناختى و چگونه این گواهى را مى دهى) :از سید پرسیدم
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 (او را بطور کامل مى دهد نمى شناسد؟ چگونه انسان کسى را که حق: )فرمود

 (؟کدام حق) :گفتم

 (.همان حقوقى که به وکیل من دادى)فرمود، 

 (؟وکیل شما کیست) :گفتم

 (!شیخ محمد حسن: )فرمود

 (؟آیا او وکیل شماست) :گفتم

 (!آرى: فرمود

فکر کردم میاان مان و او، دوساتى دیریناه اى اسات کاه مان         .از گفتار او شگفت زده شدم

و نیاز فکار   . مرا به نام و نشاان صادا زد   ،چرا که او در آغاز رویارویى با من ،فراموش کرده ام

کردم از من توقع درد که مبلغى از آن خمس که بر عهاد دارم بادان جهات کاه از نسال پیاامبر       

 .دارماست به او تقدیم  

از حقوق شما فرزندان پیامبر مقادارى نازدم موجاود اسات و از     ! سید) :به همین جهت گفتم

: او تبسم کرد و فرماود  (.شیخ محمد حسن هم اجازه گرفته ام هر کجا دوست داشتم مصرف کنم

 (.مقدارى از حقوق ما را به وکلاى ما در نجف پرداختى !آرى)

 (؟آیا این کار شایسته و پذیرفته بارگاه خداست) :پرسیدم

 (!آرى)فرمود 

به خود آمدم که چگونه این سید گرانقدر بزرگترین علماى عصر را، وکیل خاود عناوان ماى    

اما بار دیگر دچار غفلت شادم و موضاوع را فراماوش     ،سازد، برایم گران آمد، شگفت زده شدم

 .کردم

 ؟آيا اي  روايت صحيح است

به گفتگوى با آن مرد بزرگ پرداختم و از موضوعات گونااگونى پرسایدم و او نیاز     بار دیگر

از موضوعاتى که طارح کاردم یکاى ایان     . همه را یکى پس از دیگرى با مهر و محبت پاسخ داد
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باا فاردى    (230)(سلیمان اعمش)مردى بنام  :گویندگان مذهبى مى گویند که !سرورم) :بود که گفتم

آن مرد بار ایان پنادار باود کاه      . گفتگو کردند ى شهیدان امام حسین پیرامون زیارت پیشوا

بدعت است و هر بدعتى هم گمراهى است و هر گمراهى هام در آتاش    زیارت امام حسین 

پرساید   ،خواهد بود، آنگاه همین مرد در عالم رؤ یا دید که هودجى میان آسمان و زماین اسات  

 (؟آن هودج چیست) :که

 ؟و در درون آن کیست

قرار دارناد   و مادر او خدیجه  درون آن دخت گرامى پیامبر فاطمه : )پاسخ داده شد

 (پرسید کجا روان هستند؟

چرا کاه شاب جمعاه اسات و شاب مخصاوص        به زیارت امام حسین : )پاسخ داده شد

 (.است زیارت حسین 

 :ه ورقهایى از آن هودج به زمین مى ریزد و در آنها این جمله نوشته شده استو خود دید ک

 (231) «مان من النار الى یوم القیامةأ !فى لیلة الجمعة مان من النار لزوار الحسین أ»

 ؟آیا این روایت صحیح است !سرورم

 (.کاملا صحیح است !آرى: )فرمود

لیلاة الجمعاة    ان من زار الاماام الحساین   : آیا درست است که مى گویند !سرورم) :گفتم

 (232)کان آمنا؟

 .و در همان حال دیدگانش لبریز از اشك شد و گریست (!آرى: )فرمود

هساتیم   چیزى نگذشت که دیدم در حرم مطهر دو امام گرانقدر حضرت کااظم و جاواد   

 .اههایى که به حرم مى رسد، عبور کرده باشیمبى آنکه از خیابانها و ر

 (!زیارت بخوان: )او فرمود ،کنار درب ورودى ایستادیم

 (.من نمى توانم خوب بخوانم !سرورم :گفتم

 (؟آیا من بخوانم که شما نیز با من زیارت کنى: )فرمود
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 (!آرى) :گفتم

یکى پس از دیگرى سالام و درود   و او شروع به زیارت نمود بر پیامبر و امامان معصوم 

آیاا اماام   ) :رسید، سپس رو باه مان کارد و گفات     گفت تا به نام مبارك حضرت عسکرى 

 (؟زمانت را مى شناسى

 (!آرى ؟چگونه نمى شناسم) :پاسخ دادم

 (!پس بر او سلام کن: )فرمود

 !گفتم السلام علیك یا حجة الله یا صاحب الزمان یا بن الحسن

 .علیك السلام و رحمة الله و برکاته: تبسم کرد و فرموددیدم 

 (!زیارت بخوان: )آنگاه وارد حرم شدیم و ضریح را بوسه باران ساختیم به من فرمود

 (.من نمى توانم خوب بخوانم !سرورم)گفتم 

 (؟آیا برایت بخوانم: )فرمود

 (!آرى) :گفتم

: فرماود  ،نماود و پاس از پایاان آن    (امین الله)او شروع به خواندن زیارت مشهور به زیارت 

 (؟آیا جدم حسین را زیارت مى کنى)

و او زیاارت مشاهور اماام     (.است امشب شب جمعه و شب زیارتى حسین ! چرا) :گفتم

 .را خواند حسین 

 .هنگامه نماز مغرب رسید به من دستور داد نماز جماعت بخوانم

پس از نماز، آن بزرگوار از نظرم ناپدید شد و هرچه جساتجو   من به نماز جماعت ایستادم و

 .او را ندیدم ،کردم و از پى او گشتم

 :تازه به خود آمدم و به یاد آوردم که

 .سید مرا با نام و نشان صدا زد

 .مرا دعوت کرد به کاظمین بازگردم با اینکه نمى خواستم بازگردم
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 .از فقهاى بزرگ به وکیل خود تعبیر مى فرمود

 .و سرانجام هم بناگاه از برابر دیدگانم نهان شد

بوده است و دریغاا کاه دیار     بناگاه دریافتم که آن حضرت امام عصر  ،پس از این اندیشه

 (233).او را شناختم

 نگرشى بر این دیدارها

داستان انسانهاى شایسته و خداجویى که از آغاز غیبات کبارى تااکنون باه دیادار حضارت       

مفتخر شده اند بسیار است که ما از مجموع آنهاا ایان چناد داساتان را برگزیادیم و       مهدى 

روشن است که هرکدام از این داستانها، موضوعات مهم و فواید بیشمارى دارد و ایان رخادادها،   

 .و اعصار از غیبت کبرى تاکنون رخ داده است طى قرون

 :براى نمونه

دیدار مى کناد و بیماارى او    (اسماعیل هرقلى)در شهر تاریخى سامرا با  حضرت مهدى 

باه او مبلاغ بزرگاى     (عباساى )را شفا مى بخشد و به او خبر مى دهد که بزودى خلیفه ساتمکار  

 .پذیردخواهد داد و به او هشدار مى دهد که ن

 در نجف اشرف مردى مسلول و گرفتارى را، به دیدار خویش مفتخر مى سازد،

اندکى از قهوه او مى نوشد و بوسیله بقیه آن بیمارى سخت او را برطرف ماى ساازد و باه او    

 .خبر مى دهد که به آرزوى خویش در مورد آن دختر دلخواه خواهد رسید و مى رسد

و نقشه شوم وزیار   (انار)دیدار خود مفتخر مى سازد و راز را به  (محمد بن عیسى)در بحرین 

بداندیش را برملا ساخته و همه را نجات مى دهد و جایگاه آن قالب را نیز به آن مارد شایساته   

 .خبر مى دهد

در راه کربلا، کنار چادرهاى آن عشیره یاغى و غارتگر که راه را بر روى زائران بسته بودناد،  

آنان مى افکند، به گونه اى که وحشت زده و ترسان منطقه را ترك ماى  مى رود و هراس بر دل 

 .باز مى کند کنند و راه را بدین وسیله براى زائران امام حسین 
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از ضررى که در تجارت برده است و به کسى نگفته سخن ماى   (حاج على)به  (حله)در شهر 

 .ارتش بهبود مى یابدگوید و به او نوید مى دهد که اوضاع اقتصادى و تج

در خانه عالم بزرگوار آیت الله قزوینى حاضر مى شود و خبر مى دهاد کاه    (حله)باز هم در 

دیروز از سلیمانیه خارج شده و از اوضاع و احوال آنجا و فتح سلیمانیه خبر مى دهاد و غایاب   

 .مى رسد (حله)مى گردد و آنگاه پس از ده روز این خبر به حکام 

که براى زنده نگاه داشتن ناام و راه   حافل شیعیان و دوستداران اهل بیت در مجالس و م

 .برپا مى شود، حاضر مى گردد و رسم امامان نور 

بنگر که آن حضرت چگونه وجود گرانمایه خویش را به شایعیان  ! شما خواننده عزیز ،راستى

اثبات مى کند، چگونه آنان را پناه مى دهد و در تنگناها به فریاد آنان مى رسد و شار دشامنان   

را از آنان برطرف مى سازد و به آنان از توطئه ها و حیله ها و نقشاه هاایى کاه دشامن باراى      

مى کشد، خبر مى دهد و آنگاه بصورت ناگهانى از برابر دیدگانشاان نهاان ماى    اذیت و آزارشان 

اسات ناه    گردد تا غیبت او به صورت ناگهانى دلیل ایان باشاد کاه او هماان اماام مهادى       

 .دیگرى

و در همین فرصت براى شما خواننده گرامى روشن مى شود که آنچه را آن گرانمایه و عزیاز  

 :وشت کهن (شیخ مفید)به 

 (231).«خباركمأنبائكم و لايعزب عنا شى ء من أفانا نحيط علما ب»

ما بر اوضاع و اخبار شما و جامعه شما به خوبى آگاهیم و چیزى از اخبار شما بار ماا    :یعنى

 .پوشیده نمى ماند

 :و مرقوم داشت که

 (233).«واءانا غير مهملين لمرا تكم و لا ناسين لذكركم و لولا ذلك لنزل بكم اللأ»
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ما از سرپرستى و رسیدگى به کارهاى شما کوتاهى نورزیاده و یااد شاما را از صافحه      :یعنى

خاطر خویش نزدوده ایم که اگر جز این بود امواج سختیها بر شما فرود مى آمد و دشمنان کیناه  

 .توز شما را ریشه کن مى ساختند

 (212)« ءرخ و السماءلانا من وراء حفظهم بالدعاء الذى لایحب عن ملك الا»: و

شایساته کاردار، بوسایله نیاایش و راز و نیاازى کاه از        مؤمناان چرا که ما پشت سار   :یعنى

 .فرمانرواى آسمانها و زمین پوشیده نمى ماند، آنان را حفاظت و نگهدارى مى کنیم

ا لمم.. .شياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماا من القلموب فى الوفماء بالعهمد علميهمأن أو لو »
 (211)« ...تاءخر عنهم اليمن بلقائنا

اگر شیعیان ما که خداوناد آناان را در فرماانبردارى خاویش توفیقشاان ارزاناى دارد،        :یعنى

براستى در راه وفاى به عهد که بر دوش دارند، همدل و هماهنگ بودند، هرگز سعادت دیدار ماا  

 .آنان مى گشتخیر نمى افتاد و سعادت دیدار ما زودتر روزى أاز آن به ت

 چگونه تا كنون زيسته است؟

پیش از هر چیز، نگارنده بر این عقیده است که بح  و گفتگو در مورد طول عمر امام عصار  

بح  سازنده و هدفدارى نیست و کسانى که براى خدشه دار ساختن اصل عقیده به وجاود   

از نظار ماا باه ناوعى حاق ساتیزى        به این بهانه جوییها دست مى یازناد،  ،گرانمایه آن حضرت

 .خود را به ناآگاهى مى زنند ،پرداخته و در مورد حقیقت ثابت و استوارى

له طول عمر، براى چنین کساانى مطارح اسات چارا در ماورد طاول عمار        أاگر براستى مس

 تااکنون زناده   که از آب حیات و بقا نوشید و از زمان حضرت موساى   حضرت خضر 

و تنها همه چون و چرا و اشکال تراشیها در مورد طاول عمار    (212)چون و چرا نمى کنند؟ ،است

 ؟است حضرت مهدى 

این بهانه جویى و تاخت و تاز و خود را به ناآگاهى زدن و یك اصل مسلم قرآناى و روایاى   

 چرا؟ ،را مورد استهزا قرار دادن
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یا تردیاد در   ؟است جویى و دشمنى با خاندان پیامبر آیا این عمل ناپسند به انگیزه کینه 

 ؟کدامیك ؟قدرت بى کران خداى جهان آفرین

چنین تردید افکنى که از ناآگاهى و عناد برمى خیزد در برابر یك حقیقت قطعى چه ارزشاى  

 مى تواند داشته باشد؟
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 ي  واقعيت قطعى

 ،ماه پیاده شدند و گزارش فرود انسان در مااه  به یاد مى آورم هنگامى که فضانوردان در کره

به سراسر جهان مخابره شد و تمامى دستگاههاى فرستنده و روزنامه هاا از آن ساخن گفتناد و    

عکس فضانوردان به هنگامه فرود در سطح کره ماه بر صفحه تلویزیونها پدیدار شاد و مااهواره   

د با همه اینها بسایارى کاه آناان را ماى     هاى مصنوعى آن منظره را، به سراسر جهان انتقال دادن

این رخداد بزرگ را به باد مسخره گرفتند و آن را رساواترین دروغ و افساانه تااریخى     ،شناسم

 .به حساب آوردند

از شما بسیار در شاگفتم کاه چگوناه    ) :فراموش نمى کنم که یکى از آنان خطاب به من گفت

 (مسیحیان و کافران در کره ماه فرود آیند؟ آخر چگونه ممکن است ؟این دروغ را باور مى کنى

از واقعیات رسایدن    ،آیا انکار آنان و دور از حقیقت پنداشتن یك حقیقت بوسیله آنان !اینك

 جلوگیرى مى کند؟ ،انسان به کره ماه

 !هرگز :طبیعى است که

نیز یك حقیقت قطعى و ثابتى است که نه راهى براى انکاار دارد و   طول عمر امام عصر 

چرا که تردیاد در   ،نه فرصتى براى تردید افکنى و همه بهانه تراشیها پیرامون آن بى ارزش است

 .از اینگونه است ،حرارت آتش و نور خورشید در چاشتگاه و تردید در حقایق مسلم و قطعى

را از ساه دیادگاه بصاورت     طول عمر حضرت مهدى  اینك موضوع ،با این مقدمه کوتاه

 :فشرده طرح مى نماییم

 در پرتو قرآن .1

 از دیدگاه عقیدتى .2

 در پرتو دانش جدید .2
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 در پرتو قرآن

له طول عمر را به پیشگاه قرآن شریف مى بریم نمونه هایى از انسانها را ماى  أهنگامى که مس

مورد آنان چنین مقرر فرموده است که قرنهاى طاولانى زنادگى    یابیم که خداى جهان آفرین در

یك پدیده طبیعى جلوه مى کند، بلکاه   کنند و اینجاست که نه تنها طول عمر حضرت مهدى 

طول عمر انسانهاى معمولى و عادى نیز یك پدیده طبیعى جلوه مى نماید، اینك نموناه هاایى از   

 :قرآن شریف

رْ  .1
َ
وفمَانُ وهَُممْ وَلقََدْ أ خَذَهُمُ الطُّ

َ
لفَْ سَنَة  إِلاَّ خََسِْيَن َ مًا فَأ

َ
بِثَ فِيهِمْ أ

سَلْنَا نوُحًا إلَِى  قوَْمِهِ فلََ
 (212).مَالمُِونَ 

سال درناگ   312 ،پس او در میان جامعه خویش ،ما نوح را به سوى قومش فرستادیم :یعنى

و آنگاه آن جامعه را در حالى کاه ساتمکار و   ... کرد و آنان را به سوى حق و عدالت فرا خواند

 .بیداد پیشه بودند، طوفان فرا گرفت

در جامعاه خاویش    این آیه شریفه بیانگر این حقیقت است که تنها، دورانى را کاه ناوح   

عمر او به هنگاماه بعثات    ،سال بود، حال 312 درنگ کرد و مردم را به سوى خدا دعوت نمود،

اینها دو دوره نامشخ  دیگرى است که بایاد   ؟و پس از طوفان چقدر زیسته است ؟چقدر بوده

 .سال افزوده شود تا عمر آن پیامبر بزرگ معلوم گردد 312به 

ایان   .استسال زندگى کرده  2222نوح پیامبر  :آمده است که در روایتى از امام صادق 

ساال باه پیاام     312سال پیش از بعثت خاویش زیسات و    112 :سال بدینگونه بود که 2222

سال هم پس از طوفان و نابودى ستمکاران باود کاه از کشاتى معاروف      122رسانى گذرانید و 

آب فروکش کرد و بناى شهرها و زندگى نوین را نهاد و فرزنادان خاویش را   . خویش فرود آمد

 (210).داددر شهرها سکونت 

 (.سال زیست 2122 نوح ) :و در روایت دیگرى آمده است که



020 

این قرنهاى طولانى را به خواست خدا و در پرتاو اراده   به هر حال روشن است که نوح 

 .او و قدرت بى کرانش زندگى نموده است

 :آورده اند که فرمود و از حضرت سجاد 

 (211).«سنة من نوح و هى طول العمرفى القائم »

است و آن طول عمر  نشان و شیوه اى از نوح  ،در قائم ما خاندان وحى و رسالت :یعنى

 .مى باشد

 ،و نیز قدرت بى کران خدا در تحقق خواست حکیمانه اش و به فرمان در آوردن طبیعات  .2

 :ى فرمایدتجلى مى کند که م در داستان حضرت یونس 

 (212).«نه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى يوم يبع ونأفلولا  ،التقمه الحوت و هو مليم»

و ماهى دریا او را به کام خود فرو برد در حالیکه مردم ملامتش مى کردناد و اگار ناه     :یعنى

 .این بود که از ستایشگران خدا بود، بى تردید تا قیامت مى بایست در شکم ماهى بماند

از ستایشاگران خادا    از ظاهر این آیه شریفه دریافت مى گردد که اگر حضارت یاونس   

نبود و در شکم ماهى خدا را ستایش نمى کرد، در همانجا زنده و پایناده تاا روز رساتاخیز باه     

 .اراده خدا مى ماند

آنجاا تاا    شکم مااهى آرامگااه او باود و جسادش در     :و اینکه برخى از مفسران گفته اند که

 .قیامت مى ماند، سخنى است برخلاف ظاهر آیه

مانادن باه    (للب  فى بطناه : )ظاهر آیه شریفه که مى فرماید :در تفسیر کشاف آورده است که

 (213).صورت زنده است و زندگى در آنجا تا روز رستاخیز مى باشد

 (211).و نظیر این مطلب را تفسیر بیضاوى نیز دارد

معناى آیه شریفه این باشد که آن پیامبر بزرگ تاا روز رساتاخیز در شاکم    به هر حال شاید 

 .ماهى و با زنده ماندن ماهى زندانى مى گشت
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استفاده مى شود که خداوند مى تواند در جایى کاه ناه هاوایى     ،و بدین سان از این آیه شریفه

انساانى را از   ،ستجریان دارد و نه غذا و نه چیزى از ضروریات زندگى و ادامه حیات موجود ا

مرگ حفظ کند و نه تنها او را زنده بدارد که از هضم شدن در شکم ماهى و تجزیه شدن و جزو 

 .حراست و حفاظت کند ،پیکر آن موجود بزرگ دریایى و آبزى شدن نیز، طى میلیونها سال

خویش را از مرگ محافظت و صادها ساال    (ولى)این خداى توانا، آیا قادر نیست که  !اینك

 ببخشاید؟ به منظور اهدافى والا به او عمر پرافتخار
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 از ديدگاه عقيدتى

آن را یاك امار عاادى     ،هنگامى که به پدیده عمر و طولانى عمر بنگاریم  ،از دیدگاه عقیدتى

ه دسات  ى بر این عقیده اسات کاه سار آماد عمار انساان با       با ایمانچرا که هر انسان  ،مى بینیم

این آفریدگار تواناى هساتى اسات کاه عمار هار       :معناى این سخن این خواهد بود که .خداست

و هم اوست که هم بر طولانى ساختن عمرهاا  . انسان و موجود زنده اى را، اندازه گیرى مى کند

 .تواناست و هم به کوتاه ساختن آنها و بر مرگ زودرس

عمارى طاولانى مقارر فرماود،      ،بنادگان خاویش  هنگامى که خداوند براى یکى از  ،بنابراین

روشن است که اسباب و امکانات عادى و طبیعى آنرا نیز باراى طاولانى شادن آن فاراهم ماى      

و ممکن است که براى عمر طولانى بخشیدن به یك انسان هر دو بخش از امور و اساباب  . آورد

نین طبیعت است و ناه تضااد   طبیعى و ماوراى طبیعى را، با هم فراهم آورد و این نه شکستن قوا

 .و ناسازگارى با روش عادى خلقت

وساایل و عوامال بسایارى باراى مارگ زودرس و       ،همانگونه که در جهان طبیعت ،بنابراین

کوتاه شدن عمر وجود دارد، همین گونه وسایل و عواملى نیز وجاود دارد کاه موجاب طاولانى     

یررس اسات و فاراهم آوردن هار دو    شدن عمر و به تاءخیر افتادن اجل نامشخ  و یا مرگ د

 ،بخش از این اسباب و عوامل طبیعى و ماوراى طبیعى طولانى شدن عمار یاا کوتااه گشاتن آن    

 .براى خداى توانا، یکسان است

دچاار فسااد و    بطاور طبیعاى   روشن است کاه جسام انساان پاس از مارگ      :توضیح اینکه

ناده در آماده و باه خااك و     پوسیدگى مى گردد و از هم مى پاشاد و باه صاورت اجازاى پراک    

اماا در هماین    ،حشرات تبدیل مى گردد، این یك واقعیت طبیعى است که بسیار دیده شده اسات 

ما در شهر قاهره با دهها جسد مومیایى شده روبارو ماى شاویم کاه از روزگاار فرعونهاا        ،حال

هزاران سال بر آنها گذشته است با این وصف همچنان اعضاا و انادامهاى آناان باه هام       ،تاکنون
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بلکه اثار   ،پیوسته و از هم نپاشیده اند، این شکستن جریان طبیعى و روند عمومى آفرینش نیست

یعنى مومیایى کردن جسد با عفونت پذیرى و متلاشى شادن آن   ،گذارى طبیعت بر طبیعت است

 .مانع فاسد پذیرى جسد و از هم گسیختن و پوسیدن آن مى گرددسازش نمى پذیرد و 

و اگر از این مرحله بگذریم حقایقى را در برابر دیدگان خود مى بینیم که ماا را شاگفت زده   

براى نمونه قبور برخى از بندگان صالح خدا ویران گشته و جسد آنان را بصاورت تار   . مى سازد

پیکار پااك مرحاوم     :باراى نموناه   .در آن پدید نیامده استو تازه اى یافته اند که هیچ تغییرى 

 ،سال از مارگ او ماى گذشات    322را در یکى از مناطق تهران یافتند، با اینکه حدود  (صدوق)

 (213).بدن او همچنان تر و تازه بود

را از ساحل نهر دجله باه   (حذیفه بن یمان)در زمان خودمان خواستند مرقد صحابى گرانقدر 

در مدائن انتقال دهناد، اماا هنگاامى کاه قبار       (سلمان فارسى)جوار صحابى بزرگوار  بغداد و به

تار و   ،هجرى از دنیا رفته ولاى جسادش   22شکافته شد، پیکر او ظاهر گشت با اینکه در سال 

تازه و سالم بود، به گونه اى که گویى همین امروز از دنیا رفته است و این در حالى است که ماا  

ن بدن به شکل معمول و متعارف مومیایى نشده و تنهاا باه خواسات خادا و اراده     مى دانیم که ای

 .آفریدگار هستى اینگونه تر و تازه مانده است

در میان مردم با ایمان معروف است که هر کس بر انجام غسل جمعه ماداومت داشاته باشاد،    

 .متلاشى نمى گردد پس از مرگ جسدش

ا، واقعیتى است فراتر از طبیعت و قوانین حاکم بر بنابراین طبیعت چیزى است و خواست خد

چرا کاه خادا،    ،ماده چیزى است و مشیت خدا اصلى است که حاکم بر ماده و مادیات است .آن

در آن هرگونه که بخواهاد دگرگاونى ایجااد ماى کناد و باه هار         ،آفریدگار طبیعت و ماده است

ویژگیها و طبیعت پدیده ها را، بادانها  صورتى که اراده کند تصرف مى نماید چرا که او خواص و 

 .ارزانى داشته است



021 

مساایل بهداشاتى    ،در زندگى خویش ممکن است گفته شود که حضرت مهدى  ،بنابراین

و امور و نکات مربوط به سلامتى جسم و جان را، بصورت کاملى رعایت ماى کناد و براسااس    

برد و از آنچه زیانبار است دورى ماى جویاد و    از آنچه که براى سلامت مفید است بهره مى ،آن

از همه بیماریها، صحیح و سالم زندگى ماى کناد و اعضاا و دساتگاههاى جسامى آن       ،در نتیجه

پرتلاش و نشاط، وظاایف خاویش را باه بهتارین صاورت ممکان        ،شاداب ،پرطراوت ،حضرت

 .انجام مى دهند

به سازمان وجاود او راه نادارد و    به همین جهت است که پیرى و کهنسالى و ضعف و ناتوانى

توانمناد و در   ،درست بساان جاوانى کامال    ،نشاط و شادابى برخوردار است ،همواره از طراوت

و همه اینها بخاطر تواناییها و قابلیتها و استعدادهایى اسات کاه آفریادگار     .اوج صحت و سلامت

به ودیعات   ،ن وجود آن حضرتتواناى هستى در کران تا کران اعضا، اندامها، دستگاهها و سازما

 .نهاده است

اسات   خداست که حافظ و نگاهدارنده وجود گرانمایه حضرت مهدى  :کوتاه سخن اینکه

و اوست که آن حضرت را از حوادث روزگار صیانت مى کند و آنچه بخواهاد بار عمارش ماى     

 .فوظ مى داردافزاید و سلامت سازمان وجود او را از هر آفت و بیمارى مصون و مح
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 در پرتو دانش جديد

از تاءساف   :بجاست نکته اى را یادآورى کانم و آن ایان اسات کاه     ،پیش از آغاز این بح 

ساخنان غربیهاا را باه     ،بارترین آفتهاى عصر ما این است که برخى از جوانان در جوامع اسلامى

ر آناان ساخنى فراتار از    گونه اى شتابزده و با سرعت مى پذیرند و بدانها تکیه مى کنند کاه اگا  

آن را نیاز ماى    ،اندیشه و فهم اینان نیز بگویند بى درناگ و بادون تجزیاه و تحلیال و دریافات     

اما همین جوانان در پذیرش واقعیتهاى ماوراى طبیعت و حقایق غیباى کاه از مرزهااى    . پذیرند

 .ى دارندتردید روا م ،ماده و طبیعت مى گذرد، چون و چرا مى کنند و در مورد آن حقایق

نشانگر خودباختگى و استعمار فکرى و فرهنگاى شاومى اسات     ،این دوگانگى برخورد آنان

ایمان و یقین به خدا و تعالیم او را، از قلب بسایارى از   .که کشورهاى اسلامى را فرا گرفته است

د این قربانیان استعمار و اساتبدا  ،جوانان غفلت زده زدوده و شکافى بزرگ و فاصله اى گسترده

 .پدید آورده است ،و حقایق معنوى و الهى و آسمانى

استعمار پلید، نسل جوان را به سوى ماده و ایماان باه مادیاات صارف و پشات پاا زدن باه        

از این رو هنگامى که به ایان   ،سوق داده است ،معنویات و ارزشها و حقایق غیبى و ماوراى ماده

و یا دکتر، پروفساور، فیلساوف یاا مکتشاف     مستر فلان یا موسی :قماش از جوانان گفته شود که

آلمانى یا فرانسوى یا آمریکایى چنین گفت یا استاد دانشگاه ناکجا آباد یاا نویسانده یهاودى یاا     

 ...دانشمند مسیحى یا فلان رهبر بت پرست

وحاى   ،نازد چناین جاوانى    ،گفتار و نوشتار و دیدگاهها و آراى ایناان  ،چنین گفت یا نوشت

با همه توان و امکان و سینه گشاده و باز، ماى پاذیرد، اماا اگار باه هماین        آن را .آسمانى است

چنین فرمود یا روایتاى را بخاوانیم یاا معجازه      مؤمنانبندگان خدا، بگوییم خدایا پیامبر یا امیرال

 ،پذیرش و گاواهى و تصادیق اینهاا، باراى ایناان      ،قطعى از یکى از امامان راستین تشیع بیاوریم

 چرا؟ !آزادگان !منصفان !این مسلمانان ؟چرا؟ براى چه ،آن سخت و مشکلگران است و قبول 
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مارتبط باا وحاى الهاى و      ،آگااه مکتشاف   ،فیلسوف ،دانشمند، حکیم ،آیا پیامبر گرامى اسلام

 !داراى پیوند با دستگاه آفرینش و آفریدگار هستى نبود؟

پذیرفتاه شاود و روایاات و    چرا گفتار انسانساز و شخصیت پرداز و افتخاارآفرین او، نبایاد   

 اخبار او، نباید مورد تصدیق شما قرار گیرد؟ آخر چرا؟

ساال فراتار    1222ایناك از   عمر گرانمایه حضرت مهادى  ) :هنگامى که بگوییم ؟آرى

چگوناه چناین چیازى    : )بى درنگ مى گویناد  (.است و او به خواست خدا زنده و بانشاط است

انسان ماى تواناد    :اما اگر گفته شود فلان مستر فرمود که. د مى کنندو در آن تردی (؟ممکن است

هزاران سال زندگى کند و چنین استعدادى را دارد، بى درنگ او را تصدیق مى کنناد و از او ماى   

 ؟پذیرند، چرا؟ براى چه

 کوتاه فکرى و ناآگاهى چقدر؟

 ساده اندیشى و غفلت زدگى تا کجا؟

باه   ،باه پیاام آور بازرگ    ،پرشاکوه اسالام افتخاار کنایم    بر ماست که به ایان شخصایتهاى   

برماست که این عناصر نفوذى و چهره هاى  .به خاندان بزرگ وحى و رسالت  مؤمنانامیرال

هماه را   ،بزك کرده را که استعمار به جامعه و افکار و مغزها و اذهان ما رسوخ و نفوذ داده است

 .پس بزنیم و رد کنیم

مردان دانش جدیاد و قهرماناان فرهناگ و     ،است که فراموش نکنیم که مسلمانانبر ما لازم 

سرچشامه هااى داناش     ،علم و نوین بودند و آنان بودند که با اندیشه دقیق و افکار بلند خویش

را گشودند و آنها را نوشته و منتشر ساختند و به جهانى که ماا در آن زنادگى ماى کنایم تقادیم      

 .داشتند

ه آفت خود فراموشى و خودباختگى گرفتار آییم و اصالت و شاکوه خاویش را   چرا ما باید ب

 ؟به بوته فراموشى سپاریم
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هماه را   ،گفتار و دیدگاهها غربیها چه نقشى و ارزش واقعى دارد که ما بدون تفکار و اندیشاه  

 ؟و چشم و گوش بسته مطیع آنان باشیم ؟بپذیریم

فروید، اینشاتاین یهاودى و ساارتر     ،داروین :سفانه هنگامى که از عناصرى همچونأمت !آرى

مادیگرا و حق ستیز و عناصر از این قماش که آفریدگار هستى را انکار و پدید آورنده جهاان را  

نفى و همه ادیان آسمانى را با دیدگاههاى شکسات خاورده و مخاالف اسالام خاود کناار ماى        

ن را مى پذیرند و از حقایقى بشامار  گفتارى نقل شود، این گروه از جوانان بافته هاى آنا گذارند

باه هماین دلیال اسات کاه بسایارى از        .مى آورند که هیچ تردید و چون و چارا پاذیر نیسات   

به ناگزیر از ساخنان غربیهاا کماك     ،نویسندگان در بحثهاى خویش براى قانع ساختن این گروه

 .مى گیرند و موضوعات و مطالب خویش را با مهر تاءیید آنان عرضه مى کنند

 راستى چرا باید اینگونه باشد؟

 چرا؟ !هان این فرزندان اسلام

به اسلام افتخار آفرین خویش بااز گردیاد و    ؟براى چه !این جوانان و اى نسل سرفراز قرآن

 .بدان بر همه جهانیان افتخار کنید

 اندیشه هاى منحط و چهره هاى بى محتواى غرب را، رها کنید که این بافته ها

ارمغانى جز نگونسارى ندارند و جز بر انحراف  ،که به نمونه هایى اشاره رفتو این چهره ها 

 .و انحطاط و گرفتاریها نمى افزایند
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 مرزهاى ناشنا ته عمر انسان

هنگاامى کاه    .مساءله طول عمر از مسایلى است که مرز مشخصى براى آن ثابت نشده اسات 

معناى این سخن نه این است کاه   ،مى گویند فلان شخصیت صدها سال و یا هزاران سال زیست

چارا کاه عمار    ! هرگاز  ،زیسته است ،او تا آخرین درجه از عمر را که براى انسانها ممکن است

همانگونه که آخرین کشافیات علماى نیاز هماین      ،براى انسان مرزهایش ناشناخته است ،ممکن

 .واقعیت را بیان مى کند

ملاك و معیاارى نیسات کاه بتاوان باا آن      در جهان معاصر و گذشته نیز  ،اما عمرهاى کوتاه

معیار، عمر انسانها را سنجید، چرا که زندگى انسانها بیشتر با حوادث و فجایع و دردهایى هماراه  

عادم   ،هواى آلوده ،تغذیه نامناسب :عواملى چون. و همزاد است که باع  کوتاهى عمر مى گردد

و انباشته شادن غام و انادوه و دیگار     بیماریهاى مرگبار، فشار  ،رعایت درست موازین بهداشتى

عواملى که همه و همه اثر مرگبارى در انهدام زندگى دارند و عقاده هااى رواناى ویرانگارى را،     

پدید مى آورند که آنها باع  بیمارى خطرناکى مى گردند و زندگى و سلامت انسان را به ساوى  

کشاش و اساتعداد    ،انساان نابودى سوق مى دهند در غیر اینصورت دستگاهها و سازمان وجود 

 .زندگى بسیار فراتر از این زندگیهاى کوتاه و ناق  را دارد

دانشمندان بزرگى که به داناش و آگااهى   : )...مى نویسد (المقتطف)در این مورد، مجله مصرى 

قابلیات   ،همه بافتهاى مهم و اصلى ساازمان وجاود انساان   : آنان مى توان اعتماد کرد، مى گویند

ر طولانى و بى نهایت را دارند و انسان اگر بتواند خود را در تیاررس عوارضاى   یك زندگى بسیا

که رشته حیات او را مى برد، قرار ندهند، کاملا برایش ممکن است که هزاران سال زنادگى کناد   

 (232)(و عمرى بسیار طولانى داشته باشد

نهایت چیزى که اینك از تجربه هاى یاد شده بدسات ماى   : )مى نویسد 202و نیز در صفحه 

انسان به دلیل رسیدن به مرز هشتاد یا صد سالگى از عمر خویش نماى میارد،    :آید این است که
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بلکه بدان دلیل در این سن و سال زندگى را مى بازد کاه برخاى از عاوارخ و آفتهاا، دامنگیار      

ر نتیجه آنها را تلف مى سازد و آنگاه بخااطر ارتبااط برخاى    برخى اعضا و اندامها مى گردد و د

از ایان رو اگار   . از اعضا با برخى دیگر، حیات انسان با خطر جدى روبرو مى گردد و مى میرد

دانش جدید موفق شود که این عوارخ را از میان بردارد یا مانع پیدایش آنها شود، دیگر ماانعى  

 (.شاداب و پرطراوت زندگى کند ،و مى تواند صدها سالدر راه ادامه حیات انسان نمى ماند 

 ،خود ما نیز در هیچ کتاب علمى و تحقیقى یاا مجلاه تخصا  نخواناده و از هایچ پزشاك      

نشنیده ایم که مرزهاى عمر بشار، مشاخ  شاده اسات و او ماى       ،حکیم و دانشمندى ،فیلسوف

. انسانى هزار ساال زنادگى نمایاد    زنده بماند یا آنکه محال و ناممکن است که ،تواند فراتر از آن

بلکه به عکس مى بینیم که طب جدید، امیدوار است که دارویى براى طول عمار بدسات آورد و   

عمر طولانى و زمان ما، بدان دلیل که زندگى انساانها و   !آرى. از پیرى و کهنسالى جلوگیرى کند

نا باود نبایاد آن را محاال و    نا آشنا بنظر مى رسد، اما اگر چیزى ناا آشا   ،عمر آنان کوتاه است

 (231).ناممکن به حساب آورد

مسافت هزار کیلومترى را در مدت یك ماه طى مى کردند، اما اینکه هماین   ،مردم در گذشته

اگار انساانى صاد    . مسافت را بوسیله هواپیما، به مدت کوتاهى چون یك ساعت طى ماى کنناد  

حارف او   ،تر در یك ساعت ممکن اسات سال پیش به مردم خبر مى داد که پیمودن هزار کیلوم

را نمى پذیرفتند و آن را کارى ناممکن مى پنداشتند چرا که براى آنان ناآشانا و ناشاناخته باود    

 .در حالیکه این خبرى صحیح و درست بوده است

جامعه هاى بشرى امروز، پدیده ها را براساس عادتهااى جاارى ماى شناساند ناه براسااس       

هم که از دانش و بینش بهره اى دارند، هرگز مدعى این نیساتند کاه   آنان  .دانش و بینش صحیح

به همه اسباب و مسببات دست یافته اند و همه علل و عوامل را مى شناسند، بلکه خود اعتاراف  

دارند که در آغاز راهند و اقرار مى کنند که رموز و اصول علمى ناشناخته و حقاایقى کاه باراى    

 .به مراتب از شناخته ها فراتر است ،دانش و دانشمندان پوشیده است
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ناشناخته است و انسان تاکنون نتوانسته اسات بادانها    در جهان هستى بیشتر مقیاسهاى علمى

احاطه علمى پیدا کند، تنها توانسته است پدیده هاى ظاهرى را بدون آنکه اسباب و علل آنهاا را  

 .سبب نیز خود سبب دیگرى بشناسد درك کند، دریابد که هر پدیده اى سببى دارد و این

و همینگونه اسباب و مسببات را بطور تسلسل در مى یاباد، اماا نماى تواناد سابب اصالى و       

سرچشمه و منشا و علات اصالى قادرت باى کاران       ،آن: )علت العلل را بشناسد جز اینکه گوید

 (خدا و اراده اوست نه چیز دیگر

 (392) كسانى كه عمر طولانى داشته اند

قرنهااى طاولانى    ،به نامهاى بسیارى برخورد مى کنایم کاه در ایان جهاان     ،ساندر تاریخ ان

زیسته اند که مورخین نام آنان را برشمرده و سرگذشت برخى را نیز نوشته اناد، همانگوناه کاه    

بخش خاصى را تنها بدانها اختصااص داده و تحات عناوان     ،برخى از علماء در کتابهاى خویش

به ترسیم سرگذشت زندگى آنان پرداخته و برخاى   (سرگذشت کسانى که عمر طولانى داشته اند)

از امور مربوط به آنها را آورده اند و این واقعیت را یادآور شده اند که عمر طولانى براى انساان  

برخى روزگاران یك پدیاده طبیعاى و عاادى باوده      بلکه در ،یك پدیده عجیب و غریبى نیست

 .است

 :ما در اینجا نام برخى از آنان را بطور فشرده مى آوریم

 .سال در این جهان زیست 322حضرت آدم که  .1

 .سال زندگى کرد 322حضرت سلیمان نیز  .2

 .سال نوشته اند 022سال و برخى نیز  0222 ،لقمان حکیم .2

 .سال 212 ،ربیع بن ضبع .0

 .322شداد بن عامر،  .1

 .سال 122عمر بن عامر،  .2

 .سال 222 ،قس بن ساعده .3
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 سال 322عزیز مصر،  .1

 .سال1322ریان پدر عزیز مصر،  .3

 (232).سال 122لقمان عادى  .12

و بسیارى دیگرى که تاریخ نام آنان را نگاشته و هر کدام صدها سال در ایان جهاان زیساته    

 اند که ما نیازى به ترسیم نام آنان نمى نگریم و به همان بیان قرآن شریف و داساتان ناوح   

 .بسنده است ،بسنده مى کنیم که براى هر حقیقت جوى با ایمانى
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 ؟هنگام ظهور كى  واهد بود

ناا معلاوم    ،در میان مردم حکمت خدا، اقتضا نموده است که هنگام ظهور حضرت مهدى 

و از آنان پوشیده باشد، به همین جهت مردم نمى دانند که آن حضارت بطاور دقیاق چاه وقتاى      

 .ظهور خواهد کرد

ون ابعااد گونااگون   پیراما  با وجود روایات بسیارى که از پیامبر گرانقدر و اماماان ناور   

با این وصف به هنگامه ظهور آن حضرت بطور مشاخ  در   ،رسیده است حیات امام عصر 

وارد شاده اسات    روایاتى از پیامبر و امامان معصوم  ،هیچ روایتى تصریح نشده بلکه بعکس

آناان را تکاذیب نماوده     که در آنها بشدت از کسانى که از هنگام ظهور خبر دهند انتقاد گشته و

در این مورد ساخنى نگفتاه و    و نیز روشن ساخته اند که هیچ یك از پیشوایان معصوم . اند

 .براى ظهور، زمانى مشخ  نفرموده است

 :براى نمونه

ل مرباوط  و مسای آورده اند که در مورد غیبت حضرت مهدى  از پیامبر گرامى  .1

 :به آن فرمود

 (230)« .و يكذب فيها الوقاتون»

 .کسانى که براى ظهور وقت تعیین مى کنند، دروغ مى گویند :یعنى

 :پرسید از امام باقر  (فضیل) .2

 (؟هل لهذا الامر وقت)

 ؟آیا هنگامه ظهور معلوم است

 (231)« .كذب الوقاتون ،كذب الوقاتون ،كذب الوقاتون» :فقال 

کسانى که براى ظهور، وقت تعیین ماى کنناد، دروغ   : )در پاسخ او سه بار فرمود ،آن حضرت

 (.مى گویند
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 .وقت تعیین کنندگان براى ظهور، دروغ بافانند !آرى

 :آورده اند که فرمود از امام صادق  .2

 (232).«ستقبلما وقتنا فيما مضى و لانوقت فيما ي ،كذب الموقتون»

ناه در گذشاته    ،کسانى که براى ظهور وقت تعیین مى کنند دروغ مى بافند، ما خاندان رسالت

 .براى آن وقت مشخصى اعلان کردیم و نه در آینده چنین خواهیم کرد

 :و نیز از آن گرامى آورده اند که فرمود .0

 (233).«كذب الوقاتون و هلك المستعجلون و نجا المسلمون... »

دروغ ماى گویناد و شاتاب     وقت تعیین کننادگان باراى ظهاور حضارت مهادى       :یعنى

 .کنندگان در آن به هلاك مى رسند و تنها تسلیم شوندگان به امر خدا، نجات مى یابند

روشن است که منظور از عدم تعیین وقت در اینجا، همان مشاخ  و معلاوم سااختن ساال     

کاه نشاانه    چرا که انبوه روایات رسایده از اهال بیات     ،بطور دقیق است ،ظهور آن گرامى

هاى قطعى ظهور را بیان مى کند، همگى بیانگر آن است که با پیدایش این نشانه ها ظهاور اماام   

نزدیك مى گردد و در حقیقت نشانه هاى قطعى ظهور یا هنگامه آن باه هام نزدیاك     عصر 

 .هستند
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 زمان ظهورراز نهان بودن 

حقیقت این است که ما نمى توانیم راز و رمز و حکمت حقیقى پوشیده داشاتن زماان ظهاور    

شااید   .را بشناسیم و آن را بطور قطعاى دریاابیم   بوسیله پیامبر و امامان نور  ،آن حضرت

 :امور ذیل باشد ،برخى از حکمتها و رازهاى ظاهرى آن

در هماه   ،م ظهور، این باشد که مومنان و توحید گرایانممکن است حکمت سرى بودن هنگا

قرون و اعصار غیبت آن خورشید رخ برکشیده در پى ابرها، در انتظار سازنده ظهور او باشاند و  

 .براى این انتظار، سخت پاداش برند

نسالهاى ایماان آوردگاان و     ،تااکنون  ،از این روست که از زمان غیبت صغراى آن حضارت 

اگر ظهاور   ،با این بیان. اره بدان امید زیسته اند که ظهور آن گرامى را درك کنندیکتاپرستان همو

معلوم مى شد دیگر چنین انتظار سازنده و پردازنده اى در کار نبود، بلکه آرزوهاا و آرمانهاا باه    

یاءس و نومیدى تبدیل مى شد و میلیونها انسان از سازندگى اخلاقى و عملى و عقیادتى انتظاار   

 .پرشکوه آن محروم مى گشتندو پاداش 

 :آورده اند که فرمود از پیامبر گرامى 

 (231)« .انتظار الفرج ،افضل اعمال امتى»

 :فرمود و امیرمومنان  .پر فضیلت ترین کارهاى امت من انتظار فرج بردن است

 (233).«المنتظر لامر نا كالمتشحط بدمه فى سبيل الله»

هر کس که در انتظار حکومت عادلانه و جهانگستر ما باشد از نظر پاداش بسان کساى   :یعنى

 و اماام صاادق    .است که با جهاد قهرمانانه در راه خدا به خون خاویش در غلطیاده اسات   

 :فرمود

كان بمنزلمة  بمل!... لا ،فى فسطاطه  من مات منتظرا لهذا الامر، كان كمن كان مع القائم»
 (022).«بالسيف  الضارب بين يدى رسول الله



013 

از دنیاا بارود، همانناد کساى      هر توحید گرایى که در انتظار ظهور حضرت مهدى  :یعنى

بلکاه مانناد کساى اسات کاه در برابار       .. .در ستاد فرماندهیش بوده اسات  است که با قائم 

 .جهاد خالصانه کرده است ،پیامبر عدالت با شمشیر در راه حق و به دستور آن حضرتدیدگان 

 :ثمره ديگر انتظار فرج اي  است كه .2

در ماورد   تصدیق آیات قرآن و سخنان پیامبر و امامان ناور   ،انتظار به مفهوم حقیقیش

ایمان و مراتب تسالیم و فرماانبردارى    است و چنین باور و تصدیقى از درجات امام مهدى 

 .است از حق و پیشوایان معصوم 

حكمت ديگر نامشخ  بودن زمان ظهور، اص  امتحان و آزمايش است كه يكاى از سانتهاى الهاى     .3

 .است

خداوند، بندگان خویش را به انواع و اقسام آزمایشها به بوته امتحان مى ساپارد، از آن جملاه   

از این رو کسانى که به خدا و پیاام آورش و باه آنچاه آن     .موضوعات و مسایل عقیدتىبوسیله 

ایمان بیاورند، دیگر طول غیبت آن گرانمایاه   ،آورده است حضرت در مورد حضرت مهدى 

به هر اندازه اى که باشد و انتظار غمبار او هر چه طولانى گردد از ثبات قادم و ایماان عمیاق و    

فرصت و میادان مناسابى باراى اساتهزا و یااوه       ،اپذیر آنان نمى کاهد، اما نفاق پیشگانتزلزل ن

در  گویى بر ضد این اندیشه والا و عقیده مقدس مى یابند و آیات قرآن و روایات پیاامبر  

ان در هماه  این مورد را، به دیوار مى کوبند و همه را کنار مى گذارند و ایان شایوه باطال گرایا    

 .عصرها و نسل هاست

 :فرمود آورده اند که در مورد غیبت حضرت مهدى  از امام کاظم 

 (021)« ....امتحن بها خلقه ،انما هى محنة من الله عزوجل»

رن  و آزمایشى از جانب خداست که بندگان خاویش را بادان ماى     ،غیبت آن حضرت :یعنى

 .آزماید

معنا و مفهوم امتحان این نیست که خداوناد از واقعیات کاار بنادگانش آگااه       روشن است که

بلکاه خداوناد باه هار     ! هرگاز  !نیست و آنچه در درون دارند تا آزمایش نکند نمى شناسد، ناه 
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چیزى داناست و آنچه در سینه هاست مى داند و چیزى بر او مخفى نمى ماند که قارآن در ایان   

 :مورد مى فرماید

ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لايفتنون و لقد فتناالذين من قبلهم فليعلمن الله  احسب الناس»
 (022).«...الذين صد قوا وليعلمن الءذبين

به حال خاود رهاا ماى شاوند و      ،ایمان آوردیم: آیا مردم پنداشته اند همانقدر که گفتند :یعنى

 (و اینان را نیز ماى آزمااییم  )مودیم آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانى را که پیش از آنان بودند آز

 .باید علم خدا در مورد کسانى که راست مى گویند و کسانى که دروغ مى گویند، تحقق یابد
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 راز آزمايش بندگان

 ؟چرا آزمایش ،با این بیان

 ؟و براى چه امتحان

 :پاسخ این است که

ه اهام آنهاا عبارتناد    خداوند بندگان خویش را به دلایلى چند مورد آزمایش قرار مى دهد ک

 :از

 .اتمام حجت است ،نخستین راز آزمایش بندگان .1

ة  ... ِ حُجَّ  (022) ....لََِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللََّّ

انساانهاى باا ایماان و پرواپیشاه باه       :راز دیگر امتحان بندگان از جانب خدا، این است که .2

 .اوج نجات و پیروزى و کامیابى پر کشند و در خور پاداش پرشکوه الهى گردند

انسان با ایمان در زمان غیبت آن خورشید جهان افاروز،   :آورده اند که از امام صادق  .2

 :بخواند ،نامیده شده است (دعاى غریق)خداى را با این دعا که به 

 (020).ثبت قلبى على دینك !یا مقلب القلوب !یا رحیم !یا الله

 !اى بخشاینده! اى خداى یکتا :یعنى

 !اى بخشایشگر

 .قلب مرا بر دین خویش ثابت و استوار ساز! اى دگرگون ساز قلبها

 :و نیز از آن حضرت آورده اند که همه را به خواندن این دعا امر مى فرمود

 .ان لم تعرفنى نفس  لم اعرف نري فان   ،اللهم عرفنى نفس 

 .فان  ان لم تعرفنى رسول  لم اعرف حجت  ،اللهم عرفنى رسول 

 (415).فان  ان لم تعرفنى حجت  ضللت ع  دينى ،اللهم عرفنى حجت 

تو خود ذات پاك و مقدس خویش را به من بشناسان که اگار خاودت را باه مان     ! بار خدایا

 .پیام آورت را نشناخته بودم ،نشناسانده بودى
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تو خود پیام آور بزرگت را به من بشناسان کاه اگار خاودت پیاام آورت را باه مان       ! بارالها

 .من حجت تو را نشناخته بودم ،نشناسانده بودى

حجت و دلیل خویش را به من بشناسان که اگر حجت خویش را بر من نشناساانده  ! خداوندا

 .گمراه شده بودم از دین و دیندارى راستین ،بودى

 .این نیز راز دیگرى از نامشخ  بودن هنگام ظهور

در این مورد، روایاتى است که پیرامون برخى از امور مربوط به ظهاور   !خواننده گرامى !آرى

 :برخى از آنها را مى آوریم ،آن حضرت سخن مى گوید که بدین مناسبت

 :فرمود امام صادق  .1

 (022).« البيت يوم انمعهيخرج قائمنا اهل »

 .قائم ما خاندان پیامبر، روز جمعه ظهور مى کند :یعنى

 :و نیز فرمود .2

سممنة احمدى اءو ثمملاث اءو خَمس او سممبع  :الا فى وتمر مممن السمهين  لايخمرج القممائم»
 (023).«وتسعأ

 .3یا  3، 1، 2، 1 :قائم ما در یکى از سالهاى تك ظهور مى کند، سالهایى چون :یعنى

 :و نیز فرمود .2

فى ليلة ثلاث و عشرين و يقوم فى يوم  شورا و همو اليموم الذى قتمل   ينادى باسم القائم»
 (021)« ... فيه الحسين بن على

، همه جاا طناین افکان ماى گاردد و آنگااه در روز       22در شب  نام مقدس قائم  :یعنى

 .در آن روز به شهادت رسید کند؛ روزى که حسین عاشورا قیام مى 

از مجموع روایاتى که از ظهور آن حضرت سخن مى گوید چنین استفاده مى شود کاه ظهاور   

شااید بتاوان   . براى تحقق عدل جهانى و وعده الهى خواهاد باود   ،اندکى پیش از قیام ،آن گرامى

آن وجود گرانمایه در ماه رجاب یاا رمضاان ظااهر ماى گاردد و ناام         ،گفت در مرحله نخست
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 3مبارکش همه جا طنین افکن مى شود، آنگاه پس از گذشت ماه شوال و ذیقعاده و ذیحجاه و   

بپا مى خیزد و نهضت مبارك و مقدس خویش را آغااز ماى    ،روز از عاشورا، دهمین روز محرم

 .کند

را ماى اندیشاد و باه انتظاار زماان و لحظاات        تادابیر لازم  ،در ظرف این مدت ،آن حضرت

مناسبى که خداوند اجازه دهد، مى ماند تا پس از آمدن اذن خدا، حرکت نجاات بخاش و پااك    

کننده خویش را آغاز و تعفن ستم و بیداد را بشوید و از میان بردارد و عادالت و دادگارى را در   

 .سراسر گیتى برقرار ساخته و گسترش بخشد

 .ر صفحات آینده به خواست خدا، بح  خواهیم داشتدر این مورد د
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 پيشگوييهاى بى اساس

مرتاضان و دیگر مادعیان پیشاگویى    ،اهل رمل و جفر و مکاشفه ،اما حساب ستاره شناسان

بویژه کاه در روایاات رسایده از پیاامبر و      ،در عصر ما، هیچکدام شایسته اعتنا یا اعتماد نیست

کسانى که براى ظهور وقت تعیاین کنناد هار کاه      ،برخى از نظرتان گذشتکه  امامان نور 

باشند، تکذیب شده اند و ما نیز پیشگوییهاى بسیارى پیرامون آینده جهاان یاا برخاى افاراد، از     

 .همین مدعیان دیده و خوانده ایم که بیشتر آنها دروغ و بى اساس از کار در آمده است

این است که با آشکار شدن نشانه هاى قطعاى   ،مکن استتنها چیزى که در این مورد م !آرى

و ما در مورد این نشانه ها، بحثاى خاواهیم داشات     .ظهور، نزدیك شدن زمان ظهور را بشناسیم

 .که به خواست خدا، در بخش آینده خواهد آمد
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 نشانه هاى امام مهدى 

در ماورد وجاود گرانمایاه اماام مهادى       روایات ارزشمندى که از پیامبران و امامان نور 

و این براستى یك نکتاه ضارورى   . از اوصاف و نشانه هاى او نیز سخن دارد ،رسیده است 

و حیاتى است تا حاق از باطال شاناخته شاود و ماانعى نیرومناد و اساتوار در برابار مادعیان          

والایاى را کاه از آن آنهاا نباود،      مقاام  ،دروغینى باشد که در طول تاریخ به انگیزه هواى نفاس 

 .مدعى شده و مى شوند

این نشانه ها، برخى مربوط به ظاهر و جسم آن حضرت است و برخى بیانگر اخلاق کریماه  

برخى نشانگر چگونگى ظهورش و برخى نیز چهره و سیماى جامعه شایسته و بایساته اى را  . او

 .دکه آن حضرت بنیاد و اداره خواهد کرد، ترسیم مى کن

شایسته یاد آورى است که نشانه هاى بسیارى را که روایات براى آن گراماى ترسایم نماوده    

همه از نشانه هایى است که جز در شخصیت او جمع نخواهد شد، از این رو نشاانه هاایى    ،است

دوران درخشان حکومات و فتوحاات او و    ،که از دوران پیش از ظهور، هنگانه قیام آن حضرت

ین از عدالت و دادگرى پس از لبریز شدن از ستم و بیاداد و دیگار نشاانه هاا،     لبریز ساختن زم

مى باشاند و مشاخ     همه اینها، امور و نشانه هایى هستند که گواه صداقت حضرت مهدى 

 .کننده شخصیت والا و سیماى درخشان آن حضرت

وارد شده است نشانه هایى براى تعیاین   بیشتر روایاتى که پیرامون حضرت مهدى  !آرى

شخصیت او هستند، همانند روایاتى که نسب شریف او را نشان مى دهد و این واقعیت را بیاانگر  

زماین و زماان را لبریاز از عادل و داد      .است است که او فرزند گرانمایه حضرت عسکرى 

 ،زگار طلایى او، جاز آیاین اسالام   خواهد ساخت و بر کره زمین حکومت خواهد نمود و در رو

آیینى بر روى زمین باقى نخواهد ماند و نشانه هاى دیگرى که نه تا کنون تحقق یافتاه و ناه در   

 .یکى از مدعیان دروغین مهدویت فراهم آمده است
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 ي  پرسش و چند پاسخ

در  راز و رمز و جهت بیاان او صااف و نشاانه هااى اماام مهادى       ) :این است که سؤال

تا این درجه باه ایان نکتاه ساازنده توجاه       و چرا پیامبر و امامان معصوم  ؟روایات چیست

 (کرده اند؟

 :مى توان به نکات ذیل توجه کرد ،در پاسخ این پرسش

با تحقق یافتن این نشانه ها با انطباق ایان اوصااف در وجاود گرانمایاه حضارت مهادى        .1

 ،به هنگامه ظهور،همه شك و تردیدها برداشته مى شود و مردم منتظار ظهاور آن حضارت    

او را خواهند شناخت و با وجود انبوه نشانه ها و تحقق صافات   ،در اوج یقین و ایمان و آگاهى

در وجود گرامى او، دیگر فرصتى براى صاحبان دلهاى بیمار نمى ماند که در مورد آن حضارت  

ذر تردید بیفشانند و حجت قطعى و تردید ناپذیرى که گریبان آنان را مى گیارد و  تردید کنند یا ب

دربهاى شك و چون و چرا را به روى آنان مسدود مى سازد، آنان را به پذیرش حقیقت نااگزیر  

 .مى سازد

 ،خداى جهان آفرین مى دانست که شمار بسیارى از گمراهان و پیروان شیطان رانده شاده  .2

الگرى و نیرنگ و افترا، ادعاى مهدویت مى کنند، به هماین جهات خداوناد ایان     به دروغ و دج

از نشانه هااى قطعاى ظهاور حضارت      ،نشانه هاى مهم را که هرگز در جهان پدیدار نگشته است

قرار داد تا مردم آگاه و بیدار دل با آگاهى بر این نشانه هاا، ناه تنهاا فریاب اباطیال       مهدى 

وسه هاى شیطانها را نخورند، بلکه همین نشاانه هاا، ادعااى باطال و دروغاین      گمراهان و و س

مدعیان مهدویت را با شکست و رسوایى از میدان بادر کنناد و میادانى باراى دجاالگرى آناان       

 .نگذارند

گروهى از گمراهان و باطل گرایاان   ،هنگامى که به تاریخ اسلام و مسلمانان مراجعه مى کنیم

دروغ و دجالگرى ادعاى مهدویت نمودند، اما همه آنان فاقد این نشاانه هاا و   را مى یابیم که به 
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ترسایم گردیاده در آنهاا     اوصاف بودند و علاماتى که در انبوه روایات براى حضرت مهدى 

 .فراهم نبود

کوتاه مدت و فاقد شرایط و عوامال لازم   ،برخى از آنان قلمرو قیامشان محدود، از نظر زمان

ند و نتوانستند شهر و روستایى را هم از عدالت و دادگرى لبریز سازند تا چه رسد کاه کاران   بود

بسایارى از ایان مادعیان دروغاین     . لبریز نمایناد  ،تا کران زمین و زمان را از عدالت و دادگرى

در ادعاى دروغین خویش باا شکسات روبارو شادند و جاز       ،صلاح و اصلاحگرى و مهدویت

سى از آنان پیروى نکرد، از اینرو ثمره کارشان شکسات باود و باه فارار     ک ،برخى ساده لوحان

روى آورند و پیروان ساده لوح خویش را به بدبختیها و رنجها کشاندند و نفرین تااریخ را باراى   

 .خود خریدند و مایه تمسخر مجالس و محافل گشتند

با برخى انحرافاات   به خواست خدا، نامهاى برخى از آن مدعیان دروغین را ،در بخش آینده

 .و بافته هاى رسوایشان مى آوریم

 .اینك روایاتى در اوصاف و نشانه هاى امام مهدى 
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 نشانه هاى امام مهدى در روايات

 :فرمود پیامبر گرامى . 1

اسمود، عليمه ربعين سنة كان و جهه كوكب درى فى خده الايمن خال أابن  ،المهدى من ولدى»
يست رج الكنوز ويفتح مدائن  ،عباءتان قطوانيتان كانه من رجال بنى اسرائيل يملك عشرين سنة

 (12).«الشرك

به هنگام ظهور، سیمایى چهل ساله و پرتوان و شااداب دارد،  . مهدى از فرزندان من مى باشد

بار   (10)(وانىقطا )دو جامه خاص  .در گونه راست او خال مخصوصى است .بسان ستاره درخشان

بیست سال بر جهان حکومت ماى   .او داراى قامتى برافراشته و پرتوان و متناسب است. تن دارد

گنجها را براى ساختن زمین و زمان استخراج مى نماید و دروازه هاى کشاورها، شاهرها و   . کند

 .قلمرو مشرکان را با درایت و قدرت مى گشاید

 :و نیز فرمود .2

 (11).«هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه :فيها مناد ينادى ،سه غمامةأريخرج المهدى و على »

مهدى ظهور مى کند در حالى که بر فراز سرش توده ابرى است که از میان آن نادا کنناده اى   

 ،همان خلیفاه خادا در روى زماین اسات     این مهدى ! هان اى بندگان خدا) :ندا مى دهد که

 (.ماییدپس همگان از او پیروى ن

 :و نیز فرمود .2

 (12)« .قنى الاءنفأ ،جلى انبهةأ ،المهدى منى»

او داراى پیشاانى بلناد و بااز و گشااده و داراى      .مهدى از من و از فرزندان من اسات  :یعنى

 .چهره و بینى زیبایى است

 :و فرمود .0
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... ،اللون لون عمربى و انسمم جسمم اسرائميلى ،كالقمر الدرى لْوجهه يتلأ ،المهدى من ولدى»

 (13).«رض كماملئت جوراالْ يملأ

. نورافشاانى ماى کناد    ،چهره دلآرایش بسان ماه درخشاان  .مهدى از فرزندان من است :یعنى

رنگ چهره اش عربى است و قامتش برافراشته و بسیار نیرومند، زماین را از عادل و داد لبریاز    

 .از ستم و بیداد، لبریز مى گرددهمانگونه که  ،خواهد ساخت

 :در خطبه اش فرمود  امیرمؤمنان .1

عليه قميص ابراهيم حلقه اسماعيل و فى رجله  ،يظعهر بين الركن و المقام ،المهدى من ذريتى»
همدى عيسى بن مريم ينزل من السماء و يكون مع الم : نعل شيث والدليل عليه قول النبى

 (11)« ....من ذريتى

از میان رکن و مقام در خانه خادا ظهاور    .از فرزندان و از نسل من است حضرت مهدى 

کفاش مخصاوص    ،پیراهن ابراهیم خلیل را بر تن و جامه خاص اساماعیل را بار انادام   . مى کند

 .شی  را بر پا دارد

عیساى بان   : )است که فرماود  راهنما و دلیل بر وجود گرانمایه او، سخن پیامبر گرامى 

و همواره با فرزنادم مهادى کاه از    ( و به امامت او نماز مى گذارد)از آسمان فرود مى آید  ،مریم

 (.خواهد بود ،نسل من است

 :و نیز فرمود .2

 ،العالم غير معلمم ،انبين الاءزهر و صاحب العلامة و الشامةقمر و هو صاحب الوجه الْ... »
 «....ن يعلمأالم بر بالءئنات قبل 

و ان المهدى يطلب القصاص ممن لا يعرف حقنا و هو الشماهد بمالحق و خليفمة الله على ! لاإ»
ممن ذريمة  ،ممن ولد فاطممة ابن الحسن بن على  اسمه كاسم جده رسول الله  ،خلقه الله

 (13)«....الحسين ولدى
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 .داراى چهره اى درخشنده و سفید، پیشانى نورانى و نشانه مخصوصاى اسات   (مهدى )او 

بى آنکه از آموزگاارى آموختاه باشاد     ،او به لطف خدا دانشمند و داناى علوم و اسرار الهى است

 .از آنچه در سراسر هستى مى گذرد، خبر مى دهد، پیش از آنکه کسى با خبر باشد

 .از کسانى که نسبت به ما حق ناشناس باشند انتقام خواهاد گرفات   آگاه باشید که مهدى 

د نام نیااى گرانقادرش   نام با عظمتش همانن .او گواه حق و حقیقت و خلیفه خدا بر خلق اوست

فرزناد   ،حسن عسکرى و از فرزندان فاطمه و از نسال حساین   (حضرت)فرزند  .پیامبر خداست

 ....من است

 :فرمود امام حسین  .3

 (22).«نكره الناس لاءنه يرجع اليهم شابا و هم يحسبونه شي ا كبيرالو قام المهدى لْ»

د، ماردم او را نماى شناساند، چارا کاه آن گرانمایاه در اوج       بپا مى خیز آنگاه که مهدى 

جوانى و شادابى به سوى مردم باز مى گردد در حالیکه مردم مى پندارند که او با عمارو غیبات   

 .پیر و سالخورده است ،طولانیش

 :پرسیدم هروى مى گوید، از حضرت رضا  .1

 «؟ما هى علامات القائم منکم اذا خرج»

 (؟شما، به هنگام ظهور چیست (قائم)نشانه هاى  !سرورم)

شاب المنظر، حمتى اءن النمامر اليمه ليحسمبه ابمن  ،ن يكون شيخ السنأ :علامته» :قال 
 (21).«جلهأتى أحتى ي ،ربعين سنة اءودونها و ان من علاماته اءن لا يهرم بمرور الاءيام و الليالىأ

 ،کهنسال است اما در چهاره و جماال   ،ظر سن و سال واقعىنشان او این است که از ن: )فرمود

به گونه اى که هر کس بار جماال او نظااره ماى      ،جوانى توانا و خوش منظر و پر طراوت است

و از نشانه هاى او این است که با گذشات  .کند، او را جوانى کامل و کمتر از چهل سال مى نگرد

 .مى ماند تا سرآمد عمرش فرا رسد شب و روز پیر نمى شود و همچنان جوان و شاداب
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 نشانه هاى ظهور

رسایده و در کتابهااى حادیثى     روایاتى که در مورد نشانه هاى ظهاور حضارت مهادى    

 :بر سه بخش قابل تقسیم است ،موجود است

 :بخش نخست .3

کاه در  ... عملاى و  ،عقیدتى ،علایم و نشانه هاى عمومى است که از انحرافات گسترده فکرى

سراسر جهان و کشورها و مراکز اسلامى پدید مى آید و جامعه ها و تمادنهاى بشارى را آلاوده    

 .مى کند، سخن مى گوید

 .پدیدار و جهان گستر گردد ،این بخش از نشانهاها و علایم به ظهور آن گرامى

 :بخش دوم .2

پدیدار مى گاردد، اماا نشاانگر     علایم و نشانه هایى است که نزدیك به ظهور امام مهدى 

این نیست که ظهور در همان سال خواهد بود، بلکه اینها انواع رخدادها و فتنه هایى هساتند کاه   

به تدری  در طى قارون و اعصاار تاا هنگاماه ظهاور، پدیادار        ،پس از صدور این گونه روایات

 .خواهند شد

 :بخش سوم .3

ن سال ظهور آن اصلاحگر بزرگ یا سال پیش از ظهاور  علایم و نشانه هایى است که در هما

 :تقسیم مى گردد ،آن بزرگوار، رخ خواهد داد که این بخش خود به دو بخش

علایم و نشانه هاى غیر قطعى است و مفهوم آنها این اسات کاه رخ دادن    ،بخش نخست :الف

 .بلکه ممکن است رخ دهد یا ندهد ،آنها حتمى است

 .ى است که تردیدناپذیرند و به طور حتم روى خواهند دادعلایم قطع ،بخش دوم :ب

این علایم و نشانه ها به طور کلى برخى از نظر مفهوم و معناا و پیاام روشان و آشاکارند و     

 .برخى در نهایت ابهام و اجمال و پیچیدگى
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آنهاا را   ،بویژه نویسندگان معاصر، این را روایاات پایش از ماا آورده    ،بسیارى از نویسندگان

آنها پرداختاه و بار اسااس آراى شخصاى      تأویلبه  ،تفسیر نموده و طبق دیدگاه خاص خویش

 .خود، آنها را تحلیل کرده اند

ناه از   ،من فکر مى کنم اینان توان ثابت این آراء و دیدگاهها را در مورد روایات مورد اشااره 

و جساارت دنبالاه روى و پاى     به همین جهت من جراءت .نظر علمى دارند و نه از نظر تاریخى

 ،ت روایاات ماورد بحا  را نادارم    تاأویلا یا اقتداى به آنان در دیدگاههاو  !جویى این توجیهات

باه حقاایق    چرا که پیام حقیقى آنها مبهم است و خدا و پیامبر و خاندان وحاى و رساالت   

 .امور داناترند

 :بجاست در این مورد نمونه اى بیاوریم

 :، ضمن بح  در نشانه هاى ظهور مى نویسد(ارشاد)در  (مفید)مرحوم 

 «...و نزول الترك الجزيرة و نزول الروم الرملة...»

قفقااز و آذربایجاان شاوروى     ،ترکیاه  ،در شامال عاراق   ،در ایران (ترکها) ،شرایط کنونى .1

 (023).و این ترکها کیانند؟ روشن نیست ؟سکونت دارند، پس منظور از این سخن چیست

کدام جزیره از جزیره هاى دنیاا کاه    ،بسیار است ،نیز که در این جمله آمده (جزیره)واژه  .2

 ؟نژاد ترك در آن فرود مى آید؟ آن جزیره کجاست

همه اروپاى کنونى را شامل مى گردد و روشن است کاه تاازه اروپااى اماروز،      (روم)اما  .2

قادیم هساتند، از ایان روز،     (روم)جازو   داراى کشورها و دولتهاى متعددى است و همه آنها هم

بدان اعتباار کاه رومیاانى کاه      (اسرائیل باشد؟ ،آیا منظور از واژه روم) :دیگر این است که سؤال

 آمدند در اردن و فلسطین کنونى سکونت داشتند؟ (موته)براى جنگ با مسلمانان در پیکار 

باشاد چارا کاه بیشاتر آمریکاییهاا را مهااجرانى        (آمریکاا ) ،ممکن است مقصود از واژه روم

 .تشکیل داده اند که از قاره اروپا رفته اند

در روایات مرباوط باه ظهاور و بیاانگر نشاانه هااى        (مغرب)یا  (مشرق)و نیز واژه هاى  .0

 ؟این است که منظور از مشرق و مغرب چیست سؤال ،ظهور، بارها بکار رفته است
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 ؟خاور دور؟ یا خاور میانه

و مغارب و   (الجزایار )، (تاونس )، (لیباى )غرب دور؟ یا مغرب عربى کاه شاامل کشاورهاى    

 ؟مراکش مى شود؟ کدامیك

الا اخبارکم با خر   ) :با این جمله ،آمده است (بنوفلان)همچنین در روایات این بخش واژه  .1

 یا کیانند؟ ؟کیست (بنى فلان)منظور از  (؟ملك بنى فلان

منقرخ شده اناد   ،با آگاهى بر اینکه این سلسله .است (نى عباسب)برخى پنداشته اند مقصود 

آیاا ممکان اسات بعضاى      ،هجرى نابود گشاته اسات   212در سال  ،و حکومت بیدادگرانه آنان

 سردمداران در کشورهاى عربى از نژاد و نسب آنان باشند؟

ز شباهت دارناد،  به هر حال ما نمى توانیم این نامهایى را که در این روایات آمده به راز و رم

بنابراین بهتر اسات   ؛و در توان خود نمى بینیم که منظور از آنها را به طور دقیق دریابیم .بشناسیم

آیناده خاود باا     .اینگونه نشانه ها و علایام ظهاور را همانگوناه کاه آماده اسات ترسایم کنایم        

این واژه ها و کلمات را تفسیر و مصادیق آنها را تبیین و در موارد شایساته آنهاا،    ،رخدادهایش

 .تطبیق خواهد نمود
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 نشانه هاى عمومى ظهور

 :اینك این شما و این هم نشانه هاى عمومى ظهور آن حضرت

ماا از هماه    ،این بخش از علایم و نشانه ها که نخستین بخش را تشکیل مى دهد بسیار است

تنها یك روایت را برمى گزینیم و به همان یك حدی  بسنده مى کنیم آنگااه   ،این بخشروایات 

 .به تفسیر و توضیح برخى از واژه هاى آن مى پردازیم

 :باراى ماا ساخن ماى گفات کاه        امیرمؤمناان : آورده اند که مى گوید (نزل بن سبره)از 

درود فرستاد، آنگااه   امبر و خاندانش نخست سپاس خدا را بجا آورد و او را ستود و بر پی

 :سه بار فرمود

 «...قبل ان تفقدونى !سلونى ایها الناس»

 .تا مرا از دست نداده اید، هر آنچه مى خواهید بپرسید !مردم

 :بپا خاست و گفت (صعصعة بن صوحان)

 ؟متى یخرج الدجال !یا امیرالمؤ منین

 خواهد آمد؟ (دجال)چه زمانى 

 «...اقعد، فقد سمع الله کلامك و علم ما ارادت» :فقال 

باراى خاروج   .. .خدا ساخن تاو را شانید و منظاورت را دانسات      !بنشین: )فرمود على 

نشانه ها و علایمى است که دسته دسته هر کدام پس از دیگارى روى خواهاد داد اگار     (دجال)

 (؟مى خواهى تو را از آنها آگاه سازم

 (!امیرمؤمناناى  !آرى: )صعصعة پاسخ داد

 :پس به خاطر بسپار و حفظ کن که اینها علایم و نشانه هاى آن است: فرمود

و ... خذوا الرشاأكلوا الربا و أضاعوا الامانة و استحلوا الكذب و أمات الناس الصلاة و أذا إ...»
 .«هواء و است فوا بالدماءباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء الارحام و اتبعوا الْ
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و القراء  ،مراء فجرة و الوزراء ملمة و العرفاء خونةو كان الحلم ضعفا و الظلم ف را و كان الْ»
 «.فسقة و مهرت الزور واستعلن الفجور و قول البهتان و الاثم و الطغيان

فوف و حليت المصاحف و زخرفت المساجد وطويت المنارات و اكرم الاشرار و ازدحمت الص»
و اختلفت الاهواء ونقضت العهود و اقترب الموعود و شارك الهساء ازواجهن فى التجارة حرصا على 

واتقى الفماجر مخافمة شره و  .الدنيا و علت اصوات الفساق واستمع منهم و كان زعيم القوم ارذلهم
ا و ركبمت صدق الكذب و اؤ تمن الخائن و اتخذت القيان والمعازف و لعن آخر هذه الاءئمة اولهم

و شهدشاهد من غير ان يستشهد . ذوات الفروج السروج و تشبه الهساء بالرجال و الرجال بالهساء
و آثمروا عممل الدنيما على الْخمرة و  ،و شهد الْخر قضاء الذمام بغير حق عرفه و تفقة لغير الدين

.. .فعنمد ذلمك مر من الصمبر،ألبسوا جلود الضاءن على قلوب الذئاب و قلوبهم اءنتن من انيف و 

 (012)« ...ثم العجل العجل... الوحا...الوحا

هنگامى که مردم راه و رسم و فرهنگ و معنویات نمااز را ناابود سااختند و باه پوساته آن       

قناعاات و ویژگااى اماناات و امانتاادارى را ضااایع ساااختند و دروغ پااردازى را روا شاامردند و  

گرفتند و دین به دنیاا فروختناد و سافیهان و    رباخوارگى و ربا را مباح دانستند و رشوه دادند و 

کم خردان را به اداره امور جامعه گماشتند و قطع رحم کردند و هواهاى دل را پیاروى کردناد و   

 .ریختن خونها را آسان ساختند

باع  افتخار گردید و زمامداران فااجر   ،ناتوانى شمرده شد و بیدادگرى ،هنگامى که بردبارى

خیانات پیشاه سااختند و     ،موران و مجریاان عادالت  أتمکار شادند و ما  سا  ،و وزیران! و بدکار

به فسق و گناه روى آوردند و شهادتهاى دروغاین در جامعاه پدیادار     ،گویندگان و قاریان قرآن

شد و کارهاى زشت ناپسند و تهمت تراشیها و گناهکارى و تجاوزگرى علنى گردید، آنگااه کاه   

ین گردید و مسجدها آراسته شد و مناره هاا سار باه    قرآن به صورت زیبایى چاپ و جلد و تزی

آسمان سایید و اشرار مورد تجلیل قرار گرفتند و صفهاى جماعت فشرده و دلها از هم دور شاد  

و عهدها و پیمانها گسسته و آن وعده بزرگ نزدیك گردید و زنان به خاطر حرص باه دنیاا، در   

 .مغازه ها و کارخانه ها سرازیر گشتند کسب و کار همسران خود شرکت کردند و به بازارها و
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همه جا پخش و به گوشها رسید و هار چاه گفتناد و خواندناد از آناان       ،صداى آواز فاسقان

رهبرى جامعه ها به دسات اراذل واگذاشاته شاد و باا فااجر باه خااطر تارس از         . پذیرفته شد

یانتکاار، راماین   ییاد شاد و خ  أمدارا گردید و دروغ ساز و دروغ پارداز، تصادیق و ت   ،شرارتش

 .شمرده شد

بکاار گرفتاه شاد و     ،هنگامى که کنیزان آوازه خوان و رقاصاه هاا و آلات لهاو و موسایقى    

نسلهاى آخرین به نسلهاى پیشین نفرین کردند و زنان بر زینها سوار شدند و تلاش کردناد خاود   

و شااهد باى    را شبیه مردان سازند و مردان نیز خود را در ظاهر و اخلاق بسان زناان سااختند  

آنکه از او شهادت بخواهند به دادگاه رفت و شهادت داد و دیگارى بارخلاف حاق و عادالت و     

 .به نفع او به دروغ گواهى کرد ،به خاطر رفاقت با کسى ،بدون آگاهى

نه براى خدمت به دین بلکه براى دنیاا و قادرت    ،آنگاه که تفقه در دین و آموزش علوم دینى

و کار دنیا را بر کار آخرت برگزیدند و با ریا و تظاهر و عاوام فریباى    و ریاست بکار گرفته شد

اماا دلهاا، عفونات     ،آراساته  ،به گرگهاى خونخوار، لباس گوسفند آرام پوشاندند،ظاهرهاى مردم

 .بارتر از مردار متعفن و تلختر از گیاه تلخ و بدطعم گردید

در این شرایط منحط و وخامت بار و گناه آلود جامعه ها و تمدنهاى اسلامى و جهاانى   !آرى

 ....است که دجال ظاهر مى گردد و در آمدن شتاب مى کند
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 شرحى كوتاه بر اي  روايت

به برخى از آفتها و عوامل انحطاط و مفاسد اجتماعى که پایش   ،روایتى که از نظرتان گذشت

 :و آخرالزمان در جوامع اسلامى گسترش مى یابد، اشاره دارداز واپسین حرکت تاریخ 

به بى اعتناایى و بهاا نادادن     ،به ضعف ابعاد عقیدتى و فکر جامعه به وارونه شدن مفاهیم بلند،

باه انحصاار    ،به روى آوردن به ارزشهاى پوچ و بدلى و میان تهاى  ،به اصول و ارزشهاى اسلامى

به سقوط ارزشاهاى واقعاى    ،زمامداران و گروههاى منحرفقدرت و امکانات توده ها به وسیله 

و رواج و گسترش نارواها و ضد ارزشها در کران تا کران جامعه بدون هاراس از خادا و بادون    

 ...حیا و شرم از دیگران

 .روایت به اینها اشاره دارد !آرى

ساتون دیان و ایماان     در این جامعه ها، نماز که :نشانگر آن است که  امیرمؤمنانروایت 

روح و مغز و محتواى خویش را از دست مى دهد، امانتها ضایع مى گاردد و دروغگاویى    ،است

روا مى شود و رباخوارگى و بهره کشى مباح ماى گاردد و عناصار و جریانااتى بادون داشاتن       

قدرت و امکانات جامعاه را باه انحصاار ماى گیرناد و پیونادهاى        ،صلاحیتها و ویژگیهاى لازم

 .یشاوندى گسسته مى شودخو

ریختن خون شایستگان و خوبان و ظلم ستیزان آسان مى گردد و ستمکاران باه ساتم خاود    

رواج و گساترش ماى یاباد و     ،میان مقامات و سیاستمداران ،فخر مى فروشند و کارهاى زشت

ظلم و بیداد میان وزیران و خیانت میان ماءموران و جاسوساان ویاژه حکومتهاا و فساق میاان      

 .اریان قرآن و خطبا و گویندگان گسترش مى یابدق

احترام قرآن در میان این جامعه ها، به چاپ و جلد رنگین و نفیس قرآن است نه به تالاوت  

صفهاى نماز جماعتهاا و جمعاه    ،شایسته و عمل به دستورات نجات بخش آن رد صحنه زندگى
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مها در کناار هام هساتند، دلهاا و     ها فشرده است و نمازگزاران بسیار، اما در همان حال که جس

 .قلبها از هم دور و پراکنده اند

زنان و دختران به بازارها و مغازه ها و کارگاهها براى بدست آوردن مال و ثاروت سارازیر   

همه جاا پخاش ماى گاردد و ماردم      ... مى گردند و نواى شوم فاسقان از رسانه هاى گروهى و

 .تصدیق مى کنند ،وحى آسمانىمسخ شده بافته هاى دروغین آنان را بسان 

رهبرى و تشکیلات سیاسى جامعه به اراذل و عناصر پستى واگذار مى گردد که به ارزشاهاى  

ایمان ندارناد و ماردم دربناد، از هاراس و تارس فااجران و        ،والاى انسانى و شرافت و کرامت

باه   ،ریم زندگیشانبا آنان نرمش و مدارا مى کنند و به خاطر نرسیدن شرارت آنان به ح ،بدکاران

 .آنها احترام مى نمایند

صداى ساز و آواز خوانندگان و رقاصه ها و هنر پیشه ها و مطربها، آمیخته به انواع موسایقى  

و تار و طنبور، همه جا به آسمان بلند است و از خانه ها، کوچه ها، خیابانها، بیابانهاا و دشاتها،   

... ، به وسیله رساانه هاا، نوارهاا و مااهواره هاا     از وسایل نقلیه و حتى در خشکى و دریا و هوا

 .گوشها را پر مى کنند

زنان بر مرکبها و زینها سوار مى گردند و تردیدى نیست نشستن بر اینگوناه زینهاا و اینگوناه    

مرکبها به خاطر تماس خاص بخشى از اندامهاى آنان با زینها، ایجاد هیجانات تند ماى کناد کاه    

 .در سوار شدن به ماشینى و امثال آن نیست ،اینگونه تهیی  و تحریك

و نیز ژست مردانه گارفتن زناان و پوشایدن لبااس آناان کاه ایناك باه نشاانه پیشارفت و           

 .روشنفکرى و متمدن شدن آنان به خوردشان رفته است

لباس مردان را به تن مى کنند، موهاى خاویش را   ،روایت نشانگر آن است که دختران جوان

از سوى دیگر در ادارات و وزارتخاناه هاا و دیگار میادانهاى جامعاه      ... نندمردانه آرایش مى ک

 .استخدام مى گردند
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لباس رنگارنگ و خاص زنان به تن ماى کنناد و گردنبناد و زنجیار طالا باه گاردن         ،مردان

خویش مى آویزند، انگشتر طلا به انگشت مى کنند و ریش و سابیل خاویش را باه دقات ماى      

اناواع   ،ا نازك مى کنند و براى طراوت و شاادابى چهاره و خودنماایى   تراشند و ابروهاى خود ر

پودرها و کرمها را بکار مى گیرند، گویى مى خواهند نظرها را به خاود جلاب نمایناد و گاویى     

قرارداد فرهنگى براى مبادله میان زنان و مردان منعقد گردیده است که ماردان زن نماا شاوند و    

 .زنان به عکس

شاهد و گواه بى آنکه از او بخواهند باه دلخاواه خاود     ،است که در دادگاهروایت نشانگر آن 

گواهى مى دهد و دیگرى به نفع دوست خود، بى آنکه حق و باطل را بشناساد و یاا در اندیشاه    

 .باطل باشد، شهادت مى دهد

و واسطه ها، براى جلب نظر آناان و   ،حاکمان ،هدیه ها به قاضیان ،و دیگر از رشوه خوارگى

 .اینها دیگر بر کسى پوشیده نمى ماند!.. سخن مگو ،حق کردن حق و یا به عکسنا

دارى و دنیااطلبى و جااه    روایت نشانگر آن است که تفقه و آموختن علوم اسلامى براى دنیا

برخاى دروس و علاوم   . بلکه براى دنیا ،و مقام صورت مى گیرد، نه براى دین و در خدمت دین

غ التحصیل گردند، بدان جهت که پست قضااوت بدسات آورناد و باه     دینى را مى آموزند تا فار

بهاا   ،حقوق ماهانه و درآمد و رفاه دست یابند و ذره اى به دین ارزشهاى دینى و خدمت به دین

 .نمى دهند و برایشان اهمیتى ندارد

 افرادى تظاهر به ورع و تقوا و شایستگى مى کنند در حالى که درونهایى شرربار، نیتهاایى باد  

هنگامى که فرصتى برایشان پیش آید، ناه وجادانى دارناد و ناه عاطفاه و      .و باطنهاى پلید دارند

بسان گرگ درناده اى هساتند کاه جاز دریادن شاکار خاویش و         .انسانیت و نه دین و مذهب

 .چیزى نمى شناسند ،خوردن خون آن و قطعه قطعه ساختن اعضاى آن

راى برخى از جملات هشدار دهنده اى کاه از  خواننده گرامى این بود شرح فشرده اى ب !آرى

روایاتى که بیانگر این نوع موضوعات و رخادادهاى   .در این مورد رسیده است  امیرمؤمنان
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منفى و ضد ارزش در میان جامعه ها و تمدنها باشاد بسایار اسات کاه ماا باه خااطر رعایات         

 .اختصار، تنها به یك روایت بسنده نمودیم
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 نزدي  ظهور نشانه هاى

پدیادار ماى گاردد و     نشانه هایى است که نزدیك به ظهور حضارت مهادى    ،بخش دوم

ارشاد، انبوهى از این نشاانه هاا و علایام     ،مرحوم شیخ مفید، در کتاب خویش. اینها نیز بسیارند

ساته  به طور فشرده ترسیم نماوده اسات و دو د   ،را از روایات صحیح و معتبر از دیدگاه خویش

علایم ظهور را که یك دسته پیش از ظهور و دسته دیگر مقارن و همزمان با ظهور آن حضارت  

پدیدار مى گردد، همه را به صورت اجمال و فشرده آورده است که ماا باراى بهاره ورى بیشاتر     

شما خواننده عزیز، نخست سخنان او را در این مورد مى آوریام و آنگااه باه شارح و توضایح      

 .و کلمات مى پردازیم برخى واژه ها

 بيان شيخ مفيد

بیاانگر   روایت رسیده از پیامبر و خاندان وحى و رساالت  : مرحوم شیخ مفید مى فرماید

پدیدار مى گردناد کاه    علایم و نشانه ها و رخدادهایى است که پیش از قیام حضرت مهدى 

 :اهم آنها عبارتند از

 ،(سفيانى)جنرش ارتجاعى 

 ،(سيد حسنى)قت  

 ،(بنى عراس)جنگ قدرت 

 ،گرفت   ورشيد در نيم روز ماه رمضان

 ،بر  لاف عادت ،گرفت  ماه در آ ر ماه رمضان

 ،شكافته شدن زمي  و فرو بردن تجاوزكاران

 ،فرو رفت  زمي  در مشرق

 ،فرو رفت  زمي  در مغرب

 ،توقف  ورشيد به هنگام نيم روز در وسط آسمان
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 ،مغرب طلوع  ورشيد از

 ،پشت دروازه كوفه در زمره هفتاد نفر از شايستگان (نف  زكيه)قت  

 ،بريده شدن سر مردى از بنى هاشم ميان رك  و مقام

 ،ويران شدن ديوار مسجد كوفه

 ،آمدن پرچمهاى سياه از طرف  راسان

 ،قيام و جنرش يمنى

 آشكار شدن مرد مغربى و تصرف شام به وسيله سپاه او،

 ،ها در جزيرهفرود آمدن ترك

 ،(رمله)فرود آمدن روميان در 

 ،...طلوع ستاره اى در شان و نورانى بسان ماه و آنگاه انعطاف  اص آن

 ،پديدار شدن سر ى در آسمان و گسترش آن در آفاق آسمان

 پيدايش ستون آتشى در مشرق به مدت سه تا هفت روز،

هاى  ويش و بدسات گارفت    قيام امت عرب و بركنار شدن زمامداران عرب به وسيله ملت

 ،زمام امور كشورها به وسيله مردم

 ، روج جهان عرب از سيطره عجم

 ،كشته شدن رهرر مصر بدست مردم

 ،انهدام شام و ا تلاف سه جريان سياسى در آن

 به مصر، (عرب)و  (قي )ورود پرچمهاى 

 ،به  راسان (كنده)و پرچمهاى 

 ،(حيره)دروازه شهر ورود سپاهى از سوى مغرب و رسيدن آنها به 

 ،آمدن پرچمهاى سياه از سوى مشرق

 ،شكست  ديوار فرات و جريان يافت  آب در كوچه هاى كوفه
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 ،پيامرر دروغي  61 روج 

 ، روج دوازده امام دروغي 

 ،( انقي )و  (جلولاء)و به آتش كشيده شدن مرد گرانقدرى از بنى عراس بي  

 و بغداد، (كرخ)ايجاد پ  ارتراط ميان 

 زش بادى سياه در آغاز روز،و

 زلزله اى كه انروهى را به زمي  فرو مى برد،

 امنى فراگيرى كه همه عراق و بغداد را فرا مى گيرد، ترس و نا

 ،مر  سريع و دردناك و نق  و زيان در اموال و جان و ثمرات

 ،آفت ملخ نابهنگام و به هنگام كشاورزى

 ،برداشت كم محصولات زراعى

 ،عجم و  ونريزى بسيار در ميان آنان جنگ قدرت ميان

 ،شورش بردگان بر ضد برده داران و كشت  آنان

تسالط   ،مسخ شدن گروهى از بدعت گيران و به صورت ميمون و  اوك در آمادن آناان   

 كشورهاى عقب مانده به كشورهاى زورمند و ثروتمند،

 ،اى گوناگونطني  افك  شدن ندايى از آسمان و رسيدن آن به گوش جهانيان به زبانه

 پديدار شدن چهره و سنيه اى در كره  ورشيد،

زنده شدن گروهى از مردگان و بازگشت آنان به دنيا به گونه اى كه مردم آنان را شنا ته 

 .و با آنان ديدار مى كنند

روز  20و آنگاه به پایان این سلسله رخدادهاى شگرف و شگفت و اعجااب انگیاز بوسایله    

رگبار باران پیاپى که زمین را پس از مردنش زنده مى ساازد و برکااتش را پدیادار ماى کناد و      

پس از آن همه آفتها، رنجها و دردها از حق طلبان و حاق پاذیران و شایعیان حضارت مهادى      
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بیات الله آگااه ماى     زایل مى گردد و آنگاه است که از ظهور آن گرامى در مکاه مکرماه و   

 (011).ند و با شور و شوق و درایت و اخلاص براى یارى او مى شتابندگرد
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 نگرشى بر دريافتهاى شيخ مفيد

به باور او، برخى از نشانه هایى را که مرحوم مفید از روایت ماورد بحا  دریافات داشاته و     

تاکنون پدیادار گشاته و برخاى در آیناده نزدیاك یاا دور، پدیادار        ،آنها را تلخی  نموده است

 .اهد گشتخو

برخى از این نشانه ها نیاز به اندکى شرح و توضیح دارد و برخى نیز براى ما روشان نیسات   

اینك به خواست خدا و یارى او، به شرح و تفسیر آنچه به نظار ماى   .و توان تفسیر آنها را نداریم

 ،ترسد مى پردازیم با این یادآورى که هرگز مدعى آن نیستیم که مفهاوم و مقصاود ایان روایاا    

 .درست همینهایى است که ما دریافت داشته ایم

فرو رفاتن   ،گرفتگى خورشید و ماه ،در مورد سفیانى و جنبش ارتجاعى او و نیز قتل حسنى

بزودى بح  خواهد آمد، اماا جناگ قادرت بناى عبااس       ،قتل نفس زکیه و مرد هاشمى ،زمین

ساال پایش    122هر حادود  با اینکه مى دانایم آناان باه ظاا     ؟چگونه از نشانه هاى ظهور است

 منقرخ شده اند؟

ایان رخادادى خواهاد باود کاه داناش        :اما توقف خورشید در آسمان یا طلوع آن از مغرب

جدید در روزگار ما آن نمى تواند هضم و تحلیل کند، اما به نظر ما مى تاوان گفات خداوناد بار     

دیاد در ایان ماوارد    هر کارى تواناست و ما براى روایات نیازى به تاءییاد و تصادیق داناش ج   

 .نداریم

نمى دانیم که این عبارت اشاره به هجوم مغول و ساقوط   ،اما آمدن پرچمهاى سیاه از خراسان

خفت بار خلافت عباسى است که صدها سال قبل به وقوع پیوسته و یا اشااره باه رخادادى در    

 ؟آینده است

و بخشاى از شاوروى   و خراسان نیز نام منطقه وسیعى است که شاامل بخشاى از افغانساتان    

 .سابق و شهر مشهد و اطرف آن مى گردد
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تاریخ بیانگر این است که مصاریان بارهاا   : اما خروج مرد یمنى و ظهور مرد مغربى در مصر

 .بر شام سلطه یافته اند و ممکن است بار دیگر این تسلط تکرار گردد

است انعکااس پرتاو   این رخداد ممکن : که در آسمان ظاهر مى گردد ،اما سرخى مورد اشاره

خورشید در افق یا فضا باشد این از آثار و نشانه هاى خشم خدا بر زمینیان اسات کاه نظیار آن    

 .پدیدار شده است در عاشورا و پس از شهادت امام حسین 

 :در این مورد مى گوید (ابوالعلأ)

 «.شاهدان ،و على الافق من دماء الشهیدین على و نجله»

 .و فرزندش موجود است دو شاهد از خون مقدس على  ،آسمانبر افق 

در مشرق پدیادار ماى گاردد و ساه یاا       :اما آتشى که به صورت ستونى سر به آسمان کشیده

شاید از آتشهاى سهمگینى باشد که پیش از ظهاور ظااهر ماى گاردد و      ،هفت روز، نمایان است

شاید هم چاههاى نفتى باشد که در برخى مناطق طعمه حریق مى گردد و فضا را مملو از آتاش  

 (و الله العالم. )و دود مى سازد و سه یا هفت روز تلاش براى خاموش ساختن آن ادامه مى یابد

ن زمامداران و به کف گرفتن زماام اماور خاود در برخاى     اما قیام امت عرب و برکنار ساخت

اینها امورى است که شاید رخ داده اسات و   :کشورهاى عربى و نیز رهایى عرب از سیطره عجم

نیست بلکه غیر عرب ماى باشاد خاواه فاارس یاا       (فارس)در اینجا منظور  (عجم)مى دانیم که 

 .ترك یا دیگر ملل

بزرگ عثمانى بار جهاان عارب و بخاش عماده اى از      از اینرو پس از حکومت امپراطورى 

و ... حجااز،  ،یمن ،مصر، سودان ،لبنان ،سوریه ،فلسطین ،اردن ،عراق:همچون ،کشورهاى مهم آن

مى تاوان گفات    ،آنگاه سقوط آن امپراطورى بزرگ و رهایى کشورهاى عربى از سیطره عثمانى

 .شاید این رخداد بزرگ از همان امور است

 .در صفحات آینده خواهد آمد ،و جنگ قدرت میان سه پرچم و سه جریان اما ویرانى شام
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از اخبارى است که رویدادهاى آیناده تااریخ و   : به مصر (عرب)و  (قیس)و ورود پرچمهاى 

 .جامعه ها آن را روشن خواهد ساخت

 بدان دلیل کاه نماى دانایم    :در عراق (حیره)و رسیدن آن به دروازه  (مغرب)اما ورود سپاه از 

نمى توانیم در مورد سپاه آن نیز که به سوى عراق خواهاد آماد، نظار     ،منظور از مغرب کجاست

 .قطعى بدهیم

نیز نمى تاوانیم اظهاار    ،و در مورد آمدن پرچمهاى سیاه از جانب مشرق به سوى حیره عراق

 .نظر کنیم

شاید این شرایط از فرو ریختن آب بند فرات و بالا آمادن آب و   ،اما شکستگى دیواره فرات

طغیان و جارى شدن آب در کوچه هاى کوفه پدید آید، در گذشته نیز بارها چنین حاوادثى رخ  

 .داده است

این نشانه نیز تا حادودى رخ داده و شامارى از ایان مادعیان      ،پیامبر دروغین 22اما ظهور 

رهبار مسالك باى     (على محمد بااب )آمده اند فریبکارانى نظیر  دروغ پرداز، در دو قرن گذشته

رهبر مدام منحارف قادیاانى گارى و دیگار دروغ پردازاناى کاه        (احمد قادیانى) ،اساس بهاییت

 .نیازى به آوردن نام آنان نیست

در  (جلاولاء )و  (خاانقین )میان دو نقطاه   ،اما به آتش کشیدن شدن مرد بزرگى از بنى عباس

 .مورد اینك چیزى به ذهن نمى رسد، شاید گذشت زمان آن را روشن سازد در این :عراق

دهها سال قبل بنیاد گشته و اینك شمار آن پلهاا  : اما پلى که کرخ و بغداد را به هم پیوند دهد

 .به هفت عدد رسیده است

ممکن است ره آورد انفجارهاى مهیاب و  : اما وزش و ارتفاع باد سیاه در آغاز روز در بغداد

تش سوزیهاى بزرگ یا عذاب دردناکى از جانب خدا باشد، همانگونه که در برخى جامعاه هاا   آ

 .و تمدنهاى پیشین پدید آمد
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شااید اشااره باه بمبارانهااى     : اما زلزله اى که انبوهى را در بغداد به قعر زمین فرو ماى بارد  

ازد، یا اینکاه اشااره   وحشتناکى باشد که شهر را به لرزه درمى آورد و ساختمانها را منهدم مى س

 .به زمین لرزه ها و زلزله هاى واقعى باشد که هنوز رخ نداده است

ممکن است اشاره به دیکتااتور  : اما هراس و دلهره اى که عراقیان را در کام خود فرو مى برد

 .وحشتناکى باشد که اینك حاکم است و کسى از شرارت آن احساس امنیت نمى کند

باشاد  ... است اشاره به اعدامهاى بسیار، کشتارهاى دساته جمعاى و  ممکن  :اما مرگ دردناك

 .ادامه دارد ،بلکه هر ساعت ،که هم اکنون بطور مرتب و روزانه

ممکن است اشاره به جنگ خونبارى باشد که میان ایران و عراق و غرب : اما نق  در جانها

 .به وقوع پیوست

ممکن است اشاره به سیاست مخارب   :اما کمبود و نق  در محصولات زراعى و میوه جات

اصلاحات ارضى باشد که شهرهاى سرسبز و خرم و باطراوت و شاداب را به بیابانهااى خشاك   

 .و خالى تبدیل ساخت

 ،محصاولات  ،اما ملخ مورد اشاره که به هنگام یا نابهنگام خواهد آمد و آفات جاان زراعات   

 .باشددانه ها و غلات خواهد شد، به نظر مى رسد هنوز نیامده 

ممکان اسات اشااره     :اما عدم رشد در کشت و زرع و سلب برکات از محصولات کشاورزى

به حشراتى باشد که به صورت آفتى همه چیز را تباه مى کنند یاا اشااره باه بارانهااى پیااپى و      

 .بسیارى که همه چیز را نابود مى سازد

شاامل هماه ملتهاا و    چارا عجام    ،براى ما روشن نیست :اما جنگ و جدال دو دسته از عجم

نکته مورد نظر این جمله باراى ماا مابهم     ،نژادهاى غیر عرب مى شود و نه فارس تنها، بنابراین

 .است و خداست که حقایق امور را مى داند

ممکن است اشاره به سرکشاى و   :اما شورش بردگان بر ضد سردمداران خویش و کشتن آنان

رخ داده و رخ خواهد داد؛ از تمارد کشااورزان در    تمرد میان طبقات گوناگونى از مردم باشد که
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شورش نظامیان بر فرماندهان خود کاه   ،انقلاب کارگران بر ضد کارخانه داران ،برابر زمین داران

دستورات آنان را اجرا نمى کنند و سلاحهاى خویش را بسوى آنان نشانه ماى روناد و آناان را    

و الله .باشاد کاه در بصاره روى داد    (زنا  )ب درو مى کنند و ممکن است اشاره به انقلاب صااح 

 .(العالم

 .اما به نداى آسمانى که همه جهانیان آن را مى شنوند اشاره خواهیم کرد

از اماور مهام و پیچیاده اى    : اما چهره و سینه اى که در آسمان و خورشید ظاهر مى گردناد 

اماا مردماانى کاه از    . کارد هستند که در تفسیر و تحلیل آنان نمى توان به پندار و حدس بسانده  

قبرهاى خویش برمى خیزند، ممکن است این اشاره به مساءله رجعت باشد کاه در ایان ماورد،    

 .روایت مفصلى خواهیم آورد

 .در این مورد نیز در صفحات آینده بح  خواهد شد: اما باران بسیار

خنان شایخ مفیاد   بار دیگر یادآور مى شوم که آنچه در تفسیر و تحلیل س ،در پایان این بح 

چیزهایى است که برخاسته از ظان اسات ناه یقاین و ممکان اسات ایان         ،همه و همه ،آوردیم

و ) .اشاره به مفاهیم و معانى دیگرى داشته باشد که به اندیشه ما نرسیده اسات  ،مجموعه روایات

 .(الله العالم
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 نشانه هايى كه در سال ظهور پديدار مى گردد

 نشانه هاى غير قطعى :الف

یا سال پایش از   نشانه هایى است که در سال ظهور امام مهدى  ،سومین و آخرین بخش

 :آن پدیدار مى گردد و خاطرنشان ساختیم که اینها بر دو نوعند

بدان معنا که ممکن است پدیدار گردند یا پدیادار   ،نشانه هاى غیر حتمى است ،بخش نخست

 :که ما اینك به برخى از آنها اشاره مى کنیماینها علایم غیر قطعى است . نگردند

 مردى در ترار پيامرر 

 .است از علایم غیر قطعى براى ظهور امام مهدى  (هاشمى)پدیدار شدن پرچم 

به میان آمده است و از مجموع آنها استفاده مى شاود   (هاشمى)در روایات متعددى یاد و نام 

در اوج جاوانى اسات و در دسات     .است ردى از بنى هاشم و از نسل پیامبر خدا او م :که

 .راست او خالى است و از خراسان حرکت و جنبش خویش را آغاز مى کند

بیانگر آن است که این جوانمرد، پس از خروج سپاه سفیانى از کوفه و ارتکااب   ،این روایات

 ،ى بسیار، به اسارت درآوردن بانوان و حرکت دادن آنان به سوى شاام خونریز ،فجایع دهشتناك

در این شرایط و اوضاع مصیبت بار و دردناك درمى یاباد کاه   . با سپاه خویش به کوفه مى رسد

 .سپاه پلید سفیانى از کوفه به سوى شام حرکت نموده و اسیران را نیز با خود مى برد

نیز با سپاه خویش به کوفه مى رسد و هر دو ساپاه باا    (یمنى)از سوى دیگر، مرد ظلم ستیز 

. بسوى سپاه سفیانى حرکت مى کنند و اندکى خارج از کوفه به هم مى رسند فرماندهان خویش

میان سپاه سفیانى از یك سو و دو سپاه هاشمى و یمنى از سوى دیگر، آغاز مى  ،پیکار شدیدى

جوانمرد هاشمى و هام پیماانش پیاروز ماى     گردد و پس از تلفات و ضایعات بسیارى سرانجام 

شوند و تمام سپاه سفیانى را درهم مى کوبند و با آزاد ساختن اسیران کوفه به آن شهر بااز ماى   

 .گردند
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و  (حسانى )برخاى او را   .روایات در مورد ریشه و نسب مرد هاشامى داراى دو پیاام اسات   

است و این همان کساى اسات کاه     (حسنى)معرفى مى کند و به نظر نگارنده نیز (حسینى)برخى 

 .تعبیر مى کند (نفس زکیه)برخى روایات از او به 

میان رکن و مقام سارش از پیکارش جادا ماى      ،مشهور این است که مردى که در مکه !آرى

 .و از تبار بنى هاشم و حسنى نسب است (نفس زکیه)گردد، 

باه عقیاده خاویش     .سات او شیعه و پیرو خاندان وحى و رساالت ا  :و از مسایل قطعى اینکه

 .پایبند و استوار و داراى نفوذ گسترده و محبوبیت در دلها و یك شخصیت پرنفوذ مردمى اسات 

 :بجاست روایاتى در این مورد ترسیم گردد

رفتیم کاه آن حضارت باه     روزى به دیدار پیامبر  :عبدالله بن مسعود آورده است که .1

سخن گفت و ماا را بهاره    ،در مورد هرچه پرسیدیم و نپرسیدیم .را پذیرفتچهره اى شادمان ما 

گروهى از جوانان بنى هاشم که حسان   ،ور ساخت تا اینکه در همان حال که او سخن مى گفت

باا   دل و دیاده پیاامبر    ،با آمدن آناان . در میان آنان بودند از آنجا گذشتند و حسین 

آنان همراه شد و گویى چیزى به یاد آورد که آثار اندوه و در چهره اش نمایان و سیلاب اشاك  

 .از دیدگانش فرو ریخت

 (چرا؟ ،در چهره ات آثار ناراحتى مى نگریم! اى پیامبر خدا) :پرسیدیم

 :فرمود

اختار الله لنا الاخره على الدنيا، و انمه سميلقى اهمل بيمتى ممن بعمدى تطريمدا  ،انا اهل بيت»
فممن  ،فيقاتلون فينصرون .فيساءلون الحق فلايعطونه ،وتشريدا، حتى ترفع رايات سود من المشرق

 ،و لو حبوا على الثلج فانها رايمات همدى ،فليات امام اهل بيتى ،اءدركهم منكم او من اعقابكم
 (012).«رجل من اهل بيتىيدفعونها الى 

ما خاندانى هستیم که خدا آخرت را براى ما برگزید نه دنیا را و خاندانم پس از من با تبعیاد،  

آناان در پاى   . فشار و آوارگى روبرو مى شوند تا پرچمهاى سیاه از سوى مشرق برافراشته شود
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کار مى کنناد و پیاروز   حق آنان را رعایت نمى کنند و در راه حق پی ،حق هستند، اما ستمکاران

 .مى گردند

از این رو، هر کس از شما و نسلهاى شما، آن پرچمهاى برافراشاته را دیاد، باه ساوى اماام      

چرا که آناان پرچمهااى هادایت اناد و قادرت را باه        ؛خاندان من بشتابد گرچه بانهایت سختى

 .تسلیم مى کنند ،بزرگ مردى از خاندان من

پرچمهایى باشد که باه   ،ور از پرچمهاى سیاه در این روایتشاید برخى چنین پندارند که منظ

و نهضت او بر ضد حکومت سپاه اموى برافراشته شاد   (ابو مسلم خراسانى)فرماندهى و همراهى 

هجارى   212و با انهدام قدرت پوشالى و ستمکار اموى پایه هاى حکومت عباسیان را در سال 

پرچمهاایى کاه از خراساان در آخرالزماان      بنیاد کرد؛ اما چنین تصورى درسات نیسات و ایان   

 .برافراشته خواهند آمد، هیچ ربطى به ابومسلم خراسانى ندارد

 :در این مورد مى نویسد (ابن کثیر)مورخ شهیر 

این پرچمها ارتباطى به نهضت ابومسلم ندارد که از خراساان برافراشاته شاد و بادان وسایله      )

ها مربوط به آخرالزمان است که به همراه حضارت  بلکه این پرچم ،حکومت امویان را برانداخت

 (012)(.برافراشته خواهند شد مهدى 

 :آورده است که فرمود  امیرمؤمنانابو طفیل از  .2

فاكسرم ذلمك  ،فكنت فى صندوق مقفل عليك .اذا سمعت الرايات السود مقبلة من خراسان»
 (010).«فتدحرج ،القفل و ذلك الصندوق حتى تقتل تحتها فان لم تستطع

هنگامى که شنیدى پرچمهاى سیاه از خراسان به ساوى جهاان عارب روى آورده و تاو در     

آن را بگشا تا تحت آن پرچمهاا قرارگیارى    ،به هر صورت ممکن،صندوقى در بسته قرار داشتى

همانگونه خود را بغلطاان تاا باه     ،شایى و روى پاى خود بروىو اگر نتوانستى در صندوق را بگ

 .هدف برسى
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بدان جهت که پرچمها و دعوتها در واپسین حرکت تااریخ و آخرالزماان    ،و بدینسان مى بینم

پرچم حق و درست است و آلاوده   ،گوناگون است و از میان آنها،تنها پرچم آن جوانمرد هاشمى

 .به باطل نیست

توجه مى کنند که حق طلباان نهایات درجاه     ،در این سخنان خویش  امیرمؤمنان

 .بکار گیرند (هاشمى)تلاش و کوشش خویش را براى پیوستن به سپاه 

بمكة بع مت اليمه  فاذا مهر المهدى  ،الكوفة تنزل الرايات السود التى تخرج من خراسان»
 (011).«بالبيعه

در  پرچمهایى از خراسان خارج و در کوفه فرود مى آیند و هنگامى که حضرت مهادى  

 .مکه ظهور فرمود،اینان دست بیعت و اطاعت بسوى او دراز مى کنند

 :از جمله فرمود ،در خطبه بیان  امیرمؤمنان .1

دانش و ایمان و سلاح باه حضارت   هزار سوار مجهز به  12با  مردى از فرزندان حسن )

شاید من از تو براى براناداختن ساتم و بیاداد و    ! عموزاده گرانقدر: مهدى مى پیوندد و مى گوید

برقرارى حق و عدالت برازنده تر باشم چرا که من از فرزندان حسن هساتم و شاما از فرزنادان    

 (.و حسن بزرگ تر است حسین 

 (؟مرا نمى شناسى .من همان مهدى موعود هستم: )اسخ مى دهدپ امام مهدى 

آیا بر صداقت گفتارت و اطمینان قلبى ما، نشانه یا معجازه و یاا علامتاى    : )او پاسخ مى دهد

 (؟دارى

به پرنده اى که در هوا در حال پرواز است مى نگرد و پرناده باه اشااره     حضرت مهدى 

ى فرود مى آید و به قدرت آفریادگارش باه امامات مهادى     حضرت بر روى کف دست آن گرام

 .گواهى مى دهد 

آنگاه چاوب خشاکى را در گوشاه اى از زماین خشاك غارس ماى کناد و در دم سابز و          

 .پرطراوت مى گردد و به برگ و بار مى نشیند
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پس تخته سنگى را از صخره اى برمى دارد و آن را به دست توانااى خاویش ماى فشاارد و     

 .پودر مى کند و پس از آن خمیر مى سازد و بسان شمع نرم مى کند

راساتى کاه پیشاوایى و    : )حق طلبانه بپا مى خیزد و مى گویاد  (هاشمى و حسنى)و جوانمرد 

 (.کاروانسالارى امت و نجات تمدن و جامعه بشرى در توان تو و زیبنده توست

مى کند و سپاه خاویش را تحات پارچم     و آنگاه همه امکانات را تسلیم حضرت مهدى 

 (012)(.مهدى و فرماندهى او قرار مى دهد
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 گرفت   ورشيد و ماه

بلکه سابقه تاریخى آن به میلیونها سال باز ماى   ،پدیده جدیدى نیست ،گرفتن خورشید و ماه

 .گردد و شناختن سبب آن نیز اینك منظور ما نیست چرا که از موضوع بح  کتاب خارج است

بلکه منظور این است که گرفتن خورشید در اواخر ماه قمرى رخ مى دهد و گرفتن مااه نیاز در   

اواسط ماه قمرى و این مساءله از صدها سال پیش تاکنون مورد اتفاق دانشمندان کیهاان شاناس   

 .و ستاره شناس است

وده اسات  له تا آنجایى در میان انسانها از قرون و اعصار گذشته تاکنون محساوس با  أاین مس

 .انسانها در مورد آن اختلاف نداشته اند ،که از فرود آدم به کره زمین تا کنون

کمى پیش از ظهور حضارت مهادى    ،امام این شیوه طبیعى و عادى در جریان خورشید و ماه

خورشید بطور بى سابقه اى در وسط ماه دچار گرفتگاى ماى    ،به هم مى خورد و در نتیجه 

 .در آخر ماه ،برخلاف جریان عادى خویششود و ماه 

 روايات در مورد  ورشيد گرفتگى و ماه گرفتگى

 :فرمود امام باقر  .1

خسوف القمر لخمس و كسوف الشمس لخمس عشرة و لمم يكمن : آيتان بين يدى هذاالامر»
 (013)«.الى الارض و عند ذلك يسسقط حساب المنجمين  ذلك منذ هبط آدم

در آسمان رخ مى دهد یکى گارفتن مااه در    دو نشانه جوى اندکى پیش از ظهور مهدى 

باه زماین    ماه و این دو حادثه جوى از فرود آدم  11ماه و دیگرى گرفتن خورشید در  21

ن تاکنون و تا هنگام رخداد،بى سابقه و در آن هنگام که حساب ستاره شناسان و کیهاان شناساا  

 .به هم مى خورد

بودم که از دو نشاانه و   نزد حضرت باقر  :آورده اند که گفت (بدر بن خلیل اسدى)از  .2

 :علامت که پیش از قیام قائم پدیدار مى گردد یاد کرد و فرمود
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پدیاد   دو نشانه است که از زمان آدم تاکنون بى سابقه است و تنها پیش از ظهاور قاائم   )

 (.در آخر آن ماه ،گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و گرفتن ماه: مى آید و آن دو عبارتند از

خورشید در آخر ماه مى گیارد و مااه در وساط     !نه... !سرورم) :مردى که در آنجا بود، گفت

 (.آن

اماا ایان دو    ،آنچه تو مى گویى درست است جریاان طبیعاى اینگوناه اسات    : حضرت فرمود

نشانه جوى ظهور مهدى همان اسات کاه گفاتم و از زماان آدم تاا هنگاماه ظهاور باى ساابقه          

 (011)(.است

خورشید تنها در آخار مااه   ) :بیانگر این است که آن مرد به حضرت اعتراخ کرد که ،روایت

 (.مى گیرد و ماه در وسط آن

از ظهاور شکساته ماى شاود تاا نشاانگر       این قاعده پایش  : )در پاسخ او فرمود که امام 

 (.باشد نزدیك شدن هنگامه ظهور امام مهدى 

 :و نیز آن حضرت فرمود .2

ان بين يدى هذا الامر انكساف القمر لخمس تبقى و الشمس لخمس عشرة و ذلك فى شمهر »
 (013).«رمضان و عنده يسقط حساب المنجمين

مااه   11یکاى گارفتن خورشاید در    : نه جوى خواهاد باود  دو نشا پیش از ظهور مهدى 

 .و آنگاه است که حساب ستاره شناسان در هم مى ریزد .آن 21رمضان و دیگر گرفتن ماه در 

پس از ترسیم این روایات روشن مى شاود کاه در آساتانه ظهاور، در      !خواننده گرامى !آرى

تغییرى رخ مى دهد به گونه اى که زمان گرفتن خورشید و ماه تغییر مى یاباد و   ،منظومه شمسى

 .جریان طبیعى مسیر خورشید و ماه و کره زمین دگرگون مى گردد

این تصرفات کار بشر نیسات همانگوناه کاه     :و آنچه قطعى و تردید ناپذیر است این است که

 .نمى توان آن را به طبیعت و تصادف نیز، نسبت داد
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شایسته یادآورى است که خود وقوع خسوف و کسوف در یك ماه نیز طبیعى به نظر نماى   و

رسد و نگارنده در هیچ کتاب مربوط به کیهان شناسى ندیده ام که گرفتن ماه و خورشید هار دو  

 .در یك ماه اتفاق افتد

ى هر دو حادثه را با ظهاور آن حضارت مارتبط ما     ،و لازم به یادآورى است که این روایات

دو  ،دو نشاانه آشاکار در جهاان هساتى    . داند و آنها را از نشانه هاى جوى ظهور اعلان مى کند

یاا   ،نشانه از نشانه هاى آسمانى که کسى نمى تواند آنها را نادیاده بگیارد و خاود را باه ناادانى     

 :غفلت یا تغافل زند

ة   ِ حُجَّ  (022) .لََِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللََّّ
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 بسيار بارانبارش 

ذره اى تردید به خود راه نمى دهد کاه قطارات بااران باه      ،در این واقعیت ،هر انسان با ایمان

اراده و خواست و طبق قانون خدا بر زمین فرو مى بارد و قوانین طبیعى تنها، هیچ نقش و بهاره  

 .اى در ریزش باران نخواهند داشت

 :کند و مى فرمایدقرآن در آیات متعددى به این واقعیت تصریح مى 

مَاءِ مَاءً طَهُورًا نزَلْنَا مِنَ السَّ
َ
ا عَيْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ وَأ يَاحَ بشُْرً رسَْلَ الرِِّ

َ
ي أ ِ  (021).وهَُوَ الذَّ

و از آسامان آباى پااك    . و اوست که پیشاپیش رحمت خود، بادها را به ماژده دادن فرساتاد  

 .نازل ساختیم

رسَْلَ 
َ
ي أ ِ ُ الذَّ يَاحَ فَتُثيُِر سَحَابًاوَاللََّّ  (022).الرِِّ

 .و خداست که بادها را مى فرستد تا ابرها را برانگیزند

دْرَارًا مَاءَ عَلَيهِْم مِِّ رسَْلْنَا السَّ
َ
 (022).وَأ

 .و بر ایشان از آسمان بارانهاى پیاپى فرستادیم

مَاءِ مَ  نزَلْنَا مِنَ السَّ
َ
يَاحَ لوََاقحَِ فَأ رسَْلْنَا الرِِّ

َ
 (020). اءً وَأ

 .و ما بادهاى آبستن کننده را فرستادیم پس از آسمان آبى نازل ساختیم

 ُ رضَْ مِن عَعْدِ مَوْتهَِا لَيقَُولُنَّ اللََّّ
َ
حْيَا بِهِ الْْ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ لَ مِنَ السَّ ن نَّزَّ لْتهَُم مَّ

َ
 (021).وَلئَِن سَأ

 (؟اد و زمین مرده را بدان زنده سااخت چه کسى از آسمان باران فرست) :و اگر از آنان بپرسى

 (!خداى یکتا) :خواهند گفت

نبَتْنَا بِهِ جَنَّات  وحََبَّ الْحصَِيدِ 
َ
بَارَكًا فَأ مَاءِ مَاءً مُّ لْنَا مِنَ السَّ  (022).وَنَزَّ

 .و از آسمان آبى پربرکت فرو فرستادیم و بدان باغها و دانه هاى درو شدنى رویانیدیم

لُ  رَكُموَينَُزِِّ طَُهِِّ مَاءِ مَاءً لِيِّ نَ السَّ  (023).عَلَيْكُم مِِّ

 .و از آسمان براى شما بارانى فرو مى فرستد تا شست و شویتان دهد
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مَاءِ مَاءً بقَِدَر   نزَلْنَا مِنَ السَّ
َ
 (021).وَأ

 .و از آسمان به اندازه نیاز آب فرستادیم

که ابرها را به حرکات ماى آورناد و     به روشنى تصریح مى کند که بادهایى ،این آیات شریفه

آنها را بسوى شرق و غرب و شمال و جنوب مى برند همه اینها تنها به فرمان خدا و خواست و 

 .قدرت او انجام مى گیرد

اندازه و نسبت باران نیز باه خواسات خادا و طباق برناماه اوسات        :و نیز تصریح مى کند که

 .نى دریافت مى گرددهمانگونه که این مطلب از آخرین آیه به روش

هیچ تردیدى نمى ماند که این رحمات آسامانى    ،به این آیات ،از این رو با توجه به این آیات

 .همواره به دستور خدا و اذن او بر زمین و زمینیان نازل مى گردد

گاهى این رحمت الهى از برخى شهرها و کشورها در برخى سالها به دلایل خاصى قطاع ماى   

یعناى   (استساقاء )ت است که در فقه اسلامى در این شرایط به خوانادن نمااز   گردد، به همین جه

فرمان داده شده و توصیه گردیده است که به هنگام کم شدن نازول   ،طلب باران از خداى مهربان

 .باران و خشك شدن نهرها، این نمازها را با اخلاص برگزار کنند

در شارایط مشاابهى از پروردگاار     و مورخان و محدثان آورده اناد کاه پیاامبر خادا     

آسمان ابارى و باارانى گردیاد و     ،طلب باران و سیراب شدن زمین را نمود و از پى آن ،خویش

 .باران بسیارى بارید و دشتها و دره ها لبریز از آب گردید

نمااز   و برخاى از اماماان اهال بیات       امیرمؤمنان :و نیز در روایات آمده است که

بااران باریاده اسات و هماه اینهاا،       ،استسقاء خوانده اند و با پایان یافتن نماز پاراخلاص آناان  

 .به خواست و اراده خداست ،نشانگر این واقعیت است که بارش باران یا عدم بارش آن

شاایش افزونتار خاویش را بار     از این رو، جاى شگفتى ندارد اگر خدا بخواهد رحمت و بخ

زمینیان ارزانى دارد و آسمان به فرمان او باران بسیارى فرو ریزد که در سراسار تااریخ انساان    

 .نظیر نداشته باشند،جز عصر نوح که آب همه کره زمین را فراگرفت
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 در آن ظهاور ماى کناد    و ریزش این باران بى سابقه و بى نظیر در همان سالى که اماام  

 .انجام گیرد

 :ویاژه خاورمیاناه همچاون    ،نگارنده بطور دقیق به یاد ندارد که آیا این عنایت خااص الهاى  

است یا همه جهان و تمامى بشریت را در برمى گیرد؟ بدینوسیله اعلامیه هااى  ... حجاز، عراق و

 .است جهانى براى نزدیك شدن هنگامه ظهور نجات بخش انسانها حضرت مهدى 

دوران تمامى خوبیها، برکتها، شادمانیها و طراوتهاا، باراى زماین و     ،مو که دوران حکومتشه

 .آزادى و نیك بختى انسان است ،آسایش ،روزگار رفاه ،گیاه و حیوان ،زمان

اینك یك روایت از روایاتى که در بردارنده این نوید براى مردم روى زمین است ترسیم ماى  

 :گردد

 :فرمود امام صادق 

 (023).«مطرا لم ير م له.. .اذا ان قيامه مطرالناس»

بارانى بى همانند بار   در ماه جمادى و ده روز از ماه رجب آنگاه که هنگامه قیام او فرا رسد

 .مردم مى بارد، بارانى که نظیر آن دیده نشده است

 :و در بیان مرحوم شیخ مفید، در مورد نشانه هاى ظهور گذشت که

روز بااران پیااپى و فاراوان پایاان ماى پاذیرد و خداوناد         20آنگاه این سلسله نشانه ها به )

 (.زمین را پس از مردنش زنده مى سازد و برکات آن را آشکار مى کند ،بوسیله آن
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 سومي  جنگ جهانى

در منابع و کتابهایى که در دست من باود، هایچ ناام و یاادى از ساومین جناگ جهاانى باه         

 .میان نیامده استصراحت به 

اما روایات متعددى رسیده است که به صراحت از نابودى مردم بوسیله گرسنگى و قحطاى و  

 .بیمارى و قتل و کشتار خبر مى دهد

آیا معناى اینها، همان جنگ جهانى است که میلیونها انسان را درهم مى نوردد یاا اینهاا چیاز    

 ؟دیگرى است

را بیاوریم تا بنگریم که از آنها چه پیامى دریافت ماى  نخست برخى از آن روایات  ،بهتر است

 .گردد

 :آورده اند که فرمود  امیرمؤمناناز  .1

 (022).«لا يخرج المهدى حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث»

 .باقى بمانند 2/1آنان بمیرند و 2/1مردم کشته شوند و  2/1مهدى ظهور نمى کند تا اینکه 

 :آن حضرت آورده اند که فرمودو نیز از  .2

 ،بيض و جراد فى حينه و جراد فى غير حينه كالموان الدمأحمر و موت أبين يدى المهدى موت »
 (021).«فالطاعون :فالسيف و اما الموت الابيض: فاما الموت الاحمر

نابهنگاام یاا    ،پیش از ظهور مهدى مرگ سرخ و مرگ سفید و آفات ملخهااى خاون رنگاى    

 .بود بهنگام خواهد

 .بلاى دهشتناك طاعون: شمشیر و پیکار است و مرگ سفید: اما مرگ سرخ عبارت از

 :و نیز از آن حضرت است که فرمود .2

 تأويمليقتل بعضهم بعضا، فيومئذ  ،ثلاثة آلاف اءلف فيقتل يومئذ ما بين المشرق و المغرب»
 (022).«فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين بالسيف:هذه الْية
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هازار نفار کشاته ماى شاوند،       222به هنگامه فرا رسیدن ظهور مهدى میان مشرق و مغرب 

 :به شمشیر است ،این آیه شریفه تأویلبرخى دیگرى را مى کشند و آن روز، 

 (022).«فما زالت تلك دعواهم حتى جعلنا هم حصيدا خامدين»

 .گردانیم ،گشته و همواره سخنشان این بود تا همه را چون کشته و آتش خاموش

 :آورده اند که فرمود از امام صادق  .0

: الموت الاحممر ،حتى يذهب من كل سبعة خَسة ،بيضأحمر و موت أموت  :قدام القائم موتان»
 (020).«الطاعون ،السيف والموت الابيض

مرگ سرخ و مرگ سفید، تا از هفات  : دو مرگ گسترده خواهد بود پیش از آمدن قائم 

 .بخش از انسانها، پن  بخش آن از میان برود

 :و نیز آورده اند که فرمود .1

 «لا يكون هذا الامر حتى يذهب ثل ا الناس»

 ؟فاذا اذهب ثلثا الناس فما یبقى:فقیل له

 (021).«ن تكونوا الثلث الباقىأما ترضون أ» :فقال 

 .انسانها از میان بروند 2/2ظهور آن حضرت فرا نخواهد رسید تا اینکه 

 (دیگر چه مى ماند؟ ،بنابراین: )گفته شد

 (باقى مانده باشد؟ 2/1آیا راضى نمى شوید، که شما : )فرمود

اینها برخى از روایاتى است که از نابودى صدها یا هزارها یا میلیونها نفر بوسایله کشاتار یاا    

گزارش مى کند، صرف نظر از سند این روایات و به فرخ صحت سند آنهاا  ... بیمارى طاعون و

 .هیچ کدام به وقوع سومین جنگ جهانى تصریح نمى کند

ممکن است انقلابات داخلى در بسیارى از کشورها پدید آید و قربانى آنهاا باه صادها     !آرى

 .میلیون برسد
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در سارعت گساترش و    (وباا )ت کاه شابیه بیماارى    و طاعون نیز از بیماریهاى مرگبارى اس

 .تلفات است

 .قربانیان بسیارند اما به سومین جنگ در آستانه تصریح نشده است ،با این بیان
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 نشانه هاى پراكنده

اینك بخشى از خطباه   در پایان بح  از علایم و نشانه هاى غیر قطعى ظهور امام مهدى 

این خطبه در بردارناده بحثهااى    .منسوب است مى آوریم  رمؤمنانامیرا که به (بیان)طولانى 

 .بسیار و نشانه هاى متعددى از نزدیك شدن هنگامه ظهور است

 :بر فراز منبر خطاب به انبوه مردم فرمود  امیرمؤمنانکه روزى : آورده اند

باه   ،که واپسین حرکات تااریخ  همان قائم نجات بخشى هستم  ،من پدر مهدى !هان اى مردم)

 (.فرمان خدا براى اصلاح زمین و زمان بپا مى خیزد

 (چه زمانى آن قائم شما قیام مى کند؟! سالار ما) :بپا خاست و گفت (مالك اشتر)

از جملاه   در پاسخ ضمن بر شمردن نشانه هاى هنگامه قیام و ظهاور فرزنادش مهادى    

 :فرمود

سر بریاده شادن کودکاان و     ،و کشتار سهمگین و به اسارت رفتن زنان (رى)واى بر شهر )...

 .اعدام مردان و فجایعى که در آن روى مى دهد

از شرارت عنصر هولناکى که با سپاه خود در آنجا پیاده مى شود، همه  (قیس)واى بر جزیره 

 .ساکنان آنجا را مى کشد یا ترور مى نماید

خدادهایى که از هار ساو و هار مکاانى یکاى پاس از       بهوش باشید واى بر اهل بحرین از ر

بزرگان و مردان آن کشته مى شاوند و کودکاانش اسایر     ،دیگرى در آن پدید مى آید و در نتیجه

 .مى گردند

 :یکى پس از دیگرى رخ مى دهد ،در اینجا هفت حادثه

 .نام دارد (436)(سماهي )در جزيره اى از آن كه در شاخ شمالى آن قرار دارد و  ،حادثه اول .3

 .حادثه دوم در نزديكى شاخ شمالى غربى آن .2

 (437)(ابله)حادثه سوم ميان  .3

 .(حنوه)حادثه چهارم ميان كوه بلند و دو بلندى معروف به كوه  .4
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 ....سپ  به كرخ روى مى آورد .5

 .(ماحى)حادثه ششم ميان جنگلها و در تان سدر طرف شط  .6

 .(حورتي )ر دادها در نقطه اى بنام و هفتمي  و بزرگتري  اي  . 7

علامت این رخدادها این است که یکى از سران عرب در خانه اش در ساحل جزیاره کشاته   

بریده مى شود و آنگاه عرب باه ساوى او یاورش     ،مى شود و سرش به دستور حاکم آن جزیره

این هرج و مارج   مردان کشته مى شوند و ثروتها به غارت مى رود و از پى ،مى برند و در نتیجه

 .و آشفتگیهاست که عجم بر عرب مى شورد

 .از رخدادهاى گوناگون و پیاپى که در آن رخ مى دهد (خطه)واى بر اهل ! بهوش باشید

 (021)(صفصاف )حادثاه ساوم در    (دبیاره )رخ مى دهاد، حادثاه دوم در    (بطحاء)اولین آنها در 

 (زرافاه )هفتم در میان  ،ششم در شاهراه آنحادثه چهارم در ساحل آنجا، پنجم در بازار قصابها، 
 .(001) (تاروت)و دیگرى در  (مدارس)حادثه دیگر در  (002) (جرازه)هشتم در  (023)

بساوى آن متوجاه    (رى)واى بر حال بغداد از مرگ و کشتار و هراساى کاه از   ! بهوش باشید

رود مى آید و آنچه خادا  مى گردد و همه اهل آن را فرا مى گیرد، آنگاه که شمشیر در میان آن ف

 .بخواهد کشته مى شود

آنگاه که حکومت روم ضعیف گردد و عرب بر آنجاا   :از جمله این است ،و از نشانه هاى آن

سیطره یابد و فتنه ها بسان راه یافتن مورچه در میان مردم راه یابند عجم در آن شرایط بر ضاد  

 .عرب شورش مى کند و بصره را مى گیرد

و آنچه از فتنه هاى طاقت فرسا و ساهمگین کاه در آن واقاع     ،اى بر فلسطینو! بهوش باشید

 .مى گردد

هماه کشاورها از غارب     ،واى بر جهانیان و فتنه ها و رنجهایى که در آن زمان! بهوش باشید

همه جا را مى گیرد، برخى بر برخاى مسالط ماى گردناد و      ،گرفته تا مشرق و شمال تا جنوب

جنگ هاى پایان ناپذیر بر جهانیان سایه مى افکند، همه اینها به خاطر عملکارد ظالماناه خاود    

 (002)(.مردم است و پروردگارت به بندگانش ستم روا نمى دارد
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و ایناك   .ذشتاین نیز در سخن مرحوم شیخ مفید بخش دیگرى از این نشانه ها از نظرتان گ

 .به ترسیم علامتهاى قطعى ظهور مى پردازیم
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 نشانه هاى قطعى

که بى هیچ تردیدى مقارن ظهور آن حضارت   نشانه هاى تخلف ناپذیر ظهور امام مهدى 

 .رخ خواهند داد و ارتباط گسست ناپذیرى با آن دارند، پن  نشانه اند

ور و برخى چند مااه پاس از آمادن آن گراماى و     اندکى پیش از ظه ،برخى از این پن  نشانه

 .پدیدار خواهند شد ،برخى اندکى پیش از قیام نجات بخش و جهانى آن حضرت

در این مورد، روایات بسیارى وارد شده است که با انادك تفااوت در ترتیاب پیادایش ایان      

 .علایم و نشانه ها، آنها را نشان مى دهد

علایم پنجگانه را به صورت کوتاه ترسیم مى کناد ماى    برخى از روایات را که این ،ما نخست

آنگاه هر کدام از آن نشانه ها را با توضیحى که در روایات در ماورد آن آماده و تفسایر     ،آوریم

 .مناسبى که به ذهن مى رسد، ترسیم مى نماییم

 روايات

 :در این مورد فرمود امام صادق  .1

اليمانى و السفانى و المنادى ينادى من السماء و خسف بالبيداء و  : خَس قبل قيام القائم»
 (002).«الزكية  قتل النفس

 :پن  رخداد بزرگ در پیش خواهد بود پیش از قیام مهدى 

ناداى روح بخاش    .2 ،جنابش ارتجااعى سافیانى    .2 ،جنبش ترقى خواهانه مارد یمناى   .1

 .و قتل نفس زکیه .1 ،فرو رفتن زمین .0 ،آسمانى

 :و فرمود .2

اليمانى و السفيانى و الصيحة و قتل النفس الزكية و  :قبل قيام القائم خَس علامات محتومات»
 (000).«أالخسف بالبيد

 :پن  علامت و نشانه مهم در پیش خواهد بود ،پیش از قیام قائم
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ل نفس زکیه و فرو قت ،نداى آسمانى ،جنبش ارتجاعى سفیانى ،جنبش مردم ترقى خواه یمنى

 .رفتن زمین

 :و نیز فرمود .2

النداء المحتوم و السفيانى من المحتوم و خسف البيداء من المحتوم و اليممانى ممن المحتموم و »
 (001).«قتل الفهس الزكيه من المحتوم

فارو   ،جنبش مترقى مارد یمناى   ،جنبش ارتجاعى سفیانى ،نداى آسمانى به هنگامه قیام قائم

 .از علایم قطعى ظهورند ،این پن  نشانه ،رفتن زمین و دیگر، کشته شدن نفس زکیه
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 نداى آسمانى .3

از بارزترین نشانه ها و روشنترین علامتهاا و نیرومنادترین دلایال و     ،ندا، یا خروش آسمانى

 .است بر ظهور دگرگون ساز و نجات بخش حضرت مهدى  ،براهین

بساان اعتاراف آسامان و آسامانیان باه حقانیات قیاام قاائم          ،داى آسامانى این خروش و ن

و اثبات واقعیت عظیم و پر شکوهى اسات کاه قارآن شاریف و پیاامبر گرانقادر اسالام و         

 .خاندان پاك و پاکیزه اش از آن نوید داده اند

حى است و روایات رسیده به صراحت بیانگر آن است که خروش آسمانى از جانب فرشته و

 .را، سر مى دهد اوست که نداى قیام قائم 

روشن است که منظور از خروش آسمانى نه صداى مهیب رعد یا غرش توپخاناه و موشاکها   

یا سلاحهایى از اینگونه است که سااخته دسات انساان و ره آورد اندیشاه او باشاد بلکاه ایان        

 .ن پیام آن را در مى یابندخروش آسمانى سخنى است پر معنا و روشن که همگا

از روایات خواهیم آورد که طنین آن ندا و اثرگذارى آن در جهانیان به گونه اى است که هار  

وحشت زده بیدار مى گردد و آن که نشسته است از تارس بپاا ماى     ،آن کس که در خواب است

ش از خاوف و  خیزد و ایستاده بى اختیار به زمین مى افتد و باانوان باعفات از ساراپرده خاوی    

 .هراس بیرون مى دوند

ماوج عظیماى از تارس و دلهاره جامعاه       ،به هنگام طنین آن نداى آسامانى : به عبارت دیگر

قرار و آرامش سلب مى گردد به گوناه اى کاه هایچ کاس نماى       ،بشرى را مى گیرد و از جهان

جریانهاا و   تواند آن خروش آسمانى را نادیده گرفته یا آن را کوچك شمارد و یا باه طبیعات و  

نسبت دهد، چرا که انساانها آن نادا و پیاامش را     ،عظمت هستى رخدادهاى طبیعى و سازمان با

به شایستگى دریافت مى دارند و هر چه هام منحرفاان و بیادادگران بخواهناد      ،بى هیچ تردیدى

 .آن را طبق هواهاى خویش توجیه و تفسیر نمایند، سودى نمى برند
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 اعلاميه جهانى

پایش از رخ دادن   چاون ظهاور اماام مهادى      ،ین است که رخاداد پرشاکوهى  واقعیت ا

. آن هم در گسترده ترین سطح و روشنترین معنا و مفهوم مى طلباد  ،یك اعلامیه جهانى ،خویش

و از آنجایى که این نهضت آسمانى و عدالت خواهانه و انسانساز یك نهضت جهانى اسات و باه   

همین جهت زیبنده است که همه جهانیان بر رخ دادنش آگااهى یابناد    همه بشریت تعلق دارد به

روند جامعه و تاریخ را بکلى دگرگون ماى کناد    ،و بدانند که بزودى آن حضرت با ظهور خویش

 .و زندگى را به ریل دیگرى مى اندازد

 :آورده اند که در مورد نداى آسمانى فرمود از امام صادق 

 (002). «لسهتهمأيسمعه كل قوم ب»

 .هر جامعه و مردمى به زبان و فرهنگ خویش آن خورش آسمانى را مى شنود

 :؟اما چگونه

له اى اسات کاه بطاور    أاین نداى آسمانى را چگونه دریافت مى دارند، مس ،در اینکه جهانیان

 :دقیق براى نگارنده روشن نیست اما ممکن است به یکى از دو صورت ذیل باشد

روش آسمانى تنها به واژه و زبان عربى فصیح و رسا، طنین افکند و آنگااه  ممکن است خ .1

طنین آن در چند ثانیه سراسر گیتى را فراگیرد و کسانى که زبان عربى را بخوبى ماى دانناد، آن   

پیام را به همان صورت دریابند و آنان که به واژه و فرهنگ عرباى آگااهى کامال ندارناد آن را     

 .مفهوم ومعناى آن را دریابند ،شنوند و پس از تحقیق و پى جویىبدون دریافت مفهوم ب

ممکن است آن نداى آسمانى را، خبرگزاریها به سراسر جهان مخابره و در هار کشاورى باه    

زبان و فرهنگ آن منتشر نمایند و بدینسان نداى آسمانى ظارف چناد دقیقاه باه هماان زبانهاا       

 .ان خویش از رسانه هاى گروهى دریافت داردترجمه شود و هر جامعه و تمدنى آن را به زب
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به هنگام نوید از آیناده   و امامان نور  پیامبر  :شایسته یادآورى است که ،این نکته

با توجه به سطح خرد و اندیشه مردم سخن ماى گفتناد و ماى دانایم کاه       ،و سخن گفتن با مردم

ن نمى توانستند رسانه هاى گروهى و وسایل سریع خبر رسانى جهاان  اندیشه ها در آن روزگارا

امروز و نقش آن ها را، در رساندن اخبار و رویدادها به دورتارین نقااط گیتاى در کوتااهترین     

يسممعه كل قموم » :به این بیان بسنده کرد که فرصت ممکن درك کنند، از این رو امام صادق 
 .«لسهتهمأب

نداى آسمانى را به زبان و لغت خویش مى شنود و دیگار باه چگاونگى آن و     هر جامعه اى

 (.والله العالم) .فراتر از این نپرداخته است

 ،احتمال دیگر این است که هر جامعه و تمدنى این نداى آسمانى را بصورت اعجاازآمیزى  .2

 ،ات نخسات طبق فرهنگ و زبان خویش دریافت مى دارد به گونه اى که همگان در همان لحظا 

خبرگزاریها به زبان و لغت خویش درك مى کنند، چناین    نداى آسمانى را بدون ترجمه و گزارش

نیز به معجازات و   زیرا خداوند بر هر کارى تواناست و ظهور امام مهدى  ،چیزى بعید نیست

 .کارهاى اعجاز آمیز و ماوراى طبیعى پیچیده شده است

چرا که ماا   ،گانى نداى آسمانى از نظر مادى نیز کار ناممکن نیستدریافت هم ،علاوه بر این

این مخلوق خدا، توانسته اسات تجهیزاتاى بساازد     ،هم اکنون شاهد این حقیقت هستیم که انسان

که ظرف چند لحظه یك نطق سیاسى یا اجتماعى را به لغات و زبانهاى گونااگونى ترجماه کناد    

سیاست جهاانى بکاار ماى گیرناد بطوریکاه نمایناده هار        که هم اینك این دستگاه را در مراکز 

 .کشورى سخنرانیهاى متعدد را به زبان ویژه خویش دریافت مى دارد

آیا آفریدگار هستى نمى تواند این ناداى   ،هنگامى که بشر بر چنین کارى توانایى یافت ،اینك

باه گاوش هماه     آسمانى پیش از ظهور را، دریك لحظه به گونه اى ظنین افکن سازد کاه آن را 

 جهانیان برساند و هر جامعه و مردمى آن را به لغت و زبان خویش بشنوند؟
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چرا که خداوند بر هر کارى تواناست و به انسانها جز اندکى از علام و داناش ارزاناى نشاده     

مِ إِلاَّ قلَِيلًا  .است
نَ الْعِلْ وتِيتُم مِِّ

ُ
 (003) وَمَا أ
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 نداهاى متعدد

خواهد آمد این نکته دریافت مى گردد که نداهاى آسامانى در آساتانه   از مجموع روایاتى که 

ظهور، متعددند و از نظر قالب و روح باهم متفاوت و زمان طنین افکندن آنها نیاز بااهم فاصاله    

 .دارد

نخستین ندا در ماه رجب طنین مى افکند و نداى دوم و سوم به ترتیب در ماه رمضان و مااه  

 .محرم

چنین دریافت مى گردد کاه آن نادا و خاروش آسامانى کاه داراى اهمیات       و باز از روایات 

یعناى نادایى اسات     ،بسیارى است و از نشانه هاى قطعى ظهور شمرده شده است دومین نداست

که ماه رمضان همه جا شنیده مى شود و این خروش آسمانى پرشکوه ترین و پرشورترین نویاد  

ستد، همانگونه که بزرگترین هشدار و اخطاار باه   و بشارتى است که آسمان به اهل زمین مى فر

 .سر فرود نمى آورند ،طغیانگران و جبارانى است که در برابر حق

ما نمى توانیم طنین و عکس العمل این نداى آسمانى در جامعه و تمدنهاى بشارى در آساتانه   

ایماان  از سویى شاادمانى و سارور بار چهاره      ،ظهور را در صفحه اندیشه خویش ترسیم نماییم

آورندگان جلوه گر مى گردد و از دیگر ساو دلهاره و اضاطراب و تارس و هاراس بار دلهااى        

جنایتکاران سایه مى افکند، بویژه آنگاه که در مى یابند دیگار تاوان گریاز از قلمارو قادرت و      

حکومت آن پیشواى پراقتدار و عدالت گستر را ندارند و پیشواى پرشکوهى که هماه آسامانیان   

نیان به یاریش برخاسته و تمامى مراکز و شاهرگهاى طبیعت در برابر فرمان او سار  از زمی پیش

تعظیم و تواضع فرود آورده اند و آن گرانمایه عصرها و نسل ها در ماوراى ماده و طبیعات نیاز   

 .تصرف مى نماید

درود خدا بر پیامبر و خاندان پاك و پاکیزه او باد کاه در هماه میادانها، انگشات روى نقااط      

حساس و مورد نظر نهاده و هر آنچه مربوط به این خروش آسمانى مى گردد همه را باه انادازه   
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اى که خردها و اندیشه ها توان دریافت آن را در آن روزگاران داشته اند، همه را بیاان فرماوده   

 .اند

 نمونه هايى از روايات

 :در این مورد فرمود امام صادق  1

لثملاث و عشرمين مضمين ممن شمهر  ،ر رمضمان تكمون ليلمة انمعمةالصيحة التى فى شه»
 (001).«رمضان

شاب   ،آن خروش آسمانى که در ماه رمضان پیش از ظهور طنین مى افکند، در شاب جمعاه  

 .ماه رمضان خواهد بود 22

 :پرسید که از امام صادق  (ابوحمزه ثمالى)و نیز  .2

 (فکیف یکون النداء؟)

 چگونه خواهد بود؟ آن نداى آسمانى

 :که آن حضرت فرمود

 «.ان الحق فى على و شيعته! اءلا) :ينادى مناد من السماء اول النهار يسمعه كل قوم باءلسهتهم»

فيرتماب عنمد ذلمك  (.ان الحمق فى السمفيانى و شميعته! لاإ فى آخمر النهمار ثم ينادى ابلميس»
 (003)« .المبطلون

در آغاز روز از آسمان ندایى سر مى دهد که هار جامعاه و ملتاى باه زباان و       ،ندا کننده اى

 .فرهنگ خویش آن را مى شنود

و شایعیان   بهوش باشید که حق با علاى و در راه و رسام علاى     !جهانیان) :ندا این است

 (.حقیقى آن گرامى است

ید کاه حاق در راه و رسام    بهاوش باشا   !مردم) :آنگاه ابلیس عصر همان روز ندا مى دهد که

 (.سفیانى و پیروان اوست

 .و اینجاست که باطل گرایان به آفت شك و تردید گرفتار مى گردند
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 :در این مورد مى فرماید ()امام باقر  .2

لايبقى راقد الا  ،فيسمع من بالمشرق و من بالمغرب () ينادى مناد من السماء باسم القائم»
فرحم الله من اعتبر  ،فز  من ذلك الصوت ،لستيقظ، ولا قائم الا قعد و لا قاعد الاقام على رجليه

 «.بذلك الصوت فاءجاب فان الصوت الاءول هو صوت جبرئيل

 ،فى ليلمة ثملات و عشرمين ،فى ليلمة جمعمة ،يكون الصوت فى شهر رمضمان» :()ثم قال 
 «.طيعواألك واسمعوا و فلاتشكوا فى ذ

ليشمكك انماس . ان فلانما قتمل مظلومما! لاإ:ينمادى ،و فى آخر النهار، صوت الملعون ابليس»
 «.فكم فى ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى فى النار ،ويفتنهم

انه صوت جبرئيمل و علاممة ذلمك انمه  ،فلا تشكوا فيه ،فاذا سمعتم الصوت فى شهر رمضان»
ينادى باسم القائم و اسم اءبيه حتى تسمعه العمذراء فى خمدرها، فتحمرض اءباهما و اءخاهما على 

 «.الخروج

 (012).«() لابد من هذين الصوتين قبل خروج القائم» :()ثم قال 

ندا مى دهد و همه کساانى کاه در شارق و     ندا کننده اى از آسمان بنام قائم آل محمد 

غرب عالم هستند مى شنوند، خفته اى نمى ماند جز اینکه بیادار ماى گاردد و ایساتاده اى جاز      

 .اینکه مى نشیند و نشسته اى جز اینکه وحشت زده بپا مى خیزد

چارا کاه ناداگر اول     پس درود خدا بر کسانى که از آن ناداى آسامانى پناد و انادرز گیرناد     

 .جبرئیل است و ندا، نداى اوست

مااه خواهاد باود از     22شب جمعه و در شاب   ،این ندا، در ماه مبارك رمضان: آنگاه فرمود

بهاوش  : )و در پایان روز نداى ابلیس طنین مى افکناد کاه ماى گویاد    . اینرو در آن تردید نکنید

ر تردید بیافشاند و مردم را به فتناه افکناد و   وسیله بذ تا بدین (.باشید که فلانى مظلوم کشته شده

 .بسیارند آن روز، تردید کنندگان حیرت زده اى که به آتش دوزخ سقوط کنند،

هنگامى که نداى آسانى را در ماه رمضان شنیدید، در آن تردید نکنید چرا که ناداى   ،بنابراین

و پادر گرانقادرش نادا ماى دهاد،       ()فرشته امین است و علامت آن این است که بنام قاائم  
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ندایى که دوشیزگان در سراپرده خویش آنرا مى شانوند و پادران و بارادران خاویش را باراى      

 .تشویق مى نمایند ()حرکت از خانه و پیوستن به امام مهدى 

 (.خواهد بود ()این دو ندا به ناگزیر پیش از ظهور قائم : )آنگاه فرمود

 :نیز آن حضرت فرمود و .0

فلايبقى شى ء خلق الله فيه المروح الاسممع  ،الصوت فى شهر رمضان فى ليلة ثلاث و عشرين»
 (011).«الصيحة فتوقظالنائم و يخرج الى صحن داره و تخرج العذراء من خدرها

آن خواهد بود، هیچ موجودى که خداوند باه   22نداى آسمانى در ماه مبارك رمضان و شب 

 ،بار اثار آن  . او روح ارزانى داشته باشد نخواهد بود، جز اینکه آن خروش آسمانى را مى شانود 

سر برهنه  ،همه خفتگان بیدار و سراسیمه از خانه ها خارج خواهند شد و زنان و دختران جوان

 .از سراپرده خویش بیرون خواهند ریخت

 :فرمود ()امام صادق  .1

فيبايعه ثم يضع رجلا على  ،ينزل فى صورة طير اءبيض ،جبرئيل () ان اول من يبايع القائم»
اءتى اءمر  ،تسمعه الخلائق ،ثم ينادى بصوت طلق ذلق ،بيت الله الحرام و رجلا على بيت المقدسوره

 (012).«الله فلاتستعجلوه

او در چهره پرناده سافیدى از    .واهد نمود، فرشته وحى استنخستین کسى که با قائم بیعت خ

آنگاه یاك پاا، بار بیات الله و پااى      . دست بیعت مى دهد ،آسمان فرود مى آید و با آن حضرت

 :دیگر به بیت المقدس مى گذارد و با نداى زیبا ورسایى که همگان آن را مى شنوند مى گوید

ِ فَلَا  مْرُ اللََّّ
َ
تَى  أ
َ
 (012).تسَْتَعْجِلوُهُ أ

 .فرمان خدا رسید، پس آن را به شتاب نخواهید

 :فرمود ()امام رضا  .2

 :ينادون فى رجب ثلاثة اصوات من السماء»

 .لا لعنة الله على الظالمينأ: صوتا منها

 !زفت الازفة يا معشرالمؤ منينأ :والصوت الثانى
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 (010)«.طيعواأمعوا له و ان الله بعث فلانا فاس :والصوت الثال 

 :در ماه رجب سه ندا از آسمان طنین مى افکند

 (.بهوش باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است: )یکى مى گوید

 (.نزدیك شد ،آن حادثه نزدیك شونده !مؤمنانهان اى : )دومى مى گوید

پاس ساخنان او را بشانوید     ،خداوند آن گرامى را فرمان ظهور داده است: )و سومى مى گوید

 (.و فرمان او را گردن نهید

 :آورده است که مى فرمود ()زراره از امام صادق  .3

 «.ان عليا و شيعته هم الفائزون: و ینادى مناد...»

 فمن یقاتل المهدى بعد هذا؟ :قلت

 (011).«ان فلانا و شیعته هم الفائزون :ان الشیطان ینادى» :فقال

 (.بى تردید على و شیعیان او رستگار کامیابند) :نداگرى ندا مى دهد کهو .. .

 (مى جنگند؟ ()چه کسانى با مهدى  ،پس از آن !سرورم: )زراره مى گوید

و ناام یکاى از    (.فلاناى و پیاروان او کامیااب و رساتگارند     :شیطان ندا مى دهد کاه : )فرمود

 .امویان را مى برد

 (چه کسى راستگو را از دروغپرداز باز مى شناسد؟ ،با این بیان) :گفتم

 (.آنان که روایات ما را مى شناسند و روایت مى کنند، راستگو را مى شناسند: )فرمود

 :فرمود () امیرمؤمنان .1

ن ان هذا مهدى آل محمد، خارج م :قولأاسمعوا ما  !يا عبادالله :فيقول جبرئيل فى صيحته...»
 (012).«رض مكة فاجيبوهأ

آنچاه ماى گاویم بشانوید، ایان      ! هان اى بندگان خدا: )جبرئیل در نداى خویش مى گوید... 

 .او را پاسخ گویید و فرمانش را اطاعت کنید ،مهدى آل محمد است که از مکه ظهور کرده است
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 جنرش ارتجاعى سفيانى .2

دسته اى از آنها تصریح شاده اسات کاه    داستان سفیانى در روایات بسیارى آمده است و در 

 .مى باشد (عثمان بن عنبسه)نام او، 

و پایگااه از هام پاشایده     (شاوروى )او فردى از افراد بشر است و آن گونه کاه برخاى او را   

کمونیسم پنداشته اند نیست و خروج این عنصر پلید و تجاوزکار از نشانه هاى قطعى ظهور اماام  

 .است ()مهدى 

وایاتى که از کارهاى سفیانى و جنایات هولناك او سخن مى گوید به گونه اى اسات کاه از   ر

او از سانگدلترین انساانهایى   . جنایتهایش موى بر بدن انسان راست مى شود و دلهاا ماى لارزد   

جنایتکارترین و مجرمترین  ،است که نه عاطفه در قاموس زندگیش وجود دارد و نه مهر و رحم

نظر شکستن مقررات خدا و جاراءت بار او، کام نظیار اسات و در قسااوت و        انسانهاست و از

 .بى مانند است ،سنگدلى

بسان حشرات مى کشاد   ،عنصر خونریزى است که انسانها را به آسانى. او نژاد از امویان دارد

هتاك حرمات روا ماى دارد و هار حراماى را       ،و به بانوان مسلمان و شایسته کردار با سنگدلى

 .ه و هر جنایتى را مرتکب مى گرددحلال نمود

 نسبت به مقام والاى خاندان پیاامبر   ،او و یاران ستمکارش دلهایى از کینه و بدخواهى

انباشته دارند، چرا که او، وارث گذشتگان پلید خود، امویان کفر پیشه است که دساتها تاا مرفاق    

 .و پیروان آن آلوده دارند به خون خاندان پیامبر 

. و او نیز مى کوشد تا آن جنایات پیاپى و خط خیانت اجداد پلیاد خاویش را امتاداد بخشاد    

جنایاتى را مرتکب مى شود که عرش خدا از آنها به لرزه در آماده و از آن فجاایع و قسااوتها،    

 .آسمانیان و زمینیان به ضجه درآیند
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نون شکن و کینه توزى که انبوهى از قماش خودش او را همراهى از اینرو، در مورد عنصر قا

تحمیل و قادرت و امکاناات آن را    ،و پیروى مى کنند و او با وقاحت خود را به کشور و جامعه

همه را در راه خواسته هااى درون آلاوده و    ،بدون ذره اى ترس و حیا و کمترین شرم و وجدان

 ؟داشتشرربارش بکار مى گیرد، چه مى توان پن

در آن حکومت مى کند، از بادترین و شارربارترین    (سفیانى)راستى که دوران کوتاهى را که 

از بادترین   ،دوره هاى تاریخ اسلام است و روزگار حکمرانى این تجاوزکار سرکش و خودکامه

 .و سیاهترین روزگاران و ادوار تاریخ انسان

. افشااند و ظلام را ماى گساتراند    او تجاوزکارى است که حرکت مى کناد و باذر بیاداد ماى     

مصیبتها، رنجها و فاجعه ها کشت مى کند و کشتارگاهها براى مردان و زنان و کودکان برپاا ماى   

دارد به گونه اى که زندگى بشر در زمان حکمرانى او فاقد هر ناوع کرامات و تهاى از هار ناوع      

 .ارزش انسانى و حقوق بشرى مى گردد

و رنا  بزرگاى باراى خاورمیاناه و کشاورهاى آن نظیار،       مصیبت آشکار  ،او بلاى سهمگین

 امیرمؤمناان به همین جهات از پیاامبر و   . حجاز و مناطق مجاور اینها خواهد بود ،عراق ،سوریه

در مورد این بلاى بزرگ و این آفت و عذابى که همه را در بار   ()و دیگر امامان نور  ()

 .ت بسیارى مى توان در منابع اسلامى یافتمى گیرد، روایات و گزارشا

از فتناه اى کاه میاان مشارق و مغارب رخ       پیامبر گراماى   :از حذیفه آورده اند که .1

 :خواهد داد، یاد کرد و فرمود

 ،فبينما هم كذلك يخرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس فى فور ذلمك حمتى يمنزل دمشمق»
 رض بابل من المدينمة الملعونمةأحتى ينزلوا ب ،جبيشا الى المشرق و آخر الى المدينة :فيبعث جيشين
ة و يقتلون بهما ثلاثمائمة أكثر من مائة امرأكثر من ثلاثه آلاف و يفضحون أفيقتلون  يعنى بغداد

 «.كبش من بنى العباس
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فت مرج رايمة  ،ثم ينحدرون الى الكوفة في ربون ما حولها، ثم يخرجون متموجهين الى الشمام»
لايفلت منهم مخبر و يستنقذون مما فى اءيمديهم  ،هدى من الكوفة فتلحق ذلك الحيش فيقتلونهم

 «.من السبى و الغنائم

 ،يام بلياليها، ثم يخرجون متموجهين الى مكمةأفيهتهبونها ثلاثه  ،و يحل انيش الثانى بالمدينة»
ى يضرمب أ فيضرمبها ،بمدهمأاذهمب ف !يا جبرئيل :بعث الله جبرئيل فيقول أحتى اذا كانوا بالبيد

 «ضربة يخسف الله بهم عندها ولايفلت منها الا رجلان من جهينة ،برجله الارض

بر ضد آناان   ،از دره خشك وادى یابس ،عنصر پلیدى بنام سفیانى ،فتنه (013)در همان اوج .. .

یکى بسوى مشرق و دیگرى را بساوى   ،آنگاه دو سپاه. خروج مى کند و در دمشق فرود مى آید

سپاه او در سرزمین بابل و شهر بغداد که نفرین شده است فرود مى . مدینه منوره گسیل مى دارد

آید و بیش از سه هزار نفر را مى کشد و فراتار از یاك صاد زن را باه زور تصااحب و هتاك       

 .د مى سازدحرمت مى کنند و سیصد نفر از چهره ها و شخصیتهاى بنى عباس را نابو

سپس به کوفه سرازیر مى گردد و خانه هاى اطراف آن را تخریب مى کناد و پاس از آن باه    

پرچم هدایت و نجااتى در کوفاه باه اهتازاز در آماده و از آنجاا        ،از پى آن. شام روى مى آورد

همه را نابود ماى ساازد باه     ،بسوى آنان حرکت و در راه به آنها مى رسد و ضمن پیکار شدیدى

اى که یك نفر از سپاه سفیانى باقى نمى ماند تا خبر رسان شکست مفتضحانه آنان برساند  گونه

 .و همه اسیران و غنائم جنگى را نیز آزاد مى سازد

پاس از آن از  . سپاه دیگر او به مدینه وارد مى گردد و سه شبانه روز آن را غارت ماى کناد  

که خداوند جبرئیل را بسوى آنان بر ماى   شهر بسوى مکه روى مى آورند تا به بیابانى مى رسند

انگیزد و دستور مى دهد که برود و آنان را نابود سازد و جبرئیل با پااى خاود ضاربتى بار آن     

زمین فرود مى آورد که زمین به فرمان خدا همه آنان را فرو مى برد و جاز دو نفار بااقى نماى     

 ....ماند

که برخى از رخدادها و فتنه هاى آیناده   (بیان)نام در خطبه مشهورش ب () امیرمؤمنان .2

 :، خبر مى دهد که فرازهایى از آن را مى آوریم(سفیانى)را ترسیم مى کند، از جمله از خروج 
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 «و ما يحل بها من السفيانى فى ذلك الزمان.. .ياويل لكوفانكم هذه! لاإ...»

ول اسممه أة و ليموث قشماعمة سمود ضراغممأتى اليها من ناحية هجر، بخيل سباق تقودهما أي»
 «....شين
 ،كمم أطفالكم و يهتك نسأيملك حريمكم و يذبح  ،فياويل لكوفانكم من نزوله بداركم»

 «....عمره طويل و شره غزير و رجاله ضراغمة

 «....يذل فيها العزيز و يسبى فيها الحريم ،يدخل البصرة ثلاث دخلات ،و ان السفيانى! لاإ»

 :اختلاف ثلاث رایات :السفیانىو علامة خروج 

 «.فياويل لمصر و مايحل بها منهم ،راية من المغرب»

 «.رض فارسأوال من أوراية من البحرين من جزيرة »

 .وراية م  الشام

قاد جااءکم قاوم     :فیقاول اءهال العاراق    ،ثم یخرج رجل من ولد العباسوره ،فتدوم الفتنة سنة

الشام و فلسطین و یرجعون الاى رؤ سااء الشاام و    هل أفیضطرب  ،هواء مختلفةأصحاب أحفات 

 :مصر فیقولون

 :بموضمع يقمال لهما ،ثم يوافقونه بغوطة دمشمق ،فيطلبونه (يعنى السفيانى) .طلبوا ولد الملكأ»
بنى كلب و بنى دهانمة و يكمون له بمالوادى اليمابس عمدة  :اءخرج اءخواله ،فاذا حل بهم حرستا

 «.عديدة (جماعة :اءى)

ثمم  ،ول منمبر يصمعدهأفيصعد منبر دمشمق و همو  ،بهم و يخرج مهم فى يوم انمعةثم انه يجي»
ثم يخرج الى الغوطة و  ،م كرهوهأرضوه  ،ن لايخالفوا اءمرهأيخطب و ياءمر هم بانهاد و يبايعهم على 

 «.عليه لايلج بها حتى يجتمع الناس
 :فتختلف ثلاث رایات ،فعند ذلك یخرج السفیانى فى عصائب اءهل الشام

 «.فراية الترك و العجم وهى سوداء»

 «.صفراء ،وراية للبريين لابن العباسوره»

 .وراية للسفيانى
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فيقتمل  ،فيقتتلون ببطن الازرق قتالا شديدا، فيقتل منهم ستون اءلفا، ثم يغلمبهم السمفيانى»
 «.ا كان يقال عليه الاكذبام !والله :منهم خلقا ك يرا و يملك بطونهم و يعدل فيهم حتى يقال فيه

ولو علموا لما قالوا لمما قمالوا ذلمك و   ولا يعلمون ما تلقى امة محمد ،انهم لءذبون !والله»
ثم يعبر الفمرات ممن  ،هلها باءسوء حالألايزال يعدل فيهم حتى يسير، فاءول سيره الى حمص و ان 

فلايبقى بملد الا وبلغهمم  ،فيكون له بها وقعة عظيمة رية سباق :باب مصر، يسير الى موضع يقال له
 «...فيدخلهم من ذلك خوف و جزا فلايزال يدخل بلدا بعد بلد ،خبره

فيقتل  ،فيجيش جيشا الى المدينة وجيش الى المشرق ،ثم يرجع الى دمشق و قد دانت له الخلق»
 «.!بالزوراء سبعين اءلفا ويبقر بطون ثلاقماءئة امراءة حامل

 ...فکم من باك و باکیة ،و یخرج الجیش الى کوفانکم هذه

فلايبقى اءحد الا  ،فانه اذا توسط البيداء صاح به جبرئيل صيحة عظيمة ،ما جيش المدينةأو »
وهمم  وسلم وآله عليه الله صلىفيهوب قوم من اءولاد رسول الله .. .الا رجلان وخسف الله به الارض

 «!ترد على عبيدى :السفيانى لملك الرومفيقول  الى بلد الروم اءشراف

 «.حدأفلاينكر ذلك عليه  ،فيضرب اءعناقهم على الدرج الشرقى نامع دمشق ،فيردهم اليه»
 «...سوار بالمدائنو ان علامة ذلك تجديد الْ! لاإ»

 سوار؟ذکر لنا الأأ !یا اءمیرالمؤ منین) :فقیل

عليهما سوران و على واسط سور، والبيضاء يبنى تجدد سور بالشام والعجوز والحران يبنى »:فقال
عليها سور والكوفة يبنى عليها سوران و على شوشتر سور و على ديار يونس سور و على حمص سور و 

 «.على مطر دين سور و على الرقطاء سور و على الرحبة سور و على دير هند سور و على القلعة سور

ثمپمت  ،فاءول وقعة بحمص ،نى تكون له وقايع عظاموانه اذا مهر السفيا! لاأ !معاشر الناس»
يقتل  ،ثم بالموصل وهى وقعة عظيمة ،ثم بنصيبين ،ثم بقرية سباء، ثم براءس العين ،بحلب ثم بالرقة

 «.لفاأمنهم السفيانى ستين 
محمد وعلى و حسن و حسين وفاطمة و جعفر و موسى  :ولا يزال السفيانى يقتل كل من اسمه... »

 «!!.بغضا و حنقا لْل محمد ،ديجه و رقيهو زينب و خ
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ويماءمر  ،فاذا دخل الى بلده اعتكمف على شرب الخممر والمعماصى.. .و يرجع منهزما الى الشام»
في رج السفيانى وبيده حربة و يماءمر بمالامراءة فيمدفعها الى بعمض اءصمحابه  ،اءصحابه بذلك

فملا  ،بطنها ويسقط اننين من بطمن اممهفيفعل بها، ثم يبقر ،اءفجر بها فى وسط الطريق :فيقول له
 «.يقدر اءحد اءن ينكر عليه ذلك

فعند ذلك تضطرب الملائكة فى السماوات وياءذن الله بخروج القائم من ذريتى و هو صاحب »
فيصيح فى اءهل  ،جبرئيل على ص رة بيت المقدس حيهئذ فينزل ،ثم يشيع خبره فى كل مءن ،الزمان
 «.جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا: )الدنيا

ان هذا مهدى آل محمد، خارج ممن  :اسمعوا ما اءقول !يا عبادالله» :فیقول جبرئیل فى صیحته
 (011)« ...اءرض مكة فاءجيبوه

ایان شاهر و دیاار شاما و آنچاه در واپساین حرکات تااریخ و          !واى بر کوفه! بهوش باشید

 .از سفیانى بر آن وارد مى گردد ،الزمان در آستانه ظهور مهدىآخر

با سپاهى گران که سرکرده اى قوى هیکل و درشتخو و سیاه پوسات   (013) (هجر)او از ناحیه 

است و آن سپاه سفاك را فرماندهى مى کند، وارد شهر شما ماى   (شین)که حرف نخست نامش 

 .گردد

او حریم شما را غاصابانه مالاك ماى شاود و     ! هاى شما و از فرود او به خانه !واى بر کوفه

عمر او طولانى و . کودکانتان را بى رحمانه سر مى برد و به زنانتان بیشرمانه اهانت روا مى دارد

 .شرارت او بسیار و جنگجویان او بسان شیردرنده و بى باکند

عزیازان آن  . رددآگاه باشید که سفیانى سه بار به بصره یورش مى بارد و وارد آنجاا ماى گا    

 .سرزمین را به ذلت مى کشد و زنانش را به اسارت

 :اختلاف سه پرچم و برخورد آنهاست ،نشانه خروج سفیانى

 .پرچمى از مغرب که وارد مصر مى گردد و در آنجا جنایات بسیارى مرتکب مى شود

و . باه اهتازاز در ماى آیاد     (فاارس )از سارزمین   (022)(والأ)از جزیاره   (بحرین)و پرچمى از 

 .پرچمى از شام
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خروج مى کناد   (عباس)یك سال ادامه خواهد یافت و پس از آن مردى از فرزندان  ،این فتنه

 (.گروه پابرهنگان یا بیدادگران و اصحاب آراء مختلفه آمدند: )و اهل عراق مى گویند

مصر روى ماى آورناد   اهل شام و فلسطین دچار دلهره مى گردند و بسوى سردمداران شام و 

را بخواهید و او را باه یاارى    ،شما بروید و پسر فرمانروا، یعنى سفیانى: )و به آنان گفته مى شود

 (.بطلبید

آنان سفیانى را دعوت مى کنند و او با خواست آناان موافقات ماى نمایاد و در نقطاه اى از      

رى خویش را در آنجاا گارد   فرود مى آید و همه دایى ها و بستگان فک (021) (حرستا)دمشق بنام 

گروههاى متعددى طرفدار دارد که باه   ،مى آورد و در بیابان خشك که منطقه اى از دمشق است

 .او مى پیوندند

سفیانى دعوت آنان را اجابت مى کند و روز جمعه به همراه همه آنان در دمشاق باه مساجد    

ساتین منبار خاویش آناان را     مى رود و براى نخستین بار بر فراز منبر قرار ماى گیارد و در نخ  

با او دست بیعت مى دهند کاه دساتورات    ،دعوت به جهاد مى کند و آنان نیز با شنیدن سخنانش

 .او را، خواه مطابق میل باشد یا نباشد، نافرمانى نکنند

ماى رود و هماه ماردم بار گارد او اجتمااع ماى کنناد و          (022) (غوطه)سپس به نقطه اى بنام 

خروج مى کند و سه پارچم باه اخاتلاف     ،س گروههایى از مردم شامأر اینجاست که سفیانى در

 :مى پردازد

 .پرچمى از ترك و عجم که سیاهرنگ است .1

 .پرچمى زرد رنگ که پرچم فرزند عباس است .2

 .و پرچمى از سفیانى و سپاه او .2

هازار کشاته بار     22پیکار سختى در میان آنان رخ مى دهاد و   (بطن ارزق)در نقطه اى بنام 

زمین مى ماند و سفیانى پیروز مى گردد و مردم بسیارى را قتل عام مى کند و سرزمین و مراکاز  
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قبایل را به تصرف در مى آورد و در میان آنان نخست عادلانه رفتار مى کند به گونه اى که ماى  

 (.است بى اساس ،هر آنچه از بیدادگرى سفیانى به ما گزارش شده: )گویند

از شارارت و   آنان دروغ مى گویند و نمى دانناد کاه امات محماد     ! خداى سوگنداما ب

چرا که اگر مى دانساتند چناین پنادار    . به چه فاجعه و بیدادى گرفتار مى گردد ،شقاوت سفیانى

 .لوحانه اى در مورد او نداشتند و او را عدالت خواه نمى گفتنده ساد

مدتى با آنان خوشرفتارى مى کند و عادالت را پیشاه ماى ساازد، آنگااه      به هرحال او کوتاه 

که مردم آن در سخت تارین شارایط،    (022) (حم )نخستین حرکت او آغاز مى گردد که بسوى 

روزگار مى گذارنند، مى رود، از فرات عبور مى کند و به دروازه مصر مى رساد و باه نقطاه اى    

خداد عظیم و پیکار سهمگینى خواهد داشت که خبر آن هماه  در آنجا ر. قرار دارد (قریه سبا)که 

جا منتشر مى گردد و دلها از خشونت و شقاوت او لبریز از ترس و دلهره ماى گاردد و شاهرها    

 .در برابر او سقوط مى کند ،یکى پس از دیگرى

سپس مستانه و مغرورانه به دمشق باز مى گردد و مردم به او نزدیك مى شاوند و او ساپاهى   

هازار نفار را قتال     32در بغداد  ،ان بسوى مدینه گسیل مى دارد و سپاهى دیگر بسوى مشرقگر

و آنگاه سپاه او به کوفه مى رسد، چه اشاکها  . زن باردار را مى شکافد 222عام مى کند و شکم 

 .جارى مى شود ،از چشمان مرد و زن

ان خشك و ساوزانى ماى   هنگامى که به بیاب ،اما سپاهى را که بسوى مدینه گسیل داشته است

رسد، با خروش سهمگین جبرئیل روبرو مى گردد و همه آنان جز دو تان را، زماین باه فرماان     

 .خدا فرو مى برد

مى روند و سافیانى از رهبار روم    (روم)گروهى از شریفترین فرزندان پیامبر از شرارت او به 

را دستگیر و بازگشات ماى    مى خواهد که بردگان او را، به کشورش بازگشت دهد و او نیز آنان

و ... دهد و سفیانى دستور مى دهد گردن آنان را در گذرگاه شرقى مساجد جاامع دمشاق بزنناد    

 .چون و چرا نمى کند ،کسى هم بر این دستور بیدادگرانه
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 .تجدید حلقه ها و دیوارهاى حفاظتى بر دور شهرهاست ،آگاه باشید که از نشانه آن

 (؟چگونه: )پرسیدند

و  (020) (حاران )و  (عجاوز )یوار دفاعى شام تجدید ساختمان مى گردد، بر دور شهر د: )فرمود

بر اطاراف کوفاه زنجیاره اى از دو    . دیوار دفاعى ساخته مى شود (بیضاء)و  (021) (واسط)بر شهر 

 ،(022)(رقاه )، (همادان )، (موصال )، (ارومیاه )، (شوشتر)همین گونه بر . دیوار دفاعى بنیاد مى گردد

هر کدام دیوار دفاعى یا پایگاههاى نظاامى و امنیتاى ایجااد ماى     ... و (حم )، (تونس)سرزمین 

 .گردد

بهوش باشید، آنگاه که سفیانى ظاهر گردد رخدادهاى سهمگینى روى خواهاد   !هان اى مردم

آنگااه باه    (رقاه )، سپس در (حلب)خواهد بود، به دنبال آن در  (حم )نخستین رخداد در . داد

رویدادهاى عظیمى روى ماى   ،(023) (موصل)و  (021) (نصیبین) ،(023) (س العینأر)، (سپاه)در ترتیب 

 .دهد

او همواره به کشتار خویش اداماه  . هزار نفر از مردم را به خاك و خون مى کشد 22سفیانى 

 ،زیناب  ،جعفار، موساى   ،فاطمه ،حسین ،حسن ،مى دهد، بویژه هر آنکس که نامش محمد، على

باشد و نشانى از دوستى خاندان وحى و رسالت در او دیده شود، بى رحماناه و   ،قیهخدیجه و ر

در دل پرکیناه اش   به خاطر کینه و عداوتى که این عنصار تجاوزکاار از خانادان پیاامبر     

 .دارد، کشته مى شود، سپس به شام برمى گردد

و معصایت ماى نشایند و یااران و پیاروان       در نقطه اى براى نوشیدن شراب و ارتکاب گنااه 

از مجلس گناه برمى خیازد در حاالى کاه    . خویش را نیز به انجام گناه و جنایت فرمان مى دهد

مى گوید با زنان مرتکاب فحشاا گردناد     در دست سلاحى دارد دستور زنا مى دهد و به یارانش

و آنهاا مرتکاب چناین    . شاند آنگاه شکم زنان را پاره کنند و کودکان را از رحمها بیرون ماى ک 

شقاوتها مى گردند و هیچ کس توان باز داشتن آنان از این پلیادیها و شاقاوتها را در خاود نماى     

 .بیند
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پریشان حال مى شوند و خادا فرماان ظهاور قاائم آل محماد و       ،این جاست که فرشته گان

و در سراسار  بى درناگ خبار ظهاور ا   . صاحب الزمان را که از نسل من مى باشد، صادر مى کند

گیتى پخش مى گردد و جبرئیل در آن هنگام بر فراز صخره اى در بیت المقدس فرود ماى آیاد   

 :و خطاب به جهانیان ندا مى دهد که

 (032).جَاءَ الْحقَُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقًا

بنادگان  : )و مى گویاد . دنى بودنابود ش ،حق آمد و باطل و بیداد نابود گردید، راستى که باطل

 .آنچه مى گویم به گوش جان بسپارید! خدا

مهادى آل محماد اسات و ایناك از      ،این اصلاحگر بزرگ جهانى که ظهور کرده است !مردم

 (.مکه حرکت کرده است و نداى جهانى و آسمانى او را بشنوید و دعوتش را پاسخ گویید

 :د که فرمودآورده ان () امیرمؤمناناز  .2

بوجهه  ،ض م الهامة ،وحش الوجه ،كباد من الوادى اليابس وهو رجل ربعةيخرج ابن آكلة الْ»
حتى ياءتى  ،بى سفيانأع مان بن عنبسة و هو من ولد  ،عور، اسمهأيته حسبته أاذا ر ،اءثر اندرى

 (031).«اءرض ذات قرار و معين

. خروج ماى کناد   (وادى یابس)از آن سرزمین خشك و سوزان یا  ،فرزند آن زن جگرخواره

چهره اى هراس انگیز، کلاه اى درشات و صاورتى پرآبلاه      ،او داراى قامتى متوسط و چهارشانه

اسات و   (عثمان بان عنبساه  )نام پلیدش  .او را یك چشم مى بینى ،به قیافه اش که بنگرى .است

 .پیش مى رود ،مع کوفه و کنار دجله فراتاز تبار ابوسفیان و پس از خروج تا مسجد جا

 :آورده اند که فرمود ()از امام باقر  .0

 :دركتهاأان .. .رض و لا تحرك يدا و لا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لكالزم الْ! ا جابري»

 .عنى من بعدى راك تدرك ذلك ولكن حدث بهأاختلاف بنى العباس و ما : ولهاأ
من المساء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح و تخسف قرية من قمرى و مناد ينادى »

و  .الشام تسمى انابية و تسقط طائفه من مسجد دمشق الاءيمن ومارقة تمرق ممن ناحيمة المترك
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الروم و سيقبل اخوان الترك حتى ينزلوا انزيرة وستقبل مارقة الروم حمتى  (قتل :ىأ)يعقبها هرج 
 (032).«...ينزلوا الرملة

در خانه ات بنشین و هرگز مدعیان دروغین مهادویت را تصادیق مکان و بساوى     ! اى جابر

 :البته اگر آخرالزمان را درك کردى .آنان مشتاب

فکار نماى کانم شاما آن زماان و آن       .درگیرى و اختلاف بنى عبااس اسات   :نخستین نشانه

 !این علائم و نشانه هاى ظهور را بازگو ،اما از من به دیگران ،حوادث را درك کنى

ندا کننده اى است که از آسمان ندا مى دهد و نیز طنین نداى پیروزى اسات کاه   : نشانه دیگر

فارو ماى    (جابیاه )جهانیان مى رسد و روستایى از روستاهاى شام بنام  از سوى دمشق به گوش

رود، قسمت راست مسجد جامع دمشق فرو مى ریازد و تجاوزکاارى سرشاناس از دیان حاق      

در  (ترکاان )خواهاد باود، آنگااه     (روم)از پى آن فرو پاشى و هرج و مرج در . خارج مى گردد

 .فرود مى آیند (رمله)جزیره و رومیها در 

. ارى روى خواهاد داد در آن سال در سراسر مغرب زمین اختلافات بزرگ و بسای ! اى جابر

نخستین سرزمینى که ویران مى گردد، سرزمین شام است و آن بخاطر سه پرچمى اسات کاه در   

 :آنجا به اهتزاز در مى آید

 طه هاى سیاه و سفید بر صاورت دارد و مردى که نق (ابقع)پرچم  ،یا زرد چهره (اصهب)پرچم 

 .و پرچم سفیانى

آناان را   ،پیکار سختى روى مى دهد و گروه سافیانى درگیر مى شود و  (ابقع)گروه سفیانى با 

. را نیز نابود مى ساازد، آنگااه رو بساوى عاراق ماى آورد      (اصهب)از پاى در مى آورد و گروه 

هازار نفار از    122ماى رساد و آنجاا درگیار ماى شاود و        (قرقیساا )سپاه او به منطقه اى بنام 

 .ستمکاران کشته مى شوند

هزار مى رسد آنان مردم کوفه را قتال   32ارد که شمار آن به سپاهى نیز به کوفه گسیل مى د

و درست در این شرایط دردناك است که پرچمهاایى از  . عام مى کنند و به اسارت در مى آورند

نیرویى که به سرعت خود را به کوفه مى رساند و در میان همین نیارو،  . طرف خراسان مى رسد
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مردى از عجم و از اهل کوفاه قیاام ماى کناد و باا       .است ()گروهى از یاران راستین مهدى 

گروهى اندك بر ضد جنبش سفیانى وارد عمل مى گردد، اما فرمانده لشاکر سافیانى او را میاان    

 .کوفه و حیره به قتل مى رساند

از مدیناه باه ساوى     ()سفیانى سپاهى نیز به سوى مدینه گسیل مى دارد، اما امام مهادى  

باه   ()گزارش به فرمانده سپاه سفیانى مى رساد کاه حضارت مهادى     . رکت مى کندمکه ح

سوى مکه در حرکت است و او سپاهى از پى حضرت مى فرستد، اما آنان به آن حضارت نماى   

 .او، وارد مکه مى گردد و بر سیره و روش (موسى کلیم)رسند و آن گرامى بسان 

اى ) :فرود مى آید و نداى گرى از آسمان نادا ماى دهاد کاه    فرمانده سپاه سفیانى در بیابانى 

آنان را فرو ماى   ،و اینجاست که زمین (!این سپاه تجاوزکار را نابود ساز !کویر خشك و سوزان

برد و جز سه نفر از آنان باقى نمى ماند و خدا آنان را نیز به گونه اى مسخ و به شدت کیفر ماى  

 .گرداندکند و چهرهایشان را به عقب بر مى 

 :این آیه شریفه اشاره بدانهاست که مى فرماید

ن نَّطْمِمسَ وجُُوهًم
َ
من قَبمْلِ أ ِِّمَا مَعَكُمم مِِّ قًا ل لْنَا مُصَدِِّ وتوُا الكِْتَابَ آمِنوُا بِمَا نَزَّ

ُ
ينَ أ ِ يُّهَا الذَّ

َ
ا يَا أ

دْبَارهَِا
َ
هَا عَلىَ  أ  (032) ...فَنََدَُّ

 :ده اند که فرمودآور ()از امام صادق  .1

ممن :وبصاحب السفيانى قد طرح رحله فى رحبتكم بالكوفة فنمادى مناديمهأكانى بالسفيانى »
 .لف درهمأفله  ،س شيعة علىأجاء بر

 (030).«لف درهمأخذ أفيضرب عنقه و ي .هذا منهم:في ب انار على جاره و يقول

خویش را گساترده اسات و   گویى مى نگرم که سفیانى در کوفه و در میدان شهر شما، بساط 

 (.هرکس سر شیعه اى را بیاورد یك هزار درهم جایزه دارد) :جارچیهاى او جار مى زنند که

آنگاه است که همسایه بر همسایه مى شورد و او را به جرم شیعه بودن سر مى برد تاا هازار   

 .درهم جایزه را بگیرد

 :و نیز از آن حضرت آورده اند که فرمود .2
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المحتوم و خروجه فى رجب و من اءول خروجه الى آخره خَسة عشرشمهرا، سمتة  السفيانى من»
 (031).«شهر يقاتل فيها، فاذا ملك الكور الخمس ملك تسعة اءشهر ولم يزد عليها يوما واحداأ

او در مااه رجاب    .اسات  ()سفیانى و خروج او از نشانه هاى قطعى ظهاور اماام مهادى    

شش ماه ماى جنگاد و آنگااه    . خروج مى کند و شورش و فتنه او پانزده ماه به طول مى انجامد

مى گردد، مسلط مى شاود و  ... دمشق و ،فلسطین ،بر منطقه وسیعى از خاور میانه که شامل اردن

 .نه ماه بدون کم و کاست حکمرانى مى کند

 :فرمود ()و نیز آورده اند که امام صادق  .3

 (032) «خروج السفيانى فى رجب :مر محتوم و منه ما لیس بمحتوم و من المحتوممن الأ»

از جملاه   ،برخى از نشانه ها و علائم ظهور، قطعى است و تخلف ناپذیر و برخى غیار قطعاى  

 .خروج سفیانى است ،نشانه هاى حتمى

 :آورده است که () امیرمؤمناناز  ()امام باقر  .1

 .اذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل الا عن آیة من آیات الله

 ؟!میرالمؤ منینأو ماهى یا :قیل

بجعلهاالله رحمة للمؤ منين و عذابا  ،لفأرجفة تكون بالشام يهلك فيها اءكثر من مائة » :قال
المحذوقة و الرايات الصفر، تقبل صحاب البراذين الشهب أفاذا كان ذلك فانظروا الى  ،على الءفرين

 .حمركبر و الموت الْمن المغرب حتى تحل بالشام و ذلك عند انزا الْ
حرستا، فاذا كان ذلمك فمانتظروا : فاذا كان ذلك فانظر فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها

 (033).«() خروج المهدى

 (.ه اى از نشانه هاى ظهور، پرده برمى داردهنگامى که نیزه ها در شام درگیر شدند، از نشان)

 (؟چگونه: )پرسیدند

زمین لرزه اى در شام رخ خواهد داد کاه یکصاد هازار تلفاات بجااى ماى گاذارد،        : )فرمود

و کیفرى براى کافران قارار ماى دهاد، هنگاامى کاه چناین        مؤمنانخداوند آن را رحمتى براى 
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و سفید و سوارانى بااش کاه باا پرچمهااى      چشم به راه مرکبهاى سیاه ،رخدادى بوقوع پیوست

 .وارد شام مى گردند، آنگاه است که هنگامه آن حادثه بزرگ و مرگ سرخ است ،زرد از مغرب

آنگاه که چنین رخدادى بوقوع پیوست در انتظار فرو رفتن روستایى در منطقاه دمشاق بناام    

 ،د آن زن جگار خاواره  فرزنا  ،باش و هنگامى که چنین رویدادى بوقاوع پیوسات   (031) (حرستا)

خروج مى کند و وارد دمشق ماى گاردد و    ،آن بیابان خشك و سوزان ،از وادى یا بس ،سفیانى

و آنگاه که چنین شد دیگر در انتظار ظهور حضارت مهادى   . بر منبر مسجد جامع قرار مى گیرد

 .باشید ()

 :آورده است که فرمود () امیرمؤمناناصبغ بن نباته از  .3

لف أو خروج السفيانى براية حمراء، اءميرها رجل من كلب واثنى عشر ... :ولذلك علامات... »
طمس أ ،خزيمة :ميرها رجل من بن امية يقال لهأ ،عنان من خيل السفيانى يتوجه الى مكة والمدينة

 يمنزل المدينمة فى دار يقمال لاترد له راية حتى .العين الشمال على عينه مفرة غليظة يم ل بالرجال
 «.بى الحسنأدار :لها

 ،ويبعث خيلا فى طلب رجل من آل محمد وقد اجتمع اليه ناس ممن الشميعة يعمود الى مكمة»
فلا ينجو الا رجل يحول الله وجهه  ،خسف بهم ،اذا توسط القاا الاءبيض ،اميرها رجل من غطفان

و لوترى اذ فزعموا فلافموت و :هذه الْية تأويللينذرهم ويكون آية لمن خلفهم و يومئذ  ،الى قفاه
 (033).«اءخذوا من مءن قريب

خروج سفیانى با پارچم سارخ   : از جمله آنها.. .نشانه هایى است ()براى ظهور مهدى ... 

 .است (کلب)است که پرچمدار آن مردى از قبیله 

عنصار   ،هزار نفر از سپاه او، بسوى مکه و مدینه حرکت مى کنند که پرچمادار آن ساپاه   12

مى باشد که چشم چر او کور است و پرده سافیدى روى   (خزیمه)نام او  .پلیدى از امویان است

او قساوت پیشه اى است که مردم را، مثله ماى کناد و هماه جاا را ماى       چشمش را گرفته است

خود در آنجا مستقر ماى شاود و در جساتجوى بازرگ ماردى از       مى گرددکوبد تا وارد مدینه 
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کاه پرچمادار آن ماردى از طایفاه      (012) خاندان پیامبر، سپاهى گران بسوى مکه گسیل ماى دارد 

 .غطفان است

این سپاه تجاوزکار هنگامى که به نقطه اى در میان مکه و مدینه مى رسد، زمین آنان را فارو  

ان نجات نمى یابد، خداوند چهره او را نیز وارونه مى سازد و باه عقاب   مى برد و جز یکى از آن

 .بر مى گرداند تا هشدارى براى آن تجاوزکاران باشد و درس عبرتى براى آیندگان

 :این آیه ظاهر مى گردد که مى فرماید تأویلو آنگاه 

ءَن  قَرِ  خِذُوا مِن مَّ
ُ
 (011).يب  وَلوَْ تَرَى  إذِْ فَزعُِوا فَلَا فوَْتَ وَأ

 .اگر ببینى آنگاه که سخت بترسند و رهاییشان نباشد و از مکانى نزدیك گرفتارشان سازند

آناان در نقطاه اى   . هزار تن از نیروهاى خویش را نیز به کوفه گسیل ماى دارد  122سفیانى 

هزار نفر از آنان وارد کوفه مى شود تا اینکاه در کناار قبار حضارت هاود       22فرود مى آیند و 

خودکاماه کیناه    ،در روز عید به آنها هجوم مى برند، فرماانرواى ماردم   (نخیله)در منطقه  ()

 .توزى است بنام کاهن و ساحر

هزار نفر کاهن خروج و بسوى آناان ماى شاتابند و     1و از شهر بغداد نیز فرمانده دیگرى با 

رنگاین   (فارات ) ،هزار کشته کشتار وسیعى صورت مى گیرد به گونه اى که از خون اجساد دهها

و بدبو مى گردد و از کوفه هزاران دوشیزه اى که دست و چهره آنان دیده نشده است به اساارت  

 .گرفته و به شهر نجف مى برند

 :آورده اند که فرمود () امیرمؤمناندر روایت دیگرى از  .12

همه شهرها و مناطق را دور مى  هزار نفر بسوى کوفه و بصره حرکت مى کند، 32سفیانى با )

زند، دانشمندان را مى کشد، قرآنها را مى سوزاند، مسجدها را ویران مى سازد، حرام را حالال و  

او به نواختن موسیقى و تار و طنبور در کوچه ها و بازارها فرمان . حلال را حرام اعلان مى کند

ماى دهاد، فحشااء و زشاتى را روا     مى دهد و به شراب خوارگى در پارکها و مراکز شهر دستور 

اعلان مى کند و همه واجبات را تحریم مى سازد و از هیچ جور و ظلمى نه تنها باز نماى دارد و  
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روى نمى گرداند؛ بلکه به عناوین گونااگون و وساایل مختلفاى بار سرکشاى و تجاوزکاارى و       

 .طغیانگریها مى افزاید

آناان فریااد ماى    . غن جوشان مى افکنندکودکان را به دستورش گردآورى مى کنند و در رو

و دو کودك به نامهاى حسان   (؟اگر پدران ما فرمان تو را نبرده اند پس گناه ما چیست) :زنند که

 .و حسین را به دار مى کشد

در کوفه نیز همین جنایتها را مرتکب مى گردد و دو کودك دیگر به نامهاى حسان و حساین   

باا  . ماى جوشاد   (یحیى)مى کشد که خون آنان بسان خون را بر درب مسجد جامع کوفه به دار 

دین این منظره وحشتناك به نزول بلا و نابودى خویش یقین مى کند به هماین جهات وحشات    

وقتى وارد شهر دمشق مى شاود،  . زده از کوفه به شام مى گریزد بى آنکه کسى راه را بر او ببندد

وادار ماى   ،ود را نیاز باه ارتکااب گنااه    بساط شرابخوارى و گناه مى گسترد و تماام یااران خا   

 (012).سازد

 :آورده است که محمد بن مسلم از امام باقر  .11

ثارى و ... !يارب :يقول. لم يعبد الله قط و لم ير مكة و المدينة قط ،زرقأشفر، أحمر أ ،السفيانى»
 (012)« !ثارى و النار... !يارب! النار

سرخ رو چشم زاغ و داراى موهایى باور اسات هرگاز لحظاه اى خادا را       ،عنصرى ،سفیانى

 (.انتقام من به آتش است! پروردگارا: و مى گوید. نپرستیده و مکه و مدینه را نمى بیند

 ،و ماراد از آتاش  . من انتقام خویش را خواهم گرفت اگر چه با ورود باه آتاش باشاد    ،یعنى

لیه دودمان بنى امیه آغاز مى کند، همانگونه کاه  همان جنگ فراگیرى است که سید هاشمى بر ع

 :نعیم بن حماد استاد بخارى نقل مى کند

يملك رجل من بنى هاشم فيقتل بنى امية فلايبقى من الا اليسمير لايقتمل » :بى قبیل قالأعن 
 غير هم ثم يخرج من بنى امية فيقتل بكل رجل رجلين حتى لا يبقى الا الهساء ثم يخرج المهمدى

.» 
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مردى از تبار بنى هشام حکومت را به دست مى گیرد و شعله هاى آتش جناگ او، سراسار   

دودمان بنى امیه را فرا مى گیرد و جز اندکى از آنان همه را از دم شمشیر مى گذراند و غیر بناى  

شاته از  و آنگاه مردى از بنى امیه قیام مى کند و در برابار هار یاك ک   . امیه را متعرخ نمى شود

دو نفر را به قتل مى رساند و جز زنان کسى را بااقى نماى گاذارد و آنگااه اسات کاه        ،بنى امیه

 .ظهور مى نماید مهدى 

يبعث السفيانى جيشا الى المدينة فياءمر بقتل كل من كان فيها » :قال :بى قبیلأیضا عن أروى 
ما هذا البلاء كله و  :ى يخرج من الشرق يقولمن بنى هاشم حتى الحبالى و ذلك لما صنع الهاشمى الذ

قتل اءصحابى الا من قبلهم فياءمر بقتلهم فيقتلون حتى لا يعرف بالمدينة منهم اءحمد و يفترقموا 
ثم يكف عنهم . منها هاربين الى البوادى وانبال والى مكة حتى نساؤ هم يضع فيهم السيف اياما

 (010)«.بمكة  هدىمر المأفلا يظهر منهم الا خائف حتى يظهر 

مرد سفیانى لشگرى را به طرف مدینه گسیل مى دارد و به آنان  :و همچنین ابوقبیل نقل کرده

تمام نسل بنى هاشم را از لب شمشیر بگذرانیاد حتاى باه زناان حاملاه رحام       : )دستور مى دهد

 (.نکنید

 .یه انجام داده استو این بخاطر کشتار وسیعى است که مرد هاشمى از دودمان بنى ام

کسى از بنى هاشم را در مدینه باقى نمى ماند چون عاده اى از آن کشاته ماى شاوند و      !آرى

عده اى هم به بیابانها کوهها و یا به مکه معظمه پناه مى برند و کار به جایى مى رساد کاه زناان    

ه اسات کاه   و آنگاا . بنى هاشم شمشیر به دست گرفته و با لشگر سفیانى به جنگ ماى پردازناد  

 فرا مى رسد ظهور حضرت مهدى 

اینهاا بخشاى از روایااتى اسات کاه از پیاامبر گراماى و اماماان ناور           !خواننده گرامى !آرى

 .ارتجاعى سفیانى و جرائم سهمگین و جنایات او وارد شده است در مورد جنبش 

نیاورده اند بلکه علماى اهل سنت نیز  لازم بیاد آورى است که داستان سفیانى را تنها شیعیان

در کتابهاى خویش آن را آورده اند و روایات در کتابهاى هر دو گروه در این مورد متواتر اسات  

 :براى نمونه این منابع که همه از اهل سنت مى باشد داستان سفیانى را آورده اند
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 .2ج  ،سيوطى شافعى (العرف الوردى. )3

 .،7جلد  (مجمع الزاوائد. )2

 .،2جلد  (صحيح مسلم. )3

 .4باب  .(عقدالدرر. )4

 .6، جلد (كنزالعمال. )5

 .(علامات المهدى))در باب  استاد بخارى كتاب الفت  اب  حماد. )6

 .،4جلد  (متدرك الصحيحي . )7

 .،22جلد  (تفسير ثعلرى شافعى). 8

 (485)...و دهها كتاب ديگر اه  سنت (تفسير طررى. )9
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 از جنرش ارتجاعى سفيانىگزارش فشرده 

روایاتى که در مورد سفیانى و جنبش ارتجااعى او و فرجاام کاارش از نظار شاما خوانناده       

گرامى گذشت در حقیقت پرونده سیاه و ننگینى است که زندگى لبریز از جرائم و جنایاات او را  

 :نشان مى دهد و مى توان این پرونده سیاه و قطور را بدین صورت خلاصه کرد

 انقلاب سفیانى .1

عنصر بى بند و بار، آلوده و پرده در اموى نسبت و اموى نژاد اسات کاه در ساوریه     ،سفیانى

نیز، پس از غلبه بر دو گروه مخالف خویش به ظاهر پیروز مى گاردد   انقلاب مى کند و انقلابش

ده به عها  (ابرص)و آن دو خط مخالف را که رهبرى یکى را مردى سرخ رو و دیگرى را مردى 

 .دارد در هم مى کوبد

 ،دمشاق  :فضاى سیاسى و اجتماعى براى او آماده مى شود و او بر منطقه وسایعى کاه شاامل   

مسالط ماى گاردد و یهودیاان و عناصار       ،و اسرائیل کنونى اسات  ،فلسطین ،اردن ،حم  حلب

از او پیاروى ماى کنناد و هماه ایان       ،تبهکار و حق ستیز، کودکان پرورشگاهى و کنار خیابانى

 .تحولات ظرف شش ماه صورت مى پذیرد

 در راه اشغال عراق و حجاز .2

پس از استقرار قدرت و سیطره سفیانى در سوریه و منطقه وسیعى کاه ناام بارده شاد، ساپاه      

هزار نفر سازماندهى مى کند و بخشى از آن را باه منظاور فاتح عاراق و      102گرانى مرکب از 

آن اصلاحگر بزرگ جهاانى   ت مهدى المهدى بخشى دیگر را بسوى مدینه مى رود تا حضر

را که خبر ظهورش پخش گردیده دستگیر نماید آنان سه روز در مدیناه توقاف ماى کنناد و در     

هازار نفار، مدیناه را     12آنجا دست به چپاول و جنایت مى زنند و پس از آن بخاش مهام آن   
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به قصد مکه ترك مى کنند، چرا که اطلاع مى یابناد کاه آن    بمنظور دستیارى به امام مهدى 

 .اصلاحگر بزرگ عصرها و نسلها از مدینه به مکه رفته است

این سپاه تجاوز کار در راه مکه به بیابانى مى رسند و در آنجا زمین به امر خدا همه آناان را  

ماى رود تاا    مى بلعد و جز دو نفر باقى نمى ماند یکاى از آن دو بساوى حضارت مهادى     

بشارت نابودى دشمنان حق و عدالت را بدهد و دیگرى بسوى سافیانى ماى رود تاا سرنوشات     

 .شوم ستونى از سپاه تجاوز کار او را گزارش کند

 اشغال عراق و آزادى آن .2

اما سپاه تجاوزکارى که از سوى سفیانى به عراق گسیل مى گاردد، در منطقاه اى از اطاراف    

نام دارد پیاده مى شود و دهها هزار نفر از آناان باراى اشاغال نجاف و کوفاه       (حاءرو)نجف که 

 .حرکت مى کنند

روز عیدى از اعیاد اسلامى تجاوز خویش را به این دو شهر آغاز مى کنناد و سار راه خاود    

با ستونى از مدافعان که از بغداد مى رسد درگیر مى شوند و میان این دهها هزار مدافع عراقاى و  

پیروز مى شاود و کوفاه را    ،اه سفیانى جنگ وحشتناکى جریان مى یابد که البته سپاه سفیانىسپ

جارى ساختن سیلاب  ،به اشغال خود در مى آورد و در آنجا سخت به کشتار وسیع غیر نظامین

خون از بیگناهان برپا ساختن چوبه هاى بى شمار دار و به اسارت بردن زنان و دختران دسات  

 .مى زند

ى براى دفاع از کوفه و حقوق مردم آن به پا مى خیزد و انقلابى باه راه ماى انادازد اماا     مرد

 .کشته مى شود

سرانجام این بخش از سپاه سفیانى بسوى شام بر مى گردد اما گروهى از کوفه و گروهاى باه   

 هزار نفرى 122، سپاه (یمنى)و گروهى به فرماندهى قهرمان پرواپیشه  (سید هاشمى)فرماندهى 

سفیانى را تعقیب مى کنند و طى جنگ خونین میان راه عراق و شام همه را درهم ماى کوبناد و   

 .بدست مى آورد ،انبوهى اسیر و غنایم جنگى
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 رویارویى کامل حق و باطل .0

حضارت   :اما سرانجام شوم سفیانى و جنبش ارتجاعى او، بدین گوناه پایاان ماى پاذیرد کاه     

ین و زمان پس از ظهور خویش از مکه به تدری  به کوفه مى رساد  آن اصلاحگر زم مهدى 

قلمرو سیطره ظالمانه سفیانى را هدف قرار  ،و پس از استقرار عدالت در حجاز و عراق و دمشق

انبوهى از حق طلبان به او ماى پیوندناد و سافیانى     ،مى دهد در حرکت اصلاحى امام بسوى شام

لحظات رویاارویى دو  . قدس براى شرارت آماده مى شودشمال شرقى فلسطین و  (رمله)نیز در 

سپاه حق و باطل و عدل و بیداد، فرا مى رسد گروههایى از سپاه سافیانى قارار گااه خاویش را     

 .کرده و به لشکر حق مى پیوندند و گروهى نیز به سپاه سفیانى ملحق مى شوند هار

 .و شرایط براى یك پیکار بزرگ و سرنوشت ساز آماده مى شود

 مذاکرات و تلاشهاى دیپلماتیك .1

سفیانى با دریافت گزارش رسیدن نیروى حق و آمدن اصالاحگر بازرگ عصارها و نسالها،     

از عراق به شام و فلسطین خود را با همه قدرت و امکانات آمااده رویاارویى و    امام مهدى 

 :مى گوید دیدار مى کند به روایتى از امام باقر 

 «!اخرجوا الى ابن عمى»

 (012).عموزاده ام را نزد بیاورید

سافیانى را باراى گفتگاو باه      پس از آنکه رویاروى هم قرار مى گیرناد و اماام مهادى    

حضور مى پذیرد و آن گفتگو به بیعت سفیانى با حضرت مهدى و با ایمان به او و حرکت عظایم  

بسوى سپاه خویش بااز   ز قرارگاه حضرت مهدى و عمیق و آسمانى او مى انجامد سفیانى ا

 :مى پرسند مى گردد که سران سپاهش

 ؟چه کردى (؟ماصنعت)
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اسالام او را   من در برابر منطق پولادین و موضع بحاق حضارت مهادى    : )پاسخ مى دهد

سیاه خویش نادامت  پذیرفتم و به راه و رسم او گردن نهادم و با او دست بیعت دادم و از گذشته 

 (کردم

در شارایطى کاه خلیفاه اى بلاماانع و پراقتادار      ! ى توأزشت باد ر: )سران سپاه او مى گویند

 (؟اینك بر خط اطاعت او گردن نهاده بازگشته اى ،رفتى بسوى امام مهدى 

 ناجوانمردى و بیعت شکنى .2

خادا و خلیفاه راساتین او را    سفیانى از پیمان خویش دست کشیده و بیعت خویش با حجت 

 .مى شکند و به تشویق سران سپاه تجاوزکار خود براى پیکار با حق و عدالت آماده مى شود

سحرگاه یکى از روزها پیکار نهایى حق و باطل آغاز مى گاردد و خداوناد پاس از نباردى     

بخشاد   خونبار میان دو سپاه عدل و ظلم حجت خدا و یاران حق گراى او را پیروزى کامل ماى 

 (013).و آنان سپاه حق ستیز سفیانى را بطور کامل نابود مى سازد

طبق روایت دیگرى سفیانى از سرنوشت شوم و تکان دهنده سپاه خویش که در راه مکه باه  

زمین فرو مى رود و زمین به فرمان خدا آنها را مى بلعد درس عبارت گرفتاه و ماى کوشاد تاا      

به همین جهت بیعت مى کند اما پس از اندك زماانى بیعات   . دن نهدرا گر فرمان امام مهدى 

خویش را مى شکند و سرکشى مى کند و پس از نبردى خونین به اسارت در ماى آیاد و ناابود    

 (011)مى گردد

در دروازه بیات المقادس    به روایت دیگرى پس از دستگیرى به دستور حضرت مهادى  

 (013).کشته مى شود

بدینسان شهرها و بندگان خدا، از شرارت این عناصر پلید و میکروبهااى مرگباارى کاه آن    و 

 .اصلاحگر بزرگ جهانى آنها را ریشه کن مى سازد همگى راحت مى شوند

 :ي  پرسش

 (این همه مصائب و فجایع چرا؟) :در اینجا پرسش این است که



122 

کوچاك و بازرگ    ،د پیر و جوانرنجها و غمهایى کودکان را پیر مى سازد و زندگى زن و مر

 را تیره و تار مى سازد و همه را فرا مى گیرد چرا این تباهیها و مصائب رخ مى دهد؟

 چرا انسانها در خور این رنجها و دردها و بلاها مى گردند؟

چرا استحقاق این را مى یابند که شرارت پیشگانى این گونه بر سرنوشت آنان تسلط یابناد و  

ا و هستى مردم را بسان توپ به بازى بگیرناد و باا سرنوشات و هساتى آناان      جامع ها و تمدنه

 ؟بازى کنند، براى چه

 :پاسخ

پیش از هر چیز، یادآورى این نکته ضرورى است که یك انسان یکبار قانون شکنى مى کناد  

 کیفر بدنى یا تبعید محکوم مى گردد گاه باراى  ،و به کیفر این قانون شکنى به زندان جریمه مالى

جنایتى به زندان ابد با اعمال شاقه محکوم مى شود و ممکن است براى یاك گنااه یاك قاانون     

شکنى و یك جنایت به کیفرى این گونه بر اسااس حاق و عادالت محکاوم گاردد ایناك بایاد        

این انسان اگر قوانین الهى را شکست آن هم نه یکبار و نه یك نفر بلکه بارهاا و بارهاا   : )پرسید

 (؟چگونه... د جامعه ها و تمدنهاو آن هم در بع

 آیا چنین جامعه و تمدن و مردمى سزاوار کیفرى این گونه نیستند؟

 قوانین خدا و مقررات او بدون کیفر مى ماند؟ ،آیا مخالفت با سنن الهى

هنگامى که بیشتر واجبات شرعى ترك گردید و محرماات مبااح شامرده شاد و انحرافاات      

گسترش یافت و کار به جایى رسید کاه برخاى از مسالمانان راه    عقیدتى بویژه میان نسل جوان 

انکار حق و آفریدگار هستى را در پیش گرفتند و ارزشهاى برخى از مسلمانان راه انکار حاق و  

 آفریدگار هستى را در پیش گرفتند و ارزشهاى عقیدتى و عملى بدون کیفر طبیعى مى ماند؟

چرا که اگر  ،افات جارى در میان جامعه ها نیستیمما اینك در مقام بر شمردن گناهان و انحر

بخواهیم این آفتها و انحرافات را برشماریم بح  و شکل و محتواى کتاب تغییار ماى کناد تنهاا     
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بطور فشرده نگرشى به اوضاع جامعه هاى اسلامى مى اندازیم و مى گاذریم تاا مطلاب روشان     

 .شود

نمى خوانند؛ بسیارى روزه نماى گیرناد و    اینك خود مى نگریم که بسیارى از مسلمانان نماز

 .حقوق مالى خویش را نمى پردازند

ضد ارزشها فراوان و حرام خدا حلال و مباح شامرده ماى    ،در بسیارى از کشورهاى اسلامى

 .شود و جرائم و جنایات مجاز اعلام مى گردد

کاه در آن   کشورى از دنیاى اسلام یا دیگر کشاورها را ماى شناساى   ! آیا شما خواننده عزیز

 سرقت و تجاوز به اموال دیگران یافت نشود؟

ما خود در مراسم ح  در کنار حرم امن الهى بسیار شاهد بوده ایم که پول زائران باه سارقت   

رفته است برخى حتى قرآنها را از مساجد و مراکاز عباادى ماى برناد و باه بهااى انادکى ماى         

 .فروشند

ت و آزادى کامل از کشورهاى أد و با کمال جردر جهان اسلام مشروبات حرام تولید مى شو

باى عفتاى و فحشاا،    ... غیر اسلامى نیز وارد مى گردد و بطور علنى فروخته و مصرف مى شاود 

آفت برهنگى و بالاى باى بناد و باارى باا       ،سوگمندانه از به پدیده هاى شوم این روزگار است

 .دامنگیر جامعه ها شده است ،دنعنوان دروغین رهایى از قید و بند و افکار کهنه و نشان تم

رباخوارگى و مکیدن خون توده هاى دربند جزء گسست ناپذیر اماور اقتصاادى گشاته و از    

ساالانه   ،واردات گرفته تا صادرات و تجارت تا بازار ریشه دوانیده و بانکها باا پوشاش قاانونى   

اخوارگى دیگار از  بهره بانکى مى گیرند و در کنار این شابکه هااى رسامى ربا    .. .صدها میلیون

 .کسانى که حرفه و کارشان رباخوارگى و گوشت و پوستشان از رباست مگو و مپرس

کشورهاى مسلمان انواع گوشتهاى یاخ زده و کنسارو و بساته بنادى شاده را از کشاورهاى       

 .بیگانه وارد مى کنند و مسلمانان با آگاهى به حرمت آنها همه را مصرف مى کنند
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در کشاورهاى اسالامى بسایارى باه ناارواگویى و اهانات باه         :اینکهرسواتر و فاجعه بارتر 

مقدسات دینى و مذهبى عادت کرده و به گونه اى با ارزشهاى والاى مذهبى گااه برخاورد ماى    

 .شود که انسان از بیان آن شرمنده شده و پیشانى از تصور آن سرخ مى گردد

جهان اسلام را به اشغال در آورده و نسل جاوان   ،احزاب و سازمانهاى منحرف آشکار و نهان

 .را به پرتگاه سقوط سوق داده و مقدسات و ارزشهاى ما را به باد استهزا گرفته اند

جنایت و جرماى کاه بتادری  بصاورت      ،معصیت ،میلیونها گناه ،و علاوه بر آنچه اشاره رفت

یافته است به گونه اى که هایچ   در میان مسلمانان رواج ،پدیده هاى ناچیز و بى اهمیت در آمده

 گناه و معصیتى را نمى توان یافت جز اینکه برخى از مسلمانان بدان آلوده اند

آنان گویى هماه گناهاان و معاصاى را بار      .در میان ملل غیر مسلمان وضعیت غمبارتر است

اساس فلسفه زندگى و مذهب خویش روا شاناخته اناد و کاار باه جاایى رسایده اسات کاه از         

 .اى انسانى تجاوز نموده و به مخالفت با فطرت و طبیعت انسانى برخاسته اندمرزه

زناان و   ،در بیشتر کشورهاى عربى و شرق آسیا، باشگاههاى برهنگان دائار اسات و ماردان   

کودکان لخت مادرزاد، درست بسان حیوانات که ذره اى مفهوم حیاا و عفات را در نماى یابناد     

 .وارد مى گردند

برهنه و عریان در برابر هزاران چشم حاری    ،دختران جوان... کاباره ها و ،در مراکز رق 

و تماشاگر، مى رقصند و میلیونها نفر بدین مراکز تباهى و رسوایى رفت و آمد مى کنند و باا آن  

 .پیکرهاى برهنه تفریح مى کنند

نه ماوج آن  اینها تنها عناوین کلى گناهان و جنایاتى است که ساوگمندا  !خواننده گرامى !آرى

معیارهااى   ،جامعه هاى اسلامى و غیر اسلامى را در برگرفته است آفتهایى که ماوازین اخلاقاى  

 .آنها را دور ریخته و از آنها بیزارى جسته است ،عقیدتى و ارزشهاى والاى آسمانى و انسانى

توانیاد   ماى  !اینها تازه نمونه هایى از جنایات و آفتها و پلیدیهاست شما خواننده گرامى !آرى

با مراجعه به معلومات خویش و با مطالعه مجلات و روزنامه ها، با هازاران قتال و غاارت آدم    
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ربایى و غصب حقوق دیگران تجاوزکارى و زورگویى و انواع ظلام و ساتم و خودکاامگى کاه     

 .بشریت با آن دست به گریبان است روبرو گردى

در واپسین حرکت تاریخ سزاوار نیست کاه   اینك آیا این انسان تجاوز کار و آلوده به پلیدیها

سفیانى و سپاه خونریز و تبهکار و بى بند و بار او بر آن سلطه یابد و همه را بسان خوشه هااى  

 گندم درو کند و از کشته ها پشته بسازد و انسانها را بسان حشرات قتل عام کند؟

کیفرى خوارکنناده تار از    چنین جامعه و مردمى سزاوار بیداد سفیانى هستند و در خور! چرا

 .آن

با این بیان مى توان سبب اصلى جنگهاى ویرانگر و نیاز جناگ ساوم جهاانى را کاه دور از      

انتظار نیست و در صورت وقوع ساکنان زمین را به کام شعله هاى هستى سوزش خواهد کشاید  

 .و همه جا را به ویرانه اى تبدیل خواهد ساخت دریافت

این نگونسااریها و ساقوطها، اماواج گنااه و جنایات و انحاراف       عامل حقیقى و اصلى  !آرى

اخلاقى و عقیدتى است که همه شهرها و خانه ها را در برماى گیارد و هماه جاا را آلاوده ماى       

 .سازد

 (جامعه و تمدن و دنیایى اینگونه چه ارزشى مى تواند داشته باشد؟) :اینك باید پرسید که

 ؟چه کرامت و بهایى استداراى  ،بشریت با این فجایع و جنایات

کاه در برابار    و براى چه خداوند آفتها و بلاها را از این موجود آلوده و تجاوز کار و پرده در

 برطرف سازد؟ آفریدگار خویش به سرکشى برخاسته است

خداوند زمین را به حکمت خویش از این موجودات پلید، پاك و پاکیزه مى سازد همانگوناه  

شتزارها را از میکروبهاى زیانبار که آفت جان گلها و گیاهان و دانه هاا  که فضا و مزرعه ها و ک

 .ضد عفونى مى کند ،و انسان و حیوان است
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 فرو رفت  سپاه سفيانى در زمي 

فرو رفتن بخشى از سپاه تجاوز کاار سافیانى    از نشانه هاى قطعى ظهور حضرت مهدى 

 .است (مدینه)و  (مکه) ،میان دو شهر مقدس ،بر زمین

در روایتى که از سفیانى و جنبش ارتجاعى او سخن رفته است بارهاا از ایان رویاداد پارده     

برداشته شده و ما دیگر به آن روایات باز نمى گردیم و تنها بصورت فشرده اى به این نشاان کاه   

 .است اشاره مى کنیم از نشانه هاى قطعى ظهور حضرت مهدى 

سپاهى گران بسوى مدینه مناوره باه منظاور     ،ه ترسیم گردید دریافتیم که سفیانىاز روایتى ک

این ساپاه تجااوز کاار    . گسیل مى دارد ،پیکار با حضرت مهدى و دستیابى به آن وجود گرانمایه

به همین جهات   .به مکه شتافته است پس از رسیدن به مدینه در مى یابد که حضرت مهدى 

در میانه راه هنگامى که به پهان دشاتى کاه در میاان     . را در پیش مى گیرد (کهم)بى درنگ راه 

است مى رسد، خداوند به زمین فرمان ماى دهاد تاا آن لشاکر تجااوز کاار را        (مکه)و  (مدینه)

و زمین نیز به امر خدا همه آنان را با تمامى وسایل و تجهیازات و امکاناات ماى بلعاد و     . ببلعد

تا یکى خبر این رخداد عظیم و شگرف را به سفیانى بارد و دیگارى   ... اندتنها دو نفر باقى مى م

 .به امام مهدى 

روشن است که این فرو رفتن زمین و بلعیده شدن سپاه تجاوزکار کفر، به سبب زمین لرزه یا 

حوادث طبیعى که گاه در مناطق مختلف جهان روى مى دهد نمى باشد، بلکه تنها عاذاب شادید   

یفر عبرت انگیز و سختى است که بخاطر آن همه شقاوتها و پلیدیها دامنگیر آنان مى شاود و  و ک

 :به فرمان خدا رخ مى دهد همانگونه که قرآن مى فرماید

ن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكَُونُ 
َ
رَادَ شَيْئًا أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ  (032).إِنَّ

موجاود  : )نها ایان اسات کاه ماى گویاد     هنگامى که خدا بخواهد کارى انجام دهد فرمانش ت

 .پس موجود مى شود (!باش



121 

این فرو رفتن زمین بدان معناست که شکاف عمیقى در زمین پدیدار مى گردد و بر اثار   !آرى

آن شکاف عظیم حفره و گودال وسیع و گسترده اى که ابعاد آن براى ما نامعلوم است دهان ماى  

گشاید و با دهان گشودن ناگهانى زمین سپاه سفیانى در اعماق آن فرو مى رود و آنگاه میلیونهاا  

 .گل و لاى بر سر آنان فرو مى ریزد و همگى نابود مى گردندتن خاك و 

روایات شاده اسات کاه ضامن بیاانى طاولانى در ماورد          در این مورد از اماام صاادق   

 :فرمود رخدادهاى پس از ظهور حضرت مهدى 

قفاه وقفاه الى صدره ثم يقبل على القائم رجل وجهه الى .. .رسيدنا القائم مسند مهره الى الكعبة»
مرنى ملك من الملائكة اءن الحق بك و ابشرك بهلاك أ! نا بشيرأ !يا سيدى:ويقف بين يديه فيقول
 «.جيش السفيانى بالبيداء

 ؟بین قصتك و قصة اءخیك) :فیقول له القائم

 كنت و اءخى فى جيش السفيانى و خربنا الدنيا من دمشق الى الزوراء و تركناها» :فیقول الرجل
و   جماء و خرجنا الكوفة و خربنا المدينة و كسرنا المنبر وراثت بغالنا فى مسجد رسمول الله

 :نريد اخراب البيت وقتل اءهله فلما صرنا فى البيداء عرسنا فيها فصاح بنا صمائح... خرجنا منها
 ما بقى على وجه الارض عقمال فانفجرت الارض و بلعت كل انيش فو الله !اءبيدى القوم الظالمين

ناقة فما سواه غيرى و غير اءخى فاذا نحن بملك قد ضرب و جوهنا فصارت الى ورائنا كماترى فقال 
ويلك امض الى الملعون السفيانى بدمشق فانذره بظهور المهدى من آل محمد و عرفه اءن الله  :لاخى

 «.أقد اءهلك جيشه بالبيد
 ،المهدى بمكة و بشره بهلاك الظالمين و تب على يده فانه يقبل توبتكالحق ب! يا بشير» :و قال لى

 (031).«فيمر القائم يده فيرده سويا كما كان ويبايعه و يكون معه

آنگاه مردى از راه مى رسد که چهاره  ... بر دیوار خانه کعبه تکیه مى زند سالار ما، قائم 

 .اش به عقب برگشته و پشت گردنش بطرف سینه اش
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یکى از فرشتگان باه   !من مژده رسانم !سالار من: )مى ایستد و مى گوید او در برابر امام 

دهام کاه ساپاه شاقاوت پیشاه       من دستور داده است که خویشتن را به شما برساانم و بشاارت  

 (.سفیانى در پهن دشت میان مکه و مدینه نابود گردید

از او مى خواهد که داستان خود و برادرش را باز گوید کاه او در پاساخ    حضرت مهدى 

من و برادرم در سپاه سفیانى بودیم همه جا را از دمشق تاا بغاداد ویاران سااختیم و     : )مى گوید

تلى از خاك بر جاى نهادیم کوفه و مدینه را ویران ساختیم و نیز منبر پیاامبر  پشت سر خویش 

 .را در آنجا شکستیم و مرکبهاى خویش را در مسجد پیامبر بستیم 

حرکت کردیم اما هنگامى کاه در میاان    (مکه)از آنجا به قصد انهدام خانه خدا و کشتن مردم 

اى ) :بناگاه ندا کنناده اى خاروش آورد کاه    ،براى استراحت پیاده شدیم مکه و مدینه در صحرا،

 (!گروه ستمکاران را نابود ساز !بیابان

 .با این خروش آسمانى زمین شکافته شد و سپاه را بلعید

بر روى زمین در آن پهن دشت جز من و برادرم هیچ کس و هیچ چیز بااقى  ! بخداى سوگند

 .نماند

که فرشته اى از فرشتگان آمد و با ضربه اى که بار چهاره ماا نواخات      ما دو نفر مانده بودیم

بدین صورت که مى نگرید در آمدیم او به برادرم دستور داد که باه دمشاق بارود و باه سافیانى      

نیز ظهور نموده است و باه مان    هشدار دهد که سپاه تجاوز کارش نابود گشته و امام مهدى 

مژده ده و باه دسات نجاات     و نابودى ستمکاران را به امام مهدى  تو نیز به مکه برو :گفت

چهاره او را باه حالات     با دست خویش امام  (.بخش او توبه کن که او توبه ات را مى پذیرد

سلامت باز مى گرداند و او نیز دست بیعت به اصلاحگر بزرگ جهانى ماى دهاد و باا یااران او     

 .همراه مى شود
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 جنرش اصلاح طلرانه شخصيت يمنى

 (یمناى )جنابش اصالاح طلباناه شخصایت      از دیگر نشانه هاى قطعى ظهور امام مهادى  

در روایات بسیارى و در شمار نشاانه هااى قطعاى ظهاور      (یمنى)نام و داستان شخصیت  .است

باه دلیال    سف بسیار است این اسات کاه روایاات ماورد نظار     أآمده است اما چیزى که باع  ت

اختصار از معرفى کامل او ناتوان است و ما نیز در این مورد تنها به ترسیم یاك روایات بسانده    

 :مى کنیم

 :آورده اند که ضمن روایتى طولانى در این مورد از جمله فرمود از امام باقر 

ر واحمد، فى يموم فى سنة واحدة فى شه (الهاشمى:ىأ)خروج السفيانى و اليمانى و الخراسانى  و»
 «.وليس فى الرايات اءهدى من راية اليمانى... واحد نظام كنظام الخزر يتبع بعضه بعضا

هى راية هدى لانه يدعوكم الى صاحبكم فاذا خرج اليمانى حرم بيع السلاح على الناس وكل »
ه فمن فعل مسلم و اذا خرج اليمانى فانهض اليه فان رايته راية هدى و لايحل لمسلم ان يلتوى علي

 (032) «ذلك فهو من اءهل النار لانه يدعوا الى الحق و الى طريق مستقيم

در یاك ساال یاك مااه و یاك روز       (سید خراساانى )و  (یمنى)خروج سفیانى و شخصیت 

در آساتانه ظهاور   ... خواهد بود و درست بسان دانه ها تسبیح یکى پس از دیگرى خواهاد آماد  

 .نخواهد بود (یمنى)ى هدایت یافته تر از پرچم شخصیت هیچ پرچم امام مهدى 

دعوت مى کناد،   پرچم او، پرچم هدایت و درستى است چرا که او مردم را به امام مهدى 

 .هنگامى که این شخصیت اصلاحگر خروج مى کند فروختن سلاح را تحریم مى نماید

پرچم هادایت و عادالتى را دیدیاد روى     هنگامى که او بپا خاست با او بپاخیزید چرا که اگر

از این رو هر کس از پیوساتن باه جنابش     .گردانى از آن براى مسلمان شایسته و مشروع نیست

سرباز زند، اهل آتش خواهد بود چرا که او به حق فرا مى خواند و به راه مساتقیم و   (یمنى)مرد 

 .بى انحراف دعوت مى کند
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 سفير پاكرا ته يا نف  زكيه

با شخصیت وارسته اى کاه در مساجدالحرام و در میاان حجرالاساود و      (نفس زکیه)شهادت 

 .است مقام ابراهیم کشته مى شود، از نشانه هاى قطعى ظهور امام مهدى 

معرفاى کارده اناد و     (حسنى)برخى او را . در مورد نسب این بزرگمرد اتفاق نظر وجود ندارد

مى باشد ضررى نماى   که البته این به اصل شخصیت او که از نسل پیامبر  (حسینى)برخى 

 .رساند

تعبیر شده است و این ممکن اسات بادان جهات باشاد کاه او باه        (غلام)در روایات از او به 

 .هنگامه شهادت نوجوان و یا جوان خواهد بود

مى فرستد تا پیام رسان او باشد و آناان را باه یاارى    او را بسوى مردم مکه  امام مهدى 

آن حضرت فرا خواند که آنان بر ضد او مى شورند و او را میان رکان و مقاام سار ماى برناد و      

 .آنگاه است که خشم خدا بر آنان فرو مى بارد

روى  روز پایش از قیاام حضارت مهادى      11جریان شهادت این شخصایت پاکباختاه   

تنهاا بخااطر    ،نامیده شده است که بدون هیچ جرم و گنااه  (نفس زکیه)و بدان جهت  خواهد داد

 .به مردم مکه به دست اشرار کشته مى شود رسانیدن پیام شفاهى حضرت مهدى 

پیام شفاهى آن حضرت به مردم مکه که بوسیله این شخصیت شاجاع و وارساته اعالان ماى     

ت و مردم مکه را به یارى حق و عدالت فرا مى خواند و باس  گردد پیام مهر عدالت و کرامت اس

و در آن هیچ گونه ناسزا یا اهانت و یا تهدیدى نیست و با این وصف پیام رساان او باه شاهادت    

 (032).مى رسد و چون بى هیچ جرم و گناهى کشته مى شود او را نفس زکیه مى گویند

 :روايات

 :سیده است ترسیم مى گردداینك برخى از روایاتى که در این مورد ر

 :آورده اند که در این مورد فرمود از حضرت باقر  .1
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ان اهل مكة لايريدوننى ولكنى مرسل اليهم لاحتج عليهم بمما  !يا قوم) :یقول القائم لاصحابه»
 «ن يحتج عليهمأيهبغى لم لى 

انا رسول فلان ... !يا اءهل مكة :امض الى اءهل مكة فقل:فيدعوا رجلا من اءصحابه فيقول له»
اليكم وهو يقول لكم انا اهل بيت الرحمة و معدن الرسالة و الخلافة و نحن ذرية محمد و سلالة 

 «.النبيين

و انا قد ملمنا و اضطهدنا و قهرنا و ابتز منا حقنا منمذ قمبض نبينما الى يومنما همذا فمنحن »
 «.نستنصركم فانصرونا

« ...الكلام اءتوا اليه فذبحوه بين الركن والمقام وهى النفمس الزكيمة فاذا تكلم هذا الفتى بهذا»
(030) 

امام ما براى اتماام  . مردم مکه خواهان ما نیستند !یاران: )به یاران خویش مى گوید قائم 

 (.حجت و روشنگرى شایسته و بایسته حقایق بر آنان سفیرى را بسویشان گسیل مى داریم

 :ضرت مردى از یاران خویش را فرا مى خواند و به او دستور ماى دهاد کاه   از این رو آن ح

ماى   (آن گراماى )مهدى هساتم   (امام)من فرستاده  !هان اى مکیان: بسوى مردم مکه بشتار، بگو)

 :گوید

ماا نسال پااك و     .ما خاندان مهر و رحمت و مرکز و محور رسالت و خلافت هساتیم  !مردم

در طول تاریخ به ما ستم شاده اسات و ماا ماورد      .وران خداییمپاکیزه محمد و نسل همه پیام آ

فشار و بیداد قرار گرفته ایم حق مسلم ما از هنگام رحلت پیامبر گرامى تاکنون به غاارت رفتاه   

از این رو اینك از شما مى خاواهیم کاه باه یاارى      ،و مقام و موقعیت ما نادیده گرفته شده است

 (.حق و عدالت بشتابید و ما را مدد کنید

هنگامى که این جوان دلیر و دانشمند این پیام گرم و پرمحتوا را به مردم مى رسااند شارارت   

نفاس  )مى ریزند و او را میان رکن و مقام سر مى برند و این جوان اسات کاه    پیشگان بر سرش

 .داردنام  (زکیه

 :و نیز آن حضرت فرمود .2
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.. .النفس الزكيمة ،بين الركن و المقام اسمه محمد بن الحسن  وقتل غلام من آل محمد... »
 (031).«فعند ذلك خروج قائمنا

 (محماد )میان رکن و مقام کشته مى شود که ناامش   نوجوانى گرانقدر از خاندان پیامبر 

و پس از شهادت او قیام حضارت مهادى   ... مى باشد (نفس زکیه)او . (حسن)است و نام پدرش 

 .خواهد بود در پیش 

 :فرمود امام صادق  .2

 (032).«وليس بين قيام قائم آل محمد و بين قتل النفس الزكية الا خَس عشرة ليلة»

 .روز فاصله است 11تنها  (نفس زکیه)و شهادت  میان قیام قائم آل محمد 

نفار از   32لازم بیاد آورى است که در برخى روایات این عنوان به بزرگمردى که باه هماراه   

شایسته کرداران در اطراف کوفه به هنگام تجاوز سپاه سفیانى به شادت مى رسد نیز گفتاه شاده   

 .است

نفاس  )گفته شده است اماا تردیادى نیسات کاه      (نفس زکیه)نیز  (ىسید حسن)همچنانکه بر 

روز  11همان جوان متفکر و اندیشمندى است کاه   ،اى که از نشانه هاى قطعى ظهور است (زکیه

 .در مسجدالحرام و میان رکن و مقام به شهادت مى رسد پیش از قیام حضرت مهدى 
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 مدعيان دروغي 

له جدیاد یاا پدیاده نوظهاورى     أو اعتقاد به وجود گرانمایاه او مسا   سخن از امام مهدى 

 .نیست بلکه ریشه قرآن دارد و سابقه تاریخى آن به عصر رسالت باز مى گردد

تااکنون هماواره در جامعاه     این اندیشه پویا و عقیده راسخ از زمان پیامبر و امامان نور 

 .اسلامى ثابت و استوار بوده است

و  تأویال  در آغاز کتاب برخى از آیات قرآن را که به وجود گرانمایاه حضارت مهادى    

آوردیم و روشن شد که ایان   تفسیر گردیده است به همراه نویدهایى از پیامبر و امامان نور 

مهدى نجاتبخش در واپسین حرکت تاریخ و آیناده جهاان ساخن ماى     آیات و روایات از ظهور 

گوید و با صراحت از شکوه و اقتدار و جایگاه والا و بى نظیر او پیام مى دهد باه گوناه اى کاه    

در تاریخ اسلام هیچ شخصیتى از نظر اقتدار و شکوه و برخوردارى از امکانات و حاکمیات بار   

 .ت نمى شودکرده زمین پس از ظهور همانند او یاف

این واقعیت بخاطر انبوه روایاتى که در مورد آن حضارت و ابعااد شخصایت والا و ظهاور و     

نقش بى نظیر اصلاحى او آمده است به گونه اى در جامعه اسلامى مشهور و معاروف شاده باود    

 ،ت و جسارت انکار آن را نداشت و مساءله مهادویت باراى جامعاه اسالامى    أکه هیچ کس جر

آنى و روایى و شناخته شده و قطعى بخاطر استوارى این واقعیت عقیادتى و دیناى   له قرأیك مس

از یك ساو باا شخصایتهایى روبارو ماى شاویم کاه         ،در جامعه اسلامى بود که در تاریخ اسلام

طرفداران افراطى آنان باراى پیشارفت دنیاوى و سیاسات خاویش آناان را باه عناوان مهادى          

ا عناصرى آشنا مى شویم که بر اثر انگیازه هااى جااه    نجاتبخش مطرح ساختند و از دگر سو ب

به دروغ ادعاى مهادویت نماوده و خاود را هماان      ،وسوسه قدرت و شهرت و دنیاطلبى ،طلبانه

 .مهدى نجات بخشى که قرآن و روایات نوید آمدن او را داده است معرفى کردند
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یادآورى در رابطاه باا    نفر رسیده است و نکته در خور 12شمار اینها طبق برخى آمارها به 

 :این مدعیان دروغین این است که اینها به اعتبار بر چهار دسته قابل تقسیم اند

 .هدف و مذهب ناشناخته اند ،گروهى از اینان از نظر نسب هویت .1

 .گروهى با کارهاى جنون آمیز خوى خود را از نظرها ساقط کردند .2

صفحه روزگار به گونه اى محو شده اسات کاه    برخى نام و نشان و دعوت و پیروانشان از .2

 .نشانى از آنها نیست

و برخى نیز مرده اند اما نام و یادى از آنان هست که ما، در ایان بخاش نظارى گاذرا باه       .0

زندگى و عملکرد دجالگرانه شمارى از آنان که در تاریخ بدین عنوان شهرت یافته اناد خاواهیم   

 .افکند
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 سه گروه مدعى مهدويت

 گروه اول :الف

 :کسانى که در تاریخ بدین عنوان شهرت یافته اند به اعتبارى بر سه گروه قابل تقسیم اند

 .نجات بخش خواندند (مهدى)آنان را  ،کسانى که دیگران روى انگیزه هاى خاصى .1

 .کسانى که به انگیزه جاه طلبى و قدرت خواهى چنین ادعاى دروغینى نمودند .2

به چناین دجاالگرى و فریاب دسات      ،کسانى که طبق نقشه استعمار و به اشاره بیدادگران .2

 .معرفى کردند ،یازیدند و بیشرمانه خود را مهدى نجات بخش

از تاریخ این واقعیت دریافت مى گردد که برخى از کسانى کاه مهادویت بادانان نسابت داده     

ود بدان ادعا راضى بودند، بلکاه یااران   نه از سوى خود آنان سرچشمه گرفته و نه خ ،شده است

و پیروان آنان چنین عنوانى را به آنها داده و این اندیشه را در آن روزگاران در میان گروههاایى  

 .و در مراکزى گسترش دادند

. البته بجا بود که خود آنان چنین ادعاهاى دروغین و نسبتهاى نادرست را بشدت نفاى کنناد  

فریاد اعتراخ بلناد نکردناد و    ،آنان در برابر این عنوان ساختگى اما روشن نیست که چرا خود

را کاه در انباوه روایاات     پیروان آنان کوشیدند تا برخى علائم و نشانه هاى حضرت مهدى 

 .آمده است به چهره ها تطبیق و تفسیر نمایند

 :براى نمونه از این گروه مى توان بدین چهره ها اشاره کرد

 نفيهمحمد ح .3

رسایده اسات از جملاه ایان      در مورد امام عصار   در روایاتى که از پیامبر گرامى 

 :روایت است که مى فرماید

 «....ان المهدى اسمه اسمى»

 .همنام من است ،مهدى نجات بخش
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را مهادى   (محماد حنفیاه  )با چنگ انداختن به ایان روایات پیاامبر،     (مختار)یاران و پیروان 

 .عنوان دادند و روایت را بدو منطبق ساختند نجات بخش

نشانه هاى دیگرى را براى آن حضرت برشمرده است  ،در دهها روایت با اینکه پیامبر 

 .دهمه فاقد آن نشانه ها و علائمن ،که جز خود آن گرامى

 :به قول شاعر عرب باید به آنان گفت

 قاال للااذى یاادعى فااى العلاام فلساافة   

  
 حفظاات شاایئا و غاباات عنااك اشاایاء   

  

ادعاى ژرف نگرى مى کند و مى پندارد همه چیاز   ،به آن عنصر گزافه گو که در قلمرو دانش

تو چیزى را حفظ کرده اى اما چیزهایى از نظرت غایب شده اسات و آنهاا را   ! را مى فهمد، بگو

 .نمى دانى

 زيد، فرزند امام سجاد .2

 :آمده است که در روایت دیگرى از پیامبر 

 (033).«ج بالسيف و انه ابن سبيةان المهدى من ولد الحسين و انه يخر»

است و او با شمشایر بپاا ماى خیازد و ماادرش بهتارین        از فرزندان حسین  مهدى 

 .کنیزان خواهد بود

فرزند امام سجاد بر ضد دستگاه پلیاد امویاان قیاام کارد، پیاروان او ادعاا        (زید)هنگامى که 

اسات و ثانیاا    چارا کاه اولا از نسال حساین      ،کردند که او همان مهدى نجات بخش است

 .مندانه قیام کرده و ثالثا از سوى مادر، فرزند اسیر است شهامت

و  در انباوه روایاات در نویاد از مهادى      اما آنان از یاد بردند کاه پیاامبر گراماى    

 :ترسیم نشانه هاى او از جمله فرمود

 (031)« .تاسعهم قائمهم ،الائمة بعدى اثنا عشر، تسعة من صلب الحسين»

امامان پس از من دوازده نفرند، نه نفر آنان از نسل فرزندم حسین خواهند بود و نهمین آناان  

 .قائم آل محمد است
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 .نبود تا مهدى نجات بخش باشد و جناب زید، نهمین امام از نسل پاك حسین 

انقلابى زید، بخاطر جلب توجه توده ها و تسخیر عواطف و احساساات ماذهبى و    اما پیروان

 .به این ادعاى دروغین دست یازیدند ،به انگیزه هاى نفسانى خویش

و هنگامى که زید به شهادت رسید و به دار آویخته شد یکاى از شاعراى اماوى تباار ضامن      

 :آنان و ادعایشان را به باد تمسخر گرفت که ،اشعارى

 بنا لکاام زیاادا علااى جااذع نخلااة  صاال

  
 ولاام ناار مهاادیا علااى الجااذع یصاالب   

  

قهرمان شما زید را بر شاخه نخل به دار آویختیم و هرگز ندیده بودیم که مهدى نجات بخاش  

 .خود به چوبه دار آویخته شود

باه زیاد شاهید، باه اصال       ،وسیله این عنصر کینه توز و بد زبان ناسزاگویى و شماتت و بدین

که ریشه قرآن و روایى دارد، اهانت روا داشات و اصال مهادویت     اندیشه و عقیده به مهدى 

 .را به باد تمسخر گرفت

بوجود آمد و از آن روزگار تاکنون به حیات خویش ادامه داد کاه   (زیدیه)و سرانجام مذهب 

جادا   از مذهب شیعه و راه و رسم اهل بیات  سفانه أهستند و مت (یمن)پیروان آن بیشتر در 

 .شده و در فقه و اصول و فروع و از مذاهب دیگرى پیروى مى کنند

مواضع ناستوده و ناپساندى دارناد کاه بسایار      سفانه در برابر امامان معصوم أزیدیها، مت

شاان باه راه و رسام و    شایسته است به اصل و نسب و اصاالت خاویش بااز گردناد و در مذهب    

تمسك جویند، به راه و رسم آسمانى و افتخار آفرین کسانى کاه خادا    مذهب پاك پیامبر 

فرمان پیروى از آنان را داده اند؛ به همان مذهبى که در آغااز راه بار آن    ،و پیامبرش به همگان

 .بودند، به مذهب شیعه و امامان معصوم 

 محمد ب  عردالله محض .3

محماد بان   )محمد، فرزناد عبادالله کاه باه      ،پس از گذشت سالها زید، فرزند امام سجاد 

باود   او را نواده هاى حضارت مجتباى   . معروف گردید، دیده به جهان گشود (عبدالله محض



112 

او را مهادى نجاات    ،به همین جهت فرصت طلبان و عناصر زورپرست باا اساتفاده از فرصات   

 :بخش لقب دادند و یك روایت ساختگى را که مى گوید

 «....و اسم ابيه اسم ابى... .المهدى»

 ...نام او نام من و نام پدرش نام پدر من است ،مهدى از فرزندان من است

آنان این روایت ساختگى را بر او تطبیق کردند، با اینکه مى دیدند این روایت با صادها   !آرى

را، فرزناد حضارت عساکرى و     مسلم و قطعى مخالفت است کاه حضارت مهادى     روایت

 (033).معرفى مى کند و نهمین امام از نسل حسین  دوازدهمین جانشین پیامبر 

باه ایان روایات سااختگى چناگ       اما فرصت طلبان با وانهادن همه روایاات پیاامبر   

نامیدناد و   (نفاس زکیاه  )تطبیق دادند و آنگاه او را  (محمد بن عبدالله محض)انداختند و آن را به 

 .برخى از مردم نیز با او دست بیعت فشردند

و . خنده دار اینکه پدر او نیز با پسرش به عنوان بیعت با مهدى نجات بخش دست بیعات داد 

 ،بود که پس از تشکیل حکومات عباساى   (منصور دوانیقى)ت بیعت فشرد نیز کسانى که با او دس

 .بیعت خویش را نقض کرد و پایه هاى مهدویت محمد بن عبدالله نیز فرو ریخت

 گروه دوم :ب

اینان کسانى بودند که به انگیزه هاى فریبکارانه و جاه طلبانه ادعاى مهدویت نمودند و باراى  

ها و قلبها و بدسات آوردن قادرت و عظمات باه دروغ و     تسخیر دل ،جلب عواطف و احساسات

 .معرفى کردند خود را مهدى نجاب بخش ،دجالگرى

پدرش منصور دوانیقى ادعاا کارد کاه     ،است (مهدى عباسى)این گروه بسیارند، از جمله آنان 

با اینکه این عنصر فریبکار پیش از ایان ادعاا،    ،همان مهدى موعود است ،پسرش مهدى عباسى

به عنوان مهدى نجات بخش دست بیعت فشارده باود و او را مهادى     ،د بن عبدالله محضبه محم

 .نجات بخش مى دانست
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راستى که رسواییهاى فرصت طلبان و دنیاپرستان و فریبکاران را تماشا کن و بنگر کاه آناان   

بر اسااس هاواى دل خاویش و طباق شارایط و       ،چگونه با عقاید و اندیشه ها و مفاهیم مقدس

و هر چند گاهى یکى از آنان طبق هواها، کششاها و تماایلات خاویش    ! بازى مى کردند ،اوضاع

ظهور مى کرد و باه دروغ خاود را مهادى نجاات      ،با دستاویز ساختن این اصل عقیدتى و دینى

 .بخش عنوان مى ساخت

از بى حیایى این گروه و گزافه گویى اینان که چگونه آشکارا در برابار خادا و خلاق    ! شگفتا

ه این دروغ رسوا و فصاحت بار، دست مى یازیدند با اینکه خاود باه خاوبى ماى دانساتند کاه       ب

و اماماان اهال    را که پیاامبر   چرا که امام مهدى  ،ادعایشان دروغى رسوا بیش نیست

لائام خااص و ویژگیهااى    نوید آمدنش را دادند، داراى صفات ویژه و نشاانه هاا و ع   بیت 

مشخ  و معین و معلومى است که هیچ دجاال و دروغ پاردازى نماى تواناد آن روایاات و آن      

 .ویژگیها را بر خود منطبق سازد و خود را بجاى آن امام راستین جا بزند

او در نقش اصلاحگرى بى نظیار اسات کاه     :مشهورترین ویژگیهاى آن حضرت این است که

 .زمین را سرشار از عدل و داد مى کند آن هم پس از آنکه از ظلم و بیداد لبریز گردد

آیا این دروغ پردازان توانستند چیازى از ساتم و بیاداد جهاانى را کاه      ) :اینك باید پرسید که

 (یان بردارند؟از م ،جامعه ها و تمدنها و کران تا کران گیتى را فرا گرفته است

آن ابلهانى بودند که ادعاهاى پاوچ و دروغاین ایناان را بااور      ،و عجیب تر از این فریبکاران

نمودند و به آنان و بافته هاى خرافیشان دل بستند با اینکاه ماى دیدناد کاه روایاات رسایده از       

 .مى کنددر این مورد، بر این فریبکاران هرگز تطبیق ن پیامبر و امامان نور 

هر دلیلى داشته باشد، یك دلیل آن فقدان اندیشاه و عقیاده    ،این بلاهت و آفت پذیرى برخى

. و از آن رن  مى برناد  ،صحیح و فقر فرهنگى و دینى است که این آفت پذیران بدان گرفتار بوده

 .و به همین دلیل هم با هر صدایى هم آوا مى شوند و با هر بادى به راه مى افتند

 سوم گروه:ج



111 

ادعااى مهادویت    ،عناصرى بودند که بر اساس نقشه استعمار و به اشاره اساتعمارگران  ،اینان

 .نمودند

استعمار پلید براى درهم کوبیدن اسلام و فروپاشى جامعاه بازرگ اسالامى و افشااندن باذر      

 :نقشه هاى خائنانه بسایارى کشاید تاا باه هادف خاویش کاه        ،اختلاف و کینه توزى و جدایى

بود، برسد و جهان اسلام را ببلعد و از جمله نقشه هاى جهنماى   (بیانداز و حکومت کناختلاف )

ساختن مرامها و مسلکهاى رنگارنگ در میان مسلمانان و بازى باه مفااهیم و    ،آن در این میدان

ارزشهاى مقدس و اعتقادات دینى آنان بود تا بدینوسیله بذر بى ایمانى و سستى عقیده و تزلازل  

ساوء   ،پدیاد آورد و از چیزهاایى کاه از آن در ایان میادان      ،بها را در جامعاه اسالامى  دلها و قل

استفاده کرد، اندیشه و عقیده به مهدى موعود بود کاه در ایان راه برخاى عناصار را باه دلخاواه       

خویش تربیت کرد و پس از ساختن و آراستن ایشان به آنان دستور داد تا ادعاى مهدویت کنناد  

تنها باه یکاى از ایان قمااش      ،ه امکانات نیز در این راه یارى کرد که براى نمونهو آنان را با هم

 .نظرى مى افکنیم ،دروغین ،مدعیان
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 على محمد باب ،بينا نگيار بهائيت

جاسوسى از روس به ایران آماد و باه منظاور مباارزه باا اسالام و        ،میلادى 1120در سال 

سافانه ایان عنصار    أرا نیاز باه هماراه داشات و مت    نقشه پلید و شیطانى استعمارگران  ،مسلمانان

 .کینه توزانه و ویرانگرى را، بازى کند نقش ،خیانتکار توانست در سیاست آن روز ایران

شایخ عیساى   )باود، خاود را    (کنیااز دالگاورکى  )پس از مدتى به عراق آمد و با اینکه نامش 

کاه از علمااى    (سید کاظم رشاتى )معرفى کرد و به لباس روحانیت در آمد و در درس  (لنکرانى

و شاگرد سید رشاتى باود و باه     (على محمد)نامش  کربلا بود شرکت کرد و در همانجا با مردى

ملاقات کرد و با شگردهاى خاصى توانست با او طرح دوساتى و   مصرف حشیش عادت داشت

 .پدید آوردرفاقت بریزد و اعتماد متقابل 

طبق برنامه و عادت خویش مشغول حشایش کشایدن باود،     (على محمد)در یکى از شبها که 

جاسوس روسى با استفاده از فرصت او را مخاطب ساخت و با همه خضوع و احترام و تواضاع  

 :به او گفت

 !انت صاحب الزمان قطعا !ترحم على !یا صاحب الزمان

 .و بى هیچ تردیدى صاحب الزمانىت.. .به من محبت کن !اى صاحب الزمان

با اینکه در اوج کیف و نشائه تخادیر حشایش باود و بخااطر آن تاا حادودى         (على محمد)

مشاعر خویش را از دست داده بود باز هم خطاب جاسوس را رد کرد و کوشید تاا ایان نسابت    

ماین  ه !ناه ) :دروغین را نپذیرد و از خود دفاع کند، اما جاسوس روسى سخت اصرار کارد کاه  

و شیوه تکرار و تلقین را بکار گرفت و مرتب باه او اصارار کارد کاه او      (.است که من مى گویم

 .است حضرت مهدى 

به مصرف حشیش مى پرداخت جاسوس روساى نیاز فرصات را باراى      (على محمد)هرگاه 

او نیاز   هاى سااده اى از او ماى کارد و   سؤالتلقین و تکرار آن دروغ رسوا، غنیمت مى شمرد و 
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جوابهاى سست و آبکى سر هم مى کرد و جاسوس بازیگر، شروع به تحسین و تشاویق او ماى   

 .کرد و خود را در برابر پاسخهاى آبکى و سست او شگفت زده و مسحور نشان مى داد

خریاد و باا شاگردى     (علاى محماد  )روزى جاسوس نابکار، یك بطرى عرق از بغداد براى 

مى که آن را به او خورانید و مست شد، تلقاین و اصارار خاویش    خاص به او تقدیم کرد و هنگا

همان امام مهدى است و از او تقاضاا کارد گفتاار صاادقانه و      (على محمد)را به اوج رسانید که 

 ،اماا از تارس   ،خالصانه جاسوسان روسى را بپذیرد او نیز تصدیق کرد و پذیرفت که چنین است

 .ح نمى کردجراءت اظهار آن را نداشت و بدان تصری

جاسوس او را به اظهار آن دروغ رسوا تشجیع کرد و وعده ثروت هنگفتى باه او   ،در گام دوم

 ....داد

آمد و در آنجاا باود کاه ادعاا      (بوشهر)و از آنجا به  (بصره)از کربلا به  (على محمد)سرانجام 

اما جاسوس روسى به این اندازه رضایت ناداد و باه    ،است نایب خاص امام مهدى  :کرد که

 (.نه نایب خاص او ،تو، خود امام عصر هستى) :او اصرار ورزید که

 :در کربلا بصورت گسترده اى پخاش کارد کاه    ،به ایران (على محمد)جاسوس پس از ورود 

 (.على محمد، صاحب الزمان است و در بوشهر ظهور کرده است)

بیشاتر ماردم بوشاهر کساانى کاه       ،این دروغ رسوا، دو دسته ساخت او مردم را بر اثر پخش

را عنصارى حشیشاى و شارابخوار، ماى شاناختند باه ایان شاایعات کاه بوسایله            (على محمد)

جاسوسان استعمار مرتب دامن زده مى شد مى خندیدند اما برخى ساده لوحان و ابلهاان ناآگااه   

 .کردند و تصدیق مى (....نکند درست است: )نیز مى گفتند
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 ادامه عمليات در تهران

 ،پس از افشاندن بذر اختلاف و جنایت و انجاام ایان شاگردهاى شایطانى     ،جاسوس روسى

بعنوان سفیر روس به تهران رفت و با قدرت و امکانات و میدان عمل آماده اى باا بهاره ورى از   

 .جدى تر از گذشته به ادامه عملیات ابلیسى خویش همت گماشت ،فرصت

 ،جاسوسان جدیدى تربیت کرد و با امکانات گساترده خاویش   ،ران از دوستان خویشدر ته

وجدان و عقیده آنان را خرید و آنان خود را در اختیار او و در گارو اشااره و دساتور او قارار     

 (صابح ازل )معاروف باه    (میرزا یحیاى )و  (بهاء)، معروف به (حسین على)دادند که از جمله آنان 

رادر، نقش ویرانگرى بر ضد اسلام و جامعه اسالامى و در اجاراى نقشاه ایان     بودند که این دو ب

 .جاسوس پلید استعمار، داشتند

دو ماه در بوشهر ماند و از آنجا راهى شایراز گردیاد و از روساتایى کاه عباور       (على محمد)

 :کارد کاه  جا زد اما هنگامى که به شیراز رساید، ادعاا    کرد، خود را نایب خاص امام عصر 

صاحب الزمان است و برخى فرومایه هایى که به مبداء و معادى پایبند نیستند باه دورش حلقاه   

 .زدند

هنگامى که علماى شیراز از ورود آن شیطان رانده شده آگاه شادند برخاى از افاراد آگااه و     

ناان  فرساتادند و آ  (على محمد)به محفل  ،مورد اعتماد خویش را براى تحقیق از واقعیت جریان

علاى  )توانستند با اظهار مهر و تعظیم به او، اعتمادش را جلب کنند و پس از آن مراحل باود کاه   

عقاید سخیف و خرافات و بافته هاى رسواى خویش را براى آنان آشکار سااخت و باه    (محمد

جا زد و آنان نیز بافته هاى آن عنصر منحرف و گماراه را باه    صراحت خود را امام مهدى 

 .علماى شیراز انتقال دادند

اینجا بود که علماى شیراز بر ضد او بپاخاستند و بستگان و خاندانش نیز بار او شاوریدند و   

 .او را از منزل بیرون راندند و او را دستگیر و به محکمه سپردند
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زنادان و شالاق محکاوم سااختند و پاس از مادتى آزاد        او را باه  ،پس از محاکمه اى سریع

 .گردید و از شیراز به اصفهان رفت

به اصفهان ناماه اى باه اساتاندار آنجاا نوشات و از او       (على محمد)جاسوس روس با ورود 

خواست که آن عنصر پلید را احترام نمایاد و امنیات او را تضامین کناد، اماا در هماان روزهاا        

 .دستگیر و تحت نظر به تهران فرستاده شد ،و امام ساختگى و دروغیناستاندار از دنیا رفت 

به دوستان و همکارانش دساتور داد کاه در میاان ماردم سروصادا و بلاوا        ،جاسوس روسى

 (....چه نشسته اید که امام مهدى دستگیر شد !هان اى مردم) :برانگیزند که

ن گسیل داشت و از آنجا باه  را بوسیله ماءموران خویش به قزوی (على محمد)حکومت وقت 

، فرستاد اما جاسوس روس و دوستانش به هیاهو و تاخت و تاز خویش اداماه  (ماکو)و  (تبریز)

را در شاهرها پخاش کردناد و برخاى فرومایگاانى را کاه        (على محمد)دادند و خبر دستگیرى 

د حکومات  آماده ساخته بودند با فریاد و هیااهو بار ضا    ،جاسوس استعمار با ثروت و امکانات

 .وقت به شورش وادار کردند

را احضار کرد و دستور محاکمه او را با حضور علما و فقها صاادر   (على محمد)سرانجام شاه 

بدست علماا منجار شاد     (على محمد)دادگاه تشکیل شد و بح  و گفتگو در نهایت به توبه . کرد

 .و او از گناه خویش طلب مغفرت کرد

ان شد و ترسید که نقشه شیطانى اش فاش گردد به هماین  از روند کار هراس ،جاسوس روس

راه را براى نابودى امام دروغین هماوار سااخت و    ،جهت براى مخفى ساختن توطئه پلید روس

درست در همین روزها بود که شاه کشاته شاد   . براى کشته شدن او از هیچ کارى فروگذار نکرد

را صاادر کارد و او    (على محمد)یخته شدن و ناصرالدین شاه که به قدرت رسید دستور به دارآو

 .اعدام گردید
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 ادامه  يانت

و همکارانش چیزى نماناده باود کاه باه      (حسین على بهاء)، (على محمد)پس از اعدام شدن 

کیفر جنایات خویش برسند، اما تلاش سفارت روس و کارمنادان آن باراى نجاات آنهاا، کاار      

مساعدت همه جانبه سافارت روس باه بغاداد    روس و  خویش را کرد و آنان بدستور جاسوس

ماءموریت یافت که باه نفاع    (حسین على) ،شتافتند و در آنجا بر اساس آموزشهاى آن جاسوس

وارد عمل شود و ادعا کند که او همان کسى است که در آخرالزمان ظهاور   (یحیى)برادر خویش 

براى تعقیب ایان دروغ رساوا   خواهد کرد و امکانات گسترده و ثروت هنگفتى نیز در اختیار او 

 .قرار داد و او نیز دعوت خویش را آغاز کرد و به نشر این مرام ساختگى پرداخت

و از آنجاا   (تزکیاه )به  (بغداد)این گروه فاسد را از  (عثمانى)در همان شرایط بود که حکومت 

اما آموزشهاى ایان مسالك مانحط همچناان در سافارت روس در       ،تبعید ساخت (122)(ادرنه)به 

 ،ارسال مى گردید و او نیز آنها را در میاان پیاروان خاویش    (حسین على بهاء)تهران تنظیم و به 

 .نشر و تبلیغ مى کرد

باه   (یحیاى . )کشاید  (یحیاى )و بارادرش   (حساین علاى بهااء   )سرانجام کار به اختلاف میان 

و پیاروانش   (حسین علاى )اما . نامید (صبح ازل)واج کرد و خود را رفت و در آنجا ازد (قبرس)

در فلسطین تبعید شدند و تلاش ارتجااعى خاویش را باراى نشار ایان مارام        (عکا)از ترکیه به 

 .استعمارى و خرافى در ایران و فلسطین از طریق بذل و بخششهاى هنگفت ادامه دادند

د و به همین جهات اسات کاه پیاروان او را     را برگزی (بهاء)لقب  ،براى خویش (حسین على)

مى نامند، روشن است که مرام بهایى هیچ ربطى به اسلام و اصاول و فاروع آن نادارد و     (بهایى)

 .مى شمارند (بهائیت)بهائیان نیز مسلمان نیستند و خود را پیرو دین دیگر بنام 
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ورهاى اسالامى و  در برخى از کشا  که لباس دین را بر تن کرد به هر حال این حزب سیاسى

هماهناگ   ،غربى نفوذ کرد و آمریکا و روسیه هر دو در تروی  آن بار ضاد اسالام و مسالمانان    

 .شدند

به همین جهت است که در هر کشورى که آمریکا حضور و نفوذ بیشترى داشته باشد بهائیاان  

رد و بدانجا روى مى آورند و هنگامى که نفوذ آمریکا در یکى از کشورهاى اسلامى فاروکش کا  

 .متزلزل گردید، مرام بهائیت نیز نفوذ خود را در آنجا از دست مى دهد

این بود فشرده اى از تاریخ باب و مرام استعمارى بهائیت که باه مناسابت بحا  از مادعیان     

دروغین ترسیم گردید، تاریخ آنان بسیار طولانى و لبریز از رسواییها و زشتیهایى است که عارق  

 .پیشانى انسانیت را سرخ مى کندچهره و  ،شرم و خجالت
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 شمارى ديگر از اي  دروغ پردازان

شمار دیگرى از این مدعیان رسوا و دروغ پرداز هستند که نماى دانام از کادام یاك از ساه      

 :برخى از آنان عبارتند از. دسته باید به حساب آورد

کاه بنیانگاذار سلساله فااطمى در      از نوادگان امام صادق  (مهدى ب  محمد ،عريدالله) .1

 .مصر و مغرب عربى بود

 .معروف شد (مهدى هرعى)که به  (محمد ب  عردالله ب  تومرت علوى حسنى) .2

او از مغرب عربى برخاست و دولت مهمى را در اوایل قرن ششم هجارى پاى ریخات و باه     

 .جانشین او گردید (عبدالمؤ من)هنگامه مرگ خود، طبق وصیت او، 

که در صده هفتم هجرى در مغرب عربى پدیادار شاد و باه دروغ ادعااى      (اس فاطمىعر). 2

 .مهدویت کرد

 .هجرى ادعاى مهدویت نمود 1202که در هند ظهور کرد و در سال  (سيد احمد) .0

هجارى بادنیا    1211که در الجزائر و حدود ساالهاى   (محمد ب  على ب  محمد سنوسى) .1

سکونت گزید و پسرش نیز پس از او جانشاین   (لیبى)و در  آمد و مذهبى دروغین تاءسیس کرد

 .پدر شد

هجرى در قادیان از شهرهاى پنجاب پاکستان بادنیا   1203در سال  (غلام احمد قاديانى) .2

شاهرهاى هناد، برخاى     ،کشامیر، بمبئاى   ،انبوهى را در پنجااب  ،آمد و با همین ادعاى دروغین

 .به دنبال خود کشید... کشورهایى عربى و

که به دروغ و دجالگرى خود را دوازدهمین امام نور معرفى  (محمد احمد مهدى سودانى) .3

بشاارت آمادن    ،او پیش از این ادعاى دروغین و رسوا، مرتب به ماردم ساتمدیده ساودان   . کرد

را براى نجات آنان از فشار فقر و بیداد و مالیات سنگین دولات وقات ماى     حضرت مهدى 

 .داد
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را در نقاط حساس سر زبانها افکند و پاس از آن هنگاامى    ونه نام حضرت مهدى بدینگ

 (؟کى خواهد آمد، نکند خودت باشى پس امام مهدى : )که از او پرسیدند

 (!!من همان مهدى نجات بخش هستم !آرى: )پاسخ داد

و اطاراف آن   (خرطوم)ر او به و آنگاه اندیشه هاى پوچ خویش را در میان مردم پراکند و خب

با انگلیسایها پیکاار کارد و    . رسید و قبیله هاى صحرا گرد و گاوداران به امامت او ایمان آوردند

 .هجرى مرد 1221پیروز شد و پس از پیروزى بر اثر تب شدیدى به سال 

 .مبسانده کاردی   ،این نظرى گذرا بر شرح حال این مدعیان دروغین بود که ما به همین انادازه 

طبقاات  )و  (مفتااح بااب الاباواب   )کسانى که مایلند مى توانند براى آگاهى بیشتر باه دو کتااب   

 .مراجعه نمایند (المضلین

دستاویز قدرت و وسایله شاهرت و مقاام     ،ادعاى مهدویت در روند تاریخ :کوتاه سخن اینکه

باناه شخصاى و   براى فرصت طلبان گردید تا هرگاه خواستند در راه رسیدن به هدفهاى جااه طل 

 .از آن بهره گیرند ،استعمارى خویش

جنایاات غیار    ،اینان در پرتو این اندیشه و عقیده اصیل و ریشه دار و با ساوء اساتفاده از آن  

قابل بخششى را مرتکب شدند چرا که با عقاید مردم بازى کردند و براى زنده سااختن باطال و   

آفارین تشایع و پراکناده سااختن پیاروان      نابودى حق و زشت جلوه دادن مذهب زیبا و افتخار 

کمر بستند و راه را براى هر عنصار حاق ساتیز و دلقاك و بادخواهى       ،خاندان وحى و رسالت

و عالاوه بار ایان    . هموار کردند تا هر آنچه خواست بر ضاد اسالام و تشایع بگویاد و بنویساد     

سالکها و مرامهااى   انبوهى را گمراه و از راه راست منحرف ساختند و بسوى م ،جنایات هولناك

 (121).ساختگى و خرافى سوق دادند
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 ظهور او چگونه و از كجا  واهد بود؟

بنظر نگارنده این بح  بسیار حساس و در اوج اهمیات اسات چارا کاه در اینجاا ساخن از       

چگونگى ظهور آن خورشید جهان افروز، از پس ابرهاى تیره غیبت اسات کاه ایناك فراتار از     

 .مى گذردهزار سال از آغاز آن 

همانگونه که سخن از چگونگى سرآغاز نهضت بزرگ اصلاحى براى نجات بشریت است کاه  

پرشکوه ترین آرمانها و اهداف را تحقق بخشیده و والاترین ره آورد و گرانبارترین میاوه هاا و   

و نیز ساخن از بزرگتارین و اساساى تارین حرکات       .ثمرات را به انسانیت ارزانى خواهد داشت

اصلاحى و بهسازى بر روى این سیاره خااکى و سارآغاز شاکوهبارترین دگرگاونى در حیاات      

 .انسان و گسترده ترین و ژرفترین تغییر در جلوه هاى زندگى است

 اي  حركت بزر  اصلاحى چگونه آغاز مى شود؟

حرکت رهاایى بخاش جهاانى خاود را از      و آن گرامى مرد عصرها و نسلها، امام مهدى 

 کجا شروع مى کند؟

روشن است که عقلها و اندیشه هاى محدود و نارساى ما، نمى تواند در ماورد ایان موضاوع    

پیاام دارد، پیشاگویى کناد و از آن     ،والا و بلند مرتبه که از آیناده شاکوهمند جامعاه و تااریخ    

هد، چرا که این پیشگوییها و اخبار از آینده که بجااى  روزگار رهایى و نجات و نیکبختى خبر د

بیشاتر باا خطاا و اشاتباه و      ،واقعیت از پندار باطل و راست از دروغ ،کشف درست از نادرست

 داشته باشد؟ ،چه ارزشى مى تواند در روشن ساختن موضوع ،دروغ و نادرستى آمیخته است

در ایان موضاوع حسااس و     اساتین  روایاتى که از پیامبر گراماى و اماماان ر   ،به علاوه

ما را از هرگونه پیشگویى و پیش داورى بى نیاز ماى ساازد، زیارا     ،سرنوشت ساز رسیده است

و قیام پرشکوه او را آنگونه که هست به وصاف ماى کشاد و     ظهور امام مهدى  ،این روایات

ز تا پایاان هماه مراحال را بار اسااس      راه خویش را، از آغا ،هیچ تردیدى نیست که آن گرامى
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که تضمینگر پیروزى همه جانبه و کامل حرکت بازرگ اصالاحى و    همان برنامه آسمانى و الهى

عادلانه و نجااتبخش او اسات و آن قیاام شاکوهبار را از هار آفات و انحاراف و شکسات و         

 .پى خواهد گرفت براستى حفظ مى کند ،ارتجاعى

د که ظهور و طلوع آن خورشید جهاان افاروز، یاك واقعیات     این نکته نیز نباید فراموش شو

است و قیام و نهضت و حرکت دگرگونساز اصلاحیش واقعیتى دیگر و این دو باهم فارق دارناد   

 .و از نظر زمانى و مکانى دو واقعیتند

هنگامى که در مورد دو بح  فوق به مجموعه هاى حدیثى مراجعه مى کنیم باا ناهمااهنگى   

ا، اختلاف در نامها، حذف در آغاز یا وسط یا آخار برخاى روایاات و از هماه     در برخى واژه ه

بدتر با اغلاط و اشتباهات چاپى بسیارى روبرو مى گردیم کاه متاءسافانه برخاى روایاات را از     

با مشکل روبرو مى ساازد،   ،نظر لفظ و معنا متزلزل مى کند و محقق را در دریافت درست بح 

ناگزیر، فشرده برخى روایات و مفهوم برخى دیگار را باه گوناه     ، به همین جهت ما در این بح

 .اى که خود دریافت کرده ایم مى آوریم تا بح  از هماهنگى و نظم بایسته اى برخوردار باشد

 از مدينه

به یك نشاانه تصاریح گردیاد کاه پایش از       ،در روایاتى که سهن از نشانه هاى ظهور داشتیم

طناین   ،نداى آسمانى بود که در ماه مباارك رمضاان  : بارت ازظهور تحقق خواهد یافت و آن ع

از این دسته روایات این نکته دریافات ماى گاردد کاه ظهاور اماام مهادى         ،افکن خواهد گشت

 .مقارن این خروش و نداى آسمانى خواهد بود 

ارزیاابى  از روایات دریافت مى گردد که آن حضرت در مدینه منوره ظهور مى کند گر چه از 

اما مى توانیم بگوییم کاه ظهاور    ،فاصله ظهور تا قیام و نهضت آن حضرت از نظر زمانى ناتوانیم

در برابار   ،و اینکه رژیم حاکم و نیروهایش در مدینه. آن حضرت در سطح محدودى نخواهد بود

 :است کاه  اما این مطلب آمده .براى ما روشن نیست ،چه موضعى خواهند گرفت ظهور امام 
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کاه هنگاماه ظهاور بار      خبر ظهور آن گرامى به سرعت در منطقه پخش مى گردد و به سافیانى 

 .مى رسد سلطه دارد (فلسطین)و  (اردن)، (سوریه)منطقه وسیعى چون 

به مدیناه گسایل ماى دارد اماا آن گراماى       او سپاه گرانى را براى دستیابى به امام مهدى 

سپاه سفیانى باراى دساتگیرى آن   . طبق فرمان خدا به مکه مى رود ،زودرسبراى پرهیز از قیام 

حضرت وارد مدینه مى شود اما آن گرامى را نمى یابد به همین دلیل به مکه روى ماى آورد کاه   

 .زمین آنان را مى بلعد ،بین راه

در اطراف مکاه  به مکه وارد مى گردد و در نقطه اى نزدیك به کوه صفا یا نقطه اى  امام 

 (122).فرود مى آید

ابار مارد    212یااران خااص او کاه    . روزها سپرى مى گردد و هنگامه قیام نزدیك مى شود

هستند از شرق و غرب گیتى به خواست خدا، خود را به مکه مى رسانند و پرواناه وار بار گارد    

 .وجود او حلقه مى زنند و به تدری  مقدمات قیام فراهم مى گردد

 .ت از یاران خاص او سخن خواهیم داشت و آنگاه به بح  باز مى گردیمنخس ،اینك
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 شمار امتيازات ياران امام مهدى 

 ؟چه راز و رمزى است 212براستى نمى دانم که در عدد 

نیاز   نفر بودند، یاران پیشواى شهیدان امام حسین  212 (بدر)یاران پیامبر گرامى در روز 

نفر بودناد   212که افتخار همراهى و شهادت او را در روز عاشورا، داشتند، طبق برخى روایات 

 .نفر خواهند بود 212و شگفتا که شمار یاران این اصلاحگر بزرگ جهانى نیز، 

در هنگامه ظهاور   ،روشن است که این وارستگان و شایستگان از بهترین انسانهاى روى زمین

و تمامى شایستگیها، ویژگیها، لیاقتهاا، کفایتهاا، کارآییهاا و تواناییهااى     . ستندو قیام آن گرامى ه

لازم براى اداره گیتى و تدبیر امور جامعه بزرگ جهانى تحت رهبارى آسامانى و رهنمودهاا و    

خداوند، این برگزیادگان متفکار    .در وجود آنان متبلور است تعالیم نجات بخش امام مهدى 

 .ردار را، از سرزمینها و نژادها و قاره هاى مختلف جهان برگزیده استو شایسته ک

 ،است نام آنان و شهر و دیارشان آماده اسات    امیرمؤمنانکه منسوب به  (بیان)در خطبه 

در این لیست نام برخى شهرها و سرزمنیهایى که آن شایستگان از آنجا بر مى خیزناد باراى ماا    

 :اى آنها مشترك است که ممکن است به یکى از جهات ذیل باشدناشناخته و گاه نامه

 .در گذر روزگار تغییر نام یافته است ،برخى از شهرهاى نامبرده .1

 .برخى در آینده ساخته مى شود .2

یا اینکه در ثبت و ضبط این نامها، اشتباه و اغلاط چاپى رخ داده است به هر صاورت ماا    .2

و ناام شاهر و دیاار و     نام جاودانه یاران امام عصر  ،امکان خویشدر اینجا به اندازه توان و 

 :قبیله آنان را طبق حروف الفبا در جدولى مى آوریم
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 نام جاودانه ياران امام عصر 

 .در شمال عراق (سنجار)از شهر  (513)ابان  .3

 .ابراهيم اتيوپى از شمال شرقى قاره آفريقا .2

 از جده در عربستان سعودى ابراهيم .3

 .ابراهيم از سيراف در ايران و نزدي   ليج فارس .4

 .ابراهيم از شيراز .5

 .در لرنان (كوره)ابراهيم از  .6

 .ابراهيم از مدينه .7

 .ابراهيم از مكه .8

 .احمد از آبادان .9

 (ارمنستان)احمد از  .31

 .احمد از بغداد .33

 .روستايى است در اطراف نجف اشرفاحمد از جعاره كه گويا نام  .32

 .احمد از شوشتر .33

 .در عراق (514) (عقر)احمد از  .34

 .احمد از فرانسه يا قاره اروپا .35

 .در مصر (فساطاط)احمد از  .36

 .(515) (معاذه)احمد از  .37

 .(سعداوه)احمد از منطقه  .38

 .(حلب)كه نام شهرى در تركيه و روستايى در  (نصيري )احمد از  .39

 .(يم )احمد از  .21

 .در منطقه قزوي  (طالقان)ايوب از  .23

 .بشر از بيت المقدس .22

 .در سوريه (مرقيه)بشر از  .23
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 .بكير از بحري  .24

 .(516)(معاذه)تغلب از  .25

 .(517)تكيه از  رشان  .26

 .(قسي )جابر از ترار صحرانشينان  .27

 .در منطقه قزوي  (طالقان)جابر از  .28

 .(يم )جابر از  .29

 .در يم  (صنعا)جررئي  از  .31

 .(يم )جرير از  .33

 .جعفر از آبادان .32

 .جعفر از بحري  .33

 .جعفر از  لاط شهرى در منطقه ارمنستان .34

 .(سهم)جعفر از  .35

 .جعفر از سيلان در هندوستان .36

 .جعفر از شيراز .37

 .در ايران (قزوي )جعفر از  .38

 .جعفر از مدينه .39

 .جعفر از نجف .41

 .در منطقه قزوي  (طالقان)جمي  از  .43

 .در حجاز (يمامه)جمي  از منطقه  .42

 .(يم )حجر از  .43

 . راسان يا شوروى سابق (مرو)حييفة از  .44

 .حس  از اسكندريه مصر .45

 .است حس  از بلخ كه از شهرهاى افغانستان .46

 .در سوريه (بال )حس  از زيد از منطقه  .47

 .حس  از سيلان در هندوستان .48

 .حس  از كربلا .49
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 .حس  از مدينه .51

 .(518)(معاذه)حس  از  .53

تركيه و آذربايجان شوروى  ،كه در آن روزگار به بخش گسترده اى از ايران (ارمنستان)حسي  از  .52

 .گفته مى شد

 .حسي  از ذهاب از منطقه كرمانشاه .53

 .حسي  از كربلا .54

 .حسي  از كربلا .55

 .حسي  از مدينه .56

 .(519) حسي  از معاذه .57

 .در عراق (قادسيه)حصي  از  .58

 .از شهرهاى سوريه (حم )حعفر از  .59

 .حعفر از رهاط از اطراف مكة .61

 .در منطقه قزوي  (طالقان)حعفر از  .63

 .حف  از سر   در اطراف مشهد .62

 .اتيوپى از شمال شرقى قاره آفريقا .63

 .حمزه از آبادان .64

 .در يم  (صنعا)حمزه از  .65

 .حمزه از مدينه .66

 .حوق  از سيراف در ايران و نزدي   ليج فارس .67

 .(يم )حويش از  .68

 . الد از سيراف در ايران و نزدي   ليج فارس .69

 .در منطقه قزوي  (القانط) الد از  .71

 .داود از بيت المقدس .73

 .در منطقه قزوي  (طالقان)داود از  .72

 .داود از عمان .73

 .داود از منطقه طائف .74
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 .داوود از دمشق .75

 .(مصر)دراج از ترار صحرانشينان  .76

 .ريان از ترار و نژاد تميم كه يكى از تيره هاى عرب بشمار مى رود .77

 .زكريا از طائف .78

 .(ضيعة)زيد از منطقه  .79

 .سرا از طائف .81

 (531) (بيضا)سعد از  .83

 .در منطقه قزوي  (طالقان)سعد از  .82

 .سعدان از ساده در منطقه يمامه .83

 .(بيضا)سعيد از  .84

 .از فلسطي  (عكه)يا  (عكا)سعيد از  .85

 .در يم  (صنعا)سميع از  .86

 .(533) (معاذه)سويد از  .87

 .(532)(ضيف)سهي  از منطقه  .88

 .شريب از ساده در منطقه يمامه .89

 .شري  از اسكندريه مصر .91

 .در سوريه (مرقيه)شعيب از  .93

 .شعيرب از منطقه ديار .92

 .شيران از آبادان .93

 .شيران از اسكندريه مصر .94

 .در  وزستان ايران( شوشتر)شيران از سوس  .95

 .(يم )شيران از  .96

 .از شهرها اردن (بلقا)صادق از  .97

 .صالح از شيراز 98

 .در منطقه قزوي  (طالقان)صالح از  99

 .صالح از عمان .311
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 .در ايران (قزوي )صالح از  313

 .از شهرهاى سوريه ،صريج از حلب 312

 .صدقه از مراغه .313

 .صليب از ساده در منطقه يمامه .314

 .(اعقي )ضابط از ترار صحرانشينان  .315

 طالوت از جدة در عربستان سعودى .316

 .در مصر (فسطاط)طاهر از  .317

 .طاهر از مدينه .318

 .(533)(معاذه)طاهر از  .319

 .طليق از رمله از شهرهاى فلسطي  .331

 .در  وزستان ايران (عسكر مكرم)طيب از  .333

 .در حجاز (يمامه)ظافر از منطقه  .332
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خواهند باود کاه ناام هماه آناان       (ابدال)افزون بر اینان شش تن از یاران آن حضرت نیز از 

 .عبدالله است

و نیز چهار تان   ،و براك ،مخنف ،ار دیگر خاندان وحى و رسالت بنامهاى عبداللهو سه دوستد

میمون و هاود، و دو آزاده دیگار بنامهااى عبادالله و      ،صالح ،از دوستداران پیامبران خدا بنامهاى

ناصح که بظاهر جامه بردگان بر تن دارند، همگى به هنگام ظهور آن اصلاحگر بازرگ زماین و   

 (121).ران شایسته کردار او خواهند بودزمان در کنار یا
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 فرق ميان اصحاب و انصار آن حضرت

نفار   212فرق است چرا که اصاحاب آن گراماى هماان     ،میان اصحاب و انصار آن حضرت

تعبیر کارده اناد و    (پرچمدار یاوران آن گرامى: )آنان را و امام صادق  امیرمؤمنانهستند که 

این بیانگر این واقعیت است که آناان داراى تواناییهاا، کارآییهاا، آگاهیهاا، کفایتهاا، مادیریتها و       

صلاحیتهاى لازم و بالایى براى فرماندهى و سازمان بخشیدن به نیروى طرفادار حاق اناد، کاه     

 .ى کندم (122)« حءم الله فى ارضه» :از آنان تعبیر به امام صادق 

بزودى بح  خواهیم کرد که هر کدام از اینان نقش مهمى در سازماندهى و فرماندهى لشاکر  

 .و فتح کشورها و اداره امور جامعه و دیگر حل مشکلات دارند امام عصر 

را، مردم پاکباخته و با ایمان و شایسته کردارى تشاکیل ماى دهناد     اما انصار امام مهدى 

به تدری  به لشکر او مى پیوندند و با همه وجود در خدمت اجاراى   ،از مکه که با قیام امام 

تاا محاو    ،برنامه و گامهاى بلند اصلاحى آن حضرت قرار مى گیرند و با دشمنان حق و عادالت 

 .زمین و زمان از عدل و داد، پیکار همه جانبه مى نمایندبیداد و سرشار ساختن 

به هنگاام حرکات از مکاه باا ده هازار       در بحثهاى آینده خواهد آمد که حضرت مهدى 

که انصار او هستند حرکت اصلاحى را آغاز مى کناد و تاازه ایناان بخشاى از یااران او       ،قهرمان

 .ار نفر به او مى پیوندندهز 12با  (سید هاشمى) ،هستند و در عراق

علاوه بر انبوه انبوه از انسانهاى شایسته و کارآ کاه باه یاارى اهاداف و آرمانهااى والاى آن      

حضرت مى شتابند، انبوه فرشتگان نیز یاران او خواهند بود کاه باراى تحقاق اهاداف بازرگ و      

 .اجراى دستوراتش حاضر مى گردند

رسیده است به هماه انساانها رهنماود     ن معصوم در زیارتنامه ها و دعاهایى که از اماما

از پروردگار خویش بخواهند تا آناان را از یااران و ماددکاران و جهاادگران      :داده شده است که

 :به فرمان او قرار دهد که در اینجا برخى از آنها را مى آوریم ،راستین
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 :در زيارت عاشورا از جمله مى  وانيم .3

الله البر الرحيم ان يرزقنى مودتكم و ان يوفقنى للطلب ب اركم مع الاممام المنتظمر ل أسأو ...»
 (123)«...مدالهادى من آل مح

و از خداى نیکوکار و پر مهر مى خاواهم کاه دوساتى شاما را روزیام ساازد و مارا باراى         

محماد  و هدایت کننده به راه حاق و عادالت از خانادان     (امام منتظر)خونخواهى شما، به همراه 

 .توفیقم ارزانى دارد 

 :رسیده است مى خوانیم که و نیز در زیارتى که از حضرت باقر  .2

 (121)« ...و ان يرزقنى طلب ثارى مع امام هدى ماهر ناطق بالحق منكم»

شاما  و از خدا مى خواهم که خونخواهى شما به هماراه اماام هادایت و گویااى باه حاق از       

 .خاندان وحى و رسالت که آشکار خواهد شد، روزیم سازد

 :روایت شده است از جمله مى خوانیم که و در زیارتى که از خود امام مهدى  .2

 (123)« ...واجعلنى اللهم من انصاره و اعوانه و اتباعه و شيعته...»

 .مرا از یاران و مددکاران و شیعیان او قرار ده! بار خدایا

 :و مى خوانیم که .0

 (122)« ...اللهم كما جعلت قلبى بذكره معمورا فاجعل سلاحى بنصرته مشهورا»

اینك سلاح ستم ستیز مارا نیاز    ،همانگونه که قلبم را به یاد او آباد و آزاد ساختى! بار خدایا

بندگانت که آن را بر  براى یارى او و اهداف بلندش برهنه و آخته دار و اگر میان من و او مرگ

حائل شاد مارا    بصورت یك قانون مقرر و آن را بر مخلوقت بر خلاف تمایل آن مسلط ساختى

به هنگام ظهور آن حصرت از آرامگاهم در حالیکه کفن بر شانه انداخته و به کمار بساته ام بار    

جهاد کنم و در صف کسانى قرار گیرم کاه   ،انگیخته ساز تا پیشاروى آن اصلاحگر بزرگ جهانى

 (121)(.کانهم بنیان مرصوص) :را در کتاب آسمانى ات ستوده و فرموده اى آنان
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 دعاى عهد

 :آورده اند که فرمود از امام صادق  .1

هر کس خداى را، چهل بامداد با این واژه ها و جملات نیایش کند و باا ایان دعااى عهاد،     )

پاس اگار پایش از    . قائم ما خواهد بودخالصانه و صادقانه با خداى خویش عهد بندد، از یاران 

ظهور آن گرامى از دنیاا بارود خداوناد او را از آرامشاگاهش برانگیختاه و باه هار واژه اى از        

هزار پاداش به او ارزاناى داشاته و هازار لغازش را از پروناده عمال او پااك خواهاد          ،دعایش

 :(.ساخت

لمسجور و منزل التورية و الانجي  و الزبور اللهم رب النور العظيم و رب الكرسى الرفيع و رب الرحر ا»

اللهم انى اسئل  .و رب الظ  و الحرور و منزل القرآن العظيم و رب الملائكة المقربي  و الانرياء و المرسلي 

بوجه  الكريم و بنور و جه  المنير و ملك  القديم يا حى يا قيوم اسائل  باسام  الايى اشارقت باه      

اليى يصلح به الاولون و الا رون يا حيا قر  ك  حى و يا حيا بعد ك  حى السموات و الارضون و با سم  

اللهم بلا  مولاناا الاماام الهاادى      .و يا حيا حي  لا حى يا محيى الموتى و مميت الا ياء يا حى لا اله الا انت

فاى مشاارق   المهدى القائم بامرك صلوات الله عليه و على ابائه الطاهري  ع  جميع المؤ مني  و المؤ مناات  

الله و ماداد   الارض و مغاربها سهلها و جرلها و برها و بحرها و عنى و ع  و الدى م  الصلوات زناة عارش  

اللهم انى اجدد له فى صريحة يومى هايا و ماا عشات ما  اياامى       .كلماته و ما احصاه علمه و احاط به كتابه

اللهم اجعلنى ما  انصااره و اعواناه و الايابي       .عهدا و عقدا و بيعة له فى عنقى لا احول عنها و لا ازول ابدا

عنه و المسارعي  اليه فى قضاء حوارئجه و الممتثلي  لا و امراه و المحامي  عناه و الساابقي  الاى ارادتاه و     

اللهم ان حال بينى و بينه الموت اليى الموت اليى جعلته علاى عراادك حتماا متقياا      .المستشهدي  بي  يديه

اللهام   .زرا كفنى شاهرا سيفى مجرد قناتى ملريا دعوة الداعى فاى الحاضار و الراادى   فا رجنى م  قررى مؤ ت

ارنى الطلعة الرشيدة و الغرة الحميدة و اكح  ناظرى بنظرة منى اليه و عج  فرجه و ساه  مخرجاه و اوساع    

قلات و   اللهم به بلادك واحى به عرادك فانا   .منهجه و اسل  بى محجته و انفي امره و اشدد ازره و اعمر

اللهم لناا وليا  و ابا  بنات نريا        .فاظهر قول  الحق ظهر الفساد فى الرر و الرحر بما كسرت ايدى الناس

اللهام مفزعاا    .المسمى باسم رسول  حتى لا يطفر بشى ء م  الراط  الا مزقة و يحق الحق و يحقفه و اجعله
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عط  م  احكام كتاب  و مشايدا لماا ورد   لمظلوم عرادك و ناصرا لم  لا يجد له ناصرا غيرك و مجددا لما 

اللهم و سر  .س المعتدي أاللهم مم  حصنته م  ب .م  اعلام دين  و سن  نري  صلى الله عليه و اله و اجعله

برويته و م  ترعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هايه الغماة عا  هايه      نري  محمدا 

 .و عج  لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا و نريه قربيا برحمت  يا ارحم الراحمي  الامة بحضوره

العجال العجال یاا     :پس سه مرتبه دست بر ران راست خود مى زنى و در هر مرتبه مى گویى

 (122).مولاى یا صاحب الزمان
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 :ترجمه دعاى عهد

 !اى پروردگار نور پر شكوه! بار  دايا

 !دانش و فرمانروايى بلند مرتره و پرفرازو اى پروردگار كرسى بلند 

 !و اى پروردگار درياى جوشان و فرو فرستنده تورات و انجي  و زبور

 !و اى پروردگار سايه آرا مرخش و باد گرم

 !و اى فرو فرستنده قرآن شكوهمند

 !و اى پروردگار فرشتگان مقرب و پيام آوران فرستاده شده

و باه اقتادار و    ؛جمال معنوى و باه ناور وجاود روشانى بخشاى ات     م  از تو مى  واهم به ! بار  دايا

 !مالكيت ديرنه ات

آسمانها و زمينها را ناور   ،از تو مى  واهم بدان نام گرانمايه ات كه به بركت آن !و اى پاينده !اى زنده

بهاروز و   (مى توانناد )باران سا تى و بدان نامت كه تمامى انسانها، از آغاز تا فرجام آفرينش به بركت آن 

 .صالح گردند

 !و اى زنده آنگاه كه زنده اى جز تو نيست !واى زنده پ  از هر زنده !هان اى زنده پيش از هر زنده

 !هان اى زندگى بخش مردگان و ميراننده زندگان

 !اى زنده اى كه معرود راستينى جز تو نيست

بسوى حق و عدالت و بپا استه به انجاام  به سرور و سالار ما، امام هدايتگر و رهررى كننده ! بار  دايا

كه درود  دا بر او و پدران پاكش باد از جانب همه مردان و زنان با ايمان در  اورها و با ترهااى   فرمانت

بر آن وجاود گرانماياه درود    و از جانب م  و پدر و مادرم در دشتها، كوهها، بيابانها و درياهاى آن ،زمي 

 . دا و كشش كلمات او و بقدر شمارش دانش حق و فراگيرى نوشتار اودرودهايى هم وزن عرش  ،فرست

 ،م  در بامداد امروز و تا روزگارانى كه زنده ام پيمانم را باا آن اصالاحگر بازر  جهاانى    ! بار  دايا

برنگردم و دست  ،تجديد مى كنم و رشته بيعت او را بر گردن مى افكنم كه تا زنده هستم هرگز از آن بيعت

 .برندارم
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و شاتابندگان بساوى او، در بارآوردن     مرا از ياران و كم  كااران و دفااع كننادگان از او   ! بار  دايا

 واسته هاى آن حضرت و از فرمانررداران دستورات او و حمايت كنندگان از آرمانهاى او و پيشاروان در  

 !قرار ده انجام  واسته هاى او و از شهيدان پاكرا ته در ركابش

ميان م  و او، قانون مر  كه آن را بر بندگانت مقرر داشتى حايا  شاد، مارا از قرارم     اگر ! بار  دايا

بيرون آور، در حالى كه كف   ويش بر كمر بسته و با شمشير كشيده و نيزه برافراشته و لري  گوى دعوت 

 (533).حق در شهر و بيابان باشم

ه م  بنمااى و دياده ام را باه ديادارش     آن چهره ارجمند و آن پيشانى نيكو و در شنده را ب! بار  دايا

 !ميهمان ساز

و  !و مارا در راه او قارار ده  ! و راهش را گسترده نما! و ظهورش را آسان ساز! در فرج او شتاب ورز

 !فرمانش را نافي گردان و پشتوانه اش را استوار نما

ود فرمودى و گفتارت چرا كه   ،بوسيله او كشورت را آباد ساز و بندگانت را زندگى بخش! بار  دايا

 (.تراهى در بيابان و دريا بدانچه دستهاى مردم كسب كردند، پديدار گشت) :درست و راست است كه

همو كه همناام پياام آورت   ! آن دوستت و زاده د ت گرانمايه پيامررت را بر ما آشكار ساز! بار  دايا

ود سا ته و حق را اساتوار و پابرجاا و در   مى باشد و به باط  و بيدادى دست نمى يابد، جز اينكه آن را ناب

و او را بار  دايا پناهگاه براى بندگان ستمديده ات و ياور كسانى كه جز او . سراسر گيتى محقق مى سازد

يارى نيابند و تازه كننده مقررات تعطي  شده قرآنت و برپاا دارناده نشاانه هااى دينات و شايوه و روش       

 .قرار ده دانش بادكه درود  داى بر او و  ان پيامررت

پياامررت  ! باار  ادايا  . مقارر دار  ،او را از كسانى كه از يورش ظالمانه نگاهداريش نماودى ! بار  دايا

و همه پيروان دعوت و رهروان راه او را، به ديدار آن گرامى  -كه درود  داى بر او و  اندانش باد  محمد

 !رحم ك  و بر بيچارگى ما پ  از پيامرر ! شادمان ساز

و در ظهورش براى ما ! به حضور آن گرامى برطرف ساز ،اي  گرفتارى پيچيده را از اي  امت! بار  دايا

به مهارت اى مهرباانتري     .آن را دور مى نگرند و ما آن را نزدي  مى بينيم ،چرا كه ناباوران! شتاب ورز

 !مهربان

 :و هر بار مى گویى آنگاه سه بار دست بر ران راست خود مى زنى

 !اى صاحب الزمان !اى سالار من... !شتاب کن)
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و کسانى که براساتى در انتظاار    ما در مورد قائم آل محمد  :آورده است که (مفضل) .2

 :فرمود او باشند و پیش او ظهور آن گرامى بمیرند، سخن مى گفتیم که امام صادق 

فان تشاء اءن تلحق بمه  ،انه قد مهر صاحبك!... يا هذا :فيقال له ،اتى المؤ من فى قبره.. .اذا قام»
 «.قمأفالحق و ان تشاء اءن تقيم فى كرامة ربك ف

ایمان در قبارش نادا ماى رساد      ظهور نماید، به انسان با که حضرت مهدى  (120)ی هنگام

بپاا   ،اگر مى خواهى به آن گرامى ملحق شوى ،صاحب و سالارت ظهور کرده است !جناب) :که

هماین جاا    ،خیز و اگر مى خواهى در جوار رحمت پروردگارت باشى و باه دنیاا بااز نگاردى    

 (.بمان
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 رواياتى پيرامون ياران امام مهدى 

در ستایش از این گروه وارسته و شایسته اى که خداوند ایناان را برگزیاده و باه همراهاى و     

در ایان روایاات    .روایات بسیارى وارد شده است ،مفتخرشان ساخته ضرت مهدى یارى ح

از چگاونگى پیوساتن    ،سازنده و اوصاف برجسته آناان  ضمن ترسیم شخصیت ارزشمند و نقش

آیاتى از قرآن شاریف در ماورد آناان     ،سخن رفته و فراتر اینکه ،در مکه آنان به امام عصر 

 .است شده تأویل

ما نخست برخى از روایات را در این مورد مى آوریم و آنگاه به شارح و توضایح آنهاا ماى     

 :پردازیم

 :این آیه شریفه تأویلدر  از دو امام گرانمایه حضرت باقر و حضرت صادق  .1

عْدُودَة   ة  مَّ مَّ
ُ
رْنَا عَنهُْمُ الْعَذَابَ إلَِى  أ خَّ

َ
 :آمده است که (121).وَلئَِنْ أ

هل أثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا، كعدة  ،صحاب المهدى فى آخر الزمانأهم  ،ان الامة المعدودة»
 (122).«كما يجتمع قزا الخريف ،بدر، يجتمعون فى ساعة واحدة

یااران حضارت مهادى در واپساین حرکات تااریخ و        ،مورد اشاره در آیه شاریفه  (123)امت 

نفرند و بساان ابرهااى    212در جنگ بدر،  شمار یاران پیامبر آنان به . آخرالزمان هستند

 به خواست خدا متراکم و منسجم ماى گردناد   ،که بناگاه براى نزول باران رحمت پراکنده پاییزى

برگرد وجود آن خورشید جهاان افاروز، گارد ماى      ،ظرف یك ساعت از سراسر جهان در مکه

 .آیند

 :در مورد آیه شریفه از امام صادق  .2

يعًا ُ جَمِ تِ بِكُمُ اللََّّ
ْ
يْنَ مَا تَكُونوُا يَأ

َ
اتِ أ  :آورده اند که فرمود (121).فَاسْتَبقُِوا الْخيَْرَ

يجتمعمون فى سماعة  ،الامة المعمدودة الله الثلاثمائة و بضع عشرة و هم ،يعنى اصحاب القائم»
 (123).«واحدة كقزا الخريف
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کاه  ! بخاداى ساوگند  . دارد نفر یاران اصلى حضرت مهدى  212این آیه شریفه اشاره به 

و بسان ابار پراکناده   . بسیار ،اما در کارآیى و ایمان و شکوه معنوى. آنان در شمار، اندك هستند

ك سااعت  آنان نیز ظرف یا  که بناگاه به فرمان خدا به هم مى پیوندد و متراکم مى گردد پاییزى

 .از سراسر گیتى در مکه حاضر مى گردند

 :آورده اند  امیرمؤمناناز  .2

ما بين الواحد والاثهين والثلاثة والاربعة والخمسة  ،يجتمعون قز  كقزا الخريف من القبائل»
 (102).«والستة والسبعة والثمانية والثمانية والتسعة والعشرة

باه خواسات خادا     ،که بناگاه براى نزول باران رحمت پراکنده پاییزىیاران او، بسان ابرهاى 

بصورت یك نفر، دو نفر، سه نفر، چهاار   ،از نقاط و قبایل و نژادهاى گوناگون متراکم مى گردند

نفر، پن  نفر، شش نفر، هفت نفر، هشت نفر، نه نفر و ده نفر، در مکه به گرد آن خورشید جهاان  

 .افروز گرد مى آیند

 :آورده اند که فرمود امام باقر  از .0

بعضهم يحمل فى السمحاب نهمارا،  ،ولاد العجمأاصحاب القائم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا، »
فيوافيمه فى مكمة على غمير  ،و بعضهم نمائم على فراشمه ،يعرف باسمه و اسم ابيه و نسبه و حليته

 (101).«ميعاد

تند برخى از آناان در روز روشان باا ناام و نشاان و      نفر هس 212 ،هسته مرکزى یاران قائم

حسب و نسب شناخته شده و بطور آشکار، بوسیله ابرها بسوى آن حضرت مى شتابند و برخى 

باه خادمت    در مکه همانگونه که شبانگاه بر بستر خویش خفته اند، بدون وعده و آگاهى پیشین

 .سالار خویش مفتخر مى گردند

 :آورده اند که فرمود  امیرمؤمناناز  .1

او كالملح فى الزاد و اءقل الزاد،  ،لا كهول فيهم الا كالكحل فى العين ،ان اصحاب القائم شباب»
 (102).«الملح
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بساان   ،همگى جوان هستند و ساالخورده در میاان آناان انادك اسات      یاران اصلى قائم 

 ...باز هم کمتر ،سرمه در چشم یا نمك در طعام

 :مى پرسد، فرمود و نیز ضمن پاسخ به فردى که از وجود گرانمایه حضرت مهدى  .2

لا يستوحشمون ممن  ،يؤ لف الله بين قلوبهم ،فيجمع الله تعالى له قوما، قزا كقزا السحاب...»
و لا يمدركهم ولمون على عدة اءصحاب بدر، لم يسبقهم الْ ،حد و لا يفرحون باءحد يدخل فيهمأ

 (102)« ....الْخرون

که بساان ابرهااى پراکناده و پااییزى باه هام        آنگاه خداوند گروهى را بر گرد او مى آورد...

میان دلهاى آنان پیوندى از مهر و ایمان بوجاود ماى آورد کاه ناه از      پیوسته و متراکم مى گردند

دچار شادمانى و غارور ماى   قدرتى مى هراسند و نه بخاطر پیوستن فرد یا قدرتى به گروهشان 

نه گذشتگان از آناان   ،است واز نظر مقام و منزلت (بدر)گردند، شمارشان شمار یاران پیامبر در 

 .سبقت جسته اند و نه آیندگان به آنان مى رسند

 :آورده اند که فرمود و نیز از امام صادق  .3

 (100).«حتى يبايعوه تطوى لهم طيا، ،رضطراف الْأنصاره من أفيصير اليه »

از کران تا کران گیتى بسوى او مى شتابند و زمین زیار پااى    یاران حضرت مهدى  :یعنى

در هم پیچیده مى شود تا هر چه سریعتر باه مکاه برساند و باا آن گراماى       ،آنان بسان طومارى

 .بیعت نمایند

 :و نیز فرمود .1

فاتيحت له صحابته الثملاثمائمة و ثلاثمة عشرم قمزا  ،اذا اذن الامام د  الله باسمه العبرانى»
منهم من يفقد من فراشه ليلا، فيصبح بمكمة و ممنهم ممن  ،لويةفهم اصحاب الْ ،كقزا الخريف

 (101)« ...يرى يسير فى السحاب نهارا، يعرف باسمه و اسم اءبيه و حليته و نسبه

فرمان قیام براى اصلاح زمین و زماان ماى    هنگامى که خداوند به حضرت مهدى  :یعنى

دهد او خداى را به نام خاصى مى خواند و روى نیاز به بارگاه آن بى نیاز مى برد، آنگااه اسات   

نفر هستند بسان ابرهاى پراکنده پاییزى از سراسر جهان به لطف خدا  212که یاران اصلى او که 
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عظیم و پرشکوه او هساتند، برخاى از آناان    بر گرد او حاضر مى گردند، اینان پرچمداران لشکر 

ناپدیاد و در مکاه حاضار ماى گاردد و       همانگونه که در خانه و در بسترش خفته است شامگاه

برخى دیگر از نظر نام و نشان و دیگر ویژگیها شناخته شاده و در روز روشان بوسایله ابرهاا،     

 .بسوى هدف مى شتابند

دو گروه از نظر ایمان و دیگار ویژگیهاا برجساته    کدامیك از این  !فدایت گردم: )راوى پرسید

 (ترند؟

آناان  ... سیر داده ماى شاوند   ،آن کسانى که به وسیله ابر در روز روشن بسوى هدف: )فرمود

 :ناپدید شدگانند و این آیه در مورد آنان آمده است

يعًا تَكُونوُا ُ جَمِ تِ بِكُمُ اللََّّ
ْ
 (102) يَأ

 .را گرد مى آورد هر کجا باشید خداوند شما :یعنى

 :فرمود امام صادق  .3

شد من الحجر، لو حملموا على أ ،ن قلوبهم زبر الحديد، لا يشوبها شك فى ذات اللهأو رجال ك... »
ن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الامام يطلبون بذلك البركة و يحفمون أك... اانبال لا زالوه

 «.يقونه باءنفسهم فى الحروب و يكفونه ما يريد ،به

 ،يبيتمون قيامما على اطمرافهم ،لهمم دوى فى صملاتهم كمدوى النحمل ،رجال لا ينامون الليل»
.. .هم اءطوا له من الاءمة لسيدها كالمصابيح. ليوث بالنهار ،رهبان بالليل ،ويصبحون على خيولهم

يمدعون بالشمهادة و يتمنمون اءن يقتلموا فى  ،قونكاءن قلوبهم القناديل و هم من خشية الله مشف
 «!يا لثارات الحسين :شعارهم ،سبيل الله

اذا ساروا يسير الرعب امامهم مسيرة شمهر، يمشمون الى الممولى ارسمالا، بهمم ينصرمالله اممام »
 (103)«...الحق

 .یاران مهدى و هسته مرکزى آنان بزرگ مردانى هستند که دلهایشان بسان پاره آهن است

اگار   .در ایمانشان به خدا و وعده او، ذره اى تردید ندارند و ایمانشان از کوه سخت تر اسات 

بار مرکبهااى    ،چاباك و چاالاك بساان عقااب    . بر کوهها یورش برند، آنها را نابود مى ساازند 
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چنانناد کاه زیان مرکاب او را باراى تبارك        خویش سوارند و در عشق به حضرت مهدى 

جستن مسح مى کنند و بر گرد یار حلقه مى زنناد و در فاراز و نشایبها و پیکارهاا او را بساان      

جان شیرین با همه وجود محافظت مى کنند و هر دستورى دهاد او را بسانده اناد و باه انجاام      

 .رساننده

نباوه زنباوران کنادوى عسال تاا      بزرگ مردانى هستند کاه شابها را نماى خوابناد و بساان ا     

شبها را شب زنده دارى مى کنناد و  . صبحگاهان زمزمه نیایش و مناجاتشان گوشها را مى نوازد

راهبان شب هستند و شیران روز و در . گاه آن را سوار بر مرکبهاى خویش به بامداد مى رسانند

ناد، آناان بساان    فرمانبردارى و اطاعت از سالار خاویش هایچ تردیاد و چاون و چرایاى ندار     

دلهایشان بسان مشعلهاى پرنور است و از ترس و خشوع در برابار خادا   ... چراغهاى روشنگرند

از خداى خویش طلب شهادت مى کنند و آرزوى مرگ در راه خادا را ماى کشاند و    . هراسانند

 .یا لثارات الحسین است) :شعارشان

ابار آنهاا ماى گریازد، بساوى      هنگامى که به حرکت در مى آیند، امواج رعب و وحشت از بر

آن پیشاوایان راساتین بشاریت و آن     ،سالارشان بسرعت مى شاتابند و خداوناد بوسایله ایناان    

 .اصلاحگر بزرگ جهانى را، یارى مى نماید

 :آورده اند که فرمود و از امام باقر  .12

ير فقد من فراشه و هو قول فمن كان ابتلى بالمسير، وافى فى تلك الساعة و من لم يبتل بالمس... »
 (101) «المفقودون من فراشهم  اميرالمؤ منين على

حرکت کرد، همان ساعت به مکه و به حضاور او مفتخار    هر کس از یاران مهدى  :یعنى

در خواب مانده و باه راه نیافتااده باشاد در بساترش ناپدیاد ماى گاردد و         مى گردد و هر کس

آناان را    امیرمؤمناان قرارگاه یار، حاضر مى شود و او از همانهایى اسات کاه    همانگونه در

 .خواند (ناپدید شدگان در بستر خود)

 :فرمود امام صادق  .11
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اذ وافموا الى صماحبهم فى ليلمة واحمدة على غمير  ،بينا شباب الشيعة على مهور سطوحهم نيام»
 (103)« .ميعاد، فيصبحون بمكة

جوانان و جوانمردان شیعه همانگونه که بر پشت باام خاناه    ،به هنگام ظهور مهدى  :یعنى

بامداد را در مکه حاضر و باه دیادار    ،هاى خویش در خوابند، همگى یك شب بدون وعده قبلى

 .مفتخر مى گردند امام عصر 

 :آورده اند که فرمود  امیرمؤمنانو از  .12

على عمدة  ،يجتممع اليمه اءصمحابه ،لا و ان المهدى اءحسن الناس خلقا و خلقا، ثم اذا قامإ...»
م ل زبر الحديد،  ،اءهل بدر و هم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا، كاءنهم ليوث قد خرجوا من غاباتهم

لهمم  ،الذين وحدوا الله حق توحيدهنهم هموا بازالة انبال الرواسى لا زالوها عن مواضعها فهم ألو 
صموام النهمار، كاءنمما  ،خوفا و خشية من الله تعالى قوام الليل ،بالليل اءصوات كاءصوات الثواكل

هم و أسممأعمرف ألا و انى إ.. .قلوبهم مجتمعمة بالمحبمة والنصميحة ،رباهم اءب واحد وام واحدة
 (112)« ...امصارهم

زیبااترین انساانها در سایما و کاملترینهاا در اخالاق و       بهوش باشاید کاه مهادى     :یعنى

نفر و باه   212هنگامى که قیام کند یاران اصلى او که شمارشان  .ارزشهاى معنوى و انسانى است

همگى بسان شیرانى از قرارگاه خویش خاارج گشاته و    ،شمار یاران پیامبر در جنگ بدر است

ان براستى بسان پاره آهناى هساتند کاه بار متلاشاى نماودن       آن. برگرد آن گرامى حلقه مى زنند

 .کوهها تصمیم بگیرند آنها را نابود مى سازند

آنان خداى را آنگونه که شایسته است به یکتایى و یگانگى ماى پرساتند، شابانگاهان ناداى     

شاب   .طنین افکن است ،دلنواز نیایش و گریه هاى آنان از خوف خدا، بسان مادران جوان مرده

ده دارانند و روزه گیران و از نظر معنوى و اخلاقى همه بسان هم هساتند، گاویى یاك پادر و     زن

بهاوش باشاید کاه ناام      ،است.. .مادر آنان را پرورانده اند و دلهایشان لبریز از مهر و خیرخواهى

 ....بلند آنان را مى دانم و از شهرهایشان نیز آگاهم

 :فرمود امام باقر  .12
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هل مصرم و أهل بدر، فيهم النجباء من أ.عدة ،ثلاثمائة و نيف بين الركن و المقام ع القائميباي»
 (112).«خيار من اهل العراقهل الشام و الْأمن  (111) بدالالْ

شخصیت بزرگ به شمار یاران پیاامبر   212 ،میان رکن و مقام  محمدبا قائم آل  :یعنى

در بدر، بیعت مى نمایند در میان اینان چهره هاى برجسته اى از مصار و شایساتگانى از شاام و    

 .خوبانى از عراق هستند

 :آورده است که و نیز حذیفه از پیامبر گرامى  .10

ان الله قطمع عمنكم ممدة  ،اءيها النماس :ينادى مناد من السماء ،اذا كان عند خروج القائم»
في رج النجباء من مصر و الاءبدال من  ،فالحقوا بمكة  مر خير امة محمدانبارين و ولى الْ

ليوث بالنهار، كاءن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الركن  ،رهبان بالليل ،الشام و عصائب العراق
 (112).«و المقام

هاان اى  ) :هنگامى که زمان ظهور قائم فرا رسد ندا کننده اى از آسمان ندا مى دهد کاه  :یعنى

خداوند سلطه خودکامگان را از سر شما برداشت و سررشته کارها و تدابیر امور گیتى را،  !مردم

را باه  ایناك خاود    ،به کف با کفایت خویش گرفات   محمدشایسته ترین و والاترین امت 

مکه برسانید و آنگاه است که چهره هاى پرفضیلتى از مصر، شایستگانى از شام و گروههاایى از  

 .بسوى مکه مى شتابند ،عراق

انسانهاى شایسته و وارسته اى که عبادت کنندگان شبهایند و شیران بیشه شجاعت و شاهامت  

ا ساالار شایساتگان گیتاى و    اینان میان رکن و مقام ب .روزها و قلبهایشان بسان قطعه آهن است

 .اصلاحگر بزرگ عصرها و نسلها دست بیعت مى دهند

 :تفسیرى بر روایات گذشته

از روایاتى که در صفحات گذشته ترسیم گردید نکات متعددى دریافت مى گردد که بجاسات  

 :به مهمترین آنها اشاره شود
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 ياران بلند آوازه امام مهدى  .3

در روایات گذشته ملاحظاه کردیاد کاه هار کادام از یااران خااص آن         !مىشما خواننده گرا

پدر، مادر، ریشه خانوادگى و کنیه کاملا شاناخته شاده    ،نسب ،حسب ،نشان ،حضرت از نظر نام

 .اند

بر این عقیده اند که اشاره به گذرناماه   (110)(حلیه)و تفسیر واژه  تأویلبرخى از نویسندگان در 

پافشارى نداریم چرا کاه اگار    تأویلاما ما بر این تفسیر و  ،آنهاست که همواره به همراه آنهاست

 :منظور این بود که عبارت مى بایستى اینگونه باشد

 (...هو معه كتاب فيه اسمه و اسم ابِ)

شاناخته   ز یاران خااص اماام عصار    هر کدام ا :بنظر ما عبارت بیانگر این نکته است که

 .شده و بلند آوازه خواهند بود و نه گمنام و ناشناخته

 :در اشاره بدین نکته است که مى فرماید  امیرمؤمنان

 (111)« ...رض مجهولةسماؤ هم فى السماء معروفة و فى الْأ»

 (تاا آمادن آن گراماى   )د اسات و در زماین   در آسمان شناخته ش نام یاران مهدى  :یعنى

 .ناشناخته

 امتيازات آنان .2

خداوند این شمار از شخصیتها را، تنها بادان جهات باه افتخاار بازرگ یاارى و یااورى آن        

حضرت مفتخر مى سازد که همگى داراى امتیازات و شایستگیها و صلاحیتهاى بى شامارند، باه   

گذشته نظیرى داشاته اناد و ناه در میاان نسالهاى آیناده       گونه اى که نه در روزگاران و نسلهاى 

 .نظیرى خواهند داشت

 :در اشاره به شخصیت و امتیازات آنان مى فرماید  امیرمؤمنان

 (112).«ولون و لا يدركهم الْخرونلم يسبقهم الْ»
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آنان در شایستگیها و امتیازات بر اوج رفیعى هساتند، ناه از نسالهاى گذشاته کساى از       :یعنى

 .آنان پیشى گرفته است و نه از آیندگان کسى به مقام والاى آنان مى رسد

برخى از آنان به کرامت و مقامى مى رسند که زمین زیر پااى آناان بساان طوماارى درهام      

را بصاورت اعجاازآمیزى در مادتى کوتااه ماى      پیچیده و نزدیك مى شود و مساافت طاولانى   

 :در مورد آنان مى فرماید پیمایند که امام صادق 

 «.رض طياتطوى لهم الْ ،رضطراف الْأنصاره من أفيصير اليه »

از نقاط مختلف زمین بسوى او حرکت مى کنند و زمین زیر پاى  یاران مهدى  :(113)یعنى 

 .ه و دور، نزدیك مى گرددآنان در هم پیچید
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 ي  واقعيت ناشنا ته

را نمى دانیم اما این را ماى دانایم کاه ایان کاار       (طى الارخ)چگونگى  ،گرچه ما بطور دقیق

 .شگفت براى برخى از بندگان خدا میسر است

بدان تصریح مى کند و ماى   (سبا)و تخت ملکه  قرآن شریف در داستان حضرت سلیمان 

 :فرماید

توُنِِ مُسْلِمِيَن 
ْ
ن يَأ
َ
تِييِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أ

ْ
يُّكُمْ يَأ

َ
 أ
ُ
يُّهَا المَْلَأ

َ
نمَا (21)قَالَ يَا أ

َ
منَ انِْمنِِّ أ قَالَ عِفْرِيت  مِِّ

مِين  
َ
قَامِكَ وَإِنِِِّ عَلَيْهِ لقََويٌِّ أ ن تَقُومَ مِن مَّ

َ
م(23)آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أ ي عِندَهُ عِلمْم  مِِّ ِ نمَا قَالَ الذَّ

َ
نَ الكِْتمَابِ أ

ذَا مِن فضَْلِ رَبِِّ  ا عِندَهُ قَالَ هَ  ا رَآهُ مُسْتقَِرا ن يَرْتَدَّ إلَِيكَْ طَرْفكَُ فلََمَّ
َ
 (111)....(02) آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أ

کدامیك از شما تخت او را پیش از آنکه فرمانبرداراناه   !هان اى بزرگان) :سلیمان گفت :یعنى

 (یم مى آورد؟نزد من بیایند، برا

چرا  ،من پیش از آنکه از جایت برخیزى آن را نزد تو حاضر مى کنم) :عفریتى از جنها گفت

 (.که من بر این کار هم توانا هستم و هم امین

من پیش از آنکه چشم بر هم نهاى آن را  ) :بهره اى داشت گفت ،و آن کس که از دانش کتاب

 (.نزد تو مى آورم

این از فازون بخشاى پروردگاار مان     ) :تخت را نزد خویش دید گفتو آنگاه هنگامى که آن 

 (...است

نشانگر آن است کاه   ،و تحقق آن است (طى الارخ)این آیه شریفه به صراحت بیانگر امکان 

حاضار گردیاد، آن هام از     تخت ملکه سبا در ظرف کمتر از یك لحظه در برابار سالیمان   

 .(اردن)تا  (جزیرة العرب)در  (یمن)له فاصله اى بسیار دور، همچون فاص

راستى چگونه مى توان سریعتر از سرعت صوت تخت ملکه سبا را از یمان باه اردن انتقاال    

 داد؟
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 ،روشن است که معیارهاى مادى و طبیعى در پاساخگویى باه ایان حقاایق مااوراى طبیعاى      

 .ناتوان و نارسایند

 ايمان استوار و كام  .3

از نظر معنویات و ایماان کامال و اساتوار نداشاتن ذره اى       یاران خاص حضرت مهدى 

آنان در اوج یقین و اخلاصند و بخاطر قاوت و اساتوارى   . تردید در دلها و جانها نیز، بى نظیرند

و کمال ایمان به خدا، ذره اى ترس و دلهره در کران تا کران وجودشان نیست چرا که انساان باه   

دا افزون گردد، به همان اندازه توان و تالاش و شاهامت و شاجاعتش    هر اندازه که ایمانش به خ

به همین دلیل است که یاران آن حضرت به هنگامى که به میادان کاارزار گاام    . افزون مى گردد

مى سپارند نه کسى توان ایستادن در برابر آنان را دارد و نه پدیاده اى ماى تواناد ماانع اجاراى      

آنهاا  . صادر شده از سوى فرماندهى بلند مرتبه آنان گاردد  برنامه هاى نجات بخش و دستورات

بر هر نیرویى که میان خود و هدفهاى بلندشان بخواهد مانع ایجاد کند پیروز مى گردناد و آن را  

 .از سر راه عدالت جهانى او، بر مى دارند ،با قدرت و صلابت عادلانه

 ويژگى تواضع و فروتنى .4

و برخوردار از ارزش اخلاقى و انسانى اند و هرگاز مغارور و    متواضع ،آنان قهرمانانى فروتن

 .مست قدرت نمى شوند

آنگونه که شایسته و بایساته اسات آگااهى و اعتقااد      آنها به مقام والاى حضرت مهدى 

به همین جهت است که نه تنها از وجود گرانمایه آن حضرت کاه از زیان مرکاب او نیاز     . دارند

سرچشمه تماامى   چرا که حضرت مهدى . ى جویند و آن را مسح مى کنندمفتخرانه تبرك م

خوبیها و شایستگى هاست و همه خیرات و برکات از چشمه سار وجود گرانمایه او جارى ماى  

 .گردد



121 

آنان بسان فداکارانى هوشیار، بر گرد آن سرچشمه برکات و والاییهاا و ارزشاها، حلقاه ماى     

در همه فراز و نشیبها و میدانهاى جهاد و پیکاار عادلاناه او، ساپر بالاى     زنند و جان خویش را 

 .لبیك مى گویند ،جان گرامى او مى سازند و دستورات و خواسته هایش را به سرعت برق

 شب زنده داران و نيايشگران .5

یاران آن گرامى عبادت کنندگان خاضع و خاشعند، شبانگاهان را با نماز و نیاایش و ساوز و   

ز عارفانه و عاشقانه به بارگاه خدا، به سحر مى آورند، در نمازهااى خاویش زمزماه هاایى     گدا

بسان زمزمه زنبوران عسل دارند، در رکوع و سجود و قیام و قعودند و روزهاا در اوج آماادگى   

ایستاده اند و باى هایچ    براى انجام دستورات حضرت مهدى  ،و شهامت بر مرکبهاى خویش

 .تاءمل و توقف در سریعترین فرصت ممکن دستورات آن حضرت را، اجرا مى کننددرنگ و 

 در اوج عرفان و آگاهى .6

دلهایشاان باه ناور معرفات      ،اوج آگاهى و عمق دانایى و درایت آنهاسات  ،از ویژگیهاى آنان

درخشنده و نورباران است و از نادانى و بى فرهنگى و قشریگرى و سطحى نگرى بدورند، چارا  

 .درایت عرفان و اندیشه اند ،که واقعیتها را به شایستگى مى فهمند و در اوج شناخت

 اتحاد و برادرى .7

در  ،ان خااص آن حضارت  در روایاتى که گذشت به این نکته تصریح شده است که بیشتر یار

از  ،اوج جوانى و نشاط و اقتدار و طراوتند و در میان آنان چهره هااى ساالخورده انادك اسات    

دیدگاهشان همانناد، دلهایشاان    ،این است که اندیشه هایشان متحد و یگانه ،دیگر ویژگیهاى آنان

ار آناان خاواهى   نه اختلافى در اندیشاه و راءى و گفتا   ،به هم پیوسته و به هم گره خورده است

 .یك مغز و یك زبان هستند ،یك قلب ،دید و نه در رفتارشان و همگى بسان یك دل

 نه غرور و مستى و نه احساس ضعف .8

آنان نه به آفت غرور و مستى گرفتار مى شوند و نه از شمار اندك همراهاان و پیشاتازان در   

زیارا انساانى کاه    . ى کننداحساس وحشت و تنهایى م ،نخستین مراحل قیام و ظهور آن حضرت
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باا داشاتن آن ارتبااط و پیوناد      ،داراى ارتباط عمیق و خالصانه با آفریدگار تواناى هستى است

احساس وحشت نمى کند و نیز از پیوستن دیگران به راه و رسم نجاات بخاش و افتخاارآفرین    

 .شادمان و مغرور نمى گردد ،خویش و بسیارى همراهان

 و شهادت در آرزوى انجام وظيفه .9

باه دوش کشایدن باار مسائولیت و باه انجاام        آرزوى بزرگ یاران خاص اماام مهادى   

چرا که معنا و مفهوم حقیقاى شاهادت را باه     .رساندن وظایف و جهاد و شهادت در راه خداست

 .شایستگى دریافته و ارزش آن در بارگاه خدا را، آنگونه که باید، شناخته اند

 بر لب   نام مقدس حسي .31

 (113) (!یالثاارات الحساین  ) ،را بر لب دارند و شعار ویژه آناان  آنان نام بلند آوازه حسین 

 .است

بازگشت قرنها و نسالها، ناه تنهاا باه بوتاه       فاجعه خونبار کربلا و شهادت حسین  !آرى

فراموشى سپرده نمى شود، بلکه همواره زنده و پرحرارت مى ماند و هر چاه روزگااران بار آن    

 !را حفظ مى کناد چنانکاه گاویى هماین دیاروز آرى      بگذرد حرارت و شور و سوزش خویش

 .رخ داده است! دیروز

اك را بباار آوردناد همگاى در خاور     کسانى که در روز عاشورا، آن جنایاات دهشاتن   !آرى

سخت ترین کیفرها هستند، همانگونه که از نسلهاى پس از آنان نیز کساانى کاه بادان جنایاات     

 ،چرا که رضایت دهنادگان باه آن جنایاات   . دمنشانه راضى باشند در خور شدیدترین کیفرهایند

 .خود شریك جنایت و در خور کیفر و نابودى اند

جدانش راضى شود که حرمتهاى خدا هتك گردد و خاون بزرگتارین   آخر، انسان نمایى که و

دوستان خدا، بدست پلیدترین مخلوق او به زمین ریخته شود، چناین انساانى زیبناده زنادگى و     

او موجود پلید و پست و متعفنى است که از پلیدى او جامعاه انساانى آلاوده     ،ادامه حیات نیست

نابخشودنى در حق بشاریت اسات و نااگزیر بایاد      جنایتى ،مى گردد و وانهادن چنین موجودى
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تاا اماروز و    چنین جرثومه هاى کثیفى که از روز شهادت پیشواى شهیدان حضرت حسین 

 .تا روز قیامت آن اصلاحگر بزرگ جهانى تولید مثل و افزون گشته اند نابود گردند

ساله بیش از یك کتاب در  هر ،سفانه از سوى همین عناصر نگون بختأدر سالهاى اخیر، مت

همان عنصر پست و بى مقدار و پلیدى کاه ساالار جواناان بهشات را باه خااك و        (یزید)تقدیر 

خون کشید و فاجعه بارترین جنایت تاریخ را در مورد خاندان وحاى و رساالت مرتکاب شاد،     

را، ورق پااره هااى خاویش     ،یکى از همین قماش تیره بختاان  ،رسواتر اینکه ،نوشته شده است

 !!!.نام نهاده است (حقایق عن امیرالمؤ منین یزید بن معاویه)

ارزشاهاى انساانى را مساخ     ،این نویسنده سیاهکار که با این کار زشت خویش! شما را بخدا

بکلى بیگانه گشته و تا پست ترین مراحل باى وجادانى و پساتى و     ،نموده و از شرافت و دیانت

 !چه مى گوید؟و  ؟شقاوت نزول مى کند، در پى چیست

 !راستى چنین موجود پلیدى چه ارزش و کرامتى دارد؟

 :بیاوریم بجاست در این مورد روایتى را از هشتمین امام نور حضرت رضا 

اءناه   ما تقول فى حادی  روى عان الصاادق    ... !یابن رسول الله :سئل الامام الرضا 

 ذرارى قتلة الحسین بفعال آبائها؟ اذا قام القائم قتل :قال

 (.هو کذلك) :فقال 

 ؟و لا تزر وازرة وزر اخرى ما معناه:قول الله عزوجل:فقال السائل

لكمن ذرارى قتلمة الحسمين يرضمون اءفعمال آبمائهم و  ،صدق الله فى جميع اقواله» :قال 
يفت رون بها و من ر  شيئا كان كمن اءتاه و لو اءن رجلا قتمل فى المشرمق فمر  بقتلمه رجمل 

لرضماهم بفعمال  اذا خمرج لءن الرا  عندالله شريمك القاتمل و انمما يقمتلهم القمائم ،بالمغرب
 (122)« ....آبائهم

در مورد این روایت چه ماى فرماییاد   ! اى پسر پیامبر) :شده که سؤال از امام رضا  :یعنى

قیاام کناد، نسال     باه هنگاامى کاه قاائم آل محماد      :آورده اند کاه  که از امام صادق 

 (؟.را به کیفر جنایت پدرانشان به قتل مى رساند کشندگان حسین 
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 (.چنین مى کند روایت درست است و امام مهدى  !آرى): آن حضرت فرمود

 :آیه شریفه چه مى شود که مى فرماید ،بنابراین: )پرسیده شد

خْرَى  
ُ
 (121).وَلَا تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أ

 (هیچ کس بار گناه دیگرى را به دوش نمى کشد؟ :یعنى

اما بح  این اسات کاه نسال کشاندگان      ،سخن خدا و آیه شریفه کاملا صحیح است: )فرمود

حسین به جنایات وحشتناك پدران خویش دل خوش مى دارند و بدان مى بالند و کسى کاه باه   

از این رو اگر مردى در مشرق بناحق کشته شاود   .کارى رضایت دهد همانند عامل آن کار است

م آل و دیگارى در مغارب بار آن رضاایت دهاد، در پیشاگاه خادا شاریك قتال اسات و قاائ           

هنگامى که قیام مى کند آنان را بخاطر رضایتشان به جنایاات پدرانشاان و افتخاار     محمد

 (.بر آن جنایات به کیفر مى رساند

 ،بخاطر اعلام عظمت فاجعه عاشاورا کاه باا گذشات زماان      یاران حضرت مهدى  !آرى

با رشد فکرى و آگاهى و افزون گشتن شاناخت و   ،آن تجدید مى شود و نشانه ها و آثار و ابعاد

و عاشاوراى او شاعار ماى     بینش بشریت در مورد رخدادها آشکار مى گردد، بنام حساین  

 .را همه جا طنین افکن مى سازند (!یالثارت الحسین)دهند و نداى 

 اجعاه دلخاراش  چرا که این شعار، هشدارى است به همه پلیادان و جنایتکاارانى کاه بادان ف    

رضایت داده و خاندان وحى و رسالت را بخاطر آن فداکارى بى نظیر و دفاع از حاق و عادالت   

به بااد نکاوهش گرفتناد و در طاول تااریخ از پلیادان حاق ساتیز و ساتمکار،           ،و ستم ستیزى

 .جانبدارى نموده و جنایات آنان را توجیه کردند

ترسایم گردیاد ایان نکتاه      از روایاتى که در مورد یااران مهادى    !خواننده گرامى !آرى

استفاده مى شود که برخى از آنان بوسیله ابرها در روز روشن جابجا شده و به مکاه و قرارگااه   

 .آن گرامى مرد عصرها و نسلها مى رسند
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در  (ابار )ظاور از  در این مورد برخى از نویسندگان معاصر اظهار نظر نموده و گفته اند کاه من 

چرا که ممکن اسات منظاور از    .بسنده کنیم تأویلاینجا هواپیما مى باشد، اما ما نمى توانیم بدین 

باشد، زیرا ابرى که میلیونها تن آب را با خود جابجاا   (سحاب)همان معناى حقیقى واژه  (ابرها)

هنگاامى کاه بصاورت     مى کند، جابجا ساختن انسانها براى آن چه مشکلى ایجاد مى کند؟ بویژه

اثار   ،فشرده و توده هاى متراکم و باران زا، از زمین اوج مى گیرد و باا فاصاله بسایار از زماین    

 .جاذبه زمین نیز ضعیف مى شود

که دلالت بر جابجا شدن بوسیله ابر  (یحمل)به هر حال زیبنده است که ما در روایت از واژه 

کساانى   که برخاى از یااران اماام مهادى      نشانگر آن است ،است غفلت نورزیم و این جلمه

 .هستند که ابر، آنان را جابجا مى کند

این واقعیت دریافت مى گردد که برخى از یاران آن حضرت نیز به هنگاماه   ،و نیز از روایات

در مکه هستند و برخى در شهرها و کشورهاى دیگار پراکناده    ظهور و قیام حضرت مهدى 

آنان نیز از شرق و غارب زماین    ،به هنگام ظهور امام و تصمیم بر قیام براى اصلاح جهان اند که

 .روى مى آورند (مکه)به 

به قرارگاه آن پیشواى بزرگ و نجات بخش مى رساند، برخاى    (ابرها)برخى از آنان بوسیله 

و پیچیده شدن زماین بار زیار پااى آناان و نزدیاك شادن راه دور بصاورت          (طى الارخ)با 

 .اعجازآمیز که از آن سخن رفت
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 چگونگى ظهور

 ،و برخى صفات و امتیازات آناان  پس از ترسیم نکاتى در مورد یاران خاص امام مهدى 

 ....اینك به بح  از چگونگى ظهور آن گرامى باز مى گردیم

هاور و قیاام آن   در فرا رسیدن هنگاماه ظ  واقعیت این است که برخى از یاران امام عصر 

در اوج جساتجوى آناان از   . خود وارد مکه مى گردند و به جستجوى یاران مى پردازناد  ،گرامى

نزد آنان مى آید و از شامار آناان جویاا ماى      آن گرامى است که مردى از طرف امام عصر 

 (.نفر هستیم 02ما حدود : )شود که آنان مى گویند

اگار شاما آن حضارت را ببینیاد چگوناه      : )از آنان مى پرساد  فرستاده ویژه امام مهدى 

 (خواهید بود؟

باه هماراه    ،اگر به ما فرمان دهد بر ضد کوهها پیکار نمااییم ! بخداى سوگند: )پاسخ مى دهند

 (.او چنین خواهیم نمود

ى فاداکارى  و آمادگى کامل خاویش بارا   اعتقادشان به امام مهدى  ،و با این سخن عمیق

 .در راه اجراى دستورات او را به نمایش مى نهند

ده نفار از  : )شب آینده بسوى همان گروه ماى شاتابد و ماى گویاد     ،آنگاه فرستاده ویژه امام

 (.شایستگان خویش را برگزینید

آنان بر مى گزینند و او آنان را براى دیدار آن گرامى مى برد و در شب دیگر به بقیه فرصات  

 (122).بصورت آشکار با آن حضرت دیدار کنند مى دهد تا

 ،نفر برگرد وجود مبارك آن خورشید جهان افروز، در مکه یا اطراف آن 212و سرانجام آن 

بزرگماردى بناام    ماه ذیحجه از راه مى رسد اماام مهادى    21گرد مى آیند و آنگاه که روز 

بسوى مردم مکه مى فرستد و آناان او   رفتکه در بخش علائم ظهور از او سخن  را (نفس زکیه)

 .گسیل مى دارند ،در شام (سفیانى)سر مى برند و سرش را بسوى  ،را میان رکن و مقام
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در روز عاشورا در مسجدالحرام حاضار ماى    پس از این رخداد است که حضرت مهدى 

وار برگارد او ماى چرخناد،     شود و در مقام ابراهیم نماز مى گذارد و در حالیکه یارانش پرواناه 

 .نخستین خطابه جهانى و جاودانه خویش را آغاز مى کند
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 نخستي  سخنرانى امام مهدى 

بر دیوار خانه خدا تکیاه ماى    ،آن گرامى در آغاز قیام عادلانه جهانیش :روایت شده است که

 .کند و آنگاه سخنرانى تاریخى و جاودانه و دگرگونساز خویش را آغاز مى نماید

 آن حضرت در آن سخنرانیش چه خواهد فرمود؟ ،به نظر شما خواننده گرامى

بى تردید در آغاز سخن پیش از هر چیز لب به ستایش خداى جهان آفرین خواهد گشاود و  

 .و خاندانش درود خواهد فرستاد او، حضرت محمد بر پیام آور بزرگ

 ؟آنگاه چه خواهد گفت

پاس از   گوش جان مى سپاریم تا ما را، از نخستین نطق امام مهدى  به بیان اما باقر 

 .قیام و آغاز آن آگاه سازد

 لبيت الحرام مستجيرا به فينادىو القائم يومئذ بمكة قد اسند مهره الى ا».. .1

انا نستنصرالله و من اجابنا من الناس فانا اهل بيت نبيكم محمد و نحن اولى الناس  !ايهاالناس
 «. محمدبالله و 

فمن حاجنى فى آدم فانا اولى الناس بآدم و من حاجنى فى نوح فانا اولى بنوح و من حماجنى فى »
فانما اولى النماس بمحممد و ممن   اولى الناس بابراهيم و من جماجنى فى محممدابراهيم فانا 

 «.بالنبيين حاجنى فى النبيين فانا اولى الناس

ان الله اصمطفى آدم و نوحما و آل ابمراهيم و آل عممران على :اليس الله يقول فى محكم كتابه»
 «.عليمالعالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع 

 «. محمدفانا بقية من آدم و ذخيرة من نوح و مصطفى من ابراهيم و صفوة من »

 .لا فمن حاجنى فى كتاب الله فانا اولى الناس بكتاب اللهإ»

 .الا و من حاجنى فى سنة رسول الله فانا اولى الناس بسنة رسول الله

 «.بلغ الشاهد منكم الغائبلما ا .فانشد الله من سمع كلامى اليوم
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الا  فمان لى علميكم حمق القمربى ممن رسمول الله و اسالكم بحق الله و حق رسول و بحمقى»
اعنتمونا و منعتمونا ممن يظلمنا، فقد اخفنا و ملمنا و طردنا من ديارنا و ابنائنما و بمغى علينما و 

 «.دفعنا عن حقنا و افترى اهل الباطل علينا

 (122)« .ذلونا وانصرونا ينصركم الله تعالىفالله الله فينا، لا تخ»

آن اصلاحگر بزرگ جهانى در آغاز قیام عادلانه و سراسرى خویش به فرماان خادا و    :یعنى

یارى او، در مسجد الحرام حاضر مى گردد و بار دیاوار خاناه خادا، تکیاه ماى کناد و پاس از         

و خانادان پااك و پااکیزه     ستایش خدا و نثار خالصانه ترین و پاکترین درودها بر پیاامبر 

 :جهانیان را مخاطب ساخته و مى فرماید اش 

 !مردم روى زمین !جهانیان !هان اى بشریت)

اینك ما از خداى توانا یارى مى طلبیم و تمام ایمان آوردگان به خدا و کساانى را کاه ناداى    

براى تحقق اهداف الهى و انسانى خویش باه یاارى ماى    جهانى ما را پاسخ مثبت دهند، همه را، 

 .خوانیم و همه را به حق و عدالت دعوت مى کنیم

هستیم و شایسته تارین و نزدیکتارین و سازاوارترین     (محمد)ما خاندان پیام آور شما  !مردم

 .مردم به خدا و پیام آورش

نیااى   ،ن نزدیکترین مردم به آدمگفتگو کند م هر کس با من در مورد آدم  !هان اى مردم

 .بزرگ بشریت هستم

و هرکس در مورد نوح پیامبر، ابراهیم بت شکن و محمد پیاامبر عادالت و حریات بحا  و     

گفتگو کند، من نزدیکترین انسانها به این پیامبران بزرگ خادا و پرچماداران قهرماان هادایت و     

 .رسالت هستم

 :آیات خدا در کتاب آسمانیش نمى فرماید

َ اصْطَفَى  آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِيَن  يَّمةً عَعْضُمهَا مِمن عَعْمض  (22)إِنَّ اللََّّ ذُرِِّ
ُ سَمِيع  عَلِيم    (120).وَاللََّّ
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خاندان ابراهیم و خاندان عمران را، بر جهانیان برترى داد، فرزنادانى   ،نوح ،خداوند آدم :یعنى

 .بودند که برخى از نسل برخى دیگر پدیدار گشتند و خدا شنوا و داناست

و من شایسته ترین باقى مانده از فرزنادان آدم و بهتارین ذخیاره از ناوح پیاامبر و برتارین       

پیاام آور عادالت و حریات     سال محماد  برگزیده از ابرهیم و آخرین امامان راساتین از ن 

 .هستم

هر کس در مورد کتاب خدا گفتگو نماید و شیفته آن باشد من نزدیکترین آنهاا  ! بهوش باشید

به کتاب آسمانى هستم و هار کاس در ماورد سانت و روش پیاام آور خادا ساخن دارد، مان         

بر و عامل بدان و تحقق بخشانده آرمانهااى   نزدیکترین و سزاوارترین فرد به سنت و روش پیام

 .والاى قرآن و سنت هستم

سخنان مرا مى شانوند، ایناك هماه را ساوگند      ،از این رو، تمامى کسانى که در سراسر گیتى

 .پیام مرا به آنانى که غایب هستند و نمى شنوند برسانید ،مى دهم که شما حاضران و شنوندگان

کاه   به شکوه و حرمت خدا و پیام آورش و به حرمت حاق خاویش   !و شما را، اى جهانیان

فراخوانده و سوگند مى دهم که ما را در راه تحقق بخشایدن باه    باشد حق قرابت به پیامبر

 .آرمانهاى والاى آسمانى یارى کنید و از ما و اهداف بلند ما حمایت نموده و از آن دفاع کنید

ستمکاران ما را به جرم دفاع از حق و عدالت مورد تهاجم و تهدید قارار   ،تهدر روزگار گذش

حقوق ما را پایمال ساختند و میاان  . ما را از شهر و دیار و خانه و خاندان خویش راندند. دادند

 که خدا آن را به ما سپرده باود  ما و حق سررشته دارى امور و تدبیر شئون دنیا و آخرت جامعه

 .و بر ما دروغها و بهتانها بستندجدایى افکندند 

در مورد رعایت حقوق و پذیرش آرمانها و اهداف بلند ما فراماوش  ! خدا را! اینك خداى را

 .نکنید

ما را در میدان عدالت گسترى و ستم ستیزى تنها وامگذارید و دست از یارى ما برنداریاد تاا   

 .خدا شما را یارى کند
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روایت شده اسات کاه    پیام جهانى دیگرى از حضرت مهدى  خطبه و از امام باقر  2

با خطبه نخست به چشم مى خورد کاه اینگوناه آغااز     ،اندك اختلافى در برخى از واژه هاى آن

 .مى گردد

 «.من يحاجنى فى موسى فانا اولى الناس بموسى.. .ايها الناس»

 (121)«...بعيسىمن يحاجنى فى عيسى فانا اولى الناس .. .ايها الناس»

هر کس در مورد موسى آن پیامبر خدا، با من بح  و گفتگو کناد، مان    !هان اى مردم :یعنى

 .نسبت به او از همگان سزاوارتر و نزدیکترم

هر کس درباره عیسى باا مان بحا  و گفتگاو نمایاد مان از همگاان باه او          !هان اى مردم

 ...نزدیکترم
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 نىشرحى بر بر ى واژه هاى اي  پيام جها

نظار شاما خوانناده     پیش از بح  در مورد برخى از واژه هاى سخنرانى حضرت مهدى 

 :گرامى را به یك نکته ظریف جلب مى کنم و آن اینکه

سراسر، فرازهاا و   ،پیام مبارك آن حضرت در سرآغاز قیام جهانیش خطاب به جامعه جهانى

ساال پایش از ولادت آن    102 مفاهیمى است که ششمین نیاى گرانقدرش حضارت بااقر   

از آن گزارش کرده است و این گزارش داراى هر مفهوم و معنایى باشد در درجه نخسات   گرامى

برناماه و   ،رفتاار و گفتاار، روش و اسالوب    ،حرکات و توقاف   :در بردارنده این پیام است کاه 

یك رشته گفتار و عملکرد بدون برناماه و مقدماه نیسات کاه      ،عملکرد آن عدالت گستر جهانى

شرایط و موقعیتهاى گوناگون جهانى بر او تحمیل نماید، بلکه همه آنها اماورى اسات کاه طباق     

 .برنامه حکیمانه اى از پیش مشخ  و برنامه ریزى شده است

لاوه گار   همه رموز و جوانب بلاغت در زیبااترین شاکل و محتاوا، ج    ،در این خطبه سازنده

است و در بردارنده نقاط حساس و موضوعات بى نظیر پرارجى است که جز امام راستین کساى  

 .نمى تواند آنها را ادعا نماید

 :براى نمونه

وارد مسجدالحرام مى گردد همان مکان مقدسى کاه هار    پیش از هر چیز امام مهدى  .1

بدینسان مرکز حرکت عاادلان و جهاانى قیاام    و . آن کس وارد گردد در امن و امان خواهد بود

 .خانه خدا خواهد گشت ،مبارکش

آن حضرت تکیه به دیوار کعبه مى کند و باراى ایمناى از شار اشارار و دشامنان حاق و        .2

و انبوه انبوه مردم شیفته را که بر گردش گرد آمده اند و یااران  . به خانه خدا پناه مى برد ،عدالت

 .همه را به حضور مى پذیرد ،نفر در میان آنهاست 212به شمار  ،خاص آن گرامى
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پیام جهانى و جاودانى خویش را به ساتایش خادا و ثناا بار ذات اقادس       ،در آغاز سخن .2

و خاندانش درود مى فرستد و آنگاه با صاراحت و روشانى    الهى آغاز مى کند و بر پیامبر

 .صیت والاى خویش را به همگان معرفى مى کندپرده ابهام را کنار مى زند و شخ

در برخى روایات آمده است که اولین جمله اى که بر زبان جارى مى کند این آیاه قارآن    .0

 :است

ؤْمِنيِنَ  كُمْ إِن كُنتُم مُّ
ِ خَيْر  لَّ  (122).بقَِيَّتُ اللََّّ

 :و بعد مى فرماید

 (123).«نا بقية الله و خليفته و حجته عليكمأ»

 .او بر شما هستم (حجت)و  (خلیفه خدا)و  (بقیة الله)من  !هان اى مردم ،یعین

آیه شریفه را یادآورى مى کند و آن را بر شخصیت والاى خاویش تطبیاق    تأویل ،آن گرامى

آخرین ذخیاره و   است و امام مهدى  (باقى مانده از چیزى)به مفهوم  (بقیة)مى دهد، چرا که 

 .لیاى خداست که با فضلیت ترین و برترین انسانهاى روى زمین استباقى مانده از او

پایان یافت و امامت بوسایله آن   نبوت و رسالت به آخرین پیامبر خدا، حضرت محمد

 .گرامى و امامت او پایان مى یابد و امام و پیشواى دیگرى پس از او نیست

باقى مانده بندگان خاال  و برگزیاده اى اسات کاه خداوناد او را بار اصالاح         ،آن حضرت

بشریت انتخاب فرموده است و او، تنها باقى مانده بر خطه پیاامبران و تاداوم بخاش راساتین و     

 .حقیقى راه و روش اوصیاى الهى است

گاماه زیاارت او   به هن در برخى روایات آمده است که سلام و درود گفتن بر امام مهدى 

 :بدین صورت است ،و یا دیدارش

 (121)« !السلام عليك يا بقية الله فى ارضه»

إِنِِِّ  :کاه . همان خلیفه باقى مانده اى است که قرآن شریف به او اشاره دارد امام مهدى 
رضِْ خَلِيفَةً 

َ
 (123).جَاعِل  فِِ الْْ
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 :جملهواژه خلیفه بر معانى متعددى آمده است از 

 .به معناى کسى است که در کارى به جاى دیگرى قرار گیرد و وظیفه او را انجام دهد .1

 .به معناى امام راستین و پیشواى والایى است که برتر از او نیست .2

 (132).به معناى بزرگترین فرمانروا، پرشکوه ترین و زمامدار است .2

آغاز سخنرانى جاودان و پیام تااریخیش باه هنگاام    در  سخن امام عصر  ،بنابراین معانى

 :ظهور این مى شود که

من برترین پیشوا و پراقتدارترین زمامدار جهاان هساتم و صااحب قادرت و      !هان اى مردم)

 (.شوکت و نیرویى هستم که هیچ قدرتى جز خدا به پاى آن نمى رسد

 :ن مى فرمایداز جمله قرآ ،در قرآن کریم واژه خلیفه بسیار بکار رفته است

رضِْ 
َ
 (131).يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِِ الْْ

ما تو را در روى زمین جانشینى ساختیم و تو را باه عناوان خلیفاه خاویش     ! اى داود :یعنى

برگزیدیم تا امور بندگان ما را از جانب ماا تادبیر نماایى و شائون گونااگون زنادگى فاردى و        

 .اجتماعى آنان را اداره کنى

 :و نیز گفته شده است معناى آیه شریفه این است که

پیشین قرار دادیم تا بشاریت را باه توحیادگرایى و تقواپیشاگى      ما تو را جانشین پیام آوران)

 (.فراخوانى و مقررات زندگى ساز دین خدا را به بندگانش بیان کنى

نیز خلیفه خدا به مفهوم حقیقى و جاامع کلماه اسات و هماه معاانى واژه       و امام مهدى 

و او برگزیاده خداسات ناه برگزیاده      خداوند او را جانشین پیامبر قارار داده  .خلیفه را داراست

 .مردم

خدا او را به خلافت انتخاب نموده و از او خواسته است کاه باراى هادایت انساانها باه دیان       

صحیح و سالم آسمانى و اداره امور بلاد و عباد و اصلاح بشریت و فراهم آوردن تمامى وساایل  
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از امکاناات و وساایل ماادى و    و امکانات نیکى و نیکبختى بشر، قیام کند و جهاان را سرشاار   

 .معنوى براى سعادت بشریت سازد

 (!و حجته عليكم) .5

معرفى مى کند، به مفهوم فرد یاا چیازى    (حجت خدا)خود را  که امام عصر  (حجة)واژه 

است که بدان استدلال و اتمام حجت مى گردد، از این رو امام براستى حجت خداست چارا کاه   

 .بر بندگانش اتمام حجت مى کند ،مام راستینخداوند بوسیله ا

 :در این مورد مى فرماید  امیرمؤمنان

اما ماهرا مشهورا او خائفا مغمورا، لَملا تبطمل  ،لاتخلوا الارض من قائم لله بحجة !اللهم بلى»
 (132).«...حجج الله و بيناته

از وجود گرانمایه اى که براى خدا به حجت الهاى قیاام کناد خاالى      ،هرگز زمین !آرى :یعنى

نمى ماند خواه ظاهر و آشکار و یا ترسان و نهان تا دلایل الهى و نشانه هااى روشان او باطال    

 ....نگردد

 :در خطبه اش مى فرماید و نیز امام عصر  .2

 «....جابنا من الناسأانا نستنصر الله و من »

یارى مى طلبد، از هماو   ،نخست از سرچشمه قدرتها، آفریدگار جهان ،با این جمله آن گرامى

که همه چیز بدست با کفایت اوست و اوست که بر هر چیزى تواناسات و آنگااه از ماردم ماى     

 .خواهد که او را در رسیدن به اهداف و آرمانهاى بلند و انسانیش یارى کنند

آنگاه به امورى که اطاعت او را براى همه بشریت واجب ماى ساازد، ماى پاردازد و ماى       .3

 :فرماید

 .محمد ه و نحن اولى الناس بالله و ب انا اهل بیت نبیکم محمد 

ته را کاه او از  شدت پیوند خویش به پیام آور خدا، خاطرنشان مى سازد و این نک ،بدینوسیله

همان خاندانى که خداوند آنها را از همه پلیادیهاى ظااهر و بااطن و     ،است خاندان پیامبر 
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هماان   ،مادى و معنوى پاك و پاکیزه ساخته و آنگونه که مى باید آنان را تطهیار فرماوده اسات   

 :برابر و هم وزن قرآن شریف قرار داده و فرمودآنان را  خاندانى که پیامبر خدا 

انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى وانكم لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما و »
 (132).«انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض

من از میان شما مى روم و دو چیز گرانمایه در میاان جامعاه شاما ماى      !هان اى مردم :یعنى

 .یکى قرآن و دیگرى عترت و خاندانم :گذارم

شما مردم تا هنگامى که بادین دو مشاعل هادایت و وسایله نجاات تمساك جوییاد گماراه         

نخواهید گشت و بدانید که این دو، هرگز از هم جدایى پذیر نیستند تا در کنار حاوخ کاوثر بار    

 .من وارد شوند

چرا که تمامى وسایل قارب   ،ار هستى استنزدیکترین جهانیان به آفریدگ امام مهدى  .1

او از سویى حجت خدا در زمین اسات و   ،و نزدیك شدن به خدا بطور کامل براى او فراهم است

از دگر سو برترین عبادت کنندگان و پرواپیشگان در پیشگاه خدا و عزیزترین و پرشرافت ترین 

 .و گرانمایه ترین انسانهاى عصر خویش در بارگاه خداست

و محباوب ترینهاا نازد     ن حضرت نزدیکترین انسانها باه پیاامبر گرانقادر اسالام     آ .3

بهتارین و بیشاترین پیاروى از او را در     ،وصى و وارث او و برترین ،چرا که او، جانشین ؛اوست

 :رفتار و عمل دارد، قرآن شریف مى فرماید

 َ وْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ ل
َ
ُ وَاُِّ المُْؤْمِنيِنَ إِنَّ أ ينَ آمَنوُا وَاللََّّ ِ ذَا النَّبُِِّ وَالذَّ بَعُوهُ وهََ  ينَ اتَّ ِ  (130).لاَّ

کساانى هساتند کاه او را پیاروى نمایناد و ایان        ،بى تردید نزدیکترین مردم به ابراهیم :یعنى

 .ن استپیامبر و کسانى که ایمان آورده اند و خداوند سررشته دار و دوست ایمان آوردگا

ماا بار   : )قرآن شریف روشن مى کند که اینان کسانى هستند که حق دارناد بگویناد   ،بدینسان

 (.دین و راه و رسم توحیدى ابراهیم هستیم

 :مى فرماید  امیرمؤمنانو 
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 (131).«نبياء اعلمهم بما جاؤ ابهان اولى الناس بالْ»

بى تردید نزدیکترین مردم به پیام آوران خدا، داناترینشان باه مقاررات و برناماه هاا و      :یعنى

 .تعالیم آسمانى آنهاست

در ماورد   معنا و مفهاوم ساخن اماام مهادى       امیرمؤمنانبا این آیه شریفه و روایت 

و دیگار پیاام    محمد  ،عیسى ،موسى ،ابراهیم ،اولویتش به پیامبران خدا از آدم گرفته تا نوح

 .آوران خدا، روشن مى شود

َ : سپس آن گرامى به این آیه شریفه بر حقانیت خود استدلال مى کند و ماى فرمایاد   إِنَّ اللََّّ
يَّةً عَعْضُمهَا  (22) اصْطَفَى  آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ  ُ سَممِيع  ذُرِِّ مِمن عَعْمض  وَاللََّّ

 (132).عَلِيم  

خاندان ابراهیم و عمران را بر جهانیان برتارى داد، فرزنادانى بودناد     ،نوح ،خداوند، آدم :یعنى

 .برخى از نسل برخى دیگر و خدا شنونده و داناست

ظاور از  چرا کاه من  ،است (و آل ابراهیم)استشهاد به کلمه  ،منظور از استدلال به این آیه شریفه

آل ابراهیم کسانى هستند که خداوند آنان را از نسل ابراهیم به مقام والاى پیامبرى برگزید، آناان  

پیامبران بزرگى هستند که از نسل ابراهیم اند و خاندان پیامبر گرامى اسلام از نسال اباراهیم ماى    

 .باشند

چارا کاه    ،فتاار اسات  مشتق شده است و این نیکوترین و بهتارین گ  (صفوه)از  (اصطفاء)واژه 

در پدیده ها و دیدنیهاست و خداوند خلاوص و   ،به مفهوم پاك و پاکیزه از شائبه تیرگى (صافى)

پاکى این بندگان برگزیده و این اهل بیت پاك و پاکیزه را از هار تبااهى و آلاودگى باه پااکى و      

 .خلوص از هر نوع آلودگى و پلیدى و تیرگى مثال زده است

همگى از آدم گرفتاه تاا آخارین پیاام آوران خادا       ،شن است که پیامبراناین واقعیت نیز رو

همان خط اسلام و  ،بر راه و رسم واحدى هستند که آن خط و راه و رسم حضرت محمد 

 .ایمان و توحید گرایى و طاعت از خداست
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ى در یك خط گام ساپرده  در قرآن کریم همه پیامبران به این واقعیت پاى فشرده اند که همگ

 :براى نمونه ،اند که همان اسلام است

نْيَا وَإِنَّمهُ فِِ الْْ  .1  مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلقََدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِِ الدُّ
ةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ

لَّ خِمرَةِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِِّ
الِحيِنَ  سْملَمْتُ لمِرَبِِّ الْعَمالمَِيَن  (122) لمَِنَ الصَّ

َ
سْلِمْ قَالَ أ

َ
وَوصَىَّ  بهَِما إِبمْرَاهِيمُ بَهِيمهِ  (121)إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أ

سْملِمُونَ  نتُم مُّ
َ
ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأ كُمُ الِدِّ

َ اصْطَفَى  لَ مْ كُنمتُمْ شُمهَدَاءَ إِ  (122) وَيَعْقُوبُ يَا بَيَِّ إِنَّ اللََّّ
َ
ذْ أ

َ آبَائمِكَ إِبمْ
 
هَمكَ وَإلَِه

 َ رَاهِيمَ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَْوْتُ إذِْ قَالَ لِبَهِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن عَعْمدِي قمَالوُا نَعْبمُدُ إِل
هًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

 َ ل  (133) .وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِ

اند جاز آن کاس کاه خویشاتن را تبااه کناد؟ و       و کیست که از آیین ابراهیم روى گرد :یعنى

هنگاامى کاه    .براستى که او را در دنیاا برگزیادیم و او در ساراى آخارت از شایساتگان اسات      

 (!اسلام بیاور) :پروردگارش به او گفت

 (.براى پروردگار جهانیان اسلام آوردم) :او گفت

نزِلَ عَلَيْنَا وَمَا  .2
ُ
ِ وَمَا أ لْ آمَنَّا بِاللََّّ

سْبَاطِ قُ
َ
  إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْْ

نزِلَ عَلىَ
ُ
أ

نهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  حَد  مِِّ
َ
قُ عَيْنَ أ بِِّهِمْ لَا نُفَرِِّ وتَِِ مُوسَى  وعَِيسَى  وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّ

ُ
 (131).وَمَا أ

و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزنادان او و نیاز   بگو به خدا و آنچه بر ما و ابراهیم  :یعنى

آنچه بر موسى و عیسى و دیگر پیام آوران خدا از جانب پروردگارشان فرو فرستاده شده اسات  

 .میان هیچ یك از آنان فرقى نمى نهیم و همه فرمانبردار او هستیم ،ایمان آوردیم

 :ترسیم مى کند که و از زبان نوح پیامبر  .2

 .جر، ان اجرى الا على الله و امرت ان اکون من المسلمینأان تولیتم فما من ف

چارا کاه پااداش مان بار       ،و اگر روى برتافتید، من از شما هایچ پاداشاى نخواساته ام    :یعنى

 .خداست و من فرمان یافته ام که از تسلیم شدگان در برابر حق باشم

 :مى فرماید و از زبان یوسف  .0

 (133) ....فَّيِ مُسْلِمًاتوََ 

 ...مرا مسلمان بمیران :یعنى
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 :و از زبان ابراهیم و اسماعیل آورده است که .1

سْلِمَةً لَّكَ  ةً مُّ مَّ
ُ
يَّتِنَا أ نَا مُسْلِمَيْنِ لكََ وَمِن ذُرِِّ

 (112)....رَبَّنَا وَاجْعَلْ

 ...ما را فرمانبردار خویش ساز و نیز فرزندان ما را! پروردگارا :یعنى

همان ایمان به خادا و توحیاد گرایاى و یکتاا      ،روشن است که اسلام مورد نظر در این آیات

پرستى و پیروى کامل از مقررات و احکام خدا و خط پیامبران و پیاروى از آناان اسات و باى     

 .ن بندگان خدا به این خط نجات بخش استنزدیکتری تردید امام مهدى 

 (.فانا بقیة من آدم: )آن گرانمایه عصرها و نسلها در خطبه اش مى فرماید .12

 .در آغاز خطبه گذشت (انا بقیة الله)توضیح این جمله در فراز 

 .«و ذخيرة من نوح»: اما بیان آن حضرت که فرمود .11

نوح پیامبر، همان قهرمان بزرگى است که کاره   :در اینجا این باشد که (ذخیره)شاید منظور از 

زمین را از وجود کافران و شرك گرایان و جنایات آنان پااك کارد، آنگااه کاه نیایشاگرانه باه       

 :بارگاه خدا گفت

رضِْ مِنَ الءَْفِرِينَ دَيَّارًا
َ
 (111).رَّبِِّ لَا تَذَرْ عَلىَ الْْ

 ....از کافران را بر روى زمین وامگذاردیارى ! پروردگارا :یعنى

و خداوند دعاى خالصانه او را باه هادف اجابات رسااند و هماه گناهکااران را باه اماواج         

خروشان آبها سپرد و تنها ایمان آوردگان به خدا را که در کشتى نوح و همراه او بودناد، نجاات   

 .داد

نان زمینه و فرصتى فراهم نیامد تاا زماین   براى دیگر پیامبران و جانشینان آ پس از نوح 

قهرمان بى نظیرى است که به کاار   را از وجود ظالمان و کافران تطهیر کنند، امام امام مهدى 

 ،قیام مى کند و این زمانى است که اسالام  ،بطور کامل و همه جانبه ،بزرگ اصلاح زمین و زمان

زندگى نمى کنناد، چارا کاه     ،جز اسلام و مسلمانان ،سراسر گیتى را مى گیرد و در سراسر زمین

دیگر جامعه ها و ملتها سرانجام با رشد عقلى و فکرى و فرهنگى که با قیام آن حضرت نصایب  
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راه خدا پسندانه را بر مى گزینند و بیدادگرانى که سد راه هدایت ماردم باشاند،    بشریت مى گردد

جز آیین پاك توحیدى حکومت  ،بر روى زمین ،یجهنابود و از سر راه برداشته مى شوند و در نت

دلهاى بشاریت را نوربااران و اندیشاه هاا و عملکارد آناان را        ،نمى کند و آنگاه است که اسلام

 .اصلاح مى کند

 :خطابه خویش را ادامه مى دهد و با معرفى بیشتر خود مى فرماید امام مهدى  .12

 (112).«فانا اولى الناس بكتاب اللهالا فمن حاجنى فى كتاب الله »

کسى که در مورد قرآن کریم با من بح  و گفتگاو نمایاد، مان بهتارین      !هان اى مردم :یعنى

چرا که من داناترین مردم به مفاهیم و معرف قارآن   ،مردم و نزدیکترینشان به قرآن شریف هستم

 ،عاام و خااص   ،م و متشاابه محکا  ،ناسخ و منسوخ ،تأویلعارفترین انسانها به تفسیر و  ،شریف

کتااب  ...پنادها و مثلهااى و   ،رموز و اسرار، شگفتیها و نکاات  ،واجب و مستحب ،حلال و حرام

 .آسمانى هستم

 قرآن را همانگونه که از جانب خدا بار قلاب مصافاى پیاامبر      ،آن گرامى :به یك کلام

ا و آگااه اسات و هایچ نیاازى باه دیادگاههاى       دانا  ،بدون ذره اى کم و کاست ،فرود آمده است

مفسران و قرائتهاى گوناگون یا مسایل دیگر نادارد، چارا کاه آن حضارت آنچاه را خادا اراده       

 .همه را مى داند ،فرموده و در آیات آسمانیش گنجانیده

 ،آیا نه این است که تفاسیر و قرائتها با همه ناسازگار و منظور و مقصود فرو فرساتنده قارآن  

 ؟در بسیارى از آیات نامشخ  است

تفسیر صحیح و مطابق با واقع آیات قرآن را بداند و یاا قرائات    ،چه کسى مى تواند بطور قطع

 درك کند؟ ،صحیح و درستى را که از جانب خدا نازل شده است

وگرناه  ... تنها اوست که اینها را مى داند، چرا که او امام معصوم است و باید هم اینگونه باشاد 

 .امام معصوم و راستین نیست

 :مى فرمود  امیرمؤمنانبه همین جهت است که 
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لاءخمبر  ،فو الذى فلق الحبة و براء الهسمة لو ساءلتمونى عن آية آيمة ،سلونى قبل ان تفقدونى»
تكم بوقت نزولها وفيم نزلت وانباتكم بناس ها من مهسوخها و خاصها من  مها و محكمها من 

 (112).«...متشابها ومكيها من مدنيها

پیش از اینکه مرا از دست بدهید هر چه مى خواهیاد بپرساید، بخادایى     !هان اى مردم :یعنى

قرآن شریف بپرسید مان شاما را از هنگاماه    که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر از آیه آیه 

بااخبر ماى ساازم و باه      ،عام و خاص و محکم و متشابه آن ،مورد فرود، ناسخ و منسوخ ،نزول

 ....فرود آمده است ،شما خواهم گفت که کدامین آیه در مکه و کدامین آیه در مدینه

وارد کوفه شد، چهال باماداد در     امیرمؤمنانهنگامى که  :آورده است که (اصبغ بن نباته)

گاویى   امیرمؤمناان : )را قرائت کرد، برخى از منافقاان گفتناد   (اعلى)نماز جماعت سوره مبارکه 

 (.سوره دیگرى از قرآن را بخوبى این سوره نمى تواند بخواند

 :رسید و فرمود  امیرمؤمناناین بهانه جویى به گوش 

سوخه و محكمه و متشابهه و فصله من وصله و حروفمه ممن انى لاعرف ناس ه و مه! !ويلهم»
عرف فميمن انمزل وفى اى يموم نمزل وفى اى أالا وانا   والله ما حرف نزل على محمد .معانيه
 (110)« ...موضع

واژه هاا و مفااهیم و    ،فصل و وصل ،محکم و متشابه ،من ناسخ و منسوخ !واى بر آنان :یعنى

 .مى دانم ،معارف آن را آن گونه که فرود آمده است

فرود نیامد جز اینکه مان آن را بخاوبى شاناختم     هیچ حرفى بر محمد ! بخداى سوگند

کدامین روز فرود آمده و در چاه موقعیات و موضاعى     ،که در مورد چه کسى فرو فرستاده شده

 ...تنازل گردیده اس

الا ومن حاجنى فى سمنة رسمول »: پیام خویش را ادامه داده و مى فرماید امام مهدى  .12
 «.الله فانا اولى الناس بسنة رسول الله
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بهوش باشید که اگر کسى بخواهد در مورد سیره و سنت پیامبر با مان مجادلاه نمایاد،     :یعنى

امبر و احیاى راه و رسام زنادگى سااز او از    واقعیت این است که من به روش و شیوه صحیح پی

 .همگان آگاهتر و داناتر و در میدان عمل بدان عاملتر و پایبندتر هستم

 ،تغییار نماوده و بخاش مهماى از آن     بخداى سوگند که بیشاتر سانت پیاامبر     ،راستى

 .دگرگون شده و در میان برخى مسلمانان کم و زیاد گشته است

و دیگار اماور    ،حا   ،زکات ،نماز، روزه ،محققانه و منصفانه از وضو آغاز کنید و تا اذان شما

 .عبادى را بنگرید

از نکاح و طلاق گرفته تا سایر معاملات و عقود و حادود   ،به قوانین و امور شخصى و فردى

 .همه را به دقت مورد نگرش قرار دهید تا این سخن روشن شود ،و دیات

 :سه گروهند ،و عامل این دگرگونیها و تغییرات این بازى با سنت و روش پیامبر 

 ،زمامداران خودکامه

 عالمان جاه طلب و بد رفتار،

و دیگر، قانونگذارانى که قوانین ضد دینى را در جامعه هاى اسلامى وضع و برجااى سانت و   

 .مى گذارند روش پیامبر 

اگر بخواهیم بر این فاجعه غمبار، شرح و تفسیرى بنگاریم هم اسلوب کتاب تغییر مى یاباد و  

 .هم حجم آن به چندین جلد خواهد رسید

نزدیکترین و داناترین مردم به روش و سنت صحیح و مطابق باا واقاع    امام مهدى  !آرى

ره و اسلوبى که دست سیاست بازان و دغلکااران و عاوام   سی ،است و دست نخورده پیامبر 

 .آن را به آفت تحریف معنوى گرفتار نساخته است ،فریبان و تزویرگران

آن حضرت در دانش و آگاهى عمیق و همه جانبه خویش به سنت و روش و اسلوب پیاامبر  

دروغساازان و دروغپردازاناى کاه باه      هرگز به کتابهاى انباشته از روایات و بافتاه هااى   

طبق شرایط سیاسى و اجتماعى و بر اساس تمایل جاه طلباان   ،کارخانه تولیدى و صنعتى ،بهتان
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روایات را مى ساختند و بادون ذره اى   ،و صاحبان قدرت و امکانات و نیاز روز، فرصت طلبانه

ش نسبت ماى دادناد، اعتمااد    همه را به ساحت مقدس پیام آور ،پروا از خدا و شرم از پیامبرش

نمى کند، بلکه به دانش ژرف و گسترده خویش که پرتوى از علم خداست و از داناش عمیاق و   

 .تکیه دارد ،سرچشمه گرفته است آگاهى وسیع پیامبر 

بویژه توده هاى انسانى را کاه بار گارد     ،همه بشریت ،آنگاه آن اصلاحگر بزرگ جهانى .10

 :شید وجودش گرد آمده اند، سوگند مى دهد و مى فرمایدخور

شما را بخداى سوگند و به حق او، که هر کس پیام مرا مى شنود آن را به کسانى که حاضار  )

 (.برساند ،نیستند و نمى شوند همانگونه که هست

در حقیقت این توده هاى حق طلب مردم در عصر ظهور، بهترین وسیله پیام رساانى هساتند   

همه حاضران و شنوندگان پیام و خطابه خویش را سوگند مى دهاد کاه پیاام     مام عصر که ا

 .زندگى ساز و بنیادى او را در آغاز قیام جهانیش به کسانى که غایبند و نمى شنوند ابلاغ کنند

 :بدان مى فرماید تأکیدسپس با 

همانندى بار جامعاه انساانى     شما را به حق خدا و پیام آورش که حق عظیم و بى نظیر و بى)

سوگند مى دهم کاه ماا را در راه    ،است (ذوى القربى)دارد و نیز به حق خویشتن بر شما که حق 

حق و عدالت و تحقق آرمانهاى والاى الهى و انساانى خاویش یاارى کنیاد و از ماددکاران ماا       

ز اهاداف بلناد ماا دفااع     باشید و در برابر کسانى که به ما و اهداف بلند ما ستم روا داشته اناد، ا 

 (.کنید

از بشریت حقجو و عدالت خواه ماى خواهاد کاه از یااران و      ،آن گرامى ،در این فراز از پیام

مددکاران او در تحقق بخشایدن باه صالح و آزادى جهاانى باشاند و از آن گرانمایاه و اهاداف        

 .قهرمانانه دفاع کنند ،والایش در برابر تجاوزکاران ستم پیشه

به دلیل ساتم ساتیزى و    ،یدارى که در روزگاران گذشته بر خاندان وحى و رسالتآنگاه بر ب

 :انگشت مى نهد و مى فرماید ،عدالت خواهى رفته است
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ما را تهدیاد کردناد و بار ماا      ،تبهکاران جاه طلب و تشنه قدرت ،در قرون و اعصار گذشته)

یش دور ساختند و بر حقوق ماا  ستم روا داشتند و ما را از شهر و دیار و خاندان و فرزندان خو

تجاوز کردند و حقوق ما را سلب و پایمال ساختند و باطل گرایان و فریبکاران باه ماا دروغهاا    

 (.بستند

اینها زنجیره اى به هم پیوسته از دردها و رنجها و فشارهاى بى رحمانه اى است که از  !آرى

بار خانادان عادالت خاواه و حاق       ،تاکنون رحلت پیشواى گرانقدر توحید، پیامبر گرامى 

 .گرایش رفته است

ستم و بیداد، تبعیاد و تجااوز، سایطره بار      ،قرن است که این زنجیر تهدید و ارعاب 10اینك 

 ،حقوق و امکانات خاندان وحى و رسالت و دروغ بستن بر آنان و سوء اساتفاده از ناام مقادس   

همچنان استمرار داشاته و ایان خاط     ،برو و عظمت آنانقداست و شکوه و آ ،شهرت بلند آوازه

 .ادامه دارد ،تباهى و فریب بر ضد اهداف و آرمانهاى والاى آنان

خاندان وحى و رسالت در طول زندگى خویش در جوى لبریز از ارعاب و تهدید و فشاار و  

تنى تارین  زادگااه و وطان آناان و دوسات داشا      ،آیا نه این است که مدینه منوره. تبعید زیستند

 شهرها براى آنان بود؟

چرا و براى چه آنان مجبور به ترك مدینه شده و در روى زماین پراکناده گشاته و در دیاار     

 غربت به شهادت رسیدند؟

برخى از علویها، بناگزیر نام خویش را تغییر دادند و نسب پرافتخار خود را نهاان کردناد تاا    

ن نریزند و جریان تااکنون باه هماین روال اداماه     دشمنان آنان را نشناسند و خونشان را بر زمی

 ....یافته است

به هماین دلایال از روز شاهادت پادر گرانقادرش       خود وجود گرانمایه حضرت مهدى 

 .تاکنون به امر خدا و خواست او، از نظرها نهان گشته است حضرت عسکرى 
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براى نجات بشریت نیز، تجاوزکااران   ،به هنگام ظهور و آغاز قیام جهانى خویش :گذشت که

سپاه خاویش   ،بر ضد اهداف عادلانه و الهى او اقدام مى کنند و سرکرده جنبش ارتجاعى سفیانى

 .بسوى او گسیل مى دارد ،را براى پیکار با آن نجات بخش جهان و انسان

از روزهاى پس از رحلات   ،و اموال و امکانات آناناما حقوق معنوى و مادى خاندان پیامبر 

همچنان بدست حکومتهاى حاق ساتیز و کفار پیشاه و زماماداران       ،و سلم تاکنون پیامبر 

به بدمستى و شراب خوارگى مى پردازند و باه فساق    ،بوسیله آن .طغیانگر و در انحصار آنهاست

امکانات را در مراکز فساد، گنااه و تبااهى مصارف ماى      و فجور دست مى یازند و آن ثروت و

کنند و سلاحهاى مرگبار، براى به خاك و خون کشیدن بیگناهان مى خزند و آن را وسیله گارم  

 .کردن کوره شهوات و جاه طلبیهاى خویش مى سازند

اما حقوق سیاسى و معنوى آنان در سررشته دارى امور و تدبیر شئون و حکومت و مدیریت 

همچنان بوسیله دشامنان بدانادیش و    ،لانه و شایسته جامعه ها و تمدنها نیز به گواهى تاریخعاد

 .و سلم مورد انکار قرار گرفته است سیاهکار آل محمد 

را از اداره اماور جامعاه هاا و تمادنها بازداشاته و از       جاه طلبان ساتمکار، اهال بیات    

ن مشعلهاى هدایت و نشر دانش و فرهنگ آنان مانع گشته و از پدید آمادن شارایط   پرتوافکنى ای

وظایف خویش را انجام دهند و بشریت از برکات آناان بهاره ورى    و جوى که امامان نور 

 .گردد، همچنان جلوگیرى نمودند

 خطبه دیگرى از امام مهدى 

آورده اند که اندك تفااوتى باا    پیام دیگرى نیز براى امام مهدى  خطبه و از امام باقر 

 .خطبه پیشین دارد

در حالى که پرچم پیامبر اسالام در   ،به هنگامه شامگاهى ،امام هادى: آن حضرت مى فرماید

سلاح ویژه او، نور افشانى و بیان گرم و دیگر ویژگیهاا و نشاانه    ،پیراهن آن گرامى بر تن ،دست

 .هاى آن حضرت را به همراه دارد، در مکه ظهور مى کند
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نماز عشاء را به جماعت مى خواند و آنگاه با رساترین صداى ناوازش جهانیاان را مخاطاب    

 :ساخته و مى فرماید

و مقامكم بين يدى ربكم و قد اكد المحجه و بعث الانبياء و انزل  ايها الناس اذكركم الله»
 «.الكتاب

و ان تحيوا ما احيا   كوا به شيئا و ان تحافظوا على طاعته و طاعه رسولهيامركم ان لاتشر»
 «.القرآن و تميتوا ما امات و تكونوا اعوانا على الهدى و وزراء على التقوى

 و  قال الدنيا قد دنا فناؤ ها و زوالها و آذنت بالوراا و انى ادعموكم الى الله و الى رسموله»
 (111).«...العمل بكتابه و امانه الباطل و احياء السنه

 !بشریت !هان اى مردم :یعنى

خدایى را که حجتهاى خاویش   ،اینك در پیشگاه پروردگارتان خداى را به یاد شما مى آورم

 .ستادرا بر شما تمام و پیام آورانش را ارسال کرد و قرآن را براى هدایت بشر فرو فر

او شما را فرمان مى دهد که چیزى را شریك او نسازید و بار اطاعات او و فرماانبردارى از    

زناده ساازید و بادعتها و     ،آنچه را قرآن در اندیشه زنده ساختن آن است. پیامبرش کوشا باشید

از میاان برداریاد، در راه حاق و     ،ضد ارزشهایى را که قارآن در پاى محاو و ناابودى آنهاسات     

 .مددکار من باشید و در راه تقوا و عدالت وزیر و کمك کار من ،هدایت

مان   .پایان جهان و فرجام آن نزدیك شده و دنیا، جدایى خویش را اعلان کرده اسات  !مردم

و عمل باه کتااب زندگیسااز او و احیاا و      شما را بسوى خداى یکتا و پیام آورش محمد 

هى و انسانى و نابودى بدعتهاى جاهلى و باطل و ضد ارزشاها فارا ماى    رواج ارزشهاى و الاى ال

 .خوانم
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 سومي   طره از آن گرامى

 از اماام صاادق    ،خطبه پرمحتاواى دیگارى باراى آن حضارت     ،در یك روایت طولانى

 :روایت شده است که براى آگاهى و بهره ورى بیشتر، فرازهایى از آن را مى آوریم

 :نور در روایتى طولانى مى فرماید ششمین امام

 !يا معشر الخلائق :و سيدنا القائم مسند مهره الى الكعبه و يقول.... »

 .فها انا ذا آدم و شيت ،و من اراد ان ينظر الى آدم و شيت... الا

 .فها انا ذا نوح و سام ،و من اراد ان ينظر الى نوح و ولده سام... الا

 .فها انا ذا ابراهيم و اسماعيل ، ابراهيم و اسماعيلو من اراد ان ينظر الى... الا

 .فها انا ذا عيسى و شمعون ،و من اراد ان ينظر الى عيسى و شمعون... الا

 .فها انا ذا محمد و امير المؤ منين ،السلام عليهو من اراد ان ينظر محمد و اميرالمؤ منين ... الا

 .فها انا ذا الحسن و الحسين ،و من اراد ان ينظر الى الحسن و الحسين... الا

 (112)« ...فها انا ذا الائمه ،و من اراد ان ينظر الى الائمه من ولد الحسين... الا

 :با تکیه بر خانه خدا خطاب به جهانیان مى فرماید سالار ما، قائم  :یعنى

نظاره کند، من آدم و شای    (شی )و  (آدم)هر کس مى خواهد به  !هان اى توده هاى انسانى)

 .از آنان نشان دارم ،هستم

 .بنگرد، من نوح و سام هستم (سام)و فرزندش  (نوح)هر کس مى خواهد به  !مردم

نظااره کناد، مان از اباراهیم و      (اساماعیل )هر کس مى خواهد به اباراهیم و  !... بهوش باشید

 .اسماعیل نسب دارم

ند، من عیسى و شمعون هستم و از آنان نشاان  هر کس مى خواهد به عیسى و شمعون نگاه ک

 .دارم
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بنگرد، بداند که مان محماد     مؤمنانو امیرال (محمد)هر که مى خواهد به !... بهوش باشید

 .هستم مؤمنانو امیرال

بنگرد، من حسان و حساین هساتم باه مان       (حسین)و  (حسن)هر کس مى خواهد به  !مردم

 .نظاره کند

واهد به امامان معصوم پس از حسین و از فرزندان او بنگرد من از آناان  هر کس مى خ !مردم

 ...هستم و از آنان نشان دارم

در فرازهاایى کاه اماام    : )مرحوم علامه مجلسى در تفسیرى بر این روایت طولانى مى گویاد 

ناش و  یعنى در دا (.محمد و امامان معصوم هستم ،عیسى ،شی  ،من آدم: )مى فرماید هادى 

ارزشهاى اخلاقى و انسانى آنان که شما آنان را پیروى مى کنیاد، مان همانگوناه ام و عصااره و     

 (.چکیده آن ارزشها

نفر یاران خااص او   212 پس از پایان یافتن خطبه امام هادى : مى افزاید امام باقر 

 .ندبرگرد خورشید وجودش اجتماع نموده و با او بیعت مى کن

 .بیعت مى نماید ،فرشته وحى با آن اصلاحگر بزرگ جهانى ،و پیش از آنان

مقاماات و منزلتهااى متفااوتى هساتند، باراى       ،هزار فرشته که داراى درجات 02و بیش از 

انجام فرمان او فرود مى آیند و همواره چشم انتظار اشااره او هساتند تاا کارهاایى کاه انساانها       

به سرعت بر آن کارها جاماه عمال    نتوانستند به انجام رسانند آنها به فرمان حضرت مهدى 

 .بپوشانند
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 بيعت با امام مهدى 

برخى روایتى را که در ایان   ،پیش از اینکه از بیعت آن اصلاحگر بزرگ جهانى سخن بگوییم

 :مى آوریم ،مورد آمده است

 :در این مورد فرمود امام صادق  .1

 (113) «جبرئيل ،ان اول من يبايع القائم»

 .نخستین کسى که با قائم بیعت خواهد کرد، فرشته امین وحى است :یعنى

 :فرمود امام جواد  .2

البيعه  :بين يديه جبرئيل ينادى ،قائما بين الركن و المقام يوم  شورا، يوم السبت كانى بالقائم»
 (111) «لله

روز شنبه و روز عاشورا، میاان رکان و مقاام اباراهیم در      گویى مى نگرم که قائم  :یعنى

مسجدالحرام ایستاده است و در آغاز قیام جهانبخش جبرئیل فرشته امین وحى در برابر او قارار  

مى خواهد براى خدا بیعت کند بشتابد و با حجت خادا بیعات    هر کس) :گرفته و ندا مى دهد که

 .(نماید

 :فرمود ششمین امام نور  .2

ذن الله تعالى للقائم فى الخروج صعد المنبر فد  الناس الى نفسه وناشمدهم الله و د همم أاذا »
 «.و يعمل فيهم بعلمه  ن يسير فيهم بسنة رسول اللهأالى حقه و 

 «!؟!تدعوى شى ء أالى  :حتى ياءتيه فينزل على الحطيم يقول ،جبرئيل ،فيبعث الله جل جلاله»

 .فیخبره القائم 

 !ابسط یدك .نا اول من یبایعكإ :فیقول جبرئیل

فيمسح على يده وقد وافاه ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجملا فيبايعونمه و يقميم بمكمة حمتى يمتم »
 (113).«ثم يسير منها الى المدينة ،صحابه عشرة الْف نفسأ
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فرمان ظهور مى دهد، آن حضرت در مکه ظااهر ماى    هنگامى که خداوند به قائم  :یعنى

گردد و بر فراز منبر مى رود و مردم را بسوى خود و اهداف بلند و انساانى و آسامانى خاویش    

فرا مى خواند، آنان را سوگند مى دهد و به حقوق خویش فرا مى خواند و از آناان ماى خواهاد    

عادلانه و آسامانى پیاامبر    نت و روشکه حقوق او را رعایت کنند تا آن گرامى هم بر اساس س

کارهاا را باه    ،امور و شئون جامعه را تدبیر نماید و بر اسااس داناش و آگااهى خاویش     

 .سامان آورد

پس خداوند جبرئیل را فرو مى فرستد تا به حضور آن حضارت شارفیاب گاردد و فرشاته     

و بااب کعباه قارار ماى گیارد و از اماام        (132)(حطایم )نزدیك حجرالاسواد یاا   ،وحى میان رکن

 (مردم را به چه نامه اى دعوت مى کنید؟) :مى پرسد که 

من اولین کسى هستم کاه باا   : )آن گرامى برنامه خویش را توضیح مى دهد، جبرئیل مى گوید

 (.دست مبارك را بگشا تا با تو بیعت نمایم ،پس ،شما بیعت مى کنم

 212یاران خااص آن حضارت کاه     ،ت گرامى او را مى فشارد و از پى آنآنگاه جبرئیل دس

 .بیعت مى نمایند ،نفر هستند، گرد آمده و با پیشواى بزرگ نجات

هزار نفر با او بیعت مى کنند ساپس بساوى مدیناه     12آن حضرت در مکه توقف مى کند و 

 .حرکت مى کند
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 بيعت

در فرهنگ واژه شناسان باه   (بیعت)که واژه  لازم به یادآورى است ،پس از ترسیم این روایت

در اندیشاه  )و  (سرکشى و گردنفرازى نکاردن )، (پیمان بستن براى فرمانبردارى و اطاعت)مفهوم 

 .است (نقشه و توطئه بر ضد حق و عدالت نبودن

را از دیگر بیعتها مشخ  مى سازد این است کاه بیعات باا     اما آنچه بیعت با امام مهدى 

نخسات فرشاته اماین    . ن گرامى بیعتى است که آسمانیان و زمینیان در آن شرکت ماى جویناد  آ

دست بیعات ماى    وحى فرود مى آید و به نمایندگى از آسمانیان پیش از مردم با امام مهدى 

فشارد و این نشانگر اقرار و اعتراف عالم بالا به مشاروعیت و قداسات ایان بیعات و حاکمیات      

تمامى آفرینش و همه موجودات را در بر ماى گیارد و از    ،پرارجى است که برکات آن مبارك و

 .دست بیعت با او مى فشارند و آنگاه توده هاى انسانى ،یاران خاص آن حضرت ،پى آن

از یاران خویش مى خواهد باا شارایط ویاژه     از روایات دریافت مى شود که امام مهدى 

 .اى که در روایات و کتابها آمده است با آن حضرت دست بیعت دهند

برخى از این شرایط انسان را متعهد مى سازد که در هر ماورد حاال    :این شرایط متنوع است

کاه در   بردن مال یتیم و دیگر گناهانى ،حرام خوارگى ،فحشاء، سرقت: از ارتکاب گناهانى نظیر

 .سخت اجتناب ورزد ،آیات و روایات تحریم شده است

نظیر دعوت به ارزشاها و هشادار    ،و برخى دیگر انسان را به انجام وظایف فردى و اجتماعى

 .همگان موظف به انجام آنها هستند متعهد مى سازد ،از آن که پیش...از ضد ارزشها

ملتازم   ،انسان را به آراستگى و پارساایى و ارزشاهاى اخلاقاى    ،و برخى از شرایط این بیعت

 .مى سازد

با این شرایط دسات مباارك او    ،از اینرو هنگامى که یاران آن پیشواى بزرگ نجات و عدالت

جدیتر و احساس مسئولیتشاان ساخت تار و     ،را به عنوان بیعت فشردند، وظایف و تعهدات آنان
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ى که سوگند یاد مى کند که هرگز دست به سرقت نزناد، از  سنگینتر مى گردد، درست بسان انسان

یکى براى سرقت و دیگرى براى شکستن ساوگند   :اینرو اگر سرقت نمود در خور دو کیفر است

 .خویش

چرا که هم با او پیمان مى بندند و هام پایش از او باا     ،پیمان با آن حضرت نیز اینگونه است

گیها و ارزشاها بیارایناد و از ضاد ارزشاها بپیرایناد،      خدا پیمان بسته اند که خاود را باه آراسات   

 .واجبات را انجام دهند و محرمات را وانهند

 :قرآن در اشاره به این بیعت است که مى فرماید

يْدِيهِمْ 
َ
ِ فوَْقَ أ َ يَدُ اللََّّ مَا يُبَايِعُونَ اللََّّ ينَ يُبَايِعُونكََ إِنَّ ِ

 .إِنَّ الذَّ

به هار حاال باا    ... تو بیعت مى کنند، تنها با خدا بیعت مى نمایندبى تردید کسانى که با  :یعنى

از امتیازات و ویژگیهاى بسیارى برخوردارناد بااز هام طارح ایان       اینکه یاران امام مهدى 

بر اساس این شرایط، ضرورى اسات   ،شرایط و بیعت آگاهانه و آزادانه و عاشقانه با آن حضرت

ندیشه است که یاران و مددکارانش در راه اصلاح زمین و زمان نموناه  چرا که آن گرامى در این ا

 ،هاى بارزى در ارزشهاى انسانى و فضایل و کمالات باشند تاا بدینوسایله باا کفایات و لیاقات     

اداره و رهبرى کره زمین و جامعه بزرگ جهانى را در برابر دیدگان همه حقجویاان باه نماایش    

 .نهند

و کارهاى حارام دورى گزینناد و باه هماه ارزشاها و والاییهاا        با همه وجود از ضد ارزشها

آراسااته باشااند، از زرق و باارق دنیااا و فریبناادگى آن اجتناااب ورزنااد و از هاار بدمسااتى و   

مردانگى و جاوانمردى را،   ،خوشگذرانى و عیاشى خوددارى کنند و راه پارسایى و ساده زیستى

پیشى گیرند تا بتوانند بار سنگین مسئولیت خویش را آنگونه که شایسته است به دوش کشاند و  

 .وظایف خود را بهتر از آنچه مى باید، به انجام رسانند
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 سپاه امام مهدى 

 :فرمود امام مهدى  آورده اند که ضمن یك روایت طولانى در مورد از امام باقر  .1

 «.ثم لا يخرج من مكة حتى يكون فى م ل الحلقة... »

 (؟فما الحلقة) :قال الراوى

 (131).«عشرة الْف» :قال

 .سپس از مکه خارج نمى شود جز اینکه در حلقه و دایره اى بسیار پرشکوه... :یعنى

 (؟حلقه چیست: )پرسیدند

هزار نفرى که از ایمان تزلزل ناپذیر و آگاهى و شاهامت  دایره اى از یك جمعیت ده : )فرمود

 (.بسیارى برخوردارند

 :پرسیدند از امام صادق  .2

انه يخرج معه م ل عدة اءهل بمدر، ثلاثمائمة و ثلاثمة  :فانهم يقولون ؟كم يخرج مع القائم»
 .«عشر رجلا

 (132).«قل من عشرة الْفأولو قوة أما يخرج الا فى اولى قوة و ما يكون » :فقال 

باا  : چند نفر با او همراه خواهند بود؟ برخى مى گویند به هنگام ظهور امام مهدى ) :یعنى

 (.نفر به شمار یاران پیامبر در بدر ظهور مى کند 212

او از مکه با نیروى بسیارى خارج مى شاود و نیاروى بسایار، کمتار از ده     : )حضرت فرمود

 (.نفر نخواهد بود هزار

، در منابعى که نزد ما موجود است تنهاا ایان موضاوع آماده اسات کاه       (حلقه)در مورد واژه 

کاه باه مفهاوم آن     (عقد)و  (حلقه)اما به نظر مى رسد که منظور از . ده هزار نفر: عبارت است از

ایماان  لشکر گران و جمعیت بسیارى اسات کاه از    است و در برخى دیگر از روایات آمده است

 .کامل و تزلزل ناپذیر و آگاهى بسیارى بهره ورند



130 

نفار یااران    212محسوب مى شوند، اما امتیازات و ویژگیهااى   آنان از ارتش امام عصر 

را ندارند جز اینکه در مکه به آن پیشواى نجاتبخش مى پیوندناد و زیار پارچم     اصلى امام 

 .او قرار مى گیرند

ایمان خاارج ماى گاردد اماا      از مکه با این شمار از فداکاران آگاه و با امام مهدى  !آرى

میلیونها انسان شیفته حق  ،روشن است که در مسیر کوفه و در مدت اقامت آن حضرت در کوفه

 .و عدالت به او مى پیوندند و دست بیعت به آن گرامى مى دهند

آن حضارت   با ایمانم ارتش گران و یاران بى شمار و آگاه و بنابراین ما نمى توانیم آمار عظی

اما همین مقدار مى توانیم بگوییم کاه هار انساانى کاه بادان پیشاواى بازرگ         ،را در نظر بگیریم

کشیدن سالاح را داشاته باشاد، او از افاراد ارتاش       ایمان آورد و توان به دوش ،هدایت و نجات

فرمان قیام و بسی  عمومى دهد، تمامى قشارها و   ،ندهى کلاست و هنگامى که فرما مهدى 

در پاسخگویى باه ناداى ملکاوتى آن     ،توده هاى مردم در هر سن و سال و هر سطح و شرایطى

حضرت و انجام دستورات او بر یکدیگر سبقت مى گیرند و آن را مسابقه در نیکیها مى شامارند  

 .اشتکه ما در این مورد در آینده نیز بح  خواهیم د
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 سلام بر مهدى

 ؟سلام گفت و درود فرستادن بر آن گرامى چگونه است چگونه باید به امام مهدى 

 :در روایتى آمده است که

 «؟هل يسلم على القائم بامرة المؤ منين :ل رجل من الامام الصادق أس»

لم يسم به اءحد قبله و لا يسمى به بعده  ،منين ذاك اسم سمى الله به اءمير المؤ... لا» :قال 
 «.الا كافر

 قمال ؟و كيمف يسملم عليمه.. .جعلت فداك : فقال رجل كان حاضرا عند الامام الصادق»
 «!اسلام عليك يا بقية الله :تقول :

 (132)« .بقية الله خير لكم ان كنتم مؤ منين:ثم قراء قوله تعالى»

السالام علیاك یاا     :گفات  مى شود به قاائم  ) :پرسید که مردى از امام صادق  :یعنى

 (؟امیرالمومنین

اسات و قبال و بعاد از     ویژه على  ،چرا که این عنوان !نه: )پاسخ فرمود امام صادق 

 (.خوانده نمى شود ،او، کسى جز کافر، به این عنوان

 (؟پس چگونه بر امام مهدى مى توان سلام گفت !فدایت شوم: )رسیددیگرى پ

و  (!السالام علیاك یاا بقیاة الله     :هرگاه خواستى بر او درود فرستى مى توانى بگویى: )فرمود

 :آنگاه این آیه شریفه را خواند که

ؤْمِنيِنَ  كُمْ إِن كُنتُم مُّ
ِ خَيْر  لَّ  (130) بقَِيَّتُ اللََّّ

از این روایت و دیگر روایات استفاده مى شود که به مردم اجازه داده نشده است که حضارت  

السالام  : )بنام مبارك یاا کنیاه اش نادا دهناد و بگویناد      ،را به هنگام زیارت و سلام مهدى 

 و این نشانگر تعظیم و تجلیل بر مقام والاى اوسات همانگوناه کاه خداوناد     (!یها المهدىأعلیك 

 :در قرآن شریف مسلمانان را نهى فرمود که پیامبر را بنام صدا بزنند
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 (131).لاَّ تَجْعَلوُا دَُ ءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَُ ءِ عَعْضِكُم عَعْضًا...

 :فرمود امام باقر 

 :را درك نمود هنگامى که او را دید باید بگوید هرکس از شما قائم 

 (132).«السلام عليكم يا اهل بيت الرحمة و النبوة و معدن العلم و موضع الرسالة»

سلام بر شاما اى سرچشامه داناش و کاانون      ،سلام بر شما اى خاندان رحمت و نبوت :یعنى

 .رسالت
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 قيام با شمشير

 خویشتن را به نادانى مى زند و گاه نسابت  ،گاهى در برابر حقایق ،حقیقت این است که انسان

 .به باطل و بیداد تعصب مى ورزد و گاه حق را انکار مى کند

 ....اما ،اما نه همیشه و همه جا، بلکه تا حدودى... 

اما، در مورد انسانى که به خورشید جهان افروز بنگرد و در همان حاال وجاود آن را انکاار    

اعتاراف نکناد، آن   کند و حرارت آن را درك نماید، اما بدان اقرار و  کند و آتش سوزان را لمس

 ،بلکه تنها بخاطر حق ستیزى و کینه توزى و تعصب باه باطال   ،هم نه بخاطر جهالت به موضوع

 ؟چه مى توان گفت ،شما را بخدا به چنین انسان و به چنین جامعه و تمدن و دنیایى

و نیاز  شاده   تأویال  برخى از آیاتى را که به وجود گرانمایه امام مهادى   ،در اوایل کتاب

پیرامون آن حضرت و حسب و نسب و ظهور و  برخى از روایات رسیده از پیامبر گرامى 

 ،قیام او که همه آنها، نمونه هایى از صدها روایت موجود در کتابهاى اصیل شایعه و سانى اسات   

 .از نظر شما خواننده گرامى گذشت

اماا   .در این مورد رسیده است و بر اینها باید انبوه روایاتى را افزود که از امامان معصوم 

در برابر این حقیقت بزرگى که پیامبر گراماى   ،گروههایى از برخى مذاهب اسلامى ،با این وصف

تسالیم فارود نیااورده و در    سار   ،اخبار و روایات خود بدان پاى فشرده است ،در سخن 

 .برابر آن خضوع نمى کنند

و امامات و   به همین دلیل برخى از آنان نه تنها همچناان وجاود گرانمایاه اماام مهادى      

مسایل مربوط به او را انکار مى کنند، بلکه این عقیده اسلامى را کاه از آیاات قارآن و روایاات     

 .برخاسته است به باد تمسخر مى گیرند ،ن راستین دینرسیده از آورنده قرآن و دیگر پیشوایا

در این مورد، نثر و شعرهاى زشت و اهانت بارى دارند و با زبان شعر و نثار، پیراماون ایان    

اندیشه و عقیده به تاخت و تاز و بدگویى و هوچیگرى مى پردازند و بذر اناواع شاك و تردیاد    
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این انحراف از حق و این موضاع دشامنانه و   . ندرا پیرامون آن حضرت به دلها و جانها مى افشان

بدخواهانه همچنان دست به دست و نسل به نسل و از گروهى به گروهى دیگار، تااکنون اداماه    

 .نیز ادامه مى یابد یافته و تا ظهور امام مهدى 

طر طاول  را به خا ممکن است گفته شود که این گروهها، وجود گرانمایه حضرت مهدى 

عمر شریفش که نسبت به عمر دیگر انسانها در روزگار ما، غیر متعارف است تصدیق نمى کنناد  

آنان حتاى هنگاامى کاه حضارت مهادى       ،اما واقعیت غیر از این است. و بدان ایمان نمى آورند

کان  که انکار و دروغ شامردن آنهاا مم  ... صیحه آسمانى و :ظهور نماید و نشانه هایى چون 

آن گرامى را در برابر دیدگان خاود بنگرناد باا هماه اینهاا بااز هام باه          ،نیست و بالاتر از همه

 .گناهکارى دستخوش خودخواهى گردند، با او و اهداف آسمانى اش سر ستیز خواهند داشت

خاود بگوییاد کاه کیفار چناین عناصار و        !و اى آزادگان گیتاى  !شما اى مسلمانان ،بنابراین

 چه مى تواند باشد؟ ،و تجاوزکار و حق ستیزىگروههاى منحرف 

با گروه طغیانگرى کاه تجااوز و تعادى را از حاد گذراناده و بار عنااد و         و امام مهدى 

 پافشارى مى کند، شایسته است چگونه رفتار کند؟ عصیان خویش

چااره   مى تواند چاره ساز باشد؟ و آیاا راهاى باراى    ،آیا بیمارى آنان را جز شمشیر عدالت

 جز رفع تجاوز و تعدى وجود دارد؟ ،اندیشى

براى ریشاه کان    ،تصریح مى کند که آن پیشواى نجات روایات رسیده از پیامبر  !آرى

ساختن این گروه بداندیش و حق ستیز و به منظور برافکندن شاخ و برگ این شاجره خبیثاه و   

رى و کینه توزى خویش ادامه دهند و در برابر عدالت سار  نابودیشان تا هنگامى که به حق ناپذی

 .تعظیم فرود نیاورند، از قدرت شمشیر عدالت بهره خواهد گرفت

 :اینك نمونه هایى از روایات در این مورد

 :فرمود ضمن بیانى در مورد امام مهدى  امام باقر  .1
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ف ر وجمه بالسميف و قتلمه اعمداء الله و اعمداء رسموله و   و اما من جده المصطفى...»
 (133)« ...انبارين و الطواغيت و انه ينصر بالسيف و الرعب و انه لاترد له راية

این است که باا شمشایر عادالت     اما شیوه و نشانش از نیاى گرانقدرش محمد ... :یعنى

ند و دشمنان خدا و پیامبر و خودکامگان و طاغوتها را ناابود ماى ساازد، و بوسایله     ظهور مى ک

شمشیر عدالت گسترش و ترسى که در دل تجاوزکاران از او و شمشیر ساتم ساوزش ماى افتاد     

 .و هر پرچمى را او به سوى تجاوزکاران بفرستد جز با پیروزى باز نمى گردد. پیروز مى گردد

 :فرمود امام سجاد  .2

 (131).«فالخروج بالسيف  و اما من محمد:...فى القائم منا سنَ من سنَ الانبياء»

و اماا شایوه و   ...:هفت شیوه و نشانه از هفت پیاام آور بازرگ خداسات    در قائم  :یعنى

 .این است که با شمشیر عدالت بپا مى خیزد نشانش از محمد 

 :فرمود امام باقر  .2

 (133).«فالسيف  و اما من محمد ...فى صاحب هذا الاءمر سنَ من اربعه انبياء»

و اماا  ...:در دوازدهمین امام نور، شیوه ها و نشانه هایى از چهار پیاامبر بازرگ اسات    :یعنى

 .شمشیر عدالت است و از محمد شیوه ا

 :در تفسیر و توضیح آیه شریفه که مى فرماید امام صادق  .0

كْبَرِ 
َ
دْنَى  دُونَ الْعَذَابِ الْْ

َ
نَ الْعَذَابِ الْْ  (222)....وَلَنُذِيقَنَّهُم مِِّ

 ....و عذاب دنیا را پیش از عذاب بزرگتر به آنان مى چشانیم :یعنى

 :مودفر

 (221).«ان الادنى بالقحط و اندب و الاكبر، خروج القائم المهدى بالسيف فى آخر الزمان»

است و عذاب بزرگتر براى حق ساتیزان  ... عذاب دنیا عبارت از قحطى و خشکسالى و :یعنى

با شمشیر ستم ساوز و عادالت گساتر، در فرجاام      ظهور قائم  ،و دشمنان عدالت و آزادگى

 .شکوهمند تاریخ است
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 :در روایتى پیرامون وجود گرانمایه آن حضرت فرمود  امیرمؤمنان 1

 (222).«س مصبرة و لايعطيهم الا السيف هرجاأيسومهم خشفا بك»

ام ذلت را بار  او، حق ستیزان بداندیش را با شمشیر عدالت به خاك و خون مى کشد ج :یعنى

 .آنان مى نوشاند و جز با شمشیر ستم سوزش با آنها رفتار نمى کند

 .بح  خواهیم کرد (شمشیر عدالت او)و  (سیف)پیرامون واژه  ،در بحثهاى آینده

 و میراث پیامبران امام مهدى 

ران خادا،  آن گرامى به فرمان خدا براى اصلاح جهان بپا مى خیزد در حالى که میاراث پیاامب  

میراثهایى که از نظر ارزش و بها وصف ناپذیر و باى   .نزد اوست بویژه پیامبر گرامى اسلام 

همانندند و نمى توان براى آنها بهایى مادى در نظر گرفت و یاا در برابار آنهاا قیمتاى مشاخ       

 .ساخت

 :ي  پرسش و پاسخ آن

 (؟میراث پیامبران چیست) :سؤال

منظور از میراث پیامبران در اینجا، مال و املاك و چیزى کاه انساان پاس از مارگ      :جواب

بلکه منظور چیزهاى نفیس و پرارزشى است که پیاام   ،براى بازماندگان برجاى مى گذارد نیست

 .آوران خدا از خود بجاى نهاده اند و از وصى راستین هر کدام به دیگرى انتقال یافته است

از همه پیام آوران خدا به برترین و آخرین پیامبر اسالام رساید و پاس     ،این میراثهاى خاص

و پاس از او باه اماام     علاى   امیرمؤمناان از رحلت آن بزرگوار نیز به جانشاین راساتین او   

رسید و همین طور از امامان راستین یکاى پاس از    و پس از او به امام حسین  مجتبى 

 حضارت مهادى    دست به دست گردید تا به آخرین جانشین پیاامبر اسالام   دیگرى 

آن میراثهااى   همه آنها نزد آن گرامى موجود است و حضارت مهادى    ،انتقال یافت و اینك

 .ارزشمند را تا روز ظهور خویش براى تحقق بخشیدن به فرمان خدا حفظ مى کند
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 قش ميراث پيامررانن

و دوران حکومات عادلاناه او    این میراثهاى پیامبران به هنگام ظهور امام مهادى  ) :سؤال

 (؟چه نقشى خواهند داشت

از هماه ماردم و پیاامبران و     این میراثها، نشانگر این واقعیت است که امام مهدى  :جواب

آن گرامى ادامه دهنده هماان خاط آسامانى و خادایى      نزدیکتر است و ،جانشینان راستین آنان

و نیاز نشاانگر نکاات    . در پى تحقاق آن بودناد   از آدم تا محمد  ،است که تمامى پیامبران

 .دیگرى است که خواهد آمد

 :اینك برخى نکات از روایات در این مورد

 :فرمود امام باقر  .1

 (222).«و خاتم سليمان و حجر موسى و عصاه  مهر براية رسول الله  اذا مهر القائم»

سانگ و عصااى    ،ظهور نماید با پرچم ویژه پیامبر، خاتم سلیمان هنگامى که قائم  :یعنى

 .ظهور مى کند ،ویژه عصاى موسى

 :فرمود ایتى پیرامون پرچم خاص پیامبر آورده اند که در رو از امام صادق 

 فلمم  يوم بدر، ثم لفها و دفعها الى على  نشرها رسول الله...نزل بها جبرئيل يوم بدر»
ثمم لفهما و هى  ،هنشرها اميرالمؤ منمين ففمتح الله عليم ،حتى اذا كان يوم البصرة  تزل عند على

 (220)«...فاذا هو قام نشرها ،لايهشرها احد حتى يقوم القائم... عندنا

جبرئیل در روز بدر، آن پرچم را براى پیامبر آورده و آن حضرت آن را گساترد و باه    :یعنى

داد و روز جناگ بصاره     امیرمؤمناناهتزاز درآورد آنگاه پس از پیروزى آن را پیچید و به 

نزد آن حضرت بود، در آنجا آن پرچم را گسترد و پس از رسیدن پیروزى از جاناب خادا، باار    

و هم اکنون آن پرچم پیروزى بخاش  ... دیگر آن را بست و به امام راستین پس از خویش سپرد
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ه اسات کاه او   نزد ما خاندان پیامبر است و کسى آن را نخواهد گشود تا قائم ما قیام کند و آنگاا 

 .پس از قیام آن پرچم ویژه پیامبر را خواهد گشود

 :، روایت است که(خاتم سلیمان)اما 

 (221).«اذا لبسه س ر الله له الطير و الريح و الملك... »

خداوناد پرناده و بااد و     ،آن حضرت هنگامى که آن خااتم را باا خاود برماى داشات      :یعنى

 .فرشتگان را مسخر او مى ساخت

 :قرآن شریف مى فرماید ،اما سنگ و عصاى موسى 

فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثهتا عشرة عينا، قمد  ،و اذا استسقى موسى لقومه»
 (222).«...مشربهم علم كل اناس

عصایت را بار  ) :و بیادآور آنگاه را که موسى براى قوم خویش آب خواست و ما گفتیم :یعنى

 (!گ بزنآن تخته سن

و هر گروهى آبشخور خود را ماى   (به گونه اى که)پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت 

 .دانست

 :و در مورد عصاى او مى فرماید

 (223).«فكونأو اوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا قى تلقف ما ي»

به موسى وحاى کاردیم کاه عصااى خاویش را بایفکن و باه ناگااه دیدناد کاه هماه             :یعنى

 .جادوهایشان را مى بلعد

 :امام صادق مى فرماید

 (221).«تاه بها جبرئيل لما توجه تلقاء مدينأ ،من غرس اننة ،عصى موسى قضيب آس»

او  بوده است که از درختهاى بهشت است و هنگاامى کاه   (آس)عصاى موسى از چوب  :یعنى

 .به سوى مدین حرکت کرد، جبرئیل آن را براى او آورد

 :فرمود و امام باقر 
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فلاينزل منزلا الا نبعت  و هو وقر بعير و يحمل معه حجر موسى بن عمران.. .اذا خرج القائم»
 (223).«...منه عيون

سنگ عظیم و ویاژه موساى بان عماران باه همااره       ... ظهور کند هنگامى که قائم  :یعنى

 ....چشمه ها مى جوشد ،اوست و در هر منزلگاهى فرود مى آید از آن سنگ

 :به یعقوب بن شعیب فرمود امام صادق  .2

 ؟الا اریك قمی  القائم الذى یقوم علیه

 (!بلى) :قال

 .فاذا فى کمه الایسر دم ،نشرهفدعى بقمطر ففتحه و اخرج منه قمی  کرابیس ف

هذا قميص رسول الله صلى الله و آله و سلم الذى كان عليه يوم ضربت رباعيته و » :فقال 
 «.فيه يقوم القائم

 (212).«ثم طواه ابو عبدالله و رفعه ،فقبلت الدم و وضعته على وج  :قال يعقوب بن شعيب»

به هنگام ظهور بر اندام مبارك خاویش دارد باه تاو     آیا پیراهن خاصى را که قائم  :یعنى

 ؟نشان دهم

 .آرى فدایت گردم: پاسخ داد

بسته خاصى را طلبید و آن را گشود و پیراهن ویاژه اى را بیارون آورد کاه     امام صادق 

 .قطرات خون بود ،در آستین چر آن

ر جنگ احاد آنگااه کاه دنادان مباارکش را      د .این پیراهن پیامبر گرامى است: )آنگاه فرمود

نیز به هنگامى که ظهور کناد ایان پیاراهن را     و قائم . شکستند، این پیراهن بر تن پیامبر بود

 (.بر تن دارد

آنگااه اماام    .من آستین خون آلود پیراهن را بوسه زدم و بر چهره ام نهادم: )یعقوب مى گوید

 (.در جاى خود قرار داد آن را بست و صادق 

 :به مفضل فرمود امام صادق  .2
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 (؟تدرى ما کان قمی  یوسفأ)

 (!لا) :قلت

فلم يضره معه  ،نزل اليه جبرئيل بالقميص و اءلبسه اياه. وقدت النارألما   ان ابراهيم» :قال
و علقمه اسمحاق على   حر و لا برد، فلما حضرته الوفاة جعله فى تميممة و علقمه على اسمحاق

 .حتى كان من امره ما كان ،فلما ولد يوسق علقه عليه و كان فى عضده  يعقوب

انى لاجمد ريمح  :من التميمة وجد يعقوب ريحمه و همو قموله عزوجمل  خرجه يوسفأفلما 
 «.فهو ذلك القميص من اننة .يوسف لو لا اءن تفندون

 ؟فالى من صار هذا القمی ... !جعلت فداك :قلت

 .الى اءهله و هو مع قائمنا اذا خرج :قال 

 (211).« فقد انت  الى آل محمد اءو غيره كل نبى ورث علما» :ثم قال

 (آیا مى دانى پیراهن یوسف چه بود؟) :یعنى

 (!فدایت گردم !نه) :مفضل گفت

هنگامى که ابراهیم را به آتش افکندند جبرئیل فرود آمد و آن پیراهن را بار انادام او   : )فرمود

. نه حرارت آتاش باه او آسایب رساانید و ناه ساوز سارما        ،پوشانید، آنگاه دیگر با آن پیراهن

، آن را در بسته خاصى قرار داد و به اسحاق سپرد و اسحاق نیاز  هنگامى که رحلت او فرا رسید

به یعقوب سپرد و یعقوب نیز آن را به یوسف سپرد و همچنان به همراه یوسف بود تاا آن لحظاه   

اى که خود را به برادرانش شناساند و آن پیراهن را از جایگاه ویژه اش خاارج سااخت تاا باه     

وب باوى عطارآگین آن را استشامام کارد کاه قارآن ماى        سوى پدر بفرستد و آنگاه بود که یعق

 :فرماید

 (212).«انى لاجد ريح يوسف لو لا ان تفندون... »

 (.و این پیراهن از بهشت بود)

 (؟این پیراهن به کجا و چه کسى انتقال یافت !فدایت گردم) :گفتم: مفضل مى گوید

 (.خواهد بودهنگامى که قائم ما قیام کند به همراه او  !به اهلش: )فرمود
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هر پیامبرى دانشى از خود بجاى گذارد یا ارث دیگرى از او بماناد، سارانجام   : )سپس فرمود

 (.مى رسد به آل محمد 

 :فرمود امام صادق  .0

السمحاب و درا الذى كان عليه يوم احد و عمامته   يكون عليه قميص رسول الله...»
 (212).«رسول الله السابغة و سيف رسول الله ذوالفقار

پیراهن پیامبر که در جنگ احد بار تان مباارکش باود، عماماه آن حضارت و زره و        :یعنى

 .همه به هنگام قیام قائم همراه آن حضرت خواهد بود ،نام داشت (210) (ذوالفقار)که  شمشیرش

 :فرمود امام باقر  .1

ثم صارت الى موسى بن عمران و انها لعندنا  ،فصارت الى شعيب  نت عصى موسى لْدمكا»
 ،و ان مهدى بها آنفا و هى خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها و انها لتنطق اذا اسمتنطقت

نع ما تؤ مر و انها و انها تص  يصنع بها ما كان يصنع بها موسى بن عمران  اعدت لقائمنا
 (211).«بلسانها فكونأما ي حيث القيت تلقف

از او به شعیب پیامبر و آنگااه باه موساى رساید و     . عصاى موسى نخست مال آدم بود :یعنى

درسات   ،من تازه آن را دیده ام که سابز رناگ اسات    .اینك آن عصا نزد ما خاندان پیامبر است

 .بسان هنگامى که از درخت بریده شده است

آن عصا، هنگامى که خواسته شود، به قدرت خدا سخن مى گوید و براى قائم ما، آماده شاده  

و آن عصاا هار آنچاه    . بهره بارد  همانگونه بهره مى برد که موسى  ،است و آن گرامى از آن

دستور یابد انجام مى دهد و هنگامى که افکنده شود هار آنچاه را کاه فریبکااران و سااحران و      

 .پردازان و شیادان روزگار بافته باشند، همه را مى بلعد و باطل مى سازددروغ
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 در مكه مكرمه امام مهدى 

آن حضارت   ،در مکه و فروپاشى نظام حاکم بر آن پس از بیعت مردم با حضرت مهدى 

 .قدرت را به کف مى گیرد و بر تشکیلات و مراکز اداره جامعه مسلط مى شود

از روایات چنین دریافت مى گردد که نه تنها اساتبداد حااکم در آن روزگاار نماى تواناد باا       

رویارویى کند، بلکه نشاانگر آن اسات کاه مکاه و      ،حرکت اصلاحى و نجات بخش آن حضرت

قرار مى گیارد و نیاروى عادالت بار      به سرعت در قلمرو حرکت امام  ،مناطق گوناگون آن

 .شودهمه جا حاکم مى 

 ،آن اصالاحگر بازرگ   ،پس از به کف گرفتن تدبیر امور و شئون سرزمین وحاى و رساالت  

باه اقادامات و    ،علاوه بر تاءمین زندگى مادى و معنوى جامعه بر برنامه ریزى وصف ناپاذیرش 

 .کارهاى بى سابقه اى نیز درست مى زند

 :برخى از آن کارهاى حضرت عبارتند از

 باز گرداندن مسجدالحرام به حدود اصلى  ود .3

 :فرمود امام صادق 

 (212)« ....ساسهأاذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده الى »

بپا مى خیزد مسجدالحرام را به حدود اصلى آن باز مى گرداناد و   هنگامى که قائم  :یعنى

 .ن آن انتقال مى دهدمقام ابراهیم را به جایگاه نخستی

تاکنون بارها گسترش داده شده و از هار   مى دانیم که مسجدالحرام پس از رحلت پیامبر 

اما با همه اینها باز هم به وضاعیت اصالى خاویش و نقطاه اى کاه       ،سو، بر آن افزوده شده است

و حادود اصالى آن از    چارا کاه پایاه هاا     ،براى آن خطکشى کرد، نرسایده اسات   ابراهیم 

 .است (مروه)و  (صفا)یا نقطه اى مى باشد که میان  (213) (حزوره)
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در پاسخ فردى که از حدود مساجدالحرام ماى    :آورده اند که این مطلب را از امام صادق 

 (؟آیا آنچه را به مسجدالحرام افزوده اند، جزو آن است یا نه) :پرسید و مى گفت

هنوز به آن  ،همه جزو مسجدالحرام است و با همه این افزودنها به مساحت آن !آرى: )فرمود

 (211) (.نقشه خطى که ابراهیم و اسماعیل براى مسجد ترسیم کردند، نرسیده است

 :و فرمود

 (213).«فذلك الذى خط ابراهيم ،خط ابراهيم بمكة ما بين الحزورة الى المسن»

تا نقطه اى که محل وسیعى است خطکشاى کارد و    (حزوره)در مکه میان  ابراهیم  :یعنى

 .حدود مسجد است ،این خطکشى و نقشه

در مورد نمااز خوانادن در قسامتهاى جدیادى از      از امام صادق  (حسین بن نعیم)و نیز 

تعیاین کردناد و ماردم پایش از ایان تاا صافا طاواف ماى           ،مسجدالحرام را میان صفا و ماروه 

 (222)....کردند

 :که مى فرمود مرحوم فیض کاشانى در مورد جمله امام صادق 

دو  (.یحجاون مان مساجد الصافاء    )یا بنابر نسخه دیگارى   .«فءن الناس يحجون الى الصفاء»

 :احتمال مى دهد

 .ممکن است منظور این باشد که مردم تا صفا طواف کردند :نخست اینکه

 (221).حرام مى بستنداز مسجد ا :دوم اینکه

بسایار   ،بیانگر ایان نکتاه اسات کاه مساجدالحرام در اصال       ،به هر حال خلاصه این روایات

ظهاور نمایاد،    بزرگتر از مسجدالحرامى است که اکنون مى نگریم و هنگامى که امام مهادى  

هماان نقطاه اى کاه     ،دیوار احاطه کننده مسجد را عقب مى کشد و دیوارى بر جایگاه اصالى آن 

ابراهیم و اسماعیل آن را براى مسجدالحرام خطکشى کردند بنیاد ماى کناد و ایان کاار، طاواف      

برگرد خانه دوست را براى عاشقان آسان مى سازد بویژه که شمار زائران بیت الله نیز در عصار  

 .به دهها میلیون نفر مى رسد ،درخشان آن گرامى
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 جايگاه اصلى آن بازگرداندن مقام ابراهيم به .2

 :فرمود در روایت گذشته آمد که امام صادق 

 (.مقام ابراهیم را به جایگاه اصلى آن باز مى گرداند... هنگامى که قائم بپاخیزد)

صخره اى است که آن پیامبر بزرگ به هنگاام سااختن کعباه روى     ،مى دانیم که مقام ابراهیم

در جوار کعبه باوده اسات و هنگاامى کاه      ن پیامبر در زما ،آن ایستاده است و آن صخره

 .مقام را از جایگاه آن به نقطه دیگرى انتقال داد ،خلافت را به کف گرفت (عمر)

زمام امور جامعه را به کف گرفت مقرر فرمود که  ،پس از عثمان  امیرمؤمنانهنگامى که 

د آمده است نابود سازد و همه امور و شیوه ها را به سایره و سانت   هر بدعتى را که در دین پدی

را باه جااى نخسات آن کاه      (مقام اباراهیم )پیامبر گرامى بازگرداند و از جمله تصمیم گرفت که 

جوار کعبه است بازگشت دهد، اما نفاق پیشگان و بداندیشانى که با هر گام ساازنده و اصالاحى   

 .ه شورش برداشتند و تاخت و تاز به راه انداختنددشمنى مى کردند سر ب ،آن گرامى

در آن شرایط، بهتر دید که مساءله را به خاطر مساایل مهمتارى باه وقات دیگار       ،آن گرامى

 .مانده است ،واگذارد و در نتیجه مقام ابراهیم تاکنون در نقطه اى که جایگاه اصلى آن نیست

مقاام  )بازگردانیادن   ،پس از ظهور در مکه مکرماه  از اینرو از جمله کارهاى امام مهدى 

به جوار کعبه و جایگاه اصلى آن است و این از کارهایى است که طواف بار گارد خاناه     (ابراهیم

خدا را آسان مى سازد چرا که در آن صورت دیگر لازم نیست که طواف تنها میان رکن و مقاام  

گرچه اکنون به فتواى برخاى فقهاا، طاواف میاان      ،باشد، بلکه تنها طواف برگرد کعبه کافى است

با بازگشت دادن مقام بجاى اصلى خاود برداشاته ماى شاود و      ،رکن و مقام واجب است که این

 .کفایت مى کند ،طواف بر گرد کعبه

 جلوگيرى از طواف مستحرى مانع از طواف واجب 3

 :فرمود امام صادق 
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 ،ان يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضمة :ينادى مناديه ول ما يظهر القائم من العدل انأ»
 (222).«سود و الطوافالحجر الْ

در مکه از جمله این است کاه از طارف او اعالان     اولین نشانه هاى عدالت مهدى  :یعنى

هر کس طواف واجب خویش را انجام داده است جاى خاود را در   !هان اى مردم) :مى گردد که

 (.ر حجرالاسود به کسانى که مى خواهند طواف واجب انجام دهند، واگذار کندطواف و کنا

کسانى که در موسم ح  در مکه باشند با هجوم سیل آساى جمعیت به هنگامه طواف روبارو  

مى گردند، به گونه اى که گاه برخى تلف مى شوند و برخى بر اثر فشار شدید سیل جمعیات در  

 .زیر پا مى افتند ،اطراف کعبه

تازه همه این هجوم و فشار جمعیت با وجود مشکلات و مواناع و قاوانین دسات و پااگیر و     

مالیاتهاى سنگین است که به بهانه ها و عناوین مختلف در بسیارى از کشورها، سار راه زائاران   

 .بیت الله الحرام است

کاه تماامى ایان مقاررات دسات و پااگیر        و روشن است که در عصر ظهور امام مهدى 

جواز سفر، ویزا و دیگر قیود و شاروط وارداتاى از بالاد کفار،      :از قبیل ،مربوط به مقدمات ح 

بدون هیچ قید و شرطى میسر مى شاود،   ،الغا مى گردد و سفر بیت الله براى همگان ،همه و همه

ماى گاذارد و آنگااه اسات کاه      طبیعى است که شمار زائران به طور گسترده اى رو به افازایش  

طواف بر گرد کعبه و اسلام حجرالاسود سخت مى شود، به ویژه که برخى از زائاران باه اعماال    

واجب خویش نیز بسنده نمى کنند، بلکه براى ثواب و پاداش بیشتر مى خواهند طاواف و نمااز   

 .مستحبى انجام دهند

خانه خدا دستور مى دهاد کاه باه طاواف      به زائران به همین جهت است که امام مهدى 

واجب خویش بسنده نموده و میدان را براى دیگران به منظور انجام واجباات و آداب حا  بااز    

 .کنند

 كيفر دزدان  انه  دا .4
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 :فرمود امام صادق 

« !للههؤ لاء سراق ا :لاءخذ بنى شيبة و قطع ايديهم و طاف بهم و قال ،ان قائمنا لو قدقام اما»
(222) 

را که کلیاددار خاناه کعباه اناد،      (بنى شیبه)بهوش باشید هنگامى که قائم ما قیام نماید  :یعنى

دزدان  ،دستگیر و دست آنان را به کفر گناهانشان مى برد و آنان را مى گرداناد، چارا کاه آناان    

 .خانه خدا و اموال و امکانات آن مکان مقدسند

 :در روایت دیگر فرمود

 (220)« !هؤ لاء سراق الكعبة: و كتب عليها.. .ع اءيدى بنى شيبةو قط... »

اینهاا دزدان  ) :را مى برد و بر سینه آنان نوشته اى نصب مى گردد کاه  (بنى شیبه)دست  :یعنى

 (.کعبه اند

خدمتگزاران کعبه و کلیدداران آناند که نسل به نسال ایان مقاام را قبضاه کارده و       ،بنى شیبه

امکانات و ذخائرى را که مردم به بیت الله هدیه کرده اناد   ،اموال ،صادقانه بجاى خدمت و تلاش

باه  . مى برند و به ناروا مى خورند و هرگونه که هواى دلشان خواست در آن تصارف ماى کنناد   

و تنهاا باه بریادن دسات     ... مى ناماد  (دزدان کعبه)آنان را  همین جهت است که امام مهدى 

 ،ناد، بلکاه دساتور ماى دهاد آناان را بگردانناد تاا باراى دیگار غاارتگران           آنان بسنده نمى ک

خودکامگان و همه کسانى که در ثروتها و امکانات خود و دیگران به نااروا تصارف ماى کنناد،     

قطاع دسات    ،عبرت انگیز و عبرت آموز باشند و بدانند که کیفر تجاوز به حقوق و حدود ماردم 

 .و عذاب خفت بار و سهمگین نیز، در آخرت استتجاوزکار با شمشیر عدالت در دنیا 

در مکه مکرمه است که علاوه بار برناماه هااى     اینها برخى از عملکرد ویژه امام مهدى 

بساان دیگار شاهرها     ،براى مکاه .. .مدنى فرهنگى ،قضایى ،رفاهى ،اقتصادى ،اجتماعى ،سیاسى

 .دارد که در بخشهاى آینده خواهد آمد
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 منورهدر مدينه 

پس از تدبیر امور و تنظیم شئون مردم و گازینش فارد کاارا و پرواپیشاه اى      امام مهدى 

ترك مى کند، اماا پاس از خاروج آن حضارت از      ،مکه را به سوى مدینه ،براى اداره آن منطقه

 .برخى جنایتکاران مى شورند و برگزیده او براى اداره امور را، به قتل مى رسانند ،مکه

بر این جنایت هولناك در میان راه به آن گرامى مى رسد و به مکه بااز ماى گاردد و ایان     خ

گروه شورشى و تجاوزکار را سرکوب نموده و ریشه و شاخ و بارگ آشاوب و فتناه را از بان     

 .برمى کند و با نصب شخصیت دیگر براى اداره امور، به سوى مدینه حرکت مى نماید

زند که نیاز به تفسیر و توضیح دارد اما ماا در اینجاا تنهاا باا     در مدینه به کارهایى دست مى 

برخاى قبرهاا را ماى شاکافد و جسادها را       :از جمله آن کارها این است کاه  .اشاره مى گذریم

 ....خارج مى کند و به آتش مى کشد

 و جواب سؤالي  

 به کجا حرکت مى کند؟ حضرت مهدى  ،پس از مدینه منوره و تنظیم شئون آن

از روایاتى این نکته دریافت مى گردد که آن حضرت از مدینه منوره به سوى عاراق حرکات   

مى گاذرد و آنگااه باه نجاف ماى       (رفحاء)و  (حائل)و  (شمر)مى کند و از کنار رشته کوههاى 

 .رسد

و  اما اینکه در داخل عراق در کجا مستقر مى گاردد؟ و پایتخات و مرکاز حکومات جهاانى     

 .را در بخش آینده خواهیم خواند سؤالعادلانه او کجا خواهد بود؟ پاسخ این دو 
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 يا پايتخت جهانى او مركز حكومت امام مهدى 

کمتر از ده کیلومتر است و به خاطر مناطق مسکونى کاه در ایان    ،مسافت میان کوفه و نجف

 .ستمتصل شده ا (کوفه)به  (نجف)شهر  ،سالها ایجاد شده

موقعیت شکوهبارى مى یابد چرا کاه طباق روایات     پس از ظهور حضرت مهدى  ،کوفه

آنجا مرکز حکومت عادلانه و جهاانى اسالام و قارآن و پایتخات      رسیده از امامان معصوم 

 .دولت او خواهد شد

 :اینك برخى از روایات در این مورد

 :فرمود نى پیرامون ظهور مهدى ضمن بیا  امیرمؤمنان .1

ثم يقبل الى الكوفة فيكون منزله بها، فلايترك عبدا مسلما الا اشتراه و اءعتقه و لاغارمما ... »
فديمة مسملمة الى  الا قضى دينه و لا مظلمة لاحد من الناس الا ردها و لايقتل عبد الا ادى ثمنه

و الحق عياله فى العطاء، حتى يملاء الارض قسطا وعدلا،  و لا يقتل قتيل الا قضى عنه دينه اءهلها
 .كما ملئت ملما و جورا و عدوانا

لا  ،و يسكن هو و اءهل بيته الرحبة و الرحبة انمما كانمت مسمكن نموح و هى اءرض طيبمة
 (221).«فهم الاءوصياء الطيبون ،و لا يقتل الا باءرض طيبة زاكية يسكن رجل من آل محمد 

برده مسلمانى در بنادى نماى    .سپس به کوفه روى مى آورد که قرارگاه و منزل اوست :یعنى

ماند، جز اینکه او را مى خرد و آزاد مى سازد و بدهکارى نمى ماند، مگر اینکاه دیان او را ماى    

ى ماند مگر اینکاه دیاه او را   دهد و مظلمه اى نمى ماند جز اینکه آن را مى پردازد و کشته اى نم

مین ماى کناد و   أکشته اى نمى ماند جز اینکه دین او را پرداخته و خاانواده او را تا  ... مى دهد و

همه امور را تدبیر و کارها را تنظیم مى نماید تا آنجایى که زمین را سرشاار از عادل و داد ماى    

 .ز استنماید، همانگونه که به هنگامه ظهور او، از ظلم و جور لبری

سکونت مى کنند، همان نقطاه اى کاه قرارگااه و مساکن      (رحبه)آن حضرت و خاندانش در 

و مى دانیم که هیچ ماردى از خانادان وحاى و    . و سرزمین پاك و پاکیزه بود حضرت نوح 
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مسکن برنگزیاد و جاز در سارزمین پااك باه شاهادت        ،جز در سرزمین پاك و پاکیزه ،رسالت

 ....جانشین پاکان و برگزیدگان هستند مهدى و خاندانش  و امام. نرسید

 :گفت مفضل به امام صادق  .2

 ؟كل المؤ منين يكونون بالكوفة.. .يا مولاى»

لايبقى مؤ من الا كان بها اءو حواليها و ليبلغن مجالمة فمرس منهما اءلمفى .. .اى والله :قال 
 (222)« .لم يبق مؤ من الا و هو بها ،الناس انه اذا قام القائم و دخل الكوفة كثرأدرهم و ليودن 

 (؟در کوفه خواهند زیست راستین در عصر ظهور قائم  مؤمنانآیا همه ... !سرورم) :یعنى

همه در کوفه یا پیرامون آن خواهند بود و کوفه بها و ارزشى خواهاد یافات   ... !آرى: )فرمود

باه هنگاامى کاه     با ایماان و مردم  .از مرز دو هزار درهم خواهد گذشت ،از زمین آن که هر متر

وارد شهر کوفه شد و آنجا مرکز حکومت عادلانه جهانى او گردید، دوست ماى دارناد    قائم 

 (.در آنجا باشند و همواره دلهاى ایمان آوردگان در آنجاست

 :فرمود در این مورد امام مجتبى  .2

 (223)« .حب الى من دار بالمدينةألموضع الرجل فى الكوفة »

 .براى من دوست داشتنى تر از خانه اى در مدینه است ،جاى یك قدم زمین در کوفه :یعنى

 :فرمود در روایتى پیرامون حضرت مهدى  امام باقر  .0

فيمسمح بمين : فيبعث الثلاثمائة و البضغة عشر رجملا الى الْفماق كلهما :ثم يرجع الى الكوفة»
 «....فلا يتعايون فى قضاء ،اكتافهم و على صدورهم

فراتار از   ،آن حضرت به کوفه باز مى گردد و از آن پایگاه عادلاناه جهاانى   (221)س سپ :یعنى

دان علام و تقاوا و   سیصد شخصیت شایسته و وارسته و ساخته شده که هر کدام قهرمانى در میا 

 .شجاعت و کارآیى و تدبیر و کیاست هستند به سراسر جهان گسیل مى دارد
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دست دگرگونساز و مبارك خویش را بر سینه آنان مى ساید و آنان چنین مى شاوند کاه در   

اخلاقاى فقهاى و    ،هیچ برنامه و مشکل علمى و حقوقى و سیاسى وا نمى مانند و شئون فرهنگى

 .با درایت تنظیم مى نمایند اجتماعى جامعه را

 :آورده اند که فرمود از امام صادق  .1

 (223).«اتصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء.. . اذا قام قائم آل محمد»

و آنجاا،   کوفه را پایگاه عدالت و تقواى جهانى مى سازد قیام کند هنگامى که قائم  :یعنى

 .مى یابد که خانه اى کوفه به شهر کربلا مى رسد چنان گسترش

 :مفضل در این مورد پرسید .2

 ؟فاءین تکون دار المهدى و مجتمع المؤ منین... !یا سیدى

 :جامعها و بيت ماله و مقسم غنمائم المسملمين :الكوفة و مجلس حكمه :دار ملكه» :قال 
و لتصيرن الكوفة اءربعة و .. .بشبر من ذهب ن اءرض السبعم مسجد السهلة و موضع اشترى شبرا

 (222).«...خَسين ميلا و ليجارون قصورها كربلاء

در کجا خواهاد   ،و ایمان آوردگان خاص به حق قرارگاه حضرت مهدى  !سرورم) :یعنى

 (بود؟

کوفه خواهد بود و مرکز قضاوت عادلانه او، مساجد جاامع آن    ،پایتخت آن حضرت: )فرمود

 .مسجد سهله در نزدیکى کوفه ،و مرکز اصلى بیت المال

ارزش و بهایى مى یابد که با طلا برابرى مى کند و چنان گساترش   ،و آن شهر و سرزمین آن

 .میل مى رسد و قصرهاى آن تا کربلا امتداد مى یابد 10مى یابد که مساحت آن به 
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 بزرگتري  مسجد در سراسر جهان

مسجدها در سراسر گیتى بسیارند و از نظر مساحت و ساختمان با هم متفاوتناد و در بیشاتر   

 .نماز جمعه و جماعت برپا مى گردد ،آنها، روزهاى جمعه و ایام هفته

خاواه نیکوکاار و عادالت     ،نماز جماعت و اقتداى به هر فاردى  ،مذاهب چهارگانه اهل سنت

 باشد یا بدکار و فاجر، جایز مى دانند اما مذهب شیعه که مذهب اهال بیات پیاامبر    پیشه 

پرواپیشگى و انجاام واجباات و تارك محرماات     )عدالت را که به مفهوم  ،است در امام جماعت

اى شرط مى داند و بر این اساس است که سیره شیعیان بر این بوده است که نمازها  ،است (دینى

فضلا و مراجع تقلیاد، اقتادا ماى کنناد و باا هار کاس نمااز          ،مجتهدین ،خویش را به دانشوران

 .جماعت نمى خوانند

عادالت و تقاوا برجساته تار باشاد،       ،روشن است که امام جماعت به هر میزان از نظر دانش

با چناین   درجه مقبولیت نماز او در پیشگاه خدا بیشتر و به بارگاه حق نزدیکتر مى باشد و نماز

 .پاداش و ثواب بیشتر و پرشکوهترى دارد ،انسانى

نماز به امامت پیشواى معصوم که براستى مجمع تمامى فضاایل و کماالات و    ،به همین جهت

وصف ناپذیر است و هایچ تردیادى نیسات کاه      ،مظهر همه ارزشها و والاییهاست از نظر پاداش

سفانه امات اسالامى از هنگاام رحلات پیشاواى      اما متاء .نماز با اقتداى به او نماز دیگرى است

بزرگ عبادى و ثواب وصاف ناپاذیر و    تاکنون از این پاداش بزرگ توحید، پیامبر گرامى 

 .اثرات شکوهمند آن محروم گشته است

گروهى از مسلمانان آگاه از این نعمت بزرگ بهره ور شده و باه    امیرمؤمنانزمان  !آرى

نیاز   پاداش نماز با پیشواى معصوم به مدت چندین سال کامیاب گشتند و حضارت مجتباى   

امکان یافت مدتى این فریضه بزرگ اسلامى را به جماعت و امامت خویش بپا دارد و ماردم باه   

 .دندبرکت امامت او و نمازش مفتخر گر
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دریغ که دوران کوتاهى بود و آنگاه این باب رحمت و برکت بسته شد و امامت نمازهاى ! اما

جمعه و جماعت بدست مدعیان خلافت و امراى دست نشانده استبداد و ارتجاع افتاد، مساجدها  

پسارش آن عنصار    ،در انحصار آنان قرار گرفت و زشت کارانى بسان فرزند آن زن جگرخواره

نمااز صابح را باه     ،امیر پلیدى که در حال مستى (ولید بن عقبه) ،هکار و آلوده دامنبدمست و تب

چهار رکعت خواند و از شدت مستى و زیاده روى در میخوارگى باه محاراب خاویش     ،جماعت

و بسیارى دیگر از همین قماش عناصار پلیاد و   ... استفراغ کرد و در حال نماز یاوه سرایى نمود

 ،و امکانات و قدرت ملى را به انحصاار خاویش درآوردناد و هام دیان      فریبکارى که هم پستها

 .مسجد، محراب و معبدها را در خدمت جنایات خویش خواستند ،آیین

گرفتاه تاا حضارت اماام حسان       هیچیك از امامان معصاوم از حضارت ساجاد     !آرى

 ،از سوى اساتبداد حااکم   نتوانستند نماز جماعت بخوانند، حتى حضرت رضا  عسکرى 

اقامه نماید با اینکه باه   ،اجازه و امکان آن را نیافت که نماز را براى یك مرتبه هم که شده است

 .سکه زده بودند ،اصطلاح و لایتعهد بود و به نام گرامیش

و همه دلهاى تشانه حاق و عادالت     ،و استقرار در کوفه اما پس از ظهور حضرت مهدى 

ایمان و تقوا بدانجا توجه مى یابد، بیشتر شیعیان در سراسر کره زمین چشم بدانجا ماى دوزناد و   

 .مى کوشند که بدانجا هجرت کنند

و در بحثهاى گذشته در روایت خواندیم که کوفه از هر سو گسترش خواهد یافت و با اینکاه  

 .اهد گشتبدان شهر متصل خو ،کیلومتر است 22فاصله آن با کربلا بیش از 

نماز جمعه را برپا خواهد ساخت و طبیعى اسات کاه    ،در مسجد جامعه کوفه امام مهدى 

مسجد مملو از نمازگزاران خواهد گشت چرا که با وجود گستردگى مسجد در آن روزگاار، بااز   

د، انبوه توده هاى نمازگزارانى را که براى اقتداى باه آن حضارت ماى شاتابن     ،هم گنجایش انبوه

 .نخواهد داشت
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و سبب این ازدحام جمعیت آن است که تمامى مردم از هر قشر و طبقاه اى بادون اساتثناء،    

از خود اشتیاق وصاف ناپاذیرى نشاان ماى دهناد و جاز کساانى کاه          براى اقتداى به امام 

 .زدزمینگیرند و توان حرکت ندارند، کسى از نماز به امامت حضرت بقیة الله تخلف نمى ور

 :اینك نمونه اى از روایات را در این مورد مى آوریم

 :در روایتى طولانى در این مورد مى فرماید امام باقر  .1

وارد کوفه مى گردد، سه پرچم براى او در اهتزاز اسات کاه باراى او     حضرت مهدى )... 

خطباه ماى    ،آرام مى گردند، در آنجا وارد مسجد مى گردد و براى توده هاى گرد آمده و مشتاق

خواند و مردم در چنان شور و حالى هستند که سخنان آن حضرت در میاان گریاه هااى آناان     

 .شنیده نمى شود

نماز به امامت شما با نمااز  ! اى فرزند گرامى پیامبر :هان) :گویند که مردم مى ،در جمعه دوم

برابرى مى کند و مسجد پاسخگوى سیل شیفتگان باه نمااز و نیاایش و     به امامت پیامبر 

 (.سخنرانى شما نیست

عیت شاما را  مسجدى براى شما خواهم ساخت که گنجایش جم) :پاسخ مى دهد که امام 

 (.داشته باشد

آنگاه به سوى نجف خارج مى گردد و نقشه مسجد شکوهبار و بى نظیارى را ماى کشاد کاه     

 (221) (....درب دارد و پاسخگوى همه مازگزاران 1222

 (222).نیز آمده است نظیر همین روایت از امام صادق 

بادین معناسات کاه باه      ،حضرت البته روشن است که نسبت دادن کشیدن نقشه مسجد به آن

 .دستور او این برنامه انجام مى شود نه اینکه خود مباشر کار باشد

به هر حال آنچه از این روایت دریافت مى گردد این است که آن حضرت خاود باه دشات و    

صحرا، گام مى گذارد و دستور نقشه و بنیاد و تکمیل مسجدى را مى دهد که در تاریخ بشار باى   

 .درب دارد 1222نظیر است و 
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درب دارد، طبیعى اسات   212اگر ساختمان مسجد را بدین صورت تصور کنیم که از هر سو 

که دربها هر کدام براى ورود و خروج انبوه انسانها گسترده است و در این صورت کمتار از ساه   

ى متر ماى رساد، طبیعا    312دربها، از هر سو، به  متر نمى تواند باشد، با این حساب تنها عرخ

است که فاصله میان هر دربى با درب دیگر نیز باید دیوار شود و آن هم کمتار از ده متار نماى    

 .تواند باشد

متر ماى رساد و اگار     2122در اینصورت است که طول دیوارها در میان دربها از هر سو به 

متر ماى گاردد    2212متر، طول دربهاى را از هر سو بدان بیافزاییم طول هر سمت مسجد  312

رقماى چاون    ،ضارب کنایم   ،و اگر براى بدست آوردن مساحت مسجد این عدد را در خاود آن 

 .متر مربع حاصل ضرب و مساحت مسجد است 12121122

باید وضوخانه و مراکاز   ،طبیعى است که نزدیك چنین شکوهمند و براى سیل نمازگزاران آن

مسجد در جهاان سااخته ماى شاود و در     اینجاست که بزرگترین  .نظافت و بهداشت نیز ساخت

کنارش همه امکانات و تاءسیسات لازم براى پاسخگویى به این سیل جمعیت نماازگزار، آمااده   

 .مى گردد

و این یکى از دستاوردهاى بازرگ و یکاى از طرحهااى عمراناى و فرهنگاى و ماذهبى آن       

 .یاده مى شودگرامى است که در عصر درخشان حکومتش در کنار دیگر طرحها و برنامه پ

 در سرزمین قدس امام مهدى 

براى درهم کوبیادن بسااط فریاب و     گذشت که امام مهدى  (سفیانى)در بح  از جنبش 

از  ،پس از استقرار حکومت عادلاناه اش در جزیارة العارب و عاراق     دجالگرى و بیداد سفیانى

در سرزمین فلساطین و   (رمله)در  (سفیانى)کوفه بسوى شام حرکت مى کند و در آن روزگاران 

 .شمال شرقى قدس خواهد بود
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با لشکر شکوهمند خویش به فلسطین مى رسد و پیکاارى ساخت میاان دو     امام مهدى 

و شکسات و   نیروى حق و باطل رخ مى دهد که سرانجام با پیروزى نیروهاى اماام عصار   

 .پایان مى رسدجنگ به  ،سفیانى ،نابودى جنبش

 (222)(لاد )به دروازه شاهر   روایات در این مورد، بیانگر این مطلب است که حضرت مهدى 

در فلسطین مى رسد و موضع رژیمهاى حاکم بر فلسطین و اردن در آن روزگاار روشان نیسات    

د و جز اینکه بى تردید آن گرامى تمامى حکومتهاى سیاهکار و ستم پیشاه را در هام ماى کوبا    

همه استبدادگران منحرف را نابود مى سازد و مردم را از بند فریب و دجالگرى و اساارت آنهاا   

 .رهایى مى بخشد

براى بیعت با آن حضارت   در دروازه همان شهر لد در فلسطین است که عیسى بن مریم 

 .انیماز آسمان به زمین فرود مى آید که بحثهاى آینده توضیح بیشتر آن را مى خو



222 

 

 از آسمان فرود آمدن عيسى 

از دیادگاه هماه    ،فرود آمدن عیسى بن ماریم از آسامان باه هنگاام قیاام اماام مهادى        

یك واقعیت ثابت و از امورى است کاه تردیاد در آن راه    ،مسلمانان با وجود اختلاف در مذهب

 .ندارد

تقویات حرکات جهاانى     و شاید تنها حکمت فرود آمدن آن حضرت در قیام امام مهدى 

باویژه کاه    ،آن حضرت و اعتراف و تصدیق به حقانیات آن وجاود گرانمایاه و امامات اوسات     

اقتدا مى کند و به امامت او نماز مى گذارد و امامت جهاانى و   حضرت عیسى به امام مهدى 

 .او را تصدیق و تاءیید مى کندآسمانى 

از شاگفت انگیزتارین شاگفتیهاى تااریخ و از      ،از آسمان باه زماین   فرود آمدن عیسى 

آیا شگفت انگیز  مهمترین رخدادها و بزرگترین نشانه ها و پرشکوه ترین دلایل بر حقانیت امام

ها عاروج نمایاد و در آنجاا    مدتى در روى زمین زندگى کند، آنگاه باه آسامان   ،نیست که انسانى

باه خواسات خادا و     هزارها سال زندگى کند، آنگاه همگام با قیام جهانى حضارت مهادى   

دستور او فرود آید و ضمن تصدیق و اقرار به امامت آن حضرت باا او نمااز بگاذارد و حرکات     

 نجات بخش و آسمانى آن حضرت را یارى کند؟

 :والا و بزرگ از دیگر انسانها، به جهاتى ممتاز استبا آگاهى از اینکه این انسان 

 .نخست اینکه او پیامبرى از پیامبران بزرگ الهى است .1

گرچه دست تحریاف و خیانات پاس از او باه      ،او صاحب شریعت و کتاب آسمانى است .2

 .آمیخته است... شریعت و مکتب او دراز شده و آن را با بافته هاى جاه طلبانه و

باه   ،داى جهان آفرین بدون پدر و تنها از مادرى پاك و پاکیزه و به عناوان نشاانه  او را خ .2

 .دنیا آورده است
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امت او اینك در سراسر جهان از هزار میلیون نفر مى گاذرد کاه در میاان آناان از هماه       .0

رؤ سااى جمهاور و دیگار چهاره هااى       ،از انسانهاى عادى گرفته تا شااهان  ،قشرها و طبقات

 .د و قدرت بزرگ و وزنه سنگینى را مى سازندمشهور هستن

نصاب  ... خاناه هاا و   ،میلیونها تمثال از آن حضرت و بنام او در معابد و کلیساها، مدارس .1

 .آویخته است شده و بر سینه پیروانش

عقاید انحرافى و شرك آلودى را نیز که برخى مسیحیان بادان دچاار    ،علاوه بر آنچه رفت .2

مى پندارناد، نیاز بایاد در نظار گرفات کاه ذات        (خدا)یا  (پسر خدا)گشته و بر اساس آن او را 

 .منزه است ،کافران و مشرکان اقدس ربوبى از گفتار باطل و بى اساس

نازد مسایحیان مقدساترین     روشن است که عیسى بان ماریم    ،با دقت به همه این روش

سار   ،موجود است و طبیعى است که دیگر مکتبها و ادیان نیاز در برابار شخصایت آن حضارت    

بناده   ،تعظیم فرود مى آورند و مسلمانان نیز به پیروى از قرآن کاریم او را آن گوناه کاه هسات    

بارها او را به پااکى و  وارسته و شایسته خدا و پیامبر بزرگ او مى شمارند و همانگونه که قرآن 

طهارت و قداست و احترام یاد مى کند، او را تجلیل مى کند، و به نظر مى رسد به خاطر اهمیات  

این موضوع و شکوه و شخصیت والاى آن حضرت است کاه او باه اراده خادا و باراى تقویات      

آسمان فرود در عصر ظهور و قیام آن حضرت از  حرکت جهانى و نجات بخش امام مهدى 

 .مى آید

و نیز بخاطر اهمیت بسیار موضوع است که روایات بسیارى در این مورد از پیامبر و خانادان  

و اقتادارى او باه اماام مهادى      رسیده و در آن به فرود آمدن عیساى   وحى و رسالت 

 .و تصدیق و تاءیید آن اصلاحگر بزرگ عصرها و نسلها تصریح شده است 

هنگامى که به مجموعه هاى روایى بنگریم در ماى یاابیم کاه انباوهى از علمااى       :براى نمونه

آنان همگى بطاور متاواتر، جریاان فارود آمادن حضارت        ،حافظان و امامان حدی  ،اهل سنت

را، باا صاراحت کامال آورده اناد گرچاه       ام امام مهدى از آسمان به هنگامه قی عیسى 
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برخى از آنان نخواسته اند به این حقیقت حدیثى و اسلامى تصریح کنند و آنگونه کاه هسات آن   

به همین جهت است که برخى از آنان روایات را مخلوط ماى کنناد و آغااز و    . را ترسیم نمایند

براى اهدافى که خدا مى داند، باازى   ،واژه ها و الفاظ روایات پایان آنها را حذف مى نمایند یا با

 .مى کنند

که از ائمه حدی  اهل سنت شناخته مى شود و کتاب او در صدر کتاب صاحاح    (بخارى) .1

را ماى آورد اماا باا رعایات اجماال و       به امام مهدى  قرار دارد، حقیقت اقتداى عیسى 

 .ابهام

 :ا اینگونه نقل مى کنداو رویت ر

 (220).«كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم» :قال رسول الله 

در میان شما فرود آیاد، در حاالى    ،عیسى ،چگونه خواهید بود هنگامى که فرزند مریم :یعنى

 .که امام شما نیز در جامعه شما حضور دارد

در  (احمد بان حنبال  )و  (فردوس الاخبار)در کتاب  (دیلمى)و  (221)در صحیح خود (مسلم) .2

و اقرار و اعتراف او باه وجاود گرانمایاه حضارت      مسند خویش داستان فرود آمدن عیسى 

 (222).را آورده اند، اما همانگونه کوشیده اند که نام آن حضرت را نیاورند... و مهدى 

را ماى آورد اماا او نیاز     داستان نزول حضرت عیسى  (بخارى)استاد  (نعیم بن حماد) .2

را به صراحت ترسیم کند و به همین جهات اینگوناه    نمى خواهد نام مبارك حضرت مهدى 

 :روایت مى کند

طمرف السمحر  ،يهبط المسيح عيسى بن مريم عند القنطرة البيضاء على باب دمشمق الشرمقى»
عليه ريطتان  ،واضعا يديه على منكب ملكين ،تحمله غمامة( يكون نزوله فى وقت السحر :اءى)

 :فياءتيه اليهمود فيقولمون ،اذا اءكب راءسه يقطر منه كانمان ،مؤ تزا باحدهما، مرتديا بالاخرى
 .«صحابكأنحن 

 (!کذبتم) :فیقول

 .نحن اءصحابك :فیقولون ،ثم تاءتیه النصارى
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 .بقیة اءصحاب الملحمة ،ابى المهاجرینبل اصح !کذبتم:فیقول

 ،خر المسایح حاین یاراه   أفیتا  ،فیجاد خلیفاتهم یصالى بهام     ،تى مجمع المسلمین حی  همأفی

 .صل بنا !یا مسیح الله:فیقول

 .ميراأبعث أفانما بع ت وزيرا و لم  ،فقد ر  الله عنك ،صحابكأنت فصل بأبل »:فیقول
 (223).«واحدة و ابن مريم فيهمفيصلى بهم خليفة المهاجرين ركعتين مرة 

به هنگامه سپیده ساحر   (بیضاء)بر دروازه شرقى دمشق و کنار پل  حضرت عیسى  :یعنى

در حالى که برابر، سوار است و دستهایش بر شانه دو فرشته است و دو قطعه پارچه نفایس بار   

مى کناد ناور و درخشاندگى    و هنگامى که سر خم . اندام اوست از آسمان به زمین فرود مى آید

اى : )نخست یهودیان بساوى او ماى شاتابند و ماى گویناد      ،خاصى از چهره اش پرتوافکن است

 (.ما یاران تو هستیم! پیامبر خدا

 (.دروغ مى گویید: )آن حضرت بدانان پاسخ مى دهد

 (.ما یاران تو هستیم: )آنگاه مسیحیان به حضورش شتافته و مى گویند

مهااجران هساتند، بااقى     ،یاران راستین مان . شما نیز دروغ مى گویید: )یدبه آنان نیز مى گو

 (.مانده اصحاب حماسه

آنگاه مسلمانان به حضورش شرفیاب مى گردند در حالى که یهودیان و مسایحیان نیاز آنجاا    

ماى  را در میان آناان   (حضرت مهدى )امام و خلیفه راستین مسلمین  ،هستند و عیسى 

 .نگرد که مسلمانان به امامت او نماز مى گذارند

مسیح نیز با دیدن آن منظره براى اقتداى به امام مسلمین پشات سار آن حضارت قارار ماى      

 (.شما براى ما نماز جماعت بخوانید! اى پیامبر خدا: )مى گوید گیرد که امام مهدى 

ا براى مردم بخوانید و همگى به شاما اقتادا   شما باید نماز ر! هرگز !نه: )مسیح پاسخ مى دهد

نمایند، چرا که شما بنده شایسته خدا و حجت او هستید و خدا از شما خشنود اسات و مان باه    

 (.عنوان وزیر شما مبعوث شده ام و نه امیر
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نماز مى خواند و همگاى از جملاه حضارت مسایح      ،امام مهدى  ،آنگاه خلیفه مهاجرین

 .تدا مى کنندبدان حضرت اق

و او نیاز از پیاامبر    (حذیفاه )روایت دیگرى را مى آورد و آن را از  (نعیم بن حماد)و نیز  .0

 :سفانه باز هم الفاظ و واژه هاى روایت بازى مى کند، اینگونهأنقل مى کند، اما مت گرامى 

ثام یقاول    فیهبط عیسى فیرحب به الناس و یفرحون بنزوله لتصدیق حدی  رسول الله 

 .!اقم الصلاة:للمؤ ذن

 (.صل بنا) :ثم یقول الناس

 .انطلقوا الى امامكم فليصل بكم فانه نعم الامام»:فیقول

 (221).«فيصلى بهم امامهم فيصلى معهم عيسى

فرود مى آید و مردم به او خوش آمد ماى گویناد و از آمادنش کاه      سپس عیسى  :یعنى

شادمان مى گردند سپس به ماؤ ذن دساتور ماى دهاد      ،تصدیق حدی  پیامبر و پیشگویى اوست

 (.اذان بگو تا نماز برپا گردد) :که

اى  !نهاا : )آنگاه مردم از او مى خواهند به عنوان امام براى مردم نماز بخواند کاه ماى گویاد   

شما بسوى امام خویش بروید تا او براى شما به عنوان امام نماز بخواند چارا کاه خاوب     !مردم

 (.امام و شایسته پیشوایى است

به او اقتادا ماى    نماز مى خواند و همگى از جمله حضرت عیسى  ،آنجاست که امام مردم

 .نماز مى گزارند (حضرت مهدى )کنند و به امامت او 

چگوناه باا روایاات     ،به این روایت بنگر تا روشن شود کاه ایان گاروه   ! خواننده عزیز !آرى

گااهى از او باه    بازى مى کنند و بجاى تصریح به نام مبارك حضرت مهادى   پیامبر 

 .(امیرهم)هایشان نیز به و در برخى کتاب (خلیفتهم)تعبیر میکنند و گاه به  (امامکم)

برخى از علماى اهل سنت و از انسانهایى که تعصابات و جهات گیریهاا و     ،اما در همین حال

هماین روایات و نظیار آن را بادون خرابکاارى و       ،هواهاى دلشان بر قلمشان چیره نشده است
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رد را ماى  روایت مى کنند که براى نمونه برخى از روایات در این موا ،درستکارى و قلب حقایق

 :آوریم

 :فرمود پیامبر  :از ابوسعید خدرى آورده اند که .1

 (223).«خلفه ،منا الذى يصلى ابن مريم»

 .از خاندان ماست آن کسى که عیسى بن مریم به امامت او نماز مى گذارد :یعنى

 :فرمود پیامبر گرامى  :از حذیفه آورده اند که .2

 «.تقدم و صل بالناس:فيقول المهدى.. .يلتفت المهدى و قد نزل عيسى بن مريم...»

 (.انما اءقیمت الصلاة لك) :فیقول عیسى بن مریم

فمماذا صمليت قمام عيسىمم حمتى جلمس فى المقممام  ،فيصملى عيسىم خلممف رجمل ممن ولدى»
 (202).«فيبايعه

از آسامان فارود آماده اسات باه       متوجه مى شود که عیساى   حضرت مهدى  :یعنى

 (.شما پیش بایستید و براى مردم نماز بخوانید: )همین جهت به او مى گوید

 (.نماز، تنها، بوسیله و به امامت شما، برپا مى گردد: )پاسخ مى دهد عیسى 

اقتدا مى کند و نمااز ماى خواناد و آنگااه باا آن       و خود آن پیامبر بزرگ به امام مهدى 

 .حضرت بیعت مى نماید

 :فرمود از ابن عباس آورده اند که پیامبر گرامى  .2

والذى بع نى بالحق بشيرا لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه »
 (201).«م فيصلى خلفهولدى المهدى فينزل عيسى بن مري

بخدایى که مرا به حق و مژده رسان برانگیخت اگر از دنیا تنهاا یاك روز بااقى بماناد،      :یعنى

خداوند آن روز را طولانى مى سازد تا در آن روز فرزندم مهدى ظهور نماید و عیسى بان ماریم   

 .از آسمان فرود مى آید و به امامت او نماز مى گذارد

 :فرمود (دجال)در داستان   امیرمؤمنان .0
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بيت المقدس و يصلى بالناس اماما فاذا كان يوم انمعة و قمد اءقيممت   و يدخل المهدى»
رجل الشعر،  ،سه الدهنأحمر، كانما يقطر من رأ ،ب وبين مشرقين  نزل عيسى بن مريم ،الصلاة

 :فيقول لعيسى ،فيرى المهدى عيسى ،براهيم خليل الرحمنشبه خلق الله باءبيكم اأ ،صبيح الوجه
 «.صل بالناس !يابن البتول)

 .(قیمت الصلاةألك ) :فیقول

 (202).«...فيصلى بالناس و يصلى عيسى خلفه و يبايعه  فيتقدم المهدى»

آنگااه روز  . مهدى وارد بیت المقدس مى گردد و به عنوان امام با مردم نماز مى گاذارد  :یعنى

در حالى که دو پیراهن درخشنده بار تان    جمعه فرا مى رسد و نماز برپا مى شود و عیسى 

و منظم و قیافه اى درخشان که شبیه  ،با موهاى شانه کرده ،دارد با چهره اى گندمگون و آراسته

 .از آسمانها فرود مى آید ،رین انسانها به پدرتان خلیل استت

 ،بیاا و باه امامات    !هان اى فرزند بتول: )او را مى نگرد و به او مى گوید حضرت مهدى 

 (.بر ما نماز بگذار

 (.نماز به امامت تو بر پا مى گردد: )عیسى پاسخ مى دهد

مردم نماز مى گذارد و حضارت عیساى باه امامات او      پیش مى آید و با و آنگاه مهدى 

 .نماز مى خواند و با او بیعت مى نماید

 نزول عیسى از دیدگاه علماى اهل سنت

 :مى گوید در مورد نزول عیسى  (آلوسى) .1

باه هنگاماه ساپیده     به هنگام قیام امام مهادى   مشهور این است که حضرت عیسى )

از او دعوت مى کناد کاه باراى     صبح در دروازه دمشق از آسمان فرود مى آید، امام مهدى 

مردم نماز را به جماعت بخواند، اما او حضرت مهدى را پیش مى اندازد و خاود باه آن گراماى    

 (202)(.نماز تنها به امامت شما برپا مى گردد: اقتدا مى کند و مى فرماید

 در نماز، به اماام مهادى    در پاسخ بر کسانى که اقتداى حضرت عیسى  (سيوطى) .2

چرا که نماز خواندن عیسى باه اماام حضارت     ،این از شگفتیهاست: )را انکار نموده اند مى گوید
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ثابات و تردیدناپاذیر    در انبوه روایات صاحیح از روایاات رسایده از پیاامبر      مهدى 

او راستگوى تصدیق شده اى است که اخبار و پیشگوییها و آینده نگریهایش تخلاف پاذیر    .است

 (.آن را تردیدناپذیر مى سازد ،از این رو، مساءله قطعى است و روایات رسیده .نیست

 (200).آنگاه برخى روایات رسیده در این مورد را مى آورد

اینها برخى روایات و منابع آنها از کتابهاى مهم و دست اول اهال سانت   ! یزخواننده عز !آرى

به هنگاام قیاام جهاانى حضارت      پیرامون فرود آمدن عیسى  ،و دیدگاه علماى بزرگ آنان

 .بود که از نظرتان گذشت مهدى 

 ،موجود اسات  عصوم اما روایات رسیده که در کتابهاى شیعه از پیامبر گرامى و امامان م

است و اگار بگاوییم کاه     به امام مهدى  بیانگر اقتداى حضرت عیسى  ،همه به صراحت

در نظر شیعیان از اماور مسالم و تردیدناپاذیر،     فرود آمدن عیسى و اقتداى او به امام مهدى 

 .بلکه از مشهورترین مسائل مى باشد، مبالغه نکرده و چیزى به گزاف نگفته ایم

 :آمده است که (عیون المعجزات)مساءله به صورتى است که در کتاب 

راى اصالاح  ب حضرت مهدى  ،از قیام آخرین امام ،پیامبر گرامى اسلام به امامان راستین)

از قیام کسى که زمین و زمان را سرشار از عدل و قسط مى کند همانگونه که باه  . جهان خبر داد

به هنگام قیام او از آسامان فارود    هنگامه ظهورش لبریز از ستم و بیداد مى گردد و عیسى 

 (201)(.مى آید و به امامت آن حضرت نماز مى خواند

 :مى نویسد نگارنده در پایان روایت

همه شیعیان از علماى بازرگ گرفتاه    ،این روایت واقعیتى است که به دلیل شهرت بسیار آن)

 (.اتفاق نظر دارند ،در مورد آن.. .و عوام و پیر و جوان خواص ،تا افراد عادى

 .و ما نیز در این مورد، بحثى داریم که در بخش آینده خواهد آمد
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 واژه دجال

، (دروغپاردازى )، (نیرناگ باازى  )، (حق پوشى)مشتق شده و به مفهوم  (دجل)این نام از واژه 

 .است (قلب حقایق)و  (دجالگرى)

در صاحنه جامعاه پدیادار ماى      صفت مردى است که پیش از ظهور امام مهدى  (دجال)

گردد و با جنبش ارتجاعى خویش جنایت و تباهى بسیارى را مرتکب مى گاردد و آنگوناه کاه    

تمدن جدیاد غارب نیسات کاه دلهاا و قلبهاا را        ،برخى از نویسندگان معاصر پنداشته اند، دجال

 .بسوى خود جلب کرده است

مى کند و پیروان او را، انباوهى از  در شرایط قحط و تورم اقتصادى و خشکسالى قیام  ،دجال

همچون زناان ولگارد و نسال تبهکاار      ،عناصر پست و فرومایه و آلوده به گناه و رذایل اخلاقى

 .تشکیل مى دهند... آنها و نژاد پرستان یهود و

شاعبده   ،او مردى یك چشم اسات و از جاادوگرى   :از روایات این نکته دریافت مى گردد که

به همین جهت به کارهاى سحرانگیزى دست مى یازد و به گوناه   ،است بازى و چشم بندى آگاه

اى عمل مى کند که مردم کارهاى او را واقعیت مى پندارند و از این رو شگفت انگیز نیسات کاه   

 :نخست ادعاى نبوت کند و آنگاه ادعاى خدایى و بگوید

عْلىَ  
َ
نَا رَبُّكُمُ الْْ

َ
 .أ

 .زرگ شما هستممن پروردگار ب !هان اى مردم :یعنى

و امثاال او،   (شالمغانى )از جمله  (مدعیان دروغین نیابت خاص)در بح  از  ،ما در بخش نهم

خاطر نشان ساختیم که برخى از آنها، دجاالگرى را باه جاایى رسااندند کاه ادعااى حلاول و        

 .پروردگارى کردند
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اى اسات کاه    روایات رسیده در مورد دجال و عملکرد تبهکارانه و دجالگرانه اش باه گوناه  

شاید رموز و اشاراتى باشند که در روزگار ما نامفهوم اند و در آینده پارده   ،براى ما مفهوم نیست

 .اسرار از روى آنها برداشته شود

زندگى نکبت بار این عنصر پلید در فلساطین   :به هر حال آنچه مى توان دریافت این است که

باه آن   پس از قیام خویش و فرود آمدن عیسى  به پایان خویش مى رسد و امام عصر 

پیامبر بزرگ دستور مى دهد که دجال را از صحنه باردارد و او نیاز دساتور اجارا ماى کناد، و       

 .بشریت را از شرارت و دجالگرى او رهایى مى بخشد

توضایح بحا  در مجموعاه هااى روایاى       ،در این مورد، ما به همین اشاره بسنده ماى کنایم  

 .علاقمندان مى توانند مراجعه کنند ،جود استمو

 چگونه قدرتها در برابر او سر فرود مى آورند؟

مطارح ماى    در صدر سلسله پرسشهایى است که پیراماون ظهاور اماام عصار      سؤالاین 

 .گردد

 (خاضع مى گردند؟ چگونه حکومتها در برابر امام مهدى ) :بسیارى مى پرسند که

 (چگونه آن اصلاحگران بزرگ جهانى بر حکومت و دولتها پیروز مى شود؟)

 (و موضع حکومتها و قدرتهاى بزرگ جهانى در برابر آن حضرت چگونه خواهد بود؟)

براستى موضوع حساسى است و پاسخ آن نیاز باه انادکى شارح و تحلیال دارد      ،این موضوع

 :بدین صورت

ها، همواره از افراد تشکیل مى گردند و هماان افاراد   حقیقت این است که حکومتها و دولت .1

هیاءتهاى حاکمه را مى سازند و روشن است که هار   ،دست در دست هم ،هستند که در کنار هم

به گونه اى امور و رخدادها را ارزیابى نموده و حاوادث را ماى    ،انسانى از این هیاءتهاى حاکمه

 .فهمد
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هماات تکیاه دارناد و سالاح نیاز در دسات       حکومتها در حیات خاویش باه سالاح و م    .2

 .در دست بزرگترین فرمانده تا کوچکترین فرد ارتش و یا نیروهاى مسلح ،ارتشهاست

دساتگاههاى   ،نیروهااى انتظاامى   ،پلایس  :و نیز حکومتهاا بار نیروهااى مسالحى چاون      .2

تند کاه  دساتگاههایى هسا   ،ارتش خلقى و پاسداران رنگارنگ تکیه دارند و اینها هماه  ،اطلاعاتى

حکومتها و دولتها بدانها تکیه مى کنند و بوسیله آنها قدرت و نیرو مى یابند و با دسات آنهاا باا    

 .مخالفان خویش مى جنگند و آنان را سرکوب مى کنند

است که اگر نیروهاى مسلح و دستگاههاى عریض و طویال کاه حکومتهاا     سؤالاینك جاى 

د یا فرمانبردارى نکردند، دیگر از دولتها چاه کاارى   بدانها تکیه مى کنند با حکومت موافق نبودن

 ؟ساخته است

ت حاکمه یا سران نظاامى کاه نیروهااى نظاامى آن را از نظار فکارى و       أهی: )بعبارت دیگر

 (عقیدتى با آنان موافق نباشند، چه مى کنند؟

ه حکومتها همواره از ارتش و نیروى نظامى خویش بیشتر از نیروى بیگانه مى هراسند چرا ک

 ،بر نیروى خارجى ممکن است بوسیله نیروى موجود در داخل پیروز شد و آن را نابود سااخت 

سر به طغیان و شورش  ،هنگامى که همه ستون و بدنه و راءس یا بیشتر آن ،اما بر ارتش خودى

 چه مى توان کرد؟ ،برداشت

نظار فکارى و   دولتها در برابر نیروهاى مسلح خویش هنگامى که از آنان جادا شاوند یاا از    

 .مخالف باشند، قدرتى ندارند عقیدتى با دولت خویش

کمك گرفتن از ملات و یاارى جساتن از     ،تنها وسیله رویارویى با چنین ارتش نظامى !آرى

توده هاى مردم است و این تلاش نیز هنگامى که مردم به ارتش بپیوندند و یاك صادا، بار ضاد     

 .و حکومت سقوط مى کند هیاءت حاکمه بشورند با شکست روبرو مى گردد

باه هنگاماه خبار دادن از     خاطر نشان ساختیم که پیاامبر گراماى    ،در بحثهاى گذشته

 (.انه یخرج بالسیف): فرمود ظهور امام مهدى 
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 .یعنى او با شمشیر عدالت قیام خواهد کرد

از : )و تااز قارار داده و ماى گویناد    و این سخن را برخى به تمسخر گرفته و وسایله تاخات   

شمشیر، در برابر سلاحهاى مرگبار که اگر بکار افتد، همه چیز را به خاك و خاکستر تبدیل ماى  

 ؟کند، چه کارى ساخته است

انواع بمبهاا، اقساام مسلسالها، اناواع و اقساام تفنگهاا،        :از سلاحهاى ویرانگر و مخربى چون

دریایى کاه اگار باه     ،هوایى ،ماها و دیگر وسایل جنگى زمینىتانکها، زره پوشها، نفربرها، هواپی

کار افتد، نسل بشر را از صفحه روزگار بر مى دارند، آخر در برابار اینهاا شمشایر چاه ارزشاى      

 (؟دارد؟ و اثر آن در برابر این سلاحهاى ویرانگر و نابود کننده و سریع چیست

 .مید که مفید افتدمقدمه اى ترسیم مى گردد، ا سؤالبراى پاسخ به این 

 :مقدمه

به هنگام قیاام   از انبوه روایاتى که گذشت به این واقعیت تصریح دارد که حضرت عیسى 

از آسمان فرود مى آید و ضمن اقرار و تصدیق وجاود گرانمایاه آن اصالاحگر     ،امام مهدى 

را باه   ت کاه خداوناد، عیساى    و این مطلب ثابت شده اسا . بزرگ جهانى به او اقتدا مى کند

 :چرا که کشته شدن او را به دست دشمنان رد مى کند و مى فرماید ،آسمانها برده است

و قولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهمم و »
اا الظن و ما قتلوه يقينا بل رفعه الله مالهم به من علم الا اتب ،ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه

 (202).«...اليه

پیامبر خدا را کشتیم در حالى که آناان   ،پسر مریم ،ما مسیح: و نیز بدان سبب که گفتند :یعنى

مسیح را نکشتند و بر دار نکشیدند بلکه کار بر آنان مشتبه شد و بى تردیاد آنانکاه در ماورد او    

اختلاف مى کردند خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند و تنها پیارو پنادار خاود بودناد و     

 .عیسى را به یقین نکشته بودند
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بسایار اسات و    ،ف و نیز روایات پیرامون صعود حضرت عیسى به آسمانعلاوه بر قرآن شری

بیانگر این واقعیت که او در آسمانها زناده و روزى ماى خاورد و ایناك از صاعود او بیشاتر از       

 .سال مى گذرد 1322

باه هنگاماه قیاام اماام      و نیز این روایات به صراحت بیانگر این واقعیت است که عیسى 

 .از آسمان فرود مى آید و به آن گرامى اقتدا مى کند و به امامت او نماز مى گذارد مهدى 

 راستى که حکمت بالغه خدا و تدبیر عظیم او را نظاره کنید که چگوناه حضارت عیساى    

را به آسمانها صعود مى دهد تا او را براى روزى بسیار شکوهبار و هدفى شکوهمند و مقصادى  

 !!، ذخیره سازدوالا

به زمین در قیام جهاانى   چه فایده و چه حکمتى در فرود آمدن عیسى  ،راستى چه ثمره

 ؟و چه رابطه اى میان این فرود و آن ظهور هست ؟است امام مهدى 

که از یك سو امام گرانقدر و پرشکوهى که براى اصلاح زمین و زمان ذخیره شده اسات بپاا   

یزد و خورشید جهان افروزش از پس ابرهاى غمبار غیبت طلوع مى کناد و از دگار ساو    مى خ

پیامبر بزرگى که در آسمانها ذخیره شده است فرود مى آید و ضمن تصدیق قیام جهاانى مهادى   

 ؟به او اقتدا مى کند؟ راستى چه رابطه اى میان این دو رخداد شکوهمند است 

 دو حادثه بى نظیر مى باشد؟ و چه مناسبتى میان این

پیش از هر چیز شایسته است فراموش نکنیم که شمار مسیحیان جهان اکنون از هزار میلیون 

 :نفر مى گذرد، به عنوان مثال

زمامداران و دولتها و ملتهاى اروپاا هماه یاا بیشترشاان مسایحى اناد، بیشاتر زماماداران و         

نطور دولتهااى آمریکااى شامالى و جناوبى و     مسیحى هستند، همی ،حکومتها و مردم قاره سیاه

مشهور است کاه قارآن ضامن انتقااد، آن را ترسایم و       عقیده مسیحیان نیز در مورد عیسى 

 :بدین صورت. تصحیح مى کند

1.  ِ  .و نصارى گفتند که عیسى پسر خداست (203).وَقَالَتِ النَّصَارىَ المَْسِيحُ اعْنُ اللََّّ
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هَميْنِ مِمن  :و اذ قال الله .2
 َ َ إِل ِّ ِّ

ُ
ِمذُونِِ وَأ نتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتخَّ

َ
أ
َ
ُ يَا عِيسَى اعْنَ مَرْيَمَ أ وَإذِْ قَالَ اللََّّ

ِّ إِن كُنتُ قلُْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْ  سَ لِِ بِحَق 
قوُلَ مَا لَيْ

َ
نْ أ
َ
ِ قَالَ سُبحَْانكََ مَا يَكُونُ لِِ أ لَمُ مَا فِِ دُونِ اللََّّ

مُ الْغُيوُبِ نَفْ  نتَ عَلاَّ
َ
مُ مَا فِِ نَفْسِكَ إِنَّكَ أ

عْلَ
َ
و یادآور آنگاه را کاه خادا باه     :یعنى (201).سِِ وَلَا أ

 (آیا تو به مردم گفتى که مرا و مادرم را جز خدا به خدایى گیرند؟) :عیسى بن مریم گفت

نباشم اگر مان چناین    مرا نسزد چیزى بگویم که شایسته آن ،تو را به پاکى یاد مى کنم) :گفت

گفته بودم تو خود مى دانستى تو به آنچه در ضمیر من مى گذرد داناایى و مان از آنچاه در ذات    

 (.چرا که تو خود، داناى رازهاى نهانى ،تو است بى خبرم

َ هُوَ المَْسِيحُ اعْنُ مَمرْيَمَ  .2 ينَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ ِ
خادا،  : )گفتناد  آناان کاه   :یعنى (203).لقََدْ كَفَرَ الذَّ

 .کافر شدند (.همان مسیح پسر مریم است

 :مى گوید شاعر در مورد عقیده آنان به مسیح 

 عجبااااا للمساااایح بااااین النصااااارى

  
 بااااوهأان الا لااااه : حیاااا  قااااالوا  

  

 اباااان الالااااه الااااه  : ثاااام قااااالوا 

  
 ثاااام قااااااموا بجهلهاااام عبااااادوه   

  

 (.خدا، مسیح است: )میان پیروانش در شگفتم هنگامى که مى گویند ،در مورد مسیح :یعنى

و سپس ناآگاهانه و متعصابانه باه پرساتش او     (.فرزند خدا، همان خداست: )آنگاه مى گویند

 .قیام مى کنند

ما در روزگار خویش به نشریات گمراه کننده اى که مبشران و مبلغان مسیحى آنهاا را چااپ   

خوریم که در عصر فرهناگ و داناش نیاز هماین خرافاه و دروغ باه        و توزیع مى کنند، بر مى

خدا، همان عیساى اسات   )و  (.خداست ،عیسى) :و آنان تصریح مى کنند که .صراحت آمده است

و سخنانى از این قماش بافته هاى کفر آلاود کاه براساتى خادا      (.و او خداى نجات دهنده است

ند مرتبه و بازرگ از هار آنچاه شارك گرایاان ماى       و او بل .برتر و بالاتر از بافته هاى آنانست

 .پندارند، پاك و منزه است

 مسیحیان باا ایان عقیاده و اندیشاه در ماورد عیساى        :به هر حال بح  در این است که

آن اصالاحگر بازرگ عصارها و     هنگامى که در سراسر جهان بشنوند که حضارت مهادى   
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نیز از آسمان فرود آمده و ضمن تصدیق آن حضرت و اقارار باه    نسلها ظهور نمود و عیسى 

به او اقتدا نموده و باه امامات او نمااز ماى خواناد، در ایان        ،امامت او و کمك به قیام جهانیش

صورت آیا در سراسر گیتى حکومت و دولت و ملتى پیدا مى شود که مسیحى باشند و بااز هام   

 مخالفت ورزند؟ و با او سر ستیز درآیند؟ با قیام جهانى امام مهدى 

و به دستور او زیر پارچم   بلکه همه مسیحیان به پیروى از عیسى ! روشن است که هرگز

وارد مى گردند و اسلام واقعى را خواهناد پاذیرفت و از طرفاداران اماام عصار       امام عصر 

 .خواهند شد 

 :را در این مورد مى آوریم اینك روایاتى

 :آورده اند که ضمن حدی  مفصلى فرمود از امام باقر  .1

« ....فلا يبقى يهودى و لا نصرانى الا آمن بمه و صمدقه ،فاذا اجتمع عنده عشرة آلاف رجل...»
دى و هنگامى که ده هزار نفر پیکارگر و آگاه بر گرد آن حضرت گرد آمدند دیگر یهو :یعنى (212)

مسیحى یافت نمى شود جز اینکه به او و قیام جهانى اش ایمان مى آورناد و او را تصادیق ماى    

 .کنند

 :این روایت بصورت دیگرى نیز آمده است که مى فرماید .2

فلا يبقى يهودى و لا نصرانى و لا اءحد ممن يعبد  عشرة آلاف رجل فاذا اجتمع عنده العقد... »
من  ملة الاسلام و كل ما كان فى الاءرض .ه و صدقه و تكون الملة واحدةغير الله تعالى الا آمن ب
هنگاامى کاه برگارد اماام      :یعناى  (211)« .تنزل عليه نار من السماء فتحرقه معبود سوى الله تعالى

پس از ظهورش ده هزار نفر انسان ساخته شده و فداکار، گرد آمدند، هماه یهودیاان    مهدى 

سانى که جز خداى یگانه را مى پرستند، به امامات و راه و رسام او ایماان ماى     و مسیحیان و ک

آنگااه اسات کاه هماه ملتهاا      . آورند و قیام جهانى و دگرگونسازش را تصدیق و تاءیید مى کنند

یك ملت مى شوند، ملت اسلام و پیروان همه ادیان به دین آسامانى اسالام ماى گروناد و هماه      

خدا قرار مى گیرند و آتشاى از آسامان فارود آماده و آنهاا را      معبودهاى دروغین مورد غضب 

 .طعمه خویش مى سازد و همه را به خاکستر تبدیل مى کند
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 :آورده اند که فرمود  امیرمؤمناناز  .2

اذا بعث السفيانى الى المهدى جيشما ف سمف بمه بالبيمداء و بلمغ ذلمك اءهمل الشمام قمالوا »
 «.و الا قتلناك ،فبايعه و ادخل فى طاعتهقد خرج المهدى :لخليفتهم

حتى ينزل بيت المقدس و تنقل اليه الخزائن و تمدخل   فيرسل اليه بالبيعة و يسير المهدى»
حمتى تبمنى المسماجد  ،من غمير قتمال ،العرب و العجم و اءهل الحرب و الروم و غيرهم فى طاعته

گسایل ماى    که سفیانى سپاهى را بسوى مهدى  یعنى هنگامى (212)« .بالقسطنطنية و مادونها

دارد و آن سپاه در بیابانى در میان مکه و مدیناه باه زماین فارو ماى رود و خبار ایان حادثاه         

 ،مهادى نجاات بخاش   : )دهشتناك به شام و مردم آن رسد، آنان به زمامدار خویش ماى گویناد  

در غیار ایان صاورت تاو را ناابود      ! گذاربا او بیعت کن و اطاعت او را گردن  ،ظهور کرده است

 (.خواهیم ساخت

گروهى را مى فرستد و آن حضرت همه جاا   و او نیز به ناچار براى بیعت با امام مهدى 

هماه گنجیناه هاا بساوى او     . فتح مى کند تا در بیت المقدس فرود مى آیاد  را در مسیر خودش

حکومات عادلاناه و راه و رسام     ،اهل حارب و روم و دیگاران   ،انتقال مى یابد و عرب و عجم

آنگاه حرکات جهاانى او تاا    . انسانساز و رهایى بخش او را بى آنکه با او پیکار کنند مى پذیرند

طنین افکن مى شاود و در قساطنطنیه و    ،جایى پیش مى رود که همه جا، نداى توحید و عدالت

 (.مساجد را بنیاد مى کند... فراتر از آن و

ضرورت پیدا نمى کند و انواع اسلحه ها بى آنکاه باه وجاود     ،استفاده از سلاح ،و با این بیان

 .آنها احساس نیاز شود، کنار گذاشته مى شود

را کاه در   (الاواح تاورات  )بر گرد آن خورشید جهان افروز حلقه مى زنناد و او   ،اما یهود هم

 ،براى آنان خارج مى سازد و آنان در میان آن نوشته هااى آسامانى   ،نقاط خاصى مدفون است

را مى یابند و همگى اسلام را پذیرفتاه و در خاط امامات     ویژگیها و نشانه هاى امام مهدى 

 .او گام مى سپارند

 :در این مورد آورده اند که فرمود از امام باقر 
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الى اءمر خفى و يست رج التوارة و الانجيل من اءرض يقال لها  لانه يهدى ،و انما سمى المهدى»
مهادى نامیاده شاد کاه از      ،تنها بر این جهت نام مبارك حضرت قاائم   :یعنى (212).«انطاكية

جانب خدا، به هر کار نهان و سرى هدایت مى شود و تورات و انجیال را از نقطاه اى از زماین    

 .مى سازد که انطاکیه نام دارد، خارج

مهادى نامیاده شاد، چارا کاه باه اسافار         ،مهدى ) :که ،و در برخى از روایات آمده است

تورات راهنمایى مى گردد و آن را از کوههاى شام خارج ماى ساازد و یهاود را بادان فارا ماى       

 (210)(.خواند و آنان بر آن کتابها بصورت دسته جمعى و سى هزار نفرى تسلیم مى گردند

 :است که (اسعاف الراغبین)کتاب  در

را از  (اسافار تاورات  )بنى اسرائیل را از غار انطاکیاه و   (تابوت سکینه) حضرت مهدى )

کوهى در شام خارج مى سازد و با آن با یهود بح  و گفتگو مى کند و بسیارى از آناان تسالیم   

 (211) (.مى گردند

ساى هازار نفار از یهاود، حاق و       ،ظاهر مطلب این است که در مرحلاه نخسات   ،به هر حال

آنگاه این گرایش باه حاق و پاذیرش اسالام باى      . عدالت را پذیرفته و به اسلام ایمان مى آورند

و راه و رسام زنادگى    وقفه ادامه مى یابد تا همه یهودیان مسلمان شده و به امامات مهادى   

 .او ایمان مى آورند ساز و قیام نجات بخش

آنچه آمد مربوط به یهود و نصارى و ایمان آنان باه اسالام و قیاام جهاانى حضارت مهادى       

اما اینك جاى آن است که بنگاریم و بادانیم کاه    . و امامت آن اصلاحگر بزرگ جهانى بود 

 پیروان دیگر ادیان و مرامها چه خواهند کرد؟

و فارود آمادن    با قیام حضرت مهادى   و ناگهانى کهروشن است که این دگرگونى عظیم 

در دولتها و ملتها در سراسر جهاان پدیادار    از آسمان و اقتداى به آن حضرت و تصدیق او 

مى گردد، بزودى اثر عمیق خویش را در نظامهااى لائیاك همانناد چاین و شاوروى و بیشاتر       

آنان مى توانند خویشتن را در برابار حقیقات بازرگ و    کشورهاى خاور دور مى گذارد؛ چرا که 
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. دگرگونسازى که مسیر تاریخ و زندگى جهانیان را تغییر مى دهاد باه ناادانى و ناآگااهى زنناد     

بساوى   ،متفکران و اندیشمندانى را به عنوان پیام رساان و مبلاغ اسالام    بویژه که امام مهدى 

بى هایچ کام و کاسات و افاراط و      ،سلام را آن گونه که هستملتها و دولتها گسیل مى دارد تا ا

اینجاسات کاه دولتهااى لائیاك نیاز جاز       . به بشریت بشناسانند ،تفریط و افزودن چیزى بر آن

 ،پذیرش حق و سر فرود آوردن در برابر نظم عادلانه و پیشواى عادالت پیشاه و پار اقتادار آن    

 .راهى براى خود نخواهند یافت

 :نظرتان گذشت خواندید کهدر روایتى که از 

تماامى کساانى    پس از گرایش مسیحیان و یهودیان به اسلام و ایمان به حضرت مهادى  )

که جز خدا را مى پرستند نیز، باه راه و رسام عادلاناه و آسامانى او ایماان ماى آورناد و او را        

 (.تصدیق مى نمایند
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 پيشگامان امتها

سر جهان نیمى از مسلمانان را تشکیل مى دهد، روشن اسات  اما شیعیان که شمارشان در سرا

که اینان از پیشتازان و پیشگامان ملتها و امتهایى هستند که بر گارد آن خورشاید جهاان افاروز     

 ،ساعادت  ،پاکى ،عدالت ،آزادگى ،استقلال ،که براستى پرچم عزت حلقه مى زنند، و زیر پرچم او

 .قرار مى گیرند و معنویت است ،قوت و رفاه ،قدرت ،نیکبختى

و اینگونه اسلام و صلح و آزادى بر سراسر جهاان ساایه آراماش بخاش و ساعادت آفارین       

خویش را مى افکند و تدبیر امور جامعه بشرى را به کف ماى گیارد و ملتهاا و دولتهاا، هماه و      

 .فوج فوج به دین خدا وارد مى گردند ،همه

پایش از ساومین جناگ     ور و قیاام اماام عصار    آنچه آمد در صورتى خواهد بود که ظه

جهانى که چون کابوسى سایه افکنده است رخ دهد، اما اگر جناگ ساوم جهاانى اتفااق افتاد و      

ظهور آن اصلاحگر بزرگ جهانى پس از آن باشد، دیگر مى توان پیش بینى کرد که چاه شامار   

وژنى و دیگار سالاحهاى مارگ آور و    از انسانها با بکار گرفته شدن بمبهاى هساته اى و هیادر  

 .نابود مى گردند و چه شمار باقى مى مانند ،ویران کننده

درصاد از انساانها در    22پس از ناابود شادن    امام مهدى  :مفهوم این سخن این است که

ظهور مى کند آن هم در شرایطى که باقیمانده از خانواده بشرى را نیز ترور، ارعااب   ،روى زمین

هیولاى مرگ و نابودى به سختى در هم نوردیده و زندگى باه دوزخ طاقات فرساایى تبادیل      و

 .شده است

در آن شرایط است که بشریت از همه تمادنهاى پوشاالى و تماامى دیادگاهها و بافتاه هاا و       

سرخورده و ماءیوس و خساته شاده   ... سیاسى و ،اجتماعى ،تئوریهاى شکست خورده اقتصادى

اه نکبت بارى که مرگ به مراتب بهتر و شریفتر از آن است متنفر مى گردد و و از آن زندگى سی

درست در همان حال و هواى نومیدى و واماندگى و فشار است که بشریت انتظار فرشته نجاات  
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از آن فجاایع غمباار و مصاائب     و اصلاحگرى بزرگ و راستین را مى کشد که سر رسد، و او را

وانین ساخته ذهن و بافته اندیشه نارسا و مغز علیل و ناتوان جااه  هستى سوز و از آن نظامها و ق

 .نجات بخشد طلبان که جز بر زیان و رن  او نیافزوده است

آنگاه انتظار فرج اصلاحگر بزرگى را مى کشند که تبااهى زنادگى جامعاه انساانى را از باین      

 ،جبااران و طغیاانگران اسات   ببرد، بافته ها و نظامها و مقرراتى را که تراوش یافته از مغزهااى  

و بیدادگران سنگدلى را که شب و روز همواره بر این ماى اندیشاند کاه چگوناه راه     . نابود سازد

تنفس توده هاى دربند را تنگتر ساخته و چگونه بندهاى عبودیت و بردگى را، بر دست و پااى  

ا به انساانها ارزاناى   این نعمت گرانبها و پرارجى را که خد ،آنان سخت تر کشند و چگونه آزادى

این دیوانگان قدرت و انحصارگران امکانات توده ها را، از سار   !داشته است پایمال سازند؛ آرى

 .راه بردارد

بخاطر فشار و سرکوبى و استبدادى که در هماه میادانهاى    ،بشریت هنگامى که دریافت !آرى

 ،رافت و عازت و آزادگاى  دیگر نه کرامتى برایش مانده است و ناه شا   ،زندگى بر او حاکم است

دیگر در آن وضعیت است که با همه وجود انتظار مى کشد تا نجاات بخشاى باراى رهاایى اش     

 .بپاخیزد و بشریت را از آن شرایط نکبت بار نجات بخشد

 :آمده است که در این موارد روایتى از امام باقر 

و : وا سيرتناأاذا ر ملكوا قبلنا، لَلا يقولوا الا لهم و دولة هل بيتأدولتنا آخر الدول و لم يبق »
عَاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ  وَ  :هو قول الله عزوجل

 «.الْ

هایچ  . آخارین دولات خواهاد باود     ،لت و حکومت ما خاندان وحى و رساالت دو (212) :یعنى

 خاندان و گروهى نخواهند بود جز اینکه پیش از ما، زمام امور جامعه بدست آنان ماى افتاد تاا   

هنگامى که راه و رسم عادلانه و بشر دوستانه و حیات بخش ما را دیدند، ادعاا نکنناد کاه اگار     

آنان نیز مدیریت و زمام امور جامعه را به کف مى گرفتند همچون حکومت عادلانه و انسانسااز  

 .و افتخارآفرین خاندان وحى و رسالت عمل مى کردند
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 :این همان سخن خداست که مى فرماید !آرى

عَاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ  وَ 
 (213) الْ

 .و فرجام شکوهمند تاریخ و آینده بشریت در پرتو حکومت ماست

شارایط   باا ظهاور اماام مهادى      :این واقعیت دریافت مى گردد کاه  ،از روایات ،بنابراین

جهانى به گونه اى است که همگان از اوضاع غمباار و پریشاان بشاریت و شکسات تئوریهاا و      

مکاتب و مرامها و سیستمهاى بشرى خساته و نومیاد گشاته و همگاان در انتظاار اصالاحگرى       

 .هستند ،نجاتبخش

یش را سر خضوع فرود مى آورند و زمام امور خاو  در برابر امام مهدى  ،به همین جهت

به دست توانمند و کارگشاى او مى ساپارند، بادان امیاد کاه نجاات و نیکبختاى بشاریت را، او        

 .تضمین نماید

ممکن است مهدى نجات بخش از راه دیگرى زمام امور جامعه ها و تمادنها و رهبارى کاره    

د، زمین را بدست گیرد و در برابر بیدادگران جهانى که حاضر نشوند حق و عدالت را گاردن نهنا  

 .بهره جوید ،از سلاح بسیار پیشرفته تر و مخربتر از سلاحهاى تجاوزکاران

 ،در پرتاو قادرت و داناش و آماوزش الهاى      ،چه مانعى دارد که آن اصلاحگر بزرگ آسمانى

سلاحى وصف ناپذیر در برابر سلاحهاى تجاوزکاران بسازد، به گونه اى کاه از هماه سالاحهاى    

، پرتاوانتر و عملکارد آن ساریعتر و باا شادت بیشاترى       موجود در دست زورمندان حق ساتیز 

 زرادخانه هاى آنان را در هم بکوبد و نابود سازد؟

ما در امکان وقوع این دیدگاهها، مى توانیم بحثهاى گسترده اى را طرح کنیم امام باه منظاور   

 .پرهیز از گستردگى بح  و رعایت اختصار به همین مقدار بسنده مى کنیم
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 يدتى و اسلامىاز ديدگاه عق

آنچه از نظرتان گذشات چگاونگى سارفرود آوردن قادرتها و ملتهاا در برابار اماام مهادى         

و چگونگى درهم کوبیده شدن قدرتهاى بیادادگر و حاق ساتیز روزگاار از نظار ماادى و        

 طبیعى بود، اما هنگامى که بخواهیم از دیدگاه دینى و عقیدتى و ماوراى طبیعى موضوع را طارح 

کنیم در این صورت پیشاروى ما افقهاى باز و گساترده تارى باراى احتماالات و تصاورات باه       

 :منظور به کف گرفتن زمام امور جامعه هاست که براى نمونه به برخى اشاره مى رود

 سلاح ترس و دلهره .3

ى بارا  اماام مهادى    ،ممکن است علاوه بر تدابیر اساس فرهنگى و عقیادتى و اجتمااعى  

خداى جهان آفارین در قیاام جهاانى آن     ،نجات بشریت و برانداختن استبداد و استعمار و تباهى

ترس و دلهره را بر قلب کافران و شرك گرایان و تجاوزکااران حاق ساتیز بیافکناد و      ،حضرت

 .آنان قدرت تصمیم گیرى و مخالفت را بکلى از دست بدهند و خود را ببازند

قرآن شریف به این واقعیات تصاریح ماى کناد و آن را از عوامال پیاروزى پیاامبر گراماى         

 .عنوان مى سازد ،بر دولتها و ملتهاى معاصرش 

 :در این مورد مى فرماید .1

ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  ِ  (211).سَنلُقِِْ فِِ قلُوُبِ الذَّ

 .خواهیم افکند (هراس)ورزیدند بیم و ما در دلهاى کسانى که کفر  :یعنى

 :و مى فرماید .2

ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  ِ لقِِْ فِِ قلُوُبِ الذَّ
ُ
 (213).سَأ

 .من در دلهاى کافران هراس خواهم افکند :یعنى

 :و مى فرماید .2

ونَ فَرِيقًا سِرُ
ْ
 (222).وَقَذَفَ فِِ قلُوُبهِِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتلُوُنَ وَتَأ
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 .و در دلهایشان بیم افکند، گروهى را کشتید و گروهى را به اسارت گرفتید :یعنى

 :و مى فرماید .0

ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتسَِبوُا وَقَذَفَ فِِ قلُوُبهِِمُ الرُّعْبَ  تَاهُمُ اللََّّ
َ
 (221).فَأ

وحشات  خدا از سویى که آنان گمانش را نماى کردناد بادانان تاخات آورد و در دلهایشاان      

 .افکند

 :در این مورد فرمود پیامبر گرامى 

 (222)« .مسيرة شهر ،نصرت بالرعب»

 .با ایجاد رعب در دل دشمن به اندازه یك ماه پیش رفتم :یعنى

 :و نیز فرمود

 (222)« .و نصرت بالرعب....اعطيت خَسا»

بوسیله سالاح تارس و رعاب کاه      :کهاز آن جمله این است .... به من پن  چیز اعطاء گردید

 .خدا در دل دشمنان مى افکند، یارى و پیروزى مى شوم

از  (رعاب )در قیام اصلاحى خویش با سالاح   براى باور هیچ مانعى ندارد که امام مهدى 

جانب خادا یاارى گاردد و خداوناد رعاب و تارس را در دل صااحبان قادرت و امکاناات و          

 :همانگونه که روایات بسیارى بدین واقعیت تصریح مى کند. زورمندان بیافکند

 :در این مورد مى فرماید امام صادق 

لکنوز کلها و یظهر الله ان القائم منا منصور بالرعب مؤ ید بالنصر، تطوى له الارخ و تظهر له ا

 .به دینه على الدین کله ول کره المشرکون

ما، با سلاح ترس و هراسى که خدا بر دل دشمنان مى افکند، یارى مى گاردد   (220)م قائ :یعنى

و بوسیله یارى خدا پیروز مى شود، زمین براى او درهم پیچیده شده و گنجهاى زماین باراى او   

اقتادار و غلباه ماى بخشاد،      ،او دین خود را بر تماامى ادیاان   آشکار مى گردد و خداوند بدست

 .گرچه شرك گرایان را خوش نیاید
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 بوسيله فرشتگان

ِ فَلَا تسَْتَعْجِلوُهُ  :در تفسیر آیه شریفه امام صادق  مْرُ اللََّّ
َ
تَى  أ
َ
مرنما، أ هو»: فرمود (221) ...أ

الملائكمة و الممؤ منمين و : جنمادأن لانسمتعجل بمه حمتى يمؤ يمده الله ب لاثمة أمر الله عزوجل أ
 (222).«الرعب

خداوناد دساتور ماى دهاد کاه در ماورد آن شاتاب        . آن امر، اشاره به امر ما مى باشد :یعنى

و سلاح تارس و   مؤمنان ،فرشتگان: خداوند به هنگامه قیام امام مهدى بوسیله سه لشکر ،نورزیم

 .برابر موانع و دشمنان یارى مى کند وبر همگان پیروزیش مى بخشد او را در ،رعب

 :فرمود امام باقر 

لنصرممه الله بالملائكممة المسمومين و المممردفين و المنزلممين و   لمو خممرج قممائم آل محممد»
و الرعب يسير مسيرة مامه و ميءئيل عن يمينه و اسرافيل عن يساره أالكروبيين يكون جبرائيل 

 (223)« ...شهر اءمامه و خلفه وعن يمينه و عن شماله و الملائكة المقربون حذاه

ظهاور نمایاد، خداوناد او را بوسایله گروههااى       هنگاامى کاه قاائم آل محماد      :یعنى

 (221).فرود آورده شده و مقرب یارى خواهد کرد ،فرشتگان نشاندار،پیاپى

فرشته امین وحى پیشاپیش آن حضرت و میکائیل سمت راست و اسارافیل سامت    ،جبرئیل

چر او، خواهد بود و ترس و رعب به مسافت یك ماه پیشاپیش و سمت راست و طرف چپش 

 .حرکت خواهد کرد و فرشتگان مقرب در کنار او

 :فرمود امام صادق 

 «.بدر و هم خَسة آلاف نزلت ملائكة  اذا قام القائم»

قیام کند، فرشتگانى که بصورت گروه پنچ هزار نفرى در بدر  هنگامى که قائم  :(223)یعنى 

 (232).به یارى پیامبر آمدند، فرود خواهند آمد
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 با نيروهاى طريعت

ى مجهاز  را بوسیله هماان نیروهاا و امکاناات    ممکن است خداى جهان آفرین امام مهدى 

بوسایله نیروهاایى    ؛ساخته و پیروزى بخشد که پیام آورانش را مجهز و برخوردار ماى سااخت  

به همین جهات بااد هار    . چون باد و دیگر نیروهاى طبیعت که آنها را، مسخر سلیمان نموده بود

کارى را به امر خدا انجام مى داد و تندبادهایى که در زمین و هوا و دریا سخت اثر ماى گذارناد   

که نمى توان از آنها غفلت کرد و نیز صاعقه ها که اثرگذارى شگرف و مهم آنها فراتر از پنادار و  

 .همه و همه به دستور خدا، مسخر سلیمان بودند و به خواست او عمل مى کردند ،تصور است

ماام  بر ت ،به اذن خدا و خواست او، پس از قیام با این بیان ممکن است امام مهدى  !آرى

 .نیروهاى طبیعت مسلط گردد و در آنها به اذن خدا و اراده او تصرف نماید

پس از احتمالات و تصورات چندگانه عقیدتى که هم دور از حقیقت به نظر نمى رسد و هماه  

از روایات دریافت مى گردد، دیگر هیچ مشکلى پیرامون استقرار حکومت عادلاناه اماام مهادى    

ى و رویارویى پیروزمندانه او با قدرتهاى تبهکار و بى اثر سااختن تلاشاهاى   در سراسر گیت 

 .ارتجاعى و مذبوحانه دشمنان به نظر نمى رسد

 ي  پرسش و دو پاسخ

از این نیروهاا و   اگر براستى امام مهدى ) :در اینجا یك پرسش دیگرى است و آن اینکه

: و منظور از روایاتى که مى گویاد  ؟امکانات و وسایل کمك مى گیرد، پس فایده شمشیر چیست

 (قیام مى کند، چه مى باشد؟ (شمشیر عدالت)آن حضرت با 

 پاسخ

 :در این مورد، دو دیدگاه قابل طرح است

قادرت و   ،منظاور از شمشایر در ایان روایاات    ) :برخى از دانشمندان بر این اندیشه اند که .1

 (.چرا که شمشیر، رمز قوت و اقتدار است ،نیروست
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در برخاورد باا    بیانگر این واقعیات اسات کاه اماام مهادى       ،این جمله: عبارت دیگره ب

مور به مدارا و نرمش و ملایمت و شکیبائى در برابار شارارت و اذیات و    أدشمنان حق ستیز، م

موریت اصلاحى اش بعکس پیامبر گرانقادر  أآن گرامى در این مورد، برنامه و م ،نان نیستآزار آ

ماءمور به شکیبایى باود و در پرتاو وحاى     ،است که در برابر اذیت و آزار دشمنان اسلام 

 :دستوراتى اینگونه ،فرمان شکیبایى و بردبارى مى یافت ،پیاپى بدان حضرت

 (231) «كما صبر اولوالعزم من الرسلفاصبر »

 .همچون پیامبران اولوالعزم شکیبایى پیشه ساز ،پس :یعنى

 :و

 (232) ...اصْبِرْ عَلىَ  مَا يَقُولوُنَ 

 .بر آنچه مى گویند، شکیبایى پیشه ساز :یعنى

هنگامى که ظهور نماید، ماءمور به صبر و شکیبایى نیسات و نیاازى هام     اما امام مهدى 

بدان ندارد، او تنها اسلام درست و راستین را مى آورد و آنگونه که شایساته و بایساته اسات در    

سراسر جهان پیاده مى کند و جهان را سرشار از عدل و داد و سعادت و نیك بختى ماى ساازد،   

ى که با عدل و قوانین عادلانه خدا دشمنى ورزند و یا مانعى سار  در این صورت فرجام کار کسان

 .راه تطبیق و تحقق آن بوجود آورند، روشن است

هماان معنااى حقیقاى و     ،در روایات مورد بحا   (شمشیر)ممکن است بگوییم منظور از  .2

 آلات و ادوات جنگى و دفاعى باشد و مفهوم روایات این باشد کاه اماام مهادى    : عبارت از

در تطبیق قانون و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبران و سرشار ساختن زمین و زماان از عادل و   

داد و شکوفا ساختن ارزشها و والاییها، از شمشیر حق و عدالت و کیفر عادلانه نیاز کماك ماى    

 .گیرد
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کسى که درخور کشته شدن است به شمشیر کشته ماى شاود ناه باا مسلسال و       ،بدین ترتیب

ویخته شدن به دار و یا سام و وساایل برقاى و یاا زیار شاکنجه هااى گونااگونى کاه شایوه           آ

 .استبدادگران دیروز و امروز دنیاست

 ،سیاساى  ،تربیتاى  ،اجتمااعى  ،اخلاقاى  ،عقیادتى  ،فرهنگاى : در کنار انواع تادابیر  ،آن گرامى

ح و رفااه و آزادى و  از قوانین عادلانه کیفرى نیز براى تحقق صال .... قضایى و ،روانى ،اقتصادى

... عدالت بهره مى جوید و جنایتکارانى را که در خور قتل باشاند باا شمشایر گاردن ماى زناد      

 .همانگونه که پیامبر گرانقدر اسلام نیز چنین بود

 .دیگر در مورد این جمله از روایات هیچ بح  و گفتگویى نمى ماند ،با این بیان

 او چگونه حکومت خواهد کرد؟

 هنگامى که ظهور نماید، چگونه حکومت مى کند؟ امام مهدى 

این پرسش از جمله مهمترین پرسشها، در این ماورد اسات و پاساخ آن نیااز باه مقدماه اى       

 :روشنگرانه پیرامون قانون و حکومت دارد بدین صورت
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 نقش سرنوشت ساز قانون

دگى یاا تبااهى و انحطااط    از جمله عواملى که در نیکبختى یا نگاونبختى و صالاح و ساازن   

سرنوشت سازى دارد، عوامل قاوانین و مقاررات حااکم بار جامعاه و       جامعه ها و تمدنها نقش

 .بویژه حکومت و سیاست و قضاوت است ،در ابعاد گوناگون حیات ،تمدن

ابزارهاى جهت دهنده و دستگاههاى تربیت کننده اى هساتند   ،قوانین با همه انواع و اقسام آن

ا بسوى ارزشها یا ضد ارزشها جهت مى دهند و بسوى نیکى و نیکبختى یاا شارارت   که جامعه ر

 .سوق مى دهند ،و نگونسارى

سرنوشت تعالى یا انحطاط هر فرد و جامعه اى در گرو قاوانین حااکم بار آن    : بعبارت دیگر

این قوانین و مقررات است که وسایل و امکانات پیشرفت فرهنگاى را فاراهم ماى     .جامعه است

 .زد و یا وسایل مطالعه و تحقیق و شکوفایى را درهم مى نورددسا

باراى   ،قانون است که مى تواند آزادیهاى بى قید و بند و ویگرانگر را به ستمکاران و هرزگان

ستم و تباهى اعطا کند و نیز در توان آن است که از ارزشاهاى انساانى و اخلاقاى پااس دارد و     

با ضد ارزشها و عوامال   ،نه در همه ابعاد معنوى و مادىضمن به رسمیت شناختن آزادى مسئولا

 .پیکار نماید ،مخرب آرامش و امنیت جامعه

قانون است که یك جامعه را به اوج غنى و ثروت و آسایش و رفاه و شکوه ماى رسااند یاا    

 .آنان را به فقر و تورم و گرسنگى مى کشاند و بذر انحطاط و عقب ماندگى را مى افشاند

صدها هزار مثال مى توان آورد که قانون در آنها حکام ماى راناد و نقاش تعیاین       همینگونه

 .کننده و سرنوشت سازى دارد

 ،نقشاى اساساى دارد باویژه در ابعااد سیاساى      ،قانون در سرنوشت جامعه :کوتاه سخن اینکه

 تدبیر امور و تنظیم شئون جامعه و همینگونه حاکم و یا قاضاى ماى تواناد ساتمدیده را     ،قضایى

پناه دهد و ناتوان را یارى کند و حق آنان را از ستمکاران بستاند و ماى تواناد حاق را باطال و     
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نوامیس و اعاراخ   ،باطل را حق جلوه دهد و با درهم نوردیدن حقوق و ریختن خونها، با اموال

 .مردم بازى کند

 .جامعه این سخنى کوتاه از قانون و حکومت و نقش اوج دهنده یا انحطاط آفرین آنها در

و در جهان معاصر، میلیونها اصل و ماده قانونى کاه بار جامعاه هاا و     .... در همین روزگار ما

تنهاا بخاش نااچیزى از آن     ،در کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى حااکم اسات   ،تمدنهاى بشرى

امام بیشتر آنها با تماامى مفااهیم و ارزشاها، اخالاق و      .هماهنگ با عقل و عدالت است ،قوانین

این قوانین بشرى اسات کاه آزادى در هرزگاى و    . ناسازگارند ،فضیلت و ادیان توحیدى ،لتعدا

میخوارى و رباخوارگى را مى دهاد و مقاررات بازدارناده     ،آلودگى و انحراف جنسى ،هوسبازى

مرغادارى و دامپارورى    ،خانه سازى و زراعت ،تجارت و واردات و صادرات ،از سفر و اقامت

را به اجرا مى گذارد و جز در شرایط بسیار سخت و با مالیاتهاى ظالمانه اجازه بهره ورى نماى  

 .دهد

اینها تازه گوشه اى از نارساییها و ناسازگاریها و اثرات شوم قوانین تراویده از ذهن و فکار و  

قاوانین را کاه در کشاورهاى و     اگر بخواهیم آثار ویرانگر و فاجعه بار این .هواهاى بشرى است

خاطرنشان سازیم از موضاوع کتااب    ،جامعه ها به همراه مصائبى که بر سر بشریت باریده است

 .دور مى افتیم

به همین جهت به همان مقدار از فشار قوانین ظالمانه و سالب آزادیهااى ساازنده و حیااتى     

سانده نماوده و خاطرنشاان ماى     بوسیله آن که هر انسانى با همه وجود آنها را درك ماى کناد ب  

تمامى مقررات بیدادگراناه و غیراسالامى در هماه     سازیم که در عصر شکوهبار امام مهدى 

ابعاد، الغا و به زباله دان تاریخ ریخته مى شود و دیگر براى آنهاا ارزش و بهاایى نیسات و تنهاا     

روش عادلاناه و مترقاى پیاامبر     سانت و  ،منبع قوانین و مقررات حاکم بر انسانها، قرآن شریف

سنت و شیوه اى که از باازیگرى و تزویار و تحریاف و دساتکارى مصاون      . خواهد بود 

 .باشد
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 ،تنها در آن شرایط است که بشریت از فجایع و ره آورد زیانباار قاوانین کفرآلاود و ظالماناه    

ى اسلام که حقاوق انساان را صایانت و رفااه و     نجات مى یابد و در سایه قوانین عادلانه و انسان

در ساایه قاوانین و مقرراتاى کاه هار      . نیکبختى او را براستى تضمین مى کند، زندگى مى نمایاد 

 .بیدادگرى را در مرز خود متوقف و تمامى راههاى انحراف و نگونسارى را مسدود مى سازد

قعاى اسات کاه نیکبختاى جامعاه      لازم است از یاد نبریم که تنها قوانین و مقاررات اسالام وا  

انسانى را در دنیا و آخرت تضمین مى کناد و دیگار سیساتمها و نظامهااى قاانونى و هویات و       

ایان تباهیهاا و بیادادگریها،    . حقیقت آنها را، اوضاع غمبار حاکم بر جهان امروز معرفى مى کناد 

راسار گیتاى ساایه    انواع محرومتیها و سرکوب و فشارى که بر توده ها در س ،رنجها و مشکلات

افکنده است همه اینها از نتای  و ره آورد و آثار همین مقاررات سااخته ذهان و اندیشاه بشار      

 .است

این سخن را کسانى خوب مى فهمند که در دنیاى به اصطلاح متمدن امروز چه شارق و چاه   

کاه باه   گرفتار شده باشاند آنگااه اسات    ...به وزارتخانه ها و ادارات دولتى و دادگستریها ،غرب

یارى مى گاردد، کرامتهاا باه     ،پایمال و باطل ،خوبى و روشنى در خواهند یافت که چگونه حق

 .هدر مى رود و عدالت مى میرد

 .چگونه رشوه حکم مى راند و پارتیها و سفارشهاى چهره هاى متنفذ، کارساز است

ناد باویژه   برخى وکلا، نقش تاءسفبارى در پایمال ساختن حق و نابودى حقاوق انساانها دار  

ضعیف و فاقد توان و کارآیى لازم براى دفاع از حقوق خویش باشاند   ،هنگامى که صاحبان حق

 .و نتوانند از ابراز و وسایل لازم براى پیروزى و غلبه بر دشمن خویش بهره گیرند

من براى عقیده ام که قوانین حقیقى اسلام و احکام و مقررات راساتین خادا، جاز در زماان     

بطور کامل پیاده نشده و پس از آن همه به بوته فراموشى سپرده شاد    مؤمنانیرالپیامبر و ام

 .و یا از صحنه برکنار و تنها در کتابها باقى ماند
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من در یك فرصت مناسب مى توانم این مطلب را اثبات کنم امام اینك این بحا  را در یاك   

عثماانى و   ،عباساى  ،خودکامگاان اماوى  هر کسى باه تااریخ    :جمله خلاصه مى کنم و آن اینکه

 .دیگر حکومتگران سیاهکار پس از آنها، مراجعه کند این موضوع را به روشنى در خواهد یافت

هدف حکیمانه الهى از آفرینش تحقاق نیافات چارا کاه خاداى جهاان        :واقعیت این است که

ب گرفتاه تاا هاوا،    آفرین هر آنچه را انسان براى یك زندگى شایسته بدانها نیازمناد اسات از آ  

با همکارى متقابال خورشاید،    ،به خاك زمین. زمین و معادن و منابع همه را براى او پدید آورد

استعداد و شایستگى رویش زراعات و گال و گیااه و نهاال و      ،هوا، آب و ذرات نهفته در خاك

لاوازم   ،آنو طبیعت را براى انسان رام ساخت تا بهره ورى شایسته از امکانات . درخت قرار داد

مساکن و دیگار نیازهاایش را بصاورت      ،پوشاك ،خوراك :حیات و ضروریات زندگى همچون

اماا  . فراوان تولید نماید تا در زنادگى خاویش هماواره احسااس باى نیاازى و نیکبختاى کناد        

انساان را باه    ،خودکامگان قرون و اعصار، پیش از اسلام و پس از فارود آمادن قارآن شاریف    

کشیدند و میان او و زندگى ساعادتمندانه و آبااد و آزاد ماانع شادند و      عبودیت و بندگى خویش

بخاطر نقش ارتجاعى و ویرانگر آنها میلیونها انسان در اسارت و شاقاوت زیساتند و همانگوناه    

 .جهان را بدرود گفتند

 .این از نظر بعد دنیوى و مادى حیات انسان

خداى جهان آفرینش پس از آفرینش انسان و تدبیر امور ماادى و   :امام بعد معنوى و عقیدتى

شئون جسمى او، پیام آوران خویش را یکى پس از دیگرى بسوى انسان برانگیخت تاا آناان در   

اندیشه و عقیده انسان و بیانش او را در ماورد جهاان و انساان و آفریادگار هساتى        ،پرتو وحى

فطرت آناان را بیادار و   . ا در دلهاى آنان کشت نماینداصلاح کنند، نهال پرثمر ایمان و اخلاص ر

گنجهاى نهفته خرد و عقل آنان را برانگیازد، موهبتهااى وجاود آناان را اساتخراج و نیروهاا و       

 .تواناییهاى آنان را شکوفا سازند
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 ،خداوند، پیامبران را براى اصلاح زندگى جامعاه و فارد در ابعااد عقیادتى     :کوتاه سخن اینکه

اماا   ،و دیگر ابعاد برانگیخات  ،قضایى ،سیاسى ،خانوادگى ،اجتماعى ،معیشتى ،تصادىاق ،فرهنگى

انادرزها، خیرخواهیهاا و    ،متاءسفانه بسیارى با این اصلاحگران راستین پیکار کردناد و نصاایح  

به باد تمسخر شان گرفتند و خون پااك  . به آنان اهانت روا داشتند. برنامه هاى آنان را نپذیرفتند

به زمین ریختند که قرآن شریف موضعگیرى ناهنجار امتها در برابر بعثتهاا و پیاام آوران    آنان را

 .خدا را به شایستگى ترسیم مى کند

 .اي  فشرده اى از تاريخ پيامرران و امتها

شرك گرایاان   :نیز قرآن شریف بیانگر این واقعیت است که در مورد پیامبر گرامى اسلام 

. برضد او و برنامه اى نجات بخش و افتخار آفرینش بپاا خواساتند   ،حق پذیرى و کافران بجاى

از مکه به مدینه تاا رحلات آن فرزاناه عصارها و      و جنگهاى آنان پس از هجرت پیامبر 

نشانگر این موضعگیریهاى رسوا و ننگبار برخى انسانها در برابر ایان پیاامبر    ،نسلها، همه و همه

 .رشکوه و این مصلح فرزانه و پدر پر مهر استپ

پس از آن همه فداکاریها از سوى حق طلبان و توحیادگرایان و آن شارارتهاى شارم آور از    

سرانجام اسلام استقرار یافت و پایه هاى آن نیرومناد گشات و    ،سوى شرك گرایان و بیدادگران

خدا باه پیاام آورش دساتور داد کاه      فوج فوج به دین خدا ایمان آوردند، آنگاه ،توده هاى مردم

را به عنوان امام و جانشین پاس از خاویش و پیشاواى امات معرفاى نمایاد و         امیرمؤمنان

 .تدبیر امور و تنظیم شئون انسانها را به کف با کفایت او بسپارد

 21فراتار از   (ختم)سرزمین  فرمان خدا را به انجام رسانید و در حجة الوداع و پیامبر 

را گرفات و    امیرمؤمنانهزار نفر را گرد آورى و ضمن سخنان شکوهمند و تاریخى دست 

 :فرمود

 (232). «من كنت مولاه فهذا على مولاه»
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و مردم را به پیروى از آن پیشواى بزرگ و فرمانبردارى از او، فرمان داد و از مخالفت باا او  

اما متاءسفانه بیشتر مسالمانان باا    ،راه و رسم توحیدى و عادلانه اش برحذر داشتو دشمنى با 

 .مخالفت ورزیدند و جز گروهى بر اطاعت او ثبات قدم نشان ندادند فرمان پیامبر 

عناصر و جریاناتى قدرت و حکومت را به کف گرفتناد کاه هاواى دل خاویش را      ،در نتیجه

قوانین انسانساز اسلام پیروى نمودند و بر اثر حاکمیت فریب و ستم در بیشتر از مقررات پاك و 

بر سر نسلها و عصرها آمد و انواع دردها و رنجها و فجاایع و   ،قرون و اعصار، آنچه نمى بایست

مصائب بر بشریت باریدن کرد و جلوه و جمال دلارا و زیباى سیستم زندگیساز و انساان پارداز   

و بدتر از آن کار بجایى رسیده که توده هاى ماردم پنداشاتند    .لى نیافتمیدان تحقق و تج ،اسلام

قوانین و مقررات اسلام همان رفتار و گفتار و عملکرى است که زمامداران و حکومتهاى مدعى 

اسلام و حاکم بر جامعه اى مسلمانان انجام مى دهند و این از هر جهات باراى جهاان اسالام و     

 .غمبار بود ،آنخود مکتب نجاتبخش و آسمانى 
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 حكومت امام مهدى 

سخن ما بر دو نقطاه   ،سخن مى گوییم هنگامى که ما از حکومت جان بخش امام مهدى 

محور و نقطه محور صدور حکم و وضع قاوانین و آموزشاهاى    ،نخست: و دو محور دور مى زند

محاور داورى و قضااوت میاان     ،گوناگون در میدانهاى مختلف زندگى است و نقطه و محور دوم

 .امت است که خواه مسایل و مشکلات خود را بسوى حکومت عادلانه آن حضرت ببرد یا نبرد

 صدور حكم و وضع قواني 

در  ،د که تمامى قوانین و مقررات بیگاناه از اسالام و قارآن   روشن ش ،در مورد محور نخست

الغا و دور ریخته مى شود و هرگز بدانها عمل نمى گردد و بجااى آنهاا    حکومت امام مهدى 

اماور ماردم را    مقررات درخشان و زندگى ساز برخاسته از قرآن و شیوه راستین پیاامبر  

 ،ن کشور را تنظیم و در کران تا کران جامعه ها همانگونه که شایسته و بایسته اسات تدبیر و شئو

 .پیاده مى شود

تمامى برناماه هاا و طرحهاا و عملکردهاا و مقرراتاى را کاه        امام مهدى  :خلاصه اینکه

در حکومت کوتااه مادت و عادلاناه و پرمهار خاویش در میادانهاى         امیرمؤمنانپیامبر و 

گوناگون زندگى پیاده کردند، به گونه اى کامل و درخشان پیاده ماى کناد و افازون بار آنهاا باه       

منظور تاءمین نیکبختى و رفاه و آساایش و آراماش جامعاه طرحهاا و برناماه هاا و عملکارد        

رش خیابانهاا و شااهراهها، حفار کنالهاا و     ساختن پلهاا، ایجااد سادها، گسات     .دیگرى همچون

پاکسازى نهرها و نصب دستگاههاى گوناگون و مورد نیاز صدور اجازه رسمى باه ماردم جهات    

احیاى زمینهاى ماوات و بهاره ورى عادلاناه و شایساته از معاادن و مناابع گونااگون و دیگار         

ح و محتواى اسالام و مقاررات   نعمتهایى که خدا به انسانها ارزانى داشته است که همه اینها از رو

 .آن بر مى خیزد
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این پرتوى از طرح و برنامه حاکمیت عادلانه و بشار دوساتانه و زنادگى سااز اماام مهادى       

 .اینك محور دوم حکومت شکوهبار آن حضرت ،در محور نخست 
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 قضاوت و داورى او

پااکیزه اش عاادلانهو    بساان داورى نیاکاان پااك و    ،داورى و قضاوت آن گرامى در جامعاه 

انسانى و براساس حق و عدالت است و با یك ویژگى از داورى آن عدالت پیشگان ممتااز ماى   

شود و آن ویژگى این است کاه آن حضارت در سیساتم قضاایى خاویش براسااس آگااهى و        

اطلاعات خویش بر رخداد و حوادث داورى مى کند، از اینرو نه به انتظار گاواهى گواهاان ماى    

 .نه دلایل و مدارك و شواهدى که ادعا را اثبات کند ماند و

 :سخن در اینجا بر دو محور دور مى زند

و ره آورد  نخست اینکه این روایت صحیح و جان بخش کاه در ماورد اماام مهادى      .1

هاا  بار ،رسایده اسات   حاکمیت او بطور متواتر از پیامبر از پیامبر گرامى و اماماان معصاوم   

 :تکرار شد که مى فرمایند

 (230).«الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ملما وجورا انه يملأ»

جهان را سرشار از عدل و داد ماى کناد پاس از     ،پس از ظهور خویش امام مهدى  :یعنى

 .آنکه از ستم و بیداد لبریز گردد

صادها باار از راههااى     ،شایسته یادآورى است که ایان حادی  در مجموعاه هااى روایاى     

گوناگون و چهره هاى مختلف روایت شده است به گونه اى که هیچ جایى براى شاك و تردیاد   

 .در صحت و درستى آن نمى ماند

آن اصلاحگر بزرگى که مى خواهد ستم وبیداد را در همه میدانها و ابعاد چهاره هاایش    !آرى

اشد و یا از هر انساانى سارزند از بایخ و    نابود سازد و ریشه و اساس آن را در هر نقطه اى که ب

بن برکند، طبیعى است که از چنین عدالت گسترى نباید انتظار داشت که خود منتظار ایان باشاد    

که مظلوم به او شکایت برد یا آن پیشواى عدالت از مادعى ساتمدیده باراى اثباات ادعااى باه       

ناد و مادارك ارائاه کناد،    شاواهد، اسا   ،روشن است دلایل ،حقش که براى آن داور عدلت پیشه
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چرا که گاه ممکن است مظلوم براى اثبات بیدادى که بر او رفته یا حقى کاه از او پایماال   ! هرگز

 .شده است ناتوان باشد یا بتواند ساختگى بودن بافته هاى ظالم را روشن کند

یادادى  ممکن است ستم و بیداد در بسیارى از نقاط روى زمین واقع شود و مظلوم نتواناد از ب 

و نیز امکاان داد انساانى مخفیاناه و باه     . که بر او رفته است به امام عدالت و نجات شکایت برد

ستم کشته شود و کسى از کشته شدن او آگاه نگردد و قاتل او را نشناساد و در نتیجاه خاون او    

 :پایمال گردد، در این صورت چگونه مى توان گفت

 (!لبریز از عدل و داد مى سازد؟ زمین و زمان را امام مهدى )

 :روایت آورده اند که مى فرماید از پیامبر گرامى  .2

 (231) «قضى بينكم بالايمان و البيناتأانما »

بر اساس دلایل و شواهد و سوگندها، قضاوت و داورى ماى   ،من در میان جامعه !مردم :یعنى

 .نه براساس وحى و رسالت  کنم

براسااس   ،آن حضرت در میان ماردم  :این باشد که اید مفهوم ظاهرى روایت پیامبر ش

 .آگاهى و علم شخصى خویش داورى نمى کند

دست به سارقت   ،با علم نبوت و رسالت بداند که فلان شخ  اگر پیامبر  :بعنوان مثال

خود، بر او، کیفر سرقت را جارى نیم سازد بلکه به انتظار گواهى گواهان ماى نشایند    ،زده است

 .طبق موازین قضایى تکمیل گردید حکم مى کند و او را کیفر مى دهد ،و هنگامى که پرونده

در داورى و قضاوت و عمل نکردن براسااس آگااهى و اطالاع     شاید این شیوه پیامبر 

بدان جهت بود که اگار آن گراماى در داوریهااى خاویش براسااس آگااهى و        ،ى خویششخص

اطلاع شخ  قضاوت مى کرد رفتار و عملکرد قضایى او در میان امت سیره و سنت مى شاد و  

بادون دلایال    ،آنگاه بود که براى هر قاضى و حاکمى دستاویز و بهانه مى گشت و که در جامعه

به هرکس دلش خواسات حاد جاارى ساازد و طباق تماایلات        و مدارك قانع کننده و درستى

خویش حکم راند و آنگاه ادعا نماید که به علم و اطلاع شخصى خویش داورى نماوده و حکام   
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و با این کار نظام دین و جامعه از هام گسایخته و هارج و مارج و خودکاامگى در       .رانده است

حقاوقى و عرفاى دچاار اخاتلال ماى      سیستم قضایى رواج یافته و معیارها و مقیاسهاى فقهى و 

ایان راههاا را باراى قضااوت بادرفتار و       بر این اسااس باود کاه پیاامبر گراماى       ،گشت

طبق تمایلات جااه طلباناه و    ،حکومتهاى بیدادگرى مسدود ساخت تا آنان نتوانند در میان مردم

س علام و آگااهى شخصاى خاویش     هواهاى خویش حکم رانند و آنگاه مدعى گردند که براسا

 .حکم مى کنند

اما امام معصوم و پیشواى عدالت گسترى که هرگز چناین احتماالى در ماورد او نماى رود و     

هیچ نوع اشتباه و انحرافى به ساحت مقدس او راه ندارد، بر چنین انسان والایى زیبنده است کاه  

ورى نمایاد و هرگاز منتظار    براساس آگاهى و اطلاعات شخصى خویش به امور و رخدادها، دا

گواهى گواهان و اقامه دلایل و مدارك از سوى مدعى نباشد و بر سوگندهاى دروغین از ساوى  

بهایى ندهد و آنچه حق و عدالت است آن را ملاك قارار دهاد و بار اسااس آن داورى      ،طرفین

 .نماید

 :با توجه به این نکته اساسى که

اصلاحگر بزرگى است که زمین و زمان را سرشاار از عادل و داد ماى     امام مهدى : اولا

 .کند

علاوه بر تمامى آگاهیها و اطلاعات و معیارها، براساس آگاهى و اطلاعاات شخصاى   : و ثانیا

 داورى و حکومت مى نماید؛ ،خویش

تبهکاران و آدمکشاان و مجرماان را براسااس     ،این واقعیت دریافت مى گردد که آن حضرت

و به منظور اصلاح جامعه به کیفر شایسته و عادلانه گناهانشان مى رساند، خاواه آثاار و    عدالت

دلایل و مدارك جرم موجود باشد و یا آن را از بین برده باشاند و طباق ماوازین عاادى ثابات      

 .نشود و گواه و بینه اقامه نگردد

 :براى روشن شدن بح  دو مثال مى آوریم
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یخوارگى کند و کسى او را در آن شارایط نبیناد تاا گاواهس     اگر فردى در خانه خویش م .1

 .در پرتو علم امامت از گناه او آگاه مى گردد و او را عادلانه کیفر مى کند دهد، امام مهدى 

و نیز اگر انسانى جنایتى را که در خور کیفر است مرتکب شاود بار آن دادگساتر جهاانى      .2

و آنگاه است که هر جنایتکاارى باه هنگاام وسوساه     . فر نمایداست که او را بخاطر جنایتش کی

خوب مى داند که زمامدار دادگستر جامعه از جنایت او آگاه ماى شاود و    ،نفس و تصمیم به گناه

درست در این شرایط است که همین احسااس و وضاعیت   . او را به کیفر عادلانه اش مى رساند

بدین جهت مردم از هر انحرافاى در  . انع مى شودهمه جنایتکاران را از ارتکاب جرائم م ،خاص

 .ابعاد گوناگون زندگى مى پرهیزند

اسات کاه    چیزهایى که از مطلب را تاءیید مى کند روایت روایت رسیده از امام صاادق  

 :مى فرماید

بضرمب عنقمه فملا يمبقى بمين  (الامام)مر أمر و ين  اذا أي  س القائمأبينا الرجل على ر»
 (232).«الخافقين شى ء الاخافه

ایساتاده و ساخن ماى گویاد کاه آن       گناه اتفاق مى افتد که فردى در کنار مهادى   :یعنى

بزنناد و آنگااه اسات کاه در      (بخاطر جنایت مخفیاناه اش )حضرت دستور مى دهد گردنش را 

 .یشواى عدالت گستر و آگاه حساب مى بردشرق و غرب جنایتکارى نمى ماند، مگر از آن پ

هر گناهکارى که در خاور کیفار    این روایت به این مطلب تصریح مى کند که امام مهدى 

کیفر مى کند و منتظر این نمى ماند که از او شکایت شاود یاا گواهاان     علم امامت براساس باشد

 .گواهى دهند

کس جراءت ستم و قانون شاکنى و گنااه در خاود    و بدینسان شرایطى پدید مى آید که هیچ 

 .نمى بیند و زمین از عدالت و آزادى و دادگرى و امنتى و رفاه و سعادت لبریز مى گردد

 :بسیار است که ما تنها نمونه هایى را مى آوریم ،روایات بیانگر این واقعیت

 :فرمود امام باقر  .1
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 (233).«ل البينةأحكم بحكم داود و لا يس  اذا قام قائم آل محمد»

حکومت و داورى خواهد کارد و گاواه    هنگامى که قائم ما قیام کند به سبك داود  :یعنى

 .و دلیل نخواهد ساخت

 :فرمود امام صادق  .2

 يعطى كل نفمس ،يحكم بحكومة آل داود و لا يساءل البينة ،لا تذهب الدنيا يخرج رجل منى»
 (231).«...حقها

او به سابك خانادان   . دنیا به پایان نخواهد رسید تا بزرگمردى از خاندان ما قیام نماید :یعنى

داود حکومت و داورى خواهد کرد و از دلایل و گواهان نخواهد پرسید، حق هر کاس را باه او   

 ....اعطا خواهد کرد

 :و در روایت دیگر فرمود .2

 (233).«ل على ذلك بينةأيقضى بقضاء داود و سليمان و لايس !هذا المهدى :ينادىمر مناديا أثم ي»

ایان پیشاواى عادالت     !هاان اى ماردم  ) :پس ندا کننده اى به دستور او ندا مى دهد کاه  :یعنى

داورى ماى کناد و گاواه و دلیال نماى       او به سبك داود و سلیمان  .است گستر، مهدى 

 (.چرا که خود از همه چیز آگاه است  خواهد

 :و نیز فرمود .0

حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج الى بينة يلهمه الله تعالى   اذا قام قائم آل محمد»
 (212)« .فيحكم بعلمه و يخبر كل قوم بما استبطنوه

 قیام نماید میان مردم به سبك داود هنگامى که قائم آل محمد  :یعنى

حکومت و داورى خواهد کرد و نیازى به دلیل و برهان ندارد خداوند به او الهام ماى کناد و   

داورى و حکومت و هر گروهى را از آنچه نهان مى دارند، باا خبار    ،او با علم و آگاهى خویش

 .مى سازد

 :ي  پرسش و پاسخ آن
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 ؟منظور از حکومت و داورى حضرت داود چیست) :سؤال

چرا که تمامى شرایع و قاوانینى   ،شریعت و راه و رسم او نیست (حکم داود)منظور از  :جواب

که پیش از اسلام بودند همه با آمدن اسلام نسخ و پایان یافته اعلان شدند، بلکاه منظاور از ایان    

براساس آگاهى و دانش خاویش باه    ،در مسایل و مشکلات عنوان این است که امام مهدى 

تکیاه   ،حقایق و واقعیتها، داورى مى کند و به ظاهر امور یا قضایا یا اساناد و مادارك سااختگى   

 .نمى کند

داود، آن پیامبر بزرگ خدا نیز، مدتى طولانى اینگونه حکومت و داورى مى کارد، حقاایق و   

خدا براى او آشکار مى گشت و به همین جهت براسااس   به اذن ،واقعیات رخدادها و اختلافات

اعتنا نماى   ،آگاهى و دانش شخصى خویش به امور، قضاوت مى کرد و به گفتار طرفین اختلاف

 .نمود

 :ي  پرسش ديگر

چگونه مى تواند عدالت و دادگرى کامل را در کران گیتاى تحقاق بخشاد باا      امام مهدى 

از مساایل و رخادادهاى    ،امى در پرتو دانش و آگاهى و اطلاع خویشاینکه مى دانیم که آن گر

 ؟نه از رخدادها و امور جارى در سراسر گیتى ،منطقه و شهرى که اقامت دارد با خبر است

 :اسخپ

 :پاسخ داد که مى فرماید را با روایتى از امام صادق  سؤالممکن است این 

 : يقمول له الاممام... رجملا (211) فى كل اقلميم ،رضليم الْقاأقائم بعث فى أاذا قام بعث فى »

فانظر الى كفك واعمل بما  ،فاذا ورد عليك اءمر لا تفهمه و لا تعرف القضاء فيه ،عهدك فى كفك
 (212).«فيها

قیام کناد باه هار منطقاه و شاهرى فرساتاده اى آگااه و کاارا و          هنگامى که قائم  :یعنى

از ایان رو هار    .برنامه کار تو در کف دست توسات : )پرواپیشه گسیل مى دارد و به او مى گوید

گاه کارى برایت پیش آمد که راه حل آن را نفهمیدى و داورى در آن را نشناختى به کف دستت 

 (.عمل نما ،نظاره کن و آنچه در آن یافتى
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 :در مورد این روایت سه احتمال به نظر مى رسد

ممکن است روایت را معجزه بشناسیم و بگوییم فرستادگان آن اصلاحگر بزرگ آسامانى   .1

هنگامى که در مسایل و رخدادها بمانند بناگاه بر کف دست خویش احکام عادلانه و مورد نظار  

 .را نوشته و آماده خواهند یافت

نوعى دستگاه شابیه باى سایم     (عهدك فى کفك)حضرت از جمله  ممکن است منظور آن .2

بدسات دارناد و   .. .بسیار پیشرفته اى باشد که برخى چهره ها و شخصیتها یاا کاارگزاران ویاژه   

دستورات صادره از مقام فرماندهى کل را همواره دریافت مى دارند و بادانها عمال ماى کنناد و     

 .همیشه این دستگاه همراه آنهاست

پیام و معناى دیگرى دارد که پس از ظهاور آن حضارت باه خواسات      ،اینکه روایتو یا  .2

 .خدا آشکار خواهد شد و اکنون براى ما ناشناخته است

با نماینادگان و حاکماان و قضااتى کاه باه کشاورها، در        امام مهدى  :کوتاه سخن اینکه

یم شائون و حال مشاکلات و رفاع     سراسر جهان نصب فرموده و آنان را براى تدبیر امور و تنظ

بطاور دایام    ،کشمکشها و تاءمین امنیت و نیکبختى جامعه بزرگ عصر ظهور، گسیل داشته است

در ارتباط است و آنان با فرماندهى و امامت آن اصلاحگر بازرگ جهاانى و در پرتاو داناش و     

 .عدالت او انجام وظیفه مى نمایند
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 زندگى در عصر ظهور امام مهدى 

براساتى از درخشاانترین و دوسات داشاتنى      ،پس از ظهور و قیام جهانى اش عصر امام 

 .از آغاز آفرینش جهان و انسان است ،ترین و زیباترین عصرها براى کره زمین

باه مفهاوم    (عصر حاکمیت نور و دانش و بیانش )و کاملا بجا و درست که نام عصر ظهور را 

نه روزگارى را که ما در آن زندگى مى کنیم که براستى عصار تاریکیهااى    ،گذاریم واقعى آن نام

 .بیداد و گمراهى و عصر نگونسازى و اسارت انسان است ،فجایع ،انحراف ،جهل

 جهان معاصر

ممکان اسات باراى درك و     (تعرف الاشایاء باا ضادادها   )با الهام از فراز حکیمانه و مشهور 

و شکوفایى عصر ظهور و زیبایى و شیرینى زندگى در حاکمیات   دریافت پرتویى از درخشندگى

نظرى گذرا به اوضاع غمبارى بیافکنیم که اینك در آن زنادگى ماى    ،آن اصلاحگر بزرگ جهانى

 .کنیم

به جامعه اى که اینك در آن زندگى و ناملایمات و رنجهایى که زندگى را تیره و تار سااخته  

یرینى و طراوت زندگى را از فرد و جامعه گرفتاه و آناان   فشارهایى که لذت و ش! بنگرید ،است

یکى دچار آفت فقر است و دیگارى باه نداشاتن مساکن و      .را به انواع محرومیتها نشانده است

یکى از بیکارى و نداشتن مکانى براى کسب و کار و تجارت رن  مى بارد   .سرپناه گرفتار است

ه اش را اداره کند و پاولى کاه باا آن نیازهااى     و دیگرى از فقدان درآمد کافى که خود و خانواد

 .پزشکى و درمانى خویش و افراد تحت تکفل خود را فراهم آورد

راه نجاات و امیاد باه     ،همه جا را فرا گرفته و بحرانهاى ویرانگار و پیااپى   ،مشکلات زندگى

 .آینده را براى مردم مسدود ساخته است

آزادى  ،آزادى کاار و اقامات   ،ر و تجاارت آزادى سف ،آزادى مسکن و محل زندگى ،از سویى

سلب شده و از دیگار ساو، امنیات و آراماش از ابعااد گونااگون        ،بیان و قلم و اظهار نظر مردم
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انسان نسبت باه جاان و ماال و خانادانش احسااس       .زندگى انسان معاصر رخت بر بسته است

ثروتمنادان و  . ى هراساند از زورمندان و زورگویى آنان ما  ،و مردم ناتوان. امنیت خاطر نمى کند

صاحبان امکانات با زیردستان و محرومان و شیوه دیکتاتورى رفتار مى کنند و کینه ها و عقاده  

 .هاى روانى بصورت وحشتناکى گسترش یافته است

فقر و محرومیت و گرسنگى در جهان با معاصر بیداد مى کند و بیشتر انسانها باویژه کودکاان   

و . ماعى و انواع بیماریهاى ناشى از سوء تغذیه دسات باه گریبانناد   جهان با این بلاى بزرگ اجت

سرانجام به مردم و محرومیتها و کاهش شدید امکانات زندگیشاان بنگار و باه از دسات رفاتن      

 .کرامت و ارزش انسان در جهان معاصر

هااى  زندانها لبریز از میلیونها انسان آفت زده و دربند و باه جنگ  ،به رنجها، مصیبتها، مشکلات

ویرانگر و هست سوزى که بشریت را به کام خود مى کشد و او را در هم مى نوردد و پاره پااره  

 .مى کند و مى سوزاند و نابود مى سازد و خاکسترش را به باد مى دهد

ایناك باراى شاناخت عصار      ،پس از این نظر گذرا به جهان معاصر و رن  و پریشانى انساان 

ظهور، باید همه جلوه هاى زندگى و مظاهر حیات انساان را صاد در صاد دگرگاون سااخت و      

در روزگار حاکمیات آن   چرا که پس از قیام جهانى امام عصر  ،آنگاه به تماشاى آن نشست

ت از میان مى فقر و نیاز از جامعه بشرى رخت برمى بندد و آفت محرومی ،عدالت گستر راستین

رود، عقده هاى روانى مردم حل و زدوده مى شود و حزن و اندوه به سارور و شاادمانى تبادیل    

 .مى گردد

جاى خود را به بهشت نیکبختى و سعادت مى دهد و پژمردگیهاا و افساردگیها    ،جهنم زندگى

تر ماى  جاى خود را به طراوت و نشاط مى سپارد و امن و امان در همه ابعاد زندگى جهان گسا 

 .فرشته عدالت بر سر بشریت سایه مى افکند و ظلم و ستم یکسره نابود مى گردد. شود

آرمانها و آرزوهاى مسلمانان آگااه و   ،دیگر نه ظالمى خواهى دید و نه مظلوم و ستمدیده اى

 ،مهد صلح و آزادى ماى گاردد و اسالام در سراسار گیتاى      ،پرواپیشه تحقق مى یابد و کره زمین
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آگاهانه و مخلصانه بار یکتاایى خادا و     ،جانها را نور باران مى نماید و همه ساکنان زمیندلها و 

 .گواهى مى دهند  امیرمؤمنانو امامت  رسالت پیامبر 

و قیام اصالاحگرانه آن حضارت    اینها پرتویى از برکات نهضت آسمانى امام عصر  !آرى

وردها و گامهاى اصلاحى و طرحهاى عمرانى و فرهنگ پر ارج و پیااده شادن مقاررات    و دستا

 .عدالت آفرین و انسان ساز خدا، به دست با کفایت اوست

و آگاهى از برکاات آن بصاورت    احاطه کامل به دستاورد درخشان حکومت امام مهدى 

نجها و ضاد ارزشاها و انحرافااتى کاه     ر ،چرا که مفاسد و مصائب ؛شایسته و بایسته آسان نیست

پیش از ظهور آن حضرت در جامعه ها گسترش مى یابد همچون ساتارگان آسامان باى شامار     

 .است

لازم به یادآورى است که بیشتر این انحرافات و آفتها و تباهیها، ثمره شاوم قاوانین ظالماناه    

فتاه و چکیاده افکاار و    اى است که از مغز زمامداران و هیاءتهااى حاکماه بیادادگر تاراوش یا    

و این قوانین است که آزادى و کرامات را از بشاریت سالب نماوده و اماواج       .تمایلات آنهاست

فجاایع و مشاکلات و دیگار صاحنه هااى       ،گناهان و جرائم ،جهل و فقر، محرومیت و مصائب

 .شرارت و شقاوت را در جامعه بزرگ جهانى پدید آورده و آنها را گسترش داده است

است در این مورد، این نکته اساسى را از یاد نبریم که صدها روایت رسایده از پیاامبر   زیبنده 

که بصورت متواتر در کتابهاى شیعه و سنى موجود است هماه بار ایان     و امامان اهل بیت 

 پاس  با قیام جهانى و جاودانه اش زماین و زماان را   واقعیت تصریح مى کند که امام مهدى 

ایان  . از عدالت و دادگرى سرشار مى سازد از آنکه پیش از ظهورش از ستم و بیداد لبریز گردید

 :بر دو اصل پاى مى فشارد ،شمار بسیار از روایات

زمین را لبریاز از عادالت و قساط     پاى مى فشارد که امام مهدى  ،نخست بر این اصل .1

 .مى سازد

 .پس از لبریز شدن جهان از ستم و بیداد صورت مى گیرد ،دیگر اینکه این تحول مطلوب .2
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 اماام مهادى   : بعباارت روشانتر   ،علات اصال اول اسات    ،ممکن است بگوییم اصل دوم

زماماداران باه ملتهاا ساتم     . هنگامى ظهور خواهد کرد که زمین از انواع ستم و بیداد لبریز گردد

مردان جامعه به زنان و فرزندان خویش ظلم روا دارناد و زناان    .کنند و توانمندان به مردم ناتوان

بیادادگرى عمال کناد و     همسایه با همساایه براسااس   .و فرزندان به همسران و پدران خویشتن

 ....آشنا با آشنا و بیگانه با بیگانه

ضاعیفان و پایماال شادگان تاا      ،یتیماان  ،کار به جایى برسد که امواج ستم و بیداد، بیوه زنان

 (ساتم پاذیر  )و  (ساتمکار )یوانات را نیز در بر گیرند و در روى زمین جز دو طیف و دو طبقه ح

 .نماند

ظلم و ستم چنان بیداد کند که به جور خال  تبدیل گاردد، باه گوناه     ،فراتر و سیاهتر از آن

اى که بیگناه به ستم کشته شود و آنگاه گریه بر کشته شدن مظلوم و تشاییع پیکارش نیاز باراى     

 .ندانش از سوى ستمکاران ممنوع اعلام گرددخا

برخى رژیمهااى  . در روزگار ما از اینگونه ستمها در برخى کشورها بر انسانها رفته و مى رود

بیگناهان را مى کشند و آنگاه هنگامى که خانواده قربانى براى تحویال گارفتن پیکار     ،استبدادى

جاى گلوله ها، پول فشانگهایى را کاه    مقتول مراجعه مى نماید پس از بررسى جنازه و شمارش

ظالمانه خرج آن بینوا کرده اند همه را بصورت چندین و چند برابر از بازماندگانش دریافت مى 

دارند و بعد پیکر قربانى را تحویل ماى دهناد یاا ثاروت و دارایاى مخالفاان را تجاوزکاراناه و        

یك کلمه حرف بزند یا جاایى لاب   ظالمانه مصادره مى نمایند بى آنکه به صاحبش امکان دهند 

 .به شکوه و ناله گشوده و به احدى درد خود را باز گوید

این رنجها و فشارها و فجایع و میلیونها نمونه از آن گونه بیدادگریها، هماان چیزهاایى اسات    

که جامعه ها و تمدنها را براى یك انفجار عظیم و غیرقابل مهار بر ضد استبداد و استعمار آمااده  

و هنگامى که اصلاحگر بزرگ و با کفایات و پرواپیشاه اى باراى هادایت و رهبارى      . سازدمى 

شایسته این امواج اعتراضات و نارضایتیها و با همه وجود او و راه و رسم رهایى بخاش و ساتم   
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سوز او را تاءیید مى نمایند و همه توان خویش را در یارى او بکار مى گیرند و تاا مارز مارگ    

نار او و آرمانهاى والایش مقاومت مى کنند چرا که از شرایط ظالمانه و غمباارى  پرافتخار در ک

بیزارند و از بانیاان و پدیاد آورنادگان و     ،که بر آنان حاکم است و جانشان را به لبشان رسانیده

متولیان آن که استبداد و استعمار باشند، سخت متنفرند و مارگ را بار آن زنادگى تارجیح ماى      

 .دهند

و  فاجعه بار است که مقدمه و زمینه اى براى نهضت نجات بخش اماام مهادى    این روند

ماى   براى گسترش عدل و داد در کران تا کران گیتى و زدودن آثار نکبت بار ستم و بیداد قیام او

 .گردد

این بدان مفهوم نخواهد باود کاه مسالمانان در انجاام رساالت اجتمااعى خاویش سساتى و         

و دست از اصلاح امور و تدبیر شئون و تلاش و تحرك بردارند و باراى هادایت    کوتاهى ورزند

نه سخنى بگویند و نه مطلبى بنویسند و ناه کاارى مفیاد انجاام      ،مردم و مبارزه با ظلم و انحراف

و بدان پندار باشند که اصلاح امور و مبارزه با ظلم و جاور، ظهاور آن اصالاحگر بازرگ     . دهند

چرا که این پندار نابجاسات و هادایت ماردم و پیکاار و     ! هرگز... مى افکند جهانى را به تاءخیر

مبارزه با ستم و انحراف کارى لازم است و براى هر توحیدگرایى به عنوان امر به معروف و نهى 

از اینارو ماا مسائول باه انجاام      . و باع  تاءخیر ظهور نیز نخواهاد باود  .. .از منکر واجب است

سرنوشت ساز خویش هستیم و نمى توانیم با این پندارها و بهانه هاا،  رسالت و عمل به وظایف 

مسئولیتهاى فردى و خانوادگى و اجتماعى خویش را وانهیم و مسئول تاءخیر و یا عدم تااءخیر  

 .امور نیستیم

 :بازگشت به بح 

اینك به بح  خویش در مورد طرحها و برنامه هاى اصالاحى و ره   ،پس از این مقدمه کوتاه

 .در عصر ظهور برمى گردیم هاى شکوه بار و وصف ناپذیر حکومت امام مهدى آورد
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و ممکان   .زندگى انسانها داراى ابعاد گوناگون مظاهر مختلف و جلاوه هااى متناوعى اسات    

تباهى و فساد و انحراف و ارتجااع در تماامى    ،است پیش از ظهور آن اصلاحگر بزرگ آسمانى

یابد؛ به همین جهت است که آن اصلاحگر بازرگ   مظاهر زندگى گسترشاین ابعاد و جلوه ها و 

جهانى به منظور سازندگى و برازندگى و اصالاح هماه ابعااد زنادگى جامعاه هاا و تمادنها، در        

گسترده ترین شکل و محتوا، دست به طرح و برنامه ریزى و تدبیر اماور و تنظایم شائون هماه     

 .ف ناپذیرى خواهد داشتجانبه مى زند که ره آورد شکوه بار و وص

این واقعیت دریافت مى گردد که در پرتو قیام و حکومت عادلاناه او   ،از انبوه روایات رسیده

دگرگونى عظیم و تغییر ژرف و گسترده اى در سراسر گیتى و در کران تا کاران جامعاه هاا رخ    

تغییار ماى   مى دهد و چهره و محتواى زندگى در همه میدانها و جلوه ها بصاورت شاکوهمندى   

 .یابد و چهره و جلوه و محتواى دیگرى به خود مى گیرد

برخى از ابعاد زندگى و شکوفایى و درخشاندگى آن در عصار حاکمیات آن     ،در بح  آینده

 .اصلاحگر آسمانى را بصورت فشرده از نظر مى گذرانیم
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 حيات فرهنگى در عصر امام مهدى 

حیات فرهنگى به گونه اى شکوفا و بارور مى گاردد کاه    در عصر درخشان امام مهدى 

باویژه علاوم دیناى و     ،نمونه اى نخواهد داشت و دانش و فرهنگ و معنویات  ،در سراسر تاریخ

احکام و مقررات و معارف انسان ساز اسالام در سراسار گیتاى بساط و گساترش ماى یاباد و        

و روشان  . ناپذیرى به حرکت ماى افتاد  چرخهاى فرهنگ و آگاهى و شناخت با سرعت وصف 

 .حاصل مى شود ،است که تغییر و دگرگونى ژرف و شکوهمندى در این بعد از زندگى بشریت

خدا مى داند که این تحول مطلوب و مترقى چگونه خواهد بود اما به نظر مى رساد بسایارى   

اصولى باه پایاان   نوسازى گردد و نقش بسیارى از موضوعات کتابهاى  ،از کتابهاى فقه و حدی 

قواعد عمومى براى دریافت مساایل شارعى و مقاررات دیناى را      برسد، چرا که امام مهدى 

بیان مى کند و در پرتو همانها دانشمندان از بسیارى از بحثهاى اصولى و قواعد آن بى نیااز ماى   

 .گردند

شاهورند و نیاز شارح    کتابهاى مربوط به شرح حال راویان احادی  که به کتابهاى رجاالى م 

هماه   ،حال و بیوگرافى آنان و تقسیم بندى روایات به صحیح و ضعیف و اصطلاحاتى از اینگوناه 

و همه نقش شان به پایان مى رسد؛ چرا که این بحثها بیشتر باه حادس و ظان تکیاه دارد و در     

اماام  . ر مى گیردمورد استفاده قرا عصر غیبت و بخاطر نرسیدن دست مردم به امام معصوم 

 .در عصر ظهور، مردم به مقررات و احکام قطعى دست مى یابند و از اینها بى نیاز مى گردند

و نیز در عصر ظهور، بیشتر کتابهاى تفسیرى از اعتبار ساقط مى شود چرا که مردم باا رشاد   

طاى  فکرى و ژرف نگرى برخاسته از فرهنگ عصر ظهور، به تفسیرهاى برخاسته از نظرات افرا

از این رو تنها تفاسیر برخاسته از روایات رسیده از پیاامبر و اهال بیات    . افراد، بهایى نمى دهند

 .باقى مى ماند 
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برداشاته ماى    ،همین گونه قرائتهاى مختلف از شریف که دلیلى براى آنها ناازل نشاده اسات   

فارود   به گونه اى که بر قلاب مصافاى محماد     شود، چرا که قرآن و قرائت صحیح آن را

مى آموزند و تفسیر و پیام و مفهاوم آن را، آنگوناه کاه خادا اراده      از امام مهدى  آمده است

فرموده است مى شناسند و بر معارف بلند و راز و رمز و شگفتیهاى آن که همچنان ناشاناخته و  

و نیز جامعه از بسیارى از دانشهاى جدیاد، همچاون فلسافه کاه     . مى یابند آگاهى ،پوشیده است

 .بى نیاز مى گردد ،ثمره خیال پردازى است

دانش و بینش و آگاهى و شناخت صحیح و مفیاد و ساازنده و کارگشاا در     :و خلاصه اینکه

عاه  هر خانه گسترش مى یابد و حلقه هاى درس و بح  براى زن و مرد در کران تاا کاران جام  

 .بزرگ بشرى برقرار مى شود

 :فرمود امام باقر 

 (212).«ة لتقضى فى بيتها، بكتاب الله و سنة رسولهأن المرأتؤ تون الحكمة فى زمانه حتى »

به مردم عصر حکومت درخشان او، دانش و بینشى ارزانى مى گردد کاه زن در کاانون    :یعنى

پیامبرش عادلانه و آگاهانه داورى مى کند و نیازى باه  کتاب خدا و سنت  خانه خویش براساس

 .دیگرى ندارد

 ،این روایت ارجدار نشانگر این واقعیت است کاه ماردم در روزگاار حاکمیات آن حضارت     

براساس آداب و مقررات دینى تربیت شده و احکام شریعت را آموخته و بر پایه اى از فرهناگ  

اند در درون خانه خویش میاان دو انساان براسااس    و تمدن اوج مى گیرند که هر بانویى مى تو

 .مقررات کتاب خدا و سیره و روش عادلانه پیام آور بزرگ او، قضاوت کند

براساس کتاب خدا و سیره و شایوه انساان سااز و     لازم است بدانیم که خود امام مهدى 

د و به انادازه بناد ماو و ذره اى از آن دو، انحاراف     تدبیر امور مى کن افتخار آفرین پیامبر 

 .نمى جوید
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او شریعت جدید یا دین دیگرى نمى آورد که با اسلام راساتین ناساازگار باشاد یاا آنچاه را      

 !!!خدا تحریم کرده است حلال نماید و یا آنچه را خدا حلال کرده است تحریم کند؛ هرگز

ماذاهب پدیاد آماده پاس از رحلات پیشاواى        اما واقعیتى که رخ مى دهد این است که همه

ملغى مى شود و از میان مى رود؛ چرا که اینهاا راه و رسامى اسات     ،بزرگ توحید پیامبر گرامى

 .جایى ندارند که در کتاب خدا و سنت پیامبر 

ویش این سخن تنها دیدگاه نگارنده نیست بلکه یکى از علماى بزرگ اهل سنت در کتاب خا 

 :مى نویسد بدین واقعیت تصریح نموده و ضمن بح  از امام مهدى 

امام مهدى پس از ظهور، دین را همانگونه که بود و نازل گردید آشکار ماى ساازد بطاورى    )

 .که اگر پیامبر گرامى حاضر باشد به همان حکم کند

دارد و جز دیان خاال    او مذاهب مختلف را از روى زمین با ارشاد و هدایت خویش برمى 

 (210) (....و پاك و آسمانى نمى ماند

در آن شرایط پرافتخار است که اتحاد بزرگ اسلامى تحقق ماى پاذیرد؛ چارا کاه هام       !آرى

متحاد و   ،مسلمانان در اصول دین و فروع آن و همه مسایل فقهى و احکاام و مقاررات شارعى   

ستحساان و ناه فتواهااى جدیادى کاه باا       نه دیگر قیاسى خواهد بود و نه ا. یکپارچه مى گردند

 .صادر مى گردد... توجه به شرایط سیاسى و

هماان ماذهب تشایع کاه ماذهب       ،همان اسلام واقعى خواهد بود و مذهب ،بلکه دین راستین

و هماه   .مردم را بدان دعوت فرموده اسات  خاندان وحى و رسالت است و پیامبر گرامى 

على ولى الله در اوج ساعادت و رفااه    ،محمد رسول الله ،بشریت بدینسان زیر پرچم لا اله الا الله

 .و نیکبختى و عرفان خواهند زیست

 :فرمود در روایتى در مورد عصر امام مهدى   امیرمؤمنان

 «.البيتهل أخيار و لا يبقى من يبغض شرار و يبقى الْويهلك الْ...»
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شرارت پیشه هاا را از میاان برماى دارد و شایساتگان و      ،و آن اصلاحگر بزرگ. .(211).:یعنى

 .نیکان را باقى مى گذارد و کینه توزان نسبت به خاندان وحى و رسالت باقى نخواهند ماند

 :فرمود و نیز در بیان دیگرى از امام مهدى 

 (212).«...قامهاألا سنة الا  و لا نترك بدعة الا اءزالها و... »

آن پیشواى الهى تمامى بدعتها را نابود مى سازد و همه سنتها و شیوه هاى پساندیده را   :یعنى

 .زنده و بر پا مى دارد
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 تربيت در عصر امام مهدى 

از واقعیتهاى تردیدناپذیر این اسات کاه انساان در هماه ابعااد، قابال تربیات و ساازندگى و         

برازندگى است و هنگامى که برنامه هاى تربیتاى براسااس ارزشاهاى والاى اخلاقاى و انساانى      

تنظیم گردد، بشریت راه اعتدال و درستى را بر خواهد گزید و درون و برونش پساندیده خواهاد   

اما هنگامى که برنامه هاا و عوامال   . شد و در راه و روش شایسته و ستوده اى گام خواهد سپرد

اسد و ناصالح بود و براساس ضدارزشها استوار گردد، بى تردید نتیجه معکوس خواهاد  ف ،تربیتى

 .داد و انسان به راه تباهى خواهد رفت

حتى در فطرت و غریازه و تماایلات و خواساته هااى رواناى نیاز اثار ماى گاذارد           ،تربیت

 .همانگونه که بر تقلیدها و عادتها اثر مى گذارد

قابل تربیت باشاند، انساان کاه از بسایارى از      ،وحشى و درندههنگامى که حیوانات اهلى تا 

بار آنهاا   .. .پدیده ها برتر و شایسته تر است و بخاطر ارزانى شدن موهبت عقال و درك و بیاان  

 برترى دارد، چگونه قابل تربیت نباشد؟

راه صالاح و فالاح را در پایش ماى گیارد یاا راه        ،براساس تربیت است که جامعه ،بنابراین

و فساد را به سعادت و نیکبختى پر مى گشاید یا به شقاوت و نگاون بختاى ساقوط ماى      تباهى

 .به حق و عدالت راه مى جوید یا به انحراف و بى راهیها. کند

 وساي  و عوام  تربيت

 :دستگاهها و وسایل تربیت بسیار است

کانون خانه و خانواده که کودك در آن دیده به جهاان ماى گشااید یاك کاانون و عامال        .1

 .تربیتى است و در جهت دهى و رهبرى کودکان اثر عمیقى دارد

نقش مدرسه است کاه کاودك باا ورود بادانجا مراحال نخساتین داناش و         ،پس از خانه .2

مختلف علماى را طاى ماى     دریافت مى دارد و هر چه مراحل فرهنگ را از آموزگاران خویش
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کند سطح مطالعه و فرهنگ و آگاهیهاى او بالا مى رود تا سرانجام به عالیترین مراحل و مادارج  

 .علمى و فکرى مى رسد

در تمام این مراحل با علوم و دانشها آمیخته ماى گاردد و منساجم ماى شاود و تااءثیر ماى        

 .پذیرد

عامال محایط و    ،گاه تربیتى همگام استعامل و دستگاه تربیتى دیگرى که با آن دو دست .2

 .جامعه است

آن کودکى که در جامعه دروغ پرداز و کلك باز، بى پروا و بى بند و باار، دزد و خیانتکاار و   

یا در جامعه دین باور و امانتدار و برخوردار از حیا و درستکارى زندگى کند، طبیعى اسات کاه   

نگ مى گردد و هر کدام بسان جامعاه خاویش   با توجه با جو جامعه صالح و ناصالح خود هماه

 .مى شود

از مهمترین عوامل و وسایلى که در سازندگى و اصلاح جامعاه و یاا تبااهى آن اثار ماى       .0

رادیاو،   ،روزنامه ها، مجلات :همچون ،گذارد، رسانه هاى گروهى و دستگاههاى تبلیغاتى جامعه

 .تلویزیون و فیلمهاى گوناگون است

خاطرنشان مى گاردد کاه اماام مهادى      ،را به عوامل تربیت و سازندگىپس از این نگرش گذ

که در اندیشه اصلاح جامعه جهانى اسات و ماى خواهاد جامعاه اى براساتى اسالامى پاى         

ریزى نموده و آن را به ارزشهاى والاى انسانى و قرآنى آراسته سازد، در این راه نااگزیر اسات   

بهره گیرد و آموزش هااى تربیتاى صاحیح و ساازنده خاویش را      که از وسایل و عوامل تربیتى 

از این رو، مدارس و آموزشگاهها را، فرهناگ  . به گوشها برساند ،بوسیله این وسایل و تجهیزات

و تعالیم انسان ساز اسلام اداره و رهبرى مى کند و راههاى تعلایم و تربیات در هماه مراحال از     

شایساته و   ،شیوه ها و برنامه هاى اسلامى بهره ور مى گردد و وسایل ارتباط جمعى بطور کامل

 .تجاوز نمى کنند ،رچوب مقررات و ارزشهاى اسلامىمفید و ثمربخش مى شوند و از چا

 :در این مورد فرمود اشاره شد که امام باقر 
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 (213)«....تؤ تون الحكمة فى زمانه حتى اءن المراءة تقضى فى بيتها بكتاب الله و سنة رسوله...»
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 زندگى اقتصادى در عصر امام مهدى 

مشاکل اقتصاادى و معیشاتى و مساایل      ،رین مشکلات حیات انسانشاید بتوان گفت از مهمت

ناااتوانى  ،محاادودیت تجااارت و داد و سااتد، تااورم  ،همچااون فقاار، گرانااى  ،مربااوط بااه آن

تولیاد   ،ناتوانى اقتصاادى  ،تولید کم و تقاضاى بسیار و مسایلى از اینگونه که ستد، تورم،اقتصادى

یشتر آنهاا از ثمارات شاوم اقتصااد ضاد اسالامى       کم و تقاضاى بسیار و مسایلى از اینگونه که ب

 .حاکم بر جهان و بویژه کشورهاى اسلامى است

این اقتصاد ضد اسلامى و ظالمانه است که باه بحرانهااى اقتصاادى در جواماع انساانى       !آرى

منجر مى شود و این بخاطر سرکوبى مردم و پایمال ساختن آزادیهاا، مسادود سااختن راههااى     

تحمیل مالیات سنگین و تصاعدى بر توده ها و محروم ساختن بندگان خادا   ،معیشت براى مردم

از مواهب زندگى و برکات و نعمتهایى است که خداوند آنها را به بندگانش ارزانى داشته و باراى  

 .آنان مباح ساخته است

شایسته است فراموش نکنیم که بیشتر جنایاتى که در جهان رخ ماى دهاد، از فقار و نیااز و     

سرچشمه مى گیرد و بیشتر درگیریها در جوامع انسانى از مساایل ماادى و مناافع ماالى      فلاکت

و همینگونه بیشتر درگیریهاى خانوادگى و بیشتر بیماریها از بلاى اجتماعى فقار  . ناشى مى شود

 .و سوءتغذیه است که آن نیز از نتای  شوم فقر و بینوایى است

ز تشاکیل خاانواده سارباز ماى زنناد و بسایارى از       بیشتر جوانان بخاطر فشار فقر و نیاز، ا

و اگار بگاوییم کاه    . خانواده ها از فشار فقر و عدم امکانات به تجدید نسل رضاایت ماى دهناد   

 .بیشتر مردمى که مى میرند قربانى فقر و فلاکتند، سخنى به گزاف نگفته ایم

نساانى بشامارى ساخن    اگر بخواهیم ضایعات و زیانهاى برخاسته از فقرا را در جامعه ا !آرى

به درازا مى کشد و شکل کتاب تغییر مى یابد همینگونه اگر بخواهیم از مسایل اقتصادى و ابعااد  
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کتاب از موضوع اصلى خویش خارج مى شود، به همین جهات ساخن    ،گوناگون آن بح  کنیم

 .را بدین گونه خلاصه مى کنیم

بدان قیام مى کناد مسااءله    از جمله اصلاحات گسترده و طرحهاى بزرگى که امام مهدى 

حل مشکلات اقتصادى در خانواده بزرگ بشرى است و این کار بازرگ و برناماه عظایم از راه    

پیاده کردن مقررات عادلانه و رهایى بخش و زنادگى سااز اقتصااد اسالامى خواهاد باود و از       

 :ارسازترین بندهاى آن عبارتند ازمهمترین و ک

مباح اعلان کردن بهره ورى شایسته و عادلانه و سازنده از مواهب و نعمتهایى که خداوناد   .1

 .براى انسان پدید آورده است

اعطاى آزادیهاى گوناگون در امور اقتصادى و اجتمااعى و فکارى و صانعتى و براسااس      .2

 .حق و عدالت اسلامى

هب و امکانات و نیروهاى طبیعات و فرصات و میادان دادن باه دساتها،      بهره ورى از موا .2

 .مغزها و اندیشه هاى توانا و سازنده و مبتکر براساس عقل و اندیشه

 :براى روشن شدن مطلب مثالهایى ترسیم مى گردد

در دریاها و نهرهاى بزرگ دنیا، میلیاردها ماهى از انواع گونااگون آن کاه بهاره ورى از     .1

در عراق دیاده ایام کاه اناواع      (فرات)و  (دجله)ما در دو نهر . زندگى مى کنند ،ل استآنان حلا

 .ماهیان همانند سیل آب در حرکتند

باراى بسایارى از بیماریهااى کشانده نیاز،       ،ماهى علاوه بر اینکه غذاى لذیذ و مفیدى اسات 

رش است کاه  داروى شفابخش و مناسبى است و اتفاقا بصورت سرسام آورى قابل تکثیر و پرو

اگر درست عمل شود از انقراخ و تمام شدن آن نباید وحشت داشت چرا که نهرها باه دریاهاا   

 .مى پیوندند و برخى دریاها به یکدیگر
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 ،دولتهاا باراى صاید آن    ،اما با وجود فراوانى این ماده غذایى و دارویى و این متااع تجاارتى  

قررات باع  کاهش بهاره ورى ماردم   مقررات دست و پاگیر و سختى وضع مى کنند که همین م

 .از این نعمت خدا و منابع غذایى است و به بالا رفتن قیمت آن منجر مى گردد

حکومتها به افراد خاصى اجازه صید ماهى و بهره ورى از این نعمت الهى را ماى دهناد و در   

به هماین جهات   . مالیات سنگین و شرایط بسیارى مى نهند ،برابر این اجازه انحصارى و رسمى

قیمت ماهى حتى در شهرها و کشورهاى ساحلى و کرانه هاى نهرهاا و شاطها نیاز، بالاسات و     

 .بیشتر فقرا و محرومان از این نعمت الهى ساخته است

 :خدا در قرآن مى فرماید

رَ لَكُمُ الْبحَْرَ لِتجَْريَِ الْ  ي سَ َّ ِ ُ الذَّ مْرهِِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فضَْلِهِ اللََّّ
َ
 .فُلكُْ فِيهِ بِأ

خدا، همان کسى است که دریا را براى شما مسخر ساخت تا باه امار او کشاتى در     (211):یعنى

 .پهنه امواج آن جریان یابد و شما از فضل و بخشایش او بجویید

 :و مى فرماید

نْهَارَ ...
َ
رَ لَكُمُ الْْ  (213).وسََ َّ

 .و خداست که نهرها را مسخر شما ساخت :یعنى

 :و مى فرماید

كُلوُا مِنْهُ لَحمًْا طَرِياا
ْ
رَ الْبحَْرَ لِتَأ ي سَ َّ ِ  (232)....وهَُوَ الذَّ

همچاون  )و او خدایى است که دریا را براى شما مسخر ساخت تا از آن گوشات تاازه    :یعنى

 ....تغذیه نمایید (گوشت ماهیان

 :و مى فرماید

كُلوُنَ لَحمًْا طَرِيا  وَمَا
ْ
جَاج  وَمِن كُل ِّ تَأ

ُ
ذَا مِلحْ  أ ابُهُ وهََ  ذَا عَذْب  فُرَات  سَائِغ  شَرَ ا يسَْتوَيِ الْبحَْرَانِ هَ 

 (231)....وَتسَْتَْ رجُِونَ حِلْيَةً تلَْبسَُونَهَا

اسات و   این دو دریا مساوى نیستند، این دریا، آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش گاوارا  :یعنى

 ....اما از هر دو، گوشت تازه مى خورید ،این یکى شور و تلخ و گلوگیر است
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 :و مى فرماید

يَّارَةِ  حِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبحَْرِ وطََعَامُهُ مَتَاً  لَّكُمْ وَللِسَّ
ُ
 (232)....أ

صید دریا و طعام آن براى شما حالال گردیاد تاا شاما و مساافران از آناان بهاره ور         :یعنى

 ....گرید

اگر براستى حکومتها به مردم اجازه بهره ورى از این منابع حیااتى را ماى دادناد و خاود در     

قاوس   ،به وظایف خویش عمل مى نمودند، بى تردیاد قیمات گوشات    ،کنار این بهره ورى مردم

و بسیارى از مردم از این راه بهره ور مى شدند و دولتها، نیازى به وارد سااختن  نزولى مى پیمود 

 (232).زده از کشورهاى دیگر را نداشتند گوشت یخ 

از برکات عصر ظهور در بعد اقتصادى این است که خیرات و برکات و نعمتها از هر سو فارو  

 ا این است که امام مهادى  مى بارد و به همه قشرها و طبقات جامعه مى رسد از جمله کاره

این ممنوعیتهاى تحمیلى و ظالمانه را بر مى دارد و به همگان اجازه مى دهاد از ایان ذخاایر و    

او اجاازه  . نعمتهایى که خداوند براى بندگانش آفریده است در پرتو عدالت و آزادى بهره گیرناد 

آن و از زمینهااى حاصالخیز و مازارع     مى دهد تا مردم از زمین و گنجینه ها و منابع و معاادن 

 .استفاده کنند

و دیگر نه . و بدین جهت است که ثروتها فراوان و برکات چندین و چند برابر تولید مى گردد

محرومیت و جرائم و جنایاتى که در سراسار جهاان باه     ،فقر گرسنگى مى ماند و نه سوء تغذیه

روز رخ ماى دهاد، در ایان صاورت     سبب فقر و محرومیت و گرسانگى و بیکاارى در شابانه    

 .فروکش مى کند

 :است اینك ترسیم برخى از روایات که نشانگر زندگى اقتصادى امام مهدى 

 :است که فرمود از پیامبر گرامى  .1

 ،لهو يقسم المال صحاحا بالسوية ويملاء قلوب امة محمد غنى و يسعهم عمد.. .بشروا بالمهدىأ»
 «؟من له جاجة الى) :مر مناديا ينادىأنه يإحتى 
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 «.ائت السادن حتى يعطيك) :فيقول له المهدى ،تيمه فيساءلهأحد الا رجل واحد يأتيه أفما ي»

 .نا رسول المهدى الیك لتعطینى مالاإ:فیقول ،تیهأفی

 !ح أ:فیقول

في رج بمه  ،اءن يحملهن يحمله فيلقى منه حتى يكون قدر مايستطيع إفيحثى ما لا يستطيع »
 «.غيرى ،جشع امة محمد نفسا كلهم د  الى هذا المال فتركهأنا كنت إ:فيندم و يقول

 (230).«...عطيناهأانا لا نقبل شيئا : (السادن)فيرد عليه فيقول »

او ثروتها را درست و بطور مساوى تقسیم ماى کناد   .. .بشارتتان مى دهم به مهدى  :یعنى

را لبریز مى سازد و عدالت او همه را در  و به برکت او غنا و بى نیازى دلهاى امت محمد 

هر کاس نیااز    !اى مردم ،هان) :برمى گیرد، تا آنجایى که دستور مى دهد ندا کننده اى ندا کند که

 .و جز یك نیازمند، کسى نمى آید (.و هر چه مى خواهد بگیردمالى دارد بیاید 

نازد خزاناه دار بارو تاا آنچاه ماى       : )به او مى فرماید آن یك نفر مى آید و امام مهدى 

 (.خواهى به تو بدهد

تاا باه مان کماك      ،آمدم ام من از سوى امام مهدى : )نزد خزانه دار مى رود و مى گوید

 (.روتى به من بدهىکنى و ث

 (!آنچه مى خواهى برگیر: )خزانه دار مى گوید

و او آنقدر زر و سیم برمى دارد که نمى تواند ببرد، مقدارى از آن را برمى گرداناد تاا بتواناد    

گاویى  : )اما وقتى از خزانه دار دور مى شد پشیمان شده و مى گویاد . حمل کند و بقیه را مى برد

همه براى دریافت مال دعوت شدند اما جز مان   .هستم محمد من حریصترین فرد از امت 

 (.کسى نیامد

از این رو نزد خزانه دار برمى گردد و زر و سیم را پس مى دهد اما خزانه دار نماى پاذیرد و   

 (.دیگر نمى پذیریم ،ما چیزى را که بخشیدیم: )مى گوید

 :و نیز آورده اند که فرمود .2
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 (231).«فيحثى له فى ثوبه ما استطاا اءن يحمله.. .عطنىأ !يا مهدى :اليه الرجل فيقول يجىف...»

به من کمك کان و ثروتاى باه     !سالار من: )مردى بسوى آن گرامى مى آید و مى گوید :یعنى

 (.من عطا کن

 .و آن حضرت آنقدر پول بر دامان او مى ریزد که نمى تواند ببرد
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 كشاورزى در عصر ظهور

همه مى دانیم که زراعت و کشاورزى از منابع مهم ثروت ملى و از موارد اساسى پاساخگویى  

به نیازهاى مادى جامعه و از وسایل تاءمین ماواد غاذایى در جهاان انساان و حیاوان اسات و       

 .خداوند آب و خاك را در اختیار بشر نهاده است تا از امکانانت و برکات زمین بهره گیرد

آب بار ساطح یاا درون آن     ،اسر کره زمین بویژه در رگه هاى خاصى از آناز این رو در سر

و این انسان است که باید آب را استخراج نموده و زماین را زیار کشات بگیارد و     . جریان دارد

ایان مسائولیت   . نهال غرس کند و یا دانه هاى گوناگون در آن بیافشاند و آن را سایراب ساازد  

رى متقابلى که میاان خورشاید و هاوا و آب و خااك رخ ماى      انسان است و اثرگذارى و اثرپذی

دهد از قلمرو قدرت انسان خارج است و آنها در قلمرو قدرت آفریدگار هستى اسات کاه ایان    

 .خواص را در این عناصر چهارگانه قرار داده است

 :قرآن در این مورد مى فرماید

ا تَحْرُثوُنَ  يْتُم مَّ
َ
فَرَأ
َ
ارعُِونَ  (22) أ مْ نَحْنُ الزَّ

َ
نتُمْ تَزْرعَُونَهُ أ

َ
أ
َ
 (232).أ

اما با وجود برکات و نعمتهاى بسیار و فواید سرشار که مى تاوان از کشات و زراعات باراى     

جامعه کسب کرد، باز هم میلیونها انسان از ساوءتغذیه و کمباود ماواد غاذایى شاکایت دارناد و       

 .و آفریقا، از گرسنگى جان مى سپارند کودکان در بسیارى از کشورها بویژه آسیا

 (آیا زمین خدا گسترده نیست و وسعت زراعت و کشت و کار ندارد؟) :باید پرسید که

 .چرا، زمین خدا وسیع و پهناور است :پاسخ این است که

در زمین کم است و تاوان پاساخگویى باه نیازهااى بشار و دیگار        ،آیا آب این ماده حیاتى

 د؟موجودات زنده را ندار

چرا، نه تنها چنین نیست بلکه میلیونها تن از این ماده حیاتى هار روز باه    :پاسخ این است که

 .هدر مى رود و انسان از آن استفاده نمى کند
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 ؟عامل گرسنگى و کمبود مواد غذایى و گرانى قیمتها و میوه ها چیست :پس

بیناوایى تاوده هاا،     فقار، محرومیات و   ،تنها عامل کمبود گرسنگى تاورم  :پاسخ این است که

دولتها و حکومتهاى بیدادگرى هستند که میان انسان و مناابع طبیعاى و نعمتهاا و روزیهاایى کاه      

 ،و ثماره ایان بیادادگرى   . آفریدگار هستى براى بهره ورى بندگان آفریده است فاصله افکنده اند

ى و میاوه  گرانى و کااهش در ثروتهاا و نیروهااى انساان     ،مصیبت و فقر، محرومیت و گرسنگى

 .هاست که بشر همواره از آنها رن  مى برد

ظهور مى نمایاد، سیساتم زراعاى و کشااورزى بطاور کامال        اما هنگامى که امام مهدى 

 .دگرگون مى گردد و به بهترین و زیباترین شکل و محتوا و برنامه شکوفا مى گردد

 :ار را از نظر مى گذرانیماینك نمونه هایى از روایات در نشانگرى آن شرایط شکوهب

آن اصالاحگر بازرگ جهاانى    : )در روایتى طولانى در این مورد مى فرماید امام باقر  .1

نهار عظیماى را حفار ماى      سپس دستور مى دهد از کربلا و از پشت زیارتگاه امام حساین  

کنند و بوسیله آن آب را به کوفه و اطراف آن مى رساند و این نهر تا نجف ادامه ماى یاباد و باا    

اساتفاده از قاادرت و نیاروى برخاسااته از ایاان آب خروشاان انااواع دساتگاهها را بکااار مااى     

 (233)(...اندازند

به حفار بنااى پلهاا و سادها بار شاطها و        از این روایت استفاده مى شود که امام مهدى 

رودخانه ها بویژه میان کربلا و نجف فرمان مى دهد و دستور مى دهد کاه اناواع دساتگاهها از    

جمله آسیابها براى آسیاب نمودن حبوبات نصب گردد تا هر کس بتواند بطاور رایگاان از آنهاا    

 .بهره گیرد

اه دلش خواست حبوبات و مواد غذایى تا آنجایى که یك زن در کمال امنیت و آرامش هر گ

مورد نیاز خویش و خانواده اش را بطور رایگان با بهره ورى از آسیابها و دساتگاههایى کاه در   

 .مسیر آب نصب شده است برطرف مى سازد
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دستور مى دهد میان کاربلا و نجاف نهارى عظایم باراى       به نظر مى رسد که امام مهدى 

چرا کاه ایان منطقاه باه صاحراها و      . یل آب و هواى منطقه حفر نماینداحیاى کشاورزى و تعد

بیابانها پیوسته است و هزاران کیلومتر از زمینهاى شرق و غارب و جناوب آن منطقاه همچاون     

که حدود آن به کویات و حجااز ماى     (نفود)بیابانهاى و مرزهاى آن با عراق و اردن و صحراى 

است بصورت مطلوبى احیا و دگرگاون ماى    (یمن)و  (مسقط)و حدود آن که  (ربع خالى)رسد و 

 .گردد

این صحراها و بیابانهاى پهناورى که جز اندکى از آنها بقیاه خشاك و خاالى و بادون آب و     

علف است و از سکونت و کشت و زرع و آب و گیاه تهى است باه زودى پاس از ظهاور اماام     

 .طور کامل دگرگون مى شوداز آن نهر سیراب مى گردد و شرایط آن ب عصر 

روشن است که این نهر، از شط عریض و طویل و عمیق فرات منشعب مى شود کاه میلیونهاا   

 .تن آب در هر دقیقه در آن جریان دارد و سرانجام به خلی  مى ریزد و به هدر مى رود

ذرها با آن بیان و پس از اجراى این طرح عظیم آبرسانى و احیاى زمینها و افشاندن اناواع با  

و دانه ها و غرس نهالها و درختان گوناگون و ساختن شهرها و مناطق مسکونى و زنده کاردن و  

نشاط بخشیدن به منطقه آیا مى توان گسترده خیرات و برکات و نعمت رفااه و آسایشاى را کاه    

 نصیب صدها میلیون انسان ساکن این منطقه پهناور مى شود در ذهن ترسیم کرد؟

ر کرد که چقدر جو لطیف مى گاردد و آب و هاوا دگرگاون ماى شاود و      و آیا مى توان تصو

 ،بیماریها کاهش مى یابد و بیشتر مشکلات زندگى رخت بر مى بندد و آماار جارایم و جنایاات   

قوس نزولى مى پیماید؟ چگونه بیکارى به صفر مى رسد و انواع مواهاب و نعمتهاا و امکاناات    

ورت وصف ناپاذیرى کاه ایناك اندیشاه هاا تاوان       زندگى شایسته و در خور شاءن انسان به ص

 تصور آنها را ندارد گسترده و فراوان در دسترس مردم قرار مى گیرد؟

و تازه ایان یاك    .اینها پرتویى از ثمرات و ره آوردهاى این زندگى شکوفا و شکوهبار است

ه طرحهاا و  نقطه از نقاط بى شمار گیتى است که روح حیات در آن جریان مى یابد و از این گون
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برنامه هاى عمرانى در دیگر زمینهاى موات و دیگر دشتها و بیابانها و کویرهاى افتاده و خشاك  

 .و سوزان در سراسر جهان اجرا مى گردد

 روشن است که برنامه ریز و طراح این طرحها و برنامه هاى زنادگى سااز اماام مهادى     

تدبیر بى نظیر و بدست خویش مى دهد این بادان  و اوست که دستور اجراى طرحها را با  .است

معنا نیست که خود آن حضرت این طرحها را بدست تواناى خاویش پیااده ماى کناد چارا کاه       

نیازى هم به این کار نیست بلکه کافى اسات کاه او دساتورات لازم و آموزشاهاى ضارورى را      

ناه و دساتگاههاى ادارى   صادر و طرحها را بدون تشریفات و مانع تراشیهاى موجود در وزارتخا

و اجرایى کنونى و نامه هاى متقابل تشریفاتى براى اجرا امضا مى کناد و کارهاا هرگاز بخااطر     

امضاى فلان کمیسیون و یا پشت گردنه ها و موانع در بناد کنادها و زنجیرهاا و سیساتم کاغاذ      

ماردم ایجااد   بازى حاکم بر سازمانهاى ادارى که هزاران مشکل در مسیر زندگى و رشد و ترقى 

 .مى کند متوقف نمى شود

و نیز لازم به یاد آورى است که احیاى زمینهاا و روناق کشااورزى منحصار باه آبیاارى و       

سیراب شدن آنها از نهرها نیست بلکه خداى جهان آفرین درهاى آسامان را بار روى زمینیاان    

 .مى گشاید و خیرات و برکات آسمان را بسوى زمین فرو مى باراند

 :تى که ترسیم خواهد شد این نکته روشنتر مى شودبا روایا

 :آورده است که فرمود ابوسعید خدرى از پیامبر گرامى  .1

نعمة لم يتنعموا م لها قط، ترسل السماء عليهم مدرارا و لاتدا  -تتنعم امتى فى زمن المهدى »
 (231).«خرجتهأالارض شيئا من نباتها الا 

از نعمتهایى بهره ور مى گاردد کاه هماننادش ساابقه      امتم در روزگار ظهور مهدى  :یعنى

و زماین تماامى گیاهاان و گلهاا و     . ندارد آسمان برکات خویش را پیاپى بر آناان ماى فرساتد   

 .درختان خویش را براى آنان مى رویاند

 :و نیز فرمود .2
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و تخرج الارض نباتها و يعطمى الممال صمحاحا و يخرج فى آخر امتى المهدى يسقيه الله الغيث »
 (233).«تكثر الماشية و تعظم الامة

آن نجات بخش ملتها قیام ماى کناد خادا کاران تاا       ،در آخرالزمان در میان امتم مهدى :یعنى

گیاه و نباات خاویش    ،کران قلمرو حکومت جهانى او را بوسیله باران سیراب مى سازد و زمین

اموال عمومى را بطور عادلانه به مردم اعطا ماى کناد و باه دامادارى و      را مى رویاند آن گرامى

 .دامپرورى و رونق اقتصادى اهمیت مى دهد و امت را تکریم نموده و عظمت مى بخشد

 :و نیز فرمود .2

 (322).«تزيد المياه فى دولته و تمد الانهار و تضاعف الارض اكلها و»

 .د و زمین برکات خویش را چندین برابر مى سازدآبها در دولت او فراوان مى گرد.. .یعنى

 :ضمن روایت طولانى در این مورد مى فرماید  امیرمؤمنان .0

حتى تمشى الممراءة بمين ... و لو قد قام قائمنا لانزلت السماء قطرها و لاخرجت الارض نباتها»
 (321)« ...العراق و الشام لاتضع قدميها الا على النبات

 ،نگامى که قائم ما قیام نماید، آسمان باران رحمت خویش را فرو مى ریازد و زماین  ه :یعنى

روییدنیهاى خود را مى رویاند تا آنجایى که زنى میان عراق تا شام ماى رود و پااى خاویش را    

 .چرا که جاى پایى براى خود نمى یابد.. جز بر گل و گیاه نمى گذارد

 :مى فرماید و نیز در روایتى از عصر حاکمیت امام مهدى  .1

نبَتمَتْ سَمبْعَ  :ئة مد كما قال الله تعالىأيخرج له سبعم (322)و يزرا الانسان مدا»
َ
كَمَ َلِ حَبَّة  أ

ُ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاءُ  ائَةُ حَبَّة  وَاللََّّ  (322).«سَنَابِلَ فِِ كُلِِّ سُهبلَُة  مِِّ

انسان در عصر حاکمیت جهانى آن حضرت هر آنچه از اناواع داناه هااى زراعاى بار       :یعنى

 :زمین بیافشاند، هفتصد برابر، برداشت مى نماید همانگونه که خدا در قرآن مى فرماید

ُ يضَُاعِفُ  ائَةُ حَبَّة  وَاللََّّ نبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِِ كُلِِّ سُهبلَُة  مِِّ
َ
 (320).لمَِن يشََاءُ كَمَ َلِ حَبَّة  أ
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مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کنند به مانند دانه هاى است کاه از یاك داناه     :یعنى

و خداوند براى هر کس کاه بخواهاد ماى    . هفت خوشه بروید و در هر خوشه اى صد دانه باشد

 .افزاید

زمینهااى خشاك و   از روایاتى که از نظرتان گذشت روشن شد که تمامى صحراها و دشتها و 

در انادك مادتى باه     پس از ظهور امام مهدى  ،سوزان و تهى از کشت زرع و نهال و درخت

و بخاطر بارانهاى مفید و پیااپى و حفار و جاارى سااختن     . مزارع سبز و خرم تبدیل مى گردد

 .نهرهاى پر آب کران تا کران زمین نشاط و طراوت بهاران به خود مى گیرد

انها بصورت مفید و ثمربخشى انجام مى گیرد، نه چون بارانهاى سیلاب خیازى کاه   ریزش بار

در برخى کشورها گاه به گونه اى فرو مى ریزد که با سیلاب مهیب خود شاهرها و روساتاها را   

 .ویران مى کند و مزارع را غرق و انسان و حیوان را نابود مى سازد

غارس اناواع درختاان آزادناد و در راه      و روشن است که مردم در عصر ظهور در زراعت و

تلاش و سازندگى آنان موانع و خوانها و گردنهاى بازدارناده اى همچاون مالیاتهااى ظالماناه و     

مقررات ضد انسانى و اسلامى قرار نمى دهند؛ چرا کاه اسالام باه فارد و گاروه تلاشاگرى کاه        

و باغاات پرمیاوه و شاهر و    بخواهند زمینهاى موات را احیا کنند و آنهاا را باه مازارع سرسابز     

روستاهاى آباد و آزاد تبدیل سازند آزادى اعطا مى کند و کار آنان را جهاان عناوان ماى دهاد،     

 :براى نمونه

 :آورده اند که فرمود از پیامبر گرامى  .1

 (321)« .من احیا ارضا مواتا فهى له»

 هر کس زمین مرده اى را زنده کند از آن خود اوست :یعنى

 :و نیز فرمود .2

رضا ميتمة فم  له قضماء ممن الله أحيا أحد او أمن غرس شجرا او حفر واديا لم يسبقه اليه »
 «.ورسوله



213 

هر کس درختى را غرس کند یا نهرى پیش از دیگران حفر نماید یا زمین مارده اى را   :یعنى

 .این حکم و داورى خدا و پیامبر است .زنده سازد، از آن اوست

 :فرمود و امام باقر  .2

 (322).«حق بها و هى لهمأايما قوم احيوا شيئا من الارض و عمروها، فهم »

هر گروهى قطعه اى از زمین را احیا و آن را آباد سازد، بدانها شایسته تر و زیبناده تار    :یعنى

 .است و آن زمین از احیاگر آن است

قطعاه اى از زماین را احیاا کناد، ملاك       ،و روایات دیگرى که تصریح مى کند که هر انسانى

و زراعات و نهالهاایى را نیاز کاه در آن     . از آن ملك کسى نباشد مشروط بر اینکه پیش ،اوست

... کشت مى کند از آن اوست نه فئودالها و یا دولتها، همانگونه که در کشاورهاى مارکسیساتى و  

میلیارها هکتار از زمینها همچنان در طى قرون  ،و امروز نیز در نقاط مختلف جهان .اینگونه بود

و اعصار وا افتاده و بدون کشت و زرع و بهاره باردارى ماناده اسات و یاا اگار کشات گاردد،         

 .سرازیر مى گردد ،محصول آن به جیب زمین داران

رداتاى از کشاورهاى   همه این بیدادگریها و حق کشایها، محصاول قاوانین ضاد اسالامى و وا     

 .استعمارى است

قیام کند این مقررات ظالمانه و سااختگى و باطال را از باین     اما هنگامى که امام مهدى 

در زماین خادا    ،و در نتیجاه . دست مى یابد ،آن موهبت الهى خویش ،مى برد و انسان به آزادى

و میوه ها و محصولات زارعاى را،  و از برکات خاك انواع دانه ها . براى خویشتن کشت مى کند

برمى دارد و نهایات فراواناى و روناق و     براى حیات سعادتمندانه و رونق و رفاه زندگى خویش

 .آسایشى را که انسانها بدان دست مى یابند، تنها خدا آگاه

بدین سان به سبب کشت و زرع بسیار و سرشار شادن پساتانها از شایر، خیارات و برکاات      

و نعمتها بصاورت وصاف ناپاذیرى افازایش ماى یاباد و عماران و        . ر مى گرددفراوان چند براب
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گساترش و روناق جدیاد و     ،و دامدارى و پرورش طیور و مرغادارى . آبادانى چهره مى گشاید

 .وصف ناپذیرى مى یابد
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 ح  مشك  مسك  در عصر ظهور

آن رنا    مشکل مسکن همواره از مشکلاتى است که جامعه انسانى در روزگااران گذشاته از  

چرا که اگر نگوییم بیشتر انسانها، مى توان گفت بیشى از آناان باه   . برده و امروز نیز رن  مى برد

و عمر خویش را بناچار در خانه هاى محقر و یا اجاره اى سپرى ماى  . بحران مسکن گرفتارند

فاراهم   خانه اى مناسب ،کنند و پول و امکاناتى که بتوانند براى سکونت خود و خانواده خویش

 .ساخته و با آسایش و آرامش و رفاه در آن زندگى کنند، ندارند

این مشکل اساسى نیز بدبختانه از مشاکلاتى اسات کاه ثماره شاوم قاوانین ظالماناه و ضاد         

چرا که دولتها، آزادى ایان موهبات الهاى را در ماورد      .اسلامى حاکم بر جامعه ها و تمدنهاست

و به این انبوه عظایم از ماردم   . نموده و سرکوب مى کننداز انسانها سلب  ،مسکن و محل زندگى

اجازه نمى دهند جز با شرایط بى رحمانه و مالیات و عوارخ سنگین و ظالمانه و غیر اسالامى  

 .حتى در خارج از شهرها نیز خانه اى براى خود و خانواده خویش بسازند

دامنگیر خانواده هاا   ،این راهبنظر مى رسد ثمرات و شوم و تاءسفبار و درد و رنجهایى که از 

 .و جامعه ها مى شود، نیازى به پرسش و پاسخ ندارد

دوران طراوت و شاادابى عمار خاویش را بادون      ،بسیارى از جوانان به خاطر بحران مسکن

خاود ره آورد   ،تشکیل نهاد مقدس و مسؤ لیت آفرین خانواده مى گذرانند که این شایوه زنادگى  

انحرافات جنسى و تزلزل روانى و دیگر آفتهاا و   ،یدتى و اخلاقىضعف مبانى عق :شومى همچون

و آنگاه پس از سپرى شدن دوران طلایاى جاوانى   . کارها ناپسند را براى جامعه به بار مى آورد

تازه ازدواج مى کنند و ناگزیر مى گردند عمر خویش را در یك خانه اجاره اى و یا یاك طبقاه   

 .بگذارنند که این نیز عوارخ ویرانگرى در پى دارد محقر و کوچك با شرایط وخامت بارى

اناواع بیماریهاا اسات کاه      ،از میوه هاى تلخ بحران مسکن و نداشتن محیط زنادگى مناساب  

بخاطر تنفس در یك فضاى تنگ و نامناسب دامنگیر انسانها مى گردد و نیاز اناواع درگیریهااى    
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در  ،ن مسکن مناسب و زیستن انباوهى خانوادگى و عقده هاى روانى از دیگر ره آوردهاى نداشت

 .یك محیط کوچك و نامناسب است

در این شرایط است که کودکان از بازى و سرگرمى و فوتبال در محیط زنادگى محاروم ماى    

و . گردند و به ناگزیر براى بازى به خیابانها و کوچه ها و پاکها و گردشاگاهها روى ماى آورناد   

در محیطاى دور از چشام پادر و ماادر، باه انحرافاات       چه بسا که همین اوقات فراغت و بازى 

زیرا عوامل فساد و تباهى و عناصر وابسته باه جریانهااى   . فکرى و رفتارى آنان منجر مى گردد

گمراه کننده و احزاب و دستجاتى که در اندیشه شکار جوانان بیگناه و کم تجربه اناد، بیشاتر در   

مها را مى گشایند تاا بدینوسایله آناان را باه راه     همین محیطهاى عمومى براى صید آنان انواع دا

و نیز دهها مشکل اجتماعى و فردى و رنا  و درد و جنایات دیگار    . دلخواه خویش سوق دهند

 .ره آورد شوم بحران مسکن و نداشتن خانه مناسب است ،که همه

این مشکل بازرگ اجتمااعى و اقتصاادى نیاز      ،اما در عصر ظهور و حاکمیت امام عصر 

بصورت کامل حل مى گردد همانگونه که در روزگار درخشان حکومت عادلانه و انساان سااز   

 .در مدتى کوتاه خود به خود حل شد ،با تدابیر ژرف و سازنده آن حضرت على 

و تدابیر و طرحهااى او، هار     امیرمؤمنانبیانگر این واقعیت که به برکت حکومت  ،تاریخ

 .انسانى براى خویش صاحب خانه اى مستقل گردید و مشکل مسکن بطور کامل حل شد

در دوران حاکمیت خویش این معضل اجتماعى را حال   چگونه امام عصر ) :یك پرسش

 (مى کند؟

 .ادت آفرین اسلاماز راه تطبیق و پیاده کردن دقیق مقررات و قوانین زندگى ساز و سع :پاسخ

 :اسلام بر این اندیشه رهنمون است که

 «.رض لله و لمن عمرهاالْ»

 .از آن کسى است که آن را آباد سازد ،زمین از آن خداست و پس از آن :یعنى
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و . از این رو هر زمین که ملك دیگرى نباشد، هر انسانى مى تواند آن را احیاا و آبااد ساازد   

در مى آیاد و هایچ قادرتى همچاون دولات یاا شاهرداریها یاا          پس از آن مرحله به مالکیت او

حق جلوگیرى و مزاحمت و یا دریافت مالیات و عوارخ و پولهایى از این قبیال از او   ،دیگران

 ،را ندارند، چرا که اسلام مالیاتى جز آنچه در آیات قرآن و روایاات بادان تصاریح شاده اسات     

 .ندارد

بحا    ،اسات  ران مسکن در حکومت امام مهدى اینك با یکى از روایات بیانگر حل بح

 :را به پایان مى بریم

 :فرمود امام صادق 

هنگامى که قاائم آل محماد    :یعنى (323)« .اتصلت بيوت الكوفة بنهر كربلا... اذا قام ال محمد»

متصل مى شود و شهر بقادرى گساترش    (کربلا)به نهر  (کوفه)قیام نماید، خانه هاى شهر  

 .مى یابد که همه صاحب خانه مى شود

بیانگر این مطلب است که مردم زمینهاى خشك و ساوزان و بیابانهااى    ،این روایت ،بدینسان

بى آب و علف را احیا و آباد ماى ساازند و بصاورت خاناه هااى زیباا و پرشاکوه و باغهااى         

شایسته خانه هاى کوفه تاا نهار کاربلا ماى      گسترش ،پرطراوات در مى آورند که یك نمونه آن

 .باشد، آن هم با آن مسافت بسیارى که اینك میان آن دو شهر موجود است
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 ح  بحران بيكارى در عصر امام مهدى 

ساف باارى در سراسار جهاان     أمشکل بیکارى از بلاهاى اجتماعى است و بطور آشکار و ت

است و از مشکلات پیچیده است که بسیارى از ماردم از رنا    یافته  بصورت گوناگونى گسترش

 .مى برند و آمار آن بصورت دهشتبارى در حال افزایش است

این مشکل اجتماعى آثار و ره آورد وخامت بارى در جامعه بر جاى مى گاذرد و در داماان   

د و خود هزاران ضد ارزش و رذایت اخلاقى و انحراف عقیدتى و عقده هااى رواناى ماى پارور    

 .غارت و تجاوز را به ارمغان مى آورد ،جنایاتى چون سرقت

بیکارى باع  مى شود که بسیارى براى وقت گذرانى باه کوچاه و باازار و رساتورانها روى     

به دختران و زناان بپردازناد   ... آورند به ناموس مردم نگاه کنند و به یاوه گویى و متلك پرانى و

... پارده درى و  ،تهمات تراشاى   ،غیبت :زیانبار همچون و عمر خویش را در کارهاى بى ثمره و

 .تلف نمایند

سستى و تن پرورى و بیکارگى را سخت نکوهیده ماى داناد و همگاان را باه      ،با اینکه اسلام

کار و تلاش و نشاط و تحرك فرا مى خواند، بدبختاناه ایان آفات در کشاورهاى اسالامى نیاز       

 .و عامل آن نیز چیزى جز مقررات ضد اسلامى حااکم بار ایان کشاورها نیسات      .آشکار است

مقرراتى که آزادى مردم را در جلوه ها و ابعاد گوناگون سرکوب مى کند و جز با شرایط ساخت  

 .به مردم نمى دهد... و مالیاتهاى سنگین و قید و بندهاى اسارتبار، اجازه کار و تجارت و

مرو برخى دولتها به فرد تنها هنگامى اجازه کار داده ماى شاود   در برخى از کشورها و در قل

که از نظر نژاد و ملیت با آنان هماهنگ باشد چنانکه گویى فردى کاه از نظار ناژاد و ملیات از     

 .نه انسان است و نه از حق حیات و کار و معیشت برخوردار است ،آنان نیست
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ظام و یا رسیدن باه مرحلاه خاصاى از    در برخى کشورها، به فرد، تنها پس از پایان خدمت ن

به هر حال عوامل بیکارى و اسباب آن بسیار اسات و ماا در اینجاا    ... عمر، اجازه کار مى دهند

 .نمى خواهیم این بح  را بصورت گسترده بیاوریم

بحران بیکارى در همه چهره ها و میادانها حال ماى     اما در عصر حاکمیت امام مهدى ...

ین آفت ویرانگر، براى همیشه از جامعه رخت برمى بندد، چرا که آن اصلاحگر بازرگ  و ا. گردد

این آفت اجتماعى را از بیخ و بن ریشه کان ماى ساازد و اساباب و عوامال آن را       ،و با کفایت

 .نابود مى کند

باه   ،اباداع و امکاناات   ،ناوآورى  ،تجارت ،از این رو در عصر ظهور، آزادى در کار، مسافرت

و میدان کار و تلاش و ابتکار براى همه استعدادها فراهم ماى شاود،   . م ارزانى مى گرددهمه مرد

مالیاتها الغاء مى گردد و ملاکها، معیارها و مقررات تبعیض نژادى بکلى باطل اعالان ماى شاود،    

در   امیرمؤمناان گرایشاهاى ناژادى و طبقااتى را باه شادت همانگوناه کاه         ،چرا که اسالام 

 :عادلانه خویش در دستورالعمل جاودانه اى به مالك اشتر مرقوم داشت که حکومت

 (321).«خ لك فى الدين او نظير لك فى الخلقأاما  :الناس صنفان»

 .یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر: مردم دو گروهند !هان اى مالك :یعنى

و بر این اساس است که تمامى طبقات مردم در عصر ظهور در اوج نشاط و تلاش و رفااه و  

بحران بیکارى و فقر محو مى گاردد و   و به برکت حکومت امام مهدى . غنا زندگى مى کنند

 .ره آورد شوم و ویرانگر آن نیز از جامعه زدوده مى شود
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 امنيت و آرامش در عصر ظهور

در شرایط سخت و طاقت فرسایى از نظر فقدان امنیات   ،معاصر جامعه هاى انسانىدر جهان 

سرقت اموال و دارایى ماردم از   :براى نمونه. زندگى مى کنند ،و آرامش در ابعاد گوناگون حیات

سارقت ماشاینها و سارقت بانکهاا بوسایله ساارقان حرفاه اى و بانادهاى          ،خانه ها و محلات

 ....خطرناك

هزنها به آن دست مى یازند و هر روز در جاایى اماوال و هساتى ماردم را باه      جنایاتى که را

هماه و  ... باجگیریها و ،از ربودن کودکان گرفته تا زنان ،غارت مى برند، آدم رباییهاى رنگارنگ

 .همه بارز فقدان امنیت مالى و جانى در جامعه هاى انسانى است

معه سایه افکنده و ایان تارس و رعاب    در برخى کشورها، دلهره و وحشت بطور کامل بر جا

در شامگاهان به اوج خود مى رسد، بطورى که اگار درب خاناه اى بصادا در آیاد اضاطراب و      

 ،صاحب خانه و خانواده اش را پیش از شناختن کسى که درب را بصادا در آورده اسات   ،دلهره

 .سخت فرا مى گیرد

در همه چهاره هاایش ناابود ماى گاردد و      ترس و دلهره  اما در عصر ظهور امام مهدى 

امنیت و آرامش بر کران تا کران کره زمین سایه گستر و حاکم مى شود و بشاریت در جاوى از   

 .صلح و اطمینان خاطر و آسایش و آرامش فکرى زندگى مى کند

چگونه نعمت گرانبهاى امنیت و آرامش بر سراسر گیتاى و  ) :این است که سؤال :یك پرسش

 (دلها حاکم مى گردد؟بر جانها و 

عوامل و اسبابى را کاه باعا  زوال و آراماش و     ،ما باید نخست ،براى دریافت پاسخ :پاسخ

دریابیم که امنیت و آرامش چگوناه در روزگاار    ،امنیت مى گردد بشناسیم تا پس از این مرحله

 .درخشان آن حضرت تحقق مى یابد
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مل ویرانگرى که خواهد آمد برماى گاردد   واقعیت این است که فقدان امنیت به یکى از سه عا

 :و اینها آفتهاى امن و امان هستند

باع  مى شود که فرد، مرتکاب   ،این آفت است که در بسیارى از مواقع :فقر و محروميت .1

سرقت شود ویا به کارهاى زشتى همانند آن دست زند، چرا که او در فشار فقر و نیااز اسات و   

 .ده اش به این راه ناپسند و زشت کشیده مى شودبراى نجات زندگى خود و خانوا

عامل دیگر جنایات که آفات نااامنى را در جامعاه پدیاد ماى آورد، ضاعف        :ضعف ايمان .2

 .مبانى عقیدتى و ایمان به خداست

باع  مى شود که فرد و جامع نه به دلیل فقر و نیاز تنها، بلکه گاه بخاطر آفات   :ضعف ایمان

آز، در ماال انادوزى و دنیااطلبى و دنیاپرساتى و یاا آلودگیهااى       و  هستى سوز طمع و حرص

 .در میدان عمل دست تجاوز به حق و اموال مردم دراز کند ،روحى و دیگر انحرافات

ممکن است ضعف مدیریت و حکومت و ناتوانى آن از تنظیم : ضعف مديريتها و حكومتها .2

کرامات و آزادى فارد و جامعاه و     امور و تدبیر شائون و نگهباانى شایساته از ماال و جاان و     

دستگیرى و کیفر جنایتکاران و گروهاى تبهکار آفت جان امنیت شود و نعمت امن و امان را از 

 .جامعه ها سلب نماید

همه این عوامل ناامنى محو و نابود ماى گاردد    اما در عصر ظهور و حکومت امام مهدى 

نواده و جامعه زدوده مى شود و همگاان در اوج رفااه   و تمامى آفتهاى آرامش زندگى از فرد خا

و آسایش و بهروزى و فراوانى نعمتها روزگار مى گذرانند تا آنجایى که طبق روایات رسیده هار  

هر کس نیااز  ) :اعلان مى گردد که از چندى از سوى حکومت عادلانه و پر مهر امام مهدى 

اما جز یك نفر کسى نماى رود و آن یاك    (.خواهد بگیرد به پول و مال دارد بیاید و هر چه مى

تن نیز نه بخاطر فقر بلکه به انگیزه حرص و آز و فزون خاواهى ماى رود و باا چناان عطااى      

 ....بزرگى روبرو مى گردد که پشیمان از کار خویش پولها را بر مى گرداند
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ه اى کاه آن پیشاواى   و نیز در جامعه عصر ظهور بر اثر شیوه هاى تربیتى و ساازندگى ویاژ  

راستین توحید و عدالت در ابعاد گوناگون بکار مى گیرد ایمان و اخلاص در کران تا کاران دلهاا   

نفوذ مى کند و قلبها مرکز ایمان مى گردد و به برکت چنین ایمان سرشار و تزلزل ناپذیرى جرم 

 .و گناه که ره آورد ضعف ایمان است از جامع بشرى رخت بر مى بندد

پر اقتدارترین حکومتهایى خواهد بود که زماین بار روى خاود     عادلانه مهدى  حکومت

دیده است آسمان و زمین و تمامى نیروهاى طبیعى و ماوراى طبیعى در پشتیبانى و اساتوارى و  

برقرار ساختن پایه هاى شکوهمند آن دست به همکارى مشترك مى زنند و آن حکومت عادل  

ر سراسر جهان خواهد بود به جهت عناصر فاساد و گروههااى راهازن و    و مهر تنها حکومت د

چرا کاه دسات قدرتمناد و دقیاق عادالت      . متجاوز آفتهاى امنیت اصولا امکان تشکل نمى یابند

 .آنان را در همان نخستین مرحله به کیفر شایسته و بایسته مى رساند

رفتاار و گفتاار آن حضارت و باه      علاوه بر آنچه آمد مردم بر اثر طرحها، برنامه ها تربیتهاا 

علو نفس و شارافت انساانى اوج ماى     ،دست یارانش به مراحل والایى از رشد فکرى و عقیدتى

 .گیرند که خویشتن را فراتر از ارتکاب گناه و تجاوز به مال و جاه و هستى مردمان مى نگرند

ران تا کاران جامعاه   با این بیان روشن است که پایه هاى استوار آرامش و امنیت جهانى در ک

 .بزرگ انسانى پى ریزى مى گردد

و بدینسان چگونگى تحقق بخشیدن به امنیت در همه ابعاد به دست توانا و اندیشاه والاى آن  

 .حضرت پى مى بریم

تنهاا ویاژه    ،شایسته است به این نکته نیز اشاره گردد که نعمت امنیت در حکومت آن گرامى

یوانات نیز مى گردد حیوانات با یکادیگر بار اسااس عادالت     جامعه انسانى نیست بلکه شامل ح

روبرو مى گردند و هم با انسانها از این رو نه انسانها از سوى حیوانات احساس خوف مى کنناد  

و نه حیوانات ناتوان از حیوانات قوى مى هراسند و روح مهر و الفت در میان آناان حااکم ماى    

 .گردد
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 :ه مى روددر این مورد به برخى روایات اشار

 :در روایتى پیرامون اصل امنیت در دوران آن حضرت فرمود امام باقر  .1

 (323)« ...لاينهاها احد ،و تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب... »

و زن سالخورده و ناتوان از شرق تا غرب عالم مى رود بى آنکه از هیچ کاس و هایچ    :یعنى

 .چیزى احساس ناامنى و اذیت و آزار نماید

 :ضمن بیانى فرمود  امیرمؤمنان .2

لاتضع قدميها الا على النبات و على راءسمها زيهتهما  ،ة بين العراق و الشامأحتى تمشى المر... »
 (312).«ع و لاتخافهلايهيحها سب

در عصر حکومت آن اصلاحگر بزرگ امنیت کامل همه جا برقرار مى گردد تا آنجایى  :یعنى

که یك زن در کمال امنیت و آزادى راه میان عراق تا شام را مى پیماید و پااى خاویش را جاز    

ر بر سبزه زارها و بوستانهاى خرم و آباد نمى نهاد و در حاالى کاه جاواهرات خاویش را بطاو      

آشکار بر سر و سینه دارد نه درنده اى او را خواهد ترساند و ناه نااامنى و خطارى او را تهدیاد     

 .خواهد کرد

 :و نیز فرمود .2

 (311).«ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباا والبهائم... قدقام قائمنا. لو»

کینه و عداوت از دلهاى بندگان ریشاه کان ماى شاود و     ... هنگامى که قائم ما قیام کند :یعنى

 .درندگان و حیوانات نیز اصلاح خواهند شد

 :و فرمود

لايضرمهم شى ء  ،تر  الشاة و الذئب فى مءن واحد ويلعب الصبيان بالحيات والعقماربو »
 (312).«ويذهب الشر ويبقى الخير
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در روزگار او گرگ و گوسفند در یك مکان مى چرند و کودکان باا عقربهاا و مارهاا     :یعنى

بازى مى کنند و چیزى به آنان زیان نمى رساند همه بدیها و شرارتها از جهاان رخات بار ماى     

 .بندد و شایستگیها مى ماند

چگونه ممکن است درنادگان  ) :در ذهن شما پدید آید که سؤالممکن است این  :یك پرسش

 (؟صلاح گردند با اینکه مى دانیم سرشت و غریزه آنها شکار و دریدن استا

این کار شگرفت و تحول اعجازآمیز ممکن است از طریق اعجاز صورت  :پاسخ این است که

زیرا خدایى که درندگان را آفرید و این غریازه و طبیعات را در وجاد آناان قارار داد باه       . گیرد

ز آنها سلب کند و آنها را همانند حیوانات اهلى رام سازد کاه  آسانى مى تواند خوى درندگى را ا

 .خطرى از آنها متوجه آدمى زاد و همنوعانشان نگردد

چگونه این کار ممکن است با اینکه ماى دانایم کاه    ) :شود که سؤالممکن است : دیگر سؤال

 (غذاى مورد نیاز برخى درندگان و حیوانات وحشى تنها در گوشت خلاصه مى شود؟

حیوان شناسان تصریح مى کنند که غذاى درندگان و حیواناات وحشاى منحصار باه      :ابجو

گوشت نیست بلکه گوشت از لذیذترین غذاهاى آنهاست و در صورتى که بدان دسترسى نداشاته  

 (312).باشند با برگ درختان و گیاهان و گلها نیز مى توانند نیاز غذایى خود را برطرف سازند

داشتیم این مطلاب را بطاور    بشارتها از آمدن امام مهدى )عنوان و ما در بخشى که تحت 

 (.فشرده توضیح دادیم

روزگاار صالح و صافا و     و بدینسان عصر ظهور و روزگار حکومت اماام مهادى    !آرى

 .آرامش و امنیت و عدالت و آزادى به تمام معنا و به مفهوم حقیقى آن خواهد بود
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 مى در عصر ظهوراصلاحات عمو

مرحوم شیخ طوسى در کتاب خویش برخى از اصلاحات عمومى را که در عصر ظهور و باه  

رخ مى دهد بر مى شمارد و خاطر نشان ماى ساازد کاه هماه اینهاا بار        دستور امام مهدى 

 .اساس مصالح و دلایل حکیمانه اى صورت مى گیرد

 :برخى از آنها عبارتند از

 :ور و مرور و گشودن گره کور ترافیكحل مشکل عب .1

در این رابطه است که روایات بیانگر توسعه راهها و گسترش بخشیدن به خیابانها تاا عارخ   

 .شصت متر است

مسدود ساختن پنجره هایى که به کوچه ها، خیابانها و راه عباور و مارور ماردم گشاوده      .2

 :شده و نیز جلوگیرى از نصب چنین پنجره هایى

که پنجره هاى مشرف باه کوچاه و خیاباان و راه عباور و مارور ماردم نقاش         روشن است

ویرانگرى در بنیانهاى اخلاقى و مفاسد و جنایات خانوادگى دارد زیرا این پنجاره هاا باویژه در    

فصل تابستان که معمولا گشوده اند اندرون خانه ها و هر آنچه در آن مى گاذرد هماه را نشاان    

 .مى دهند

 :یرى از احداث بالکنهاتخریب و جلوگ .2

چرا که نوعى تجاوز به حریم کوچه و خیابان است و شاید دلیل آن هم همین باشد چارا کاه   

کوچه و خیابان و فضاى آن از آن مردم و بالکنها نوعى تصارف در ایان حاق ملاى و عماومى      

 .است

 :جلوگیرى از نصب ناودانها بسوى کوچه و خیابان .0
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جلوگیرى از آلودگى محیط و حفظ سلامت و بهداشات عماومى و   که این کار نیز بویژه براى 

جلوگیرى از ریخته شدن آب بر سر رهگذران و سلامت عبور و مرور و پرهیز از خطر لغازش  

 .و غلطیدن و سقوط افراد بویژه کودکان و سالخوردگان ضرورى است

در ساطح   و دیگار اصالاحات  .. .جلوگیرى از کندن چاههاى فاضلاب در کوچه و خیابان .1

 (310)...شهر و محل زندگى جامعه

از  آنچه پیرامون زنادگى جامعاه در عصار درخشاان اماام مهادى       ! خواننده عزیز !آرى

نظرتان گذشت قطره اى ناچیز از دریاى بى کرانه مواهب نعمتها و برکات و شاکوهى اسات کاه    

یارا روایااتى کاه از زنادگى     جامعه انسانى در حکومت آن حضرت از آنها بهره ور ماى گاردد ز  

 ،رفااه و آساایش   ،سعادتمندانه در عصر ظهور سخن مى گوید پرتو ناچیزى از شکوه و عظمات 

عدالت و افتخارى را باز مى گوید که در حکومت او نصیب جامعه انساانى ماى    ،امنیت و آزادى

گرامى و اماماان  گردد خدا مى داند روایاتى که پیرامون این روزگار درخشان و طلایى از پیامبر 

آن هم با رعایت سطح بینش و دانش و اندیشه مردم صاادر شاده اسات در چاه      اهل بیت 

سوازانیدن کتابخاناه هاا و از باین باردن      :حجم بزرگى بوده که متاءسفانه به دلیل آفتهایى چون

 .کتابها و روایات به دست ما نرسیده است

و تازه اینها، غیر از آن حقایقى است که در عصر ظهور و به دست مباارك آن گراماى در راه   

باا توجاه باه ساطح داناش و       سعادت و آسایش انسانها انجام مى شود و امامان اهل بیت 

 .اندیشه محدود مردم از بیان آنها صرف نظر نموده اند

از ساعادتمندانه تارین و    ماام عصار   بشاریت در عصار درخشاان ا    :کوتاه ساخن اینکاه  

و انواع نعمتهااى ماادى و معناوى باراى و فاراهم       .شکوهبارترین زندگى بهره ور خواهد گشت

 .خواهد بود



321 

 

 شيعه در عصر امام مهدى 

از همان روزهااى رحلات پیاامبر گراماى      ،این پیروان مذهب خاندان وحى و رسالت ،شیعه

 .همواره مورد فشار و ستم قرار گرفته و حقوق و آزادى آنان پایمال شده است ،تاکنون

لبریز از قربانیان و شهیدان گرانقدر و راستینى است کاه   ،تاریخ اینان :به همین جهت است که

در طول تاریخ به دست بیدادگران کشته شده و مورد تبعید و طرد و سرکوب قرار گرفتاه اناد و   

 بوده اند  امیرمؤمنانوده است که پیرو جرمشان تنها این ب

همواره هادف قلمهااى    ،پس از رحلت پیامبر در هر عصر و زمان در همه جهان اسلام ،شیعه

 ،مسموم بوده است و در این مدت حکومتها و سلسله هایى کاه در نقااط مختلاف جهاان اسالام     

ین مذهب و پیاروانش باه جنگاى باى     قدرت را به کف گرفته اند با قدرت و امکانات بسیار با ا

 .رحمانه و نابرابر برخاسته اند

 ،با مراجعه به کتابهاى تاریخى مى توان انواع مصائب و سختیهایى را که بر ایناان رفتاه اسات   

عبادالله  )، (عماار )گرفته تا  (سلمان)و دریافت که از همان آغاز کار شیعه و تشیع از . مطالعه کرد

هماواره زیار ساهمگین تارین      ،تاا دیگاران  ... و (مالك بن ناویره )، (ىابى ذر غفار)، (بن مسعود

نهروان و یورشاهایى کاه در زماان     ،صفین ،با نگرشى به جنگ جمل. فشارهاى ظالمانه بوده اند

بر شهرهاى شایعه و خاناه هاا و شخصایتهاى وارساته و       (معاویه)عنصر پلید و خودکامه اموى 

حضارت مجتباى    و مسموم سااختن فرزنادش    انامیرمؤمنشایسته آن نمودند و تا شهادت 

و تا شهادت هشت امام خاندان وحاى و رساالت   .. .تا فاجعه جانسوز کربلا و پیامهاى آن. .

یکى پس از دیگرى و تا هزاران نموناه دیگار از نموناه هاایى کاه بار        پس از امام حسین 

کند همه و همه این واقعیت را نشان مى دهاد کاه پاس از    صحت و درستى دیدگاه ما دلالت مى 

تاکنون شیعه همواره هدف تیرهااى ساتم قلمهااى مساموم و حکومتهااى       رحلت پیامبر 

 .خودکامه بوده است
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رژیم اموى و عثمانى و دیگر رژیمهاى خودکاماه و زماماداران ساتم و تبااهى هماه تالاش       

 .از میان برداشتن شیعه و تشیع بکار گرفتند ارتجاعى خویش را براى

فقیهان بداندیش و وابسته به حکومتها، به ریختن خون شیعیان و مباح شمردن مال و عارخ  

آنان فتوا دادند و فراتر از آن با صدور حکم ارتجااعى و ظالماناه بار خاساته از تعصاب کاور،       

 .را نثار آنان نمودندنسبت کفر و شرك به آنان دادند و انواع تهمتها و دروغها 

، (فاطمیاان )، (حمادانیان ) (آل بویاه )این گونه زیر فشار باود و تنهاا در زماان     ،شیعه... !آرى

 .قدرت و نفوذ بدست آورد و اندکى به حق حیات و آزادى دست یافت... و (صفویان)

دگاناه  اما این دورانها نیز کوتاه مدت بود و رنجها پس از انقراخ هر یك از این رژیمهاى چن

کتابخانه ها به آتش کشایده ماى شاد و مساجدها ویاران ماى       . بار دیگر بر شیعه فرود مى آمد

میلیونهاا انساان راناده    . خونها بر روى زمین مى ریخت و داراییها غارت و مباح مى شد .گشت

مى شدند و یا از وطن خویش به کشورهاى بیگانه بناگزیر هجرت مى کردناد و آثاار و اخباار    

 .ه مى شد و از بین مى رفتآنان برید

شیعیان همواره مورد ستم و بدرفتارى ماءموران و حاکماان و   ،در سایه حکومتهاى غیر شیعه

 ،محافل و مجالس حساینى  ،فشار و مراقبت شدید، سانسور بر مطبوعات. امیران قرار مى گرفتند

ه از چهره هااى  همه و هم ،مدارس و مساجد، کتابخانه ها و شخصیتهاى بزرگ و متفکران شیعه

 .بدرفتارى و رابطه ظالمانه با این جمعیت است

درست به هنگام نوشتن این سطور اخبار ناراحت کننده اى از رنجها مصایبتها و فجاایعى کاه    

هند، عراق و دیگر کشورهاى خاورمیانه فرو باریده اسات   ،پاکستان ،بر شیعیان در جنوب لبنان

کودکاان در   .جواناان و ساالخوردگان آناان لبریاز اسات      زندانها از مردان و زنان و .مى شنویم

داراییهااى  . دیده به جهان مى گشایند و بیماران سالخوردگان در زندان از دنیا ماى روناد   ،زندان

ظلام و   ،آنان مصادره و به غارت مى رود و خانه ها با اثاثیه و امکانات موجود باا باى رحماى   

 .ى شودجور وحشیگرى و خشونت از دست آنان گرفته م
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گروهى را بسان گوسفند قربانى که به کشتارگاه مى برند باه دارهاا و چوباه هااى      ،هر لحظه

مرگ مى سپارند و دولتها و رژیمها بر این همه فجایع و مصائب دهشتناك بى تفاوت نظاره ماى  

 .تو گویى بر همه این بیدادگریها و شقاوتها راضى اند و روى موافق نشان مى دهند. کنند

حال بهتر این است که این سخن تلخ و غمباار و دردآور را کاه زنادگى را باراى هار       به هر

غیرتمند و با وجدانى تلخ و تیره و تار مى سازد، همین جا رها کانم و باه بحا  باازگردم کاه      

 .بود سخن از موقعیت شیعه در عصر امام مهدى 
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 موقعيت شيعه

یروان خاندان وحى و رسالت که عقیده به اماام مهادى   شیعیان و پ :لازم به یادآورى است که

دارند و او را دوازدهمین امام معصوم مى شناسند هم اکنون شمارشان به صدها میلیون نفار   

در طلیعه یااران او هساتند روشان اسات کاه       مى رسد و اینان به هنگامه ظهور امام مهدى 

در آن روزگار نه حکومت منحرف . تدار و شکوه خواهند رسیدشیعیان در عصر ظهور به اوج اق

 .و بیدادگرى وجود خواهد داشت که اینان از او بهراسند و نه قدرتى که از آن در حذر باشند

از این رو اگر در روح و روان و معنویاات آناان دگرگاونى ژرف و مهماى روى دهاد، یاك       

از ایان رو اگار روح   . ر کاملى ماى گاذارد  پدیده طبیعى است و تریدى نیست که روح در بدن اث

و اگر روح ضعیف و ناتوان بود جسام نیاز   . جسم نیز نیرومند مى شود ،توانمند و پراقتدار گشت

ناتوان خواهد شد و بى تردید شیعیان از نظر روحى و معنوى به بالاترین درجه کارآیى و اقتادار  

نسانى در سراسر گیتاى اوج ماى گیرناد و    و توانایى در تدبیر امور و تنظیم شئون جامعه بزرگ ا

این رشد همه جانبه بویژه هنگامى نصیب آنان خواهد گشات کاه دسات توانمناد عنایات اماام       

آنگااه اسات کاه ایان توانمنادى      . بر سر آنان و لطف و مهر او شامل حالشان باشاد  مهدى 

چهاره   ،بااترین شاکل ممکان   جسمى و روحى و اخلاقى و انسانى در همه ابعاد به بهتارین و زی 

 .خواهد گشود

 :اینك نمونه هایى از روایات که بدین واقعیت اشاره دارد

 :فرمود امام صادق  - 1

ربعمين أسنام الارض و حءمها، يعطى كل رجل منهم قوة   يكون شيعتنا فى دولة القائم»
 (311).«رجلا

سروران و زمامداران زمین و فرمانروایان آن هساتند   شیعیان ما، در حکومت قائم  :یعنى

 .و به هر کدام قدرت و نیروى چهل قهرمان داده مى شود
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 :و نیز فرمود - 2

عدائنا، فواحدهم اءمضى ممن سمنان و أسكنه قلوب أان الله نزا الخوف من قلوب شيعتنا و »
 (312).«يطعن عدوة بر محه و يضربه بسيفه و يدوسه بقدميه ،جراء من ليثأ

خداوند خوف و ترس را از قلب شیعیان ما برکنده و آن را در قلب دشمنان ماا جااى    :یعنى

دشامنان را باا   . از این رو هر کدام از آنان برنده تر از نیزه و پرشاهامت تار از شایرند   . مى دهد

 .ه شمشیر از پاى در مى آورند و پایمال مى سازندسرنیزه خویش زخم کارى مى زنند و بوسیل

 :در روایتى پیرامون عصر ظهور فرمود امام باقر  - 2

يطاء عدوة  ،جراء من الليث و امضى من السنانأاحدهم أ مرنا و خرج مهدينا كان أداذا وقع »
 (313).«بقدميه و يقتله بكفيه

هنگامى که دوران حکومت ما فرا رسد و مهدى ما قیام کند، پیروان او هر کدام از شایر   :یعنى

دشامنان خاویش را پایماال ماى      .پر شهامت تر و جسورتر، از سرنیزه برنده تر و کاراتر اسات 

 .سازد و از پا در مى آورد

 :فرمود  امیرمؤمنان - 0

 (311).«...ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن قد ،كانى انظر الى شيعتنا بمسجد الكوفة»

گویى من به مسجد کوفه مى نگرم که در آن خیمه هاا برافراشاته شاده و قارآن را باه       :یعنى

 .مردم آموزش مى دهند

 :فرمود امام باقر  - 1

 «.من ذى  هة براء و من ذى ضعف قوى ،هل بيتىأدرك قائم أمن »

هرکسى قائم خاندان ما را درك کند، اگر داراى نق  و معلولیت باشد، به برکات او   :(313)یعنى 

 .سالم مى شود و هر ضعف و ناتوانى داشته باشد برطرف و توانمند مى گردد

 :و فرمود - 2

 (322).«اذا قام قائمنا، وضع يده على رؤ وس العباد فجمع بها عقولهم... »
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دست تکامل دهنده خویش را بار سار بنادگان خادا ماى       هنگامى که قائم ما قیام کند :یعنى

 .اندیشه ها و عقلهاى آنان را رشد و کمال مى بخشد ،گذارد و به برکت آن

 :و نیز فرمود - 3

ربعين رجملا، و جعمل أاءعطى الرجل منكم قوة  مهور الامام المهدى :اى انه لو كان ذلك... »
 (321).«ها و اءنتم قوام الارض و خزانهاقلوبكم كزبر الحديد، لو قذفتم بها انبال فلقت

هنگامى که او قیام کند به هر کدام از شما پیروان خانادان پیاامبر، تواناایى و بیانش و      :یعنى

اقتدار چهل قهرمان میدان جهاد اعطا مى گردد و دلهایتان بسان قطعات آهنى مى شاود کاه اگار    

شمایان در عصر او، تدبیرگر امور و بر پاا  . بوسیله آنها به کوهها کوبیده شود، متلاشى مى گردند

 .خواهید بود ،ده زمین و زمان و خزانه دار آندارن
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 شرحى بر اي  روايات

پایاه هاا، تعاالیم و مفااهیم خاود، ماذهب        ،واقعیت این است که مذهب شیعه در همه اصول

در گساترده تارین شاکل و     ،نشاط و کوشش در میدان عمال  ،فداکارى ،تلاش ،جدیت ،استقلال

ن به گونه اى وصف ناپاذیر اسات کاه آن را از    و غناى فرهنگى و علمى و فکرى آ .حدود است

 .دیگر مذاهب امتیاز مى بخشد

اگر براستى آنگونه که مى باید شناخته شود و مورد عمل قرار گیارد، باى تردیاد     ،این مذهب

جلوه  ،ثمرات مثبت آن در بالاترین مرحله و شگفت انگیزترین چهره ها در کران تا کران جامعه

و تاءسف بسیار باید اعلان کرد که این مواهب و تواناییهاا و کارآییهاا    ولى با دریغ. گر مى گردد

همواره باا وحشایانه تارین     ،و استعدادهایى که شیعه در همه قرون و اعصار از آن بهره ور بوده

منجماد   ،بلکه زیار فشاار اساتبداد و اختنااق     ،سرکوب نه تنها کنار گذاشته شده و پایمال گشته

اعدى براى شکوفایى و شرایط درساتى باراى ظهاور و باروز نیافتاه      گردیده و هرگز میدان مس

 .است

این مواهب آشکار و این استعدادها و کارآییهاا رشاد ماى     ،اما در هنگامه ظهور و پس از آن

کند و تلاش و کوششها زنده مى گردد و ابتکارها و اباداعها یکاى پاس از دیگارى ولادت ماى      

 .یابد

پرشاهامت ترینهااى    یان در عصر حاکمیت اماام مهادى   از این رو، شگفتى ندارد که شیع

چرا که شجاعت آنان تحت رهبرى پیشواى تحول آفارین و پیشاتازى کاه ماى     . روزگار گردند

نیاك بختاى و    ،فضیلت ،خواهد ریشه هاى ستم و تباهى را، یکسره از بیخ و بن برکنده و عدالت

 .باز مى گردد امنیت را در سراسر گیتى گسترش بخشد، بدانان

از شیر، پرشهامت تار ماى    ،جسارت و قوت قلب ،شجاعت ،و اینجاست که شیعه در شهامت

و . و توان و اقتدار روحى و روانى اش در عضلات و ساازمان جسام او اثار ماى گاذارد     . گردد
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همانگوناه  . را با مشت و لگد نابود مى ساازد  آنگاه است که دشمن حق ستیز و ستمکار خویش

کار بیدادگر و شرارت پیشاه اى   ،هرمانان توحید، گاه ناگریز مى شدند که با یك مشتکه دیگر ق

 (322) (.فوکزه موسى فقضى علیه: )... را یکسره کنند

در آن شارایط رشاد    ،عناصر ناتوان از شیعیان نیز، چه ناتوان از نظر جسم و چاه روح  !آرى

 ،دلاورى ،همه ضاعفها و ناتوانیهایشاان باه سارعت و قادرت باه تواناایى        ،دهنده و تعالى بخش

قهرمانى و اقتدار، تبدیل مى گردد و همه بیماریهایشان از باین ماى رود و از سالامت و صاحت     

 .جسم و روان برخوردار مى شوند

ار ماى  دست توانمندش را بر سر بندگان قار  امام مهدى : )در مورد روایتى که مى فرماید

 :دو احتمال است (....اندیشه ها و عقلها به کمال مى رسد ،دهد و به برکت آن

سخن حقیقى باشد و بدین معناا کاه آن حضارت پاس از ظهاور، دسات        :نخست اینکه - 1

شفابخش امامت را بر سر هر کس که اراده فرمود بگذارد و آنگاه هم به برکت او، خرد آن فارد،  

کامل و اندیشه او از راه اعجاز، رشد کند و به عالیترین مدارج کمال و جماال معناوى و روحاى    

 .اوج گیرد

رمز و رازى باشد که بیانگر تصرف آن حجت خادا را در اندیشاه    ،هاین جمل :دوم اینکه - 2

چنانکه گویى به شستشوى مغزى پرداخته و همه بافته هاى ذلت باار و اثارات    .هاى مردم است

سوء فشارها، اختناقها، سادگیها و ناتوانیها را بکلى پاك و پاکیزه بشوید و دور بریزد و آنگااه باا   

نصاایح حکیماناه و پناد و انادرزهاى رساا و دانشاهاى مفیاد و         ،افشاندن بذر داناش و بیانش  

خواساته خاویش را کاه کماال عقلهاا و اندیشاه هاا در        ... ارزشهاى والاى عقیدتى و اخلاقى و

 .تحقق بخشد ،شیعیان است

باه تبلاور باى    .. .جامه تشیع در عصر ظهور در ابعاد فکرى و عقیدتى و فرهنگى ،به هر حال

 .نظیرى مفتخر خواهد شد

 :فرمود امام صادق 
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حتى لايكون بينهم و بين القائم  ،ان قائمنا اذا قام مدالله لشيعتنا فى اءسماعهم و اءبصارهم»
 (322).«بريد يكلمهم فيسمعون و ينظرون اليه و هو فى مءنه

هنگامى که قاائم ماا قیاام کناد، خداوناد در دساتگاه شانوایى و بیناایى شایعیان ماا،            :یعنى

گستردگى و کشش ویژه اى مى بخشد تا میان آنان و مهدى ما واسطه و ناماه رساان یاا فاصاله     

 .اى نباشد

از این رو آن حضرت با آنان سخن مى گوید و سخنانش را همگى مى شانوند و در حالیکاه   

جمال دل آراى او را مى نگرند و مى بینند و سخنان روحبخشاش   ،است یشاو در اقامتگاه خو

 .را مى شنوند

 :و نیز فرمود

ان المؤمن فى زمان القائم و هو بالمشرق ليرى اخاه الذى فى المغرب و كذا الذى فى المغرب يرى »
 (320).«خاه الذى بالمشرقأ

خویش را کاه در مغارب اسات    برادر  ،مؤ من در عصر قائم در حالیکه در مشرق است :یعنى

 .مى بیند و همانگونه آنکه در مغرب است برادر مؤ من خویش را در مشرق مى بیند

از ایان رو  . این دو روایت را در روزگار ما به ظاهر مى توان به دستگاه تلویزیون انطبااق داد 

 ،د تاا بادان وسایله   بر صفحه تلویزیون ظاهر مى گرد مى توان اظهار نظر کرد که امام عصر 

 ،پیام و دیدگاههاى تربیتى و آموزشهاى اسلامى خویش را باه جهانیاان بیاان کناد و در نتیجاه     

خواهاد   ،آن گرامى را در حالیکه در اقامتگاه خویش اسات  ،مردم جهان در شرق و غرب زمین

صادا و  انتقاال   ،دید و پیام جانبخش او را خواهند شنید، همانگونه که ایناك کااربرد تلویزیاون   

 .تصویر از نقطه اى به دیگر نقاط گیتى است

شیعیان که در آن روزگار، جامعه بزرگ جهانى را تشکیل مى دهند هار   :و نیز مى توان گفت

 .کدام مى توانند دیگرى را بر صفحه تلویزیون بنگرد و سخن او را بشنود

 :فرمود امام باقر 
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الى المهدى و يوسع الله على شيعتنا ولو لا ما يدركهم من  و يخرج الناس خراجهم على رقابهم... »
 (321).«السعادة لبغوا

مالیات اموال و امکانات خویش را خود به دلخواه و افتخار بسوى دولت مهادى   ،مردم :یعنى

مى برند و خداوند بر شیعیان ما چنان وسعت و برکت و رفاه و امکاناتى ارزانى مى دارد که اگار  

حقیقت سعادت و نیکبختى را نماى فهمیدناد و باه ارزشاهاى اخلاقاى آراساته نبودناد، مسات         

اما آنان به دلیل رشد فکرى و تکامال  . یان و تجاوز سر برمى داشتندامکانات مى شدند و به طغ

 .خداى را سپاس مى گذارند و به وظایف خویش در نهایت جدیت عمل مى کنند ،عقلى

نشانگر اوج رشد فکرى و تکامل عقلى شیعیان در عصر ظهور و ارزیاابى   ،این روایت ارزنده

و نیز بیانگر ایان نکتاه دقیاق     .نه امور استدرست رخدادها و دریافت و تحلیل صحیح و آگاها

ناه   ،که آنان با وجود برخوردارى از نعمت رفاه و امکانات گسترده و احساس قدرت و شاوکت 

راه سرکشى و طغیانگرى در پیش مى گیرند و نه به آفت سساتى و کساالت و عیاشاى رو ماى     

به هنگاام احسااس قادرت و    آورند، با اینکه طبیعت انسانهاى ساخته نشده به گونه اى است که 

 .طغیان مى کنند ،بى نیازى

کارگر و کشاورز، معمولا هنگامى که وسایل و امکاناات زنادگى بطاور گساترده      :براى نمونه

برایشان فراهم باشد چه بسا که کار و کشاورزى را بخاطر احساس بى نیازى رها کنند و با ایان  

چرا که اگار صااحبان مشااغل و حرفاه هاا       .عمل ناهنجار، نظام جامعه را دچار اختلال سازند

بخاطر احساس بى نیازى به منافع و درآمد کار خویش آن را تعطیل کنند، نظام اجتماعى از هام  

اما در عصر ظهور، بخااطر تکامال عقلهاا و رشاد افکاار و اندیشاه هاا، ماردم در         .... مى پاشد

آن هام   ،اطر احسااس مسائولیت  بلکه بخ ،شرایطى هستند که کار را نه بخاطر درآمد و منافع آن

باه شایساتگى انجاام ماى دهناد و ایان مفهاوم ساخن          ،در اوج بى نیازى و برخوردارى و رفاه

 :است که مى فرماید حضرت باقر 



311 

آنان بخاطر آراستگى به ارزشهاى اخلاقاى و بخااطر احسااس مسائولیت در برابار جامعاه       )

ى و رفاه و غنا، کار خویش را در نهایت جادیت  با وجود امکانات گسترده زندگ ،مترقى خویش

 .و پشتکار به انجام مى رسانند و هرگز مست قدرت و شوکت و امکانات نمى گردند
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 دوران حكومت در شان امام مهدى

را تنها ماى تاوانیم از    روشن است که ما دوران حکومت و سالهاى زمامدارى امام مهدى 

و روایات رسایده در ایان ماورد مختلاف      .را بیان مى کند بشناسیم طریق روایاتى که حدود آن

 :است

ساال عناوان ماى     3مدت حکومت او را، پس از قیام جهاانى اش   ،دسته اى از روایات - 1

 .سازد

 .سال تعبیر مى کند 22این دوران درخشان را به حدود  ،برخى از روایات - 2

 .سال سخن مى گوید 32دسته سوم از  - 2

 .وایاتى هم هست که عدد دیگرى را نشان مى دهدو ر - 0

پاس از قیاام باراى     ،روایات دسته دوم که سالهاى حکومت آن حضارت  ،اما به نظر نگارنده

سال عنوان مى کند بیشتر است و بدان دسته بهتر ماى تاوان اعتمااد     22اصلاح جهان را، حدود 

که خداوناد آناان را از هار لغازش و      چرا که این گروه از روایات از امامان اهل بیت . کرد

 .رسیده است ،پاك و پاکیزه ساخته ،اشتباه و پلیدى

 :اینك برخى از آن روایات

 :در این مورد فرمود امام صادق  - 1

 (322).«شهراأملك القائم منا تسع عشرة سنة و »

 .حکومت درخشان و شکوهبار قائم ما، نوزده سال و چند ماه خواهد بود :یعنى

 :و در بیان دیگرى مى فرماید - 2

 (323).«شهراأتسع عشرة سنة و   يملك القائم»

 .حدود نوزده سال و چند ماهى پس از قیام جهانى اش حکومت خواهد کرد قائم  :یعنى
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در روزگاار   قاائم   !سارورم ) :پرسید کاه  از حضرت باقر جابر بن یزید جعفى  - 2

 (خویش چه مدت به تدبیر امور و تنظیم شئون امت و حکومت عادلانه جهانى مى پردازد؟

 (321)(.فاصله است ،حدود نوزده سال ،از روز قیام او تا رحلتش: )حضرت فرمودند

. تناقض و تضاادى نادارد   روشن است که این روایت با دو روایت رسیده از امام صادق 

چرا که طبق روایاتى که در بخش ظهور آمد، قیام جهانى آن حضارت انادکى پاس از ظهاورش     

 .برخلاف پندار بسیارى در دو مرحله خواهد بود، نه یك مرحله خواهد بود و قیام و ظهورش

 چگونه به پایان خواهد رسید؟ زندگى آن حضرت

 :این سخن پیامبر شهرت دارد که فرمود ،در میان عالمان و محدثان شیعه

مما منما الا مسمموم اءو  ،مر الخلافة يملكه اءحد عشر امامما ممن صملب على و فاطممةأان »
 (323).«مقتول

و از  .گرفات خلافت و جانشینى مرا، یازده امام از نسل على و فاطمه به عهده خواهناد   :یعنى

یا شمشیر بیداد، در راه حق و عدالت به شهادت خواهاد   (خیانت)ما نیست جز اینکه بوسیله سم 

 .رسید

بادین صاورت آورده اسات کاه آن      این روایت را یکى از یاران و شاگردان امام حسان  

 :حضرت فرمود

هذا الامر يملكه احمد عشرم امامما ممن ولد على و ان   والله لقد عهد الينا رسول الله»
 (322).«ما منا الا مسموم او مقتول  فاطمة

ما را با پیامبر گرامى عهد و پیمانى است که خلافات و جانشاینى او را   ! بخداى سوگند :یعنى

و  .فات یکاى پاس از دیگارى باه عهاده خواهناد گر       یازده امام از فرزندان على و فاطماه  

 .همه ما، مسموم و یا شهید راه حق و عدالت خواهیم بود :یادآورى کرد که

 .نیز روایتى در تصدیق و تاءیید این بیان رسیده و از امام صادق 

 :اما از دیدگاه تاریخ ،این از نظر روایات
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چارا کاه   . مى کندکتابهاى تاریخى این روایت را تاءیید  ،هنگامى که به تاریخ بنگریم مى بینیم

بوسایله   با شمشیر به شهادت رسید و امام حسن   امیرمؤمنانبیانگر آن است که  ،تاریخ

 .با شمشیر استبداد و امام سجاد با سم آن امام حسین  .سم خیانت

یکاى   ور گواه این مطلب است و نیازى به برشمردن امامان ن ،همینگونه کتابهاى تاریخى

همگى در فشار استبداد حاکم بار عصار    پس از دیگرى نمى نگریم که تا حضرت عسکرى 

نقشاه خیانتکاراناه اى باراى     (عباسى)و  (اموى)و زمانشان بودند و از سوى حکومتهاى بیدادگر 

 .شهادت آنان طرح و به اجرا درآمد

این امور، تردید در حقایق مسلم و مسایل قطعى اسات  نگارنده بر این باور است که تردید در 

 .گرفتار است ،و هرکس در اینها تردید کند به آفت کوته فکرى که آفتى علاج ناپذیر است

 :بازگشت به بحث

از ایان رو روایات ماورد بحا       .یکى از امامان راستین و آخارین آنهاسات   امام مهدى 

 .سلها نیز مى گرددشامل حال آن گرانمایه عصرها و ن

بطور طبیعى جهان را بدورد نمى گوید، بلکه با شمشایر ساتم و    ،طبق این روایت ،آن حضرت

 .یا بوسیله سم خیانت به شهادت مى رسد

نگارنده در منابع موجود، چیزى که دلالت بر شهادت آن گرانمایه جهان هستى داشاته باشاد،   

 .نیافته است (الزام الناصب)جز عبارت 

و  (ظهاور )، (غیبات )چکیده اعتقاد برخى از علما در مورد ) :تحت عنوان ،نویسنده کتاب فوق

 :آورده است که (رجعت امامان خاندان وحى و رسالت)

رجعات   ،به عقیده برخى از علما، از جمله مسایلى که شایسته است بدان اعتقاد داشته باشایم )

 (...ستدر عصر ظهور ا آل محمد 

و گذشتن هفتاد ساال از حکومات عادلاناه و     پس از ظهور امام مهدى : )... تا مى گوید

پربرکت او و سرشار ساختن زمین و زمان از عدل و داد، پایان زندگى سراسار افتخاار او بسار    
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عباور  که بسان مردان مو بر چهره دارد، روزى باه هنگاام    (بنى تمیم)و زنى تبهکار از . مى رسد

و حضارت  . او را به شهادت مى رساند ،آن حضرت از کوچه با افکندن تخته سنگى از پشت بام

پیکر مطهر او را تجهیاز و باه    پس از رجعت به دنیا به همراه دیگر امامان نور  حسین 

 (....خاك مى سپارد

این جمالات از روایاات برگرفتاه    خاطر نشان مى سازد که  ،آنگاه نویسنده کتاب مورد اشاره

 .شده است

اما کاش این عالم بزرگوار روایاتى را که این مطلب از آنها برداشت شده اسات ماى آورد تاا    

ناام   ،و کاش نگارنده این کتااب  .چگونگى شهادت آن پیشواى جهانى براى ما روشن مى گشت

 .این دانشمندى را که فشرده سخن او را آورده است ذکر مى کرد

از ایان رو پاذیرفتن    ،به نظر ما، این مطلب سربسته و نارسا و بدون دلیل است ،به هر حال. ..

 .شهادت آن حضرت بدینصورت مشکل است

بناابراین چگاونگى رحلات آن     ،نیز در روایات تصریح نشاده اسات   (سم)شهادت او بوسیله 

 .گرامى را تنها خدا مى داند و بس
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 نماز بر امام معصوم 

از جمله عقاید شیعه از روزگاران گذشته تاکنون این بوده است که پیکر امام معصاوم را جاز   

 .امام معصوم غسل نمى دهد و جز او بر پیکرش نماز نمى گذارد

از ایان راه بار درساتى شایوه      (گروه واقفیه)این اندیشه تا آنجایى جا افتاده و مشهور بود که 

رهبر این گروه به هشتمین امام معصاوم  . استدلال مى کردند خویش در عصر حضرت رضا 

از پدران شما روایت است که کار غسل و کفان و نمااز اماام معصاوم را جاز اماام       ) :گفت 

چرا بار پیکار او نمااز     ،معصوم انجام نمى دهد، اگر شما امام پس از پدرت حضرت کاظم هستى

 (؟نخواندى

 (؟از نظر شما امام راستین نیست آیا حضرت حسین : )دحضرت در پاسخ این مرد فرمو

 (!چرا) :على بن ابى حمزه بطائنى گفت

 (پس چه کسى بر او نماز خواند؟: )فرمود

 (!حضرت سجاد : )پاسخ داد

 (.امام سجاد کجا بود؟ او که در زندان دژخیم اموى عبیدالله زندانى بود: )حضرت رضا فرمود

آن حضرت در پرتو اعجاز و قدرت ویژه امامت از زندان خارج شد و باه کاربلا   : )دادپاسخ 

 (.آمد و پس از انجام امور بى آنکه زندانبانان بدانند، بازگشت

که آن روزها در زنادان و اساارت    اگر این کار بر امام سجاد : )فرمود حضرت رضا 

م راستین دیگرى که در زندان و اسارت هم نباود ممکان نباشاد    بود ممکن باشد، پس چرا به اما

 (321)(که از مدینه به بغداد بشتابد و بر پیکر مطهر پدر نماز بخواند و آنگاه به مدینه بازگردد؟

 .اینجا بود که رهبر گروه واقفیه بى پاسخ ماند
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 نگرشى بر اي  روايت

 :این روایت نیاز به اندکى شرح و توضیح دارد

از . تردیاد و توقاف کردناد    گروهى در امامت رضاا   پس از شهادت حضرت کاظم 

پدیاد آماد و پاس از     پس از شهادت امام کااظم   ،این فرقه. گفته شد (واقفیه)این رو بدانان 

 .گردید اندکى نیز منقرخ

ماى   باه حضارت رضاا     (هعلى بن ابى حمز)به هر حال منظور این است که رهبر گروه 

پیکر امام معصاوم را جاز اماام معصاوم غسال       :روایت است که از امامان اهل بیت : )گوید

 (.نمى دهد و جز او بر آن پیکر مقدس نماز نمى گذارد

 در بغداد و در زندان هارون به شهادت رسید و فرزندش حضارت رضاا    امام کاظم 

در مراسام   از حضور حضارت رضاا    ،رهبر گروه مورد اشاره ،در مدینه بود به همین جهت

 .غسل و نماز بر پیکر پدرش مى پرسد

از طریق اعجااز و قادرت والاى امامات بهاره      امام سجاد : )و آن گرامى پاسخ مى دهد

 (....گرفت و از زندان به کربلا رفت

نیاز در پرتاو    شما از کجا مى دانید که امام پس از حضرت کااظم  : )حضرت مى فرماید

اعجاز از مدینه به بغداد نیامده و مراسم مذهبى غسل و نماز بر پیکر پدرش را به عهاده نگرفتاه   

 (؟است

 .بى پاسخ مى ماند ،و بدینسان رهبر گروه

این است کاه ایان عقیاده و اندیشاه کاه اماام معصاوم         ،روشن است که منظور از این روایت

را جز همانند خویش غسل نمى دهد و بر پیکرش نماز نمى گذارد، یاك عقیاده دیریناه و     

این عقیده را ساختگى و باى اسااس اعالان     و حضرت رضا  .مشهور در میان شیعیان است

 .حضرت دلیل بر صحت این اندیشه استنکرد بلکه آن را تقریر فرمود و تقریر آن 
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را پس از پایان زنادگى پرافتخاارش    ناگزیرم بپذیریم که پیکر مطهر امام مهدى  ،بنابراین

 .امام معصوم و مطهرى غسل خواهد داد و بر آن نماز خواهد گذارد

ام حساین  نمونه هایى از روایات را خواهیم آورد که تصریح مى کند کاه اما   ،در بخش پایانى

نخستین کسى است که به دنیا رجعت مى کند و همان گرامى است که غسل بار پیکار اماام     

 .را بر عهده مى گیرد و بر پیکر او نماز مى گذارد مهدى 

روایتاى از اماام    چگونگى بهره ورى از اماام غائاب    :در بخش یازدهم نیز، تحت عنوان

 :آوردیم که مى فرماید صادق 

من حجة لله فيها، ماهر مشهور اءو غائب مستور، و لاتخلوا  منذ خلق الله آدم لم تخل الارض»
 «.من حجة لله فيها و لو لا ذلك لم يعبدالله ن تقوم الساعةإالى  -

گااه حجات    زمین از روزى که خداوند آدم را آفرید از حجت خدا خالى نمانده اسات  :یعنى

و همانگونه زماین تاا روز    آشکار و شناخته شده بوده است و گاه نهان و پوشیده از نظرهاخدا 

 .رستاخیز، خالى از حجت نخواهد ماند اگر جز این باشد خداى یکتا پرستش نمى شود

پاس  ) :اسات کاه   سؤالاین روایت خود از روایات صحیح و متواتر است از این رو جاى این 

نمى ماناد کاه    (رجعت)و راهى جز پذیرش  (؟امام و حجت کیست از پایان عمر امام مهدى 

 .در بخش آینده در این مورد بح  خواهیم کرد
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 رجعت چيست

 :اسات کاه   ساؤال جاى این  ،به همین جهت .را شناخت (رجعت)پیش از هر چیز، باید اصل 

 (؟رجعت چیست)

و انباوهى از کساانى کاه     امامان خاندان وحاى و رساالت    :رجعت بدین مفهوم است که

و پیش از شهادت او باه خواسات    جهان را بدورد گفته اند، بار دیگر پس از حضرت مهدى 

خدا و اراده حکیمانه او، بدین جهان باز مى گردند و نخستین رجعت کننده حضرت امام حساین  

ایان   .یکاى پاس از دیگارى    اهل بیت  همه امامان ،است و پس از آن وجود گرانمایه 

 .(رجعت)فشرده و عصاره بح  

در این مورد، روایات بسیارى رسیده است که شمار آنها از دهها روایت ماى گاذرد کاه ایان     

 .و ابعاد و چگونگى آن را شرح مى دهد (رجعت)روایات اصل 

و جناایتى غیرقابال    گنااهى نابخشاودنى   (رجعات )روزگارى سپرى شده است که عقیده به 

باه موافقاان آن یورشاهاى باى      ،گذشت قلمداد گشته و مخالفان منحرف و تندروى ایان عقیاده  

رحمانه برده و بر ضد این عقیده تاخت و تازها نماوده اناد، باه گوناه اى کاه گاویى باا کفار و         

 .مادیگرى مبارزه مى کنند

دهیم و از ابعاد و حقیقات آن آگااه    اینك ما بر آنیم تا این اندیشه را بر روى میز تشریح قرار

شویم و آنگاه آن را به کتاب خدا و سنت پیامبر و عقل عرضه داریم و بنگریم که دیادگاه قارآن   

آیا این اندیشه و عقیاده چیازى اسات کاه در      ؟و سنت و خرد سالم نسبت به این عقیده چیست

 ؟خور استهزاء و تاخت و تاز است یا نه

 :ن بخش مورد بح  قرار گیرد عبارتند ازنکاتى که لازم است در ای

 زنده شدن مردگان در روز رستاخیز - 1

 ؟آیا پیش از روز رستاخیز خداوند کسى را زنده نموده است 2
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 قرآن و مساءله رجعت 2

 رجعت در آئینه روایات 0

 چه کسانى به دنیا باز مى گردند؟ 1

 زنده شدن مردگان در روز رستاخیز

اصل خدشه ناپذیرى است که از اصول دین شامرده   ،زنده شدن مردگانعقیده به رستاخیز و 

مسلمان و مؤ من به قارآن و اسالام باشاد و آنگااه باا       ،شده است و تصور نمى کنم هیچ فردى

باز هم به رستاخیز و مسااءله معااد    ،وجود صدها آیه قرآن و صدها روایت و دلایل مسلم عقلى

 .ایمان نیاورد

نیستیم بلکه تنها به نکات مهم و خدشاه ناپاذیرى از آن    (معاد)ح بح  ما اینك در اندیشه طر

 :اشاره مى کنیم (رجعت)براى ورود به بح  

 ،واقعیت این است که تمامى مسلمانان از هر مذهب و گروهاى کاه باشاند، در ایان اصال      .1

حتاى   ،هماه همه و  ،اتفاق نظر دارند که خداوند، تمامى بندگان خویش را از آغاز تا فرجام گیتى

 .جنینهاى سقط شده را، در روز رستاخیز زنده مى سازد

 :قرآن شریف در این مورد مى فرماید

حَدًا
َ
نَاهُمْ فلََمْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ أ  (322) وحََشَرْ

 .و همه را براى حسابرسى گرد مى آوریم و یك تن از ایشان را رها نخواهیم ساخت :یعنى

پیروان مذاهب نیز در ایان اصال باا مسالمانان هام عقیاده و       شاید بسیارى از دین باوران و 

همگام باشند؛ چرا که زنده شدن مردگان به فرمان خادا و اراده او در روز رساتاخیز از دیادگاه    

مسلمانان از مسایل قطعى و تردیدناپذیر است و اگر دیگران آن را بعید بشمارند هایچ مسالمانى   

 .و بدان تردید ورزد آن را نمى تواند دور از انتظار شمرده

برانگیخته شدن در روز رستاخیز و حسااب و کتااب را انکاار     ،مشرکان و مادیگرایان !آرى

 :نموده و مى گویند

إِنَّا لمََبْعُوثوُنَ 
َ
إذَِا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وعَِظَامًا أ

َ
 (322).أ



321 

ا زناده خواهناد   آیا هنگامى که ما مردیم و تبادیل باه خااك و اساتخوان شادیم ماا ر       :یعنى

 ؟ساخت

را طارح   ساؤال ما در اینجا، در فکر پاسخ گفتن به این پندار مادیگرایان نیستم بلکه تنها این 

آیاا   ،ایناك  .مى کنیم که زنده شدگان مردگان در روز رستاخیز، یك اصل قطعى اسالامى اسات  

 ؟خداوند قبل از رستاخیز نیز کسى را زنده ساخته است

کس ایمان به معاد دارد و باور مى کند که خداوند در روز رساتاخیز  هر  :واقعیت این است که

مشکل نیست که ایمان بادین واقعیات    ،تمامى انسانها را زنده مى سازد، بر چنین انسان با ایمانى

نیز بیاورد که خداوند بر هرکارى تواناست و مى تواند برخى از بندگانش را بیافریناد همانگوناه   

 .همگى آنان در روز رستاخیز تواناستکه بر آفرینش دگرباره 

 .نه خرد و اندیشه این واقعیت را ناممکن مى شمارد و نه کتاب و سنت

 ....قرآن و

بلکاه   ،قرآن بیانگر این واقعیت است که نه تنها احیاى مردگان پایش از معااد ممکان اسات    

ى را ماى آوریام و   نمونه های ،اینك از آیاتى که براى منصفان بسنده است .بارها انجام شده است

 :هر آیه و معجزه اى که بنگرند، بدان ایمان نمى آورند :حق ستیزان هم که به بیان قرآن

 (320)« ...و ان يرو اكل آيه لايؤ منوا بها.... »

 نمونه آيات

 :قرآن در این مورد مى فرماید .1

ا كُنمتُمْ تَكْتُمُمونَ ... ُ مُخْرِج  مَّ تُمْ فِيهَا وَاللََّّ
ْ
ارَأ بمُوهُ بِبَعْضِمهَا  (32)وَإذِْ قَتلَْتُمْ نَفْسًا فَادَّ فَقُلْنمَا اضْرِ

ُ المَْوْتَى  وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ  لكَِ يُحْيِِ اللََّّ  (321) ..كَذَ 

کساى را کشاتید و دربااره او باا یکادیگر باه ساتیزه         و به یاد آورید هنگاامى را کاه   :یعنى

پاس گفتایم پااره اى از آن     .برخاستید در حالى که خدا آنچه را پنهان مى کردید آشکار ساخت
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مقتول بزنید، خدا مردگان را اینگونه زنده مى سازد و نشانه هاى قدرت خاویش را اینگوناه باه    

 .شما مى نمایاند

چرا کاه یکاى از آناان در زنادگى خاویش       ،اسرائیل استروى سخن با بنى  ،در آیه شریفه

فردى از نزدیکانش را کشت آنگاه پیکر او را بر سر راه گروهى از گروههاى بنى اسرائیل افکند 

 .و سپس همان قاتل فریبکار خودش آمد و خونخواهى نمود

ماى   قاتل این بنده خدا کیست کاه در ماورد قاتال آن اخاتلاف    ) :مردم از موسى پرسیدند که

 (کنند؟

مقتول را بزنند و آنگاه که باه دساتور    ،موسى فرمود گاوى را بکشند و با جزئى از اجزاى آن

 .آن حضرت عمل کردند مرده زنده شد و قاتل خویش را معرفى کرد و بار دیگر از دنیا رفت

خداوناد اینگوناه مردگاان را زناده ماى      : )قرآن پس از ترسیم این داستان شنیدنى مى فرماید

 (.زدسا

این واقعیت دریافت مى گردد که خداوناد، مقتاول بناى اسارائیل را در هماین       ،از آیه شریفه

 .این نمونه اى از رجعت یا بازگشت به دنیا .جهان و پیش از روز رستاخیز زنده ساخت

لوُف  حَذَرَ المَْوْتِ  .2
ُ
ينَ خَرَجُوا مِن دِيَارهِِمْ وهَُمْ أ ِ لمَْ تَرَ إلَِى الذَّ

َ
حْيَاهُمْ أ

َ
ُ مُوتوُا ثُمَّ أ فَقَالَ لهَُمُ اللََّّ

كْثَرَ النَّاسِ لَا يشَْكُرُونَ 
َ
كِنَّ أ

و فضَْل  عَلىَ النَّاسِ وَلَ 
َ لَذُ  .إِنَّ اللََّّ

یا آن هزاران تن را ندیده اى که از بیم مرگ از خانه هاى خویش بیارون رفتناد؟   آ (322) :یعنى

خداوند به مردم نعمت مى دهاد اماا    .ه همه را زنده ساختآنگا! بمیرید :سپس خدا به آنان گفت

 .سپاس نعمتهاى خدا را بجا نمى آورند ،بیشتر مردم

 :تفسير آيه

آنان دساته اى بودناد کاه از    . این آیه شریفه در مورد گروهى از بنى اسرائیل سخن مى گوید

مفساران در شامار آناان    . بیمارى کشنده طاعون که در سرزمینشان پدیدار شد، از آنجا گریختند
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بح  دارند برخى آنان را سه هزار نفر آمار مى دهند و برخى چهل هازار نفار و برخاى دیگار     

 ....هفتاد هزار

از شهر و دیار خویش گریختناد اماا خداوناد هماه آناان و       ،اینان از وحشت بیمارى طاعون

 .پیکرهاى آنان از هم گسیخت و اعضا و اندامهایشان متلاشى گشت ،چارپایانشان را کشت

روزى پیامبرى از پیامبران خدا از کنار شاهر و دیاار و پیکرهااى متلاشاى شاده آناان ماى        

 ،درخواست کرد آنان را زنده ساازد و خداوناد هماه را زناده سااخت      گذشت که از خداى توانا

 .همانگونه که آیه شریفه این مطلب را به صراحت بیان مى کند

نى يحيى هذه الله بعد موتها؟ فاءماتمه إ :و كالذى مر على قرية و هى خاوية على عروشها قالأ» .2
 ،بمل لب مت مائمة  م :قال .لب ت يوما اءو بعض يوم :قال ؟كم لب ت :قال ،ثم بع ه ،ئة  مأالله م

و انظر الى حمارك و لنجعلك آية للناس و انظمر الى العظمام  ،فانظر الى طعامك و شرابك لم بتسنه
 (323)«..ن الله على كل شى ء قديرإعلم أ :كيف نهشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال

باه دهکاده اى گاذر کارد کاه       گفتند مراد عزیر بودهبرخى از مفسرین  یا به مانند آنکه :یعنى

 (.به حیرتم که خدا چگونه باز این مردگان را زنده خواهد کرد) :خراب و ویران شده بود، گفت

پس خداوند او را مى راند و پس از صد سال او را برانگیخت و زنده سااخت و بادو فرماود    

 (؟چند مدت درنگ نمودى) :که

 (.ره اى از یك روزیك روز یا پا: )جواب داد

نظار در طعاام    که به خواب مرگ افتادى بلکه صد سال است !نه چنین است: )خداوند فرمود

که هنوز تغییار   مفسرین گفتند طعامش انگور و انجیر و شراب آب انگور بود و شراب خود بنما

ق قارار  ننموده و الاغ خود را نیز بنگر تا احوال بر تو معلوم شود و ما تاو را حجات باراى خلا    

دهیم که امر بعثت را انکار نکنند و بنگار در اساتخوانهاى آن کاه چگوناه درهماش پیوساته و       

 (.گوشت بر آن پوشانیم

همانا اکنون به حقیقت و یقین مى دانم کاه  ) :چون این کار بر او روشن و آشکار گردید گفت

 (.خداوند بر هر چیز تواناست
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 تفسير آيه

آیه شریفه نیست بکله ترسایم نموناه هاایى اسات کاه طباق       منظور ما در اینجا تفسیر کامل 

تصریح قرآن خداوند برخى از بندگانش را پیش از فرا رسیدن روز رستاخیز زنده سااخته و باه   

 .این دنیا باز گردانیده است

این پیامبرى از پیامبران خداست که بر شهر و دیارى که خاناه هاا بار سار      ،طبق آیه شریفه

 .تهى بوده گذر نموده است ساکنانش مردم فرو ریخته و از

براساتى خداوناد   ) :آنگاه پس از تماشاى استخوانهاى متلاشى شده از خود پرسیده است کاه 

 (؟چگونه این مردگان را زنده خواهد ساخت

خداوند خود او را به کام مرگ فرستاده و پس از صاد ساال او را زناده سااخته و نادایى از      

 (؟و چند وقت است که خفته اىبگ !هان) :آسمان شنیده است که

 (.یك روز یا پاره اى از روز) :پاسخ داده است که

چرا که بامدادى از دنیا رفته بود و شامگاهى پس از یك صد سال بار دیگار لبااس زنادگى    

 .پوشیده بود به همین جهت پنداشته بود که یك روز خفته است یا نصف روز

 (321).«نرى الله جهرةلن نؤ من لك حتى  !و اذ قلتم يا موسى» .0

ما تا هنگامى که خدا را به آشکار نبینیم به تاو ایماان    !اى موسى: )و آنگاه را که گفتید :یعنى

 ،پاس شاما را پاس از ماردن     .و همچنانکه مى نگریستید صاعقه شما را فرا گرفت (.نمى آوریم

 .زنده ساختیم شاید سپاسگزار گردید

که ترجمه شاده و   (بقره)نخست در سوره  ،آمده استاین داستان در دو جاى از قرآن شریف 

 :که مى فریاید (نساء)دیگر در سوره 

اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ  خَذَتْهُمُ الصَّ
َ
َ جَهْرَةً فَأ رِنَا اللََّّ

َ
 (323).فَقَالوُا أ

 و بخاطر این سخن کفرآمیزشاان  خدا را به آشکار به ما بنماى( !اى موسى: )پس گفتند :یعنى

 .را فرا گرفتصاعقه آنان 
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ما باه تاو و رساالت تاو     : )گفتند یهودیان به حضرت موسى  :فشرده داستان این است که

از این رو صااعقه آناان    .ایمان نمى آوریم تا آنگاه که خدا را بطور آشکار و به چشم خود ببینیم

 .را گرفت و در حالى مى نگریستند

اى جهان آفرین برانگیخت و هر هفتاد نفار زناده   آنگاه آنان را پس از مرگشان بار دیگر خد

 (.شدند و بار دیگر مدتى طولانى در این جهان زندگى کردند

بدینسان این آیه شریفه نشانگر گروهى است که مردند و بار دگر خادا آناان را پایش از روز    

 .قیامت زندگى بخشید

نِِِّ قَدْ  .1
َ
ائِيلَ أ يِن كَهَيْئَةِ وَرسَُولًا إلَِى  بَيِ إِسْرَ نَ الطِِّ خْلُقُ لَكُم مِِّ

َ
نِِِّ أ
َ
بِِّكُمْ أ ن رَّ جِئْتُكُم بآِيَة  مِِّ

حْيِِ المَْوْتَى  بِإذِْ 
ُ
بْرَصَ وَأ

َ
كْمَهَ وَالْْ

َ
بْرئُِ الْْ

ُ
ِ وَأ ا بِإذِْنِ اللََّّ نفُخُ فِيهِ فَيكَُونُ طَيْرً

َ
يْرِ فَأ ِ الطَّ  (302) ...نِ اللََّّ

من از جاناب  : )و او را به رسالت بسوى بنى اسرائیل مى فرستد که او به آنان مى گوید :یعنى

پاس باه    ،من برایتان از گل چیزى چون پرنده مى سازم و در آن مى دمم .پروردگارتان آمده ام

گرفته را شفا مى بخشام و باه فرماان خادا      اذن خدا پرنده اى مى شود؛ و کور مادر زاد و برص

 (...مى کنم مرده را زنده

 :و احیاى مردگان بدست او در دو ساوره از قارآن آماده اسات     جریان حضرت عیسى 

 :و دیگر در سوره مائده که مى فرماید که ذکر شد نخست در سوره آل عمران

يْرِ بِإذِْنِِ فَتمَنفُخُ فِيهَما فَتكَُمونُ طَميْرً ... يِن كَهَيْئَةِ الطَّ قُ مِنَ الطِِّ
كْمَمهَ وَإذِْ تَخلُْ

َ
ا بمِإذِْنِِ وَتُمبْرئُِ الْْ

رِجُ المَْوْتَى  بِإذِْنِِ 
بْرَصَ بِإذِْنِِ وَإذِْ تُخْ

َ
 (301) ...وَالْْ

از گل چون پرنده مى ساختى و در آن مى دمیادى و باه اذن    ،و آنگاه که به فرمان من :یعنى

ادى و آنگااه کاه   من پرنده اى مى شد و کور مادر زاد و پیسى گرفته را به اذن مان شافا ماى د   

 ...مردگان را به اذن من زنده مى ساختى
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مردگان را باه اذن خادا    حضرت عیس  :این واقعیت آمده است که ،در این دو آیه شریفه

فرزناد حضارت ناوح    ) :و در پرتو قدرت او زنده مى ساخت تا آنجا که در تاریخ آمده است که

 (302)(.زنده ساخت ،ا از مردنشسام را، با وجود گذشت قرنه 

به هر حال منظور از ترسیم این آیات پنجگانه بیان این واقعیت است که خداى جهان آفارین  

 .پیش از فرا رسیدن رستاخیز زنده ساخت شمارى از مردگان را به دعاى حضرت عیسى 

این واقعیت روشن و روشنگر را تنها به عنوان نمونه براى زناده شادن    !خواننده گرامى !آرى

مردگان پیش از قیامت و وقوع این حقیقت ترسیم کردیم و فکر نمى کنیم هیچکس در صراحت 

 .آیات پیرامون موضوع مورد بح  بتواند تردید کند

 اين  نگرشى بر روايات

ید رستاخیز باشد، بسیار است و بر ساه  روایاتى که بیانگر زنده شدن مردگان پیش از فرا رس

 :بخش قابل تقسیم مى باشند

انبوه روایتى که از زنده شدن مردگان بدست پیامبران گذشته سخن مى گوید و ایان دساته    .1

 .بسیار است

و به دسات   دسته دیگر روایاتى است که تصریح مى کند که به دعاى خالصانه پیامبر .2

 .دگانى زنده شدنداو مر

برخاى   و روایاتى که نشانگر آن است که بار اثار دعااى برخاى از اماماان معصاوم        .2

 .مردگان زنده شدند، که ما براى رعایت اختصار، از آوردن نمونه هاى مى گذریم

این سه دسته روایات هر کدام دلیل بر امکان رجعت و زنده شدن برخاى  ! خوانند عزیز !آرى

 .مردگان پیش از روز رستاخیز استاز 
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 له رجعتأقرآن و مس

هدف اصلى ما از آوردن آیات شریفه قرآن که از زنده شدن برخى از مردگاان گازارش ماى    

فراهم آیاد   سؤالکند و نیز ترسیم دسته هاى روایات در این مورد، این است که زمینه طرح این 

 (؟ریمآیا در قرآن شریف بر مساءله رجعت دلیل دا) :که

 :پاسخ

آنها را به مسااءله رجعات    در قرآن کریم آیات متعددى است که امامان اهل بیت  !آرى

مترجمان و مفسران حقیقاى وحاى الهاى     و روشن است که امامان معصوم . تفسیر کرده اند

قرآن در خانه آنان فرود آمده و صاحبان خانه از آنچه در خانه است از همگان آگااهتر  . هستند

 .و داناترند

پیش از آوردن نمونه هایى از آیات قرآن در این مورد، توجه شما خوانند گراماى را باه ایان    

باه رجعات    تأویال آیه از آیات را کاه   32ر، نکته معطوف مى دارم که برخى از دانشمندان معاص

شده است گرد آورده اند و اینها غیر از انبوه روایات در این مورد است که از آنها سخن خواهاد  

 .آمد

طبیعى اسات   .و این مطلب شگفتى هم ندارد چرا که اصل رجعت از موضوعات عقیدتى است

 .شده باشد تأکیدکه بر آن 

 نمونه هایى از آیات

ة  فوَجًْاوَيَ  .1 مَّ
ُ
 (302) وْمَ نَحشُْرُ مِن كُلِِّ أ

گروهى از کسانى را که آیات ما را دروغ انگاشاتند محشاور    ،و آن روز که از هر امتى :یعنى

 .گردانیم

 ؛این آیه شریفه در مورد رجعت رسایده اسات   تأویلروایات متعددى در  از امام صادق 

 :از جمله این روایت است که
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و : )اهل سنت مى پندارند که این آیه شریفه کاه ماى فرمایاد   ) :گفت مردى به اما صادق 

 (.در مورد روز قیامت است (یوم نحشر من کل امة فوجا

آیا خداوند در روز رستاخیز از هر امتاى گروهاى را محشاور ماى     : )فرمود امام صادق 

. این در مورد رجعت است که برخى را زنده مى ساازد ! رگزسازد و بقیه آنان را وا مى گذارد؟ ه

 :این آیه شریفه در مورد قیامت است که مى فرماید

حَدًا
َ
نَاهُمْ فلََمْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ أ  (300).وحََشَرْ

 .و همه آنان را گرد خواهیم آورد و هیچ یك را فروگذار نخواهیم کرد :یعنى

ة  فوَجًْا وَيوَْمَ و نیز در مورد آیه شریفه  مَّ
ُ
 :فرمود نَحشُْرُ مِن كُلِِّ أ

همه انسانهاى با ایمانى که بناحق کشته شده باشند رجعت مى کنند و پس از آن از دنیاا ماى   )

 (301) (.خال  و نیز کافران محض است مؤمنانرجعت براى . روند

خلیفاه   (منصور)در مجلس  (سوارالقاضى)میان سید اسماعیل حمیرى شاعر حقگوى شیعه و 

 :مناظره ظریفى درگرفت که خلاصه اى از آن ترسیم مى گردد ،عباسى

این مارد باه رجعات معتقاد     ) :قاضى دستگاه خلافت با اشاره به سید حمیرى به خلیفه گفت

 (.است

من به آنچه قارآن شاریف بار آن رهنماون اسات       ،اما در مورد گفتار قاضى: )سید پاسخ داد

 :رمایدو این است که مى ف .ایمان دارم

ة  فوَجًْا مَّ
ُ
 .وَيوَْمَ نَحشُْرُ مِن كُلِِّ أ

 :و در آیه دیگرى مى فرماید

حَدًا
َ
نَاهُمْ فلََمْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ أ  .وحََشَرْ

یکاى از آن دو،   ،از این دو آیه شریفه دریافت مى شود که دو حشر و نشر و زنده شدن هست

یگارى خصوصاى کاه هماان رجعات      عمومى و همگانى اسات و در روز رساتاخیز اسات و د   

 (.که ما بر آن معتقدیم... گروههایى باشد
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شْهَادُ  .2
َ
نْيَا وَيوَْمَ يَقُومُ الْْ ينَ آمَنوُا فِِ الْحيََاةِ الدُّ ِ

 (302).إِنَّا لَنَنصُرُ رسُُلَنَا وَالذَّ

ما پیاام آوران خاویش و ایماان آورنادگان را در زنادگى دنیاا و در روز قیامات کاه          :یعنى

 .هدان براى شهادت به پاى مى خیزند یارى مى کنیمشا

 :شده است که فرمود سؤالدر مورد این آیه شریفه  از امام صادق 

آیا نمى دانى که بیشاتر پیاامبران   . در رجعت خواهد بود ،بخداى سوگند که این یارى رسانى)

باا   ؟خدا در دنیا به پیروزى ظاهرى نرسیده و به شهادت نائل آمدند، همینگونه اماماان راساتین  

 (303)(.این بیان این وعده پیروزى در هنگام رجعت خواهد بود

 (301). «ربنا امتنا اثهين و احييتنا اثهين» .2

 ...را دو بار میراندى و دو بار زنده ساختى ما! پروردگارا :یعنى

این آیه شریفه مخصوص گروههایى است که پس از مرگ بار دیگر باه  : فرمود امام باقر 

 (303)(.همین دنیا رجعت مى کنند

بوسایله آنهاا بار مسااءله رجعات       این پرتویى که از آیات شریفه که امامان اهال بیات   

این اصل رجعت بصورت سربسته و کلى است که در ایان رابطاه توضایحات    . ده انداستدلال نمو

 .لازم خواهد آمد
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 رجعت در روايات

 (؟آیا در روایاتى دلیلى براى رجعت هست) :سؤال

روایاتى که از رجعت سخن مى گوید بسیار است و بر دو بخش قابال تقسایم    !آرى) :جواب

 :مى باشند

 .روایاتى که به صراحت از رجعت سخن دارند .1

و نیاز دعاهاایى کاه در     .زیارتهایى که بوسیله آنها، امامان راساتین را زیاارت ماى کنایم     .2

مناسبتهاى گوناگون خوانده مى شود که از هر دو دسته مى تاوان بار مسااءله رجعات اساتدلال      

 .کرد

نیز بدان دلیل کاه از ائماه معصاومین    اما زیارتها و دعاها  .که دلالتشان روشن است ،روایات

 .درست همانند روایات است و داراى پیام ،رسیده است 

 :براى نمونه

 :پرسید مون خلیفه عباسى از حضرت رضا أم .1

 ؟ما تقول فى الرجعة !یا اباالحسن

 در مورد رجعت چه مى فرمایید؟ :یعنى

 :فرمود امام 

يكون فى :  قد كانت فى الامم السالفة و نطق بها القرآن و قد قال رسول الله ،قانها الح»
 (312)« ...حذو النعل بالنعل ،هذه الامة كل ما كان فى الامم السالفة

رجعت درست است و در میان امتهاى پیشین باوده اسات و قارآن از آن ساخن گفتاه       :یعنى

درست همه آنچه در در امتهاى پیشین رخ داده اسات   ،در این امت: )فرمود و پیامبر .است

 (.بى کم و کاست همانگونه رخ خواهد داد

 :فرمود امام صادق  .2
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 (311).«و يوم القيامة (اى الرجعة)يوم يقول القائم و يوم الكرة  :ايام الله ثلاثة»

 :روز است روزهاى خدا سه :یعنى

 .روز رستاخیز ،روز رجعت ،روز قیام قائم

 چه کسانى رجعت خواهند نمود؟

رجعات یاك واقعیات    ) :پس از اینکه در پرتاو قارآن و روایاات و عقال ثابات گردیاد کاه       

چه کساانى رجعات   ) :است که سؤالاینکه جاى این  (.تردیدناپذیر قرآنى و اسلامى و عقلى است

 (خواهند کرد؟

 :منظور از رجعت عبارت است از :پاسخ این است که

 .به دنیا، به اراده حکیمانه خدا بازگشت امامان معصوم  .1

زنده شدن برخى از مردگان به اراده خدا و خروج آناان از قبار باه هنگاماه ظهاور اماام        .2

 .مهدى 

 .گفتگو شد در مورد بازگشت برخى از مردگان به زندگى دنیا در بح  گذشته اندکى

 :فرمود امام صادق  .1

لا يرجع الى الدنيا الا من محمض الايممان محضما، او  ،ان الرجعة ليست بعامة و هى خاصة...»
 (312).«محض الكفر محضا

خااص و   مؤمناان  :بکله براى گروههایى خااص اسات   ،رجعت براى همه مردم نیست :یعنى

 .کافران محض

و اصاحاب او   از قاائم آل محماد   حضور امام صادق مفضل آورده است که در  .2

 :که در انتظارش از دنیا مى روند سخن به میان آمد، آن حضرت فرمود

فان تشاء ان تلحق به فالحق  ،انه قد مهر صاحبك! يا هذا :فيقال له ،اذا قام اتى المؤ من فى قبره»
 (312).«و ان تشاء ان تقيم فى كرامة ربك فاقم



322 

هاان  : )هنگامى که قائم قیام کند فرستاده اى کنار قبر مؤ من مى آید و به او مى گویاد  :یعنى

اگر مى خواهى به او بپیوندى بپاخیز و اگر نمى خاواهى و   .امام تو قیام کرده است! اى بنده خدا

 (.همینجا اقامت کن ،همچنان در جوار رحمت پروردگارت اقامت گزینى بر آن هستى که

شیعیان خویش را دستور به دعا و نیایش به بارگاه خادا ماى    و نیز امامان اهل بیت  .2

باه دنیاا بازگشات دهاد تاا       داند تا از خدا بخواهند که آنان را پس از ظهور حضرت مهدى 

 .آنان روزگار مبارك و پرشکوه حکومت او را درك نمایند

آنان به پیروان خویش دعاهاى ارزنده و پرمحتوایى را باراى ایان خواساته مخصاوص ماى      

آموختند که براى نمونه به فرازهایى از آنها که اشاره به رجعت و بازگشت برخى از مردگاان باه   

 .مى نگریم دنیا در عصر ظهور دارد،

 :در دعاى عهد که از آن گرامى روایت شده است مى فرماید امام صادق  .1

 الذى جعلته على عبادك حتمما مقضميا الموت (اى الامام المهدى)اللهم ان حال بينى و بينه ...»
 (310)«...ملبيا دعوة الدا  !شاهرا سيفى مجردا قناتى ،فاخرجنى من قبرى مؤ تزرا كفنى

اگر میان من و او، قانون مرگ که آن را بر بندگانت مقرر داشتى حائل شاد،  ! بار خدایا :یعنى

مرا از قبرم بیرون آور در حالى که کفن خود را بر کمر بسته و با شمشیر از نیاام کشایده و نیاز،    

 .برافراشته در شهر و بیابان لبیك گوى او باشم

 :است که ى و نیز در زیارت حضرت هادى و حضرت عسکر .2

و ان حال بينى و بين لقائه الموت الذى جعلته على عبادك حتما و اقدرت به على خليقتمك ... »
فى الصف الذى  ،حتى اجاهد بين يديه مؤ تزرا كفنى ،بابع نى عند خروجه ماهرا من حفرتى رغما

 (311).«كانهم بهيان مرصوص:فقلت ،اثهيت على اهل فى كتابك

 (312)« ...بين يدى صاحب هذه البقعة ،انى ادين بالرجعة !اللهم»

قانون مارگ کاه آن را بصاورت     ،و ظهور و دیدارش و اگر میان من و امام مهدى  :یعنى

حائال   ،یك اصل تخلف ناپذیر طبیعى بر بندگان مقرر و بر خلاف میلشان بر آنها مسلط ساختى

گام ظهور او از آرامگاهم در حالى که کفان خاویش را   شد از بارگاهت مى خواهم که مرا به هن



322 

تا پیشاروى یاران آن حضارت جهااد کانم و از طلایاه داران      ،برانگیزى ،بر شانه و کمر، بسته ام

سپاهى باشم که آنان را در کتاب آسمانى ات ستودى و همانند دیوارى خواندى کاه اجازایش را   

 .با سرب به هم پیوند داده باشند، مى جنگند

به عقیده باه رجعات ملتازم     ،من در برابر صاحب این قبر مقدس و مکان پرشکوه! ار خدایاب

 .مى شوم

 :مى خوانیم که و نیز در زیارت امام مهدى  .2

فاتوسل بك الى الله سبحانه ان يصلى على محمد و آل محممد  ،و ان ادركنى الموت قبل مهورك... »
 «...جعة فى ايامكو ان يجعل لى كرة فى مهورك و ر

پیش از ظهور شما، مرا دریابد به شما توسل جسته و شاما را باه    ،اگر مرگ !سالار من :یعنى

و بار دیگار ماا را در عصار ظهاور و     . بارگاه خدا مى برم که بر محمد و خاندانش درود فرستد

 ...حکومت عادلانه و شکوهبار شما به دنیا بازگشت دهد

که پیرامون رجعت و بازگشت برخى از مردگان در عصار ظهاور    اینها برخى از روایاتى است

 .وارد شده است
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 رجعت امامان نور

هم در قرآن شریف آماده اسات و هام در روایاات و هام در       رجعت امامان اهل بیت 

 :زیارتها

 :در قرآن :الف

 :براى نمونه در قرآن کریم از جمله این آیه شریفه است که مى فرماید

ي فَرَضَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ لرََادُّكَ إلَِى  مَعَاد   ِ
 (313) ...إِنَّ الذَّ

 ...آن کسى که قرآن را بر تو فرود فرستاد به یقین تو را به وعده گاهت باز مى گرداند :یعنى

 :این آیه شریفه مى فرماید تأویلدر  امام سجاد 

 (311).«لائمةيرجع اليكم نبيكم و اميرالمؤ منين و ا»

 .و امامان اهل بیت در عصر ظهور به دنیا باز مى گردند امیرمؤمنانپیامبر شما و  :یعنى

 :نمونه هایى از روایات :ب

 :فرمود امام صادق  .1

 (313). «الحسين بن على: اول من تهشق الارض عنه و يرجع الى الدنيا»

به دنیاا بااز    نخستین کسى که با شکافته شدن زمین پس از قیامت حضرت مهدى  :یعنى

 .است مى گردد حضرت حسین 

 نخستین کسى که در جریان رجعت به دنیا باز مى گاردد حضارت حساین    )و فرمود  .2

 (322)(...او در دنیا روزگارى طولانى زندگى مى کند ،است

 :شد که سؤالآن حضرت از  .2

 ؟احق هى)

 !نعم :فقال

 ؟من اول من یجرج :فسئل
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 .یخرج على اثر القائم.. .الحسین ... :قال 

 ((321)آیا رجعت واقعیت دارد؟)) :یعنى

 (!آرى: )فرمود

 (چه کسى نخستین رجعت کننده به خواست خدا خواهد بود؟: )پرسیدند

 .پس از ظهور قائم رجعت مى کند حسین : فرمود

 :و فرمود .0

فيكون الحسين هو الذى يلى غسله و  ،الخاتم  فيدفع اليه القائم.. . و يقبل الحسين... »
 (322).«كفنه و حنوطه و يواريه فى حفرته

خااتم   دد و حضارت مهادى   به اراده حکیمانه خدا به دنیا باز مى گار  حسین  :یعنى

سلیمان را به همراه زمام امور جامعه به او مى سپارد و او کسى است کاه قاائم را پاس از یاك     

 .زندگى طولانى و شکوهبار و پربرکت که از دنیا مى رود، غسل مى دهد و به خاك مى سپارد

ةَ عَلَيهِْمْ ثُمَّ ردََدْنَا لَكُمُ آیه شریفه قرآن  تأویلو نیز  .1  :مى فرماید (322) الكَْرَّ

ان همذا  :يؤ دون الى النماس.. .عليهم البيض لمذهبة ،خروج الحسين فى سبعين من اصحابه... »
فماذا  ،و الحجمة القمائم بمين امهمرهم.. .حتى لا يشك المؤ منون فيمه ،الحسين قد خرج فى اصحابه

فيكون الذى يغسله و يكفنه و  ،ء الحجة الموتجا ،استقرت المعرفة فى قلوب المؤ منين انه الحسين
 (320)« .الحسين بن على و لايلى امر الوصى الا الوصى :يحنطه و يلحده فى حفرته

. با حدو هفتاد نفر از یاران خویش به خواست خدا به دنیا باز ماى گردناد   حسین  :یعنى

هاان  ) :و به مردم ندا داده مى شود کهبر اندامشان لباسهاى درخشنده و آراسته و پرارزشى است 

در ماورد وجاود گرانمایاه     مؤمناان است که به دنیا باز گشته است تا  این حسین  !اى مردم

 ...اش در دنیا تردید به خود راه ندهند

آگاه هنگاامى کاه    .نیز در میان یاران حسین و مردم است و در همانحال حضرت مهدى 

اساتوار گردیاد، پایاان زنادگى اماام       عرفا و ایمان مردم نسبت به رجعت حضرت حساین  

امور مربوط باه غسال و نمااز و باه خاکساپارى پیکار        و حسن . فرا مى رسد مهدى 
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ا، تنها همانناد او بایاد غسال و    ر چرا که پیکر مطهر امام معصوم . پاکش را به عهد مى گیرد

 .کفن کند و بر پیکر او نماز بگذارد و او را به خاك سپارد

 .این بود پرتویى از روایات رسیده در این مورد

 :فرازهایى از زیارت نامه ها :ج

نیز مساءله رجعت را بطور صریح بیان ماى   ،زیارت نامه هاى رسیده از جنب امامان راستین

 :کنند، براى نمونه

رسیده است و بوسیله آن مى توان هر کادام   در زیارت جامعه کبیره که از امام هادى  .1

 :را زیارت کرد، آمده است که از امامان معصوم 

 (321)« ...مرتقب لدولتكم ،منتظر لامركم ،مصدق برجعتكم ،مؤمن بايابكم»

رجعات شاما    .ایماان دارم  (از ظهور قائم پس)من با بازگشت شما به زندگى این جهان  :یعنى

 ...را تصدیق مى کنم و در انتظار فرمان و حکومت و دولت شما هستم

 :آمده است که در زیارت امام مهدى  .2

 (322)« ...و ان رجعتكم حق لاريب فيها... »

 .رجعت شما واقعیتى است که در آن تردید راه ندارد... :یعنى

 :و پس از زیارت هر امام معصوم به این جملات مى رسیم که .2

و مكننى فى دولتكمم و احيمانى فى رجعمتكم و ملكمنى فى .. .و حشرنى الله فى زمرتكم... »
 (323)« ...ايامكم

خداوند مرا در گروه شما محشور سازد و در دولت شما به من تمکن و اقتدار بخشاد و   :یعنى

زانى دارد و در روزگار پرافتخار حاکمیت عادلانه شاما مارا بار    در رجعت شما زندگى مجدد ار

 .سرنوشت خویش حاکم سازد
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تادبیر اماور جامعاه را     روشن شد که اماام مهادى    (رجعت)این بح  فشرده اى مساءله 

پس از قیام و اصلاح زمین و زمان و سرشار سااختن جهاان از عادل و داد همچناان باه کاف       

 .رجعت نماید و زمام امور را به کف باکفایت او بسپارد رت حسین خواهد داشت تا حض

یك بح  طاولانى اسات و برخاى از علمااى ماا در ماورد آن        ،به هر حال بح  از رجعت

 .فشرده اى از آن را گزارش کردیم ،کتابهاى مستقلى نوشته اند که ما براى رعایت اسلوب کتاب
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 رجعتسخ  علامه مجلسى در مورد 

 .مرحوم علامه مجلسى در این مورد سخنى دارد که به منظور تکمیل بح  ترسیم مى گردد

 :ایشان پس از بیان نکات ظریفى به عنوان مقدمه بح  مى نویسد

پس از اینکه نکاتى را به عنوان مقدمه بحا  آوردم و دیادگاه اندیشامندان و     !برادر خواننده)

که در همه قارون و اعصاار بار آن اتفااق نظار دارناد        علماى شیعه را در مورد مساءله رجعت

 .توضیح دادم دیگر فکر نمى کنم شما در مورد دیدگاه شیعه در مساءله رجعت تردید نمایى

دیدگاهى کاه شایعه    .بسان روشنى خورشید در چاشتگاه است ،دیدگاهى که از شدت وضوح

قرون گذشته در جهت روشن  در شعر و نثر خویش در روزگاران گذشته آن را آورده و در همه

شدن آن در برابر مخالفان استدلال نموده و مخالفان متعصب و افراطى نیز شیعه را بخااطر ایان   

 (...عقیده اسلامى مورد اهانت و بدگویى قرار داده اند

چگونه یك انسان با ایمان مى تواند باه درساتى دیادگاه اماماان     : )... تا آنجایى که مى نویسد

روایات صاحیح بصاورت متاواتر، آن هام       222در مورد واقعیتى کاه در حادود    اهل بیت 

بوسیله چهل نفر از شخصیتهاى بزرگ و علماى نامدار و ماورد اعتمااد کاه در فراتار از پنجااه      

 کتاب ارزشمند خویش آن را آورده اند، تردید روا دارد؟

 ،عیاشاى  ،کشاى  ،نجاشاى  ،سید مرتضى ،طوسى ،صدوق ،کلینى :چهره هاى شایسته اى چون

علاى   ،صافار، ابان قولویاه    ،سعد بن عبدالله ،نعمانى ،مفید، کراجکى ،سلیم هلالى ،على بن ابراهیم

 ،ابراهیم بن محماد ثقفاى   ،طبرسى ،مؤ لف کتاب التنزیل و التحریف ،بن عبدالحمید، ابن طاووس

ساید   ،ماه حلاى  علا ،قطاب راونادى   ،حسن بن سلیمان ،ابن شهر آشوب ،برقى ،محمد بن عباس

 ،فضال بان شااذان    ،على بن حمزه ،احمد بن داوود، حسن بن على ،بهاءالدین على بن عبدالکریم

جعفاربن محماد،    ،حسن بن محمد، حسن بان محباوب   ،حسین بن حمدان ،شهید محمد بن مکى

، مؤ لاف کتااب   (العتیق)مؤ لف کتاب  ،صاحب کتاب الفضائل ،شاذان ابن جبرئیل ،طهر بن عبدالله
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و دیگر نویسندگان و راویان بزرگ و مورد اعتمادى که کتابهاى آنان نازد ماا موجاود     (الخطب)

 (...نمى شناسیم است و آنان را بطور مشخ 

نسل به نسل آن را روایت کارده   ،له رجعت که همه شیعیانأراستى اگر مساءله اى همانند مس

 ر نمود؟اند متواتر نباشد، دیگر در چه چیزى مى توان ادعهاى توات

تردید کند در حقانیت خاود اماماان اهال بیات      ،بنظر مى رسد که کسى که در اینگونه مسایل

و چون آن تردید را در میان شیعه و پیروان راستین و  .تردید دارد و آنان را نشناخته است 

و منطقاى   آگاه آنان نمى تواند آشکار و بى پارده بگویاد از ایان رو در تخریاب عقایاد اساتوار      

و سخنانى را به هم مى بافد که سااده  . پیروان خاندان وحى و رسالت به شگردها روى مى آورد

 .لوحان و اندیشه هاى سطحى آنها را باور مى کنند و تردید افکنى مادیگرایان دست مى یازد

کاه  و استوارى بیشتر بح  باز هم به نام برخى از کتابهاا و نویساندگان آنهاا     تأکیدبه منظور 

مساءله رجعت را طرح نموده و براى اثبات آن استدلال کرده و یاا باه مخالفاان آن از راههااى     

 :مختلف پاسخ گفته اند اشاره مى رود

 (.احمد ب  داود ب  سعيد جرجانى) .3

 :مى نویسد (الفهرست)مرحوم شیخ طوسى در کتاب خویش 

 (.ى باشدم (المتعه و الرجعه)او در این مورد کتابى دارد که نامش )

 (حس  ب  ابى حمزه بطائنى) .2

 (الرجعاة )کتابى را مى شمارد کاه ناامش    ،به هنگام برشمارى آثارى از او، از جمله (نجاشى)

 .مى باشد

 (.فض  ب  شاذان نيشابورى) .3

او کتابى دارد کاه در اثباات   : )مى گوید (نجاشى)شیخ طوسى در کتاب مورد اشاره اش و نیز 

 (.نوشته است (رجعت)

 (صدوق)مرحوم  .4
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او تصاریح ماى    (الرجعاة )ضمن برشمردن کتابها و آثار علمى او، از جمله به کتااب   (نجاشى)

 .کند

 (محمد ب  مسعود عياشى) .5

به کتاب او اشاره مى کنناد کاه در ماورد رجعات نوشاته       ،شیخ طوسى و نجاشى در فهرست

 .است
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 .211، ص 20بحارالانوار، ج و  032، ص 12ج  ،، وسایل الشیعه011، ص 1ج  ،کافى -1

 .12سوره هود، آیه  -2

 .22سوره نور، آیه  -2

 .212ص  ،و غیبت طوسى 221، ص 12بحارالانوار، ج  -0

صافحه   (دفااع عان الکاافى   )فاضل معاصر، صدیق ارجمند، جناب سید ثامر عمیدى در کتاب گرانسنگ خاویش   -1

، نام بیش از پنجاه نفر از علماى مشهور اهل سنت را ذکر نموده که تصریح به صحت و یا متاواتر باودن احادیا     201

 .2و همچنین مراجعه شود به کتاب پرارج منتخب الاثر، ص . نموده اند حضرت مهدى 

 .12، باب 133ص  ،البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان -2

 .211، ص 1021طبع سال  ،چاپ بیروت ،مقدمه ابن خلدون -3

 .ماده هدى ،تاج العروس -1

 .3، باب 212، ص 1ج  ،غایة الماءمول -3

 .2کتاب منتخب الاثر، ص  -12

 .222منتخب الاثر، ص  -11

 .22ص  ،مهدى منتظر در نه  البلاغه -12

 .123 132، ص 1ج  ،دفاع عن الکافى -12

 .101ص  ،مصدر یاد شده -10

 .33، و او خواهد آمد، ص 23ص  ،، خورشید مغرب21ص  ،مهدویتادیان و  -11

، ص 1ج  ،و معجم احادی  المهادى   213، ص 2ج  ،، اکمال الدین2131، ح 121، ص 1ج  ،سنن ترمذى -12

 .، به نقل از منابع متعدد شیعه و سنى221

 .11، ح 22، باب 221ص  ،و اکمال الدین 101، ح 132ص  ،محاسن -13

 .122، ص 12و بحارالانوار، ج  2، ح 11، باب 201 ،اکمال الدین -11

 .111، ح 21، باب 112ص  ،محاسن -13

 .032ص ،و نیابیع المودة 032، منتخب الاثر، ص 231، ص 12بحارالانوار، ج  -22

 .0، ص 12بحارالانوار، ج  -21

 .233، و بشارة الاسلام ص 121ص  ،، الملاحم و الفتن133ص  ،الزام الناصب -22

 .22، ص 11بحارالانوار، ج  -22

 .112و منتخب الاثر، ص  13، ص 11بحارالانوار، ج  -20
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 .220، ص 12بحارالانوار، ج  -21

 .21، ص 11و بحارالانوار، ج  031منتخب الاثر، ص  -22

 ،و بشاارة الاسالام   122ص  ،تن، الملاحام والفا  21، ص 11، به نقل از بحاارالانوار، ج  322ص  ،روزگار رهایى -23

 .13ص 

 .22، ص 12بحارالانوار، ج  -21

 .03، ص 11و بحارالانوار، ج  21ص  ،الزام الناصب -23

 .221، ص 12بحارالانوار، ج  -22

 .123ص  ،، به نقل از الملاحم و الفتن131ص  ،روزگار رهایى -21

 .222ص  ،و الزام الناصب 223، ص 12بحارالانوار، ج  -22

 .012ص  ،، به نقل از بیان شافعى131و  132، ص 1ج  ،معجم احادی  الامام المهدى  -22

، و منتخاب الاثار،   131، و 121ص  1ج  ،معجم احادی  الامام مهدى  :جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به -20

 .101ص 

مساند احماد بان     :، ه و رجوع شود باه 1233، چاپ بیروت سال 32و  30ص  ،البیان فى اخبار صاحب الزمان -21

 .232، ص 1ج  ،حنبل

 .غیر آن است که در آخرالزمان خواهد آمد (نفس زکیه)این  -22

 .3و  1، روایت 2باب  ،متقى هندى ،البرهان فى علامات المهدى آخرالازمان -21. 221منتخب الاثر، ص  -23

 .02، ص 2عقدالدرر، باب  -23

 .21، ص 11ارالانوار، ج بح -02

 .22، ص 11بحارالانوار، ج  -01

 .22، ص 11بحارالانوار، ج  -02

 .13سوره نساء، آیه  -02

 ،کتاب الامااره  113، ص 2ج  ،و صحیح مسلم. ه 1212، چاپ مصر، سال 122، ص 1ج  ،مسند احمد بن حنبل -00

 .باب الناس تبع لقریش

 .32ص  1، ه و مسند احمد، ج 1222چاپ مصر،  ،کتاب الاحکام ،صحیح بخارى -01

ج  ،معجم طبراناى . 122، ص 0سنن ابو داود، ج . 002، ص 1ج  ،تاریخ کبیر بخارى :و همچنین مراجعه شود به -02

، تهاذیب  123، ص 0ج  ،مصاابیح بغاوى  . 102، ص 1ج  ،سانن بیهقاى  . 123 ، ص2ج  ،اخبار اصفهان. 030، ص 1

، فرائاد  113، ص 1، فاتن ابان کثیار، ج    023، ص 0ج  ،، جاامع الاصاول جازرى   001، ص 1تاریخ ابن عساکر، ج 
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، 1ج  ،مطالاب الساؤ ول  . 132، ص 1ج  ،مجمع الزوائد هیثمى. 211ص  ،مقدمه ابن خلدون. 103، ص 2ج  ،السمطین

 .22صواعق محرقه ابن حجر، . 312، ص 2ج  ،جامع صغیر سیوطى. 110، ص 2ج  ،خصائ  کبرى. 12ص 

هر یك به نقل از ده هاا و صادها کتاب سانى و      211، ص 2ج  ،، و معجم احادی  المهدى33تا  1منتخب الاثر، ص 

 .شیعه

 .212، ص 2ج  ،فرائد السمطین -03

 .003ص  ،ینابیع الموده -01

 .33و منتخت الاثر، ص  001ص  ،ینابیع الموده -03

 .222آیه  ،سوره بقره -12

 .نقل از کفایة الاثر، به 111منتخب الاثر، ص  -11

ص  ،، معاانى الاخباار صادوق   211، ص 2، و ج 13، ص 1ج  ،، شواهد التنزیال 213، ص 2ج  ،فرائذ السمطین -12

 .به نقل از کفایة الاثر 122و منتخب الاثر ص  121، ص 2ج  ،و امالى طوسى 110

 و بحارا لانوار، 22، عقد الدرر، ص 210، ص 2ج  ،، فرائد السمطین123ص  ،البیان کنجى شافعى -12

 .(قطو)ماده  ،لسان المیزان .عباى سفید رنگى است که داراى کرکهاى کوتاه است :عباى قطوانى -10

 .و الاربعین حافظ ابونعیم 122ص  ،، البیان کنجى شافعى212، ص 2ج  ،فرائد اسمطین -11

 .32، ص 11و ج  221، ص 22ر، ج و بحارالانوا 113ص  ،، البیان کنجى شافعى33ص  ،البرهان المتقى هندى -12

 .31 12، ص 11و بحارالانوار، ج  20، عقد الدرر، ص 111ص  ،البیان کنجى شافعى -13

 .033و منتخب الاثر، ص  01، ص 3ج  ،اثبات الهداة -11

هماه  ... فرزند حضرت آدم و از پیامبران خداست و آنچه در روایت آمده همچون پیراهن ابراهیم و (شی )مى دانیم که 

باه   از مواری  پیامبران و امانتهاى نبوت و رسالت ویژگیهاى پیامبران است که از هماه آناان از آدم تاا خااتم     

 .انتقال مى یابد حضرت مهدى 

 .222، ص 2ج  ،الناصب الزام -13

 .213، ص 12و بحارالانوار، ج  02عقد الدرر، ص  -22

 .211، ص 12و بحارالانوار، ج  212، ص 2ج  ،اکمال الدین -21

 .02آیه  ،سوره فصلت -22

 .13آیه  ،سوره نحل -22

 .13آیه  ،سوره انعام -20

 .21آیه  ،سوره انعام -21

 .112آیه  ،سوره آل عمران.. .بحبل من اللهضربت علیهم الذلة این ما ثقفوا الا  -22
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 .20آیه  ،سوره الرحمن -23

 .2و  1آیه  ،سوره قص  -21

 .223قصار  ،نه  البلاغه -23

 .23، ص 13شرح ابن ابى الحدید، ج  -32

 .22، ص 11بحارالانوار، ج  -31

 .(اول)ماده  ،مجمع البحرین -32

 .122آیه  ،سوره یوسف -32

 .222، ص 2بحارالانوار، ج  -30

تکامال و اقتادار و    ،کسى است که نیروهاى باالقوه و بالفعال را بار برازنادگى     :در مفهوم قرآنى (مستضعف)واژه  -31

سخت زیر فشار است و در همانحال در اندیشه گسساتن   ،شکوه داراست اما از سوى استبداد، ارتجاع و استعمار حاکم

بندهاى اسارت و در اندیشه عدالت و آزادى و تقواپیشگى نه اینکه به معناى عنصر فاقاد قادرت و تاوان و تحارك و     

 .برنامه و هدف باشد

بغاى مان بغایاا بناى     و من هوان الدنیا على الله عزوجل ان راءس یحیى بن زکریا اهدى الاى  : عن الحسین  -32

 .131 ، ص10بحارالانوار، ج  .اسرائیل

 .120آیه  ،سوره آل عمران -33

 .30سوره نساء، آیه  -31

 .23آیه  ،سوره طه -33

 .110آیه  ،سوره صافات -12

 .سوره قص  بکار رفته اند2و  1در آیات  ،واژه هاى ششگانه مورد اشاره در آیه مورد بح  -11

 .از سوره قص  1یه ذیل آ ،تفسیر برهان -12

 .11سوره نور، آیه  -12

 .لازم به یادآوى است که این کتاب پیش از فروپاشى اردوگاه شرق نگارش یافته است -10

 .از سوره نور 110، و تفسیر عیاشى ذیل آیه 112، ص 3ج  ،مجمع البیان -11

 .112، ص 3ج  ،مجمع البیان -12

 .121سوره انبیاء آیه  -13

 .ذیل آیه شریفه ،مجمع البیان -11

 .212، ص 3ج  ،تفسیر تبیان -13

 .22آیه  ،سوره توبه -32
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 .1آیه  ،سوره توبه -31

 .212ص  3ج  ،مجمع البیان -32

 .223، ص 0ج  ،تفسیر برهان -32

 .223، ص 0ج  ،تفسیر برهان -30

 .222، ص 0ج  ،تفسیر برهان -31

 .22ص  ،المهدى فى القرآن -32

 .22، ص 11بحارالانوار، ج  -33

 .31، ص 11بحارالانوار، ج  -31

 :ستاره بسیار درخشان که در قرآن کریم نیز آمده اسات کاه   :یعنى (الکوکب الدرى. )220، ص 10ج  ،کنزالعمال -33

 .21سوره نور، آیه  (کانها کوکب درى)...

 .مصدر خاصه و عامه به نقل از ده ها 122، ص 1ج  ،و معجم احادی  المهدى  12عقدالدرر، ص  -122

 .221، ص 2ج  ،فرائد السمطین -121

، ص 1ج  باه معجام احادیا  المهادى     . 220، ص 2ج  ،فرائاد السامطین  . ،212، ص 1ج  ،اکمال الدین -122

 .، رجوع شود211

 .23، ص 11بحارالانوار، ج  -122

 .21، ص 11بحارالانوار، ج  -120

 .13آیه  ،سوره طه -121

 .223سوره شعراء، آیه  -122

 .233ص  ،و اعلام الورى 011، ص 2ج  ،، اکمال الدین32، ص 11بحارالانوار، ج  -123

 .001ص  ،، و فرائد السمطین030، ینابیع المودة ص 11بحارالانوار، ج  -121

 .101آیه  ،سوره آل عمران -123

 .001ص  ،و فرائد السمطین 030، ینابیع المودة ص 11بحارالانوار، ج  -112

 .، مراجعه شود103، ص 1ج  ،به معجم احادی  المهدى . 121ص  ،کنجى شافعى ،البیان -111

 22ص  1و صحیح مسلم ج  033منتخب الاثر ص  -112

 .222ص  ،الکمال الدین -112

 .213، ص 2ج  ،و سیره حلبى 22ص  ،تذکره ابن جوزى -110

 .33، ص 1ج  ،احتجاج طبرسى -111

 .111، 121، 121، ص 02و ج  23، ص 22بحارالانوار، ج  -112
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 .213، ص 01و بحارالانوار، ج  121، ص 12خطبه  ،نه  البلاغه -113

 .مراجعه شود 223و  211، 212، 212، ص 01به کتاب بحارالانوار، ج  -111

 .121، ص 1سفینة البحار، ج  -113

روایات از حضارت    20، بابى در این مورد بااز کارده و   222 212، ص 01مرحوم مجلسى در بحارالانوار، ج  -122

 .درباره خبر دادن از آینده آورده است

 .222ص  ،اکمال الدین صدوق -121

 .21و  22آیه  ،سوره احزاب -122

 .122خطبه  ،نه  البلاغه -122

 .112ص  ،ینابیع المودة -120

 .31، ص 1ج  ،و معجم احادی  المهدى 023ص  ،ینابیع المودة -121

 .10، ص 2ج  و معجم احادی  المهدى  212، ص 13، بحارالانوار، ج 103منتخب الاثار، ص  -122

 .121ص  ،و تذکرة الخواص 22، ص 1ج  ،منتخب الاثر و ینابیع المودة به نقل از مروج الذهب -123

 .از منابع متعدد خاصه و عامه 21، ص 2ج  ،و معجم احادی  المهدى  12عقدالدرر، ص  -121

 .212ص  ،اکمال الدین -123

 .021ص  ،به نقل از ینابیع المودة 113، منتخب الاثر، ص 223، ص 00بحارالانوار، ج  -122

نماز میت پن  تکبیر دارد و اضافه بر آن براى کسى جز افراد مخصوصاى جاایز نیسات کاه حضارت در ایان        -121

 .(مولف رحمة الله) .بدان اشاره فرموده است ،روایات

 .211، ص 02و بحارالانوار، ج  122، 2ج  ،اثبات الهداة -122

با اینکه کوشش در جماع آورى تماام احادیا  پیراماون      در کتاب گرانقدر معجم احادی  الامام المهدى  -122

وارد شاده از مارز ده عادد تجااوز      ز امام مجتبى اما مجموع روایاتى که ا ،حضرت ولى عصر ارواحنا فداه شده

 .122، ص 2ج  ،رجوع شود به معجم احادی  الامام المهدى. نمى کند

 .122، ص 11بحارالانوار، ج  -120

 در معجم احادی  الامام المهادى   پیرامون حضرت مهدى  مجموع احادیثى که از امام حسین  -121

 .، مراجعه شود131، ص 2به ج  .وارد شده کمتر از ده عدد است

 .122، ص 11بحارالانوار، ج  -122

 .122، ص 11بحارالانوار، ج  -123
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همدان نام قبیله اى در یمن بود و منظور از به ارث بردن اموال او در ایام حیاتش اشااره باه توطئاه سااخته و      -121

حضرت عساکرى فرزناد نادارد و جعفار وارث     ) :جعفر کذاب است که به دروغ گفتند کهپرداخته حکومت عباسى و 

 (.اوست و خانه حضرت را مورد هجوم و غارت قرار دادند

 .عقدالدرر -123

 .213، ص 1ج  ،اکمال الدین -102

 ....و 01آیه  ،سوره یونس و یس -101

 .122، ص 11بحارالانوار، ج  -102

 .21 ، ص01بحارالانوار، ج  -102

 .113، ص 01بحارالانوار، ج  -100

 .222و  121، ص 01بحارالانوار، ج  -101

 .121، ص 01بحارالانوار، ج  -102

 .222، ص 1بحارالانوار، ج  -103

 .213، ص 22بحارالانوار، ج  -101

 #رباى شاقیقا   و اعتزلکم و ماتدعون من دون الله و ادعو ربى عسى الا اکون بادعاء ). 01و  03آیه  ،سوره مریم -103

 (...فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب

 .(فخرج منها منها خائفا یترقب.. .فاصبح فى المدینه خائفا یترقب). 11و  21آیه  ،سوره قص  -112

 (لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم). 13آیه  ،سوره مائده -111

 .(لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم). 13آیه  ،سوره مائده -112

 (لقد کفر الذین قالوا ان الله ثال  ثلاثة) 32آیه  ،سوره مائده

 .(المسیح ابن الله :قالت النصارى). 22آیه  ،سوره توبه

 .201، ص 20بحارالانوار، ج  -112

 .13و  12 ،سوره تکویر، آیه -110

 .123، ص 11و بحارالانوار، ج  222، ص 1ج  ،اکمال الدین -111

همانگوناه کاه ساتارگان پاس از نهاان وناپدیاد       : اما از نظر تفسیر ،که روشن است تأویلاین آیه شریفه از نظر  -112

 .شدن آشکار مى گردند امام عصر نیز پس از غیبت طولانى خویش طلوع خواهد کرد

ناازل شاده    این آیه شریفه در مورد وجود گرانمایه حضارت مهادى   : )مى گوید ،ینابیع الموده ،قندوزى حنفى در

 .(است

 .222، ص 1ج  ،اکمال الدین -113
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 .ذیل آیه شریفه دجوع شود ،در مورد نزول این آیه شریفه به الدارالمنثور و تفسیر طبرى. 22سوره اسراء، آیه  -111

 .1ص  ،التحفة الاثناعشریه -113

 .32و  223، ص 1ج  ،لمجالس السنیها -122

، ص 11و بحاارالانوار، ج   223، ص 2ج  ،، روضاة الاواعظین  2، ح 20، مجلاس  232ص  ،امالى شیخ صدوق -121

102. 

 .222، ص 1ج  ،اکمال الدین -122

 .221، ص 2ج  ،اکمال الدین -122

 .22آیه  ،سوره لقمان -120

 .112، ص 11بحارالانوار، ج  -121

 .111، ص 11بحارالانوار، ج  -122

 .223، ص 2ج  ،و فرائد السمطین 232، ص 2ج  ،اکمال الدین -123

 .211، ص 12و بحارالانوار ج  212، ص 2 ،اکمال الدین ج -121

 .233، ص 2ج  ،و اکمال الدین 112، ص 11بحارالانوار، ج  -123

 .233، ص 2ج  ،و اکمال الدین 113، ص 11بحارالانوار، ج  -132

 هجرى بوسیله سم خیانت به شهادت رسید و حضارت مهادى    210در ماه رجب سال  امام هادى  -131

 .هجرى جهان را به نور وجودش نورباران ساخت 211در شعبات 

 .212، ص 2ج  ،اکمال الدین -132

، ص 2ج  ،، صاحیح مسالم  231ص ، 2ج  ،، شرح تفتاازانى 222، ص 1، بحارالانوار، ج 233، ص 1ج  ،کافى -132

 .112ج  ،و سنن بیهقى 002ص ،2ج  ،، مسند احمد بن حنبل22

است و نجاشى در رجال خاود تصاریح باه وثاقات وى      عیسى بن صبیح عرزمى از اصحاب امام صادق  -130

 .232 ص ،رجال نجاشى .نموده است

 .231ص  12بحارالانوار، ج  -131

 .021، ص 2ج  ،اکمال الدین -132

 .212، ص 3ج  ،و انیس الاعلام 212و  210ص  ،، یوم الخلاص122، ص 11بحارالانوار، ج  -133

 .222، ص 1ج  ،المهدى الموعود المنتظر عند اهل السنة -131

 .1213، چاپ ایران در سال 11ص  ،مطالب السؤ ول فى مناقب آل الرسول -133

 .222ص  ،البیان فى اخبار صاحب الزمان -112

 .232ص  ،الفصول المهمه -111
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 .11ص  ،و چاپ قدیم 222چاپ جدید، ص  ،تذکره الخواص -112

 .هجرى 1221، چاپ مصر 123ص  ،الصواعق المحرقه -112

 .است از القاب ناشناخته حضرت عسکرى  ،خال  -110

 .131ص  ،الاتحاف بحب الاشراف -111

 .چاپ مصر 102، ص 2الیواقیت و الجواهر، ج  -112

 .صحاح الاخبار -113

 .به نقل از صحاح الاخبار 222منتخب الاثر، ص  -111

 .در تاریخ آل محمد که از ترکى به فارسى ترجمه شده است ،محاکمه -113

 .فصل الخطاب -131. 113ص  1ج  ،و دفاع عن الکافى 223منتخب الاثر، ص  -132

 .الخطاب، به نقل از فصل 222منتخب الاثر، ص  -132

 .چاپ ایران 003 012ص  ،ینابیع الموده -132

 .111نورالابصار، ص  -130

 .132، ص 0ج  ،وفیات الاعیان -131

 .به نقل از تاریخ موالید الائمه 131، ص 1ج  ،و دفاع عن الکافى 22ص  ،مهدى منتظر در نه  البلاغه -132

 .31سبائك الذهب ص  -133

 .تاریخ ابن الوردى به نقل از 112نورالابصار ص  -131

 ،نفار و محقاق گراماى    21، ناام  222منتخب الاثر، ص  ،فقیه عالیقدر حضرت آیت الله صافى در کتاب خویش -133

، نفر از بزرگان اهال سانت را متاذکر ولادت    122، نام 22ص  ،فقیه ایمانى در کتاب خود مهدى منتظر در نه  البلاغه

و از کسانى که در این زمیناه بررساى مفصال    . ف شده اند، ذکر نموده اندحضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشری

نفار از علماا و بزرگاان     121محقق توانا و کاوشگر فرزانه و برادر صدیق ما، جناب ثامر عمیدى هست که ناام   ،کرده

دفااع عان    :باه  تصریح کرده اند، رجوع شاود  اهل سنت را آورده که در کتابهاى خود به ولادت حضرت مهدى 

 .123 132، ص 1ج  ،الکافى

وجاود   ،نفر را آورده که دوران طفولیت و یا قبل از آغاز غیبت کبارى  33، نام 101ص  ،و همچنین در مصدر یاد شده

 .مقدس حضرت را مشاهده نموده اند

 (...ذواتى اکل خمط. )... 12سوره سباء، آیه  -222

 .210ص  ،و کتاب الغیبة شیخ طوسى 022ص  ،اکمال الدین شیخ صدوق -221

 .122آیه  ،سوره صافات -222

 .22سوره اسراء، آیه  -220. مراجعه شود 02، 02، 23، 22، 0آیه  ،به سوره یوسف -222
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 .03، ص 2و تفسیر ابن کثیر، ج  122، ص 11ج  ،، روح البیان222، ص 1الدارالمنثور، ج  -221

 .یخى مراجعه شودبه سیره ابن هشام و سایر کتب تار -222

 .133، ص 02بحارالانوار، ج  -223

 .222، ص 02بحارالانوار، ج  -221

 .220، ص 00بحارالانوار، ج  -223

 .آمده است (لا یشتبه بى) (لا یتمثل بى)، در مصدر، به جاى 211، ص 21بحارالانوار، ج  -212

رژیم عباساى و باه انگیازه جااه طلباى باه       این جمله اشاره به امامت دروغین جعفر کذاب بود که به تحریك  -211

 .حضرت عسکرى به او رسیده است ،مدعى بود که امامت پس از برادرش ،دروغ

 .12، ص 11بحارالانوار، ج  -212

 .020ص  ،اکمال الدین -212

 .11سوره اسراء، آیه  -210

 .13و  11آیه  ،سوره آل عمران -211

 .2و  1آیه  ،سوره قص  -212

 020، ص 2ج  ،اکماال الادین شایخ صادوق     :ولادت حضرت از منابع متعدد نقل کردیم که از آنهاستداستان  -213

 .21 12، ص 11و بحارالانوار، ج  022

 .22 20آیه  ،سوره مریم -211

 .23 21آیه  :سوره مریم -213

دهلاوى حنفاى و    ،تجهیازالجیش ، باه نقال از   12ص  ،از ولادت تا شهادت ترجمه دکتر فریدونى فاطمه  -222

 .223، ص 2ج  ،نزهة المجالس

 :فرمود روایتى آورده است که پیامبر ،در ،ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى -221

باه   13ص  ،فاطمه علیها السلام از ولادت تاا شاهادت  ... کانت تکلم امها و هى فى بطنها ،ان السیدة فاطمة علیها السلام

 .به نقل از علماى اهل سنت 12ص  12ج  ،و احقاق الحق 210ص  ،نقل از روخ الفائق

 .در حالى که در شکم مادرش بود با او سخن مى گفت ،فاطمه :یعنى

 .21، ص 11بحارالانوار، ج  -222

 .122، ص 120بحارالانوار، ج  -222

 .121، ص 120بحارالانوار، ج  -220

 .021، ص 2ج  ،اکمال الدین -221

 .022، ص 2ج  ،اکمال الدین -222
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 .022، ص 2ج  ،اکمال الدین -223

ساطرهایى را   ،ىساؤال هاى خویش را بر آن ماى نوشاتند و باراى هار     سؤال ،نامه اى بود که دوستداران (توقیع) -221

ن گونه ناماه هاا کاه    واژه توقیع در اصطلاح به ای ،بنابراین. را آنجا مرقوم دارد سؤالخالى مى نهادند تا اما، جواب هر 

و در لغت نیز به معناى افزودن چیزى به نامه پاس  . مرقوم داشته بود، مى گفتند را شیعیان و جواب را امام  سؤال

را یك نفر نوشته بود و جواب در سطرهایى بر آن نگاشته ماى شاد،    سؤالاز پایان آن است و چون در اینگونه نامه ها 

 .گفته شده است (توقیع)

 .020، ص 2ج  ،اکمال الدین -223

 .021، ص 2ج  ،اکمال الدین -222

 .3آیه  ،سوره یس -221

 .01سوره اسراء، آیه  -222

 .32آیه  ،سوره طه -222

بود که در مورد بت پرستى با قریش مخالفات کارد و نپرساتید و باه هماین       (خزاعه)مردى از  (ابن ابى کبشه) -220

مردم را به توحید فراخواند و بتها را مردود اعلان کرد، آن حضرت را به مرد یاا شاده    جهت هنگامى که پیامبر

 .که از اجداد مادرى پیامبر نیز بود تشبیه کردند

 .، ذیل آیه012، ص 1ج  ،مجمع البیان -221

 .33، ص 22ج  ،جامع البیان فى تفسیر القرآن. 3و  1آیه  ،سوره یس -222

 .011، ص 2ج  ،مجمع البیان -223

 .11آیه  ،سوره طه -221

 .32و  31آیه  ،سوره طه -223

 .11آیه  ،سوره قص  -202

 .21آیه  ،سوره قص  -201

 .21سوره شعراء، آیه  -202

 .30سوره حجر، آیه  -202

 .31آیه  ،سوره بقره -200

 .21آیه  ،سوره بقره -201

 .111آیه  ،سوره آل عمران -202

 .112آیه  ،آل عمران سوره -203

 .32آیه  ،سوره مائده -201
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 .111سوره نساء، آیه  -203

 .112آیه  ،سوره آل عمران -212

 .221، ص 00بحارالانوار، ج  -211

مى دانناد مانناد، شایخ مفیاد در      آغاز غیبت صغرى را از زمان ولادت حضرت مهدى  ،بعضى از بزرگان -212

و پاس از شاهادت اماام حسان      و بعضى دیگر آن را از زماان امامات حضارت مهادى     . 202، ص 2ارشاد، ج 

، ص 2ج  ،، على بن عیساى اربلاى در کشاف الغماه    012ص  ،طبرسى در اعلام الورى: مى دانند مانند عسکرى 

 ...و 12، ص 0ج  ،و علامه مجلسى در مرآت العقول 222

 .02سوره هود، آیه  -212

 .031ص  ،اکمال الدین -210

از آنجایى که در یکى از مجلاتى که در حوزه علمیه قم منتشر مى شود مطالبى نادرستى مبتاى بار اینکاه لازم     -211

از  ،توسط معصوم انجام پذیرد و آنگاه شاواهدى از تااریخ و کتاب روایاى     ()نیست نماز بر پیکر پاك امام معصوم 

 ،بعنوان مخالف و منافى موضوع یااد شاده   ،الى تصریح به زندیق و ناصبى بودن آنان شدهروات ضعیف که در کتب رج

بدون تحلیل سند، نقل نموده و از احادی  متعدد و یا صحیح که مخالف نظریه خود مى باشد، صرف نظر کارده کاه باه    

رجاوع شاود باه    .)ه باشاد ظاهر از ضعف علمى نگارنده آن سرچشمه مى گیرد، اگر از بیمارى قلبى وى نشاءت نگرفتا 

 .(1230، مهر و آبان و دى 32 31شماره  ،مجله حوزه

که البته توسط نگارنده این پاورقیها، پاسخ مفصلى در شماره بعدى آن مجله به چاپ رسید کاه باا توجاه باه اهمیات      

 :خلاصه قسمتى از آن را جهت استفاده خوانندگان گرامى اینجا مى آوریم ،موضوع

روایات متعددى در جوامع روایى آماده کاه باه برخاى از آنهاا       ،به معصوم ()اختصاص غسل معصوم در رابطه با 

 :اشاره مى کنیم

فانهاا  :)ماى فرمایاد   ()توساط حضارت امیار     پس از نقل قضیه غسل صدیقه طااهره   ()امام صادق 

، ص 2و ج  013، ص 1ج  ،کاافى ( .ءما علمت اءن ماریم لام یغسالها الا عیساى    ا ،صدیقة ولم یکن یغسلها الا صدیق

 .102، ص 1ج  ،، من لا یحضره الفقیه133، ص 1، استبصار، ج 002، ص 1ج  ،، تهذیب113

ج  ،حادائق . در جواز غسل مرد به همسر خود، این روایت را نقل نموده و تمسك جسته اناد  ،فقها در بح  غسل میت

 .03، ص 0ر، ج و جواه 212، ص 2

از مدیناه باه    ()از زندان عبیدالله بن زیاد به کربلا و آمادن حضارت رضاا     ()در قضیه آمدن حضرت سجاد 

على بن اباى حمازة    :کشى در رجال خود طى روایتى نقل مى کند که ،بغداد جهت انجام مراسم پدران بزرگوار خویش

ان ):آماده اسات کاه    ،در روایاتى که از پدران شما به ماا رسایده   :عرضه داشت ()به امام رضا  (بعنوان اعتراخ)

 .انجام گیرد ،امام باید توسط امام مانند آن( غسل و کفن نماز)مراسم ( .الامام لایلى امره الاامام مثله
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 .(امام بود !آرى:)پاسخ داد( ؟امام بود یا نه ()آیا امام حسن :)حضرت پرسید

در زندان عبیدالله بن زیاد گرفتاار باود، پاس چاه      ()فرزند او امام سجاد ،بعد از شهادت حضرت:)حضرت پرسید

 (.کسى مراسم نماز و دفن او را انجام داد؟

 (.خرج و هم کانوا لا یعلمون حتى ولى اءمر اءبیه ثم انصرف:)پاسخ داد

ن آنکه ماءمورین حکومتى متوجه شوند، از زندان به کاربلا آماد و پاس از انجاام مراسام      بدو ()امام سجاد :یعنى

 .نماز و دفن پیکر پاك پدر بزرگوار خود، به زندان بازگشت

فهاو یمکان صااحب هاذا      ،اءن یاءتى کربلا فیلى اءمر ابیه ()ان هذا الذى اءمکن على بن الحسین :حضرت فرمود

 .022ص  ،رجال کشى .داد و یلى اءمر اءبیهالامر اءن یاءتى بغ

این قدرت را عنایت نمود که براى انجام مراسم پدر بزرگاوار خاویش از    ()آن خداوندى که به امام سجاد  :یعنى

 زندان به کربلا بیاید، به من هم این قدرت را عطا فرمود که براى انجام مراسم بر پیکر پاك پادرم از مدیناه باه بغاداد    

 .بیایم

 :از وصایاى پدرم این بود که فرمود: مى فرماید ()، امام باقر ()در قضیه غسل بر بدن مطهر حضرت سجاد 

 (.اذا اءنا مت فلایلى غسلى فان الامام لا یغسله الا امام بعده !یا بنى)

 .122، ص 02و بحارالانوار، ج  202، ص 2، کشف الغمة ج 220، ص 1ج  ،و الجرایح ،الخرائ 

کسى جز تو مراسم غسل مرا بعهده نگیرد؛ چون غسل امام معصاوم بایاد توساط     ،پس از درگذشت من !فرزندم :یعنى

 .امام بعد از آن انجام گیرد

ب ج مناقب ایان شاهر آشاو   . در رابطه با مراسم پدر گرامى خویش نقل مى کند ()عین همین قضیه را امام کاظم 

 .211، ص 2

مراسم غسل و کفان و حناوط و دفان حضارت     :)مى فرماید ()در رابطه با نماز بر پیکر پاك و مقدس امام صادق 

ولایلاى الوصاى   :)آنگاه مى فرمایاد . توسط حضرت سید الشهداء انجام مى گیرد ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ولى عصر

 .32، ص 12و ج  12ص  11الانوار، ج و بحار  222، ص 1ج  ،کافى( .الاالوصى

 .مراسم وصى معصوم باید بوسیله وصى معصوم انجام گیرد :یعنى

 نظریه پرچمداران فقه و حدی 

این موضوع را قطعى و مسلم گرفته و در ابتاداى بااب    (الامام لا یغسله و لا یدفنه الاامام)علامه مجلسى تحت عنوان 

صالى الله   ،حضر بغداد و غسله و کفنه و دفنه ()اءن الرضا  ()جعفر  سیاءتى فى اءخبار موسى بن:)مى نویسد

 .(علیهما

 .لغسله و کفنه و الصلاة علیه ()اءنه حضر الجواد  ()و فى خبر ابى الصلت الهروى فى باب شهادة الرضا 
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باراى غسال و کفان و دفان پیکار پااك        ()خواهد آمد که حضرت رضاا   ()در تاریخ حضرت کاظم  :یعنى

 .در بغداد حضور یافت ()حضرت کاظم 

 .براى انجام مراسم بر بدن مطهر پدر بزرگوار به طوس آمد ()و همچنین حضرت جواد 

 (.عند الغسل ()دالة على حضور الرضا وسیاءتى فى باب تاریخ موسى اءخبار کثیرة:)تا آنجا که مى نویسد

دارد  ()و آنگاه دو روایت از اختصاص و کتاب کافى که دلالت بر غسل ملائکه بر پیکر مقادس حضارت کااظم    

  اما من اهل السانة او مان ناواق    ،لعل الخبرین محمولان على التقیة:)که نقل و آنها را حمل بر تقیه نموده و مى نویسد

بحاار الاناوار، ج   . هیچگوناه منافااتى نادارد    ،وانگهى حضور ملائکه با حضور امام: آنگاه مى گوید( .العقول من الشیعة

 .211، ص 23

ماى   .اءوصاى اءن تغساله ام ولاد لاه اذا ماات فغسالة       ()ان على بن الحساین  :صاحب وسائل بعد از نقل حدی 

فمعنى الوصیة هنا المساعدة علاى الغسال و المشاارکة     ،الامام لا یغسله الا امامالمروى فى اءحادی  کثیرة اءن :)نویسد

 .چاپ آل البیت. 212، ص 2ج  ،وسائل الشیعه( .فیه

وصیت نماوده او را   ()و اینکه امام سجاد. در احادی  زیادى آمده که غسل امام را جز امام انجام نمى دهد :یعنى

 .به معناى کمك و مساعدت در امر غسل است غسل دهد ،کنیز فرزند دارش

الخبر المذکور اماا بحملاه    تأویلتحقق عندنا من اءن الامام لایغسله الا امام مثله فلابد من :)صاحب حدائق مى نویسد

 .231، ص 2ج  ،حدائق( .على المعاونة (الوسیة)او بحملها .. .على التقیة

در نزد ما شیعه مسلم است که غسل امام را جز امام عهده دار نخواهد بود و این حادی  یاا بار تقیاه و یاا بار        :یعنى

 .باید حمل شود ،مساعدت

( .و لعله لایناافى ماا دل علاى اءن الصادیق لا یغساله الا صادیق      :)صاحب جواهر بعد از نقل حدی  مذکور مى نویسد

 .11، ص 0ج  ،جواهر الکلام

 .نباید غسل دهد ،ی  منافات و ناسازگارى ندارد با آنچه که دلالت مى کند صدیق را جز صدیقاین حد :یعنى

فاى   ،، المقصاد الراباع  212ص  ،طهارت شیخ انصاارى ..( .لما ثبت اءن الامام لا یغسله الا امام:)شیخ انصارى مى گوید

 .غسل الاموات

 .غسل دهد ،این ثابت است که امام را نباید جز امام :یعنى

 ،کتااب الطهاارة  ( .من اءن الصدیق لا یغسله الا صادیق  ،لما روى فى الخبار المستفیضة:)اج آقا رضا همدانى مى گویدح

 .211ص  ،از مصباح الفقیه

 .غسل صدیق را جز صدیق نباید عهده دار شود :که ،در اخبار مستفیض و متعدد آمده :یعنى

ر واحد من الروایات مان اءن المعصاوم لا یغساله الا معصاوم     لما ورد فى غی:)حضرت آیت الله العظمى خوئى مى گوید

 (.مثله
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 .معصوم را نباید جز معصوم غسل دهد :در روایات متعدد وارد شده که

و هذه المناقشة جیدة جادا و قاد   :)و پس از نقل توجیه صاحب وسائل و صاحب حدائق بر حدی  یاد شده مى نویسد

 .102، ص 1ج  ،تنقیح( .من اءنها صدیقة والصدیق لا یغسلها الا صدیق فاطمة  ،تقدم فى اءخبار تغسیل على

ماى   ()در قضیه غسال و دفان پیکار مطهار حضارت ساید الشاهداء        ،فقیه و فاضل دربندى نیز پس از نقل اقوال

را  ()عباارت حضارت رضاا    آنگاه ( .فان الامام لایلى امره الا الامام و یدل علیه ما رواه ابو عمر والکشى:)نویسد

 .012ص  ،اسرار الشهادة. نقل مى کند که قبلا گذشت از رجال کشى

مسیر میاان مدیناه و طاوس     ()پیمودن امام :)علامه توانا، سید شبر پس از نقل سخنانى از سید مرتضى مى نویسد

و یا مدینه و بغداد و حضور یافتن براى انجام مراسم غسل و کفن و دفن پیکر پااك پادر بزرگاوار خاویش یاك امار       

 ،ممکن بوده و انکار آن بى پایه و کوته نظرى است و با توجه به معجزات و کرامات قطعى که از آناان صاورت گرفتاه   

براى مراسم غسل کفان و نمااز    ()رد نمودن احادی  نشانگر حضور ائمه  .تنپذیرفتن این امر، دور از حقیقت اس

 .(جرئت بزرگى مى خواهد ،با استناد به امور بى اساس و ضعیف ،پدران گرامى خویش

چاون قضایه    ؛مسیر طولانى را در اندك زمان بپیمایاد، دور از واقعیات نیسات    ،اینکه یك جسم:)تا آنجا که مى نویسد

از مکه به بیت المقدس و از آنجا به مکه و همچنین معراج جسمانى حضارت باه    ()ل جسم مقدس نبى مکرم انتقا

، 2مصاابیح الاناوار، ج   . چیزى است که قرآن به آن گواهى ماى دهاد   (قاب قوسین او ادنى)آسمانها و سدرة المنتهى تا

 .211ص 

 .20آیه  ،سوره لقمان -212

 .221، ص 01و بحارالانوار، ج  223ص  ،دهنه  البلاغه عب -213

 .30سوره حجر، آیه  -202

 .31آیه  ،سوره بقره -200

 .21آیه  ،سوره بقره -201

 .111آیه  ،سوره آل عمران -202

 .112آیه  ،سوره آل عمران -203

 .32آیه  ،سوره مائده -201

 .111سوره نساء، آیه  -203

 .112آیه  ،سوره آل عمران -212

 .221، ص 00بحارالانوار، ج  -211

مى دانناد مانناد، شایخ مفیاد در      آغاز غیبت صغرى را از زمان ولادت حضرت مهدى  ،بعضى از بزرگان -212

و پاس از شاهادت اماام حسان      و بعضى دیگر آن را از زماان امامات حضارت مهادى     . 202، ص 2ارشاد، ج 
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، ص 2ج  ،، على بن عیساى اربلاى در کشاف الغماه    012ص  ،طبرسى در اعلام الورى: نندمى دانند ما عسکرى 

 ...و 12، ص 0ج  ،و علامه مجلسى در مرآت العقول 222

 .02سوره هود، آیه  -212

 .031ص  ،اکمال الدین -210

مبتاى بار اینکاه لازم    از آنجایى که در یکى از مجلاتى که در حوزه علمیه قم منتشر مى شود مطالبى نادرستى  -211

از  ،توسط معصوم انجام پذیرد و آنگاه شاواهدى از تااریخ و کتاب روایاى     ()نیست نماز بر پیکر پاك امام معصوم 

 ،بعنوان مخالف و منافى موضوع یااد شاده   ،روات ضعیف که در کتب رجالى تصریح به زندیق و ناصبى بودن آنان شده

از احادی  متعدد و یا صحیح که مخالف نظریه خود مى باشد، صرف نظر کارده کاه باه     بدون تحلیل سند، نقل نموده و

رجاوع شاود باه    . )ظاهر از ضعف علمى نگارنده آن سرچشمه مى گیرد، اگر از بیمارى قلبى وى نشاءت نگرفته باشاد 

 (.1230، مهر و آبان و دى 32 31شماره  ،مجله حوزه

اسخ مفصلى در شماره بعدى آن مجله به چاپ رسید کاه باا توجاه باه اهمیات      که البته توسط نگارنده این پاورقیها، پ

 :خلاصه قسمتى از آن را جهت استفاده خوانندگان گرامى اینجا مى آوریم ،موضوع

روایات متعددى در جوامع روایى آماده کاه باه برخاى از آنهاا       ،به معصوم ()در رابطه با اختصاص غسل معصوم 

 :اشاره مى کنیم

فانهاا  : )ماى فرمایاد   ()توساط حضارت امیار     پس از نقل قضیه غسل صدیقه طاهره  ()امام صادق 

، ص 2و ج  013، ص 1ج  ،کاافى  .(اءما علمت اءن ماریم لام یغسالها الا عیساى     ،صدیقة ولم یکن یغسلها الا صدیق

 .102، ص 1ج  ،، من لا یحضره الفقیه133، ص 1، استبصار، ج 002، ص 1ج  ،، تهذیب113

ج  ،حادائق . در جواز غسل مرد به همسر خود، این روایت را نقل نموده و تمسك جسته اناد  ،فقها در بح  غسل میت

 .03، ص 0و جواهر، ج  212، ص 2

از مدیناه باه    ()از زندان عبیدالله بن زیاد به کربلا و آمادن حضارت رضاا     ()در قضیه آمدن حضرت سجاد 

على بن اباى حمازة    :کشى در رجال خود طى روایتى نقل مى کند که ،بغداد جهت انجام مراسم پدران بزرگوار خویش

ان ) :آماده اسات کاه    ،در روایاتى که از پدران شما به ماا رسایده   :عرضه داشت ()به امام رضا  (بعنوان اعتراخ)

 .انجام گیرد ،امام باید توسط امام مانند آن( غسل و کفن نماز)مراسم  .(م مثلهالامام لایلى امره الااما

 (.امام بود !آرى: )پاسخ داد (؟امام بود یا نه ()آیا امام حسن : )حضرت پرسید

ود، پاس چاه   در زندان عبیدالله بن زیاد گرفتاار با   ()فرزند او امام سجاد ،بعد از شهادت حضرت: )حضرت پرسید

 .(کسى مراسم نماز و دفن او را انجام داد؟

 .(خرج و هم کانوا لا یعلمون حتى ولى اءمر اءبیه ثم انصرف: )پاسخ داد
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بدون آنکه ماءمورین حکومتى متوجه شوند، از زندان به کاربلا آماد و پاس از انجاام مراسام       ()امام سجاد :یعنى

 .خود، به زندان بازگشت نماز و دفن پیکر پاك پدر بزرگوار

فهو یمکان صااحب هاذا     ،اءن یاءتى کربلا فیلى اءمر ابیه ()ان هذا الذى اءمکن على بن الحسین : حضرت فرمود

 .022ص  ،رجال کشى .الامر اءن یاءتى بغداد و یلى اءمر اءبیه

این قدرت را عنایت نمود که براى انجام مراسم پدر بزرگاوار خاویش از    ()آن خداوندى که به امام سجاد  :یعنى

زندان به کربلا بیاید، به من هم این قدرت را عطا فرمود که براى انجام مراسم بر پیکر پاك پادرم از مدیناه باه بغاداد     

 .بیایم

 :از وصایاى پدرم این بود که فرمود: رمایدمى ف ()، امام باقر ()در قضیه غسل بر بدن مطهر حضرت سجاد 

 .(اذا اءنا مت فلایلى غسلى فان الامام لا یغسله الا امام بعده !یا بنى)

 .122، ص 02و بحارالانوار، ج  202، ص 2، کشف الغمة ج 220، ص 1ج  ،و الجرایح ،الخرائ 

؛ چون غسل امام معصاوم بایاد توساط    کسى جز تو مراسم غسل مرا بعهده نگیرد ،پس از درگذشت من !فرزندم :یعنى

 .امام بعد از آن انجام گیرد

مناقب ایان شاهر آشاوب ج    . در رابطه با مراسم پدر گرامى خویش نقل مى کند ()عین همین قضیه را امام کاظم 

 .211، ص 2

و کفن و حناوط و دفان حضارت     مراسم غسل: )مى فرماید ()در رابطه با نماز بر پیکر پاك و مقدس امام صادق 

ولایلاى الوصاى   : )آنگاه مى فرمایاد . توسط حضرت سید الشهداء انجام مى گیرد ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ولى عصر

 .32، ص 12و ج  12ص  11و بحار الانوار، ج  222، ص 1ج  ،کافى .(الاالوصى

 .مراسم وصى معصوم باید بوسیله وصى معصوم انجام گیرد :یعنى

 نظریه پرچمداران فقه و حدی 

این موضوع را قطعى و مسلم گرفته و در ابتاداى بااب    (الامام لا یغسله و لا یدفنه الاامام)علامه مجلسى تحت عنوان 

صالى   ،حضر بغداد و غسله و کفناه و دفناه   ()اءن الرضا  ()سیاءتى فى اءخبار موسى بن جعفر : )مى نویسد

 (.هماالله علی

 .لغسله و کفنه و الصلاة علیه ()اءنه حضر الجواد  ()و فى خبر ابى الصلت الهروى فى باب شهادة الرضا 

باراى غسال و کفان و دفان پیکار پااك        ()خواهد آمد که حضرت رضاا   ()در تاریخ حضرت کاظم  :یعنى

 .غداد حضور یافتدر ب ()حضرت کاظم 

 .براى انجام مراسم بر بدن مطهر پدر بزرگوار به طوس آمد ()و همچنین حضرت جواد 

 .(عند الغسل ()وسیاءتى فى باب تاریخ موسى اءخبار کثیرة دالة على حضور الرضا: )تا آنجا که مى نویسد
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دارد  ()بر غسل ملائکه بر پیکر مقادس حضارت کااظم    و آنگاه دو روایت از اختصاص و کتاب کافى که دلالت 

اما من اهل السنة او مان ناواق     ،لعل الخبرین محمولان على التقیة: )که نقل و آنها را حمل بر تقیه نموده و مى نویسد

حاار الاناوار، ج   ب. هیچگوناه منافااتى نادارد    ،وانگهى حضور ملائکه با حضور امام: آنگاه مى گوید .(العقول من الشیعة

 .211، ص 23

ماى   .اءوصاى اءن تغساله ام ولاد لاه اذا ماات فغسالة       ()ان على بن الحسین  :صاحب وسائل بعد از نقل حدی 

فمعنى الوصیة هنا المساعدة على الغسال و المشاارکة    ،المروى فى اءحادی  کثیرة اءن الامام لا یغسله الا امام: )نویسد

 .چاپ آل البیت. 212، ص 2ج  ،وسائل الشیعه .(فیه

وصیت نماوده او را   ()و اینکه امام سجاد. در احادی  زیادى آمده که غسل امام را جز امام انجام نمى دهد :یعنى

 .غسل دهد به معناى کمك و مساعدت در امر غسل است ،کنیز فرزند دارش

الخبر المذکور اماا بحملاه    تأویلله الا امام مثله فلابد من تحقق عندنا من اءن الامام لایغس: )صاحب حدائق مى نویسد

 .231، ص 2ج  ،حدائق .(على المعاونة (الوسیة)او بحملها .. .على التقیة

در نزد ما شیعه مسلم است که غسل امام را جز امام عهده دار نخواهد بود و این حادی  یاا بار تقیاه و یاا بار        :یعنى

 .باید حمل شود ،مساعدت

 .(و لعله لاینافى ماا دل علاى اءن الصادیق لا یغساله الا صادیق     : )هر بعد از نقل حدی  مذکور مى نویسدصاحب جوا

 .11، ص 0ج  ،جواهر الکلام

 .نباید غسل دهد ،این حدی  منافات و ناسازگارى ندارد با آنچه که دلالت مى کند صدیق را جز صدیق :یعنى

فاى   ،، المقصاد الراباع  212ص  ،طهارت شیخ انصاارى  (...یغسله الا اماملما ثبت اءن الامام لا : )شیخ انصارى مى گوید

 .غسل الاموات

 .غسل دهد ،این ثابت است که امام را نباید جز امام :یعنى

 ،کتااب الطهاارة   .(من اءن الصدیق لا یغسله الا صدیق ،لما روى فى الخبار المستفیضة: )حاج آقا رضا همدانى مى گوید

 .211ص  ،از مصباح الفقیه

 .غسل صدیق را جز صدیق نباید عهده دار شود :که ،در اخبار مستفیض و متعدد آمده :یعنى

لما ورد فى غیر واحد من الروایات مان اءن المعصاوم لا یغساله الا معصاوم     : )حضرت آیت الله العظمى خوئى مى گوید

 .(مثله

 .معصوم را نباید جز معصوم غسل دهد :در روایات متعدد وارد شده که

و هذه المناقشة جیدة جدا و قاد  : )و پس از نقل توجیه صاحب وسائل و صاحب حدائق بر حدی  یاد شده مى نویسد

 .102، ص 1ج  ،تنقیح .(من اءنها صدیقة والصدیق لا یغسلها الا صدیق فاطمة  ،تقدم فى اءخبار تغسیل على
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: ماى نویساد   ()در قضیه غسل و دفن پیکر مطهر حضرت سید الشهداء ،فقیه و فاضل دربندى نیز پس از نقل اقوال

را از  ()آنگااه عباارت حضارت رضاا      .(فان الامام لایلى امره الا الامام و یدل علیه ما رواه اباو عمار والکشاى   )

 .012ص  ،اسرار الشهادة. نقل مى کند که قبلا گذشت رجال کشى

مسیر میان مدیناه و طاوس    ()پیمودن امام : )پس از نقل سخنانى از سید مرتضى مى نویسد علامه توانا، سید شبر

و یا مدینه و بغداد و حضور یافتن براى انجام مراسم غسل و کفن و دفن پیکر پااك پادر بزرگاوار خاویش یاك امار       

 ،رامات قطعى که از آناان صاورت گرفتاه   ممکن بوده و انکار آن بى پایه و کوته نظرى است و با توجه به معجزات و ک

براى مراسم غسل کفان و نمااز    ()رد نمودن احادی  نشانگر حضور ائمه  .نپذیرفتن این امر، دور از حقیقت است

 (.جرئت بزرگى مى خواهد ،با استناد به امور بى اساس و ضعیف ،پدران گرامى خویش

چاون قضایه    ؛ر طولانى را در اندك زمان بپیماید، دور از واقعیات نیسات  مسی ،اینکه یك جسم: )تا آنجا که مى نویسد

از مکه به بیت المقدس و از آنجا به مکه و همچنین معراج جسمانى حضارت باه    ()انتقال جسم مقدس نبى مکرم 

، 2مصاابیح الاناوار، ج   . چیزى است که قرآن به آن گواهى مى دهاد  (قاب قوسین او ادنى)آسمانها و سدرة المنتهى تا 

 .211ص 

 .20آیه  ،سوره لقمان -212

 .221، ص 01و بحارالانوار، ج  223ص  ،نه  البلاغه عبده -213

 .02، باب 032و  031ص  ،اکمال الدین -211

 .032ص  ،اکمال الدین -213

 .033ص  ،اکمال الدین -222

 .122، ص 11 بحارالانوار، ج -221

 .032ص  ،، احتجاج طبرسى123ص  ،غیبت شسخ طوسى -222

 .33و  31آیه  ،سوره یوسف -222

 .213ص  ،و غیبت طوسى 222، ص 1ج  ،اصول کافى -220

 .213ص  ،و غیبت طوسى 222، ص 1ج  ،اصول کافى -221

 .112، ص 2ج  ،رجال کشى -222

 .201، ص 11و بحارالانوار، ج  212ص  ،غیبت طوسى -223

 .213ص  ،غیبت طوسى -221

 .211ص  ،غیبت طوسى -223

 .222ص  ،غیبت طوسى -232

 .222ص  ،و غیبت طوسى 112ص  ،ج ،اکمال الدین -231
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 .223ص  ،غیبت طوسى -232

 .مدرك یاد شده -232

 .202و  202ص  ،و غیبت طوسى 112، ص 2ج  ،اکمال الدین -230

 .233منتخب الاثر، ص  -231

 .200ص  ،طوسىغیبت  -232

عقیده اى است که میان هندوها و ملتهااى باساتانى شاایع     ،تناسخ روح) :آورده اند که (معجم وسیط)در کتاب  -233

بود و بر این باور بودند که روح مرده به حیوان برتر یا پست ترى انتقال مى یابد تاا بخااطر عملکارد صااحب آن کاه      

 .(گر معاد و رستاخیزى نیستپاداش یا کیفر و عذاب شود و دی ،مرده است

 .200ص  ،و غیبت طوسى 021ص  ،رجال کشى -231

 .200ص  ،و غیبت طوسى 021ص  ،رجال کشى -233

العارف مماا یجاب علیاه رجاال      ،فانه الثقة الماءمون: درباره او مى فرماید بطوریکه امام حسن عسکرى  -212

 .133ص  ،کشى

 .او فرد مورد اعتماد و امین است و به تکالیف خود آشناست :یعنى

 .202ص  ،غیبت شیخ طوسى -211

 .چاپ نجف. 213، ص 2ج  ،احتجاج طبرسى :رجوع شود به -212

 .233، ص 11و بحارالانوار، ج  212ص  ،غیبت طوسى ،، چاپ نجف213، ص 2ج  ،احتجاج طبرسى -212

 .232، ص 11بحارالانوار، ج  -210

برخاى نیاز ماى     (.خدا، پیامبر را آفرید و تدبیر امور جهان را به او وانهاد: )گروهى بودند که مى گفتند (مفوضه) -211

 .(واگذاشت  امیرمؤمنانبه : )گفتند

 .ماده تفویض ،مجمع البحرین .(فقد اخرج الله عن سلطانه ،من قال بالتفویض) :در روایت است که

بودند که به الوهیت اصحاب کساء عقیاده داشاته و    (غلاة)فرقه اى از  ،این گروه گمراه) :که برخى نیز گفته اند -212

آنان را نور واحدى مى شناختند که روح رد رهمه آنها بطور برابر حلول نموده است و هماه ناور واحادى هساتند کاه      

 .12، ص 2ج  ،ملل و نحل شهرستانى (.هیچ حکدام بر دیگرى برترى ندارند

 .به نقل از ابن قولویه 023، ص 2ج  ،جامع الرواة -213

غیبت شایخ طوساى و بحاارالانوار     ،تنقیح المقال ،رجال کشى :در شرح حال این هشت دروغپرداز، از کتابهاى -211

 .استفاده شده است

 .12 21، ص 11و بحارالانوار، ج  020 022، ص 2ج  ،اکمال الدین -213
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و  1، ص 11و بحاارالانوار، ج   123ص  ،کتاب غیبت شیخ طوساى . 022ص  ،2ج  ،اکمال الدین شیخ صدوق -232

 .22ص  12

 .1، ص 11و بحارالانوار، ج  021، ص 2ج  ،اکمال الدین -231

 .021ص  ،اکمال الدین -232

 .202، ص 11و بحارالانوار، ج  013، ص 2ج  ،اکمال الدین -232

 .20، ص 12و بحارالانوار، ج  212، ص 2ج  ،اکمال الدین -230

 .21، ص 12و بحارالانوار، ج  023، ص 2ج  ،اکمال الدین -231

 .23، ص 12و بحارالانوار، ج  031، ص 2ج  ،اکمال الدین -232

 .کتاب رجوع شود 1به بخش  -233

فانا احق بالصلاة علاى   !تاءخر یا عم)در مصادر یاد شده . 23، ص 12و بحارالانوار، ج  031ص  ،اکمال الدین -231

 .ذکر شده است (.ابى

 .02، ص 12و بحارالانوار، ج  020، ص 2ج  ،اکمال الدین -233

 .12، ص 12و بحارالانوار، ج  002، ص 2ج  ،اکمال الدین -222

 .12، ص 12و بحارالانوار، ج  122ص  ،غیبت شیخ طوسى -221

 .10، ص 12و بحارالانوار، ج  122ص  ،غیبت شیخ طوسى -222

 .02، ص 12و بحارالانوار، ج  113ص  ،، غیبت شیخ طوسى021، ص 2ج  ،اکمال الدین -222

 .211، ص 11و بحارالانوار، ج  221ص  ،، غیبت شیخ طوسى002، ص 2ج  ،اکمال الدین -220

 .22، ص 12و بحارالانوار، ج  222ص  ،، غیبت شیخ طوسى002، ص 2ج  ،اکمال الدین -221

 .12، ص 12و بحارالانوار، ج  103ص  ،غیبت شیخ طوسى -222

 .12، ص 12بحارالانوار، ج  -223

انى اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فاءنفخ فیه فیکاون طیارا   ...:مى فرماید قرآن در مورد حضرت عیسى  -221

ساوره  ... .ون فاى بیاوتکم  و احى الموتى باذن الله و اءنبئکم بما تاءکلون و ما تادخر  باذن الله و ابرى ء الاکمه و الابرص

 .03آیه  ،آل عمران

 .223، ص 21و بحارالانوار، ج  1231ص  ،غیبت شیخ طوسى -223

 .13سوره نساء، آیه  -212

 .133، ص 12و بحارالانوار، ج  132ص  ،غیبت شیخ طوسى -211

، بنظار ماى رساد    (شامال اصحاب )تعبیر مى کند و از کافران به  (اصحاب یمین)به  با ایمانقرآن کریم از مردم  -212

 .به این واقعیت اشاره دارد حضرت مهدى 
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 .باشد (خلیفه جنایتکار عباسى)و یا  (جعفر کذاب)این فراز، ممکن است اشاره به  -212

و ساتم در حاق او و نشااختن مقاام و عظمات او ماى        اشاره به غصب حق فاطمه  ،در اینجا آن حضرت -210

 .نماید

 .223، ص 11و بحارالانوار، ج  131ص  ،غیبت شیخ طوسى -211

 .220، 11و بحارالانوار، ج  111ص  ،غیبت شیخ طوسى -212

مى توانست خودش دعا کند و بى درنگ شفا بخشد، اماا دلهاا را متوجاه کاربلا      با اینکه حضرت مهدى  -213

و مکانهاى مقدسى دارد کاه دوسات ماى دارد در آنجاا     خداوند، سرزمینها ) :در روایت صحیح آمده است که .ساخت

 .(است و از جمله آنها کنار قبر منور حسین ... خوانده شود

 .222، ص 11و بحارالانوار، ج  111ص  ،غیبت شیخ طوسى -211

 .221، ص 11و بحارالانوار، ج  110ص  ،غیبت شیخ طوسى -213

 .212، ص 11وار، ج ، و بحارالان133ص  ،غیبت شیخ طوسى -222

و بحاارالانوار، ج   010، ص 2ج  ،اما در اکماال الادین  . (علیکم) :که اینطور آمده 231ص  ،غیبت شیخ طوسى -221

ج  ،و وساائل الشایعه   032، ص 2ج  ،و در احتجاج طبرساى . (و انا حجة الله علیهم) :، اینطور آمده است111، ص 12

 .(و انا حجة الله) :همینطور است ،، نه اولى آمده و نه دومى121، ص 11

 .32، ص 12، و بحارالانوار، ج 212، ص 1ج  ،اکمال الدین -222

 .32، ص 12، و بحارالانوار، ج 223، ص 1ج  ،اکمال الدین -222

 3.22، ص 2ج  معجم احادی  الامام المهدى  :، رجوع شود به012ص  ،احمد محمود صبحى ،الامامه -220

 .32، ص 12، و بحارالانوار، ج 133ص  ،، غیبت شیخ طوسى011، ص 2ج  ،اکمال الدین -221

، 2ج  ،، فرائاد السامطین  32، ص 1ج  ،، منتخب کنز العمال13ص  ،، ذخایر العقبى113، ص 2جامع صغیر، ج  -222

، ص 1ج  ،و معجم احادی  الامام المهادى  111ص  ،، الصواعق المحرقة223، ص 23، بحارالانوار، ج 201ص 

 ....، و دهها منبع دیگر30

 .30، ص 1ج  ،، رجوع شود به معجم احادی  الامام المهدى 001، ص 2ج  ،مستدرك الصحیحین -223

 .30، ص 1ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  112ص  ،الصواعق المحرقه -221

، 100ص  ،، اسعاف الاراغبین 13ص  ،، ذخائر العقبى212، ص 23، بحارالانوار، ج 112ص  ،الصواعق المحرقه -223

 .223، ص 23، و بحارالانوار، ج 212، ص 2ج  ،فرائد السمطین

 .221و  23، ص 20از سوره نحل و بحارالانوار، ج  12مجمع البیان ذیل آیه  -222

، بحاارالانوار، ج  031، ص 2ج  ،ج طبرساى ، احتجا133ص  ،، غیبت شیخ طوسى011، ص 2ج  ،اکمال الدین -221

 .230، ص 0ج  ،، و معجم احادی  الامام المهدى 32، ص 12
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، 213، ص 2ج  ،، احتجااج 223، ص 1ج  ،، اکمال الادین 21ص  ،، ینابیع المودة01، ص 1ج  ،فرائد السمطین -222

 .232، ص 1ج  ،، و معجم احادی  الامام المهدى 1، ص 22و بحارالانوار، ج 

، 22و بحاار الاناوار، ج    22ص  ،، بصائر الدرجات212، ص 2ج  ،، فرائد السمطین222، ص 1ج  ،اکمال الدین -222

 .201ص 

 .223، ص 23، و بحار الانوار، ج 221، ص 2ج  ،اکمال الدین -220

 .1، ص 22، و بحار الانوار، ج 222، ص 2ج  ،اکمال الدین -221

، ص 1ج  ،، و معجم احادیا  الاماام المهادى    23، ص 22، بحار الانوار، ج 220، ص 1ج  ،اکمال الدین -222

013. 

 .23، ص 22، و بحار الانوار، ج 220، ص 1ج  ،اکمال الدین -223

 .20، ص 22و بحار الانوار، ج  222، ص 1ج  ،اکمال الدین -221

، 22، و بحاار الاناوار، ج   123ص  ،، غیبات نعماانى  132، ص 1ج  ،کافى، اصول 222، ص 1ج  ،اکمال الدین -223

 .20ص 

 .22آیه  ،سوره انفال -202

 .13سوره نساء، آیه  -201

 .13، ص 22و بحار الانوار، ج  12ص  ،علل الشرایع -202

 .همان کشورى است که اینك به سلطنت عمان شهرت دارد (عمان) -202

 .222، ص 1ج  ،معروف به رجال بحرالعلوم ،الفوائد الرجالیه -200

 .222، ص 2ج  ،رجال بحر العلوم -201

، ص 0، ج و معجم احادی  الاماام المهادى   131، ص 12، بحارالانوار، ج 033، ص 2 ،احتجاج طبرسى -202

022. 

 .132آیه  ،سوره اعراف -203

 .123، ص 00بحارالانوار، ج  -201

 .20و  22سوره مائده آیه  -203

 022ص  0ج  ،و معجم احادی  امام مهدى  132، ص 12بحار الانوار، ج  -212

 .20، ص 12بحارالانوار، ج  -211

 .212و  13آیه  ،سوره بقره -212

 .1 33، ص 12بحارالانوار، ج  -212

 .، چاپ مسجد مقدس جمکران231ص  ،نجم الثاقب -210
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تاذکرة الطالاب فایمن راءى الاماام      2سیدهاشم بحراناى   ،تبصرة الولى فیمن راءى القائم المهدى 1 :براى نمونه -211

 ،بدائع الکالام فایمن اجتماع بالاماام     0مرحوم نورى  ،دارالسلام فیمن فاز بسلام الامام 2میثمى عراقى  ،المهدى الغائب

العبقارى   2زا محماد نقاى الماساى اصافهانى     میار  ،البهجة فیمن فاز بلقاء الحجاة  1سید جمال الدین محمد طباطبایى 

 .على اکبر نهاوندى ،الحسان

 .131، ص 12بحارالانوار، ج  -212

شهرى است در پانزده کیلومترى کربلا که اینکه به منطقه هندیه معروف است و در آن روزگار، زائاران بوسایله    -213

 .مى گذشتند (طویرج)قایق از کربلا به سوى نجف از 

 .از علماى بزرگ و پرواپیشه آن عصر بوده است ،الله سیدمهدى قزوینىآیت  -211

 .223، ص 12بحارالانوار، ج  -213

 .کیلومترى کربلا است 02شهرى است در عراق که در  (حله)نام روستایى در منطقه حله بود و  (هرقل) -222

 .بوده است (مستنصر)خلیفه خودکامه عباسى آن روز  -221

 .21، ص 12، ج بحارالانوار -222

 .32، ص 12بحارالانوار، ج  -222

 .131، ص 12بحارالانوار، ج  -220

 .بحارالانوار چاپ شده است 12در آخر جلد  (جنة الماءوى) -221

در ایان مساجد     امیرمؤمنان. مسجد بزرگ و پربرکتى است در شهر کوفه که تا نجف فاصله چندانى ندارد -222

 .مانجا هم به شهادت رسیدنماز مى خواند و ه

 (.202، ص 12بحارالانوار، ج )جنة الماءوى  -223

 .بر ضد حکومت مرکزى سرکشى مى کرد (احمد پاشا)آن روزها عراق جزو دولت عثمانى بود و  -221

 .00حکایت ( 212، ص 12بحارالانوار، ج )جنة الماءوى  -223

 .211، ص 12، چاپ شده در بحارالانوار، ج 20داستان  ،جنة الماءوى -232

ساخته شده است و مردم دسته دسته بدانجا ماى روناد    مسجدى است نزدیك قم که به دستور امام عصر  -231

 .توسل مى جویند (ارواحنا فداه)و نماز بجاى آورده و براى برآورده شدن حاجات خویش به حضرت ولى عصر 

 .، آیت الله صافى دامت برکاته(ه پرسشپاسخ به د)کتاب  -232

 .212آیه  ،سوره بقره -232

 .بود از اصحاب خاص حضرت صادق  (سلیمان بن مهران اعمش) ،به نقل ابن شهر آشوب -230

 جلالتاه و عظمتاه   ،یکفى فى الاعتماد على روایتة: )فقیه فرزانه و رجالى توانا، حضرت آیت الله العظمى خوئى مى گوید

 .211، ص 1ج  ،معجم رجال الحدی  (عند الصادق 
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 .داراى شخصیت و عظمت گرانقدرى بوده است در اعتماد به روایات او همین بس که نزد امام صادق  :یعنى

ابان شابرمة اباولیلى و    . وى در آخرین روزهاى زندگى خاویش باه ساختى ماریض باود     : )علامه مامقانى مى نویسد

حال که آخارین لحظاات   ) :ابوحنیفه به وى گفت. به عیادت او رفتند ،نیفه سه تن از شخصیتهاى علمى اهل سنتابوح

اناا قسایم الجناة و    )مانناد   ،نقل مى کردى اى کاش از احادیثى را که درباره على ،زندگى خویش را طى مى کنى

 (، توبه مى کردى...و (النار

قسام   ؟با چه جراءتى با من این چناین ساخن ماى گاویى     !اى یهودى) :شد و گفت سلیمان اعمش به شدت عصبانى

فرداى قیامت کاار تقسایم   : فرمود بخداوندى که اینك به سوى او مى شتابم او موثق ترین اساتید شنیدم که على 

ان را رها ساز و دشامنان  و من به آتش فرمان مى دهم که دوستان مرا آزار مده و آن .بهشت و جهنم به دست من است

 .22، ص 2ج  ،تنقیح المقال (....مرا به کام خویش فرو بر

، ص 2ج  ،، جاامع الارواة  211، ص 3ج  ،، اعیاان الشایعه  130ص  ،اتقان المقال :جهت آگاهى بیشتر مراجعه شود به

ج  ،ح و التعادیل ، الجار 32، ص 12ج  ،، تهذیب الکماال 131ص  0ج  ،، تهذیب التهذیب112ص  ،، منتهى المقال023

 .023، ص 11ج  ،و الوافى بالوفیات 222، ص 2، سیر اعلام النبلاء، ج 102، ص 0

در شب جمعه از آتاش ساوزان جهانم در اماان      زائران امام حسین  :، یعنى022، ص 01بحار الانوار، ج  -231

 .آنان تا روز واپسین قیامت از آتش در امان مى باشند. هستند

 .را زیارت کند، همواره از هراسها در امان است یعنى هر کس در شب جمعه امام حسین  -232

 .211، ص 12و بحار الانوار، ج  21داستان  ،نجم الثاقب -233

 .131، ص 12بحارالانوار، ج  -231

 .مصدر یاد شده -233

 .133، ص 12بحارالانوار، ج  -212

 .مصدر یاد شده -211

از آب حیات نوشایده و ایناك زناده اسات و تاا روز       خضر ) :آورده اند که در روایتى از امام رضا  -212

او هر سال در مراسم ح  حاضر مى گردد و در عرفه مى ایساتد و باه   . رستاخیز و دمیده شدن صور، زنده خواهد بود

برطرف ماى   ،ه او و همراهى او تنهایى قائم ما را در دروان غیبتشدعاى مردم با ایمان آمین مى گوید و خداوند بوسیل

 .232، ص 2ج  ،اکمال الدین (.کند و او به قائم ما مى پیوندد

خداوناد، عمار او را ناه بخااطر رساالتش       (خضار )اما آن بنده صالح خادا  )...آورده اند که  و از حضرت صادق 

بدو نازل کند و نه بخاطر اینکه بوسیله او و شریعت او، شریعت پیاامبران پایش از    طولانى گردانید و نه بخاطر کتابى که

او را نسخ کند و نه بخاطر امامتى که بندگانش بدو اقتدا نمایند و نه بخاطر طاعتى که خدا بار او واجاب سااخته باود،     

در دوران غیبات او بسایار طاولانى     بدان دلیل که اراده فرموده بود عمر گرامى قاائم   ،خداى جهان آفرین ،بلکه
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سازد و مى دانست که بندگانش بر طول عمر او، ایراد و اشکال خواهند نمود، به همین جهات عمار ایان بناده صاالح      

بدان تشابیه گاردد و بدینوسایله اشاکال و      را طولانى ساخت که بدان استدلال شود و عمر قائم  (خضر)خویش 

 .222، ص 11و بحار الانوار، ج  213، ص 2 ،ج ،اکمال الدین (...ایراد دشمنان و بداندیشان باطل گردد

 .10آیه  ،سوره عنکبوت -212

 .122، ص 2ج  ،ذیل آیه شریفه و اکمال الدین ،تفسیر برهان -210

 .132، ص 2، ج احادی  الامام المهدى  و معجم 120و  222، ص 1ج  ،اکمال الدین -211

 .102 100آیه  ،سوره صافات -212

 بیروت چاپ دارالمعرفة. 211، ص 2ج  ،تفسیر کشاف -213

 .بیروت چاپ مؤ سسه اعلمى. 031، ص 2تفسیر بیضاوى ج  -211

تجدیاد و تعمیار    1221از دنیا رفت و ساختمان موجود بر آرامگااه او در ساال    211در سال  ،مرحوم صدوق -213

قصا   ) ،خوانساارى  (روضاات الجناات  )براى توضیح بیشتر باه  . گشت و در همین تاریخ جسد او را تر و تازه یافتند

 .مامقانى مراجعه شود (تنقیح المقال)تنکابنى و  (العلماء

آیاا انساان ماى    ) :هجرى قمرى در مقاله اى تحات عناوان   1233م سال در شماره سو ،مجله مصرى المقتطف -232

 (تواند در دنیا جاودانه شود؟

 .122، ص 2ج  ،اکمال الدین (سال عرم مى کردند 222مردم  ،در زمان نوح: )فرمود 3ع )امام صادق  -231

تااءلیف دانشامندان و   ، 202، ص (خورشید مغرب)کتاب گرانسنگ  :جهت اطلاع بیشت و دقیقتر رجوع شود به -232

، هام چناین کتااب اماام مهادى      13، ص (او خواهاد آماد  )نویسنده فرزانه و معاصر، محمد رضاا حکیماى و کتااب    

دیار زیساتى   ) ،از آیات الاه صاافى    3(امامات و مهادویت  )و  (نوید امن و اماان )از شهید صدر،  (حماسه از نور 

از علاماه   (چند مقالاه ) ،از سید احمد علم الهدى (تظر جهان و راز طول عمرمن) ،از مهدى کامران حضرت مهدى 

از علاى اکبار    طول عمر امام زماان  )از حسن شجاعان و  (رهبر بزرگترین انقلاب جهان مهدى ) ،طباطبائى

 .مهدى پور

باه بعاد    221، ص 11باه بعاد و کتااب بحاارالانوار، ج      122، ص 2ج  ،اکمال الادین  :براى توضیح بیشتر به -232

 .مراجعه شود

و معجام احایا  الاماام     111، ص 11، بحاارالانوار، ج  231، ص 2ج  ،، اکماال الادین  022فایة الاثار، ص   -230

 .112، ص 0ج  ،المهدى 

و معجام احادیا  الاماام     122، ص 12، بحارالانوار، ج 221، ص 1ج  ،و کافى 222ص  ،غیبت شیخ طوسى -231

 .222، ص 2ج  ،المهدى 
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و معجم احادیا  الاماام    122، ص 12، بحار الانوار، ج 221، ص 1ج  ،و کافى 222ص  ،غیبت شیخ طوسى -232

 .233، ص 2ج  ،المهدى 

و معجام احادیا  الاماام المهادى      122، ص 12، بحاارالانوار، ج  221ج  ،و کاافى  222ص  ،غیبت طوساى  -233

 .233، ص 2ج  ،

و معجام   122، ص 12، بحاارالانوار، ج  032، فرائد السمطین و منتخب الاثر، ص 200، ص 2ج  ،اکمال الدین -231

 .203، ص 0ج  ،احادی  الامام المهدى 

، ص 2ج  ،معجم احادی  الاماام المهادى   و  122، ص 12، بحار الانوار، ج 201، ص 2ج  ،اکمال الدین -233

31. 

، ص 2ج  و معجام احادیا  الاماام المهادى      102، ص 12، بحارالانوار، ج 221ص  2ج  ،اکمال الدین -022

022. 

 .121،ص 0ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  112، ص 11، بحارالانوار، ج 222، ص 1ج  ،کافى -021

 .1 2آیه  ،سوره عنکبوت -022

 .121سوره نساء، آیه  -022

 .101، ص 12، بحارالانوار، ج 212ص  2ج  ،اکمال الدین -020

 .113، ص 12و بحارالانوار، ج  21، ص 3ج  ،، اثبات الهداة223، ص 1ج  ،کافى -021

 .233، ص 12و ج  13، ص 3بحارالانوار، ج  -022

 .221، ص 12و بحارالانوار، ج  0، باب 120، ص 2ج  ،کشف الغمه -023

 .232، ص 12و بحارالانوار، ج  21و عقد الدرر، ص  21، ص 3ج  ،، اثبات الهداة212ص  ،غیبت نعمانى -021

 .222، ص 12بحارالانوار، ج  -023

 .122و  121، 2ج  ،اکمال الدین -012

 .222، ص 12و بحارالانوار، ج  212ارشاد مفید، ص  -011

و معجام   بااب خاروج المهادى     1222، ص 2ج  ،، سنن ابن ماجه020، ص 0ج  ،رك الصحیحینمستد -012

 .212، ص 1ج  ،احادی  الامام المهدى 

 .، آورده است22ص  ،العرف الوردى فى احوال المهدى :کلام ابن کثیر ار سیوطى در کتابش -012

 .33، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  21، ص 2ج  ،کنزالعمال -010

 .232، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  120ص  ،ملاحم ابن طاووس -011

 .33، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى 33، عقد الدرر، ص 221، ص 2ج  ،الزام الناصب -012

 .211، ص 2ج  ،احادی  الامام المهدى  و معجم 211، ص 2ج  ،اکمال الدین -013
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 21، ص 2ج  ،، سنن دارقطناى 22و  21، عقدالدرر، ص 232ص  ،، غیبت شیخ طوسى231ص  ،غیبت نعمانى -011

 .212، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى 

 .211، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  211، ص 2ج  ،، اکمال الدین232ص  ،غیبت نعمانى -013

 .21سوره نساء، آیه  -022

 .01آیه  ،سوره فرقان -021

 .3سوره فاطر، آیه  -022

 .2آیه  ،سوره انعام -022

 .22سوره حجر، آیه  -020

 .22آیه  ،سوره عنکبوت -021

 .3آیه  ،سوره ق -022

 .11آیه  ،سوره انفال -023

 .11آیه  ،مومنونسوره  -021

 .33، ص 0ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  113، ص 2ج  ،الزام الناصب -023

 .از منابع متعدد 21، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  0، باب 22عقدالدرر،ص  -022

، 211، ص 2ج  ،ماال الادین  ، اک231ص  ،، غیبات نعماانى  223ص  ،، غیبت شایخ طوساى  21عقدالدرر، ص  -021

 .002، ص 2ج  ،، و معجم احادی  الامام المهدى 223، ص 12بحارالانوار، ج 

از حضارت   10، ص 2و بحاارالانوار، ج   133در مختصر بصائر الادرجات ص  . 230، ص 12بحار الانوار، ج  -022

 :آورده که امیر 

 .(المغرب ثلاثة آلاف من الیهود و النصارىفیقتل یومئذ فیما من المشرق و 

 .به هنگام ظهور، سه هزار یهودى و نصارى در شرق و غرب عالم به کام مرگ مى روند

 .کنایه از کثرت آمار کشته شدگان است به تعیین مقدار آنان (سه هزار)ظاهرا عدد 

 .11سوره انبیا، آیه  -022

 .223، ص 12، و بحارالانوار، ج 211، ص 2ج  ،اکمال الدین -020

 .223و  112، ص 12و بحارالانوار، ج  212، ص 2ج  ،اکمال الدین -021

 .نام یکى از بلاد بحرین است -022

 .نام محله اى است در چهار فرسخى بصره که اکنون جز شهر گردیده است (ابله) -023

، و ج 122، ص 1ج  ،مراصد اطالاع  .ن محمد استنام یکى از دره هاى شهر افکان است که منسوب به یعلى ب -021

 .100، ص 2
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 .221، ص 2ج  ،مراصد اطلاع. نام محله اى است در شهر لبید -023

، و 220، ص 1ج  ،مراصاد اطالاع   .نام یکى از بخشهاى بطیحه است که میان واسط و بصره قرار گرفتاه اسات   -002

222. 

 .203، ص 1ج  ،مراصد اطلاع .جزائر دریاى سرخ استظاهرا صحیح آن تاران است که اسم یکى از  -001

 .131 113، ص 2ج  ،الزام الناصب -002

، با انادك تفااوت در ترتیاب علائام پنجگاناه و      223ص  ،، غیبت طوسى203، ص 2ج  ،صدوق ،اکمال الدین -002

 .222، ص 12بحارالانوار، ج 

 .220، ص 12و بحار الانوار، ج  212، ص 2ج  ،اکمال الدین -000

 .222، ص 12، و بحارالانوار، ج 213و  212ص  ،غیبت نعمانى -001

 :در روایت دیگرى بدین صورت آمده اسات کاه  . 211، ص 12و بحارالانوار، ج  222ص  ،غیبت شیخ طوسى -002

 .200و ص  221، ص 12بحارالانوار، ج  .(یسمع کل قوم بلسانهم)

 .11سوره اسراء، آیه  -003

 .220، ص 12و بحارالانوار، ج  212ص  2ج  ،اکمال الدین -001

 .211، ص 12و بحارالانوار، ج  212، ص 2ج  ،، اکمال الدین222ص  ،غیبت شیخ طوسى -003

هماان   ،که بنظر مى رسد منظاور از عثماان   (....حق در راه و رسم عثمان و پیروان اوست) :در یك نسخه آمده است که

 .است (عنبسه عثمان بن)سفیانى باشد چرا که نام پلید او 

 .222، ص 12و بحاراالانوار، ج  121، عقداالدرر، ص 12، روایت 10، باب 210ص  ،غیبت نعمانى -012

 .222، ص 12و بحارالانوار، ج  211ص  ،غیبت نعمانى -011

 .211، ص 12بحاراالانوار، ج  -012

 .1آیه  ،سوره نحل -012

 .213، ص 12و بحاراالانوار، ج  221ص  ،غیبت طوسى -010

 .230ص  12و بحاراالانوار، ج  21، روایت 10، باب 200ص  ،غیبت نعمانى -011

 .222، ص 2ج  ،الزام الناصب -012

، ص 1، ج ()و معجم احادیا  الاماام المهادى     0، باب 30، عقدالدرر، ص 112، ص 12بحاراالانوار، ج  -013

011. 

 .112، ص 2ج  ،الزام الناصب -011

 .است در یمنشهرى  -013

 .جزیره اى بزرگ در بحرین -022
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 .قریه اى است در شرق غوطه -021

 .باغهایى که دمشق را احاطه کرده اند -022

 .واقع شده است ،شهرى که میان دمشق و حلب -022

 .شهرى است بزرگ از نواحى سودان -020

 .شهرى است بین بصره و کوفه -021

 .شهرى در کنار رود فرات -022

 .رى در سوریهشه -023

 .شهرى است بر سر جاده موصل به شام -021

 .شهرى است در منطقه شمال عراق -023

 .11سوره اسراء، آیه  -032

 .نهر فرات (معین) ،مسجد کوفه است ،در روایت (ذات قرار. )221، ص 12بحارالاءنوار، ج  -031

 .223، ص 12و بحارالانوار، ج  233ص  ،غیبت نعمانى -032

 .مورد نظر است ،آیه تأویل. 03سوره نساء، آیه  -032

 .211، ص 12و بحارالانوار، ج  232ص  ،غیبت شیخ طوسى -030

 .201، ص 12و بحارالانوار، ج  222ص  ،غیبت نعمانى -031

 .203، ص 12، و بحارالانوار، ج 222ص  ،غیبت نعمانى -032

 .212، ص 12ار، ج و بحارالانو 12، عقدالدرر، ص 221ص  ،غیبت نعمانى -033

 .معجام البلادان  . ماى باشاد   (حما  )نام منطقه بزرگ و آبادى در اطراف دمشق است که بر سار راه   (حرستا) -031

 .232، ص 12بحارالانوار، ج  -033

فرمانده سپاه سفیانى خود در قرارگاه مدینه مى ماند و گروهى را براى دساتگیرى   (خزیمه)ظاهر این است که  -012

 .به مکه مى فرستد ()امام عصر 

ذیال ایان آیاه شاریفه روایتاى آورده       ()على بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر . 11سوره سباء، آیه  -011

 .(واخاذوا مان مکاان قریاب    : )من الصوت و ذلك الصوت من السماء .(ولوترى اذ فزعوا فلافوت: )است که مى فرماید

 .(خسف بهم ،من تحت اقدامهم

 212ص  12و بحار الانوار ج  32عقد الدرر، ص  -012

 .210ص  12و بحار الانوار ج  222غیبت نعمانى ص  -012

 .022ص  1ح  و معجم احادی  الامام المهدى  0باب  10عقدالدرر ص  13فتن ابن حماد ص  -010

 020 022، ص 1ج  مهدى معجم احادی  الامام ال :جهت اطلاع کامل رجوع شود به -011
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 .به اعتبار اینکه از نسل بنوامیه است و آنان خود را پسر عموهاى بنى هشام مى پندارند -012

 .212، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  211، ص 12بحارالانوار ج  -013

 .121، ص 1ج  و معجم احادی  الامام المهدى  122عقدالدررص  -011

 .212، ص 2ج  و معجم احادی  الامام المهدى 11عقد الدررص  -013

 12سوره یس آیه  -032

 .12ص  12و بحارالانوار ج  213، ص 2ج  ،الزام الناصب -031

 .12ح  10باب  211ص  ،و غیبت نعمانى 222ص  12بحار الانوار ج  -032

ساوره   ؟آیاا بیگنااهى را کشاتى    (؟...اقتلت نفسا زکیاة ) :ى خطاب به خضر مى خوانیم کهدر قرآن از زبان موس -032

 .30کهف آیه 

 222ص  2به نقل از اکمال الدین ج  223ص  12بحارالانوار ج  -030

 203ص  2به نقل از اکمال الدین ج  132ص  12بحارالانوار ج  -031

 .231غیبت طوسى ص  203ص  2به نقل از اکمال الدین ج  222ص  12بحارالانوار ج  -032

 .(اى خیرة الاماء ،ابن سبیة کونه )، باب 221ص  ،غیبت نعمانى :رجوع شود به -033

 (؟ماوراءك: )رسیدم و حضرت فرمود ()در غیبت نعمانى از ابوالصباح نقل نموده که خدمت امام صادق 

 چه خبر؟

 (.یزعم انه ابن سبیة و هو قائم هذه الامة و انه ابن خیرة الاماء ،زید خرج عمك) :فقلت

خبر خوشحالى قیام عمویت زید است که مى پندارد فرزند کنیز اسایر و قاائم امات و از نسال بهتارین      ) :عرخ کردم

 .(کنیزان است

 .(قتل ،ان خرج ،کذب لیس هو کما قال) :فقال

 (.اگر قیام کند، کشته خواهد شد .آن تصور مى کند، نیستآنگونه که  !این دروغ است: )فرمود

 .02، ص 11و بحارالانوار، ج  12، باب 223ص  ،غیبت نعمانى

 .232، ص 22بحارالانوار، ج  -031

 .121، ص 1، ج ()معجم احادی  الامام المهدى  :جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به -033

 (.تزکیه جدید)ولایتى از ولایات عثمانیه  -122

 .، مراجعه گردد21صفحه  ،جاسوس روس در کشورهاى اسلامى (داگورکى)به یادداشتهاى  -121

 .122و عقد الدارر، ص  22، روایت 12، باب 112ص  ،غیبت نعمانى -122

 .لازم به ذکر است که مؤ لف بر طبق الفباى شهرها آورده ولى ما طبق الفباى نام یاران حضرت آوردیم -122

 .نام قریه اى است نزدیکى کربلاء و همچنین نام روستایى است میان تکریت و موصل -120
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اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -121

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -122

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده

 .1121، ص 2لغت نامه دهخدا، ج  :رجوع شود به .نام شهرى است بر ساحل بحرین -123

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -121

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -123

 .رو که لباب الانساب آمدهخاندان بزرگى است در م

خدا مى داند که منظور کادام   .لیبى و جنوب یمن هم روستاهى به این نام آمده است ،مغرب عربى ،که در ایران -112

 .است

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -111

 .مرو که لباب الانساب آمدهخاندان بزرگى است در 

 .باشد که نام منطقه اى در نجد در شبه جزیره عربى است (ضیق)شاید صحیح  -112

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -112

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده

 .باشد که نام منطقه اى در نجد در شبه جزیزه عربى است (ضیق)صحیح  شاید -110

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاد)ظاهرا  -111

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده

اسات کاه ناام     (معااذى )ر نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا باشد که نام منطقه اى است د (معاذ)ظاهرا  -112

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانسان آمده

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -113

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده

 .هم ثبت شده است (عمر) -111

 .هم ثبت شده است (عریان)یا  (عزبان) -113

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -122

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده



332 

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا  (معاذ)ظاهرا  -121

 .خاندان بزرگى است در مرو که لباب الانساب آمده

 .1121، ص 2لغت نامه دهخدا، ج  :رجوع شود به .نام شهرى است بر ساحل بحرین -122

اسات کاه ناام     (معااذى )ابور که در مراصد الاطلاع آمده و یا باشد که نام منطقه اى است در نیش (معاذ)ظاهرا  -122

 .خاندان بزرگى است در مرو، که لباب الانساب آمده

اسات کاه ناام     (معااذى )باشد که نام منطقه اى است در نیشابور که در مراصد الاطلاع آمده و یاا  (معاذ)ظاهرا  -120

 .خاندان بزرگى در مرو که لباب الانساب آمده

 .101ملاحم و فتن سید بن طاووس  232، ص 2و نوائب الدهور ج  112ص  2الناصب ج الزام  -121

 .222، ص 12بحارالانوار، ج  -122

 .زیارت عاشورا غیر معروفه -123

 .232، ص 121بحارالانوار، ج  -121

 .، زیارت آل یس12، ص 121بحارالانوار، ج  -123

 .122، ص 121بحارالانوار، ج  -122

 .0آیه  ،سوره صف -121

 .21، 12، 32، ص 12و بحارالانوار، ج  112و  111ص  ،مصباح کفعى -122

 .، بح  خواهیم کرد20در این مورد، در بخش  -122

 .31، ص 12بحارالانوار، ج  -120

 .1سوره هود، آیه  -121

 .و تفسیر برهان ذیل آیه شریفه 33، ص 2ج  ،ینابیع المودة -122

باه هماین جهات باه هار       .است و در اصل به مفهوم انضمام چیزهایى به یکدیگر اسات  (ام)از ماده  (امة)واژه  -123

هام   (وقات )اما این واژه گاه به معناى . گروهى که در هدف یا زمان و مکان واحدى گرد آیند نیز، امت گفته مى شود

اما تفسیر حقیقاى و   ،تو نیز ظاهر همین آیه شریفه که به معناى وقت اس 01آیه  ،آمده است از جمله در سوره یوسف

ماى   (اماة معادوده  )بناابراین   (.یاران حضرت مهدى هساتند ) طبق روایات رسیده از خاندان پیامبر  ،آن تأویل

 .شمارشان محدود است ،گروهى که: شود

 :یعنى. 101آیه  ،سوره بقره -121

 .باشید خداوند شما را گرد مى آوردپس در نیکى کردن به یکدیگر سبقت گیرید، هر کجا که 

 .11، ص 11و بحارالانوار، ج  32، ص 2ج  ،ینابیع المودة -123

 .31، ص 12و بحارالانوار، ج  32، ص 2ج  ،، ینابیع المودة2، ح 22، باب 211ص  ،غیبت نعمانى -102
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 .223، ص 12و بحارالانوار، ج  1، ح 22، باب 212ص  ،غیبت نعمانى -101

 .12، ح 22، باب 211ص  ،و غیبت نعمانى 222، ص 12نوار، ج بحارالا -102

 .110، ص 0ج  ،و مستدرك الصحیحین 122، ص 2ج  ،معجم احادی  الامام المهدى  -102

 232، ص 2ج  و معجم احادی  الاماام المهادى    220، ص 12، بحارالانوار، ج 12بخش  ،الفصول المهمة -100

 .از منابع متعدد

 .221، ص 12و بحارالانوار، ج  22باب  2ص  ،غیبت نعمانى -101

 .101آیه  ،سوره بقره -102

 .221، ص 12بحارالانوار، ج  -103

 .2، ج 22باب  210ص  ،غیبت نعمانى -101

 .11، ح 21، باب 212ص  ،غیبت نعمانى -103

 .110، ص 2ج  ،میرجهانى، نوائب الدهور 222، ص 2ج  ،الزام الناصب -112

گروهى از شایستگان هستند که زمین هیچگاه از آناان تهاى نیسات و هرگااه      (ابدال: )مجمع البحرین مى گوید -111

 .خداوند دیگرى را جایگزین او خواهد ساخت ،یکى از آنان از جهان رخت بربست

شامار آناان    ،آنان زمین را برپا داشته اسات گروهى هستند که خداوند به برکت  ،ابدال) :فیروزآبادى در قاموس آورده

 .نفرشاان از دیگار نقااط گیتاى     22نفر آنان از سوریه و لبنان و فلساطین و اردن خواهناد باود و     02و  ،نفر است 32

 (.هرگاه یکى از آنها از دنیا برود، خداوند دیگرى را جایگزین او سازد

 .(لت ترینهایعنى برترین ها و با فضی ،ابدال: )برخى نیز گفته اند

 .220، ص 12بحارالانوار، ج  -112. 221ص  ،و اختصاص 220، ص 12بحارالانوار، ج  -112

 .221، ص 12بحارالانوار، ج  -110

 .023ص  ،ینابیع المودة -111

 ...و 110ص  0ج  ،به نقل از مستدرك حاکم 122، ص 2ج  ،معجم احادی  الامام المهدى  -112

 .232، ص 2ج  ،شدهمصدر یاد  -113

 .02 21آیه  ،سوره نمل -111

 .223، ص 12بحارالانوار، ج  -113

 .231، ص 01، ذیل آیه شریفه و بحارالانوار، ج 011، ص 2ج  ،تفسیر برهان -122

 .22سوره اسراء، آیه  -121

است که ما پااره اى   روایت از امام باقر . 1، باب 120و عقدالدرر، ص  112، ص 22باب  ،غیبت نعمانى -122

 (مؤ لف قدس سره) .از توضیحات بر آن افزودیم
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و معجام احادیا  الاماام المهادى      223، ص 12، بحارالانوار، ج 23، روایت 10، باب 233ص  ،غیبت نعمانى -122

 .از منابع متعدد 02، ص 0ج  ،

 .20و  22آیه  ،سوره آل عمران -120

 .211، ص 12بحارالانوار، ج  -121

 .12سوره هود، آیه  -122

و معجام احادیا  الاماام     132، ص 12، بحارالانوار، ج 222، ص 12فصل  ،ابن صباغ مالکى ،الفصول المهمه -123

 .032، ص 2ج  ،المهدى 

، ص 1و ج  032، ص 2ج  ،و معجام احادیا  الاماام المهادى      13، بااب  212، ص 1ج  ،اکمال الدین -121

131. 

 .22آیه  ،سوره بقره -123

 .واژه خلیفه ،مجمع البحرین -132

 .22آیه  ،سوره ص -131

 .103قصار  ،نه  البلاغه -132

، چااپ باولاق   221، ص 2، چااپ دارالفکار و ج   2132، ح 223، ص 1ج  ،صاحیح ترماذى   :رجوع شود به -132

ص  ،، الصاواعق المحرقاه  12ص  ،، ذخائر العقباى 222و  3، ص 2، الدر المنثور، ج 221ص  ،مصر، نظم درر السمطین

، 2ج  ،، اساد الغاباة  121 ، ص1ج  ،، چاپ میمنة مصر، المعجم الصغیر، طبراناى 13چاپ المحمدیة و ص  222و  103

، تفسایر  011، ص 1ج  ،، الفاتح الکبیار نبهاانى   11، ص 1ج  ،، کناز العماال  112، ص 0، تفسیر ابن کثیار، ج  12ص 

، چاپ محماد علاى صابیح    233، ص 2، چاپ الخیریة مصر و ج 222ص  ،، مصابیح السنة بغوى0، ص 1ج  ،الخازن

 .22، ح 113، ص 1مصر و جامع الاصول ابن الاثیر، ج 

 .21آیه  ،سوره آل عمران -130

 .سوره آل عمران 21، ذیل آیه 011، ص 2ج  ،مجمع البیان -131

 .22آیه  ،سوره آل عمران -132

 .122122آیه  ،سوره بقره -133

 .10آیه  ،سوره آل عمران -131

 .121آیه  ،سوره یوسف -133

 .121آیه  ،سوره بقره -112

 .22آیه  ،سوره نوح -111

 .20، ص 1، ج ()معجم احادی  الامام المهدى  -112
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 .122، ص 2، ج ()و معجم احادی  الامام المهدى  32، باب 112، ص 02بحارالانوار، ج  -112

 .111، ص 2ج  ،و بصائر الدرجات 32، باب 121، ص 02بحارالانوار، ج  -110

 .231، ص 2ح  ،و معجم احادی  الامام المهدى  3، باب 101عقدر الدرر، ص  -111

 .3، ص 12بحار الانوار، ج  -112

 .223، ص 1ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  211، ص 12بحارالانوار، ج  -113

 .232، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  230ص  ،غیبت شیخ طوسى -111

 .032ص  2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  220ارشاد مفید، ص  -113

 .نقطه میان رکن و باب کعبه را که حجرالاسواد در آن رکن قرار دارد، مى گویند ،حطیم -132

 .231، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  223، ص 12بحار، ج  -131

، ص 2، ج 3و معجام احادیا  الاماام المهادى      210، ص 2ج  ،و اکمال الادین  222، ص 12بحارالانوار، ج  -132

231. 

 .211، ص 20و بحارالانوار، ج  032، ص 12ج  ،وسایل الشیعه 011ص  1ج  ،فىکا -132

 .211، ص 20و بحارالانوار، ج  03، ص 12ج  ،، وسایل الشیعه1ج  ،کافى -130

 .22سوره نو، آیه  -131

 .212ص  ،و غیبت طوسى 221، ص 12بحارالانوار، ج  -132

 .2، ح 213، ص 11، و بحارالانوار، ج 223ص  ،اکمال الدین -133

 .0، ح 213، ص 11، و بحارالانوار، ج 223ص  ،اکمال الدین -131

 .212، ص 11و بحارالانوار، ج  221و  02ص  ،غیبت طوسى -133

 .21آیه  ،سوره سجده -222

 .202، ص 1ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  223ص  ،غیبت نعمانى -221

 .113، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  12، باب 223ص  ،غیبت نعمانى -222

 .201، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  21، ح 12، باب 221ص  ،غیبت نعمانى -222

 .213، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  2، ح 13، باب 223ص  ،غیبت نعمانى -220

 .130، ص 22وار، ج بحارالان -221

 .22آیه  3سوره بقره  -222

 .113آیه  ،سوره اعراف -223

 .211، ص 12و ج  22و بحارالانوار، ج  23، ح 12، باب 221ص  ،غیبت نعمانى -221
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، ص 12، و ج 111، ص 12و بحاارالانوار، ج   23، ح 12، باب 221ص  ،، غیبت نعمانى221، ص 1ج  ،کافى -223

220. 

 .211، ص 12و بحارالانوار، ج  02، ح 12، باب 202ص  ،نعمانىغیبت  -212

 .223، ص 12و ج  201، ص 12و بحارالانوار، ج  21، ح 230، ص 2ج  ،اکمال الدین -211

چون کاروان به راه افتاد، پدرشان گفات مارا دیواناه نخوانیاد باوى یوساف باه        ... :یعنى. 02آیه  ،سوره یوسف -212

 .مشامم مى رسد

 .213، ص 2ح  ،و معجم احادی  الامام المهدى  2، ح 13، باب 221و  223ص  ،نعمانى غیبت -212

عماماه مخصوصاى    پیاامبر   :اشیاء و وسایل خاص پیامبر، هر کدام نام مخصوص داشتند، باراى نموناه   -210

 (ذوالفقاار )بود و شمشیر ویژه اى داشت که نامش  (سابعه)زره ویژه اى داشت که نامش . بود (سحاب)داشت که نامش 

و این از نکاات ظریاف   . بود (غضباء)بود و ناقه اى داشت که نامش  (ممشوق)وى عصاى خاصى داشت که نامش . بود

 .بود که به هر چیزى نام مناسبى نهاده بود

 .201، ص 2ح  ،و معجم احادی  الامام المهدى  23، ح 11، باب 232، ص 2ج  ،اکمال الدین -211

 .221، ص 12و بحارالانوار، ج  220ارشاد مفید، ص  -212

 .123، ص 0ج  ،کافى .نام مکانى است میان صفا و مروه (قسوره)بر وزن  (حزوره)واژه  -213

 .، باب فضل الصلاة فى المسجدالحرام212، ص 0ج  ،کافى -211

 .12، ح 212، ص 0ج  ،کافى -213

 .1110، ح 012، ص 1ج  ،تهذیب -222

 .، باب ح  ابراهیم21، ص 1، جزء 2ج  ،چاپ قدیم ،وافى -221

 .023، ص 0ج  ،و کافى 230، ص 12بحارالانوار، ج  -222

 .202، ص 0ج  ،کافى -222

 .213و  232، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  220ارشاد مفید، ص  -220

 .22، ص 1ج  ،معجم احادی  الامام المهدى  و 22، ص 1ج  ،تفسیر عیاشى -221

 .231، ص 12بحارالانوار، ج  -222

 .211، ص 122و ج  211، ص 12بحارالانوار، ج  -223

 .201، ص 12بحارالانوار، ج  -221

 .222و ارشاد مفید، ص  222، ص 12بحارالانوار، ج  -223

 .11، ص 12بحارالانوار، ج  -222

 .212ص  ،و غیبت طوسى 222، ص 12بحارالانوار، ج  -221
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 اذا قام قائم) :یقول فى روایة المفضل قال سمعت اباعبدالله . 223، ص 12بحارالانوار، ج  -222

مراصاد الاطالاع علاى اساماء الامکناة و       .روستایى است در نزدیکى بیت المقدس در سارزمین فلساطین   (لد) -222

 .1222، ص 2ج  البقا

، ص 1ج  ،و معجم احادیا  الاماام المهادى     (نزول عیسى بن مریم)، باب 111ص  2ج  ،صحیح بخارى -220

 .، از منابع متعدد113

 .(نزول عیسى بن مریم)، باب 122، ص 2ج  ،کتاب الایمان ،صحیح مسلم -221

 .223و عقد الدرر ص  132ص  ،بصار شبلنجى، چاپ مصر، نور الا222، ص 2مسند احمد، ج  -222

 .123، ص 1ج  ،، و معجم احادی  الامام المهدى 12، ص 113باب  ،ابن طاووس ،الملاحم و الفتن -223

 .221، ص 1ج  ،، و معجم احادی  الامام المهدى 10، ص 113باب  ،ابن طاووس ،الملاحم و الفتن -221

 .از منابع متعدد اهل سنت 121، ص 1ج  ،، و معجم احادی  الامام المهدى 12عقدالدرر، باب  -223

 .113، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  12، باب 223ص  ،غیبت نعمانى -202

 .31، ص 11، و بحارالانوار، ج 212، ص 2ج  ،فرائد السمطین -201

 .122، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  12، باب 230عقدالدرر، ص  -202

 .از سوره زخرف 13، در تفسیر آیه 31، ص 21ج  ،روح المعانى -202

 .123، ص 2ج  ،الحاوى على الفتاوى -200

ج  ،از علماى قرن پنجم و معجم احادی  الاماام المهادى    ،نوشته حسین بن عبدالوهاب ،عیون المعجزات -201

 .به نقل از منابع متعدد 120، ص 1

 .111و  113سوره نساء، ص آیه  -202

 .22آیه  ،سوره توبه -203

 .112آیه  ،سوره مائده -201

 .13آیه  ،سوره مائده -203

 .223ص  ،عبدالهادى ابیارى ،العرائس الواضحه -212

 ، از منابع132، ص 1ج  ،، معجم احادی  الامام المهدى 111، ص 2ر الابصار، باب نو -211

 .متعدد خاصه عامه

 .113، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  1، باب 123، عقد الدر، ص 221ج  ،کنز العمال -212

، از منابع متعدد اهل سنت و ملاحم ابن 200، ص 1ج  ،، معجم احادی  الامام المهدى 02عقدالدرر، ص  -212

 .121، باب 23ص  ،طاووس

 .31ابن حماد، ص  ،فتن -210
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و  121، ساننن داناى ص   02، باه نقال از عقدالادر، ص    200، ص 1ج  ،معجم احادی  الامام المهادى   -211

 .121، باب 23ص  ،ملاحم ابن طاووس

، 221و منتخاب الاثار، ص    211، ص 2ج  ،، کشف الغماة 220، ارشاد مفید، ص 212ص  ،ىغیبت شیخ طوس -212

 .1، ح 02، باب 2فصل 

 .از آن پرواپیشگان است ،و عاقبت شایسته :یعنى. 121آیه  ،سوره اعراف -213

 .111آیه  ،سوره آل عمران -211

 .12آیه  ،سوره انفال -213

 .22آیه  ،سوره احزاب -222

 .2سوره حشر، آیه  -221

 .133، ص 12بحارالانوار، ج  -222

 .212، ص 12بحارالانوار، ج  -222

 .032، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  021، منتخب الاثر، ص 131، ص 12بحارالانوار، ج  -220

 ....امر خدا آمد، پس بشتاب آن را نجویید :یعنى. 1.آیه ،سوره نحل -221

 .212، ص 12و بحار الانوار، ج  02، ج 202ص  ،غیبت نعمانى -222

 .201، ص 12و بحارالانوار، ج  22، ج 220ص  ،غیبت نعمانى -223

یاا فرشاتگان پیااپى وصاف      (ماردفین ) 2. یا فرشتگان نشاندار (مسومین) 1: این چهار گروه فرشته عبارتند از -221

 .که سالار فرشتگان هستند (کروبیین)و  0 .، فرود آورده شده(منزلین) 2 .زده

 .13، ص 0ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  00، ج 200ص  ،غیبت نعمانى -223

لازم به ذکر است که مراد از یارى فرشتگان در جنگ بدر، جنگیدن آنان باا کفاار و مشارکان نباود، بکلاه باه        -232

س در قلوب مخالفان بود، همانگونه که در قرآن این موضاوع باه صاراحت    مفهوم تشویق مسلمانان و ایجاد رعب و تر

و  3آیاه   ،سوره انفاال ) (انى ممدکم باءلف من الملائکة مردفین و ما جعله الله الا بشرى و لتطمئن به قلوبکم) :بیان شده

 .مراجعه شود 13ص  3ج  ،جهت اطلاع بیشتر به تفسیر المیزان( 12

 .نیز به همین منوال خواهد بود ان در نهضت جهانى حضرت ولى عصر و ظاهرا جریان یارى فرشتگ

 .21آیه  ،سوره احقاف -231

 .13آیه  ،سوره ص -232

ص  ،، ملحقاات المراجعاات  113، ص 11ج  ،، کنیاز العماال  20ص  1ج  ،، فرائد المسطین11، ص 1الغدیر ج  -232

 ....و 212، ص 21، ج 113 ، ص21، ج 213، ص 21بحار الانوار، ج . 131

 .211، ص 22بحارالانوار، ج  -230
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 .223، ص 2ج  ،و تهذیب 010، ص 3ج  ،کافى -231

 ،222، ص 12و ج  220، ص 12و بحارالانوار، ج  22، ج 12، باب 223ص  ،غیبت نعمانى -232

 .233، ص 1ج  ،و کافى 121، ص 11ج  ،وسائل الشیعه -233

 .231ص  ،و بصائر الدرجات 233، ص 1ج  ،کافى، 222، ص 12بحارالانوار، ج  -231

 .212، ص 12و بحارالانوار، ج  1، ح 22، باب 212ص  ،غیبت نعمانى -233

 .221و ارشاد مفید، ص  223، ص 12بحارالانوار، ج  -212

در عرف به منطقه وسیعى گفته مى شود که از مناطق مشخ  و جداست و اماروز   (اقلیم)واژه  :مجمع البحرین -211

 ....اقلیم مصر، یمن و: به هر کشورى اطلاق مى گردد، مثلا

 .221، ص 12و بحارالانوار، ج  1، ح 21، باب 213ص  ،غیبت نعمانى -212

و معجام   231، ص 2ج  ،، اکمال الادین 212، ص 12، بحارالانوار، ج 22، ح 221، ص 12باب  ،غیبت نعمانى -212

 .220، ص 2ج  ،احادی  الامام المهدى 

هجرى قمرى است و این مطلاب را در   221است که متوفى  (ابن العربى)این عالم بزرگ اهل سنت معروف به  -210

 .، نوشته است222، باب 223، ص 2، ج (الفتوحات المکیه)کتاب معروف خویش 

 .211ص  ،و چاپ جدید انتشارات مسجد جمکران 113، ص 3عقدالدرر، باب  -211

، ص 2ج  ،و معجام احادیا  الاماام المهادى      223، ص 12، بحارالانوار، ج 220، ص 3عقدالدرر،باب  -212

120. 

و معجام   231، ص 2ج  ،، اکمال الادین 212، ص 12، بحارالانوار، ج 22، ح 221، ص 12باب  ،غیبت نعمانى -213

 .220، ص 2ج  ،احادی  الامام المهدى 

 .12آیه  ،سوره جاثیه -211

 .22آیه  ،سوره ابراهیم -213

 .10آیه  ،سوره نحل -232

 .12سوره فاطر، آیه  -231

 .32ایه  ،سوره مائه -232

و  .لازم به ذکر است که این نظریه مؤ لف قدس سره بخاطر دور بودن او او عرصه سیاست اقتصادى روز اسات  -232

 .البته این به معناى توجیه سیاستهاى غلط حکومتهاى فاسد، نیست

 .202، ص 1ج  ،و معجم احادث الامام المهدى  122ص  ،الصواعق المحرقه -230

از مناابع متعادد    222و  11، ص 1ج  ،و معجم احادیا  الام المهادى    32، باب 021ص  ،ینابیع الموده -231

 .خاصه و عامه
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 .20آیه  ،سوره واقعه -232

ص  2ج  و معجم احادی  الامام المهادى   222ارشاد مفید ص  211بخش اخر ص  ،غیبت شیخ طوسى -233

222 

و معجام   222، ص 2ج  ،، کشاف الغماة  120، بااب  23ص  ،، ملاحم ابن طاوس3، باب 100عقدرالدرر، ص  -231

 .223 ، ص1ج  ،احادی  الامام المهدى 

 130کران ص و چاپ جدید انتشارات مسجد جم 100ص  3عقدالدررباب  -233

 222چاپ جدید یاد شده ص  103، ص 3عقدالدرر باب  -322

 13ص  2ج  و معجم احادی  الامام المهدى  213ص  12بحار الانوار ج  -321

 مد سه چهارم کیلو مى باشد -322

 .3باب  211ص  ،و چاپ جدید یاد شده 222عقدالدررع باب ص  -322

 .221آیه  ،سوره بقره -320

 223ص  13وسائل الشیعه ج  -321

 .223، ص 13ج  ،وسائل الشعیه -322

 .222 و ارشاد مفید،  223 ، 12بحرالانوار، ج  -323

 .12نامه  ،نه  البلاغه -321

از  23ص  1ج   و معجم احادی  الاماام المهادى   12باب  111غیبت نعمانى ص  022یناییع المودة ص  -323

 منابع متعدد

 .13ص  2ج  معجم احادی  الامام المهدى  213ص  12بحارالانوار ج  -312

 .مدرك یاد شده -311

 .122، ص 1ج  رجوع شد به معجم احادی  الامام المهدى  113ص  3عقدالدرر باب  -312

گردنکش و درنده خوى در سایه حکومت عدل گساتر حضارت آنچناان رام    شاید مراد این است که انسانهاى  -312

مى شوند که جرئت تجاوز به حریم افراد ضعیف را نندارند و نیز کودکان بى پناه از گزند ظلم ساتم پیشاگان در اماان    

 .خواهند بود

یوساع الطریاق الاعظام    . ..اذا قاائم القاائم   ) 223، ص 12و بحار الانوار ج  212غیبت شیخ طوسى ص  -310

 .(و یسد کل کوة الى الطریق وکل جناح وکنیف و میزاب الى الطریق... فیصیر ستین ذراعا

 .2، ص 0ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  232، ص 12بحارالانوار، ج  -311

 .210، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  1ص  ،، الاختصاص222، ص 12بحارالانوار، ج  -312

 .210، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  232، ص 12بحارالانوار، ج  -313
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 .122، ص 2ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  213، ص 2، حدی  21باب  ،غیبت نعمانى -311

 .221، ص 12بحارالانوار، ج  -313

 .221، ص 2ج  و معجم احادی  الامام المهدى  231ص  ،و اکمال الدین 12بحارالانوار، ج  -322

 .222، ص 12بحارالانوار، ج  -321

 .(بر زمین افتاد و مرد) .موسى مشت محکمى بر سینه او زد و کار او را ساخت :یعنى. 11آیه  ،سوره قص  -322

 .13، ص 0ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  102، ص 2ج  ،، خرائ 202، ص 1ج  ،کافى -322

، ص 0ج  ،و معجم احادیا  الاماام المهادى     231، ص 12، بحار الانوار، ج 223، ص 1ج  ،حق الیقین -320

12. 

 .از منابع متعدد 23، ص 1ج  ،و معجم احادی  الامام المهدى  201، ص 12بحارالانوار، ج  -321

 .231، ص 12و بحارالانوار، ج  2، روایت 221، ص 22باب  ،غیبت نعمانى -322

 .233، ص 12و بحارالانوار، ج  1، روایت 221، ص 22باب  ،غیبت نعمانى -323

 .231، ص 12و بحارالانوار، ج  222، ص 22باب  ،غیبت نعمانى -321

 .222، ص 02بحارالانوار، ج  -323

 .222و کفایة الاثر، ص  213، ص 23بحارالانوار، ج  -322

 .223، ص 01بحارالانوار، ج  -321

 .03آیه  ،سوره کهف -322

 .12آیه  ،سوره صافات -322

 .102آیه  ،و سوره اعراف 21آیه  ،سوره انعام -320

 .32و  32آیه  ،سوره بقره -321

 .202آیه  ،سوره بقره -322

 .213آیه  ،سوره بقره -323

 .11آیه  ،سوره بقره -321

 .112سوره نساء، آیه  -323

 .03آیه  ،سوره آل عمران -302

 .112آیه  ،سوره مائده -301

 .222، ص 10بحارالانوار، ج  -302

 .12آیه  ،سوره نمل -302

 .03آیه  ،سوره کهف -300
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 .212، ص 2ج  ،و تفسیر برهان 222، ص 12بحارالانوار، ج  -301

 .11آیه  ،سوره مؤ من -302

 .12بحارالانوار، ج  -303

 .11آیه  ،سوره مؤ من -301

 .2، ح 32، ص 0ج  ،تفسیر برهان -303

 .02باب  221، ص 2ج  ،و عیون اخبار الرضا  121، ص 21و ج  13، ص 12بحارالانوار، ج  -312

 .11و منتخب البصائر، ج  22، ص 12بحارالانوار، ج  -311

 .20و منتخب البصائر، ص  23، ص 12بحارالانوار، ج  -312

 .31، ص 12و بحارالانوار، ج  10، ص 2حق الیقین شبر، ج  -312

 .32، ص 12بحارالانوار، ج  -310

 .0آیه  ،سوره صف -311

 .122، ص 122بحارالانوار، ج  -312

 .11آیه  ،سوره قص  -313

 .22، ص 12، ذیل آیه شریفه و بحارالانوار، ج 2، ح 223، ص 2ج  ،تفسیر برهان -311

 .20 ،و مختصر بصائر الدرجات 23، ص 12بحارالانوار، ج  -313

 .11ص  ،و مختصر بصائر الدرجات 10، ح 22، ص 12بحارالانوار، ج  -322

 .23، ص 12بحارالانوار، ج  -321

 .01ص  ،و مختصر بصائر الدرجات 122، ص 12بحارالانوار، ج  -322

 .2سوره اسراء، آیه  -322

 .12، ص 11و بحارالانوار، ج  212، ح 222ص  1ج  ،و کافى 1، ح 022ص  2ج  ،نتفسیر برها -320

 .121، ص 122بحارالانوار، ج  -321

 .2، ص 30و ج  032، ص 12بحارالانوار، ج  -322

 .32، ص 12بحارالانوار، ج  -323

 


